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زبان و ادبیات فارسی 


()۱٢۶( 


عبدالرحمان, ملقّب بە نورالدّین و متخلٌص به جامی 
(۸۹۸-۸۱۷ھ ق) در خرجرد جام پابه عرصۂ گیتی نھاد. 
در نوجوانی در رکاب پدرش, کە از مردم دشت اصفھان 
بود راھی ھرات شد. علوم و فنون رایج عصر خود را در 
دو مرکز علمی ھرات و سمرقند فراگرفت و در آنھا 
۰9080+ 0 

جامی کە در شعر استعداد فطری داشت, بتحقیق در 
فن شعر و شاعری شھرۂ روزگار گشتە و بحق بە 
خاتمالشعراء لقب یالتة است او َال بايےنشاع انا 
در شاعری سود جست> و آنھا را بە صورتھای متنوّع در 
سرودەھای خود گنجاندہ است. شاعر با کلام استوار 
عیارات مک و القاظ مستخت ترامست ائنت پای پت 
جای پای استادان مسلّم پیشین بگذارد و در بیان مطالب 
خود بے ھمان سوولت از عھهدہ برآید کک شعراىی 
پارسیگوی مانند خاقانی و نظامی. 

جامی بە پیشنھاد امیر علیشیر نوایی و با توجه بە 
شیوۂ امیر خسرو دھلوی؛ کە در قرن نھم از مقتدایىان 
بزرگ شعر شمردہ می‌شدہ دواوین سےگانۂ خود را 
مشتمل بر قصایدہ مثنویات, غزلیات مقطعات, رباعیات و 
معمّیات بە مناسبت سە دورۂ حیات خود تنظیم کرد و 
آنھا را بترتیب: فاتحة الٹباب؛ واسطة العقد و خاتمة الحیاۃ 


نامید. 
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انستیتو شرق‌شناسی و میراث خطی, زیر نظر دفتر نشر میرات مکتوب ۔۔تھران: مرکز مطالعات ایرانی؛ 
دفتر نشر میراث مکتوب, آینة میراث: ۱۲۷۸۔ 

٢۲.۔(میراث‏ مکتوب؛ ۵۷ زبان و ادبیات فارسی؛ ۱۴) 
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مندرجات: ج. ١۔‏ فاتحةالشباب .-ج. ٢۔‏ واسطةالعقد. خاتمة الحیاة 

١‏ شعر فارسی -قرن ۹ ق. الف افصح زادہ اعلاخان, ۱۹۳۵ ۔ ء مقدمەتویس بب دفتر نشر 
میرات مکتوب. آینة میراث ‏ ج. عنوان. 
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۷۸ 
کتابخانه علی ایران 


۳ا۸ 
دذ ۱۷۹ جح 
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دیوان جامی 
جلد اول 
فا تحة الشباب؛) 
نورالذدین عبدالرحمان بن اخمد جامی (۸۱۷ ۔ ۸۹۸ھ. ق۔) 
مقدمه و پوت :اعلاخاز بات پچ : 
با ھمکاری انستیتو شر ق ‌شناسی و میراث خعلٰی 
زیر نظر دفتر نشر میراث مکتوب 
ناشر: مرکز مطالعات ایرانی 
چاپ ال :۱۳۷۸ 
تعداد: ٢٥٠٢٢‏ نسخہ 
شابک ۶۔۱۳۔۶۷۸۱۔۹۶۴(جلد )١‏ 
شابک ۲٢۔۱۵۔۶۷۸۱‏ ۹۶۴(دورۂ ٢‏ جلدی) 
سس ہد یں می و وم یم سو وت 
خطاطی روی جلد: احمد عبدالرضایی ' ۶ 
لیتوگرافی: چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی 
این اثر زیر نظر دقتر نشر میراث مکتوب و با حمایت وزارت فرھنگ و ارشاد افلامی انتشار یافته است۔ 


۔ 


٦ 


ھهمةٗ حقوق متعلق بە ٹاشر و محقوظ است 
تشانی دفتر تشر میراث مکتوب: تھران: ص۔ پ: ۹ھ ۔ ۱۳۱۸ء تلفن: _٣‏ ۶۴۹۰۶۱۳ 
بھای دورہ: ہ۷ تومان 


ریا 
دماا ریف رانا را ا این ےون ئل ا اق تکاراززا متا 
وا رک دوہ ت اما رانماات دا ا تکران اٹ ماج امہ سز 
و شاخت بے دای خو دا سار امام وو 
الیک دسالما وا زا ناما حارکبے رن زی کا 
مرف وصد میا رامش ف را کا کرد ارات تا سال 
+۶ زا اف خاکٹشاساندہ ٹل لات مار تو نکر ارا اع 
لزیززز۔ دنا 
اما کنا ماما اوغا ات رت ان صا ت نے : 
وا ت نر ابا 0 7-0 نماد تا کت 
زوش فان دا کلت اشرا نس دش لٹ کے ہش تی چو می 
۱ زین اوس حا مرا تد ارد 


بش کب 


مقذمه مصخح 


دیواتھای سە گانه عبدالرحمان جامی 


نور الین عبدالرحمان جامی (۸۱۷۔۸۹۸ھ. - ۱۴۱۴۔۱۴۹۲ء) از آن شعرای بزرگ 
و نازک خیال ادہیات فارس و تاجیک است که غزلھای شورانگیز عاشقانہء قصاید 
پندآموز حکممانه و رباعیات ئنمکین عارفائه او از شاھکاربھای ان ادبیات بودں او در 
سرودن قطعہ مُعمًّا ترجیع‌بند و ترکیببتد نیز اقتدار کامل نشان دادہ است. چنین اشعار 
عبدالرحمان جامی در سە دیوان او جای دادہ شدہەاند که هر کدامی از آن محصول دورزۂ 
معیّن زندگی شاعر بودہ عنوان خاصی گرفته است. از بس کە در وقت معیّن کردن تاریخ 
تدوین دیواتھای یکم و دوم جامی محققان بہ اشتباہ و اختلافات راہ دادەاند لازم دانستیم 
که در این بارہ بعضی ملاحظەھای خود را بیان نماییم. 


تاریخ تدوین دیوانھای جامی 

عبدالرحمان جامی بە توعی کە معلوم است از ابتدای فعالیت ادبی خود غزل و رباعی 
و قطعه و مُعمٌّا میگفته است. ھمان طرزی که منبعھای علاقەمند ادبی گواھی می دھند 
اشعار عاشقانه و معمّاھای جامی جوان در مجالس خاص وعام وردِ زباتھا بودەاند. یکی 
عبداللطیف میرزا پسر اٌلْغ‌بیک (سال قتلش ۸۵۴ھ. > ۱۴۵۰م.)که آن وقت سن جامی از 
سی و شش سال بیش نبودہ مقام مھم داشته اسٹ. عبدالواسع تظامی در کتاب خود 
مقامات مولوی جامی چنین می نویسد: 

٦مولاناکمال‏ الدین عبدالرزاق صاحب تاریخ مطلع المعدین که مرتبۂ صدارت شاھزادہ 
عبداللطیف میرزا ضمیمۂ مآثر گرداندہ بود چتین میگفت کھ روزی از اشعار دلفریب آن 
حضرت غزلی مرغوب در مجلس مےگذرائیدم؛ فرمود که مولانا مھارت آن 


۸ دیواٹھای سە گانە جامی 


حضرت درانواع علوم و قدرتی که در فنٌ تصوّف دارند از آن رفیعتر است کە به امثٹال این 
امور متعرض عرض آن توان شد).' مؤلف حیب الٹیر خواندمیر خبر می ذھد کە 
عبدالرحمان جامی ادر زمان سلطان سعید میرزا سلطان اببوسعید به ترتیب دیوان و 
بعضی از رسائل تصوّف پرداخت+.۲ 

معلوم است کە سلطنت سلطان ابوسعید در سالھای ۵۔ ۸۷۳ھ ۱۴۵۱۔۱۴۶۹ء۔ 
جاری بود و این اخبار خواندمیر با سخن خود جامی ھم کاملاً موافقت دارد و در حقیقت 
عبدالرحمان جامی بار نخستین در پنجاہ سالگی‌اش دیوان خود را مرتب ساخته بودہ 
است. زباعی زیرین کە در مقدّمۂ ان می آید این فکر را کاملاً تصدیق می نماید: 


تا دہ بےودم بسسی زبسون افتادہ تابیست وسی زرہەبرؤن افتادہ 
در جھل و عمیٰ دادہ چھل سال ز دست در پیسٹجۂ پٌّىَنجِْهھُم کنون افستادہ 


اگر این تاریخ را بە نظر گیریم ہب خلاصەای می آییم کە عبدالرحمان جامی دیواتش را 
بار اوّل در سال ۷ . > ۱۴۶۳ء. مرتب کردہ بودہ است و در حقیقت ھم در این سال 
سلطان ابوسعید حکمران خراسان بود. این رباعی را دولتشاہ سمرقندی ھم در تذکرۂ 
خود بە شکل بالا اقتباس می‌کند."اما در دیوان جامی کە سال ۱۳۲۵ قمری در تاشکند با 
عنوان کلیات جامی منتشر گردیدہ است؛ مصرع چھارم رباعی مذکور در صورت ١در‏ پنجھ 
و پنج عم کنون افتادہ؛؟ آوردہ می شودکه آن تاریخ تدوین دیوان را ٭ پنج سال عقب می 
برد و به یک سال پیش از فوت سلطان اہوسعید راست می آید. از احتمال دور نیست که 
جامی دیوان خود را بار اول در سال ۸۶۷ ۱۴۶۳ء. ترتیب دادہ بعداً آن را در سال 
۳۷۲ .۔ بار دوم تکمیل دادہ باشد. ولی با این ھم کار دیوانِ اوّلین جامی تمام 


.١‏ عبدالواسع نظامی, مقامات عولوی جامی, نسخه خطّی رقم ۱۴۳۰ کتابخانه دولتی تاجیکستان بە نام ابوالقاسم 
فردوسی: ورق ۳۰ الف 

۳۳۷ خوائد میرں جیب ایر چاپ تھران, جزو سوم جلد سوم: ص‎ ٢ 

٣‏ دولتشاہ سمرقندی, تذکرۃالشعراء تھران ۱۳۳۷ شمسی,؛ ص ۱۴۔۱۵. 

۴ کلات جامی: تاشکند ۱۴۳۲۵ قمری: ص ۵ 


نمی شود و شاعر بعد از چند سال باز بە تکمیل آن مشغول می گردد و نخست تمام اشعار 
هنگام سفر حج (۸۷۷۔ ۸۷۸ ۱۴۷۲ ۔۱۴۷۳ء.) انشا کردەاش را بە آن وارد می کند. 
آخرین تاریخی کە در این تحریر دیوان دیدہ می شود سال ۰ػ۰ . می باشد کە 
این تاریخ سرودہ شدن قصیدۂ الجة الاسرار؛ است.گمان می رود کە جامی بار سوم 
دیوائش را باید در سال ۸۸۰> ۱۴۷۵ء. یاکمی بعدتر از آن تکرارتکمیل و تحریر کردہ 
باشد. ولی از طرز نسخه ھای باقی ماندۂ تحریر آخرین دیوان نخستین جامی چنین بە 
نظر می رسد گە شاعر اشعار تازۂ خود را بە دیواتِ قبلاً مرتب کرذہەاش داخل کرذہ باشد 
ھم مقدمۂ آن را چنانکه بود باقی گذاشته است, به فکر نگارندہ آن دیوان جامی کە در 
منابع تاریخی و ادبی ہا عنوان دیوان قدیمی یاد کردہ می شود محض ھمین تحریر سوم 
دیوان ٹنخستین جامی است و اکثر تمام نسخەھاپی که تحت عنواأن دیوان جانی موجود 
ھستند نسخەھای ھمین دیوانند۔ ھمچنین تمام نشریەھای کامل و مختصر دیوان جامی 
کھ در تاشکند و ھند و تھران و دوشنبە و استمبول صورت گرفته است بە استثنای ذیوان 
کامل جامی (تھران ۱۳۴۱ شمسی) و اشعار نایاب جامی (ھرات ۱۳۴۸ شمسی)) هھمه از 

( موزونترین کلامی کە غزلسرایان ائجمن انس و محبّت و قافیه سنجان نشیمن عشق و 
مودّت بە ادای آن زبان گشایند حمد واحد و ثنای دانابی است کە نظم سلسلۂ آفرینش از 
عظمة جلاله ۔و شیرینترین مقالی کە طوطیان شکرستان شعر و صناعت و بلبلان 
بھارستان فضل و بلاغت بە بیان آن ترنّم نمایند تحیّت و درود راهنمابی است کہ انتظام 
سلک جمعیت ارباب دائش و بینش از مبدأ تا منتھا باز بسته بە شرایط شریعت و روابط 
طریقت اوست ۔صلواتالل و سلامه عليه و آله۔ 

اما بعد نمودہ می شود که خالصترین فضیلتی و فاضلترین خاضیتی کە افراد نوع 
انسانی از ابنای جنس خود بە آن ممتازند خاصیت نطق است و فضیلت کلام و آن بە 
اکثریت انواع و تعدّد اقسام در دو قسم منٹور و منظوم محصور و منقبت ١‏ ان مِّ الشُعر 


۰ دیواٹھای سەگائه جامی 
لَحِکكمَه وَال مِنَ اليانِلُحراً بر قسم دوم مقصور و آنچه از این قسم مستعذب طبعھای 
سلیم و مستغرب ذھٹھای مستقیم است اسلوب غزل است؛ چه اکثر وقوع آن در بیان 
منازل عشق و محبت و مقامات توحید و معرفت می باشد و چون این بندۂ قلیل البضاعت 
وکمینه عدیم الاستطاعت را از این مقوله نظمی چتد دست دادہ بود و تسوید ورقی چند 
اتفاق افتادہ و جمھور انام از خواص و عوام ان را بە سمع رضا استماع می تمودند و بە 
حسن اصغا تلقی می فرمودند مناسب بلکه واجب چنان نمود کە خلعت قبولش به طراز 
عرض بە جناب شھریاری مطرّز شود و خطبه کمالش به نعت و تام خجستەه فرجام 
حضرت سلطنت شعاری مشرف و معزز گرددا. 

بعد از این عبدالرحمان جامی عبارت از ۳۶ بیت مثٹنوبی را می آرد که آن در مدح 
سلطان ابوسعید بودہ با این مطلع شروع می گردد: 

زانکه نقد سخن درین بازار ‏ گرچہ باشد چو زر تمام عیار 

سپس مؤلف به مقدمۂ خود ادامه دادہ می نویسد: 4 مأمول از شمول کرم الھی و 
مسٹول از عموم نعم نامتناھی آن است کە جلوۂ جمال این مخدرہ را بر مجلس ھمایون 
حضرت پادشاھی و روزگار جناب خلافت پناھی فرخندہ و میمون باد و بر دیوان عمل و 
صحیفۂ خطا و خلل پای شکستە زاؤیڈ خمول و گمنامی عبدالرحمان بن احمد الجامی 
لسان حالش بدین کلمه متکلم است و زبان مقالش بدین ترانه مترنم: 
رباعيه : 
تا دہ بسودم بسسی زبسون افستادہه ‏ تابیست وسی ز رہ برون افتادہ 
در جھل و عمیٰ دادہ چھل سال ز دست در سجۂ يٌجَهُم گنون افستادہ 
قلم رحمت و غفران زند و رقم مغفرت و رضوان کشد. 
رباعيه : 


یارب کردم بهە حکم دیوان ازل دیوان عمل سيه چو دیوان غزل 
دیوان غزل چە سود خالی ز خلل ناشسته به آب عفو دیوان عمل 


مقذمة مصحّح ‌١‏ 


چنانکه مشاھدہ می شود این مقدمه را مؤلف در زمان سلطان ابوسعید یعنی در سال 
۷ ۱۴۶۳ء۔ نوشته بودہ است و ہا وجود آنکە آن دیوان را باز دوبارہ تحریر و تکمیل 
کردہ اشعار تا سال ۸۸۰ - ۱۴۷۵ء. سرودەاش را بە آن داخل کردہ است: آن را تغییر 
ندادہ است. شاید ھمین ناموافقی او را وادار کردہ باشد که باز یک بار دیگر بە این کار 
برگشته در سال ۸۸۴ ۱۴۷۹ء. دیوان خود را از سر نو تدوین کند. 

در خصوص تاریخ تحریر چھارم دیوان یکم خود جامی در دو جا سخن می راند: اولاً 
در مقدمة دیوان یکم میگوید: 

رباعی: 

با دل گفتم کای به صفاگشته سمر ‏ ہستی صدفی پر ازگھر چیست خبر 
ازگوھر سال نظم این عقد دُزر بر روی صدف نہاد یک دائه گھر 
اگر ہر روی حرف صاد یک دانە گھر یعنی نقطه گذاریم؛ آن به حرف ضاد تبدیل می 
یابد و حاصل جمع حرفھای ضاد و دال و فا از روی حساب ابجد ۸۸۴ می شودکه تاریخ 
مطلوب را افادہ میکند. بار دوم جامی در مقدمۂ دیوان دوم خود چئین خبر می دھد: در 
تاریخ سته اربع و ثمائین و ثمانمائة ( ۸۸۴) که مدت عمر از شصت گذشته بود و بە 
ھفتاد نزدیک گشته قریب بە دەھزار بیت از شعرھای پراکندہ کە اوقات شریف به آن 
ضایع شدہ بود و بر آن متأأسف می بودم دفع دغدغۂ جمع و ترتیب را جمع و ترتیب کردہ 
شد.)ا 

از بس که این دیوان بعد از ٣۳‏ سال فاتحة الثباب نام گرفتٹه است؛ ھهمۂ محققان اشعار 
آن را ھمچون شعرھای دوران جوائی جامی قبول کردەاند. حال آنکه ھمه آن اشعاری را 
که سال ۶۴ء ۹ء در دیوان یکم جای دادہ شدہ است,: نمی توان محصول دوران 
جوانی مؤلف شمردہ چونکه در این وقت شاعراز روی حساب قمری ۶۷ سالەوازروی 
حساب شمسی ۶۵ ساله بود و خود او در قصیدۂٗ شیبيه کە در ھمین دیوان مقرر است: از 
پیری و مفلوکی خود زبان شکوہ میگشاید و از جوانی درگذشتهەاش تأسف می خورد. از 
ھمین سبب نام آن و شرح مؤلف را جز یک اسلوب شاغرانه پیش دائستن نشاید. اما آن 
تکته قابل قید است کە قسم زیاد این دیوان را در واقع عم اشعار دوران جوانی و آضاز 


۲ دیواتھای سە گانہ جامی 


کمالات شاعر تشکیل می نماید. 

اکنون به سؤالی جواب دادن لازم است که دیوان قدیمی جامی کە تحریر سوم آن در 
دوام سال ۸۸۰>- ۱۴۷۵ء. صورت گرفتہ است از دیوان یکم دیوانھای سە گانه اوکه سال 
۴ ۹ ء. مرتب گردیدہ بعد از ۱۳ سال فاتحة الشباب نامیدہ شدہ است چه فرق 
دارد؟ اولاً شاعر مقدمۂ آن را پُرتافته به جای آن مقدمۂ مفصّلتری نوشته راجع بە مقام 
شعر و سخن فکر بیان میکند. 

ھمچنین دو رباعبی کە بعد از مقدمة منثور در ابتدای دیوان قدیمی آوردہ می شدند 
نیز پَرتافته شدہاند۔ مٹنوی مدح سلطان ابوسعید ہا ۱۵ بیت علاوگی با نام ١‏ باشد این در 
مدح سلطان بوسعید ؛ در جزو مثنویات پیش از غزلیات جای دادہ شدہ است. در ضمن 
این جامی تقریباً ۸۰ غزل دیگر بە آن علاوہ کردہ جای شعرھا را در داخل ردیغھا تا 
اندازەای تغبیر دادہ است در یتما کا پ چانی دیوان قدیمی جامی قسم معمًْا زا 
آن معمّاھابی تشکیل می‌کنند کە از رسالەھای معمّای جامی گرفته شدہاند عدد این 
معمّاھا در ھر نسخه هر خیل است, اما اکٹر آنھا ۸۵۔۸۶ معما را در بر میگیرند و در یکی 
از نسخەھای قدیمی ترین این دیوان کە سال ۸۹۲> ۱۴۸۷ م. استنساخ گردیدہ است و 
تحت رقم ٣۱۶۹۷‏ در گنجینڈ دستنویسھای شرقی انستیتوی شرق شناسی اکادیمی 
علوم روسیە ( شعبة سنتپیتربورگ ) محفوظ است ۱۱۶ معمًّا موجود است ( دایر به این 
نسخه به بخش ھمین مقدمه عاید به شیوۂ تصحیح مراجعت نماپید ) در دیوان یکم که 
بعداً فاتحة الثباب نام گرفته اسٹ یه این معماھا جای دادہ تشدہ است و برعکس چھار 
معماپی که در تمام نسخەھای ذاتحة الاب دچار می شوند در دیوان قدیمی وجود ندارند. 
ہہ طریق خلاصه می توان گفت کە اکثریت اشعار دیوان قدیمی جامی بە دیوان یکم او 
وارد شدہ و دیوان یکم از دیوان قدیمی بسی کاملتر است و آن یکی از دیوانھای سە گان 
جامی را تشکیل می دھد. ولی با وجود این دیوان قدیمی جامی چون اثر مستقل در طول 
قرنھا بیشتر شھرت داشته است. ھمین تحریر پی در پی سبب شدہاست بر اینکە بعضی 
محقمان در خصوص سال تدوین آن به اشتباہ راہ دادەاند و فاتحة الاب نامیدنِ ان اھل 
قلم را بە ان وادار کردہ است که اشعار آن را محصول دوزان جوانی مؤلف پندارند. ٰ 


مقدمٔ مسحّح 1 


ناشر دیوان کامل جامی ھاشم رضی کە در تشر آن کتاب ریاضت زیاد کشیدہ است: در 
خصوص سال تدوین دیوان یکم جامی چنین می نویسد: ( میرزا ابوسعید گورکان. مولانا 
تنخستین بار در زمان سلطنت این سلطان دیوان خود را جمع آوری نمود ۸۸۸۴۷۱. چنانکه 
از قرائن بر می آید مولانا را بە دربار این شاہ راہ و شناسایی تبودہ است '۔) در این جمله 
دو اخبار کە اصلاً هر دو بە تنھابی درستند به ھم مخلوط کردہ شدہائد یعتی زمان 
سلطنت ابوسعید و سال ۸۸۴. چنانکە معلوم است و حتی خود ھاشم رضی بعد از یک 
صفحہه متذکر می شود این سلطان به سال ۸۷۳ در آذربایجان به فرمان اوزون حسن 
ترکمان بە قتل می رسد.' 
محققانی که ما بە آثار آنھا آشنابی داریم "ھمه تاریخ تدوین دیوان دوم جامی را سال 
۵ ۴۸۰۰ء دانستەائد و این عقیدہ در اساس قطعۂ خود شاعر که در پایان مقدمة 
منٹور آن آوردہ می شود بە وجود آمدہ است, جامی میگوید: 
در آغاز تسوید این تازہ نقش ‏ چو تَمْمْتّه گفتم از بھر سال 
خردمند دانا بە سر حروف از آن گفته دریافت تاریخ سال 


از کلم ١تممته)‏ بجز ۸۸۵ چیڑی دیگر ہر نمی آید. در اوّل نویسندۂ این سطرها نیز ھمین 
عقیدہ را پیروی می کرد وگمان داشت کە جامی شابد بعد از جمع آوری کردن دیوان یکم 
خود (۸۸۴> ۱۴۷۹ء۔) اشعار ناتمام و ناسفت از ان باقیماندہ را در مدت یک سال تحریر 
و تکمیل نمودہ بە شکل دیوان جداگانه مرتب کردہ باشد. اما تحقیق عمیقتر خودِ دیوان 
دوم جامی این فکر را زدکرد. چونکه از مقدمه و متدرجۂ آن آٹنکا زگرذید کە 
عبدالرحمان جامی دیوان دوم خود را نه دریک سال بلک مدت طولانیتری مرتب کردہ 
بودہ است. مؤلف در مقدمة دیوان چنین می نویسد: 

(اما بعد نمودہ می آید کە در تاریخ سن اربع و ثمانین و ثمان‌مائة ( ۸۸۴) کە مدت عغمر از 


١۔‏ دیوان کامل جامی: تھران ۱۳۴۱ شمسی, مقدمة ناشر صفحه ۲۶۹ ٢‏ ھمان کتاب صفحۂ ۲۷۵ 
٣‏ علی اصغر حکمت,: جامی, تھران ۱۳٢٣١‏ شمسی,؛ صفحۂ ۲۰۸ دیوان کامل جامی؛ مقدمۂ ناش صفحۂة ۲۸۵؛ 


تکملة , ننحات الائی ‏ کابل ۱۳۴۴ شمسی؛ توضیح اشر آن بشیر هر روی صفحةه ۷۹ و غیرہ . 


۴‌ دیوانھای سە گانہ جامی 


شصت گذشته بود و بە ھفتاد نزدیک گشتەه قریب بە دەھزار بیت از شعرھای پراکندہ که 
اوقات شریف بە آن ضایع شدہ بود و بر آن متأسف می ‌بودم دفع دغدغة جمع و ترتیب را 
جمع و ترتیب کردہ شد و ھمت بر آن بود کە اگر بقیة حیاتی باشد بە تلافی آن مصروف 
گردد. اما چون گاہگاہ بە حکم وقت بی سابقه تکلفی بیتی یا بیشتر از خاطر سر می زد وبە 
موجب اشارت بعضی از درویشان: مصرع : ١‏ که بادا وقت ایشان خوش چو وقت دیگران 
زیشان ء صورت تکمیل مییافٹ و در قید کتابت میآمد و اإدراج آن در سلک آنچه 
پیشتر سمت انتظام یافته بود مظنْهُ اخلال به ترتیب آن می بودہ جداگانه در این اوراق ثبت 
افتاد. امید است کە اگر موجب اجری نباشد مفضی یە وزری نیز تگرفد. 
در آغاز تسوید این تازہ نقش َ چو ٹخمته گفتم از بھر سال 
خردمند دانا به سر حروف از آن گفته دریافت تاریخ سال 

حالا سؤالی بە میان می آید کە کلیٔد معمائ تاریخ تدوین دیوان دوم جامی در کجا 
ست؟ بە عقیدۂ اینجانب در مصرع دوم قطعۂ بالا کلم ١‏ چو ) نیز باید جزو ماده تاریخ 
دانسته شود. آنگاہ بە جای ۸۸۵ که حاصل حرفھای ١‏ تممته ١‏ می باشد از عبارۂ ١‏ چو 
تممته ) رقم ۸۹۴ به دست می آید کە محض ھمین تاریخ سنه درستِ تدوین دیوان دوم 
جامی است و آن بە سال ۱۴۸۹ ء. مساوی است. این فکر زا اشعار داخل خود ھمین 
دیوان هم تصدیق می کند و ما برای اثبات آن چھار دلیل می آوریم: 
١۔عبدالرحمان‏ جامی با قطعة زیرین این دیوان خود به شخصی مراجعت کردہ چنین 
میگویذ: 
یکی ٭خمسه ؛ ارسال کردم کە خامه جو یا بھر تسوید او سودہ تارک 
پی بھرہەگیری ز خسوان کرامت بھ کف بادت این خمسهہ خمس المبارک 

( دیوان دوم, ابیات ۴۲۵۶۔ ۴۲۵۷). 

چه نوعی کە معلوم است در این قطعه جامی از (خمسۂ) خود را فرستادند سخن 
می راند و خمسۂ او مثنویھای تحفة الاحرار) سبحة الاہرار یوسف و زلخا لٍُلی و مجنود و 
خردنامڈ اسکندری را فرا گرفته تقریباً در سال ۸۹۰ - ۱۴۸۵ء. مرتب گردیدہ است. آن را 


مقذمة مسح٘ح ۵ 


شاعر میتوائست که تٹھا بعد از این سنه بە جایی و یا به کسی بفرستد. 

٢۔سال‏ ۸۹۱ ۱۴۸۶ء فرزند جامی ظھیرالدین غیسی ٹولد شدہ یود' و جامی بە 
این مناسبت قطعة زیرین را سرودہ: 
فرزژند ظھیرالدین پنجم ز محرم در مسنتصف ظھهر شد آرام دل متا 
چو ّألك سی لد اغیت اقتارے ‏ ََقیم جو نامتان ررقم تااےعا 
ملفوظ ز عیسیٰ چو شمارند ئە مکتوب نساریخ ولادت ب_ودش ذلك غسیسا 
( دیوان دوم؛ ابیات ۴۲۳۲ ۔۴۲۳۴)) در این قطعه ہ ذٰلك عیسی ۷ مادۂ تاریخ بودہ ۹۰۰ را 
می فھماند. اما اگر ١‏ عیسیٰ ١‏ نە بہ شکل مکتوب بلکه بە شکل ملفوظ یعنی ہ عیسا ١‏ 
پذیرفته شود آنگاہ از آن تہ کم شدہ حاصل آن ۸۹۱ برابر ۱۴۸۶ء. میگردد. 

۳٣۔‏ در جای دیگر جامی در قطعەای بە شخص مخاطبش که به گمانم باید سلطان 
یعقوب آق قویونلو باشد ( ۸۸۳۔۸۹۶ “> ۱۴۷۸۔۱۴۹۱ ء۔) خبر می دھد که برای او 
جزوی پیا تمام بھارستان را فرستادہ است: 
جھهان پٹاھا بادت خدا پئاہ کہ شدذ زنقشبندی لطغت جهان نگارستان 
فکازخگل باؤظئر فکارت باہ ا عٹازازظ ایرد لت دریین شکنارستان 
ز نوک خامه یکی روضه کردەام ترتیب که پیش دیدۂ حاسد ئمودہ خارستان 
بهە کشور تو فرستادہ شد بدان امّید کے از نسیم قیولت شود بھارستان 

آشکار است کە جامی بھارستان را سال ۲ء ۷ .۔ تاألیف کردہ بود و البته آن را 
فقط بعد از این تاریخ به کسی فرستادہ می توانست. 

۴۔ نھایت در دیوان دوم جامی قصید: مشھور او (ارشح بال بشرح حال١‏ درج شدہ 
است کە آن را شاعر به سال ۸۹۳- ۱۴۸۸ء. نوشته تاریخ سرودہ شدن آن را در خود 
ھمین قصیدہ صریحاًبه طریق ڈیل ذکر کردہ: 
بەه ھشتصد ؤ نود و سه کشیدہەام امروز زمام عمر درین تنگنای حس و خیال 


(دیوان دروم ہت ۲۹( 


١ء‏ علی ضفی, رمٌحات عین الٰخِات: ٹاشکند. ۱۳۲۹ قمری صفحة ۱۷۱. 


ع۶‌‌ دیواٹھای سەگائه جامی 


بە این طریق اشعاری کە در سالھای ۸۹۰۔۸۹۳ ۱۴۸۵ ۔۱۴۸۸م. نوشته شدہ است در 
دیوانی کە سال ۸۸۵ ۱۴۸۰ ء. مرتب گرذیدہ است نمی تواند جای دادہ شود. 

در اساس دلیلھای بالا عبارۂ چو تممته) را مادۂ تاریخ تدوین دبوان دوم جامی 
پذیرفته وسنه ۸۹۴۔۱۴۸۸ء. را به طرز قطعی باید سال مرتب گردیدن آن شمرد. از این 
چنین خلاصه می‌برآید کە عبدالرحمان جامی اشعار دیوان دوم خود راکە ۴۴۷۸ بیت 
است در طول سالھای ۸۸۵۔۸۹۳ ۱۴۸۸-۱۴۸۰ ء. نوشته آن را در شکل آخرین در 
سال ۸۹۴ ۱۴۹۰ء. چون دیوان جداگانە مدوّن کردہ بودہ است. بە این ملاحظہه باز آن 
دلیل هم گواھی می دھد کە در دیوان دوم جامی اشعار بعد از سال ۴ ۹ . 
سرودۂ او (مثلاً مرثیڈ بە مرگ خواجه |حرار در سال ۸۹۵ - ۱۴۹۰ م۔ توشتۂ او) داخل 
نگردیدہ است. این دیوان را نیز جامی در سال ۸۹۶ ۱۴۹۱ ء۔ واسطة العقد می نامد. 

راجع بە سال تدوین دیوان سوم عبدالرحمان جامی شک و اختلافی وجود تدارد. 
خود شاعر خبر می دھد که این دیوان راکه شامل ۲۷۵۳ بیت است سال ۸۹۶- ۱۴۹۰. 
مرتب کردہ است. او می نویسد: (آغاز این بیاض و بنیاد ترشیح این ریاض در شھور سنہ 
ستٌٗ و تسعین و ثمان‌مائە اتفاق افتاد؛. این دیوان ھم در سال ۰۴۸۹۷ ۱۴۹۱ء. به خود نام 
خاتمة الحیات را می گیرد. شاید کە جامی اشعار یک سال بعد گفتەاش را ٹیز به آن داخل 
کردہ باشد. 

چنانکه در بالا دو سە بار اشارت رفت ٹامگذاری دیوانھای جامی در سال ۸۹۷ > 
۱,. صورت گرفته است و موافق مقدمەای که شاعر برای سە دیوائش نوشته است 
این نامگذاری دیواتھا با تکلیف توایی در پیروی قسمتبندی دیوانھای پتجگان 
امیرخسرو دھلوی انجام یافته ہودہ است و این سطلب را علی‌شیر نوایی در کتاب 
خسۂالمتحیرین تصدیق می کند.' 

وجه نام هر یک دیوان را خود جامی چنین شرح می دھد: الاجرم بە ملاحظۂ اوقات 


,١‏ مقدمة دیوانھای سە گانه کتاب حاضر صفحة ۳ علی‌شیر نواپی خمسۃ المتحیرں نسخۂ خطی رقم ۲۵۶ گنجینۂ 
دستنویسھای شرقی و اکادمی علوم تاجیکستان: ورقھای ۱۶ ب ۔ ۱۷ ب, 


مقدمد مصحٌح ۱۷ 


وقوع شان دیوان اول که در آوان جوانی و اوایل زمان آمال و امانی بە وقوع پیوسته به 
فاتحة الشہاب اتسام می یابد و دیوان ثانی که در اواسط عقود ایام زندگانی انتظام یافته ب 
واسطة العقد نامزد می شود و دیوان ثالٹ کە در اواخر حیات آغاز ترتیب ان شدہ است بە 
خاتمة الحبات موسوم م یگرددا۔ 

چنانکھ در بالا خاطر نشان کردہ شد این شرح شاعر یک توع شرح شاعرانه بودہ 
دیوان اول او مسحصول غمر ۶۷ سالەاش و دبوان دوم وی محصول دہ سال بعد از 
۷سالگی اش بودہ تنھا دیوان سوم از جھت مندرجه و زمان سرودہ شدن اشعار آن با نام 


ترکیب دیواتھای جامی 

این سە دیوان جامی از جھت حجم مُندرجه و ارزش بدیعی یک خیل نیستند. برای 
آنکە سخن طول نکشد ھمین را متذکر می شویم کە دیوان یکم جامی نه تنھا از روی 
حجم: بلکه از جھت ارزش بدیعی هم از دو دیوان بعدی‌اش مقدم می ایستد. اولا 
موضوع اشعار شاعر بسی رنگارنگ بودہ؛ جبھه حیات دوستی و مسائل فلسفە و اخلاق 
در آن پُرقوت است. برعکس در دو دیوان بعدی موضوع شعر خیلی تنگ شدہ فقط 
جھتھای عرفانی و صوقیانه افکار شاعر وسعت می باہد. اما در یکجایگی این سە دیوان 
از یادگاریھای ہر جستۂ ادبیات ما می باشند و در خصوص مضمون و مندرجۂ آٹھا خود 
شاعر در قطعۂ زیرین کهە در دیواڈ سومش می آید چنین میگوید (بیتھای ۲۵۸۶ ۔ 
۲ء 


ھسٹت دیسوان شعرمن اکٹر غزل عاشقان شیدایسی 
یافنون تنصایح اس وحکم مسکبعث از شعور و دان۔-ایی 
ذکردونڑان نیابی اندروی ‏ کان بود قد عمر فرسابی 
مدح شاھان در او به استدعاست ٭ ز خوش خاطری و خوش‌رایی 
امتحان را اگر زسرتایپاش ‏ ببرروی صد رہ و فرود آیی 
زان مدایح به خاطرت نرسد ‏ معئی حس-ص و از پسیمابی 


۸ ذیزاتھای سَاگائة جامی 


ھیچ جا نبود آن مدایح را در ء.عقب قطعۂ تتقاضایی 


در حقیقت قطعۂ فوق مطالب و محتویات دیوانھای جامی را به طور واضح افادہ میکند و 
شرح دیگری بر آنَ زیادتیست. از این گذشته جامی دربارۂ تحول شعر و شاعری در 
ایجادیات خود توقف کردہ از قالبھای شعری استفادہ بردەاش متذکر می شود: 
سخن مایة سحر و افسون بود ‏ پتخصیص وقتی کە موزون بود 
ازان سحربستم زبان چند بار ‏ وزآن ادر افسون شدم توبه کار 
دگر بارگشتم به آن حرف باز ‏ سخن را بە هر صورتی حرفه ساز 
زدم صمری از بیمثالان مثل _ سوودم به وصف غزالان غزل 
قسلموار اززسرقدم ساختم ‏ زمشکینخطان نامه پرداختم 
دم ازسكٛادہەرویان رععنا زدم غضسزل را ز مه خیمه بالا زدم 
بكمودم رہ راست عشاق را ز آوازہ پ_سرکسردم افاق را 
به قصد قساید شدم تیز گام ب4+رآمد به نظم معثام نام 
ژ ی۔یچارگیھا دریسن چارسوی بە قول رباعی شدم چارہ جوی 
کنون کردەام پشت ھمت قوی ‏ دھےم مبوی رالباس ئٹوی' 
جامی در دیوان دومش هم از شکلھای شعری خود چنین یاد آوری می‌کند: 
زادۂ طبع من است و سخرۂکلکم ۔ فردد و غزل قطعه مثنوی و قصیدہ 
سلک رباعی ز من نظام گرفته ‏ فن معمّا زمن بە نام رسیدہ 
در چمن فضل و بوستان فصاحت تخل روائی چو خامەام نچمیدہ 
( دیوان دوم: ابیات ۱۴۳ ۔۱۴۵). 
درست است که در دیوانھای جامی بغیر از فصیدہ و غزل: قطعه و رباعی: معمًّا و فرد 
و مثنوی باز ترجیعات و ترکیبات و مربع و بحر طویل تیز دیدہ می شوند. آما همه آٹھا 
علاوہ بر آنکە خیلی کماند انواع یک شکل شعری را تشکیل میکنند. دیواتھای سە گانه 


١‏ جامی. عفت اورنگ. خردنامۂ اسکندری: تاشکند ۱۳۳۳ ۔ ۱۹۱۳م. صفحۂ ۴۵۷۔ 


مقدمةُ مصحّح ۹ 


جامی بر ضمٌ یک مقدمة عمومی و سە مقدمۂ جداگانە برای هر یک دیوان کە نثر با نظم 
آمیخته می باشند از شکلھای زیرین شعر ترکیب یافتەاند: 

١۔‏ قصیدہ در دیوان یکم ۲٢‏ عدد ۱۰۱۴ بیت:در دیوان دوم ۲٢‏ عغدد ۵۰۵ بیت؛ در 
دیوان سوم ۹ عدد ۶مبیت؛ جمع ۵۳ عدد ۱۸۲۵ بیت. 

۲۔ترجیع بند در دیوان یکم ۴ عددکه ۳٣٣٣‏ بیت است. 

٣‏ ترکیب بند در دیوان یکم ۴ عدد ۲۱۶ بیت: در دیوان دوم یک عدد ۵۰ بیتء در 
دیوان سوم یک عدد ۵۶ بیت؛ جمع ۶ عدد ٦٢‏ بیت: 

۴۔مثنوی در دیوان یکم ۷ عدد ۱۴۵ بیت؛ در دیوان سوم یک عدد ٢٦بیت؟!‏ جمع ۸ 
عذد ۱۴۷ بیت. 

۵ غزل در دیوان یکم ۶ عدد ۷۲۴۵ بیت: در دیوان دوم ۴۹۳ عدد ۳۶۰۶ بیٹ؛ 
در دیوان سوم ۲۹۵ عدد ۲۱۶۴ بیت؛ جمع ۱۸۰۴ عدد ۱۳۰۱۵ بیت. 

۶ مربّع در دیوان یکم یک عدد ۱۸ بیت: در ذیوان سوم یک غدد ٠۰‏ بیت؛ جمع دو 
عدد ۳۸ بیٹت۔ 

۷ بحر طویل در دیوان دوم یک عدد ھفت بیت:, 

۸ قطعه در دیوان یکم ۴۳ عدد ١‏ بیتہ در دیوان دوم ۵۳ عدد ۱۳۲ بیٹ؛ در 
دیوان سوم ۴۰ عدد ۱۱۱ بیت؟ جمع ۱۳۶ عدد ۳۵۴ بیت. 

۹ رباعی در دیوان یکم ۴ عدد ۳۰۸ بیٹء در دیوان دوم ۷۵ عدد ۱۵۰ بیت: در 
دیوان سوم ۴۵ عدد ۰+ بیت؟؛ جمع ۲۷۴ عدد ۵۴۸ بیت. 

۰۔معمًا در دیوان یکم ۵ عدد ۷ بیت: در دیوان دوم ۲٢‏ عدد ۲۸ بیت: در دیوان سوم 
٢عدد‏ ٣بیت؛‏ جمع ۲۹ عدد ۳۸ بیت. 

١‏ فرد در دیوان سوم یک عدد یک بیت. 

بە ھمین طریق در دیوان یکم جامی ۱۲۵۶ شعر ( ۹۳۹۶ بیت )) در دیوان دوم ۶۷۷ 
شعر ( ۴۴۷۸ بیت ) و در دیوان سومش ۳۹۵ شعر ( ۲۷۵۳ بیٹ ) جمع آوردہ شدہ است 
که ھمگی ۲۳۲۸ شعر ( ۱۶۶۲۷ بیت ) راتشکیل می‌کنند. از روی حجم شکلھای شعری 


در سه دیوان چتین موقع دارند: 


٢‏ دیواٹھای سە گانه جامی 


١۔غزل‏ ۶۴۴ عدد ۵ یت ۳ ودرصلہ 
٢۔قصیدہ‏ ۳ عدد ۵ بیت ١/٥‏ د۔درصد 
٣۔رباعی‏ ۴ عدد ۸ بیت ۳۳٣‏ درصد. 
۴۔ قطعه ۶ عدد ۴یت ١‏ درصد. 
۵۔ترجیع بند ۴ عغدد ۴٣بت ٢٥‏ درصد, 
و نت يغا ع عدد ۷۲ یت ۹ درصد 
۷۔مننوی ۸ عدد ۷ یٹ ۹ درصل 
۸ اشعار دیگر ۳٣‏ عدد ۴ بیت ۵ء درصد, 


از روی دو جدول بالا معلوم میگرددکه قسم عمدۂ دیوانھای جامی را غزل تشکیل 
می دھد کە در آنھا اکٹر معانی عاشقانه و مطالب عارفائه افادہ یافتەاند. اما در غمه جا 
مسائل تصوف وعرفان درپردۂ عشق و عاشقی بیان یافته وابستگی آنھا تا درجەای است 
کە در ہسیار موردھا این دو موضوع را از ھمدیگر جداکردن ممکن نمی شود. ھمچنین 
در غزلیات جامی گاھی ھجو و مذمت اھل جاہ و ریاء مدح بعضی از پادشاھان و پند و 
نصیحت تیز به نظر می رسد. 

قصاید جامی از توحید و نعت و مناجات,؛ مسائل عرفان و فلسفه بند و حکمت؛ 
شرح حال:شکوہ جواب گذشتگان: وصف باغ و عمارتھاء مدح و جواب نامەھای 
پادشاھان معاصرش عبارت بودہ اکثر آنھا از جھت حجم خیلی کوتاہ ( ۱۵-۸ بیت ) 
می باشند و آٹھا را از جھت حجم بە غزل یا قصیدہ منسوب دانستن دشوار است. قصاید 
مدحیة جامی از جھت مقدار آنقدر زیاد نیست و بیشتر تصایح و پند را در پر میگیرند. 
همه قصیدەھای جامی از جھت زبانء طرز بیان و شعریت پخته و رسا و روان و بی تکلف 
می ہاشند. قصاید در موضوعات فلسفه عرفان و شرح حال خود سرودۂ او در این ساحه 
بە اھمیت و مقام خاص صاحبند, دیگر نوعھای شعر در دیواٹھای سە گانه جامی قسم 
کوچک را تشکیل می دھند و رباعیات او اکثر از عشق و عرفان بحث می کنند. 

در مقطعات خود جامی مطالب مختلفه را بیان نمودہ بیشتر از پند و نصیحت سخن 
می راند. بعضی قطعەھا مضمون کُکاھی داشته وقابع زندگی را با ظرافت و لطافت بیان 
میکنند. از چھار ترجیعبند جامی یکی نعت بودہ سە تای دیگر آٹھا بە وصف معرفٹ 


مقڈمة مصحّح ۲۱ 


صوفیان: مبانی تصوف؛ عشق اللھی و محبت انسانی بخشیدہ شدہ از شش ترکیبِبند او 
چھار تایش مر يه بودہ یکی ھنگام سقر او در مدینە و دیگر در تعریف عمارت سلطان 
حسین نوشته شدہ است. ترجیعات و ترکیبات جامی نھایت خوش آھنگ و سادہ و روان 
می باشند موضوع فثنویھای دیوانھای جامی از حمد: مذح توصیف عمارتھاء جواب 
نامەھا و تعریف قناعت و امثال آن عبارت بودہ و معمایش بر ضمٌ معنای معماگی معنای 
ظاھری خوب ؤ دلکش هم دارند. یک مربع و شعر در بحر طویل نوشتەاش از تصوبر 
یگانہ فردیٰ کہ در دیوان سوم جای دادہ شدہ این است: 

دیواٹھای جامی در طول قرنھا شھرت فراوان داشتہ اشعار اٹتھا به ادبیات دورەھای 
من ‌بعدۂ خود تأثیر معینی رساندہاند۔ تحقیق هر جانبه و عمیق آن از وظایف آیند؛ 
دانشمندان ادبیات خواهد بود. 


نسخەھایی کە ھنگام تھیه متن حاضر استفادہ شدہاند 
دیوانھای سە گانڈ مولوی نورالدین عبدالرحمان جامی در اساس قدیمترین نسخەھای 
آتھا مرتب گردیدہائد. اینھا چنین می باشند: 


١۔نسخۂ‏ ( الف ) 
این نسخۂ قلمی تحت رقم 10-۲۰۴در ذخیرۂ نسخ خطی شرقی انستیتوی خاور شناسی 
اکادمی علوم روسیه در سنٹپیتربورگ محفوظ بودہ از ۳۵۷ برگ ۱۳×۱۸ سانتیمتٹر 
عبارت است. دستخط مذکور ۱۴ سرلوحة منقش دارد و در هر صفحەای چھار ستون 
نوشته شدہ کهە ھر کدامی شامل ١٣‏ سطر است. 
در این نسخه غفت اورنگ و سە دیوان مولوی عبدالرحمان جامی جایگیر بودہ آن اثرھا به 
طرز ڑیرین جای دادہ شدہاند: 

یکم ۔دیباچه ۔برگ یک ۷ب 


۲۲ دیواتھای سہ گانە جامی 


دوم ۔سلسلةالذہب ۔برگھای ٢‏ ب تا ۵۹ ب 

سوم ۔سلامان و اہسال ۔برگھای ۵۹ ب تا ۶۹ ب 
چھارم ‏ تحفةالاحرار ۔برگھای ۷۰ ب تا ۸۵ ب 
پنجم ۔سحةالابرار -برگھای ۸۶ ب تا ١۱۱ب‏ 
ششم ۔یوسف و زلٰخا۔برگھای ۱۱١۲‏ ب تا ۱۳۶ الف 
ھفتم ۔لِلی و مجنون ۔برگھای ۱۴۶ ب تا ۱۷۸ب 
ھشٹم ۔خردنایڈ اسکندری ۔برگھای ۱۷۹ ب تا ۱۹۳ الف 
ٹھم ۔مقدمة سە دیوان ۔برگ ٠٠٢‏ الف 


دھم ۔ دیوان اول فاتحةالشباب ۔برگھای ٦٠٢‏ ب تا ۲۸۷ الف 

یازدھم ۔دیوان دوم واسطةالعقد ۔برگھائ ۲۸۷ ب تا ۳٣٣‏ الف 

دوازدھم ۔دیوان سوم خاتمة الحبات ۔برگھای ۳٣٣‏ ب تا ۳۵۷ الف 

و در آخر دفٹر دوم سلسلةالذھب (برگ ۴۸ الف) نوشته شدہ است: (راقم الکتاب و 
ناظمه هو الفقیر عبدالرحمان جامی عفی عنه). از مین جھت محققان زیادی آن را 
دستتویس خود جامی دانستەاند. ولی بعد معلوم شد که آن دستخط خود جامی نبودہ 
کاتب آن یکی اڑ خوشنویسان آخرھای قرن نھم و اول قرن دھم هجری محمد بن حسن 
ھروی است کە او خسۂ نوابی را نیز کتابت کردہ بودہ است. تاریخ کتابت نسخه بە طرز 
مشخص معلوم نیست ھر چند کە در دو مورد ستەھایی در ان ذکر شدەاند: در آخر 
صفحۂ ۴۸ ب که آنجا دفتر دوم سلسلةالذہب پایان می پذیرد با رنگ سرخ چنین مرقوم 
است: ١فی‌الحادی‏ عشرمن ذی‌الحجة سنة ۸۹۰) کهہ شاید سال انجام یافتن نسخة 
دستخط خود جامی باشد و باز در آخر داستان خردنامڈ اسکندری (برگ ۱۹۹ الف) با ھمان 
رنگ سرخ ثبت شدہ است: ااتمٌ فی ثامن ذی‌الحجة سنة ۸۸۹ کە یقین این سال تنظیم آن 
داستان است. ھمین نسخۂ قلمی اساس متن حاضر قرار گرفت.' 


١۔‏ دایر بە بحٹھا راجع بە این نسخه و مشخصات آن نگرید: مقدمەھای اینجانب به زبان روسی در کتابھای لی و 


مقذمة مصحُح ۳ 


٢‏ نسخۂة (ب) 

این دستنویس کلات جامی است کە از ۶۳۱ ورق با اندازہۂ ۳۸×۲۸ سانتیمتر عبارت 
بودہ تحت رقم ۱۳۳۱ در گنجینڈ دستخطھای شرق اکادمی علوم اُزبکستان تگاھداری 
می شود. آن سال ۹۰۸ ھجری بعد دہ سال وفات مولوی جامی در ھرات از طرف محمد 
حسن شاہ کاتبالھروی کتابت شدہ شامل ۳۸ اثر جامی می باشد ویکی از نسخ بھترین 
کلیات جامی به شمار می ‌رود. در این ئسخه دیوانھای جامی چنین جای دادہ شدہائد: 
ضاتحة الشہاب ۔ورقهای ۴۵۰ الف تا ۵۴۹؛ واسطةالعتد ۔اوراق ۵۵۰ الف تا ۵۹۰؛ 
خاتعةالحبات برگھای. ۵۹۰ ب تا ۶۱۹ ب 


٣۔نسخة‏ رج 

این نسخة خطی زیر شمارۂ ۶۳ در گنجینه دستخطھای شرقی اکادمی علوم جمھوری 
ٹاجیکستان موجود است کە شامل ۴۸۳ ورق بە اندازه ۵ و ۲×۱۵ و ٢٢‏ سانتیمتر بودہ سه 
دیوان مولوی جامی را فرا میگیرد. کاتب آن محمد مشھدی کتابت نسخه مذکور را ۸ 
جمادی الآخر ۹۱۰ به اتمام رسانیدہ است که این یعاد ۱١‏ سال وفات جامی بودہ است: 
در این ہارہ در ورق ۲۷۱ ب چنین نوشتۂ کاتب موجود است: ٦تمت‏ الکتاب فی ھشتم 
جمادی الآخر سنة عشر و تسعمایە اللھم اغفر لصاحبه و لناظرہ و لکاتبہ بحق محمد و آلە 
العبد محمد مشھدی). در این نسخه دیوان اول در اوراق یک ب تا ۲۷۱ ب و دیوان دوم 
در ورقھای ٢۲۷ب‏ تا ۴۰۲ ب ودیوان سوم در برگھای ۴۰۴ ب تا ۴۸۳ب ولی این نسخه 
چند نقصان دارد: چند ورق اول نسخه فاقد شدہ بە آن سبب مقدمة مغثور دیوان اول 
ھمچنین دو قصیدۂ ابتدای فاتحةالشباں و سە بیت قصیدۂ سوم آن از بین رفتہ است:از ما 
ہین برگھای ۳۱ؤ ۳۱۲یک ورق افتادہ کە بعدھا بە جای آن ورق تازہ گذاشته شدہ ولی 
آن ھمچنان خالی است. غیر از این ترتیب اشعار دیوان اول در این نسخه رعایت نشدہ 


است. 


۴ دیواٹھای سە گائە جامی 


۴۔ نسخۂ (ذ) 

این نسخۂ خطی کلیات عبدالرحمان جامی تحت رقم در ۴۲۲ در ذخیرۂ مخطوطات 
کتابخانڈ عمومی سنتپیتربورگ بە نام سالتیکوف شیدرین محفوظ بودہ ۳۳ اثر مولوی 
جامی را فرا م یگیرد و در سالھای ۹۳۳۔۹۲۵ ھجری استٹنساخ شدہ در آن دیوان اول در 
ورقھای ۴۰۷ ب تا ۴۴۶ الف و دیوان ثانی در برگھای ۴۴۶ ب تا ۵۷۰ب و ھمچنین 
دیوان ٹالثٹ در حاشیۂ اوراق ۳۲۷ ب تا ۴۰۶ ب درج کردہ شدہ است. 

چھار نسخة فوق در تھیة متن انتقادی هر سە دیوان اسعفادہ شدہ ھمچنین چھار 
نسخۂ قلمی دیگر مورد استفادہ بودکە در کدام موردھا استفادہ شدن آٹھا در سطرھای 


بعدینه توضیح دادہ می شود. 


۵۔ نسخة (ھ.) 

این نسخه قلمی که از ۴۶۳ ورق اندازەاش ۲۳۶۱۴ سانٹیمتر عبارت است زیر شمارهۂ 
م۔۶۳ در ذخیرہۂ مخطوطات اکادمی علوم آذربایجان نگاھداشته می شود. راجع بە تاریخ 
کتابت کە ۳ سفر سال ۹۱۸ ھجری می باشد کاتب آن عبدالصمد محمودبن نورالاین 
احمد در برگ ۲۶۷ الف چتین خبر می دھد: ہبه اتمام رسید و اختتام انجامید دیوان اول 
مسمی بہ فاتحةالشباب بعون الملک الومٌاب فی تاریخ ٣شھر‏ صفر ختم اخیر و الظفر سنه 
ثمان عشر و تسعمايه بید العبد الراجی الی اللہ العنمد محمودبن نورالدین احمد غفر 
ذنوبھما). در حاشیة فاتحة الشہاب؛ خسۂ جامی درج گردیدہ است.این نسخه بسیار ظریف 
از جھت قرار گفٹن اشعار فاتحة الشہاب از کاملترین نسخەھاہی می باشد که ٹا بہ حال ما 


دیدەایم. 


۶۔ نسخۂ (ع٢‏ 
این نسخۂ قلمی با شِفْر ۳۵۶ زیر شمارۂ ۱۷۵۹ درکتابخانة داتشگاہ سنتپیتربورگ 
اول ماہ صفر سال ۸ ھهھجری در شھر ھرات کتابت کردہ انت در آن ۱ ورق 


مقدمہ مصحح ۵ 


اندازەاش ۲۴×۱۵ و۵ موجود است۔. هر صفحه شامل ۱۵ سطر بودہ شعرها اکثر ہاکلمه 
اہو له؛ از ممدیگر جدا کردہ شدہاند. تحقیق نشان داد کە این نسخه دست اول از روی 
دیوان قدیمی جامی کتابت شدہ بعداً در اساس فاتحةالشہاب مکمّل کردہ شدہ است. 
ھمچنین در این نسخه ھمه قصاید یک غزل و دو رباعی از دیوان دوم و دو قصیدہ ویک 
ترکیببند از دیوان سوم جامی بە آن وارد گردیدہ ترجیعبندھای فاتحة الاب و ۱۸ معما 
از رسالەھای معمای جامی نیز بە آن داخل کردہ شدہاند. مقدمۂ دیوان قدیمی جامی تیز 
پرہ در این نسخه موجود است.در این مقدمه خبر دادہ می شود کە ھنگام تدوین گردیدن 
این دیوان مؤلف ۵۰ سال داشت., بعد از مقدمه با خط زیبا و دلربا ٭(آغاز نظم کتاب؛ 


نوشٹه شدہ اآست۔ 


۷۔ نسخۂ (ن) 

این نسخۂ دیوان قدیمی جامی بودہ زیر شمازۂ ٣۱۹۶۷‏ در گنجینه نسخ خطی شرقی 
انستیتوی شرق شناسی اکادمی علوم روسیه در شھر سنتپیتربورگ محفوظ است که آن 
شامل ۲۷٢‏ ورق اندازەاش بە ۲۳×۱۵ ۵ سانتیمٹر بودہ در هر صفحەای ۱۷ سطر توشته 
شدہ است. دستخط مذکور شش مینیاتور دارد. خطش نستعلیق.کاتب نعیم الدین الکاتب 
ابن صدر الدین در ماہ ربیع الثانی سنه ۸۹۲ یعنی شش سال قبل از وفات حضرت مولوی 
جامی رویبردار کردہ یودہ است. در این خصوص در صفحۂ ۲۷۲ الف چنین نوشتجات 
موجود است: ہتم الکٹاب بعون الملک الوھاب و الصلٰوۃ و السلام علی خیر خلقه محمد 
و آله و صحبه اجمعین علی یدالعبد نعیم الدین الکاتب ابن صدر الدین المذھب رغفع الله 
شأنھما فی شھر ربیع الثانی سنة ۸۹۲. برگ اول نسحه افتادہ ابتدای مقدمۃ منثور دیوان 
قدیمی جامی تا عبارت ١و‏ بلبلان بھارستان فضل و بلاغت؛ مفقود گردیدہ است. 
ھمچنین در نسخة (نا ۶ معما جای دادہ شدہ است کە ۸۵ عدد آن در نشر تاشکند 
(سال ۱۳۲۵ قمری) نیز دیدہ می شود۔ 


۶‌ دیوانھای سە گانه جامی 


۸۔نسخۂ ۱م) 

این نسخه با نام کلیات جامی تحت رقم ۳۵۲ در کتابخانڈ ملی ایران نگاہ داشته 
می شود کە از ۳۲۷ ورق بە اندازۂ ۳۳×۲۴ سانتیمتر فراھم آمدہ است. صاحب سابق آن 
ثسخه مذکور را دستنویس خود جامی می دانسته است. زیرا صفحة ۵۶ ب نوشته شدہ 
است: ١و‏ انا الفقیر عبدالرحمان بن احمد الجامی وفقه اللہ سبحانه لما یحبه و یرضاہہ. اما 
خط آن بە خط جامی شباھت ندارد و چنین نوشته در بسیار تسخ خطی و حتی نثٹرھای 
بعضی اثار جامی موجود است: فاتحة الثباب را در این نسخه در ورقھای ۱۹۵ الف تا 
۱ الف جای دادہاند. 


۹۔ نسخۂ ١تم)‏ 

این نسخه قلمی کە تحت رقم ۱۱۶ در ذخیرۂ دستنویسھای خطی شرقی اکادمی علوم 
اُزبکستان محفوظ است که آن از ۴۲ بە اندازه ۲۴/۵×۱۷/۵ سانتیمتری عبارت بودہ 
ھمگی ٣۰٠۳‏ غزل و ۱۵ قطعه و ۱۹ رباعی و دہ معمای جامی را از واسطة العقد فرا 
میگیرد. بسیاربھا این نسخه ر انیز دستخط خود جامی شمردہاند, اما خط آن ہه خط 
جامی مائند نیست. از روی نوع خط وکاغذ آن را می توان به آخر قرن ۹ ھجری منسوب 
دائشنتہ 

طرز کار ما در تھی متن انتقادی دیوانھای سەگانه مولانا نورالدین عبدالرحمان جامی 
چنین است: اساس متن را ھمان متنی تشکیل می‌کند کە در نسخۂ ۸الف١‏ موجود است. 
اما از زروی نسخەھای فرعی سھو و غلطھا و تصحیف و تحریفھا ھمچنین ابیات و کلمات 
مفقود برقرار گردید. تمام اصلاحات و تصرفاتی کەه ما جایز دانستەایم در مٹن ثبت 
گردیدہ است. بناہر ھمین ایتجا آوردن مثالھا را لازم شمردیم. اینک نشر سە دیوان جامی 
که قبلا ذر مسکو سالھای ۰ ملادی: از روی بطرز عکاسی با دستخط نوشتہ 
چاپ شدہ بودند؛ بە اختیار خوائندگان ارجمند گذاشته می شود. امید است کە مقبول 


گردد. 
اعلاخات انصح زاد 


ترکیب 


دیوانھای سەگانه جامی موافق ژٹرھا از ردی متنھای علمی ۔انتقادی و چاپ تھران (بر 
ضم مقدمۂ عمومی و سە مقدمۂ علیٰ حدہ برای سە دیوان ک با نثر انشا شدہ ''" 


شمارہه زنر ھا فاتحةالشباب واسطذالعقد خاتمةالحیاة حع چاپ تھران تناسب و تفارت چاپ 


ترتییں ما اڑ چاپ تھران 
۱ ج ٢‏ عدد ٢‏ عددذ ۹ عادد ٣۳‏ عدد ٣‏ عدد برابر 
فصہدہ 
٣٢‏ بیت ڈذرے  ٥٠۶‏ بیت: ۱۸۲۵۰ بیت ۸۲۵۰ بیت جراسں 
۴ عدد ۰ ۰ ۴٭عدد ۴عدد ۱ 
برابر 
1-1 بنل 
ریت تچ رر : 1 ۳۲٣  تیب ٣٣۲‏ بیت ۴۰ 
٣٭عدد‏ بک عدد بک عدد عو عدد و عذدد ۱ 
3 3 برابر 
۳ ترکیب بند 
سو ۶ بیت ۵۰ ۵۶ ۲ بیت ۲ ببت برابر 
7 دی ۷ عدد ۰ یک عدد ۸ عدد ۸ عدد برابر 
و ۵ بیت ۰ ٣وث‏ ۷ بیت ۷ بیت برابر 
۵ : ل‌ ١١۶‏ عنتد ۳۴ عدد ٥‏ عدد ۳۴ عدد ۶۰۸۸ عدذد ۹۶+ 
عر ۵ بیت بژكعم بی ٢٢۶۴‏ یت ا٣۳‏ یت ۱۱۵۱۳ بیت ۲ + یت 
,: بک عدد ۰ یک عدد ٢عدد‏ ٣عدد‏ برایر 
مرخ ۸ بیت ۰ ٢‏ بیت ۸ بیت ۷ بت ١‏ +بیٹ 
۰ بک عدد ۰ یک عدد یک عدد پرابر 
۷ 
بحرطویل . ۷بیت ۰ ۷یت ۷بیت پان 
۳ عدذدد ۳ عدد ۴ عدد ۶ عدد ۸ عدد ۷ عذدد 
۸ تطعه 
١‏ بیت ۷٣‏ ببیت ۱ بیت ۳۴ بیت ۷ بیت ۷+ بیت 
۹ 1 ۴ عدد ۵ عدد ۵ عدد ۱۴ عدد ۲٢‏ عدد ٥٢‏ +اعدد 
رباعی ۸ بیت ۵۰ ببیت ۰ بیت ۸ بیت ۸ بیت ۴۰+ بیت 
2 ۵ علد ٢‏ عدد ٢‏ عدد ۹ عدد ۹ عدد برابر 
2۳ معمًا 
: ۰ ۰ بک عدذ یک عذدد +۱١ 7٦‏ عدد 
‌١‏ د 
مر ٠‏ 3 یک بیت یکابیث . ۱+ بیت 
۱۵۶ عدد ۷ء عدد نًٌعند ۲۳۳۸ عذد ۹۳ عدد ۵ +عدد 


جمج ى بت ۴۴۷۸۰۰ بیت ۵۳ بے ۱۶۶۲۷ بیت ۱۵۰۴۶ بیت ۱ + بیت 


یسم اللہ الرحمن الرٌحم 


بعد از تیمّن بە ادای ثنای جمیلی ' جلیل کە باعث غزلسرایی قافیەسنجان نغز گفتار بر 
حسن خوبان؟ و جمال محبوبان اگر دانند و اگر نە جز مطالعة طوالع حسن و جمال او 
نیست و داعی بە قصیدہ پردازی شاعران مدخت گزار بر جاہ شاهان و جلال؟گیتی 
پناھان اگر شناسند و اگر نە جز مشاھدهٗ شواھد جاہ و جلال او نی. 


قطعہ ۴ 
گر سر جمالش نشدی رھزن عاشق ‏ در وصف غزالان غزل خوش کە سرودی 
ورنعت جلالش* نشدی رھبر مادح ‏ شاھان جھان را به مدایح کە ستودی 
و پس از تبرک بە افشاء' درود حبیبی واجب الترحیب کە ھم مطلع دیوان نبرت وصف" 
پیک کے : 
کمال اوست که نت تَا و اَدمُبَينَ الماء َالطین ۸و هم مقطع داستان رسالت نعت جلال 
او کە ١‏ وَلکِن رَشول اللہ َ خاتم الین ؛. 


قطعہ * 
نظم بدیع سلک جھان خوش قصیدہایست 
بیت القصیدۂ نعت جلال محمد است 
ھرکس که در جھان* بود او را زبان صدق 
مسسمدوح او محمد و آل مصحمد است 


. ب؛ جلالت‎ ٣ ب: این کلمه ٹیست۔‎ ٢ ب: جمیل.‎ ١ 
الف؛ این کلمه نیستہ ۵ ب: جمالش. ۶ ب: انشاء‎ ۴ 


۷ ب: وفضل و ۸ این کلمه نیست. ۹ ب: دھان. 


۳۰ دیراٹھای سہە گانە جامی 


عليه و علیٰ آلە العظام الاطھار و اصحابه الکرام الاخیار شرایف الصلوات و کرایم 
الحیات نمودہ می آید'ک چو این کمینە بە حسب فطرت اصلی و قابلیت جبلّی عدف 
سھام احکام خجسته فرجام صفت کلام افتادہ بود و صدف جواھر اسرار اسم بزرگوار 
المتکلم آمدہ ھرگز نتوانست کە اوقات خود را بالکلیّه از ابداع نظمی یا اختراع نثری فارغ 
یابد و خالی گرداند لاجرم از توالی اعوام و شھور و تمادی اعصار و دھور رسایل وکتب 
متعددہ از مثنویات و دفاتر متتوعه از مثنویات و دواوین متفرقه از قصاید و غزلیات جمع 
آمدہ بود و در این وَلا کە از تاریخ ھجرت نبویە تا تکمیل مائ تاسعه سە سال بیش باقی 
نمائدہ است محب و معتقد درویشان بلکه محبوب و معتقد ایشان بیت: 
آن تافته دی بر دل او زود نه دیر راز فردا چە جای دی بلکە پریر 

نظام الملة والدین علی شیر الذی هو مستغتی' باسمه العالی عن المبالغة فی الألقاب 
َتُعرمًی بالإشتغال بالدُعاءِ عن مُزاوَلَةَالإظناب وَتّقَهُ الله لما بِحْبّهُ و يَرضا٤‏ و جُعَل اَخْرا 
رون ولا ھمت شریفبھ آج ازردوافت ھ دراو شتفابد وُخرلیات راہ لد آق 
بە سە رسیدہ است در یک جلد فراهم آورذ و چون سه مغز پسته "دریک پوست 
بپرورد از این فقیر استدعای آن کرد کە ھر یک بە اسمی خاص سمت اختصاص گیرد و 
از وٌّصمت ابھام و اشتراک صورت استخلاص پذیرد لاجرم بە ملاحظۂ اوقات وقوعشان 
دیوان اوّل کە در آوان جوانی و اوایل زمان آمال و امانی به وقوع پیوسته به فاتحةالئاب 
انُسام می‌یابد و دیوان ثانی کە در آواسط عقود ایام زندگاٹی انتظام یافتہ به واسطة المقد 
نامزد می شود و دیوان ثالث که در اواخر حیات آغاز ترتیب آن شدہ است بە خاتمةالحیات 
موسوم میگردد: امیدواری بە کرم حضرت پروردگاری ۔عز شأنه ۔واثق است کە نام همهہ 
عزیزان بە صوالح اعمال و لطایف اقوال بر صفحات روزگار بماند و آن را واسطةُ دعای 
خیر و وسیله سعاذت آخرت ؟گرداند.۔“ 


١۔‏ ب: اما بعد تمودہ می آید۔ ٢‏ ب: مستغن ۳ : تازہ بست۔ 


۴ ب: و آترا وسیلهۂ دعای خیر آخرت, ۵ الف؛ داند۔ 


مقڈشة 
منرگز مکتاذ! ایین قفللک پر کل تام سخا را ازاساما فسٹی گم 
زیراکە بقایٰ آن یس از مرگ نخست ‏ گونند حکیمان کە حیاتیست دوم 


واللہ تعالیٰ یقول الحق و یھدي السبیل و هو سبحائه حسبنا و نعم الوکیل ؟ 


,١‏ ب؛: ٹکناد۔ ٢ج‏ د ھ و؛: این مقدمه را ندارندہ 


1 


الد یوان الال المسٹی 


بفاتحة الشباب 


شرفه اش تعالی بقبول قلوب ذوی الالباب 


[مقدمه ] 


یسے الله الوحمن الڑحیم ھست صلایى سر خوان کریم 
خوان کرم کردہ کریم آشکار ‏ گوید بسےالله دستی بیار 
پاکا پروردگاری که زبان سخزگزار' در دھان سخنوران شیرین‌کار شکر گفتار نوالەای 
است از خوان نوال اوہ و آلوان نعم ' از معانی و عبارات رنگین بر اطباق اوراق دواوین٢‏ 
جادوطبعان سحرآفرین ماحضری از مائدۂ مَّنٌ و اِفضال او ۔عمّت موائد اِنعامه و عوائِدً 
اِحسائة ,و عَھٰذا خواظالاری کیرؤامت ھوارگان خوان بیان را جة ندای زان مڈ الیان 
آیسرث به سر آن ران الہ ائنٹ ؟و لذّت پافتگان ماقذۂ شنعر را به صلی ٭ ا مج 
الشُغر لَحِکُمَة ) بر کنار ان مائدہ نشاندہ صلی اللہ عليه و علی آلە و اصحایه واعوانه. 
آا بعد نمودۃ نی آیدکة ثیرۂ شع آفرینش بلکااشجرۂ ٹمزۂ دائش و ین سخٰن 
است و استادان صناعت سخن کە به دقت فکرت موی شکافتەاند آن جنس گرانمايه٭ را 
بر دو منوال یافتەاند بکی نظم و متکفل امر آن شعرااند ویکی نٹر و متصدی شغل آن 
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ارباب انشاء وھر چند "قادر حکیم ۔جَل ذکوه ۔ دز کریمۂ و و الكُراء يكَِعُهُم الفاؤُونَ الم 
تََأََھغ فی کل واد يَهيمُونَ ؛ شعرا راکە سیّاحان' بحر شعرند جمع ساخته وکمند لام 
استغراق در گردن انداخته گاہ در غرقاب ہی حدٌ و غایت غوایت می اندازد وگاہ تشته لب 
در وادیھای حیرت و ضلالت سرگشته می ‌سازد اما بسیاری از ایشان به واسطه صلاح 
عمل و صدق ایمان* در زورق امان دل الذیة امّنؤا و عَمِلُوا الصَالخاتِ) نشسعەاند و به 
وسیلۂ بادبان ١‏ وَدکووا الَكَثیراً) بە ساحل خلاص و ناحیت نجات پیوسته و ھمچنین اگر 
چه* طائفەای را برحسب قرمودۂ ١‏ اُحتُوا الترابَ فی وُجُوہ المَدَاحِينَ ؛ خاک مذلت در 


١‏ ب ج ھ م: سخن گذار ۲٢ج‏ فلم ٣ھ:‏ این کلمه نیست۔ 
۴ : از این بعد مقدمه را ندارد۔ ۵ الف :گرنمایة, ۶ ھ: این کلمه نیست, 


۷: سباحان۔ ۸م م :این کلمه نیست., ۹۔ ب ھ: اگر 


چھرۂ عزت افشاندەاند گروھی ' دیگر را بە کلیدداری گنجھای' الھی و قفل گشایی 
خزاندھا ی٣‏ نامتناعی ١‏ اِلَه ٹور ُحت المُرِ ففاتیخھا اَلِيِتَةُ الكفراء ۃ در پیشگاہ ٹزنٹ 
نشاندەاند و به ھمین طریقه اگر چە اشعار زمرہ نفاق و تلبیس در مقولة ؛ اَلتَعْرُ مِژمار؟ 
ِنْ مَزامیر لیکش ۷ داخل شدہ است گفتاز ارباب وفا و وفاق از اقتضای دعای ۷ اللَهُمٌ 
أيٌدۂ روح الْقدُسٍ ؛ از آسمان تأبید و تفدیس نازل گشتہ, و بالجملە کلمۂ جامعه در شأن 
شعر آن است که صاحب جوامع الکلم ۔صلى الله عليه* و سلم ۔فرمودہ است که 0 هُوَ 
کَلامٌ فَحَستْهُ حَسَنٌ وَ فَِيِحْهُ قَبيخٌ). اگر چه آن رشحەای است کە ازکھن ربش مادۂ شھوت 
و غضب کھ در' دروت ٹاپاکان ہی ادب خانه کردہ است تراویدہ ١‏ لان بَععلی جَزفُ اَحَدُكُمْ 
فَيحَأَعَيرِلَه بن آن یمتلوقشّغرا؛ عبارتی است, در شأن اؤہ و اگر شخەا است کە ۴ک از 
مَهَبٍ لطف ورأفت وزیدہ و بر ممر زبان اعل عشق و محبت بە مشام جان مشتاقان رسیدہ 
ا شه*فی ایام دَهْرِكُمْ تََحاتٌ الا فَعَرَضُوا لھا اشارتی است* به شرح و بیان او. رباعیه : 

در دل سخنی که نو بە نو می زاید بادیست که از جھان جان می‌آید 

بر جیفە وَرّد دمساغ ازو آلاید ‏ برگل گذرد مشام ازو آساید'' 


ھ 


پس قفضیات شعر''ارافی حدڈ ذانه باز کلإآن واڈااؤدست وہر سینةه شعرا'' علیٰ 
الصلوٰاتِ اَفقَلھا و مِنّ اللَلیماتِ اَکْمَلھا ۔شعر را دزست ذاشتی. در؟' کقّاف از خلیل بن 
احمد که واضع میزان نظم و رافع معیار شعر است روایت آمدہ است که بە نزدیک آن 
حضرت صلی الله عليه*“' و سلم ۔سختان منظوم موزون دوستتر بودی از بسیاری از 
سخنان ازكفّهُ وزن بیرون'. یکی از صحابة کرام ۔رضوان الل تعالیٰ علیھم اجمعین ۔گوید 


.١‏ ب : گروہ۔ ٣‏ الف دھع ن : گنجینەھاى. ٣‏ الف : خزینەھایى. 

۴ ب ۵ ؛ زمار. ھ ب ؛ عليه و آلغ ۶ ب : شھوت گرذ۵, ۷ب : این کلمه نیست, 
۸ الف اج : ان ۹ ب : این عبارت ٹیست, ۰۔ ب : این عبارت ٹیست. 
۱ پ : شعرا. ٣‏ ب : این کلمه ٹیسٹ: ۳ ب ؛ صاحب. 


۳۴ھ: ودر ۵. ب : عليه و آله ۶ ب : برون. 


که روزی در راھی پس نشین آن پیشوای اولین و آخرین بودمء یکی از شعرای ماتقدم را 
نام یُرد و' فرمودکە از شعر وی ھیچ یاد داری: یک بیت بخوائدم؛ پس گفت دیگں 
دیگری بخواندم؛ پس گفت دیگر تا غایتی کە صد بیت خواندہ شد و با وجود' آنکە بہ 
قفل* مشکلگشای 30 نا علَمناۂ الشّمْرَ و ما ینْبّفی لہ ؛ در این کاربر وئ بسنتھ بوذند و 
بایست این شغل اژوی بردہ دفع تھمت آنٗ راکە مباداکلام معجز نظام قرآن رآ دستند یه 
سلیقة شعر دارند؛ و این قویترین دلیلی است بر فضیلت شعر گاہ گاہ آن معنی از سعت 
قابلیت و کمال جامعیت وی سر میزد و سخخنان موزون بر ژبان معجز بیان وی 
میگذشت ت. در بعضی غزوات در مخاطبۂ انگشت ھلال آسای قمر شکاف خود کە از 
شفیگون شدہ بود این کلام بر زہان مبارک می رائد: 


ھَل أَنْتِ إِلاً إِصْوَع دَمَیْتِ ‏ وفی سبیل اللهِ ما لَقِیْتِ 


و در روز حفر خندق کە تن پاک وی از نقل خاک غبارناک شدہ بود این کلمات طیّبات 


آلایٹس خون 


و الله لَوٰلأ الله مَا امْعَتَیٰنا* تنا و لا آؤنا 


ِنٌ الأولیٰ قَذ بَکُوا عَلیْنا 
و در غزوهٗ حنین چنین فرمودہ است: 


آتا التُّبی لاٴ”كَذِبُ 


۲ یت یت الَقدامَ ِنْ لافَیٔنا 


ِذا دن فَےکنة آنیتا 


آنا ابْنٌ عَبْدالْمُطبْ 


و ھمچنین از اجِله آل و اصحاب وی ۔صلى اللہ عليه و سلم و رضی عنھم ۔اشعار بسیار 
منقول است بتخصیص از بیت القصیدۂ نظم سلسله ولایت ۔کرّم اللہ تعالی وجھه ۔که وی 
را دیوانی است مشھور و ھمچنین اڑ اولیای امت قدٌس اللہ تعالیٰ اسرارھم ۔ اشعار 


١۔‏ الف:ہ و؛ نیست ۔ ٢ب‏ : گفت دیگری. ٣‏ الف : ہا وجود. ۴م ؛:عقل. 


ھ ب: امتدیناء د: اسعدیتا۔ ۶ط الف: الا 


۳۲۸ فیرانھای سەگازه جامی 


روایت کردەاند و بسیاری از ایشان را دیوان شعر ھست چهھ عربی و چھ فارسی '. 
پیر ھری زبدۂ انصاریان روح الله بروح العیان 

فرمودہ است کە مرا ششں‌ھزار بیت عربی پیش است در دست مردمان و بر پشت اجزای 
من وھم وی فرمودہ اسٹ کە من صدھزار بیت عربی از شعرای عرب چهە متقدمان و چه 
متأخران بەتفاریق یاد دارم و ھم وی فرمودہ است: وقتی که از اوایل ال خود حکایت 
می‌کردہ است؛ کە کودکی بود در دبیرستان نیکو روی ابواحمد نام یکی گفت که برای 
وی چیڑزی بگوی. من این بیت بگفتم: 

لأہي اَحمَد وَجة قفَمَژ اللّيلِ غُلامَ وَلَهُ حظ غزال رَشَق القلبَ بِهامّ 

و یکی از فضایل شعر آن اسست کە سماع درویشان کە از اجلُٗ احوال ایشا است در 
اغلب اوقات مُبتنی بر استماع شعر است و شک نیست کە چون ایشان را وقت خوش 
نود شاعر زا از آن فیٍضی ' شامل ز حثْل(گائ ل اید برد و بسیار؟ بآند که یه دعایٰ 
خیر یاد کنند. می آرند که روزی قوّالی خراسانی در مجلس شیخ رکنالدین علاءالدولہ 
سمنانی ۔قدّس الل تعالیٰ روحه ۔شعری خواند و صوٹی گفت. شیخ را وقت خوش شد؛ 
قوال را و شاعر را و سازندۂ آن صوت زا دعا کرد. و در مقامات سلطان الطریقه شیخ 
ابوسعید ابوالخیر ۔ قس اللہ تعالیٰ سرّہ ۔مذکور است کە روڑی قوال ”در پیش وی این 
بیت بخوائد "ك۸ 

اندر غزل خویش نھان خواھم گشتن ‏ ثابر لب تو بوسە زنم چوبٔش یخوائی 
شیخ را وقت خوش شد: پرسید که این شعر کیست.گفتند از آن عمارہ. گفت برخیزید تا٭ 
بھ زیارت وی رویم۔ شیخ یا جمع '' مریدان به زیارت وی رفتند''۔ و چون بە فضل بعضی 


١۔‏ ب ھ : کلمۂ ہبیت؛ را علاوہ کردەاند۔ ۵.۳ : ھست. ٣ب‏ ؛:فیض, 
۴۔ ب؛ یسیاری. ۵ ھ : قوال و شاعر سازندۂ این صورت را ۶ ھ: قوالی۔ 
۷ ب ؛ خواند, ۸ الف :ہکە؛ نیست۔ ۹ کھ. ۰٠ء‏ جمعی+ھ: جماعت. 


۱ ب : رقت, 


لم ۳۹ 


شعرا و فضیلت بعضی اشعار اشعار واقع شد؛ میگوید فقیر شکسٹە از ظلمت ھستی 
نرسته عبدالرحمان الجامی ۔خلصۃہ الله تعالی منه ۔که چون فاطر ' حکیم ۔تعالی شأنه ۔در 
سذ فطرت استعذاد شنم زا ذرخبلّت من تھادہ بوذ و خاظر مرا قی الْجمله تغْلقی بهآن 
داد ھرگز نتوانستم کە آن حرف را بتمامی از صفحۂ احوال خود بتراشم و از آن معنی 
بالکلیه فارغ باشم, لاجرم از عنفوان جوانی کە عنوان صحیفة زندگانی است تا امروز کە 
سنین غمر از ستّین گذشته است و مُشرف بر حدود سبعین گشته ھرگز از آن بکلی خالی 
تبودەام و از کلقت اندیشۂ آن پکیارکی اوغا ون وق آن زمان کە در زمین دل"تخم 
آمال و امانی کاشتمی و دیدہ در مشاھدۂ نورسیدگان بھارستان جمال و جوانی داشتمی؛ 
و چه در آن حال که میان بە ملازمت اھل فضل وکمال بسته بودم و در مدارس افادہ و 
مجالس استفادۂ ایشان در صف نعال نشستہ؛ و چه در آن ھنگام کە در مسافرت بلدان و 
مھاجرت اوطان گام می زدم و از مفارقت اخوان و مباعدت خِلان تلحکام می بودم, و چه 
در آن وقت کە در خدمت درویشان دلق ترک و تجرید پوشیدم و بە اشارت ایشان در 
تصفیة سرٌ' و جمع خواطر* می کوشیدم؛ و چه امروز که اکثر اوقات بر خود درِ خروج و 
دخول بستەام و در زاویه خمول به وقت خود مشغول تشستہ القصه در ھر وقت سخنی 
کهھ مناسب آن وقت رری می داد سواد “می کردم و در هر حال نکكتەای که برحسب 
مقتضای آن حال در خاطر می ‌افتاد بە پیاض می آوردم تا بەتفاریق مجموعەای جمع آمد 
جمیع معانی را جامع و لوامع سر جامعیت از مطاوی آن لامع؛ الا آنکه در وی از استیلای 
طمع خام و حرص بر اخذ حطام"به مدح و قدح لثام زبان نیالودەام و قلم نفرسودہ 
والحمدلل علیٰ ذٔلكء و در این معنی*گفته شدہ است قطعه٭: 
نه دیوان شعر است این بلکه جامی ‏ کشیدەست خوانی بە رسم کریمان 
زالوان معنی در اوھرچه خواھی ‏ بیابی مگر مدح ودُم لشیمان'' 


١ھ‏ ؛ قادر :٢‏ این کلمه ٹنیسٹ. ۳ م: کشتمی, 


۴. ب:؛ سیر۔ ۵ ب: خاطر. ۶ م: سؤال. ۷ب د؛ وحطام. 
۸ ھ: این کلمه ٹیست, ۹ این کلمه نیست: 


۰ع ن: این قطعه ر در جزو مقطعات جای دادہاند. 


۴٣‏ دیوانھای سە گانہ جامی 


و چون آن در اوقات مختلف و احوال متفاوت دست دادہ بود در آن ترتیبی جڑ وضع 
آن یز تھچ روف ٹھجی مزعی نیقعادہ بود در وی تقدیم' مَاَقهُ التأغیر بسیار بتود و 
أَعی َمَاعَثّة الظدیم ہی شمان چرم :ذر این وقت چیان ور خاطظر آفناد کہ 'آن ترتیب :ڑا 
تغیری دھم و بە تجدِید ترتیبی نھم تأ هر شعری در مَقَرٌ خود قرار گیرد و هر غزلی در 
مستقر خود استقرار پذیرد۔ و چون مولد این فقیر ولایت جام است کە مرقد مطھر و 
مشھد معطر شیخالاسلام احمد الجامی ۔قذٌّس الله سرّہ السّامی ۔آنجا است: و این معنی 
را رشحەای از جام ولایت وی می دانم؛ تحقیق ' نسبت را به ولایت جام و جام ولایت 
شیخالاسلام جامی تخلص کردہ شد. قطعہ: 

مسولدم جام و رشحة قلمم ‏ جرعة جام شیخالاسلامی است 
لاچسرم در جسریدۂ اشسعار٣ ‏ بە دو معنی تخلصَم جامی است 

و شروع در این ترتیب در تاریخی بودکه واقفان قواعد معمًّا از این ' رباعی استخراج 
توائند ٹمود. رباعی “؛ 

با دل گفتم کای به صفا گشته سمر ‏ هستی صدفی پر از گھر چیست خبر 

ازگوھرسال نظماین عقددُُزر بر روی صدف نہاد یک دانه گھر 


و الحمد ‏ رب العالمین و الصللٰوۃ و السلام 
علیٰ محمد و آله اجمعین 


.١‏ ب ؛ این کلمه ٹیست, ٢‏ ب :این کلمه ٹیست. 


۳ ب؛ معنی, ۴ ب: این کلمه ٹیسٹ, ۵ پ ھ, : رباعیاء د: شعز 


قصابد 
۱ 
تمجید خداوند تعالی و تقذس 

زا پیش کز مداد دھم خامه را مدد 

جویم مددز فضل توای مفضل احد 
باشد که طی شود ورق علم و فضل من 

حمد تو را بە فضل تو گویم نه فضل خود 
نشکكکفت جز شکوفەأ حمدوثتای تو 

در باغ گن نہال قلم' چون کشید قد 
ھستی برای ثبت ئنایت صحیفەایست 

کاغاز آن ازل بسود ائٌ.۔.جام آن اہد 
در جنب آن صحیفه چە باشد اگر بغرض 

صدنامە٭ در لنای تو انشاکد خرد 
ؿ4الذات واحصذدی تو و اعداد کو را 

نبود جڑ اختلاف ظهور تو مستند 
رخسار وحدتٹ تو جمال دگر گرفت 

دردیسدل؛ شپرودزخالوخطعدد 
از کٹرت زبسد نشسود ب-كحر مختفی 

بسحر حسقیقیی "تو و عالم مه زآبد 


١۔‏ ب ا قدم۔ ٣‏ ب دع : حقیقتی: 


۴۲ 


دیراتھای سہ گانه جامی 


ہبسرافتابں سسايهہ نیفتاد اگر چەه شد 

مسمدود ہے سر الفش سایبان سد 
عسنوان نامۂ کرم و فضل نام نتوست' 

خوش آن کە شد به نامه و نام تو نامزد 
صد کم یکیست ‏ نام تو لیکن چنانک ھست 

احسای آن عدد نتوائد یکی ز صد 
ھرکس نگشت محصی صد کم یکت چە سود 

کز هشت و نه رسید به هشتاد یا نود 
نتوان صفات تو ز طلسم جھان شناخت 

احکام آن نذ4جوم تگتجد درین رصد 
از یچ حادثی نتواند کسی حدیث 

کش تا ب٭ صتع تو ئهە مسلسل بود سند 
تولید ح4ائنات کئی از دو صرفوکن 

نسیت به شو ز جھل بود تھمت؟ ولد 
کس چون شناسدت کە بینم درین شناخت 

ادراک غقل عو کشصف سحمد 
ھسرگونهہ اعئاد؟کتنتذٹ ٹیی چتان 

ما را درین قضيّه جز این ٹنیست معتقد"“ 
قرب تو را سبب نبود جز فناو فقر؟ ۱ 
عمری کلیم خلعت فقر از در تو جُست 

تا سربلند شد بے کلاھی ازان نمد 


۱ فضل تست این۔ ٢‏ ب ھغ : یکست۔ ۳ ب:لسبت: ۴ الف ب چ دھع ن : کاعتقاد 


۵ ب:؛ این بیت ٹیست:, ۶ ب:فتایى فقر. 


٢ 


۵ 


مَ 


قاتحۂة الشہاب / قصاید 


۴۳ 


در دل فروغ مھر تو کالتور فی البصر 

در جان هوای عشق' تو کَالرٌرح فی الجسد 
تورٹت فروخت مشعل انجم بلا دُخان 

شععت فراخت خیمۂ گردون بلا عمد 
ج رعقاتخایق؟ تر ایتفانل خر ۱ 

در دام اقمکدار تےو بساشد اسسیز دد 
انےوار عسرّت تو مُتوٌہ زکیف رکم 

الوان نسعمت تسو متَیْراز حمصروحد 
یاشد به عقل و وهھم قیاس مواھبت 

اَسےاک بساڈ ذر قح و آب در سےیڈ 
کار تو جمله ٹیکی صرف است ؤ خیر محض 

درکارگاہ ماست دو بنگں؟ تی وبد 
رَدّی کە می رسد ز تو ماراز دست ماسٹ 

رذ فیس ارگام ول ثتق دنت رد 
لیک گفت لطف کو و هرجا برھمنی 

بر جاي یا صنم به خطاگفت یا صمد 
بس طفل سادہ دل کە نگشتەست ھرگزش 

تعلیمگری تختۂ ابجد نه اب نے جد 
ز ارشاد تو رشید شد آنذسان کزو رسید*“ 

دانشسسوران گےمشدہ رہ را رہ رَششد 
نشو ونماز شینم فضل تو یافقتەست 

گللزار حسےن ضغخنچەدمھانان لالەد 


.١‏ د: شوق۔ ٢‏ الفۂ: مشعلم۔ ٣‏ ب:فضاى. ۴ ب: دورنگی و 


ھ ب: زسئلدہ۔ 


۴۴ دبواتھای سەگاله جامی 


بی زاد رحمتت نرسد کس به ھیچ جای 
گر ِجأےة ذخضرء چجھمہعلوش بوو مد 
جاھلبودنفورزنور حضورتو 
رقاص جوش عشق تو جز بیخودان نیند 
هر خودپستد کی سزد آن دیگ را نخوذ 
بس دل کە چشمۂ حِکم از وی کتی روان 
گر فی ‌المئل خجارہ بود بل کزان اشد 
۵ ہباشدز میخ و تنعل تشان ائجم و ھلال 
خوردہ فلک ز نتوسن قھرت مَگر لگد 
ھرکس کمر به٭ عشق و ولای تو بسته است 
اٹل ان کےند بلاق جو دز کند! 
باعشق تو چە چارہ کند عقل حیل٭جوی 
رؤٰػؿاہ را ہے طشاقت؟ سربہنجۂ اسد 
جان در کغم به تقد لقایم بگیر دسنّت ۱ 
مستغرق شپودتو کردەست نقد وقت 
۴٣‏ دارد بے کعبة طسلبت روی اهستمام 
کر رك وس عانت تک تارق ]|5 خسحد 
ابر کضنلد ڑمانة یه دار سیاستٹن 
گردذ ہه گردئش۔رگ جان خبلی؟ اڑ نیسد 


.١‏ الف: این بیت ئیست۔ ۲ھ ؛ قوت. ٣۳‏ ب؛: شود 


۴. ب؛ حبل, 


۵ 


بر هر کە موش حرص زخارف گماشتی 

زد ُقفرہ سوی مَوَقِدِ' ٹیرائش اڑ لد 
ھرکس که ذر رضای تو کدًٌ عمل کشید 

شد کدخدای خانه رضوان بهقدر کگد 
تعذاد لطغھای تو با خود چەسان کنم 

]ےرگ فرغخت ی رنگ انان کہ کگرد سد 
جامی کهە شر طبع مصرٌ بر معاصیش 

بست از فساد پیش صلاح و سداد سد 
بس عقد توبەاش کے پذیرفت انےحلال 

ا نسنقسل سح پىیٹنة نقَاثە فی العتقڈ 
شرگز یکی ز صد' نتواند"سپاس تو 

صدباز اگر چۂ بیش درآید بدین صدد 
عجز وی از سپاس بہه جای سپاس دار 

با حاپواا انی تا بی الابند 


۲ 
نعت رسول است عليه السلام 

آن را کە بر سسر افسر اقبالِ سسرمد است 
سس ڑ ز4 ھحخمَد*و آل فُسحمٰد اس 

فرزند کاف ونون اند افراذ کاینات 
احےحمد مان ایشض4ان فرزند امسجد است 

سصدی کكکه فسث پر سر آذم عسلامتی 
زان میم و دال دان که قدمگاہ احمد است 


.١‏ م: مرقد. .٢‏ ۵ ھ:ھرگز ژ صد یگی, ۳۔ ب؛: ٹتوائند, 


۴ م ذرین۔ 


۴۵ 


۵٥ن‎ 


۶ دیواٹھای سە گائه جامی 


آن مد ژ چنٹر دولت سسرمد فضانەایست 

آدم سسرآمد مه عالم ازان مد است 
ھرکس نە مرتدی' بە ردای وِلای اوست 

در راہ دین مرید مخوانش کە مرتد است 
سر در گلیم فاقه و تن ہر حصیر"فقر 

شاہ زار صاحب دیھیم و مسند است 
خساک رھش جسلادہ چشسم خسردبہود 

آن را یه تقد جان بخرد هرکە بخرد اسٹ 
سسرویست قےٌ او چمن آرای فاستَقِم 

طوبیٰ به باغ بسدرہ ھوادار؟ آن قد است 
بس تلخکام کفر کە بر خوان دعوٹش 

شیرین دھان ز چاشنی شہد اشھد است 
بس سسالخورد* دھر کز آغضاز بہعثتش 

رفته چو کودکان بە سر لوح ایجد است 
بد را شسفیع و پایة نیکان ازو رفیع 

محتاج لطف اوست اگر نیک اگر بد است 
حال سپاہٴاھل ضلالت بد است ازو 

تا ہیر تپاہ ال :فسدایٹا؟ ہسپھبد است 
مشکات انور است دل او خوش آن حدیث 

کز راوی صحیح بدو*گشته مسند است 
پساہد ژ جسامه خانه او خلعت قبول 

ھر تن کە از لاس رعونت مجرد است 


.١‏ م: مھتدی. ۲. ب: حسیر۔ ۳٣م‏ او را ۴ ب: ھواخواہ. 
۵ د: سال خوردہ. ۶ الف: سیا ۷ ہدایت۔ ۸ م: بدان. 


فاتحة الغہاب / قصاید ۴۷ 


جاہ و جلال بین که براقش گە عروج 
از نعل خویش تاج یه فرق فرقد است 

۵ بااوچے دستجردغدو راکےه جاوردان 
ب۔ازوی مکنٹش بے ید الله مؤبّد است 

پیپوستہ اڑ تشد او مُحدغی ےق 
خم گشسته زبسر اڑّہ جو دال مُقّدد است 

جائش مقیم مقعد صدق اسٹ ازان چه باک 
کِشِ تنگتای حجرۂ صَدیقه مبرقد اِسث 

انکار و شک ز خاطر ارہبابِ,شرک برد' 
حکم نبوّتش که بسە قرآن مؤکد است 

از فیض روح اوست بەه تجدید مستفیض 
ھر قتابلٰ کە طالب فیض مجدد است 

۰ رد جسمال اڑ رق صارضش دمید 
زنر ورد عهِد شساقد گیتی سمَُوَرّد است 

آنجا کە جاودانه بہود جای باش او 
عقل و خیال را چە مجال شد آمد است 

دنسدان سسین سنّت و شین شریعتش 
تیحااہ ملق ین خلا ست 

شدطی بساط کفر و ضوایت زمانە را 
زان‌دم کزو مپهاد عدایت مَْمَهّد اسثت 

خ فرای دِمنۂ حسرم'شسرع و دن او 
افسعی نفس کسوردلان زا' زہرجد است 


١‏ دع؛ ہو ۲ پ: حرم و ٣‏ د: کوردلان, 


۴۸ دیواٹھای سہ گائد جحامی 


یکا عاتم ایی جا ممڈاائرہٹل 
نعت تسو فعحنامة ملک سؤبّد ٢‏ است 

جامی کە ھست خاطر او بحر ؤ نعت٢‏ تو 
ژایرجےحسی تی لت الم کم اَی 

عمریست رو به کعبۂه فقر است و نیستی 
راھش نما کە گم شدہ در عستی خود است 

بگشسای قصفل بد طبیعت ز باطنش 


2 
نعتی است جمع کردہ دراو جمله معجزات 

بانگ رحیل از قافله برخاست خیز ای ساربان 
رخسٹم بە بر راحله آھنگ رحلت کن روان 

×× بسدش ز ژائنسو برگشا بھر محدیٰ برکش نوا 
ساز از نوای جانقزاہر وی سبک بار گران 

نساقه ز الحسان عسرب آسودہ از رنج و تعب 
طی میکند با صد طرب یکروزہ؟رہ دریک زمان* 

جزقصۂ سلمیٰ مگوتارہ شسود از ذکر او 
کوتەه کے آسد پیش رو پیدای ناپیداکران 

تپھی بحغایت پر خطر خالی ز راہ و راهبر 
نی در وی اڑ جنّی اثر نی در وی از انسی نشان 

دور اتی ارچك(۹ٛای او عصرض فسلک پھنای او 
گم گشتےە در صحرایٰ او مشاحی وہھم وگمان 


,١‏ ب: خاتم, ۲,. ب؛ مژؤیذ۔ ٣‏ ب: بحر نعت, ۴. الف: یکدو روزہ. 


ھ۵ ج: تا این بیت ٹیست, 


۸۵ 


۹۰ 


ناتحةالشباب / قصاید |۴۹ 


برڑیست پر حر ای عجب دوزخ صفت ذات الھب 

بر ریگ اؤ یربوع و ضبٌ افتادہ چون ماھی طپان 
گر آب جوپی سال و مه ناری سوی یک قطرہ رہ 

جز آنکە گرید گے به گە پرتشنگائش آسمان' 
ھست از سراب تو بە تو بحری' شگرف و سو یه سو 

صد کشستی از ناقه در أو"گشته روان؟ بی بادبان 
بستعە به ھر یک محملی بنشستە در وی مقبلی 

وز پی ٭ حُدیٰ کن بیدلی خوش لھجه و شیرینزبان 
من ھم بە فقر و فاقہ خوش در خیل ایشان ناق٭کش 

نساقەکشش اما ناقەوش دادہ' بے دست دل عتان 
تی ھیچ جا منزل مرانی دل یه کس مایل مرا 

من ناقه راو دل ضرا سوی حریم جان کشان 
یارب مدینەاست این حرم"کز خاکش آید* بوی جان 

با ساحت* باغ آرم یسا عیرصۂ روض الجنان '' 
ہسادش تسسسیم مشُکسا اش زلال ہےائقڑا 

خساکش بود کحل جلا در دیدۂ ال غیان 
چون کعبە آمد قبلەگە ہر طایفان بگشادہ'' رہ 

هر سنگ ازو؟' سنگ سيه هر کنچج بامش ناودان 
کٛاتھا قدم کردہ ز سر بھر طوافش رھسپر 

ضرش مسطافش کرذہ پر مرکا قدسی*' آشتیات 


١‏ ن : بیٹھاق ۸۴۔ ۸۶ لیست:, ٣‏ ب ج: بحر, ٣‏ ب؛: دران. 
۴ع ن: جاری شدہ. ۵ ن: این کلمه ٹیست. ۶ ن: یاشد. 
۷ ب: این دو کلمه ٹنیست. ۸ د ھع: آمد۔ ۹ الف : ساخت., 


۰۔ ب: روض جٹان, ۱ الف : بگشاد. ۳, ب ؛ از آن: ۳ ن: عرشی, 


۹0۵ 


۰ن۵ دیواتھای سەگاله جامی 


اطلال او خیرالطلل ربہعش دل و جان را مسحل 

غر دمنەاش ضرب المثل در خرّمی چون بوستان' 
خوم ازان بساران و ئےم کاید ز دریای قَدم 

روب۔اند از ض.4ُاک دژم گلھای حسن جاودان 
گلھای حسن معنوی عشق کھن را زان نوی 

گر شٌّەای زان بشنوی چون بلبل آیی در فغان 
حستی کے بر مه تافتة مه جیب خود بشکافته 

در جسنّت اڑ وی یسافته سرمايه خیرات جسان 
سرچشمۂ آن حسن اگر خواھیٰ کە یابی زودتر 

تا روضۓ خیرالبشر مرکب ز ھممت کن پران ' 
سسلمان اقَسلیم وفا شساہ سےریر اض فا 

سے چگلا عتائیر محفا يَ ای ات ر بات 
کافی الوّریٰ هادی السٌبُل ختم اولوالعزم از رُشُّل؟ 

مشکل گشای جزوؤ کل فرماتروای انس و جان؟ 
دربای امکان و قدم بودند در طغیان بے مم 

او در مسیانشان از گرم شد تَسررَع* لابٍَغیان 
بحر است جان انورش ساحل لب جانپرورشض 

بساشد طغیل گوھرش محصول کان ”گن فکان 
قسرآن کے با آی و سُوٌر دارد ز اعجازش اٹر 

از سئل آن غخاجڑ شمر فکر ممه اصل بیان 
مَرَحَرَف ال وی زمزمة ضے بر ناقین ضتہ 

سے ازل را ترجسعە راز ابد را تسرجچسعان 


.١‏ این بیت نیست: ٢‏ ب: روان (ھمین بھتر)۔ 
٣‏ دع : الرسل۔ ٣۴‏ ن: این بیت لیست. ۵ ب: برزخی, 


ظن: امر. 


۱١" 


فاتحة الشہاب / قصاید ۵۱ 


از زشک ان ہبگسیخته بیز ناک خذلان ررےختہ 

تسنلمی کے بود آومخته درکعبه بھر استحان 
می ‌ساخت روشن راہ را دع وتکنان ہہدخواہ را 

مقہ شس تنا اه ود ا فرد جوا 
چون فوت شد عصر از علی از بھر وی تَز کاھلی 

گشت از دصایش ممنجلی از غرب شمس خاوران 
روزی که با خسم دغا شد لطف او برھان نما 

الزام ججت را حصا شد در کفش تسبیح خوان 
ح ”تّانه آسسد در خکشضنین از فتػ‌رقت آن نسازنین 

آندم کە شد منبر نشین بر سامعان گوھر فشان 
ا۔44جار را بر کفف آواز داد از مسر طرف 

ہیئششس زڈنا۔ از ذ3ؤویصفت شد ذر قفای آن' تھان 
شد سوی اعدا از کرم زد پیش او از حال سم 

بس زغالهً سسموع دم کز وی شالاید دھان 
شد بر در غار محن'بھرش عناکب پسردەتق 

تسا نھد وھ ہے قش از جات آراشابد نات 
بر رغم بدخواھان دین شد پیش تیر و تیغ کین 

چسون بیضەھای آھنٹین بیض حمامش پاسبان 
بسا فسرقة از دیسن بسری در معنی پیغمبری؟ 

چون زد دم از دعویگری شد ذِیب و ضب شاھد بر آن 
می شد بے وفق؟ رای او در رہ کمین مسولای او 

ذر صمجدہ پنیشن پنای ان بسنھٰاد* سٹر یر ؤیاڈ 


١‏ ب: او ۲ ج: عمن. ۳ع: پیغامبری, ۴ ج: برفق, 


۵۲ دیواٹھای سە گانہ جامی 


کف بر بُزی کش از كِبّر پستان نبود از شیر تر 
مسالید و شد پر شیر تر پسٹائش از میش جوان 

تالق ٹا ذز ڈمتی ا الام کو الم 
وان طعمه بی بیش وکمی باقی به جایش ھمچنان' 

صد شنۂ بی‌راہ و رو" بود از کف او آب جو 
از ضرجۂ انگشت او شد آب جوشان چئےمەسان 

۰ ھی رفت یارش تیرہ شب دادش بە کف چوبی عجب 
شد چوب شمع بی لھب یا خود چراغ ہی دخان؟ 

سایه نبودش ھمچو خور* وین طرفەتر کانذر سفر 
از تاب خور بالای سر بودی”سحاہش سایەبان 

در حسرب خصمبدتنھاد ایزد پی دفع فساد 
از ا وَصیتش 'لَيَرٍداد از قاب قوسینئش"کمان 

هرگە نہادہ پا برون از ٹتنگنای چتد و چون 
یک گام او بىودہ فسزون از عصرصۂ کون و مکان 

آنذ شب که مےیژد از حرم بر مسجد اقصیٰ علم 
مےراتد تا ملک قَدم یگران هحّت زیر ران 

۵ مےشد قرین جان و تن تا بارگاہ ذوالمٹن 
تی جان رھین ماو من نی تن اسیر خان و مان 

گفتش بە گوش ھوش در اسرار غیہی سر بە سر 
دانسای بی فکر و نسلر گویای بی کام و زب٢ان‏ 

بر امت گستاخ وی گردد بساط لطف طی 
گر نھد آن فرخدہ پی پای شفاعت در میان 


١‏ ن: بیتھای ۱۱۶ ۱۱۸ لیسٹ: ٢‏ ن: بی آب رو ٣‏ ب ن : بولھب۔ 
۴ د: بیوگان. ھ۵ ب ج دہ خود۔ ۶ ب د ھع ن : بودان. 


۷ الف؛ قاب قوسین. 


۳۵ 


۱ با ان 


فاتحة الشباب / قصاید 


از رفتگان خفته خوش کی حشر گردد پردەکش 
تسا طلعغت خسورشیدوش تنعماید از')ُدیعاٹ 
ظاھر کید آن را؟جدا از معجزات او مدان؟ 


اوصاف او پیئں خرد بیروت بود از حذ و عد٭ 


۵۳ 


حاشاکه در عغمرابہد آخر شود این داستان 


نود درین دیر کھن از نعت او خوشتر سخن 
زسن نکته جامی بس مکن تا تاب داری و تٹوان 
ٹسعتش ز بس فرخندگی جان را دھد پایندگی 
ھست ان زلال زنسدگی سی باش ازان روطب اللُسان 


سلامیست پر روضۂ پاک او 


سسلامٌ علیک ای ن.۔بی مُکرّم 
سلامٌ علیک ای ز آباء علوی 
سلامٌ علیک ای ز آغاز فطرت 
سلامٌ عسلیک ای ز اسماءِ حسیتیٰ 
سلامٌ علیک ای به ملک رسالت 
سلامٌ علیک ای شناسا به صد بر 
سسلامٌ عسلیک ای ز ابر نوالت 
مزاران تحیت ز حقی بہاد فایض 
بتخصیصض انان کە ھهستتد با تو 


گر قیض ‌نورث تبوذی تعؤدی 


٢‏ م: در ملا 


۵ ب غ ن: حد عذ؛ م: حصر و عل 


۳ م: او را 
۶ الف ھ: نام؛ ب : تام و 


کلت ژمتر آز آدم و مسےل آەدع 
بے صورت مؤخْر به معنی مقدم 
طغیل وجسود تو ایجاد عالم 
جسمال تسو آیینة اسم اعظم 
تو را خاتم المرسلین نقش خاتم 
کە روح الامین در یکی نیست محرم 
مراکشتزار امل سمز وخرٌّم 
بە روح تو و آل و صحب تو هر دم 
به یک جا ز جنسیت تام ”منضم 
یکی ملّت کفر و اسلام باھم 


۴ : این بیت ٹیست, 


۵ 


۵۴ 


وگر راہ خلد از' تو روشن نگشتی 
جزالك الذی عٌَ مجُرداؤبرا 
توبی یا رسول اللہ آن بحر رحمت 


دیوانھای سەگانه جامی 


که رسعی ز ظلمات قعر جھنم 
ز نطق تو شد کشف اسرار مبھم 
واَرضا عًّا و صلّیٰ رسلم 
که باشد محیط از عطای تو یک نم 


جگسر تششسنگانیم از رہ رسسیدہ تسرحُےم علینا بسماءِ تََرَحَمْ 
دروٹھا فگاریم و دلھا جراحت ز لطصسف تو داربےم امُید مرهھم 
گشسادیم بسار سسفر در دیارت چو جامی ز بار گنە پشتھا خم 
٠۰‏ رجا واثق آمد به فضل تومارا ک این بارھا گردد از پشت ماکم 


۵ 
در وقت توجهە بە نجف گفته شدہ است 
اًمےۓعت ژاسرا لك با شمدالشجبپ 
پھر فیٹاز ضرقڈ؟ تو ند حا بە کف 
گج لة ومجائی و افصاز تمیاز نا 
روی امید سری توباشد ز مر طرف 
مے ‌بوسم اسستانه قسصر جسلال تو 
در دیےدہ اشک عذر ز تقصیر ماسلف 
۵ گر پردەھای چشسم مرصع بےە گوھرم 
فرش حریم قبرتو گردد زھی شرف 
خوشحالم "از تلاقی ' خذام روضےات 


۳. ب ج: مقدم۔ ۳ : خوش وقتم۔ ۴ الف ب دم ن: تلافی۔ 


۶۵ 


فاتحة الشباب / قصاید 


رو کسردہام ز جصملۂ اکناف سری تو 

تا گےریٔم ژ حادثه دھسر در کتف 
دارم تسوقع ایسن کے مٹال رجای من 

چدی لہیبود سے ہے اہ تب 
مه بی کلف ئذیدہ کسی وین عجب کە ھست 

خورشیدوار ماہ جمال تو بی کلف 
بر روی عارفان ز تو' مفتوح گشتهہ است 

پر فا فعتزی مع و مق 
ج زگ وھر ولای تمو را پرورش نداد 

هر کس کە با صفای درون زاد چون صدف 
تصضم تو سب وخت در تب تَبّتْ چو بولھب 

تادیدہ از زز4ه+4٘انه قهھرت ھستوز تف 
سبت کنتلگان کف جود تو را به بحر 

از حر جسود تو نشناسند غیر کف 
رفت از جھان کسی کە تە پی بر پی تو رفت 

لب پر تنقیر یا اتی" ذل پر ازا مس 
اروصحاف اومحتی تشبود در مسخالفت 

سڑژپدرکەیافت ژ فرزند ناخلف 
زان پسايه بہرتری تو که کُلِ کعال نو 

دانسد شدن سهام خیالات را مدف 
ناجنس را چے حد کە زند لاف حبّ تو 


او را بہود به جانب موھوم خود شعف 


١۔‏ الف: عارفان تو ٢‏ ن؛ اسفا, 


۵۵ 


۷۵ 


عٴ‌۵ دیرانھاق سە گانه جامی 


جسسیت است عشق و سوالات را سبجب 

حاشاکه جنس گوهز رخشان بؤزد' خرزف 
مشکل بود ز خوان نوالت نواله یاب 

خر سیرتی کە دیدہ بر آب است:یا علف؟ 
نر کَففَا مو لو كَِف آن را گجاست ذست 

گز پوست پا برون ننھادەست چون کشكف 
جکامی ز آستان تو کانجا پہی سجود 

هر صبح و شام اھل صفا میکشند صف 
گردی بە دیدہ رفت و به جیب ضصبا نھفت 

آعؤي ےئ ال۲ ےه اقثت رق ا حف 


۶ 
جواب است این جلاء الروح؛ خاقانی و خسرو را 

تلم ہست عشاق وحم خاموشی دبستانئش 
سبق ث۸ادائےی و دائا دلم طقل سبق خوائش 

ز ھر کس تاید این استاد شاگردی نه هر کوھی 
ہدخشان باشد و مر سنگٹارہ لعل رخشائش 

ات سز یی ڑبائی ٹنیسنت این ننادر معلم را 
دریعغا در ھمه صالم نداتنم کس زبائدائنش 

کجا در جصمع نادانان تواند کسب جمعیت 
کسی کز فکر داثابی بود خاطر پریشانئش 

لی کسو ذوق اتساذائِی چش د۴ مر دفتر دائٹن 
کە بدد نقش کلک عقل شوید زآب نیسائش 


١۔‏ م: شود ٢ن‏ وبر علف, ٣‏ :کشد, ٣ا‏ این کلمه نیست۔ 


۸۵ 


فاتحة الشہاب / قصاید ۷ن۵ 


طسویل الیل طوماریست شرح علم نادانی 

کے در عمر ابد نتوان رسانیدن بٍەپایائنش 
شُهُودٌ الحَي فی الکَوئین یک نکتە ز مضمونش 

سسواڈ الج فی الدارّسن یک نقطه ز عنوائش 
تصور کی توان کرد از کسی تصدیق این معنی 

اگر نبود معرّف کشف و حجّت ذوق و وجدائش' 
ژہػجضتثا گے عفرا ةز کسری ارادت ساختم کاخی 

که کم‌خواری و کمخوابی و کم گوییست 'ارکانش 
تسیابی سساحت دزگاہ جسز میدان اسسلامش 

یئ سسمَنَةوم یلو ہس سز ابےرانليعاش 
درون ی٢‏ از در و دهَليْز* طی کن نا غیان بیٹی 

زنع٥ىٛ۸ام‏ وروزن انسدر تافته خورشید احسانش 
در انسدر کاخ“ بسستانیست سرتاسر گل و ربحان 

رضای دل گل خلٰدان و طیب خُلق رمہحائش 
زھر جانب درختی شاخھاُر میوٴ+حکمت 

خروشان ڈر ماق ٹیک مرغان خوش'الخائش 
خسان را نیست در وی رہ کە بر دیوارما پرچین 

میاجاز طضعا ححقتا کالمکان دنت و شا 
ڈکاہاوست کال کسر ےی ہی 

کە بی قطع امید از خود* بریدن نیست امکاتش 
گر آری رو در آنْ کعبه چو ریگ گرم زیر پا 

سسپر08یےایدرت؛ ضصصلد ىكَّزہ :ٹن دز بپاہائشن 


١‏ ب م: ذوق وجدائش: ۲ع م:کم گوبی و کم خواری وکم خوابیست. 
٣۳‏ رو ۴ ع: در دھلیز ۵ ھ: کاخ و ۶ ع: نوای, 
۷ د؛ بیابائیست در رہ کعبة مقصود را هھایل۔ ۸ د: ؤی. 


۵۸ دیرانھای ہہ گانه جامی 


شود ھر خار قلابی به قصد جذب جانذازتن 

اق حختعائ اتال نہد وی معلاتیٌ 
شاید بسارگی این راہ را جسز نساقهة شوقی 

کەباشدباد حسرت پای و کوہ درد کوھانش 
رسی از سیر' ایسن ناقه سوی مقصد ولی وقتی 

کم یساپی زا غتصاص شافة ال ذاغ بسر رآئش 
خدنگی آسحختی :کزشستا قنقر آید تھال سا 

بکن سی ە به زخم ناخون اندوہ و بہنشائٹی 
کے دانے عاقبت گیڑدد؟ درغعی,تارور ژادسسان 

کے پیرامون خود جاوید یابی میوہ افشانش 
چو صوفقی ادامسن مت کید پر ارم وبحدت 

ھک ای کک تلوووش فسلک را غتطف ڈاسائش 
وگر در جست و جوی قربت آرد در گسریبان سر 

فسمد زہ بر مان قاب قوسین از گریبائنش 
تی کش ٹیس درجان خیش دزدیٰ؟ جمادی دان 

کے دادہ قش پسرداز مگافّت*٭شکل انسائش 
ب-+ودھر درد را درمان جب دردیبست بیدردیق 

گەتنمٹھادۃ+خضرذ رق ای چرخ درمانش 
دو شساخ لا شسود در کفر ضل گرذن سالک 

چو بگشایند ”در إلا بە وحدت چشم عرفائش 
اف لاوالا مخا اب توق اث ور ےد 

دز إِلا اك الف یا لاف عارد عق کٹ آشن 


١ھ‏ : سر ٣۔‏ ب ع م: خدنگ: ٣‏ م: کە گردد عاقبیت دانم. 


۴ ھ: جنبشی در وی ۵ ع: حقیقت, ۶ الف ب ع ن؛ نگشایند۔ 


۲٥ 


۲۵ 


۲۰ 


فاتحة الشباب / قصاید ۵۹ 


خواطر چون مگس کردند غوغا بر دل از ھر سو 

چو گفتار لب از شهد شہادت ساخت مھمانش 
چے امکان چاشنی زان شهد بی رنج مگس دل را 

نگشسستە آسستین صسولت پسیران مگسسرانش 
ڑمےٌد گکوری آقسنی ہےرد و اقتعی خَلََث زا 

زمرّد نیست جز پیری کە با خضر است پیمائش 
چو خواھی در عرفان در دلش جاکن کە غواصی 

کے دارد ڈٌر طلب نہود گزیر از غوص عصمّانش 
چو' باشد پشت خم گشته چو چنوگان در رکوع او را 

نماید نه فلک سرگشته گوبی پیش چوگائش 
چو رخش ھمتش جولان"کند این توده٣‏ غبرا 

ب۔ود شتی غسباز انگیخته در وقت جولائش 
خطاگغتم گے جولان کی انگیزد؟ غبار آنذ کس 

کے باشد شھپر روح المقدس جاروب میدانش 
تشیابی سرژفقرازناجوانمردی که دست دل 

ہے وو گے اڈ ےناگ اصل کتو دن لززانٹن 
سراین رشتە گر خواھی ز دوک پیر زالی جو 

کە باشد کھنە چرخی پیش زانو چرخ گردائش 
ز جانان لعن عاشق باژگون نعلیست تا ناگه 

نگردد” پےردۂ دیسدہ خسیال قرب جانائش 
چو در مشھود خود فاتی شود محروم ازان دولت 

شود دید" فا بار دگر زاسباب حرمانش 


۱, ب: چھ٭, ٢‏ الف: چولان. ۳ ج: دودۂ ۴ع: کی انگیزد گە جولان۔ 
۵ ج: گافی, ۶ د: نکرڈہ. ۷ ب : دیدہ, 


۵ە۲۲ 


۲ 


۶۰ دیوآٹھای سەگاند حامی 


بہه عصیان' طعنە ہر آدم زدندی قدسیان زاوّل٢‏ 

ولی آخر ھعان آمسد بر ایشان"وجه رجحانش 
کخجا آدم شسدی مسرآت کامل گر نیفزودی 

مال جڑ رق و مال ڈل مشیائش 
ہو قر شاذہ را خارف کە مٹنکل گیھر اقَضاثة 

بسخار پارگین٭ شر چبد خنزانی ایر نےسائش 
مسيّب دیدہ صاحبدل چە بیم از فوت اسہاہبش 

ز دربا رسعە ٹیلوفر چے باک از قحط بارائش 
رسد صدٴ تیرگی اژ بہار توشه سرد این رہ را 

اگر خود قصر مھر و مه نھد گردون در انبائش 
حسریص از بھر یک لب نان نھادہ کوہ غم بر دل 

چه حاصل گفقمت وگوی از قانعان کوہ لبنائش 
مخور خون بھر طعمه از کلاغی کم تِبی کو را" 

شزکل فور ٹشاالاد بَزلَيے ازازَعین قشائش 
ز مان بھرہ کی یابد گدا طہعی کے در مات 

اگر نسی تام نان بناقد تیاید۔یاد متّائش 
چے پیچی گنچنامه تا تھی در جیب ازان ترسم 

کە یابی ماری* اندر جیب خود بر خویش پیچانش 
ز چاہ طبع بالا چوٹ* رود زر دوست کز هر سو 

سوی پستی کشان محکم میان بگرفته ھمیانش 
ز صرص گنج گنج حرص شد دنیاپرست اینک 

به گرد گنج حسلقه کردہ ھمیان ھمچو ثعبانش 


۰۱ ز عصیان: ٢‏ الف؛ از اول؛ م::ەز ٹیست. ٣‏ الف: پریشان. 
۴ الف: بگو۔ ۵ ع: پارگی۔ ۶ ب ھم: ھر ۷ الف: کم نگو او زا, 
۸ م: مار ۹: کی بالا؛ ع: بالاکی۔ 


۲٢۳ 


فاتحة الشباب / قصاید ۶۱ 


چە زر خواھی' بە دریوزہ گرہ بست از در آن کس 

کە تازر نیسٹ نگشایدگرہ زابروی دربائش 
به زیر خانه طینت تو را گنجیست پھھانی 

گے ہی کرو ڑکان بث شکتٹزا فشل پسرفدانٹن 
ض0( مَفٌے تجھافاقٰ؟ ذلہ آ۵ ا یبای نل 

که ناید حاصل گنجت به کف ٹاکردہ وبرائش 
تشاید رخ بە پیش هر عوان؟ دستار خوان کردن 

ز مرغ و میوہ بر خوان گرچه ھست انواع و الوائش 
خسورد آب از نم چشم یتیمان میوۂ٭باغش 

چکىلےد خسون دل بسیوہ زان از مرغ بریائش 
چنان بسعەست غفلت راہ عبرت ہر دل خواجه 

کە هرگز دل به مرگ خود ٹرفت از مرگ اقرائش 
بے خلعتھای مال و جاہ عیب خویشتن پوشد 

ھی رسوابّی آن اعت که سازد مرگ غریانئش 
به تکعغفیتش مغزن کافور بر کتان کے ترماند 

زگررمای قسیامت ھسرگز آن”کافور کسٹتّانش 
بە سیمین ساعد شاھد مبر دست ھوس چندین 

کە ٹرسم پیچد آخر پۓجۂ عقل تو دستانش 
نظر مگٹسا به چشم او مبادا موی افسزونی 

دسد چشےم دلت را از خسیال موی مڑژگانش 
بھی کم جوز سیب ضغب اوکآخر اندر دل 

حرارآن طرہ ضرت ییتی ٭گٹرہ از شا پسٹنانٹن 


١‏ ع: خواھی زر۔ ۲ ج: ہر ٣‏ ب: مشتھای این. ۴ الف : این دو کلمه نیست:, 


۵ م: جچشمہ۔ ۶٭ع: این۔ ۷ ج: یابی. 


۲۳۵ 


۲۴" 


۶۲ دیوانھای سە گائه جامی 


ھلاک کور باشد چُے چو چشم عاقبت بینت' 

ز شھهوٹ کور گشتعە بر حذر باش از زنخدانش 
دلم گر گوید از مھرٹ سہندانیست بر آتش 

مشو ضرەکه سددان درج نٌٔاشد در سپندائش 
جمال دل طلب کن ٹی جمال گل "کە گر چون خور 

جسعال دل شود نابان شوند آفاق حیرانئں 
نسثسمایشھاست دل را جساودات زآیےینۂ ھسستی 

وز آن انلدک نموداری بھشت و حور و غلمائش ۴ 
بہبهشت ار ى.۔٘ایدت از تفس رو در عالم دل کن 

که دوزخ نفس توست و خویھای زشت نیرائش 
چسرا از خسویشتن بسیرون رود عارف تماشا را 

شکعتقته در درون از غف4کچۂ دل صصد گلستائش 
ز نسزھتگاہ معنی ھر کهە آرد روی در صورٹتث 

بود آب روا زن۸چیر و صن باغ زندائش 
درخت عسلم کم نے از جھالت نام آن بی دین 

که تیغ و نیزہ باشد در غلاف اوراق و اغصانش 
بے دینداری بساط افکندہ هر جا دین براندازی 

کے از دین و دیىانت بھرہ کم دادەست دیّائش 
چجے داند رخكفنۂ اسسلام بسسعن نامسلمانی 

کے افتد رخته در اسلام اگر خوانی مسلمانش 
در خسلوتسرا درویش بے سسسلطان ازان بدد 

کے مرغ انس می پژدز ھای و ھوی سسلطانش 


.١‏ غ: بیند۔ ۲ م: خود۔ ٣‏ ب دھع م: رضوائش, 
۴۔ د ھع:+ غلاف و 


۲۵ 


۲۵۰ 


فاتحة الشہاب / قصاید ۶۰۳ 


اگرپابر ھوای خود نھد رھسرو ازان خوشتر 

کے باشد در موا زیر قدم تخت سلیمائش 
إسسسیر تسفس ب۔اشد بپؾىندۂ درویش را بندہ 

اگےر خودبندۂ فرمان' بود ایسران و تورائش 
.نے ؟'اسمندان ر انگ یئ سنعتی 'عران کس 

کے بھر خان و ماتھا سوخٹن باشند اعوانش 
حذرکن ای عوان از نوحه مظلوم واشک او 

که می‌ترسم کند گار دعای نوح و طوفائش 
بغرمى از شارک ای ک٭ ناگرد؟ خلا ہز کو 

کند غسربال چسرخ چبری٭ را زم پیکانش 
رود تسقب دعای ظلمکٹن'تا ظلم جو ور خود 

بسود خندق محیط چرخ و قلعه ”اوج کیوائش 
شه از سنگی کە دارد کوھش ار خوانی چە سود او را؟ 

چو خوامد دست مرگ آخر نھادن بر فلاخانش 
زڑھر سوکامدی کسری در اینزان ساختی منزل 

ہیا کامروز کسری بینی از ھر سو در ایسوانش 
چو ٹہود چشم ثنصرت بی ‌رمد شاہ سپه کش را 

ب-سودگرد سپاھی خوشتر از کحل* سپاھائش 
جھان چون مزبلەست و زرٌ و سیمش سنگ* استنجا 

کے از کون غران صلدبار بیش آلودہ شیطانئش 


.١‏ الف: فرامان. ۲, شع ؛ شدہ ٣۳‏ ب ھ مشت. ۴ ب: ریژد۔ 
۵ ب ج دھ م: چنبرین. ۶ الف: چرخ قلعه۔ ۷ آنراء 


۸ ب: گرٹ۔ ۹..: پھر۔ 


۲۵ 


۲۶۰ 


۶۶۴۲ دیواٹھای سە گانہ جامی 


ص3جو بے فاقه کام دل کە محنت دیدۂ کععان 
کسکٹکلعالی یوسفی روزی نشد بی‌قحط کععاتش 

فلک آیینە رنگ آمد مکن عصیان کە می ترسم 
ن4ماید صسورت ععیان تو ناگاہ غضبائش 

سحرشکی جات که او ہیں نغار سجلس :خریت 
ب چشم خویش بیٹی عاقبت دُرھای غلطانش 

ریا پہیشه چو از شوق و محبت لافد وگرید' 
مبین جز چشمەسار کذب و بھتان چشم گریائش 

بود سسغله سفال خشک مشکل زندگی یابد 
: وگ سازی ز علم و معرفت پر آب حیوائش 

چسو حکم کل بِرٌ جاوَ الاثٹتیٔن می‌دانی 
کیاور ب او ری کہ اچاز است کعمائش 

کس از کتمان راز خود پشیمان کم شود لیکن 
بسود بسسیار کز اقش۹4ای آن بینی پشیمانئش 

تو را تا ھست تاھمواربی در خود غتیمت دان 
درشٹھای دور چسرخ را کسانسٹ سسوھاتش 

مکن در هر نفس انقاس خود ضایع کە هر گوھر 
کے باشد فیمتی جز بی خرد ئفروشد ارزائش 

ٹگرشرو باش با بدخو نە شیرینلب کە صغرایی 
بے ا سیب صخاھانی "بود نارنج گیلائش 

ھنوز آزار مردم خوی تو ناگشستە زان بگسل 
چو بیخ خار محکم گشت نتوان کندن آسانش 


١۔‏ م: گوید و لافد, ۲ : سپاھانی: 


۲۷: 


۲۷۵ 


چو دارد فاسق دسا دآن تو کتبق اق ھی 

شب رعاش سرواقعد اسات گسراڈی 
نکوبی کن کە از راہ ضصسعیفان گر کسی سنگی 

نھد یکسو شود فردا گران زان سنگ میزائش 
برای خصلىق باشد طاعت عاہد ته بھر حق 

چو ہنی در برون چالاک ؤ اندر خانه کسلانش 
چە ہناک آن را کە' از آتب وضو فر پا شکافِ افتد 

کە باشد جویباری "هر شکاف از بحر" غفرائش 
ڈل دائك-_ثےا سان ئسخٹرویان جےهان آسصىسد۔ 

چو آن شیشه کە باشد جا میان پتک؟ و سندائش 
کمان شد پشت تو ای پیر و ھرگز پی نمی افتی* 

کے خواهند از ادیم خاک رؤوزی ساخت قربائش 
کے ایمن ماند از دژد“اجل نقد روان آن را 

کا باثش رشٹرھلاار ہر بعد ئن زدتداش*۴ 
بە حق کی راہ یابد خود پرست اینسان که راہ دل 

زند اکنون زن و فرزك و فردا حور و ولدائش* 
شکم پروربسود تی ہہارکش کاھ ل تھاد آری 

گم افتد خر کەه ئاید توبرەای خوشتر ز پالائش 
حسود ار" چرب و شیرین گفت چشم خُردہ بین بگشا 

کے بساشد خُسردۂ المساس در لوزبۓه پٹھائش 
چو ٹٹرآن حفظ قاری تَكَتَد اڑ قر نتاپسندید: 

ےتید کی افعة پلْئن پَے دان مث ترآای 


١۔‏ دہ او راکه. ٢‏ ب: جویبار, ٣‏ ب؛ بھر۔ ۴ ع: سنگ. 
۵ ھ : نمی ‌افتد. ۶ ب ع: ذرثٹہ ۷ ب: دزدائش: ۸ د: این مصرع نیست۔ 


۹ چه سود ار؛ د: حسود از 


۲۸۰ 


۲۵ 


۶۶ دیراتھاىی سے گانہ جامی 


۹ال ری کی چا خی تیر پیٹ غ2ا داتان 

نےندد بہار زیسرہ آن کە باشد عزم کرمانٹن 
چو حکم عقل ناف نیست ٹی آزادگی باشد 

که داری چون ضلامان غل گردن طوق فرمائش 
سر عقل است و پای شرع ور' در معرض دعوی 

کشد سرعقل ازین دعوی' بە سر کش خط بطلائنش 
دکان شۓع را آسد دکانذار احمد مرسل 

کے باشد عقل ٹا سازد دکان بالای دکانش 
ازج توھعئل کےللااتا زی ام سآخرانا 

کے خواتعدابجد ابراھمیم و آدم ذر دیستائش 
قسلم نپسودہ انگشستش ولی بسر لوج خعمیت 

خطی باشد سحقق بھر نسخ جمله' ادیسانش 
بە یٹثرب کن طلب سرچشمۂه حکمت که شد غرقهہ 

ز مسوج غسیرت افسلاطون یسونانی و یسونائش 
چو بوالقاسم بود هادی کە باشد بوعلی باری 

کے از بھر خلاص خویش پوبی*٭ راہ طغیائش 
مشےۓ قید نجات او کے مدخول است قانونش 

مکش زنج شفای “او که معلول است برھانش 
گذر بر بوستان شرع و دین کن تا به هر گامی 

گلی چون شافعی یا لالەای بہینی چو نعمائش 
قصدم در خارزار دائشی خود رستگان کم ِه 

که باشد سرزدہ در مر قدم صد خار خذلائش 


۰۱ میز ۲ ع: شرع و رو ٣۳‏ جع: معئی, ۴ ع: گشتھه بھر نسخ 
۵ك ب م: جویٹی۔ ۶ الف: جقای. 


۲۹۰ 


۲۵ 


فاتحة الشباب / قصاید ۶۷ 


چے گوھر بخش دربابیست طبع دور ضور من 

که لفظ و معنی پاکاست و رنگین در و مرجائش 
بود از خوان حکمت نام شعر من آن لقمه 

کے پچیدەست بھر قوت جانھا دست لقمانش 
چو دیبابیست از نقش تکلف سادہ نظم سن 

چە غم کز سادگی خواند فلان بی نقش و بھمانش 
خوش آید در سخن صنعت ز شاعر لیک چندان ئی ' 

کے آرد در مال مےعتنی متقصود نقصانش 
خیال خاص ب4ٍاشد خال روی شاھد معنی 

چو خال اندک فتد بر رخ دھد حسن فراوائش 
وگ گےرد ز بسیاری ھےه رخسار شاھد را 

سیان س۸4ادہ رخغساران سےەروبی رسلد زانش 
سحخن آنابےود کز اول تهاد اسستاد خاقانی 

بے مممانخانه گیتی ےی دانشوران خوانش 
چو ذر سیر معانی یافت خسرو سوی آن خران رہ 

مسسلاحتھای وی افکد شسوری دز تنٌ۔مکدانش 
گر امروز آرد این خادم ز بحر شعر تر آہی 

پہی دست و دھان ش9نن از انھا چیست تاوائنش 
په اقانی ازأَفً پنکراآز رتا رج ی_راَنگیُوۃ 

چو سوسن تر زبان تحسین کنان از خاک ششروانش 
وگسر خسسرو س3قااللہ' نمی یابد ازانذ رشػحه 

شود سیراب فیض صین عرفان جان عطشانش 


١‏ م: تھ, ۲م سقاک الله 


٣َ 


۵۵ 


۶۸ ذیواتھای سهە گانه جامی 


به شکر من چو طوطی روح او شکّر شکن گردد 

چو بفرستم به هند این ٹنگ شگر از خراسانش 
اگے چسے نام سرآت الصٌسغا شد' گفتة او را 

چو بود انوار خورشید' صفغا از چھرہ تابانش 
جلاً الرٌوح کردم نامعاین چون همیچ مرآتی 

نسدارد از جےلا چارہ چو سازد تیرہ دورانش 
فسغولی مےکنم کی ژاژ طسيّان قدر آن دارد 

كت از جر متقائل اھ اق یا مس سَائفی 
چرا از شعر لافد کس خصوصاً قالبی ٢‏ شعری 

کے در قسالب نباشد از دم روحالشدس جانش ؟ 
خصلیباریزبر جامی زاہبر فضل بارانی 

کە از ھرچ ان نە بھر توست شوید پاک دیوائش* 


۷ 
لجة الاسرار وارد در جواب خسرو است 

کگتگر ایسران شےه کسز کاخ کیوان برتر است 
ركےهەھا: ذان کش ہه ذیسواز "خسار دیٹن ذر است 

چسون سسلامت ماد از ناراج تقد این حصار 
پاسبان در خواب ؤ بر هر رخە دزدی دیگر است 

چسسیست زرٌ ناب رنگین گشعه خاکی زآفتاب 
هر که کرد افسر ز زر ناب خاکش بر سر است 

گسر نلاارد سسیم و زر داٹسا ےه نامش گدا 
فززیٹرشن فل بجر ذانش و او" شش پححزر وہر اٹ 


١۔‏ الف :شدھ ٢‏ الف: خورسید. ٣۳‏ ب: قالب, ۴. ع: این بیت لیست. 


ھ ن: این قصیدہ را ندارد ۶ ع: ایوان. ۷ او ھ:آن. 


۳۲۰ 


۳۲۰۵٥ 


فاتحة الشباب / قصاید ۶۹ 


زن ےی مسردی کن و ذست کرم بگشا که زر 

مےرد رابھر کرم زن را برای زیسور است 
کےسە خالی باش بھر رفعت یوم الحساب 

صسفر چسون خالیست ز ارقام عدذ بالاتر است 
صاشق ھسمیان شدی لاضر میانش کن ز بذل 

حس9ن مسکشوقان رنا' در مسیان لاضسر است 
نسیست سے خ از اصسل گسوھر تسنگۂ زر گوییا 

هر داغ بسخل کسیشان کردہ سرخ اڑ اڈ إسنت 
زر ب-۔ُود در جسیب مسال و مسیل او در جان وبال 

لضل آتثٹٰ رنگ ہر کف لعل و در دل اخگر است 
بگذر از ویسرانۓ گیتی سلامت گرچه ھست 

گنجھا در وی کَە نر ضریک طلسمی منکر است 
ھسر ک چا بینی در گخجی وربےۓ در حسلقەای 

حسلقهہ حسلقه کےردہ مٹاری؟ دن دعتا اوْدَر اٹیث 
حرص کارمورباشدگر روی با او به گنوز 

حشو گور خویشٹن بیٹی که سور' بی‌مر است 
شد دھان حصرص سسجر پر ولی از خاک مرو 

این س9حخن بشستو که مروی از دہان سنجر است 
فی کر اہے کا اصعحاہ صستقیلی کسق سر مو 

ز ایسحٹال ہےر ڈذؤفر ترک وناتعی؟ہسوڈز انت 
ژر بصسسدہ وز فحٹ آاَؤْلاد الؤنسا را لب بہ۔بند 

دیصدہ بساشی قسغفل زر کڑ بھر فرج استراست 


١۔‏ ب: زیباء ٢٣ب‏ ج ھ: حلقه ماری حلقه کردہ؛ دع ن م: حلقه عار حلقه کردہ۔ 


۳ ج: موری, ۴۔ ع: دین. 


پرھ 


۴۲۵ 


۷۰۷ دیوانھای سە گانهہ جامی 


گرچےه باشد زر خوش ابراکن ز ژر کابراست تاج 

ہےر ابر اھسیم و زر نسعلین پسای آذر است 
از ریا پہیشه مجو حاجت که جودش عارضیست 

میوە کی آرد درخت خشک کز باران تر است 
لب نضس۹الایتد اصحل ہمت از خسوان خسان 

درخسور دنسفان ان۔۔جم گسردۂ ماہ و خور است 
صظففامعان از بهر طعمه پیش ھر خس سر نھند 

قانعان را خیندہ بر شس_اہ و وزیر کشسور است 
سےا جیا آن ہے پر ڈلاے سیرہ سے زی کا 

قھهقھة بر کوہ وب در شیوۂ گبک تر است 
ذ۔-قع عثفامەہ'عصامە را اولیست آری دم خسر 

خوش مگسرانیست لیکن کون خر را درخور است 
محمرند کشٹاہتت گنز وف تم کٹل کلت زا ذرث گا 

بھر ن۔اھمواری نےفس دض4ل س.سٌوھانگر اسٹ 
تسساقی' رات وہ او کٹ تی کسحقت ات لچ 

وقثت آنِکس خوش کہ زاحتانافته زین 'سناغر است 
فسرج را بسد از گسلو کن کڑز زان سعتری 

فارغ است آن کسکه قوت او ز نان" و سعتر است 
ھر کە را خر ساخت شھوت نیم خردل گو به عقل 

خود به فھم خردہ بینان "نیم خردل هھم خر است 
سسفلە را مسنظور تستوان ساختن کو خوبروست 

مسیخ را در دیسدہ نعوان کوفتن٭ کان" از زر است 


١‏ الف: این کلمه ٹنیست: ۲پ زان ٣‏ ج: اوہ نیست, 


۴ م: خوردہ ذاان۔ ھ ن:دوختن. ۶ ب دن ع: کاو 


۳٣ 


۲۰۵٣ 


فاتحة الشباب / قصاید ۷۱ 


فُےلعدان ور ملشاب زا متارم ہے کشاطا و کان 

درکف طامع به قصد مال مردم محضر است 
رونارت تےرہ دستت خالی و دل پر موس 

شب دراز و نساخنان افستادہ اغسغا پر گر است 
دسث دہ پسا راننستاث در قطع پسےھای طےبع 

بی عصا مگذر کە در' راہ تو صد جوی و جر است 
باش در دین ثابٹ ار ترسی ژ فھر حق کەپای 

کرد محکم در زمین عرعر زبیم صرصر است 
ٹیکی آسوز از" مه ار "کم ز خود آخر چە عیب 

ِاسستی در جذول زرگر ز چوبین" سسطر است* 
ٹیست قصدر صالی و دون جز به مقدار نر 

قصر شے را پاسبان بر بام و دربان بر در استٴ 
حکمت اندر رنج تن تھذیب عقل و جان توست 

قصد واعظ زجر اصحاب ولگد بر منبر است 
کامل و ن4اقص نے یکس۹ٛانند در فطع اسور 

ےئد ار شستغیر ہے؟اپؤائے حجذ٣‏ غنجر امت 
چچنہواکعم اقل حم رات شرع حا کت 

سا مسوج آرام کشستی را ژ شقمل لنگسر است 
ہا حسودان لطف خوش باشد ولی نتوان به آب 

کٹسعن آن آئش کہ اندر سسنگ آتش مسضمر اسث 


١۔‏ الف؛ این کلمه نیست. ٣‏ الف ھع ن م:ار: 
٣‏ الف ب ج دھع ن ع: از (در چاپ تاشکند شکل درست جای دارد). ۴ ھ: : چوبی؛ ن: چوب, 
ھ ن: این دو بیت پس و پیش آمدہ۔ ۶ ن: أین دو بیت پس و پیش آمدہ. 


۷ ن: کاز 


کھ 


۳۲۴۵ 


۳٥٣۰ 


۷۲ دیواٹھای سە گائہ جامی 


گے ٹیی همکار با ٹنیکان ز صمنامی چه سود 

یک مسسیح ابسراء اَكمّه کرد و دیگر اصور است 
خسوی نسیکو' گیرد آن کز" نیک یابد قربیت 

شیر حکمت نوشد آن کامٌ الکتابش مادر است 
فعل؟ نیک از نیکخویان جو کە در تصریف دھر 

مشتق اندر صورت و معنی بے وفق مصدر است 
خضار خار شک درون ذل بودن جان را٭ٴ چر گر 

ویپ ”تن بے ای رم واؤری گر آبت 
ھسث قفسرد تیزہذل در صزرت اصحل ضّهھا 

آن زذ دو کے از جنس سغیدش چادر است 
مر خسلل کاندر عمل ہینی ز نقصان دل است 

رخض۹نه کاندر ق-صر یابی از قصور قیصر است 
نمس ظسلمت رَو بە حصیلٌٗ اللہ ژ جنبش ببازمانذ 

رشۓة خوزشید بىند بسال مرغ شبپر است 
بےگناھی را به جرم دیگری" از روی جچهھل 

سسرزنش کسردن نے رسسم عاقل دانشسور استث 
گرم راکش مےتوان عین کَرّم خواندن چە عیب 

شراب رق مترتمق ازعتاع دت سے 
ھرچے مییابی ز وی آن خاصیت کش ممکن است 

ےن ار ہے اع وج تاسک بب مر ات 
ٹیست کوە از بھر ھممراھی کە گوبی مزمن است 

نیست شیر از بھر ھمخوابی کە گوبی ابخر است 
١‏ ب ن: نیگان. ٢‏ ب:گر: ٣‏ ب؛: این کلمه نیست. 
۴: خوی, ھ ع ن: جان بود دل را. ۶ ج: اِن؛ن: آن٠‏ 


۷ : دیگران. ۸ الف:که. ۹ن: بزعم. ۰٠۔‏ ب: نامسکنی ٹامسگر. 


۵۵ 


۶۰ 


فاتحة الشباب / قصاید ۷٣‏ 


پسحقلاگا یلگ کے زآلاز تل مد ضےة 

گتلختی را' رو سسیاہ از دود یسا خٗاکستر أآست 
گوش حکمتکش طلب؛ نی دیدۂ صورت پرست 

ع کور آر اش افقاق کرش تا بۓکن اؤکر اس 
1 0 

زخمه بهر ساز آن آھسنگ زخم نشتر است 
ضقش پھلو نسخة تقصیل رنج شب بس است 

امہ چاقی زا تاس ازع یرک بسٹشز امت 
خوش بود خوشخو به ھر صورت کە باشد چون عہیر 

گِش به سھو ار غافلی "تصحیف خواند عنبر است 
کسوس ناموس ار زتی از چرخ وانجم بر گذر 

چون گل رسعزافصیت امن ضر جلاخل چغبر ات 
سوی معنی رو کە گر ماند به صورت با سپند 

کی کد دفع گزد آن نقطه کاندر مجمر است 
کے نشین ز امٹال خود ایىمن که باشد' دررقم 

مخل بجر خبجر اتا بھر قطعٴ حنجر است 
طعنه از کس خوش نباشد گرچهە شیرینگو بود 

زخم ٹی بر دیدہ سخت است ار ھمه نیشکر است 
کسلدن بس۹یاد دولت را بےود سسیلی صغیم 

رشحکلک عوانان گرچے بس سعحقر است 
گر روج نفس خواھی بال ھمت برگشای 

َ_ےاآَئچَة فرہپسرؤاز ذارد افستبار اولا پسر ات 


.١‏ ب: گلختی روی۔ ٢‏ م: خوش ٣‏ ب ن: عاقلی. ۴۔ غ: مائد. 
۵ الف: قطع او ۶ ب: دستة۔ 


۶۶۵ 


م۷۰ 


۷۴ دیوانھای سه گانہ جامی 


تسیست از مسردی ءجوز دھر راگٹستن زبون 

زن کە فایق گشت ہر شوھر به معنی شوھر است 
راہ عسزلتپسوی' وخرٌّم زی که چنذین قهقھه 

کبک ازان دارذ کے دور از خلق بر کوہ و در است 
حبس نیلی کبدی از گریە می‌شو ضرق آب 

شب چسو مسرغی کاشسیائش ضنچة نیلوفر است 
فکىتتگران ا( وارقات سار فاق وم ےل 

إ_ائران زا ےعضرات: اتتبیا کی ہاور ایت 
فسقرہ فسقرہ از کسلام شیرہ مبردان 'گوش کن 

زانکه بر بوجھل جھل آن ذوالفققار حیدر است 
نے ەھهای پست ک.امل فسٹ صالب 2 

نقطەھای یسای٢؟حیدر‏ تاج تاف؟ قبر است 
خضاک باران شو کە پشت کبر و کینت بشکند 

کحل اضپر چشم نصرت را غبار لشکر است 
لشکے انہعام نادیدہ به ب-۔انگی تفرقەست 

دفٹر شررازہ تاکردہ بەبادی اہۓکراست 
ناپسندی گے رسے از یار روشندل چےه باک 

تسیست عیبی آب صافی راکه خاشاک آور است 
دل بپرور بحر فیض نوبە٭ نو کز نخل خشک 

فی خورد خرمای تر مریم کهە عیسی, پرور است 
کسافری دان نمس سسرکش را کے لازم یسابیّش 

شیرکشی چون سب رگشن٭کافیٰ كۂ نر کافز آست“ 


١۔‏ دع م: جوی۔ ٢ب‏ ج دھع ن م ؛ شیرمرذان ٠‏ ۳ ب ج ھع ن: بای۔ 
۴ھ: فرق۔ ھ۵ جھ: سرکشی, ۶ ب؛: این دو مصرع ٹیست. 


۵۵ 


۳۰ 


ٹاتحة الشہاب / قصاید ۷۵ 


ساغرعشرت مزن با زن کە گر ھست از تنخست' 

رازدار سس'ےٌ عسقّت آخسر از سساغر غسر است 
بهرہ از جسسیّت افزاید کے چون در فصل دی 

مھر صریان باشد از وی حظٌ عریان اور است 
دل مکن با ژندہ پوشان بد کے جاسوس دلند 

بھر جاسوسیست شے کاندر لاس چاکر است 
چارہ در دفضع خواطر صحبت پیر است و بس 

رخسته بسر يَاجسوج ہسستن خاصۂ اسکندر است 
جسان؟ ہسڑمرذوإ ؤقسیض پیر یسابد زنسدگی 

خضر ازان خضر است کز وی سبزۂٴ خشک اخضر است٢‏ 
بہوی درویشی ؟ نداری“ خرقه پشسمین چە سود 

چسد پنۓییچی:پشک دز شاقه کە مشک آذفر است 
نسازپےرورد ھسوابانسفس نستوائند غضسزا 

زن کے باشد لایىق یعجر چےه مرد مغفر است 
در جواتی سعی کن گر بی خلل خواھی عمل 

مسیوہ بے نقصان بسود چون از درخت نوبر است 
عسالم عسالی مسقام از بهر جر؟خوامد علو 

چون عصلیٰ کش معنی اسععلا وکار او جر است 
مسفتی نتر دامےن از سستی نوازد ھمچو دف 

دفعر خودرادفتر ذداصن اآری دفستر است 
ماق کےعوت اکککرڈں ےل سغ سی ش1 1ن 

ھم سفە باشد کە دارد حکم کل آنچ اکٹر است 


١۔‏ ب؛ این دو مصرع نیست, ٢‏ الف: چان. ٣۳‏ غ: این بیت نیست. 
۴ع ن؛ درویشان. ھ بۂ ٹدارد, ۶ الف ب: چه۔ 


۶۵ 


۰ 


۷۶ دیواٹھاق و جحامی 


فلسفی ازگٹج حکمٹ چون به قلسی رہ ٹیافت 

می ندانم دیگری را سوی آن' چون رهبر است 
حکكےم حخال مسطقی خواھی ز حال فلسفی 

کن قیاس آن راکە اصسغر متدرج در اکبر است 
آن بد اغتعر کش مجّم گفتەای چون هر اٹر 

پیش او مسلدد بے اخعر شد خدایش اختر است 
ا ےیاری شن(4یست او را اخسیار از وی مسپرس 

اخخضسسیار ج-سمله ػگسم در اخسیار داور است 
چرخ وانجم جن ومردم ھریک اینجا مضطرند 

اخسیار جسمله پیش امن يُجیبٍ الہُغطرا است 
سور توحید اسث ذر دل مشکععر ادزاکی حصق 

مشععر اخکاائر بہچوستان زا ےجا آن ےر است 
مسعتی سعشرمعیّتبساشر آمد زا سبب 

نیست زین معشر کسی بیشر اگر بومعشر است 
حکكمےمت یسوییان پسیقام نسفس است و ھسوا 

بِمم مت اپسسہسےمانان کڈ مو دا سی شیر/ابيی 
تسامه کش عسنوان ڈےة قسالِ الله ینا قسال الضہی ست 

سابل مس 0شح تراف وریےععراات 
نیست جچڑ وی نہی سوی خدا رفبر تو را 

از عسلی جسوبوکە بوی بوعلی مستقذر است' 
دست بگسسل از شضکےفای او که دستٹور شققماست 

پسای یکسسے بے ز قانونش كەکانون شر است 


.١‏ ب: او ۲ دہ مستعدر اآسٹت: 


۳4۵ 


فاتحة الشباب / قصاید ۷ 


صاحب علم لُنٌی را" چه حاجت خطولفظ 
صفحۂ دل متصحف است آن را که قرآن از یر است 

جامی احسنت این نە شعر از باغ رضوان روضهایست 
۱ کاندرو ھر حرف ظرفی پپر' شراب کوٹر است 

در سسواد حخٌط آن انےوار حکك مت محختفیست 
چسون٣شب؟‏ تاریک آبستن بہه صبح انور است 

ھمچر بکر فکر خسرو زادہ است از لطف طبع 
در کمال خوبی این یک خواھر آن یک خواھر اسٹت 

ای بسا خواھر کە با خواھر چو گردد جلوەگر 
در جمال اکبر بسود ھر چند در سال اصغر است 

الےگڈالاسےزارہ کے سازم لقو نما صزاسٔتِ 
زانکے از اسسرار دسن بحری لالب گوھر اسٹ 

احجِْةالاحرار؛ اگر با آن کنم ضم ھم رواست 
زانکه بر مطلوب هر آزادہ حجت گستر است 

سصرنےودپسچچاہ رچےوٹ آمد دوؤ ضر ابلیاتر آنَ 
در صغا و محکمی شاید که گویم مرمر است 

سسال تساریخش اگسر فسرٌخ نویسم دور نیست 
زانکه سال از دولت تساریخ او فرٌّخ فر است 


۸ 


درمعنی فقر است و دعای خواجه٭ 
گتجیست نقد فقر که آن را طظطلسمھاست 


مشکسلترین طسلسم طلسم وجود ماست 


١۔‏ الف: لَدُتی. ٢ب‏ ھ ن؛ او ٣ع‏ ن:ھر ۴ ن ؛ شبی, 


۷۸ دیوانھای سە گائہ جامی 


۵ آسان مگیر کاز کە در سین این طلسم 
دندلان+ای کے بینی دندان اژڑدھصاست 

ن۸ادر بہود کهە دست دهد فتح این طلسم 
آن راکه نی ہه دست ارادت کلید لاست 

چل؟سال بایدت کەه بجنانی ایسن کلید؟ 
گر؟ھرگزت گشادت ایسن قفل مدغاست 

تصویر لاب صورت مقراض بھر چیست 
یعتی برای قسعلع تسعلق ز م.اسواست 

تسور قصدم ز رخنۂ لا مےکند طسلوع 
خوش غانۂ دلی کە ازان رخنه پر ضیاست*“ 

٠۰‏ بابدرە٭برون شژشٰد ازان رخغخےه عغاقبت 
ھرکس به حبس ھستی خود مائدہ مہٹلاست 

ھست آن غصایى شق شدہ از بس که دل بدوٴ 
بِ1سا نسفس در محاربه با دیو در غضزاست 

زیٹھار کان عصا منە ازکف کە چون کلیم 
فرغوڈأا تو زبون شدہ آخر بدان عصاست 

بھلوی ھے دودار بسود شکل لا کزان 
مقصود زجر هر دغل و قھر هر دغاست 

دانتی کە آن دضا و دضل کیست نفس و دیو 
کین سرکشیدہ ز امر حق آن سخرۂ ھواست 

۵ آصد دو شساخ لا چسےو دو انگشت"متصل 
سالک یه آن ‏ رش٤ة‏ وحدت گر گشائت 


.١‏ ج: نه۔ ٢‏ الف: چھل۔ ٣۳‏ ع: طلسم, ۴ الف: کو 


ھ ب: پرفضاست, ۶ر م+ درو ۷ د ھا ع: انگشٹ 5 


فاتحة الشباب / قصاید ۷۵۹ 


زا رشعه چون گرہ بگشاید بسداند آتک 
جز زشته نیست آنأکه ہ صورث گنرہ ٹماست 

زان رشسته کن کسےمند سسوی اوج ٹیستی 
گے از حصقیض غستعیت آمنگ ارتقاست 

ف4قر اسٹ زاحٹ ذو ھا تھا ازان! 
مصیل غنامکن که غناصورت عناست 

زاحت ھمین بے قاف قناعت بودبلی 
عنقا ھمه عناست چو از قاف خود جداست 

۰ عاربّت اسٹ هر چےه دھد گردش سپھر 
بھازمن ہج زم میا کے ارد اَنسَابثتَ 

بی تخت چسون نشیند و بی تاج چوته زید 
آن کو به تسخت خسرو واز تاج پادشاست' 

گ و "تخت و تاج ؟زیر و زبر شو که باکِ ٹیست 
درویش را کے تاج تمد تخت بوریاست 

گےرٹائزلکئی کسی زا کے کر ن یہہ 
بر سور و پدٌے گر فکند فی‌المٹل خطاست 

فےرفاثرؤ| کیتےیبت گت سیجشورمڈرٹٹن 
يُسفقل گلا بٍِِیڈُ و یَحکُم گنا يشض٥است‏ 

۵ تکوبن ھرمرادکے خواهھد بے قول کن : 

قسولِ گن و وج ود مُکَوّن مَعاً معاست 

ھر ظلمتی کےە فست ز ناراستی توست 
خور راگم است سایه چو در حدّ استواست 


١٭ب:‏ او ٢‏ : این بیت نیست, ٣۳‏ د: بی, ۴ : تاج و تخت 


۸۰ دیواتھای سە گائه جامی 


نقس تو از گۓە تھی از دستکوتھیست ' 
از ذست تا رسایث کن یلکارہ؟ پنارفاسٹ 

تیریست کج؟شدہ که بے آتش بود سزا 
آن راکە قد به خدمت ھمچون؟ خردی دوتاست 

در طساعت خسےای دو تاشو کے تثاکمان 
کجچ٭نیست ٹیست در نظر اصتیار راست 

۳۰ تسقس تسو را خسرید حق از بھر بندگی 
تےصدیق'اپتن متعامله ٤إ‏ الله اششکریٰ) ضت 

ضل ساختن ز؟طوق مراتا نھی به ظلم 
بربپندۂ خدای نه دب آوپتی الٹّهھیٰ‌ست 

خوش دار حال را بە خلاصی ز قید خویش 
کایندہ و گذشتهہ غضمافزا و ضصّەزاست 

حاشاکه حال خوش دعدت رؤ چو کار تو 
گ فکبر ملایجی گھی*ذکرِ ما مضیٴست 

بگن‌ر ز خود کە پر نشود از ھوای ھو 
مرکس که نی * إِناي ذلش خالی از اناست 

6 گے اژثات تےھقد سر سی مکش گع آن 
بر فضرق فقر کنگرۂ تاج کبریاست 

زر ضسعجرت 'زرقشعد بے دل*' دل بےعه کے آنَ 
درا گشادہ بسر دلت از الم بقاست 

در ھر قدم مپای کهە مقصد تے منتھیست 
در ھمر گذر مایست کے رہ را نه منتھاست 


:١‏ م: نفس کوتھیست. ٢‏ : ہدکار ٣‏ ب:گڑ ۴ بپ ج: ھمجچو۔ 
ھ ب: کڑ ۶ مد ی4 ۷ء: خود۔ ۸ج دھع م:وگھی, 


۹ ب ج ھ؛ نەه؛ م: بی۔ ۰ء ب: بسر۔ 


ماتحة الشباب / قصاید ۸۱ 


گر ئی' رھیست این که نھایت ہذیر نیست 
آن راکە مُھتّدیست؟ چە حاجت به إھوناست 

امن مزی کهە کند "شود بارگی سعی 
گر راف وج رصان خَرئین ید از امت 

۴۰ تسےومید ھےم مباش کے بیروذہ رود ز راہ 
گرنی٭زمام او بے کف قائد رجاست 

رہ را مسیان خسوف و رجا رو کے در خبر 
بد الات ایت اڑا قول مصطفیٰست 

آسد صدای بانگ جار رب افو 
ماوتو را بے خوان اجل آن صدا صلاست 

مےیترسی از فسنای خسود آخر ز صوفیان 
بشنو كسه كػسفتەاند بقا از ہی فناسٹ 

تی از فناسث صز مو از زنگاآسیتی است 
کكایسےیتة حےقیقت آن را ز خےود تکقىف۸است 

۵ اخلاق"ئیک و بد ھمه تخم است و تو زمین 
احوال آخضرت ز تو روبندہ چسون گیاست 

تکخمی کے در زمین بود آخر مان دمد 
گر ازغسوان :و لال وگٹر سیر وػگٹدناّنث 

بساشد ھوای نفغس عخن زوفرارکن 
چسود روح را عسغونت آن مسایه وب.۔ساست 

جس بعاق تلهةکعو' آایےا اوس علل 
قهر قسوای*نسغس قوی کار اقویاست 


۸۲ دیوانھای س٭ گانه جامی 


آزار جو عسزیز بسود لطحفخوی خسوار 
ایسست طبع دھر دلت مضطرب چراست 

۰ مسکللزمسماتبودزھمر و قنیمتی است 
سسرمایه حسیات بسود آب وکم بھاسٹ 

جوع بسٹ و عزلت و سَهھَر و صمت چار رکن 
زین چاررکن قصر ولایت قوی بہناست 

زین چار چارہ نیست کسی راکە همّتش 
در ساحت زمین دل این طرفه قصر خاست 

خواھمی صدای ففر تو گیرد ھمه جھان 
کم خورکە از دروت تھی کوس پرصداست 

شعاد شوبے حکمتجؤٌعتری اگر 
دز د0ا ےر( تحصطَالة ذرلت اشحامبت 

۵۵ بسٹھر فسراغ دا طسلب گج سے کتی 
ا یکا دی کچ امریاسٹ 

خسلى اژدھسا و صحتشان کام اژدھا 
از ک۹ام اژدھژا به حیل رسنن از دھاست 

در دیسدہ میل خواب بود میل چشم دل 
چتحعم لت زْ آئث ایس سیل بی جلاٹ 

گردی بے دییدہ از رہ بیخواہی ارکشی 
روشن شسود به چشم دلت کان چه توتیاست 

در صمت جو نجات کە حکمی کە عاقبت 


١۔‏ ج:ہ وہ نیست. ۲٢‏ محتاج. ٣‏ د؛ چشم و دلت۔ 


فاتحة الغباب / قصاید ۸۳ 


۰ نسقشیست بی ثبات سص4حخن کِش پیھوس 
کلک زبان رقم زدہ بر صفحه ھواست 

برٹر ازسن ھمە چهە بود جست و جوی پیر 
پسیری کە پای بر پی پیران پہیشواست 

پیریٰ که دز افساضَۂ نسور افستاب ؤ مسا 
پیش ضسمیر انسور او کےتر از شهھاست 

پإپٍ4یری کے در جھهان برون از زس(۹4ان او 
نے پسرتو صباح ونه' تاریکی ساست 

پیری که چسون ز پسعی ھستی کند عروج 
نعلین پسای ھمّت او تاج صرش‌ساست 

۵ پسیری کے چسون ز تنکتە اخلاص دم زند 
اخلاص مخلصان مےه در جتب آن ریاست 

پہیری کے جذب ھمت او درکشلد کو را 
یکسر یه عالمی کە نە ارض است و ٹی "سماست 

در قید طیتتی چە٭کندباتو جذب پیر 


کے رازگِل کشیدن تی" طبع کھرباست؟ 
کی تی قیاس زا بل انتجاک جب پَی* 


چون زآب وگل خلاص شدی میبرد تو را 
تا اوج لامکان کے در او عرش زبرپاست 

۰ جامی بە گقت وگو مکن اثبات فقر ازآنک 
ائےٹبات آن اقسسامت ب_ےرھات انستقاست 


.١‏ الف: صباح نهھ. ٢‏ اب ج د ھا ئه۔ ٣‏ ھ: ۸؛+م:ونی۔ ۴ ج: این دو مصرع لیست. 


ھ ج: این دو مصرع نیست. ۶ م: این بیت ٹیست, 


۸۴ دیراٹتھای سہ گانہ حجامی 


لو بس است لوح و تی بسوریا قسلم 
در شرح رتج شب کە ز بی‌بستری تو راست 

دردی کے شب سر تو ز بی ‌بالشی کشد 
زیر سر تو سنگ بر آن درد سر گواست 

دعصری ککنی کے پیر شدم زبر بار دل 
بسرھان سستقیم بسرین دعوی انچناست 

ول ژبان و فکر خرد صورت است و بس 
آنچا کےه سر ققربوۃ اس ن‌ھمه قسباست 

۵ گرسڑفقر ہایٹا آزغخزاجچےای طظلب 
کسر فقر سر زدہ ازکسوت غناسث' 

ان خواجهەای کهە خوان گرم تا کشیدہ است 
ھسرجا شھیست بر در دصلیز او گداست 

ت9۔سہود ز شسرع جستبش و آرام آو بیسرون 
او مُتقتدِی و خسواجۂ کسونین مُقنّداسٹ 

چسون درزعانه نحصرت فیۓن محمّذدی 
اؤ کسرةة ات نام اؤلٹنش ٢‏ لقب تصزراست 

گسوبم بّے وَج تعمیه"نامش نے آشکار 
زیرا کے طےع اصل ادب زا ازان ابساست 

۴۸۰ چسون شست دل ژ جب دمد زو شمیم فقر 
زاذرو شمامەسان بے يٌاللہ گرفته جاست 

ھمچون شمامه بر سر دستش گرفته است 
فضل ازل چو از ئفسش ببوی فقر خغاست 


.١‏ ب: فناست۔ ۳. ب: ناصرالدین. ٣۳‏ ب: تسميه۔ 


فاتحةالشباب / قصاید ۸۵ 


چشم امید خلق ھمە گرچە سوی اوست 
چشےم شھود او ز مه خلق بر خداست 

امسواج بحر کی شود او را' حجاب بحر 
بابحربیحجاب چو جان وی اشناست 

دھسقان ایسن سسراست ولی از کمال حسزم 
انےبار کردہ حاصل خود را در ان سراست 

۵ کارش حرائت است اگر نغلطم خود اوست 
آن حارئی "کے دادہ نشان ختم انبیاست 

در مسسزرع سسسلوک ز بىازان فضیض او 
تسحخم ارادت ھسمه در نشو و در نٌماست 

چسون کسلک او مستاع خسطا آورد ببە روم 
مہحتقادخصطاوزدرروم تا خطاست 

بس نسارواسٹ بر خطش انگشت چون ازو 
حاحاث الا اه دو الئگشٹ خنظ رواسّت 

رین گغته قصد من نے ادای ئنای اوست 
ےرا ٭حتعام کت بےر رای جلد ثاست 

۷۰ گسودد نشسان ز پسرتو خورشید شبیرہ 
یعنی کە رسته چشم من از ظلمت عمیٰست 

ورٹسی در آن مقام که خورشید انور است 
آن قوتش که چشم بے بالا کند کجاست 

ژ اضناب در سسخن چو میشر نمی‌شود 
230ھ صػصمپائلعن |ىي ا سہجڑا ان اٹ ۓھامیتئ؟ 


١م‏ آنرا۔ ٣‏ ب ج: حادثی۔ ٣‏ الف: اتھاست. 


۴۰۵ 


0 


۸۶ ذیواتھای سە گانه جاعی 


شر وقت آنکے ضتم کند بر دعای او 
زیرا دای ار مےه آاق را د ضىاست 
تسابر مس وجسود مرید کمال جوی 


مسسمدودبہےاد سای فےٌ حفغوراو 
بر فرق ھرکه روی دلش در رہ مُدیٰست' 
۹ 
شرح ضعف پیری است و عیب شیب 
سسفید شد چسو درخت شکسوقەدار سرم 
وز ایسن درخت ھمین میوۂ ضم است برم 
بەھم شکوفە و میوہ کە دید طرفه که من 
شکسوفه را نگسرم بر درخت و میوہ خورم 
شکسسوفه دیسر نپاید شػفت ازان دارم 
کے دسبدم ززسانه شکوفەناکترم ٢‏ 
ز شیرمسادر دھرم ضرررسید ته تفع 
کون شکوفە کنان بھر دفع آن ضررم 
زبس که آینەام عیب شیب موی بے موی 
بے روی داشت نےخواهھم کے روی او نگرم 
چکنتونة ےیمش اسر کته گا فیسدن اؤ 
ب۔ص4یاض گسیرد یکسسر سسیاھی بسصرم 
بسیاض مسوی بسود آفت ب-صر چە عجب 
اگربسود؟زننظر دربسیاض مسو حسذرم 
١‏ ئ: این قصیدہ ٹیسٹ: ٢‏ د؛ شکوفەدار ترمھ 


٣‏ د: کلمەھای بین این دو رقم افتادہاندہ 


فاتحة الشہاب / قصاید ۸۷ 


اگر چے نیست مرا در قصور دھر نظر 
کستوت ز' دھسر یسود صد قصور در نظرم 

تسلاوتی کە به شب کردمی بے پپرتو؟ماہ 
ی۔ے روز مےیندھد دست در فروغ خسورم 

۵ دو چشم کسرہہام از شیشۂ فسرنگ چھار 
ھسسستسوز بس ٹہ۔۔لہود در سلاوت سسورم 

برفت گوھر بینش ز چشم و"طغل صفت 
دھسد فسریب بلەه شیشه سپھر عشوەگرم 

فشاندمی چو گھهر حرف راز مخرج آن 
چوبود سی ودوگوھر تھان بےە حقّه درم 

گنر فغسائم انسرزز مل الات وگ ذاد 
جسفای چسرخ بے تساراج حسقۂ گھرم 

ز؟د۔سیزگوشی بسودم چستانکھ از رہ سسمع 
کی ے4 نہ فی ہک سان داشےۃ بے دل گذرم 

[٠٣۰‏ زدست رفته کنون گوش؛ بی اشارت دست 
ذ۔4می شود زى-9حخالات دوستٹان“ خبرم 

رہ حسواس ار چسلد بسعه شد حاشا 
کے در صسفایٰ درایت ازان فستد"کةرم 

چے احتیاج بە اسداد حس*٭ چو روی نمود 
عروس معنی بسیرون ز حً4جله صسورم 

نسخواھم از قی زنبور کام و لب شیرین 
چوبا حلاوت خود رسته ھمچو نیشکرم 


١‏ د: کلمەھای بین این دو رقم افتادەاند ۲ز پرتو ۳ ج: (و؛ ٹیست: 
۴ ع: به۔ ۵ م: سمع؛ ۶ ن: ھمدمان, ۷: ہوڈ۔ 


۵د: آ۵ 


۵ٰ۵ 


رہ 


۸۸ دیواٹھای سەگائه جامی 


صسعا نگےرم سست است پسای رمسپرم 
چولای تقی بوداین دو حرف دانستم 
ز ضعف تن شدہام آنچنان کے گر به مٹل 
اگر نه دست شودیارپای ممکن ٹیست 

کے٭بر شستن وبرخاستن بود ظفرم 

ز پشت حسلقه شسدە٭مهرەمھرہ را شمرم 
بەھمبود سر وپا حلقه را ازان سر خود 

نےهادہ بہےر سر زانوز شسام تاسحرم 
جدا چگونه کتۓم چھهرۂ خود از زانو 

کے بست مے دو ہبےەھم از شراوش جگرم 
اگے چے حلقه شدم آن گکعان ےر زان 

کے ھمچو؟حلقه بود بر بسرون در مقرم 
چےر حصلقەهەبر در خسلوتسرای انس زنم 

بہسان حصلقه بم٢عاند‏ فسلک بسرون درم 
.۔سسحط کےون نتلفکےاید کعَللقَة'"بٹلاہ؟ 

کے بىاز رسصع ز دام طبیعت بشسرم 


١‏ الف: چو تا الف ٢‏ م: ھمچون۔ غ۲" چو خَلقَةُ ۴ دھ: بقلاۃ؛ ع: بعلات۔ 


فاتحة الشباب / قصاید ۸۹ 


۵ چو درھےرای تدم پر زنم رود به عدم 
ض۹3بار عغالم امکان ز 4اد بسال وپسرع 

اگر ز غخوئٌۂ پسروین دمىمند داے مرا 
وگسر ز چشےمۂ خسورشید بساشد آبخورم 

من آن تیم کە کٹم بال سست زاوج بلند 
سسوی حضیض کزین آب و دائه ببھرہ ببرم 
چویہا تسوانگسری دل غضستی ز گنج زرم 

فسروغ یسافته سستگیست زرز تایبش خور 
آگےر بے سسنگ کم روی عابد الحجرم 

- عڑجوزہایست جھان سسحر ساز و افستونگر‎ ٥٠۰ 
که س٢اخت سصحر وی از سر کار کور وکرم‎ 

ثئتبیجەای ندھد جز خسارت ار چه شود 
قغابے فضرض محال از زفاف او وطرم 

چر ماکیان پی دانه زبون او چە شوم 
بر او چو قَهقهه زن روڑ و شب چو کبک ترم 

چوتیغ تھمتوتیر جفارسدز حسرد 
بس است ترک خودی خود و ٹیستی سپرم' 

چین کهە مھهبط خیر وکمال شد دل من 
چے مَنقَمّت 'رسد از طعن اھل شور و شرم 

۵ پر است گوش من از سبحه ملک چو سیح 
کچجا شش خاطر شود نت هیق خرم 


.١‏ ب: این بیٹ نیست. ۴ ع: منفعت. 


۴۰ھ 


۵ھ 


۰ ۹ دیواٹھای ہفگائہ جامی 


شم۸د از حقایق عصرفان دلم خزینة راز 

گزاف فلسغیان کی به نیم فلس 'خرم 
پر فرشته مگسران من شود چو تہهند 

ز خسوان عسلم لانٌی چو خضر ماحضرم 
بە بحر شعر اگر فکر؟من شود غوٌاص 

بهای یک گهر آیسد خسراج بسحر و برم 
بےه بساغ نسٹر اگر کلک من کند جنبش 

زنسخل خٹک دھمد بہار میوەھای ترم 


ے٤‏ پےوشتان آراؤت آکے .یرہ شتحرق 

کے آورد ٹسمر سعرفت من آن جرم 
ولٰی جچےه سودکےه در کام ذوق تیرەدلان 

ھےیشه چتتاشنی تسلخ می دھد تمرم 
خمش کم کە به دعوی کشیة سوق "کلام 

به ضیر دعوی خود ٹیست معنی دگرم 
چونسیست لاف ھٹر جزڑدلیل بیھنری 

چسرا دلیسل اقسامت کستم کے بی؟ھترم 
رَىسےاؤ وپ اق ات ومن وں ہے :* 

کشد ز”ھسرزہدرایسی بسه جانب سسقرم 
چوکش۹8ردبر دلم اواب" فیض را مسمار 

چے سسود از آنک کند در سسختوری سمرم 
ہب زرگوار خسدابح۹4ا بہه حسرمت نسفری 

کے دل نسفیر گِش سد ز شوق آت تسفرم 
١۔‏ الف: بیئم گزاف۔ فا لیم ٢ھ:‏ شوق٠‏ ۴ د: چو بی؛ ن: پی۔ 


۵ ع ن: ورله. ۶ م1 بہ, ۷إ ب: اسباب, 


فاتحۃ الشباب / تصاید ۹۱ 


بے حق پاکرّوانی'کە پای کردہ ز سر 
طسسریق پسسرروی پسیروانشسان سپرم 

کے باش یاور من تابے نیروی ھعمت 
لاس ھسستی موھوم”خسویشتن بسدرم 

رھی نمای که چون جامی از مضیق وجود 
فتلد بہےه فسصحت اسلیم نٹسیستی سسقفرم 

٠۰‏ در آن سقر خطری جز خیال ھستی نیست 
بے فضل شامل خود دور دار ازان خطرم 


٠ 
ھم در اینجا معنی ظاھر یود ھم تعميه‎ 

جاہ داری جاھل آسا در سر ای کامل مدام 
جاھلت: خوانم نە کامل چون تو را جاہ است کام؟ 

نام خاص خویش عالم کردی اما عالمی 
کِش بِود روی از لشیمی دایما بر پای غام 

عمر صرف کسب نام نیک کن کان نامه را 
چون اجل کوتەه کند باقی نماند غیر نام 

کاھلی بگز[ار و زوی ہممت خود از ہممه 
آر در اتسمام کسار دیسن کے اییئست اھعمام 

۵ گر حمامت اھستممام دن نگردد عاقیبت 
آہ ہ....۔_اند -اصلت زان امتمام نکاتمام 

ظالم نفست ظلام است از پریشانی خویش 
در دل شب آہ دل ب.۔.._۔اشد شھهاب آن ظسلام 


١‏ ن: گرمروانی. ۲ ج: موسوم ٣۳‏ ن: این قصیدہ ٹیست:, 


۹۲٢‏ دیراٹتھای سەدگازہ جاعی 


بند فرمان شو کەگردد خام گاہ بندگی 
چون به جای عُل کلاہ خواجگی بیند غلام 

گے بہدیھا بےنی اندر بادیه صبری بکن 
تسا در احسرام حسریم کعبه ابی احترام 

ازکلامٹ غضیر لا درکم تشد خرف' دگر 
از تو با سایل تھی زین حرف کم باشد کلام 

۰ خوست با نقد کمال دل تو را ھمچون خواص 
چند داری چشم بر دام لشیمان چون عسوام 

بیب۹اد سے کن از اجل وز انقلاب او که ھست 
انقلایش مردِ توسن نفس رابر سر لجام 

عاقبت از صمدمان بینی به چشم خود ھمان 
خسوةِ ایشا زا اگر ربزی' بہه تیغ انتقام 

ظلم کیشان خسم دید ار توان آن قوم را 
جمع ساز و سر بیفکن کین بود دین را" قوام 

نام حیدر خواھی آزادی طلب چون مصطفیٰ 
در میانش زن چو حیدر سخت دست اعتصام 

۵ چند بھر خوان ز اخوان گوشەگیری شام و چاشت 
انح الام آو کسام کی وش یم عم 

روز مسردان مسصجرّد جو ردای فقر از آنک 
عسروۂ وشقیٰست هر تاری ازان بی انغصام 

فتقر؟بی قَرٌ تفرہ ٹیست جز قاف نفاق 
هھمچو سیمرغ از عمیٰ آن قاف راکم کن مقام 


١۔‏ ج:٭ حرفی۔ ۲ ع: که ریزی خود۔ ٣۳‏ ھ؛ در دین۔ ۴ م: جز۔ 


۵۷۰ 


۵ن 


فاتحة الشباب / قصاید ۳ 


آنکےه می خوانی اقارب جڑ عقارب'(نیسند 
اخ کە خود را در اخوّت پخته گوید چون دلش 


رو بتاب از خال وعم چون خال وعم با ھم غمند؟ 

غم بے روی آفتاب و ماہ دل باشد؟ ضمام 
دید دلاو م چیا دا نا ار پیر ععدل 

کز ستون عصدل بر پایند این نیلی خیام٭ 
از مشاھیر جھان گر شاہ رفث و میر سائد 

مسیر راھم نام ری آید ز حق روزی پیام 
بھر سعنی دارد از صورت دل عارف فراغ 

گرچے مایل سی نماید از تگونساری لیسام 
حال گرم و آتش وَجد آر تماید* ھن دو روی 

صحوفی ار آرام گسیرد باشد آن از وی* ححرام 
ھت در کوی فناھر جاز مستان مجمعی 

ھرکه بگذشت از سر و پا زان مجامع یافت جام 
زاؤل صحح ازل تسا آخسر شام ابد 

دل زیاد ضیر لب شسعەست ہر قصد صیام 
صد گرم کردہ''مرائی بیش وز ترک ربا 

گر بر ا حرفی دو افزاید شود صدر کرام 
١‏ الف؛ غفارت؛ ج: عقارت: ٢ج‏ : بیٹھای ۵۶۷ و ۵۶۹ نیست۔ 
٣‏ ب: یاشند غم. ۴: آفتاب جان و ماہ دل باشد. ھ ب: این دو مصرع نیست. 
2 ب: این دو مصرع ٹیست: ۷ج می ‌نمایند. ۸ھ م: نعایندہ 


۹ : ہر ۰ ذ: این کلمه افتادہ. 


نسیمی از ھستگامه گیتی رود از سلک جمع 
گر نھد یک اھصل دل بیرون ازان ھنگامه گام 

مغضل' دریپىا انكامل ھرکجا بگشادہ ذست 
زان انسامل بسر کسار لج جسودند انام 

۵۸۰ مےّعی را سازد ائنغاس صلاح آموز دوست 
مار راگردانسد افسسون فسسون پرداز رام 

چسونئبود ھہمسايیه را دیسوار کوته صیبدان 
دیسدۂ ن.۔اعاقبت بین داشین بسر طرف بام 

صورت ار باشد خشن ھست اھل معنی را حسن 
می نیفتد رخە از دندانۂ سین در حسام" 

فضرق عذرا را چو دربایست باشد تاج زز 
واصق مسفلس ضسرورت پای دارد زیر وام 

چیست عاقل را فضیلت جمع گوھرھای فضل 
نیست جلز غافل چسو بابد آن گھرھا انقسام 

۵)۵ ہنٌندھا بگسسه است از ھم دوات قضل را 
دوصی ب_اشد عجب گر ابد آخر الصیام 

این قصیدہ چیست قیدی "دلربا کز روی ھوش 
دل ز خاصان یافته در سلک آن قید انتظام 

از معاتی دقسیق این عقدۂبےیعد دراو 
ھست دام و جسملە دلھا صید افستادہ بے دام 

کردہ دل از ظیٌ و شخمین مسنظم ارکان نظم 


جامی آن را ساز طی ور خود بود معجز نظام 


.١‏ الف: مفصل, ٢‏ الف: رخام؛ ج: این ہیت نیست. ۳ م: قید۔ 


۵مھ 


ہ٥‏ ص۶ 


۶۵ 


فاتحة الشہاب / قصاید 


۹۵ 


شعر چبّوّد؛ بود چشم عقل از جھل در شر دوختن 

چشم عقل از جاھلی در شر چه دوزی بر دوام 
۰ اآفت از خویش است بس باشد درین غربتسرا 
گوشۂ بسیخویشی وکنج سلامت و النسلام 
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در موعظه است این قصیدہ 


چو پیوند با دوست می خواھی ای دل 
مکن شھھر' عرش پرواز خود را 
تسے را ذروۂ اوج عسرّت نشیمن 
ز آمسیزش جسم و آویسزش او 
کە جان را بە٭ صد فکرت از تن ندانی 
کسعالات وصمی و راحات حسی 
ب۔ود غبن فاحش اگر مانئع آیسد 
بر اطراف گلشن کشی جام روشن 
نمی گتوبی آگه کە درکام عیشت 
بے نغظارۂ روی ش۔۔۔اھد گش۹4ایی 
یکی پوست در خلط و در خون کشیدہ 
کئی عیش خود تلخ در جست و جویش 
ززلف خم اندر خم پیچ پیچش 
نسمیدانسی آیسا کے تاگاہ بیٹی 
کسر اوَلہتریٰ جوڈ کے تعاید 


ہک کسب : قضإ وھۓخرتا فضولی 
١‏ الف؛ شیھر۔ ٤‏ : ز آویزش۔ 


ھ م: این بیت ٹیست. 


٣‏ ھ: افتادہ. 


ز چیزی کە جز اوست پیوند بگسل 
دریيىسسن وخشت آہساد آلودا۰گچٰل 
پر شوئن گر در مرکر ا بل 
چتان گشتی از جوھر "خویش غافل 
زھی فکر قاصر ڑھی جھل کامل 
مسیان تسو و مقصد افتاد٣‏ حایل 
ز لتْٰ8ا جسل جو زا یلاگ فتاجل 
بے سجع قماری و صوت عنادل 
دھد عاقبت تسلخی زھر قاتل 
نظر کین بود مھر و مه رامشاکل٭ 
بے د صبرت از جان و آرامت از دل 
كکة شکردھان است ؤشہریخ۔شمایل 
نتھڈك دست وپای خرد را سلاسل 
سخ تی چوة پیکز ذیو ایل 


۴. م: حض.٠‏ 


۶۰ 


ۂ۶۵ 


پڑھ 


۶۲۵ 


1 


چه خیزد ز فضلی کە محروم دارد 
گر از شعر' و اشعار سازی شعاری 
گچھی شٌدخلی را تھی نام حاتم 
وگر خامه در دست گیری ز خامی 
کتی نام خود سيه چون لثیمان 
قسلم باد دستی که از جبش او 
گرانمايه عمر تو شد صرف تاکی 
مگو حال ماضی کے ھرگز نبودی 
چو جوبی ز افعال خود رسم صحّت 
ز شردان نه ٹیکوست لاف؟بلافٹ 
گسسرفتم کسد در بسیان مسعانی 
نے آخسر بے مسیزان دُوران دوران 
امكشرل وش روعت لم شد آاگا 
تشد کارگر در" شو از ضرط غفلت 
راب ال کمزم ہے تر دی 
ٹنو را در طریق* جدل نیست کاری 
ژ منطق مکن نطلق کاندر دو گیتی 
مین نگشت از حسدود و" رسسؤمش 
ز حکكمت نہود ایسن کە میل طبیعی 
چو نفس تو را نیست رو در ریاضت 
مبین صیثت چسرخ گردان کە باشد 
فلک را چه گیری حساب مدارج 


١۔‏ الف ھع م: دوہ نیست۔ 
۴. ج: دیگر 
۸ ج: طریقت., 


ھ ن: ثعبان. 


۹ الف: حدود, 


٢‏ الف ج د: حیلة۔ 
۶ الف: ژار 


ذیواٹھای سەگانه جامی 


تر ا0ا اد شکاقای فبعیل مل 
پ9 ود بت ھرۂ ات ےرڈ غۃض انتامل 
نشلسینئی ز تسصریف ایام ذاص4حل 
یکی لحظه بر موجب امر عامل 
چو در حلٌ معتل بود جمله داخل 
مک9ن بسوالفقضولانه ذکر؟ فضایل 
کلامبدیع تو نسخ رسایل 
(وفسے حر بجاۃ“کع إز 35 بائل 
نگشتی به اصل خود از فرع واصل 
ولی نیست دأب تو جز مع سایل 
ب(جز دم اوضاع و نقص دلایہل 
نے اجناس عالی نه انواع سافل 
فلّجومش گ ھی بسازغ وگاہ آفل 


٣ج‏ رسم, 


۷ ن+یر: 


۶۳۰ 


۶۲۵ 


۶۶۴٤ 


فاتحة الشباب / قصاید 


خسیل الله آسا بے تأیید فطرت 
١ر‏ اہین :ضنل شیک طرف ما 
به نیروی ھمت بڑزن دست و پابی 
اق اجسیام سقلی چەجربی 
بسرآور سر اڑ جیب گردون گردان 
ڑھسر سو ستادہ صفوف ملایک 


یکچی فوج در اوج 'قربت مهھیّٔم؟ 


یکی جوق در طوق عرّت مکرّم 
چو طی گشت تيه حوادث از آنجا 
در آن ققسلزم نسور شسو غضوطەای زن 
بود بحر و جدول یکی فی الحقیقه 
یکی خوان یکی دان یکی گو یکی جوی 


۹۷ 


جز آیات فاطر' مخوان زین ھیاکل 
ببین نور فاعل عیان در قوابہل 
بەھم در شکن دام وبند شواضل 
بے صوب اعالی "گرای از اسافل 
بین عرش را قدسیان گشتعه حامل 
گسروھی مسسیّح گسروھی مسعلّل 
ز ذات جسسلیل و صسفات جسلایل 
در ایبسسال افغال واھمب وس۹ایل 
بە ملک قِدم ران به یک حمله محمل 
فضرو شوی از خویشتن ظلمت ظل 
بہے وادی امک][.4ُان ھزاران جداول 
دوبی خاست از احو لان سواحل 
ی۔۔ ٌٌّی اللہ و اللہ رُور و ب..ساطل 
فیا خیرًقولدِرویاشژڑ قایل 


درمدح شه و عمارت اوست 


ذرین سراچنە که چرخش کمینه طاقنماست 


ھمیشه قامتم از بار دل چو طاق دوتاست 
چگا و تا رفشاد رید ان ػگ+یٹھر مَےرذكْ اد 

نے خانئەای که پی انھدام کردہ بناست 
۶۴۵ ہے اصتار دریسن کاخ رانک ار نگ 
کے هر نظر کە نه از روی اعتبار خطاست 


١۔‏ ب ن: فطرت. 


۴ ن؛ متمم۔ 


۳ د: دغالی: 


٣‏ الف ب ج دھع ن:فوج. 


۶۵۰ 


۶۵ 


پ_ےي شغ ہت ‌ھدہۂ رانھصسای پھانی 

رخام و مرمرش آیسینە‌ھای دادہ جسلاست 
چرا چو سنگ اساسش به پستیی سائدہ 

که بر شو از در و دیوار بار' رنج و عناست 
روج دہ دل خسود را کے روزن بہسامش 

دری گٛادہ بے رویت ز عالم اؤہ 
به فخر هر کە سر افراخت ھمچو کنگرہاش 

فضسکلد ز زلزله صادثات در کم و۲]إؿچ۹است 
به نطع خاک مربّع نشین نشد بے فراغ 

جز آنْ فتادہ کە چون خضشت فرش او ته پاست 
کمان ھر خم طاقش که ھست درخور زہ 

گشیدہ بر مدف دین و دل خڈنگ بلاست 
قسروغ شےسۂ او' آفستاب تکابان است 

ولی درید۔_عغ کسە وقت زوال آن 'پیداست 
درؤن ٥‏ ساقه شضلسووذ 'تےیرۃ از ذفر ہے ےہ 

بے تکیرگی:درؤن مرکا ذر ہبست سزاست 
گضصىٰ4ای بر ھسمە در اگر صفا خواھمی 

کە حفه زا چراؤں سے ثست جعالة امت 
چو تابەدان به ریاضت لطیف ساز حجاب 

کە چون کٹیف نماند؟ حجاب امید ضیاست 
ٹسقیر درد جسدایی رسد بے گوش آخر 

ز مطربی که درین ہزمگاہ نغمه سراسث 


١‏ : یار, ٢٦١‏ ن. ۳ ب ع؛ او ۴۔ ب؛ نمایدہ 


۶۶4 


۶۵ 


فاتحة الشباپ / قصاید ۹4۹ 


زبسیٹوایسی خسود پسردۂ دگر گیرد 

مغتّبی کے درین پردہ برگرفته نواست 
تسو رابےه سے پس' پسردہ راہ نگشساید 

جز این قصیدہ که از سر کار پردہگشاست 
گذشت پایه شعرم بە رفعت از ششغریٰ 

بسرین کتابه که معراج گفتۂ ششعراست 
ولی مسستوز ...لو مسسےاارج قسدرش 

کے ئو3! ہی عزلت مسصسدح خسوو والاست 
سپھر مرتبه سلطان حسین کز کف جود 

زدہ ط۔۔۔پائچه تشسویر بسر رخ درب سكاست 
شےھنٹھی کے چو باد بھار بستان" را 

نسسسیم عساطفتش ررخَحة تھا ارات 
ےه دشت آنھعه گل چیست فائی,و سبزہ 

صبا دق۹ایق لطغش نہادہ بر صحراست 
بے کوہ آنذھممه کان چیست دانی و گوھر 

فلک خصایص جوؤدش' تعودذہ در خاراست 
اگر چے در نظر آبیست بس تنک تیغش 

گػذشته گے ز فیان گے ز گرذن اعداست 
زػگسردن آب ػ٥ذشتەست‏ و تشےه می میرد 

لیر ین پود آوزا کے ضلت اسصقابنتگ 
عغصسای رمح وی اغ.4جاز مسوسوی دارد 

کے روز معرکه در چشےم خصم اژدرعماست*“ 


۱ھ : بسی۔ ٢‏ الف؛ فزود. ٣‏ الف: پستان. ۴ الف: خضایض خودش٠‏ 
۵ الف: اڑژدھاست., 


۶۷ 


۰“ ۱ دیرانھای سة گاتہ جامی 


بسدین شےیمن فسقر و نیاز کی نگرد 

چسٹپین کے ھسمت او در مقام استغناست 
جھهان پستناھا چسون مرتقای' هحمّت تو 

زھر چه عقل نصورکد ازان اصلاست' 
تہ ستلیست ز اوج جسلال و جساہ تو را 

کە٭منزل تو درین خاک تودۂ غسبراست 
قیاس ملک جھاا‌با حریم عزت تو 
تو بر زمین به تواضع شسےەای لیکن 

رواق قسدر تنسو بسرتر ز گستبد خسضراست 
دریسن خراہے فصمانا عمارتی کە کنی 

فرکالااف ' سنا وہ آزدگی غلق تادابث 
٭سجاإ بے انا اہی ین 

کے چسرخ کیٹەور و روزگار حادثەزاسٹ 
بےە جتب نور ضمر تو افتاب بود 

چہنان حقیر کءە درایخنب افتتاب شهھاست 
ز خسسروان بە نو کس را قیاس شتوان کرد 

درین قغيه کے گغتم دلیل استقراسٹ 
بےرد فل مه ممشستغول عشسرت آمسروژ 

بدجز دل تو که مشعوف دولت فرداست 
یسسلىی ز دولٹ بسساقی اض سید ہپریدن 

برای عشسرت فاتی ته شیرۂ دانتاست 


١‏ ج: ارتقای. ۲: این بیت نیست۔ ۳ ھ ز 


فاتحة الشباب / قصاید 7ج 


عصسنان بسارگی خسود کشسیدہ می داری 
زھررهھی که شریعت به آن نه رامئماست 

۸۰ فروغ رای تسو آثسار شسرع روشن کرد 
ظسلام تسورہ ویرغو ز راہ دین برخاست 

مهارت تو بسهە حذیست در دقایق فقه 
کە٭مبدعات ضمیرتو حیرۃ الضشقھاست 

تکاقاؤمسئل کسی تاقیم اق سيا لق 
رسوم کج'کە نە با حکم شرع باشد راست 

نفساة تعائد؟ زؤقےٹا بہحتیو آن داض4ی 
کے در درونه تمغاچی از غم تمغاست 

اگر چە سوق سخن بر مساق"حکمت وپند 

۵ دربن قصیدہ سپردم خلاف مذھب شعر 
به وفق امر تو کان را نفاذ حکم قضاست 

و گےنه ھمچو متی را به مجلسی کے رود 
ھزار نکۓەه حکكمت زبان پند کجاست 

سخن که نه بر تھج اختصار رفت آن بە 
کە طی کم دگر این نامه راکه وقت دعاست 

صےسمیفه تازفلک دانداین قدر دانا 
کے هر عمارت او را خرابیی ز ققاست 

تاد شالت الا فکبارت دلیہتا 
کہ ذر صضغارت فلھا:تمارت ذو نسراست*“ 


١۔‏ ب: کر ٢‏ ج: نماندہ. ۳: سیاق. ۴ الف؛ مبادا شغل. 


۶ 


۶۵ 


00 دیرانھای نو گائة جامی 


۴ 
این ھم به ھمان طریقه و اسلوب است 
این مقام خوش ک٭ فی بخشد تسیم رمنل ان ۔ 
عََیْر ذار عَل فھھا غَیْر اَرنْاب الاباز 
فرخ آن محفل کە شاھی را بود در وی نشست 
روشن آن منزل کە ماھی را فتد بر' وی گذار 
ب_تقوقراران را پسدید آیى_د قسرار دل در او 
جتای آن دارد که باشد تام وی دارالقرار 
از ضسروغ آفسستاب شسےسۂ او ذرّہ را 
دیہدۂ اعشیٰ تواند دید در شبھای تار 
نقض دیوارش اگر صورتگر چین بنگرد 
رو بە دیسوار آورد از صورت خود شرمسار 
از ستبّت تقٹھا دیسوار و سقفٹی فصل دی 
ھممچو ص4عن باغ از" الوان نبات اندر بھار 
بین نگارین؟ خط ز قرطاس مقطع گرد او 
ٹیسٹ ممکن مفغل آ9 قطعاً ز کلک خط نگار 
باشد از هر رنگ خط بر کاغذ آیین وین بعکس 
کردہ از کاغذ خطی بر لوح رنگین آشکار 
چون دل صوفی در او پیداست صورتھای غیب 
ہیں کة عقوت احت دی واواوافرگی اجینوان 
کی بود٭ھر چوب باب آنکە وی را در شود 
گؤ در ایسن آرزو طوبی بے روی خسود بسرآز 


١‏ ع: در ٣۔‏ ب: او ۳ز ۴ ب: نگاری۔ 
۵ھ د: سزد 


فاتحة الشباب / قصاید ا 


٥+‏ فا ور آیى.د.آفتاب درشن' روڑی ژ دز 
تسابەذان زا ضاندہ بہر در چےمھای انعظار 

گبد ف4تچەست در باغ جھان آرای دھر 
کز ورقھای ملون باشدش سقف و جدار 

کاغلین؟ خانەست چوت فانوس'تا ڈر وی زید۴ 
شسمع ملک ابمن ز باد حادثات روزگار 

مأمن عیش است چون فردوس تا ذر وی کشد 
شر عبرون ملک در بِ رفا جمِشنید اقکدآر؟ 

خسرو غازی معرٌ ملک و دین* سلطان حسین 
شسسوریار کسامیاب کسامبخش ک۸امگار 

۵ اسصسمان ضر ورفعت آافستاب قدر و جاہ 
بحر جودومکرمت کان سخا کوہ وقار 

مدح او'چون شاعران خواهم کەگویم لیک یست 
پسیئن:اربب.۹4اب ڈک_سا و فطنت آن را اععبار 

نکته کڑ طرف زبان خیزد نشاید بھر مدح 
مھرہ سفتن از خزف خوش نیسٹ بھر گوشوار 

مدحت آن باشد کە از بخشایش و بخشش کند 
عدل و جود خود رقم بر صفحۂ لیل و تھار 

بلکە از لیسل و تھار آندم که هھم نبود نشان 
ب.4اشد او را ج(اودان مشور عرٌ و اقفتخار 

(0, خَےَیَزہ از ع3لش +درختی٭ سوہ اسیذدیہر 
روید از جودش ٹھالی* دولت جاوید بار 


١۔‏ ب: طلعتش, ٢‏ ب ع: کاغذی. ۳ روندہ ۴ :این ہیت نیست. 
ھ ب م: ملک دین. ۶ م+آن. ۷ب دع: درخت, ۸ ب دع: تھال. 


۷۵ 


۷۲۲۰ 


شه چو باشد غادل ار چه کس به آن نستایدش 

روز حشر از راسعی عصدل گردد رستگار 
ور نےباشد عادل و خوانعد خلقی عادلش 

در شسعار ذم بسرآید مدحشان روز شمار 

بت بسر لوج زمسانهہ شاعر مدحتشعار 
لیک چشم اعتبار اسروز ازان ب4رداشتەست 

عقل عبرت بین چنان کامسال از تقویم پار 
شھریارا کامگازا می کنم پیش تو صرض 

چند نکعە بر زبان نیکخواھی گوش دار 
سعی در تعمیر صورت بیش ازین منما كهە ھست 

پیش معماران دارالمسلک معتنی عیب و عار 
خانهة دل در تۓڑژّل خسانۂ گٹل سسربلند 

خكانئة دیكن در تزلزل خانه طین استوار 
کار طفلان است کردن ثقش ہر دیوار و در 
فتخت سشنزل اگر بودی کمال! ارتاب :دل 

کی اڑین فیروزہ ایوان سر در آوردیٰ به غار 
تنگ بودی چون دل اہھل جھالت تیرہ تیز 

خلوت لقمان کە بود از خوان حکمت لقمهخوار 


۹ ع.: بکار 


۷۲۵ 


۷۰ 


فاتحة الشہاب / قصاید 8'۵ 


خرقەاش یک نٹیمه ماندی خشک و ئیمی تر شدی 

جترة راز لاوز کسی شنظازماز 
بھر قیلوله در آن پیغوله' چون خفتی به خاكا' 

بے تتش سایە ردا بہودی فروغ خور إزار 
کس نیارستی قیامش فرق کردن از رکوع 

چون در آن کاشانڈ محنت شدی طاعت گذار 
بس کە در وقت سجودش سر به دیوار آمدی 

ارگ إ "سے یه بر زاسّیت /آة مرذق فگناز 
ب-والفضولی گفتش آن بہه کز پی آسودگی 

لی آ با كُنتعث واترعت ةٌعاپی اغعیار 
گفت آن کس راکە باید بار بستن٭زین سرا 

فصحت خانه ازین افزون نمی آید بہه کار 
راحت خائهە چە سود اینجا چە خواھد عاقبت 

محنت ھمخانگی پیش آمدن با مور و مار 
پای ھمت زین مغاک تنگ" بالا نِە کە چرخ 

نقد انجم می کند زین شیوہ در پایت نثار 
تو بە غفلت خفته مست و ھر شبی از بھر پاس 

چشم بر تو دیدہبانان را ازین نیلی حصار 
اؤاغیازئق کان قات ۷مان ہین آزاذ 

کسو وت وت وا ا اق ہا 
در کٹار کس چو نٹھند آرزوی این جھان 

خوش کسی کز آرزوی این جھان گیرد کنار 


.١‏ ب: فیلوله۔ ٢‏ ب: خواب۔ ۴ م:آن: ۴ ج: منزل. 
۵ الف: باز ہسین؛ ب د: باز رستن۔ ۶ الف ب ج دھم: زین مغاکی پای ھمت سوی. 
۷: جامفش 


۶ ۰ ۱ دیوانھای مہ گاتة جامی 


ترسم از اإاطضناب طبع شاہ راگیرد مسلال 
بر دعا خواھم سحن را بعد ازین کرد اختصار 
چون هزارش سال' در عالم بقا یا صدھزار 
بے حسصول دولت و اقبال شاتی اقتصار 
بلکه میگویم خدایا تا بقا"ممکن بود 
بر بقایش باد ملک و دینۓ وملت را مدار 
دولیبہادش قرین در مسند شاھی کزان 


۴ 
باشد به ھمان طریقه این ٹیز 

حبٌذا حصری کہ ایسوائش زکیوان ہیؤٹر است 
قػبۓ والای او بسالای چسرخ اخضر است 

سرکشیدەست آنچنان بالاکە گوبی چرخ زا 
کٹگر ا٘طراف بامٹن شرفەھای افسر است 

۷۴ کعبه از سنگ است و ھر سنگی کە در بنیاد اوست 
کعبە آسا مقبلان را قبلەگاھی ٹ دیگر است 

چرخ بر معمار اوگاہ عمارت عصرضە٭کرد 
خشت عھر و مه که این از سیم ناب آن "از زر است 

گغت خشت سم و زر اینجا نمی ارزد بە ھیچ 
ہر زمین افکن کە فرش ساحتش را درخور است 


١۔‏ الف ج ھ: مجالی. ۲ ج: سالی۔ ٣۳‏ ب: دعا, ۴ ن: این قصیدہ ٹیست: 
۵ ب: قبلەگاہ. ۶ ب: ناب و آن. 


۷۵ 


فاتحة الشیاب / قصاید كِ"'" 


گل کے بھر آجرش دست قضا تخمیر کرد 

خاکش از خلد برین آبش ز حوض کوٹر است 
بهر استتاد مسقعرنس کارارھر بامداد 

کع مرھات اتی ارات 
شساخ وبرگ نقشھای صسفحۂ دیسوار او 

در عصسلو منزلتباشاخ طوبیٰ مسر است 
زانچهە ضك4اضل ماندہ از نقاش رنگ آمسیز او 

یک سسفاال لاجسورد این گتبد نیلوفر است 
شب ز نسور شسمسۂ او ذزّہ در چشسم ضریر 

زآفتاب چہاشت بر اھل بصر روشتتر است 
میکنم دعوی کە ھست افزون ز عالم فسحتش 

گرچه طول و عرض عالم کشور اندر کشور است 
حجتم این بس کە آن شاھی کە در عالم ز جاہ 

می نگنجد در خریمش مھد عرّت گستر است 
شاہ ابوالغازی مَعوٌ ملک و دن سَلْظانَ حسین 

کز سرابستان جاهش تُه فلک یک منظر است 
شرف بنا اکم تَکَجھا بالڈی ڑۓ 

ھممچو بالای زمین این طارم پر اختر است 
چون ڈر خلوتسرا بر روی خاصان کردہ باز 

از سران صد حلقەاش چون حلقه ہیرون در است 
چ رت ود افر ضتایة فیٹزار او جےا یناقته 

گر نھد در قصر خود پای از قصور قیصر است 


١‏ م: بھرں 


۵ 


۷۶۰ 


0 دیواٹھای نم گان جامی 


ملک ازو' شد دلبر زیا و این فیروزہ طاق 

پیش ان ایسوان مقوّس ابسروی آن دلیے است 
شب سسرایسد زھرہ بھر پاسبانائش سرود 

گویا بر گوشۂ بامش یکی ختیاگر است 
از در دھسلیز جکٛاہ' او کے باب دولت است 

قیمت ھر تختەای تخت زار اسکندر است 
آقستاب و چےخ را با او ھم ی‌کردم قیاس 

در محیط همّت او این صدف آن گوھر است 
عرصہۂ ھیجا کے بتاشد پردلان زا روضهای 

کِش سپر گلغنچەھا' پیکان و سوسن ختجر است 
هر کے آنجا ز ابر تیغ افٹساندہ بَارانضرر 

رُستے از خسون اعادی لالەھای احمر است 
مدحت جاہ و جلالش را چە حاجت نظم من 

حىس9ن مادرزاد مسعغتی ز زیب و زبیور است 
تا فلک کردہ ز خورشید آتش از انجم سپند 

گیرذ ان قضر پان 'آزا اچ وگنردآن مجمر است 
باد دور از چشم بد در وی گرفته جام عیش 

نأ کە ھمچون جم هزارش جرعه نوش ساغر است ٭ 


۵ 
این ھم به ھمان طریقه واقع شدہ است 
برتر آمد در علواین منزل از چرخ برین 
نیست با این منزلت یک خانه درڈٴ“روی زمین؟ 


۹ از آن, ٢‏ الف: این کلمه نیست. ٣۳‏ ب؛: سر گلکٰنچەھا. 


۴. ن: این قصیدہ نیست. ۵ م؛ بر ۶ ن: ای قصیدہ نیست؛ 


۷۶۵ 


)۷۰ 


فاتحة الشباب / قصاید ۹ 


بس کە طرح و وضع شیرین آمدەست این خانه را 

ممچوبیت لَِخل پنداری پوآاسث اڑ انگین 
ھست طاق غرفەاش ابرؤ و شه در وی چو چشم 

نیست خوبان جھان را چشم و ابروبی چنین 
شاہبیت نظم عالم خوانمش ور بشتود' 

جان فردوسی ز خلد این نکتە گوید آفرین 
نتشہندان روی در دیسوار آرند ار رسسد 

نسخەای از نقشھای روی دیسوارش به چین 
بسوی اگسر بردی ز رنگآمسیزی نقاش او 

خامه از مژگان و رنگ از چھرہ' دادی حور عین 
مختصر سازم سخن زیرا محل بس نازک است 

ھست برج سعد و خورشیدی در او مسند نشین 
آف۹تاب آسسكعمان سسلطنت سلطان حسین 

کز فروغ اوست روشن عرصۂ دنیا و دین 
بسانی کاخ جھانبانی کسز آغاز وجود 

ذات او مقضوذ بَکُد(از استزاج ما و طین 
مھر انور کز طلوعش گردد انجم ناپدید 

گِرد بام قصر قدرش مرغی آمد دانه چین 
پساسبان از کنگر ایسوانش ار بیند بهە زبر 

شرفەھای یسدرہ را بیند کم از اسٹان سین 
یک نگین از خاتمش فیروزهۂٴ چرخ است و ھست 

خاتمش را قاف تا قاف جِھان ژیر نگین 


١‏ ھ: بشنوی۔ ٢‏ الف؛ چھز, 


و ۱ ۱ دیراتھای سە گانه جامی 


۷۱۷۵ عدل او تا بست دست ظلم را دیگر نشد 
رنجه مسوبی بر گوزن از پنجه شیر عرین' 

فسٹنۂ ایسام را سسڈیست تیۓغ او سسدید 
حسوزۂ اسلام را جصنیست' حفظ او حصین 

چون گڈر بر روضۂ لطفش کنند اھل نیاز 
بسا ھسزاران آرزو و آز فژٛانھاشان" قسرین 

آی_د از گلھاش بہری ھےہ اجَتَاتٌُ عَدُن؛ 
خیزد از مرغائش بانگ اِفَاذُلُرها خلالِدِین؛ 

مُھر او در شاھد و غایب اٹر کرد آنچنان 
کز رٌجم آید جیین داغ وِلایش بر جبین 

۰ تابنای مسلک رازیر سسپھر بہ سی ستون 
ضیر عدل و راستی نبود ستون راستین 

از سستوت عصلل ارباذابنای مسلک راستٹ 
وین دعا را باد آمین از دم روخالآمین؟ 


۶ 
این ھم بە ھمان طریقه منظوم شدہ است 

تسسیم چان شنوم گوییا ز عالم دل 
گشادەاند دری در ححریم این معزل٭ 

ز زنۃ..۔۔۔۔لگی در و دیسوار او اٹ دارد 
بسرشتەاند ھمانا ز آب خضرش گل 

ند بتیقای *وَیبَئلد ھسوای او گوبی 
فرو شدہ به گِلّش پای عمر مستعجل 


١۔‏ ب ھ م: غرین. ٣‏ الف: حصی أاست. ٣۳‏ م: جانھاشان, ۴ الف: روحالقدس. 


۵ہ ن: این قصیدہ ٹیست. ۶ م: ھوای. 


۷۸۵ چو خانه دل اھصل قلوب مقبول است 
رە ول ڈراو خک گند انأقت خیكد قٹبل 

تدیدہ صفحۂ دیوار او خراش قلم 
نسمودہ نقش ضمیر مصوٌران جچگل 

کخاب ڈوم نگرفٰۃ رسن ضیا کا فراؤست 
نه شب نقاب ظلام رو ته روز پردۂ ظل 

ذلی کے ذیدہ گشاید به طاق ایواتش 
به طاق ابروی خوبان کجا شود مایل 

دھسد صسریں درش بہیشت:ز دُلَ سسوال 
بے فعح باب امانی بش۹ارت سایل 

۷۹۰ بە جای خود بود ار ساکنان سدرہ تھند 
پی دعسا شے کامران در او' محفل 

بلند سرتبهە سلطان حسین کز رہ لطف 
کل ٹزول ذدریہن خاک تودۂ نازل 

و گسرنە پست بود پیش پایةۂ قدرش 
جھات عالم اگر غالی است اگر سافل 

بە غور جود کفش چون رسم کە دریابیست 
محیطوار نه قعرش بپدید نی ساحل 

۔..٘جال بر و ٹوال وی از بسیط زمین 
بساط حاتم طی ساخت طی ٥‏ کطیٔخ ِچل) 

۵ شود خراب ز یأجوج فتنه "گیتی اگر 
نے در میانه ببود سذ تیغ او حایل 


۹ دران٠ ٢‏ الف: فتنة 


۸۵ 


ك۲ِ‌"‌ دیوانھای سە گائه جامی 


مراد هر دو جھائش از خدای حاصل باد 
فزود ماضیش از خسروان بەخوبی و باد 
فسزون ز صاضی حسال وز حسال مستقبل 


۷ 
این ھم بە ھمان طریقه و منوال است 

این ھمایون خانه کامد خانه چشم جھان 
روشنابی بہاد ازو چشم جھان را جاودان 

خائةڈ چشمش چراگویم چو روشن دیدہام 
در سیاھی ٹور آن پنھان و نور این عیان 

سبز پوشان صف زدہ از دور گرد او مگر 
لیت مغمور اتآ کامد بر زمیخ از آسنان' 

در صفا چون خانڈ کعیەاست لیک افتادہ أاست 
زمزم آتجا بر کران از خانه ایٹجا در میان 

از در تصحسین بود نَچّار کز درھای او 
بے رخ نسظارگی بگشادہ ابواب جتان 

در یابد خوردہ کاریھای نقشش عقل پیر 
بی فرنگی چ مھا از شیشەھای تابەدان 

بر لب حوض ز مرمر بستەاش بنشین دمی 
تسا بلور حل در آب مععقد بینی روان 

می جھد رقصان بے بالا آب از فوّارہەاش 
در ھسوای بسزم شاہ کامبخش کامران 


١۔‏ م: از زمین بر آسمان. 


فاتحة الشباب |/ قصاید "٣‏ 


شاہ ابوالغازی معرّ ملک و دین سلطان حسین 

آفتاب عدل و احسان سایۂ امن وامان 
آن کە گر سازد بە قدر حشمت خود منزلی 

تنگ آید زان عمارت غرصۂ کون و مکان 
تا بود از گردش پرگار نقش آرای ضیغ 

شمسۂ این لاجوردی سقف شمس خاوران 
از زمین‌بوس سرافرازاٹ زرّین تاج باد 

اہن سغاذت خائه زا پر زیب و زور آستان؟ 


۸ 
در خطاب عمارت است این مدح 

۸۰ ای از عسلؤٴقدربه کرسی نھادہ پا 
ترق مقیم ضرش حریم تو صرش‌سا 

مشکل رسد بے دولت تقبیل سٌذّہات٢‏ 
گردون اگر چه راست کند قامت دوتا 

از طرف بامت ار نگرد" پاسبان به زیر 
در چشمش آفتاب نماید کم از مُا 

در نیمە رہ به سدرہ برآساید از روج 
مرغی کە سوی کنگر قصرت کند ھوا 

بر آسمان اگر نکتی سایه چون زمین 
تٹھازمین به سایڈ نو کی کند وفا 

۸۵ شحل زمَون یه شاعت َترقَت نمی ت3 
فارغ بود صباح تو از ظلمت مسا 


١۔‏ الف:ستان؛ ن: این قصیدہ ئیست. ۲: سدرەات, ٣‏ الغ: از نگرد. 


۴‌" دیواتھای سن گاٹه جامی 


سٹنگ استاض تو وت لب جسبل ٹل 
سسقف رواق تو ز ترقٌع سما نما 

زان لنگسر زعسیتی اذا مُت ' الجسبال 
زبٔن قبلۂ دعسایی ٢‏ وِإِذا فَقّتِ الکٌےٰا 

روی نسوجه ھمه آفاقیان"به تكوست 
ھسم قبلۂ اسیدی؟و غم کعبۂ صفا 

وضع تو بی ‌نظیر وہنای٭“تو دلپذیر 
آب تر جانقزای و ھموای تو دلگشا 

٠‏ ھرجای تو کە می‌نگرم به ز دیگریست 
با تو نمی ‌رسد صفت من به ھیچ جا 

جھدی” بلیغ کرد به وصفت زبان نطق 
ھا ےتور کنا می اذا 

خسود را بر آستان تو اندازد آفتاب 
دارد ز شضےمسەھای تےو دریسوزۂ ضیا 

أنسداخت عکس نقش ضمیر مصوّران 
از بس کكکه یبافت صفحۂ دیوار تو جلا 

خورشید زرّ ناب و فلک لاجوردا"گشٹ* 
کےرذدند جا درو تو خود را به نفٹھا 

۸۵( نقاش چین چە کار کنذ در تو غیر آٹک 
ہر تقش کلک خویش کشد خامۂ خطا 

حسوض تے در میانه و انھار گرد او 
ما بر*'کنار او خوش واو در میان'' ما 


١ء‏ الف: نسبت؛ د: طیعت۔ ٢‏ متن بین این دو رقم نیست. 
٣‏ ج: همه آفاق سوی۔ ۴ الف: متم. ھ ھ: صفای۔ 
۶ پ ذ؛ جھد, ۷ الق: راجورد۔ ۸ ع: تست. ۹ دفبفر 


۰, ب: ہرکٹار؛: ھ: درکنار 


۸۳۰ 


۸۳۵ 


فاتحة الشباب /,قصاید 


چسرة چاز جری نل یھ الراق عقافت 

جاریست گرد حوض کو اتھار دایما 
حوضی عجب ز سیم که بر دیدۂ' خیال؟ 

َمَقِْل سگل آق نود ےد سػےۓممی 
چو دید حوض سمم تو از آب لطف پر 

سیماب شدز روی زمین چشمۂ بقا 
سربر کشیدہ طرفەه درختی ازان میان 

وین طرفه ترکە نیست در او قوّت نما 
زربسزان نگشےعە برگ وی از آفت خزان 

جبش ندیدہ شاخ وی از صولت ضبا 
مرغان بە شاخ و برگ وی آنسان گرفته انس 

کز وی نمی ‌شوند بهە صد ھای و هو جدا 
جز منتھای همّت مرغان عرش نیست 

ا دی اد وین گإوىا؟ یا 
فسوارہ در تسرانے ز مسفقار مسرغ او 

در باغ دھر کم زدہ مرغی چنین نوا؟ 
نٹھادہ در حریم ثر سایل ھمنوزپای 

گوید صریر باب تو اُھلاً و مرحبا 
حاجت: یه قول ٹیست که ہیٴذلّت سوال 

حصاجات سایلان ز در سا شود روا 
آز ظسلمت کسوق شود ایمن آفقتاب 

گسر آورد بےه سایۂة دیسوارت الشعجا 


١‏ ج: این دو کلمه ٹیست. ٢‏ الدب : چنان. ۳ ج: نوع 


۴ ج: این بیٹ نیسٹ. 


(۱١۵ 


۸۴۰ 


۸/٥ 


۶‌"( دیواٹھای سہ گانہ جافی 


لیک از ضروغ شمسه درون وبرؤن تو 
امکسان سايه نیست مگے سایه خدا 

ڈوال وع والمثکارم وَ اليَضل وَالْعِين 
' ۱ ذُوالمَجدِ و المَٛاخِرِ وَاليِ سر وَالمُلیٰ 

سلطان حسین آن کە بود روز رزم و بزم' 
کَالقَيِثِ فی العَطِيْة وَالليْبِ فی الوَغٰا 

فقاو هٌے ا استعغار کچ فازڈ :عزاقٰ؟ آؤ 
بر روزگار“ دشےمن دیسن صورت عزا 

مشکین ز طیب نافة خلقش مشام گل 
روشن ز گرد موکبٴ او چشسم توتیا 

پبٰ(اہد ز کیمیا صسفت زر وجود مس 
وز الشصسفات ےت او فبل کسممیا 

گر یافتی بہە خدمت او رخصت قیام 
از پشت چسرخ پیر رون رفتی انحنا" 

نبود به روڑھای ربیع ان مطر کە خور* 
با دست ژر فشائش عرق ربزد از حیا٭ 

شد خصم سفلہ اڑ ار تیغ او دو نیم 
چون ارضص سغلی از زقیمخط اسعوا 

ھرکس کە رو بە مھر وی آرد چه باک ازان 
کافتد چو سایه خصم نگونسارش از قفا 

خواهد فلک بە سایه او خواب ور نه چیست 
برمهد اطلسش زمە و مھر''مٹّکا 


,١‏ ج دع م: بزم و رزم. ۲, الف: فی الوعا. ٣۳‏ الف ج: عزا 
۴ ج: عزای۔ ۵ الفۂ: بروزگار ۶ م: مرکب:, ۷ ح: این دو بیت نیست. 
۸ م: خود, ۹: این دو بیٹ نیست, ۰ الفۂ مھر و 


فاتحة الشیات / قضاید ۱۷ 


عالم پناہ شاھا چون می کشد دلت 
از شغاھدان سے قدربُےقع خفا 
۸۵۰ پوشیدہ ٹیست ہر تو کە ذر عرصۂ فناست 
معموربی کے ھست درین عصرصۂ فنا 
آن به کە از اشارت' معمار عقل و دین 
ھر جا روان کٹی ز دروذ و برونش آب 
ہنشانیش به صحن درختی کە باشدش 
شاخ از وفا وگل زکرم میوہ از سخا 
بسرگش بسود ھوا زدۂ نفس را عسلاج 
شاخیق‌یرد' زین شدۂ عنجز را غخصا 
۸۵۵ مك رغات ہے آناْسَلا ز افثار یڑ تر 
افکٹدہ در رواق فضلک غضلغل ئا 
از میوہ خود چە گویم کز طعم و بوی خوش 
بغرؤوش کام نفس و بخر دولت ابد 
اٹک س9قکادہ مشستری (انَ الله اشتریٰ؛ 
حیف آیدم کە رایت شاھی فتد ز پای 
آنجا کە سسرکشد علم دولت گدا 


١‏ ع: بشارت, ۲ ج: شود۔ ٣‏ ب ج ذ: زمین. 


۸۶۰ از فیض ابر لطف و سحاب نوال توست 
هر تكےەای کے زاد ازین طبع نکتعەزا 

ورنی' در آن" محیط کە هر قطرہ هھست ازو 
بحر گھر چە قدر صذفریزہای مرا 

تػا بھر صید مرغ اجابت ھم وی ٹھند 
هر صبج و شام ال صفا دامی٢‏ از دعا 

ادا ھمیشه مرغ اجابت شکارتو 
دامش؟ دعسای ام لَکِ الم و البَّۓا٭ 


۹‌ 
این ھم بە ھمات طریقه افتاد 


ای سر از قدر بر فلک سودہ 


عصالمی در اھت آسسوده 


۸۶۵ از زمین‌ہویں سرکشان جھان آستان تر گٹنعه فرسودہ 
گوش سایل بجز صداٰ”کرم >- از صسریر در نو نشستودہ 
ھر چه پنھان ز وضعھای'بدیع در خسیال مسھندسان بودہ 
در بنای تو صمعت اسخاذ مىمة ا اشگٹتان ہموَدہ 
ھرکە دیدە فروغ شمڈتو دیدہ بر آفتاب نگشردہ 

۸۷۰ پیش نقاش تو سپھر کبود صسلفی لاجسورد آلودہ 


در جسمال تسو دولت ازلی 
وز هقمه بھتر آنکە مؤکب شاہ 


۲ ھا درو 


۵ ن: این قصیدہ ٹیست. 


۸ھ ب؛ این کلمه نیست. 


۶ پ: صلاى. 


نیست حاجت کھ باشد اندودہ 
هر زمان چیزی دیگر* افزودہ 
در تر گاھی ٹزول فرمودہ" 


٣۴‏ ج: دام. ۴ ج: دام۔ 


۷ پا وصفھاى. 


۹ن: این شعر نیست۔ 


۸۷۵ 


۸۸۰ 


فاتحة الشباب / قصاید (۱١۱۹‏ 


۰ 
از زبان عمارت است این وصف 

مٹم کە تاج سر چرخ خاک پای من است 
چو ذرّہ رقص کنان مھر در ھوای من است 

قسار روز و شب افستادہ سايه ونوری' 
ز اوج 'کنگرۂ کاخ کبریای من است 

بے آفستابٍ کچا مسر در آوزم کە چو او 
ہزار خشت زر افتادہ در فضای من است 

زماہ کاسه به کف هر شب از شھاب ‏ عصا 
فلک طواف کان گِرد در گدای من است 

نه شب بە ماہ بود حاجت و ته روز بە مُھر 
چنین کە زوی زمین روشن از ضیای؟ من است 

زیسمن بزم شے و ساقیان حور نڑژاد 
حریم روضۂ رضوان حرمسرای من است 

کند نزول ز من هر زمان به جای دگر 
چە لطفھا کە ز هر منزلش بجای من است* 


۲۱ 
در جواب نامهُ یعقوب سلطان واقع اسٹ 
فَتَاسْد رسہل و مناعث متظر تام غسن 
پر ینغ تعحامة ذاشت گے تسافة تن 


١‏ م: سایەای بودی۔ ۲:کز اوج ٣۳‏ الفۂ سھاب. ۴ ج: صفایى. 


ھ الفۂ: این بیت نیست: ھ. : قصیدەھای ۹ و ٣٢‏ پس و پیش آمدہاند؛ ن: این شعر ٹیسٹ۔ 


۸۵ 


۸۹۰ 


(۱٢‏ دیواٹھاق سهە گانه جامی 


آن نسامه' ٹنیست بلکه پی تحفه باغبان 

چسید از چسمن ہنفشه و پیچید در س8من 
ھرگز ندیدہ نرگس چشمی بے باغ دھر 

ژزنسسان دمیدہ مل نْتتكیق۶*شمٹزت 

ھمچون ؟ دھان غنچه دھانان پر از سخن 
عغبر فشان گلیست چو بگشادہ خوانمعش 

بر سےزۂتر وگل سیراب خلدہ زن' 
نسسرینبری گسرفته ہے بر زلف پرگرہ 

گ۔سلچھرەای نھادہ بە رخ جعد پرشکن" 
تختیست خوش ز عاج کە صف صف نشستەاند 

بے وی بےەاتاز مد وکانبرھعەتن 
ایسٹھا گنایت است ”گویم سسخن صریح 

وز چھرۂ یسقین بگشسایم نستقاب ظن 
اف||__النامەایست ب_ے اخسلاصپیشەای 

از لیث بسن غفقنفریسعقوب بن حسن 
شاھی که حّمن نبود مدحش آنچنان 

کو خرد به عدل و جودکند مدح خویشتن 
چون قاصر است کلک زبانم ز مسدحتش 

آن بە کە چون دوات ٹھم مُھر بر دھن 
:"می ۶ یئ 

دڈ5زض...اغ شس اھوار بے اژ لڑلوی صدن 


١‏ ن: ثافه. ٢ج‏ :و ٣‏ الف ب دھم:؛ ھمجو۔ 
۴. ن: این دو بیت ٹیست. ھ ن: این دو بیت نیست. 


۶ دھ م:کنایٹثیست. 


۸۸۵ 


راج 


فاتحةۃ الشباب / قصاید اق 


اوَّک ۓز امت در خور تو دارم آدےقدر 

چشم از تو مردمی کە نھی گوش سوی من' 
تویوسفی بےە مصر جلالت نھادہ تخت 

من غایب از جناب تو یبعقوب ممتحن 
یعقوب داشت بیت حزن بھر خود یکی 

من دارم از برای تو صد بیت بی حزن 
دادت عصطيّه مسلکی 'لابلک چند ملک 

بی مکتّت سپاہ و حشم فضل ذوالیسٹن 
ب-۔اید زہ۔سان ححال و مسقال تو روز و شب 

ب۔_اشد بے شکرگوبی این فضل مُرتھُن 
نسویر درختی از چہمن عدل وباغ مسلک 

تیشه مکن ز ظلم و به آن بیخ خود؟مکن* 
بساش از شکوفۂ کرم و عدل زیب باغ 

بساش از شمارٴ جود و عطا رونق چمن 
تا زان شکوفە روح فزایند شیخ و شاب 

تسا زین ثھعار٣کام‏ ربایندھ سرد و زن 
آنىیحرڈه :زی ک٤‏ رت امسال ڑا ہےذ 

تحدالت گر کشائ :کے ظلنت گر يف 
زان-صاف ملک را طرب آباد کن چنان 

کانجا ضسریب را رود از دل ضم وطن 
لام آتعارضور عئل اتا کن الّٹزاز 

پایش بے زر چو شمع کِش از زر کنی لگن 


١‏ ن؛ بر سخن. ٢ع‏ م: ملکی و؛ ن: ملک و۔ ٣ھ‏ : مقام. 
۴ د: آن. ھ ج: مزن. ۶ الف ب ج ن م: شمار۔ 


۷ب ج م:شمار ۸ ن؛: بیابند. 


۲۲۲ دیواٹھای سەگائہ جامی 


بہےےی نور عسلم او شسود از تسیرگی جچھل 
زانسان جھان کے در شب ظلمانی انجمن 
۵ آن را شناس صاحب علم و عمل کهە ھست' 
زا مسفتی شصریع وزین محیی سنن 
تی آن سغفيه راکه ز تلبیس نفس و دیو 
بہتخانەھای حسرص و فوا راست برھمن 
هر کج قلم کە راست کند خویش را بر آن 
کارد بے ذست مال فقیریب٭مکروفن 
دسستعش بە٭تیغ ساز قلمتارقم کند 
آئےار صدل و داد سو بسر ضمحة ژمن 
بر نقس و مال خلق کسی را مکن امین 
کسو در رعسایت وِرّمسی نیست مُؤِتمن ' 
4 فقرجسافة نانە ارەامدہ آن را کة ض ق8 کند 
از مسردہ شتوی پسیرھن از سردگان کفن 
آزار جسوی را مکسن آسسودہ ز ای۔۔منی 
کآزردہ مسردنش بے از آسسودہ زیسسعن 
آن راکكە سر عیب فریدت ود ھٹر ' 
بسر وی برای سترکغن به که پیرھن؟ 
یک حُلق خوش ز هر کە بہینی پسند کن 
پسیح بل ٭مجد سعلف' ذولت تی 
یک لح ظه هر کہ“ نیک شود مغتتم شمار 


ا بے : ۳ ا 
قسر اویس شسد سسبب روتتی فرّن 


١‏ ب: ثٹیست. ٢‏ ب: ممتحن؛ ن: این بیت نیست۔ ٣۳‏ ن؛ این بیت نیست: 


۴ الف: سة. ۵ الف: هر ۶ ن: بیتھای ۹۱۳ و ۹۱۴ بعد بیت ۹۲۰ آمدہ است, 


فاتحة الشہباب / قصاید رہ 


۵٥۵‏ چیزی کەه مے کتی طلب' از امل آن طلب 
کڑ 'فکارٹن یسە تار رسی تی؟ز تارون 
نیکان؟ فرشته خوی ؤ بند است افَرمَن:صفثک 
مسپسند بسر فسرشته روان حکم اھرمن؟ 
کژدشت* زا یک رگ جَان از دن کة ھسٹ 
از بهر دست بسعثئش این بھترین رسن 
مشعوف آن مشو که نە پاک استٴاصل او 
مدان طراوتسی تسدقد سبوۂذفن۴ 
الا پسرئد مسرغات* مات جا َرة 
انووا عثًئےبارت ڈل ےرامہ ےرڈ من 
چون شد سحخن دراز کتم ختم بر دعا 
خود کار من دعاست چە در سر چه در علن 
تسا باشد آن ذعا کے روڈ سری اسان 
بص4(ادا ز اصحل صدق دعاھاىی سستجاب 
بر خصم تو پسھام و بر احباب تو مِجْنٌ 
جز آنگە چشمة چشسمہ چنرو ورعش شود یدن 
۵٥‏ :باد آن مِجَن چنانکە* رساند بە جان'' خصم 


۱, ب: این کلمه نیست۔ ۲ حج: نه۔ ۳ د: لیکو 
۴ ن: بیتھای ۹۱۵ و ۹۱۶ ئیست۔ ۵ ن: بدگوی. ۶ ج: باکسب. 
۷ ؛ زعن: ۸ ج: مرغشان. ۹۔ ن: باد آنچنان مجن که. 


٣۰‏ بگوش,+ 


۹۳ 


۵ە۹ 


1 دیواٹھای تع گا جامی 


۲۲ 
این تثامهُ خواجه جھان راست جواب 

مےرحباای قاصد ملک مےعالی مرحبا 
الُسلاکز جان و دل ننزل تو کردم الصُلا 

نام سسربسته آوردی که گر چون ناقەاش 
سرشکافی بر مشام جا زندبوی وفا 

غفنچۂ بشکفته' است از گلبن فضل و هنر 
در ہم سهارستان دائش یسافته نشسےو و ما 

لشمۂ پیچیدہ است از خوان لقمَان آمدہ 
تا شود جانِ ودل حکمٹشتاسان'زا غَنڈا 

بود موسی را عصایی پیش ازین در کف کە خورد 
سحرھای ساحران چون شد به معجز اژدھا 

گشته بر انواع سحر این نامه طی گویا کە عست 
در کت دائٹخوران یک شبر ماندہ زان عصا 

لف٢اؤ‏ راگر کنی نشسر از بدیع نظم و نٹر 
پر ز صسعت پىٔاہیش از ابعدا تا انتھا 

ازبیاض فضرجۂ بین السطور او بود 
ٹھر سیمین را ز ھر سو خاسته مشکین گیا 

سوی معراج حقایق عقل و جان را صُلّم است 
شکل و ترتیب سطورش کامدہ سَلّم نما 

لم امن اما ذرا او غیر از تَنرّلَ ٹیسٹث داب 
طرفه حالی کان تنٹنزل ھست عین اِرتقا؟ 


١‏ الف د ع: نشکفٹه. ٣‏ ب: لطف. ٣‏ ج: این بیت نیست۔ 


فاتحة الشباب / قصاید ۱ 


پایە پايه عقل ازان لم چو میآید فرو 
می نھد گوبی ز مر ہایه فراز صرش پا 

نظم و نٹرش بین کە پنداری دبیر چرخ کرد 
ِسقد پسروین را در اٹاق بسنات الشعش جسا 

یا خود افتادەست مخزونات گنج پر گھر 
بر بساط عرض بعضی متصل بعضی جدا 

فےقرەھای نسٹر او قوٌت دو پشت یتر 
نکےەھای نم او روشنگر تیغ ذکا 

۹۲۰ خواسم گیرم دوات از مه سیاھی از ظلام 
خامه از' تیر و بیاض از صقحۂ شمس الضحیٰ٭ 

تا جواب آن "کم انشا دبیر عقل؟گفت 
بر موار از چھرۂ اندیشه جلباب حیا 

زآسمان ود چزؤتل رخشندہ گردق,آفتاب 
در مسقابل سھو' باشد جسین "نور از مھا 

در رباض فضل چون بالا کشد سررو سھی 
اززبۓغشه نیست لایٹیق جلوہ با پشت دوتا 

در سخن آنجا کە باشد طبع سَحبان سحرساز 
کی پسندد عاقل از طیّان کە گردد ژاژخا۲ 

۵ ور ضرورت باشد این معنی طریق شعر گیر 
ضا روآ فی ر سار سیت فت اف وا :رفا 

چون دبیر عقل زد بھر من این سنجیدہ رای 
سر زد از خاطر به وفق رایش این مطلع مرا 


ب: این گلمه ئیسنتہ ٢‏ الف: این بیت مکررأ آمدہ است۔ 
٣۳‏ ب ع: او ۴ ج: چرخ ۵ ب: سھل, ۶ الف ب ع: بخشش. 


۷ این بیت لیست, 


جز تو نبود قاصدی بی قاصدان را ای صبا 
خیز و بگذر سوی آن مقصود جانھا قاصدا 

عرضه دہ آنجا سلامی از سلامت منشعب 
بسلکە چون اسم سلام آفاقیان را مسلتجا 

سینش از دندانەھا پیوستعه دندان کردہ تیز 
تٌاگشاید از رگ جان عقدۂ رنج و عنا 

٠‏ لام اربىار دل ما دیدہ وخم کردہ پشت 
تابه پشت خم کشد آن راب سرحد ادا 

وان الف دال آمدہ در وی کے پا نٹھادہایم 
بے لوای اسستقامت در رہ عشتت و ولا 

حلقهُ میمش بود شاھد ہر آن معنی کەه کرد 
سےٌ اخلاص و محبت حلقهای در گوش ما 

بعد تیلیغ سلام از بندہ جامی عرضە٭کن 
گر مجال گفت وگو باشد در ان حضرت تو را 

کارزوی من به دیدارت بسی کاملتر است 
زآرزوی عساشق مفلس بے وصل' کیمیا 

۵ تش.ٴ را در باديه روزی که باشد از سَشموم 
گرم چون اخگر زمین' سوزندہ چون آتش ھوا 

میل دل دانی چەسان باشد به سری آب ازان 
شوق من افزون بود سوی تو ای بحر عطا 

ضرق بحر شوقم ار سویت نویسم شرح آن 
نیست آن جز جنبش دسٹتی به قصد آشنا 


١۔‏ م: وصف. ٢‏ ج: گرم دل چون اخگر 


۹۶۰ 


۹۵ 


۷ )/+0 7 


ٹیست ڈر شھر تو را از بھر منع زایران 

شھر بی در را چەسان در بست ' ہر رویم" قضا 
اڑ گران جاتی تیارم سویت آمد ور نه٭ ھست 

جذب شوق از پیش روی و دفع اضداد از قفا 
ھست جتانیدت اڑ جا کوہ آھن را محال 

گرچه گردد باد صسرصر یار با آھنربا؟ 
شد فضای ملک ھستی ہر دلم چون نای تنگ 

می‌رسد هر دم نغیرم بر فلک زین تنگنا 
پر جہین داغ تفاق اڑ یلڈطرف جمعی دغل 

بر زبان لافِ وفاق از یکطرف مشتی دغا 
دوستان این دشمنان آن؟ می ندانم در سان 

تسا ب٭کنی باشم مُذَبذَب لاإلیٰ ولا إلیٰ٭ 
چند گردم گِردِ شھر و روستا دردا که ٹیست 

ھمزبانی یافت تی در شھر تی در روستا" 
درد تتھایی گسریبانگیر من شد تا ربود 

دصسر خوان از ػغم دامان اخسوان الشُفا 
پاکیازانی به تن بر ساحل بحر وجود 

لیک سے جسانشان مسسعغرق مسوج فتا 
شہفئر حررث اریغَاآت"خظیسصض *مقت 

مرتقای مهمّت ایشان حسریم* کبریا 


.١‏ ج: بریست, : الف ب: برویم۔ ۳ ج: گرچه گردہ کوہ آهن باد صرصز را بنا. 
۴ پ: این. ۵ ب: الا الاہ؛ د: لا اہا۔ ۶ ب: این بیت ٹنیسٹ: 


۷ ب: صوت ایشان شد۔ ۸ ع: در حضیض, ۹ ڈر حریم. 


۹۷۰ 


٦۷۵ 


۸ دیواتھای سە گانه جامی 


جای نی در ارض نی ' اندر سما یاہندشان 

طرفەتر حالی کزیشات پر بود ارض و سما 
گم شود چون قطرہ در دریا اگر یابد گذر' 

بر دل ایش4ان ز اوج صرش تا تحت الشریٰ 
از نوازشهای شیرین و ز" نصیحتھای نرم 

خستگان را مرھم و آزردگان را مسومیا 
تاج و تخت سلطنت را خواب بیتند و خیال 

شب چو آسایند سر بر خشت و تن بر بوریا 
یک نفس ز* اوقاتشان عغیش مَخْلد را سبب 

یک گھهر زاتسغفاسٹثان ملک مؤبّد را بھا 
رویشسان در دقع ظلتھا تسابیخ الظَلّم 

رایشسان در ه.صٰ٘ل مشکلھا مَغفاتیخ الُدیٰ 
آہ و' واوبلاہ بسن مجرانھم بَعد الوضال' 

آہ و واویسلاہ* بن تسقدافھم بعد اللْقا 
یف لا اشْکر و قد ژادّت تضازیف المَخن 

یف لا ابی رَ قد طالت بتاریخ الجَویٰ 
ماندہ زیشان دور* از اصحاب صورت کرہەام 

اخسسیا رگسےوشۂ تجرید و کنجچ انسزوا 
لیک با جععی "' برون از کسوت نوع بشر 

عقد صحبت بسٹەام ھم در خلا ھم در ملا 
فیض ایشان چون رسیدت از قلم بی واسطه 

ماندہ محفوظند لوحآساز نقش هر خطا 


١‏ ج: ن٭؛ م: ونی۔ ٢‏ : ائٹر ٣٭:‏ وام: آز ۴ ب: آزادگان راء 
ھ۵ م: ہز نیست ۶ الف غ:×و؛ نیست. ۷ بۂ بعد از وصال, ۸ جع: آہ واویلاہ 


۹ھ: دورو ۰, ب ج؛ جمع, 


۹۸۰ 


۹۸۵ 


فاتحة الشباب / قصاید ۹ 


وحشیان حرف راکز ھم گریزان آسدند 

قید کردستند در شکین سلاسل عمرھا 
پہوستپوشانی فسرو بسته لب از گفتار لیک 

بے طلیگاران بے تایید' نظر مشکلگشا 
آن یکی بسرتر ز جسمله در عسلوٌ مرتبه 

چسون پیمبر' باطن او مهبط وحی خدا 
وان دسر از بر دور افستادگان او را دلی 

پر غبرھای صحیح از بارگاہ اصطفا؟ 
آن یکی زاسرار قرآن برقع ؟"شبھت گشای 

وان دگسر زآیےینهۂ سستت ظسلام شک زدا 
آن یکچ۹ی از ج بش منسائیان در وی اشر 

وان دگر از تابش اشراقیان بر وی٭ضیا 
آن یکچ4۹1ی دوش4یزگان سر وَحذت راز رخ 

بسرگرفته در حسقور بالغان سستر خفا" 
وان" دگر تشض4حیذ* خاطر را نھادہ در میان 

گاہ نٹری* دلضریب و گاہ نظمی '' جانفزا 
از فرنگی شیشه چشم خویشتن'' کردہ چھار 

کسردہ رو در روی؟' ایشانم نٹسےه دایما 


۹ ا نا یں 
گر شوڈ؟' ابر سامت 'بررخ معنی حجاب 


بیسابردگرد ملال از دید فکرت جلا 
۸م ز تأیید۔ ۲: پیامبرں ۳ ج: مصطفی۔ ۴ الف: این کلمه نیست. 
ھ ب: در وی۔ ۶ ب: این بیت لیسٹ: ۷د : آن. 
۸ ب: تشخیص۔ ۹ ب ج: نٹر ۰. ب د: نظم, ۱ ع: خود ھمی۔ 


۳. الفۂ: روی در روی: ۳ رود ۳۴۳: شامت: 


۹۰ 


۹۵ 


7 دیوانھای سە گانه جامی 


پای از سر سازم وکرسی ز زانو پس تھم 

پسای بر کرسی لِکی آرقیٰ إِلیَ الرّوْضِ الشُلیٰ 
سر ز جیب تن برآرم دیدۂ جان افکتم 

بر جھانی ھمچو صحرای امل بی متھا 
ملکی اڑ نور و ظَلَمْ برتر که هر کانجا رسید 

7پ 2 
نی دراو' بغض وعداوت نی دراو حرص وامل 

تی در او کبر و رعونت ئی "در او زرق و ریا 
لاله راغ وی از ب...ے_۸اران صسغوت در تسمو 

آھری دشت وی از رہحان حیرت در چرا 
دادہ ھوی آھویش جان را نشان از گنه غیب 

خوائدہ لای لالەاش دل زا به تقی ماسوا 
شاھباز دل منوز اندر ھصوایش پر زنان 

قید آب وگل کشد بازم' به این وحشتسرا 
زان شک۸ارستان مسزاران صید معنی آورم 

بھر قوت جتمعی از خوان حقایق ناشٹا 
لیک غرق حیرتم من کین یھودی‌سیرتان 

می کند از حَيٌ و عَلَْلریٰ نیل سیر و گعدنا 
نیست مقبول جعل جز آنکه خودگرد آورد 

گوی عبر گر نھی پیشش کجا یوید کجا 
محرمی چون نیست پیدا زانچهە دارم در ضمیر 

جسز دھان بسٹن دوات آاسا تم ی بیتم دوا 


,١‏ م: در آن, ۲ ج: ئ4. ٣۳‏ الف: بارم. 


+00 


فاتحة الشباب / قصاید ۱ 


ور شوم مغطر ز خامه برتراشم محرمی 

وز زبسان وی' کم در نامه عصرض ماجرا 
سر بچسباتم'به خوناب جگر وز داغ دل 

بر نھم مہر و فضرستم سوی خدام شما 
از جوانمردان کھفم معرض از اغیار و نیست 

رازدار مسن ورای کهف یسا کیف الوریٰ 
ھم جھان را خواجەای ھم فقر را'دیباچەای 

لت یسڑ الققر لَكِؿٔ تحت آَسْٹاژ الفنیٰ؟ 
مدح تو خواھم نه٭ ھمچجوت شاعران و منشیان 

دارد از آرای زاضسان طحوطی طتعم إہحا 
چیست شغل“٭شاغران تتسیق اوصاف و نعوت 

چسیست دأب مکشیان تلفیق "القاب و کنیٰ" 
وین تکللف گرچہە زز دَهدھی باش به فرض 

کے غار آید بے سعیار قبول اڈکیا 
خود ثنای خویش کن یعتی سوی معنی گرای 

وڑھ حصد مصلدح گسرفتاران صسورت برتر آ٭* 
پای جابی نه که دون٭' پایه قدرت بود 

ور بسود بسرتر ز گردون پایة مدح وٹنا 
ضرقه شو در لجُّۂ بحری کِش افتادہ به روی 

نیست بیش از برگی از ٹیلوفر این نیلی وٍطا 
قطرہ بیش از بحر گنجد در انا لیکن چو شد 

متّحدبابحر تاب وی'' کجا آرد'' اتا 


.١‏ ب چج: او ٢ھ:‏ بجنبائم, ۴ ج: ملک را ۴ ب: الفنا+ھ : العنا۔ 
ھ ع: کار ۶ غ: تلقین. ۷: این بیت نیست., ۸ الفۂ: و 


۹ د: مرحبا۔ ٠۔‏ ب ھ: گردون. ۱ ب؛ او ۲ ج ه: دارد۔ 


٣۲‏ دیوانھای سه گان جامی 


اینچنین مدحی کە گفتم ' چون نە حدٌ غیر توست 

ملح گورا اختصار اولیٰ نماید بر دعا 
تابود سرمایة صوفی فنا از بود خویش 

باد ازانذ سرعايه حاصل سود تو گنج بقا 
تیز بین بادا تو را چشم یقین تا غایتی 

گِش تَرقّی مصمتنع باشد پس از کشف غِطا 


.١‏ ب: این کلمه ٹیست: 


۵ 


الترجیعات و الترکیبات 


۳۰ 


نعت رسول خداست صل و سلّم عليه 


ماء معین چیست خاک پای محمد 
خلقت عالم برای نفع بشر شد 
سسودہ ہمہ قدسیان جہین ارادت 
عروه وثقیٰ بس است دین و دول را 
جان گرامی دریغ نیست ز عشقش 
جای محمد درون خلوت جان است 
حد ثنایش بجز خداکه شٹاسد 


حصبل مستین ربقه ولای محمد 
خلقت نوع بشربرای محمد 
بر ته نعلین عصرش‌سای محمد 
ریث+ای از گےۓوشۂ ردای محمد 
جان من و صد چر من فدای محمد 
نیست مرا دیگری به جای محمد 
من کكکە واندیٹۂ ٹنای محمد 


ضَل الا هی عَلن اب ز آنڈ 


نوربقا سد آفتاب محمد 
بست تقابی زآب و خاک وگر نه' 
چشم خدابین بجز خدای نبیند 
افسر کوئین گشت کاف لعَمَوك 
چون شب اسریٰ کشید سرمة مازاغ 
دولت فردا به ھمیچ باب تیابد 


ھرچه بود درج در صحیفة ھستی 


پردۂ آن نور خاک و آب محمد 
رتےة امکان نداشت تاب محمد 
چون ڑ میان برفتد تقاب محمد 
از شسرف دولت خطاب محمد 
تقش سویٰ کی شود حجاب محمد 
هر که شد امروز رد باب محمد 
مسخخبی باشد از کتاب محمد 


.١‏ ج ھ: و گرنی, 


9 ۰4 ۰ ۰ ۵ے عم ھچ 
صَل ال 'ل ھی على التّبی و اله 


۳۰ 


۵ 


۴۰ 


۳۴ 


گلہر ضہوہ بے م٤اف۔قات‏ مل 
شاہ مخوانش کە کجرویست چو فرزین 
ساخته چون زر ناب ناسرہ مس را 
تستی او اڑ شسزاب سساقی بتاقی 
سایيه نھان شد چو آفتاب حقیقت 
در رصف هیجا به وقت صولت اعدا 


من کے زنم در سخنوری دم اعجاز 


ذیوانھای سە گانه جامی 


خسلق بسسوزد ژ نور ذات محمد 
ھر کە درین غرصه نیست مات محمد 
پسےرتو اکسسرپر الصصسفات مححمد 
مسستی بكاقی ز بساقیات محمد 
تافت عیان از ہممه جھات محمد 
کوە خجل ماندہ از ثبات محمد 
عاجزم از شسرح معجزات محمد 


نل الا ھی مسلخ ال ز اه 


چرخ کە خم شد پی سجود محمد 
مطرب دستانسرای بزم صفا را 
پایه قسدر مسعقزبان مسلایک 
جز لسعات جمال اقدم اقدس 
بسےولھب آسا ز آتش تب؟ تبّت 
شسیوۂ صذیقیان وفا و محبّت 
ہر اننتوظ وری سیل منعالقت 


ھست حبابی ز بحر' جود محمد 
نیست سرودی به از درود محمد 
با مهحمه رفعت بود فرود محمد 
نامدہ در دیندۂ شھهود محمد 
سوختەہاداتن حسود محمد 
عادت بوجھلیان جحود محمد 
فوق سعود فلک صعود محمد 


لَيْسَ کلانی بَغی بتَثتٍ کعاله 
ج0 5 21 ھ 


حق شب اسریٰ چو داد بار محمد 
گؤھر اسرار ذات. و؟ مخزن اسما 
خواجگی کاینات داد؟ خدایش 
بعد حق آن دم که کس نبود بە صورت 


٠٠۵٥‏ شد دؤ سه تاری کە عنکبوٹ تنیدش 


١ھ:‏ بھر ٣۔‏ ب: این کلمه ٹیست. 


۴ ج ن: داذہ. 


از مم ب4۸الا گرفت کار محمد 
کرد در آن تیرہ شب تثار محمد 
لیک بے فقر آمد افتخار محمد 
ضیر ابسوبکر یسار ضار محمد 
بسر : ذر أَنْ غثار پیسرذۂدار محمد 


۳۔ ب: ہدوہ ٹیست: 


۰۵ 


۰۵ 


فاتحة الشہاب / ترجیعات و ترکیبات ڈیہ 


گرپی رباب شریبادبپاری خاروخسی آرد از دیار محمد 
ھمچر مڑہ بر دو دیدہ تا دم محشر ج_اکستم آن را به یادگار محمد 
صَژ اِلٹ ہی عل ابی وآ 


ای شدہ طافح ز فیض کاس محمد 
وحدت مستور در مطاوی کثرت 
یک سر مو از حقش جدا نشناسد 
تا به قیامت مصوث بود ز تزلزل 
جیش عدو گشته با وفور جلادت 
حفظ حق اندر لباس نسج عناکب 


زآدم و عالم مکن قیاس محمد 
بار دگر سر زد از لباس محمد 
ھر که شد امروز حق شناس محمد 
دین قویم قوی اساس محمد 
منھزم از ھیبت ھراس محمد 
داشته از باس خصم پاس محمد 


ھر چه کند التماس در حق امّت تق کت3 ر5 التَمائن محمد 
صٌَ هی عَلی التبِیٔ وَ ال 
او شود کسی از جال مد ل نفک لیس رازلت و غیال مجسد 
در چسمن ا٢فَاسْتَقِمْ‏ قدم نٹھادہ سر روانی بے اعتدال محمد 
حرفشناسان نقش کلک قدم را صد مدد آمد ڑ میم و دال محمد 
یافت چو روی بتان ز خال' معنبر دین مدیٰ زینت از بلال محمد 
چند نشینی درین سراچۂه ظلمت محتجب "از نيْر کمال محمد 
روزنه بگشاکە تافت بر همهە عالم پرتو خورشید بی ‌ژزوال محمد 
دست بے دامسان آل ژن گە تباشند جصسزبے محمد مال آل محمد 
صَسل "ھی مل اللبؾ ڑآ 


١۔‏ الفۂ؛ از خال. ٣‏ الف: مجتجب., 


۵ 


۰۰ 


۰۵ 


۶ء۳ 


دیواٹھای سەگانہ جامی 


بھرہ نیابی ز ذوق مشرب مستان' 
چرخ برین با ھمه مدارج رفعت 
پیک نسیم شمال ای شدہ محرم 
بھر خدا چون بە عرٌ عرض رسانی 
شرح کئی افتقار و"عجز رھی را 
بو که درآیم بدین وسیله دولت 


تا نچشی جرعەای ز جام محمد 
ھست کمین پایە از مقام محمد 
در حرم جاہ و اترام محمد 
از قسبل بیدلان سسلام محمد 
باکرم خاص و لطف عام محمد 
در کنف ظل اھعمام محمد 


ہیں آ وہہ َ‫ 7 ہت 
صل اللٰھی صلی التَبیُ وَ اله 


مھبط وحی خداست جان محمد 
ش۔سسانشانان بب ےارگاہ جسلالند 
گشتعه نشانمند ھر بی یه نشانی 
ھست بے مھمانسزای نعمت ھستی 
با ھمه اشجار چیست روضۂ جتت 
گر بە مراحل ز عرش دارمش اعلیٰ 


دن صلاف گوش هلض؟ فاف رغائی 


کاشف سرڑژعمدیٰبیان محمد 
سم ای نكمےینان' استتاق سخَمگ 
مصحو نساتھابےود نشان محمد 
الم و آدم طسغفیل خسوان محمد 
چصسند نتھالی ز بےےۓوستان مسحمد 
تنبیست ضلو در علوٌشان محمد 


پسرگپر ازلعسل دُرفشان محمد 


نیش کللامی فی رعفقات ہے ای 
7 1 7 َ‫ چا 7 
فسل ال بی فان اف و ا 


گشت بە فحوای ‏ (مٰا رَمَیْت) ھوبدا 
از پس و از پیش ھرچه بودہ و باشد 
نقد ہمه کاینات آمسدہ قاصر 
تسختنشانان“ تاجبخش کشیدہ 


١۔‏ الف: دوستان۔ ٢‏ الف: وہ نیست۔ 
۴ م: بفحواى۔ ۵ م: تخت نشینان. 


عرصۂ دنا گرفت دین محمد 
سر ید اللہ ز آسستین محمد 
دیدہ عیان چشم تیزبین محمد 
حصلقة گیسری عبرین محمد 
از ٹسمن گسوہر ٹسمین محمد 
باج ”گدایان رہ نشین محمد 


٣‏ الف ج ع م: گوش و ھوش, 
۶ الف: تاج۔ 


١١ 


0۵ 


فاتحة الشباب / ترجیعات و ترکیبات 


غیر جھان آضرین کسی نشناسد 


۳۷ 


در دو جھان حذ آفرین محمد 


شی کتلامی فی بتات سال 
یا ا َ‫ یہ اھ 


هر کے نے روو' آورد بے راہ محمد 


کی ب۔ودش راہ در ٹاہ محمد 


ھست برون از دو کون اگر چه بە ظاھر خاک مسدینه است تكکیەگاہ محمد 
داد ز خغضیل مُمَوٌمین مددش حق ضعف چو شد لاحق سپاہ محمد 
کوکبه حس9ن آفتاب شکسعەست شعشئعۂ طلعث چو ماہ محمد؟ 
چون گە دعوت زبان گشادہه به دعوی بوده حجرتا شجر گواہ محمد 
اتا پر یل بھالیں ,ناش ھاماز صَقَو کو کا محمد 
خرن شوروشرتمامبشررا نیم شسرربس زژبرق آہ محمد 
۴ َ۸۹[0۳80. 
مسطلع صبح صفاست روی محمد مبع احسان و لطف خوی محمد 
سسلسله کاینات را سہبی نیست جڑزشکن زلف شکبوی محمد 
باد صباای رسسول یٹرب وبطحا خیزوقدم نہ بهہ جست وجوی محمد 
بر رخم از خون دل دو" رود روان بین تحفه رسان این درود سوی محمد 
وشم وه دیکدیر رہ افحف کو گاوں :کٹل اشن شاف کروی تشد 
مےرھم راحت جسراحت دگسران را جسان مخ و داغ آرزوی ہلحمد 
دولت جامی بس ایکه میگذراند عمرگرامی به گفت وگوی محمد 
صَأ ال ہی لی التبِی و آلۂ 
۱ج ھن: رویء ن: بیتھای ۱۶۹۵ء ۱۰۶۹۶ و ۱۰۹۷ بە شکل ۱۰۹۷ ۱۰۹۵ و ۱۰۹۶ آمدہ أسٹ, 


۳ ھ: دل درد دو۔ 


۷۳٣۸‏ دیوانھای سەگانه جامی 


۴ 
منظوم شد این وقت توجه بە مدینه 

("١۱٦۰‏ محمل رحلت بیند ای ساربان کز شوق یار 
میکشد هر دم بە رویم' قطرەھایٰ خون قطار 

زوؤفنسر آغتنگ رگن کآرزوی اؤ مرا 
بردہ است از دیدہ خواب از سینە صبراز دل قرار 

قطع این وادی بےترک اختیار خود توان 

اشستر مسستم کە بیخود می‌روم در راہ او 
تیست در بینی مرا جز رشتۂ مھرش مھار 
زیر ہایم چون حریر' و گل بود خارا و خار 
بار من فاقه' اسٹ و من زین تحفه ھستم زبر بار 
مسےوتماید چھرۂ مسقصود را آییتەوار 

بیتنوایىان را نوای دیگر از نو ساز کن 

یک طرف بانگ خُدیٰ یک جاتب آواز درای 
از گران‌جائی بود آن راکە ماند دل بہەجای؟ 

تاقه چون ذکر حبیب و منزل او بشتود 


گر چه باشد در گرانی کوہ گردد بادپای 


.١‏ ج: ھر دم بخوتم؛ م: بر روی زردم. ٢‏ بہ صریر, ٣‏ ب: اقه, 
۴ ج: بیٹھای ۱۱۱۸تا ۱۱۶۵ زا ندارد. 


فاتحة الشیاب / ترجیعات و ترکیبات ۳۹ 


٠‏ لیلی اندر حی چو گل بگشاد گوبی پیرھن 
کز ٹسیم نجد می آید شمیم جانفزای 

حال و وجد من فزود از بوی جانافزای نجد 
سوی نجدم ای صبا بھر خدا راھی نمای 

منزل جانان و کان لطف و احسان است نجد 
آب او خوش خاک او دلکش ھوایش دلگشای' 

لالڈ صسحرای او بر چسھرۂ گل داغ زه 
الال از بح جََعد سمل سھیّانی 

وایےە آن دارم کە بینم نجد را مأوای خویش 
گر نیاہم' وایىۂ"خود وای من صد بار وای 

ع نجد میگویم وز آن قصدم زمین یٹرب است 
کآفتاب جود و خورشید گرم را" مغرب است 

پیر اکبار دجلەام افتادہ دور از خان و مان 
وز دو دیدہ دجله خون در کنار سن روان 

پا برون کی کردمی بر خاک بغداد از رکاب 
نپیچیدی ھوای ییٹربم آنسےو عنان 

حبٌذایئرب کے تا یکدم کتم آنجا وطن 
عمرھا ترک اقامت در وطن کردن توان 

مرغ جان را آشیان اصلی است آن ای خدای 
رہ نمای ایىن مرغ را روزی سوی آن آشیان 

۰ خوابگاہ* حضرتی آمد کە گر بودی بەقغرض 
مرقدپاکش چو مھد عیسی اندر آسمان 


,١‏ ۵: جانفزای, ۲ ع: ‏ بیٹم۔ ٣۳‏ ن: وای۔ ۴ د: زان 
ھ م: خوابگاھی. ۶ ن:گر فرضأ بدی۔ 


۴۰ دپواتھای سە گانہ جامی 


رض بَوَدی بعر مسعه یھر زبارٹ کنرذفان 
صرف کردن عمر را در جست و جوی نردبان 
مسرقد او در زمین پیدا زھی حرمان که من 
پاز سر ناکردہ بنشینم ز طوفش یک زمان 
کی بود یا رب کە دل از فکر عالم کردہ صاف 
گرد آن خرٌّم حرم گویم خروشان در طواف 
الشسلام ای قسیمتی تر گوھر دریبای جود 
السّٗسلام ای تازەتر گلبرگ صحرای وج ود 
۵ السّسلام ای آن که تا از جبهه آدم نتافت 
نور پٍُاکت "کس نبرد از قدسیان او را سجود 
الام ای آن کە زنگ ظلمت کغفر و نفاق 
صیقل تےیغ تسو از آیسینه گیتی زدود 
النسلام ای آن کە نابد در مه کون و مکان 
تیزبینان را بجز؟نور تو در چشم شھود؟ 
السّلام ای آن کە بھر فرش راھت بافت دھر 
اطلسی راکش ز شب کردند تار از روز پود؟ 
الام ای آنکه ابواب شفاعت روز حشر 
جڑز کلیة لطفت تو ہر خلق تَغرآئدِ گٹٹوَد 
٠‏ السّلام ای آن کے تا یودم درین محنتسرا 
در سرم سودا و* در جانم تمتّای تو بود 
بو کهە آید یک علیکم در جواب صد سلام 


١ء‏ ن: پاکشن, ٢۔‏ بپ: حذ, ۳, ب: سجود, 
۴ ج: بیتھای ۱۱۳۷ و ۱۱۳۸ یسا پیش آمدفاند. ھ الف: ہدوہ نیست۔ 


یا شیع المزنبین بار گاہ آوردەام 
بے درت ایسن بار با پشت دوتاہ آوردەام 
گسر چے از شرمندگی روی سسیاہ آوردەام 
آن نم یگویم که بودم سالھا درراہ تو 
ہسستم آن گمرہ کە اکنون رو بە راہ آوردەام 
۵ عجز بیخویشی و درویشی و ذلریشی و درد 
ایےن‌ھمه بر دعہری عشمقت گواة آوردەام 
دیو زھزن' درکمین تفس و ھوا| اعدای دن 
زبےنھمەابسا ای لطغت پتاہ آوردەام 
کچ دہ گچشاخی زیب٢ڑان‏ عذرخواہ آوردەام 
سوی فردوس برین مشستی "گیاہ آوردەام 
دولتم این بس که بعد از محنت و رنج دراز 
بر حسریم آسستانت مسی‌نھم روی نیاز 
۵۰ یا رسو! اللہ نمیگویم که مھمان توام 
بر لب اقتادہ زبانِ گرگین سگیام تفشعەجان 
گر ندارم افسر شاھی بە سر این بس که ھست 


گر دن تسسلیم زسر طوق فرمان شوام 


سے ےس 


.١‏ الف؛ در یوزہ زن ٢‏ ب ھ: مشت: 


سد عرّت نھمبر صدر ابىوان قبول 
گسر نیاید سنگ رد از دست درببان توام 

شد گلستان از خوی رخسار تو خاک حجاز 
من بے بوبی گشعه خرسند از گلستان توام 

۵ وارھان از گفت و گوی زاغطبعانم کە من 
صدلیب مدح گو مرغ ٹنا خوان توام 

دفٹری دارم سیاہ از معصیت ہیچارہ سن 
گسر' شقاعتنامەای ناید ز دیسوان تشوام 

چون بود عرٌ شفاعت را حمایی بس منیع 
آل و اصحاب تو را پیش تو می آرم شفیع 

حیّ آناتی کە عمریٰ در وفایت بودەاند 
وین زمان در ساحت قرب تو خوش آسودەاند 

حق آٹانی که راھمی راکه خود پیمزدەای 
پا از سر ساخته ایشان ھمان پیمودەاند 

۶۰ حق آنٹساتی کے از یه ضلالت علق را 
جڑ به صوب شارع شرع تو رہ ننمودەاند 

گسز گدای بینوا خامی عنایث وا مگیر 
: کِش عنان دل ز کف نفس "و ھوا بربودەائد 

از سحاب فیض لطف عام خود رشحی؟ بریز 
بر ول و جائش کكء از لوٹ اہ آلزدآئدد 

کحل بیناییش دہ زین در کە عمری زین ھوس 
مسردمان چشم او خون جگر بالودەاند 


.١‏ الف: کز۔ ٢‏ الفۂ این کلمه ٹیسٹ. ٣۳‏ الف: رسحی۔ 
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کن قبول او را طفیل آن کسان کز گفت وگوی 

ھم تن و ھم جان بهە راھت سودہ و فرسودەاند 
ب+اشد از یمن قبولت فارغ از خلد و جحیم 
بر صراط سنّت و شرع تو ماند مستقیم 


۵ 


۷۰ 


۵ 


۸۰ 


.١‏ ب: کڑ 


۲۵ 


کردہ در اینجا بیان معرقت صوفیان 


صحدم بادهۂ شبانه زدیم 
گرچه خم گشت قدٌ ما چو کمان 
جانب ما زمائه گج ' نگریست 
کشعی عقل و وهمم بشکستیم 
مست وبیخود ز کنج کاشانه 
وڑز حسریم شسرابخانه علم 
بھر یک جرعه می ز ساغراو 
را زم یوا ران کترٹ 
ساغر از دور عصارضش کردیم 


ساغر عیش جاودانه زدیم 
تسیر اقبال ہر نشانه زدیم 
شاک در دیدۂ زمائه زدیم 
غضوطه در بحر بیکرانه زدیم 
سر خدمت بر آستانه زەیم 
شعله در خرمن بهانهہ زدیم 
بادہ خوردیم و این ترانه زەیم 


کامیہ' زضحممی 


دفضتر مجمل و مفصل کون 
هر کجا دانەایست یا دامی 


عارفان را زلعل نوشینٹ 
منکران 7 ز جعد مشّک من 


۲ م: کرڈ. 


وَجهك الباقی 
پسرتو آن جسمال می ‌بینم 
سخ آؤجکعتعال می ‌بیتم 
نف آن خط و خبال می بینم 
غسرق آب زلال مسےی بینم 
در کعدوبڑبال می بیٹم 


۳ ن: کاسٹا. 


۴۳ 


ان دیوانھای سەگانہ جامی 


قوت جانم مباد جز می عشق توبە زین می محال می بینم 
می بە فتوی شرع گشت حرام وززکف او حلال می بینم 
گرچه پیش لب شکربارش طوطی نطلق لال می بینم 
سخنی غیرازین نمیگویم ‏ تا سحن را مجال می بینم 


۰,۵" کە می عشق را توبی ساقی 
کَاشٌة شُمش وَجھك الباقی' 
سذ (ریتئتاد کس ایکٹوے کسی ہے وا ضہال تصت 
رشۓة جنبیش و سکوت ہمه در خےم حخسلقہ ارادت بست؟ 
آذ یکی در سکون جاویدان والّدگتٹز در تہحڑگ پیوزست 
کە ذاتش نگتجد اندر عقل تر عَکَمَِش اڈ انففاز نت 
۰ هر چے ما دوختیم او بدرید وانچه "ما ساختیم او بشکست 


غیر او ھر چه در جھان بینی 
کی یرد رہ درون پردہ کسی 
پسردہ از روی کسار او بسردار 
درکش از جام حسن او می عشق 


نیست دان گر چە می نماید ھست 
کز تماشای نقش پردہ نرست 
بیشن اڑین تق پردہ را مپرست 
پیش رویش بنال عاشق و مست 


۱۵ کكە٭ می عشق را توبی ساقی 
اه مشش وَج هك الباقی 
قکافقہ کسی آو! پش جو ژزد سسراپردم در سرای وجود 
سرمه در چشم خوابٹاک کشید حسلقه از جسعد تابدار گشسرد 
بر مه از عقد زلف سلسلەه بست بر گل از خط سبز غاليه سود 
طوّہ را صید بیدلان آمسوخت غسمزہ را قتل عاشقان فرمود 
۰ ساخت آن را بە پرسشی خرسند گرد این زا یہ بوسەای خوشتود*“ 
.١‏ ج: بیتھای ۱۱۶۵۔ ۱۱۸۵ افتادہ است, ٢‏ الف: تست. ۳ م: ھر چھ۔ 


۴ م؛ در ۵ ع ن؛: این ذوبیت یسا و پیش آمدہاند۔ 


فاتحة الشہاب / ترجیعاث و ترکیہبات 


 ١كە,َ۱۵‎ 


٢ 


هر کە را ھر چهە بود دربایست 
ساقی بزم گشت و می در داد 
آنسچتان بےیخودم ازانڈ جسرعه 
از زبان متش به نغمه چنگ 


۵۵ 


نم ازان کاست ذرّەای نه فزود' 
ھوشم از سر به جرعەای بربود 
کے ندارم مجال گفت و شود 
گو بگو مطرب این خجسته سرود 


اش قسمش وَج هلی الباقی 


سسقطہ را از تؾ-سرّف اوص4ام 
حرکت کرد خط بە جانب عرض 
سطح پر سمت سَُمُک جتبش یافت 
جسےم عم ازتسوٌع'اشکال 
اکٌتارات ومصم را بگگذار 
نقطه بین در تمقلبات شعون 
سساقا در دہ آن شسراب کہهن 
افصلیات رخت دری۔سعغ بسود 
پسردہ بسردار و بےخودم گردان 


طول گشت آشکار و خط شد نام 
یٌافت از وی وج ود سطح نظام 
اسسعدادات جسسےم گشت ت.مام 
وصف کثرت گرفت و شد اجسام 
تسا چے اوّل نسمایدت اذ...جام 
چند بر خط و سطح و جسم آرام 
کے حباب ویست ساغر و جام 
در حجاب ظسلام و ظلٌ غعام 
تا ببیند عیان چە خاص و چه عام 


کە می عشق راتوبی ساقی 
کائشۓ سمش وَج هك الباقی 


آن کجا شد که عرصۂ امکان 
ھےه گلھای باغ او یکرنگ 
سےہزۂ او موافق سسبل 
تے در او اہعدال اد بھار 
ناگھان آفتاب صبح وجسود 
ھرکس از بود خویش یافت خبر 


١ع‏ ن: این دو بیت یسا و پیش آمدہاند۔ 


بسود در ظلمت عدم پھھان 
ھے اوراق شساخ او یکسان 
لالہ او ملسسعانق ری.۔۔حان 
نە دراو انحراف طبع خسزان 
گشت ,او مشےحری ال تصابان 
ھرکس از نام خویش یافت نشان 


۶ء 
آت یکیی در کگکمال این والهە 
میپرستات بسزم وحصدت را 
همه را خوش بدین لطیفه ضمیر 
۵ 


۲ 


۵ 


ہ۲۴ 


١۔‏ الف دع ن: پسر 


دیواتھای سہ گانه جامی 


وین دگر در جمال آن حیران 


ھمه راٹثر بدین ترانه زبان 


کا شُمش وَج هك الباقی 


ا یةاسنر' پرذہا مز ذر تک و:ڈذؤ 
ھر کە تخم دوبی و دوری کاشت 
خوشۂ گندم از محالات است 
گر مقامات عغظلق نس اگو را 
ور فتدب8ر تو پرتو ساقی 
پیش رویش ہیغفت سجدہ کنان 


رخت بست از میان حجاب دوپبی 


یؿ4ار نزدیک توست دور مرو 
بۓز .مان برگرقت وقت درو 
چون فثشساندی به خاک ذانه جو 
به مسقالات صاشقان بگرو 
خرقةه زرق ِڑےه به بادہ گرو 
جام جمشید و کاس کیخسرو 
خویش را محو کن در ان پرتو 
کان ماتدار ابےروؤیت مج تو 


خود ہگو این حدیث و خود بشنو 


کە٭ می عشتق راتوبی ساقی 


وہ کە بازم گلی ز نو بشکفت 
پردۂ زلف پیش روی کشید 
گر کنم گریەه نیست جای عتاب 
سیل اشکم چنین کە زد رہ خواب 
برو ای اشک و عذرخواھی را 
مستی جام و شوق دیسدارش 
به دوکونش خریدہەام نتوان 


٣‏ م:کای. 


یار چون غنچه روی خود بنھفت 
حال من ھمچو موی خود آشفت 
ورکٹم تاله نیست جای شگفت 
بعد ازین چشم من نخواھد خفت 
غرقه خون به خاک پاش بیفث 
از ڈل من ضبار ھستی رژفت 


دافم کر ك دسث دادن ہسعت 


٣‏ بۂ وی۔ 
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۲۵ 


۵۰ 


۵ 


۶۰ 


١‏ الف: ولی, 


میروع مست بر سر کویش 
گر کشد پوست غیرتش ز:سرم 


۴۷ 


دلی' از صبر طاق و با غم جفت 
پیش او پوست کردہ خواھم گفت 


کاشۓ شمش وَجھكک الباقی 


فھم بس قاصر است و نفس جھول 
آہ ازیسن گغت و گوی اگر نشود 
بگذر از لاف عقل و فضل که ھست 
راہ٭ وحدت به پای غشق سپر 
در حسریم فضنا تثشسین و بشوی 
روشسن آییتەای بہےه دسٹ آور 
واندر آن آیۓنه بہە چشم شہود 
طلعت دوست بین و دم درک 
کشف این راز کن بە تغمه شوق 


طبع بس سرکش است و عمر عجول 
سر مقصود ازان قرین بە حصول 
عقل اینجا عقیله فضل فضول 
کے بود علم ازبہن عمل معزول 
دل ز انحدیشۂ خروج و دخول 
ھی ڈنگ ىسا ہحوہ مقر 
خالی از وھے اتحاد و حلول 
شساد بکشین بے بزمگاہ وصول 
چون ٹنھد جانب تو سمع قبول 


کَأشۓ شمش' وَج هك الباقی 


جامی این زھد و خودثمایی چند 
دام بگسل به دوست گیر آرام 
رہ چسنان رؤ كه ہر تباید گٹنت 
صید آن شو کە میکشد زلفش 
جان فشان بھر آن کە می بخشد 
ھربلایی کزو رسد بپذیر 
ھهمه ذرّات مست بادہٗ اوست 


جستعقد بیھودہ .+.4ادپیماپی 


۳> یر او 


زھد دام است و خود تمابی بند 
بند بشکن بە عشق جو پیوند 
دل بر آن؟ یه که ہر تباید کند 
گردن سرکشان به خمٌ کمند 
گشتەه را جات زژ لعل شکرختد 
بہادہ پیما بے روی او یکچتند 


0 4 


۲ ن:کاسنا شمس ( در ھمه بیتھای واصله بھمین شکل آمدہ آست ). 


۴۸ دیواٹھای سہ گانه جامی 

چون شوی مست بادۂ وصلش بسرااین ٹوا به بانگ بلند 
۶۵ کكەمی عشق را توبی ساقی 
کے شمش وَجهك الباقی 


۶ 
در لباس مجازگفته شدہ است' 
وز فروغ رخت جھان روشن 
تابد از اوج آس۔مان روشسن 


ای به٭ روی تو چشم جان روشن 
رخ بە راہ تو سودہ مه که چنین 
ھر شب از شعلەقای آتشں دل ھمچو شمعم شود زبان روشن 
دید پبخت فیقبلان تضود جز بدان خاک آستان روشن 
بر تو این آتش نھان روشن 
خانڈ جان و دل به آن رویشن 


۷۰ سوخت جان از غم و ھنوز نشد 
زخم تیر تو روزنیست که ھست 
پردہ از پیش چھرہ یک‌سو نه تا شود پیش ھمگنان روشن 

کز دو عالم ھمین وصال تو بس 

بلکە یک پرتو از جمال تو بس 

تازہ شد درد عشق و داغ فراق 

نیست چون فرقت تو تلخ مذاق 


کہ 7 ٣٤ھ‏ ےھ الا أه 
رف بیج الاشواف 


۲۸۰ 


من کە وخندۂ نشاط ای صبح 
تو ہے لب جان نازتینی ومن 
سے عشق از کٹاب نتوان یافت 
چون متاع دؤ کون عرضه دھند 
گر تو با این جمال جلوہ کنی 


گے ٦‏ 'ّٗہ ه> ھہ 
شسل ضصینی و می المٗهراق 
کمترین بندۂ یه جان مشتاق 
لیس لک الژمُوژُ فی الاوراق٭ 
ای به خوبی میان خوبان طاق؟ 
شور رافغاا بترآیٰد اڑ غشاق 


کز دو عالم ھمین وصال تو بس 
بلکه یک پپرتو از جمال تو بس 
٣‏ ب: این بیت ۱۲۷۹ اأست, 


١.ع‏ م: سر لوحه ئدارد؛ ن؛ ترجیع بند. ۲. ج: برقی۔ 


۴ ب: این ہیٹ در جای بیت ۱۲۷۸ آمذہ است. 
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۵ 


۰ 


۰۵۰۵ َە 


۳٣ 


(, الف: جست جوی, 


می کند غمزۂٴتو خنجر کین 
روی بفنما چو گل ز حجله ناز 
ب یتو ھر جا سرشک خون ریزم 
نتوان غرّہ شد بے دولت وصل 
برد خواب عدم مراای کاش 
من کە و جست و جوی' عیش جھان 
اشن اع و ھا ہی آید 


اہ 


می کند نرگس ٹو ضارت دین 
چند ہاشی چو غنچه پردەنشین 
لالھة خونچکان دد ز زمسین 
چون غم ھجر دشمنی ز کمین 
خ اک کوی تو بودیم بالین 
من کے و آرزوی خسلد بسرین 
زانکه من دیدہەام بهە چشم یقین 


کز دو عالم همین وصال تو بس 
بلکه یک پرتو از جعال تو بس 


طسال تسرقی اِلَيك یا مَزلای 
رفت عسمرم بے درد حسرمان آہ 
لاف عشضقت بسی زنغد ولی 
ڈسث امٌۓلد متا و آن ہے لق 
گر بە ٹن دورم از برت چە غم است 
گۓ مرا عمر جاودانه مباش 
جملە اینھا طفیل توست؟ ای دوست 


نژٹما آن رخ جچھانآرای 
سوخت جانم به داغ ھجران وای 
لت فی ربقَة الكٌُلُوص یسوای؟ 
روی اخلاص ما و آن کف پای 
چون تو داری درون جانم جای 
گے مسرا دولت زمانه مسپای 
تو ھمین کن کهە روی خود بنمای 


کز دو عالم عمین وصال تو بس 
بلکه یک پرتو از جصمال و بس 


صض.4(اشقان سی تو صہر ٹتوائتد 
این چە خُسن است و این چه زیبابی 
چشم چون گویم آن دو خونخوارند 
جکان و دل روی در عصدم دارند 


ورقسسيےبیسلان* حِسسےی سا الضشثي 


۲ الف: سوی۔ 


روی بٹٹما كه جان برافشانند 
کے در ار کاینات سمیراسند 
کزپی خون صد مسلمانند 
پیش تو یک‌دو روڑہ مھمانند 
فارغ از جست و جوی درمانند 


۳م دوسٹ۔ 


۵۰ 


۵ 


۰ 


۵ 


۰ 


دیواٹھای سەگانہ جامی 


از پوکے“ک_ے ےتال تر دور مسےی‌عمانند 


با چپین رخ گذر بە صومعه کن ب4ى.+ےساشتد آن ب..ی‌بصیرتان دانےد 
کز دو عالم ھمین وصال تو بس 
بلکە یک پرتو از جمال تو یس 


جان فرسودہ شد بە راہ تو خاک 
نتوان دوخت جز بە رشته وصل 
برندارم ز خاک پای تو سر 
من و سردای جز تویی ھهیھات 
نعوان طےعنەبر گل رعنا 
دامن وصلت ار به دسٹ آید 


ما نخواھیم جز وصال تو ھیچ 


یۓ القَلب‌لا' بَزرل مَوال 
جگری کز فراق گردد چاک 
گر چے آید ھزار تیغ ملاک 
تو و پروای چون منی حاشاک 
گرکشد ذامن از خس و خاشای؟ 
دو جھان گر رود ز دست چه باک 
ھم تو خود دانی ای بت چالاک 


کز دو عالم ھمین وصال تو بس 
بلکه یک پرتو از جمال تو بس 


27 : س۶ دلاؤیسزم 
چشم تو می فروش و لعل تو مَی 
خلق ریزند اشک خون هر جا 
من ضلام توام ولی نه چنات 
نسخورم بی تو شربت آہی 
گر پس از مرگ بر سرم گذری 
آسستین بر دو عالم افشانم 


مست آن چشےم فعته انگیزم 
خود بگو چون ز بادہ پرھیزم 
کز غمت قَصےَهەای فرو ریزم 
که بے بیداد و جور یگریزم 
کے به خون جگر نیامیزم 
مست و بیخود ز خواب برخیزم 
دست در قذامتخ تسو آویسزم 


کز دو عالم ھمین وصال تو بس 
بلکه یک پرتو از جمال تو بس٢‏ 


چشم گریان حدیث شوق تو گفت 


۳۴ع این بیت نیست. 


راستی ڈٌر چکاند و گوھر سفت 


٣‏ الف پ دھہ: این بند ( بیتھای ۱۳۱۴ ۔ ۱۳۲۱) نیست. 
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ب(اغ حسۓ ؤ جمال را ھرگز 
بخت بیدار پاسبان ایسن بس 
۵ گر توان یک نظر خرید از تو 
دور از آن طساق ابسروان دارم 
جسلوۂ حسن توست در نظرم 


پیش ازین گر نھهفته میگفتم 


۱ 


از رخت تازەٹر گلی نشکغفت 
کە شبی سر بر آستان تو خفقت 
به دو عالم منوز باشد مفت' 
دلی از صبر طاق و باغم جفت' 
هر کجا بینم آشکار و نھفت 
بعد ازین آشکار خواھم گفت 


کز دو عالم ھمین وصال تو بس 
بلکه یک پرتو از جمال تو بس 


ای ز قد تو قدر طوبیٰ پست 
گر تو صد بار دامن افشانی 
رفت عقل از حریم خلوت ذدل 
من نه تنھا اسیر زلف توام 
هھست دل لوح سادەای کهە بر او 
۵ چدد گوبی بە سرزئش که فلان 


سر ز عھد تو چون توائنم تافت 


روتق مه ز عارض تو شکست 
کی گذاریم دامن تو ز دست 
عشقت آمد بهھ جای او بنشست 
کیست کامروز از کمند تو جست 
جز خیال تو ھیچ نقش تبست٭ 
رفت و با دلبری دگر پیوست 
من که دانستەام ز عھد الست 


کز دو عالم ھمین وصال تو بس 
بلکە یک پرتو از جمال تو بس 


ھر قدح کڑ می تو کردم نوش 
شسسل ہے چون لا می الوذت 
۰ با حصس۹یال تو روز و شب دارم 
وہ جچے اقسبال بہدسود آنکے مرا 
مشکریز آن دو لف غبر پاش 
گغتی ؟از وصل من چه برخیزہ 


١ع‏ ں؛ این بیت ٹیست. 


٣‏ الف: این بیت لٹیست:, 


آفت عقل بود وغارت ھوش 
ےر مسرشد مرید بادہ فضروش 
دل پر از گفت و گوی و لب خاموش 
رخ نمودی به خواب نوشین دوش 
دُرفشان آن دو لعل گوھر پسوش 
خیز جامی بهە فکر دیگر کوش 


٢‏ ھمه نسخەھا: این مصرع عیناً در بیت ۱۲۴۳ آمدہ بود۔ 
۴ ع ن:گفت. 


۵۲ 


بر زبان بودت' این حدیث هنوز 
۲ 

7 دو عالم ھمین وصال تو بس 

بلکە یک پرتو از جمال تو بس 


۵ 


۳۰ 


۵ 


م۳۶۰ 


۲۷ 


دیواٹھای سەگانه جامی 


که برآمد ز من فغان و خروش 


این نیز طریقة مجاز است؟ 


ای روی تو مساہ عالم آرای 
چون طوٌۂ تو شکستە حالیم 
گسفتی سحخی ولب گزیدؾق 
خال تو بلای جان بسندەست 
ازگریۂ تقلخ سوخت جانم 
تر جای درون جان گرفته 
تکاپٌٍای بسود رہ تو پویم 


چونذماەزپردہ روی بنمای 
بر حال شکستعگان ببخشای 
طوطی نبود چنین شکرخای 
بے لب خط عبرین میفزای 
شیرین لب خود بە خندہ بگشای 
من می جویم تو رابه ھر جای 
ور ذزررہەتتو درابم از پہای 


بینم وربا غم تو سازم 
پھانذزتوبا تو عشق بازم 


موبی شدم از غم میانت 
جانم بے لب آمد و ندیدم 
گشتم ز تو بی نشان چو ذرّہ 
گفتم بە سخن ز من میا؟تنگ 
دور از تو ز زندگی بجانم 
ای خاک در تو گرچە امروز 
فردا کە رود به باد خاکم 


مردم ز دو چشم ناتوائت 
کامی ز لب شکر فشانت 
یک ذڑہ نسیافتم نشضسانت 
تنگ آمد ازین سخن دھانت 
سوگند ھمی خورم به جانت 
دورم ز جتقای پاسبانت 
چون گرد آیم بر آستانت 


۱ع م: ہودش؛ ن: بود, 


۴ ن: میا زمن۔ 


بٹشینم وبا ضغم تو سازم 
پنھان ز تو با تو عشق بازم 


٢‏ الف:گر, 


۳ ن م: سرلوحه ندارد, 
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۶۵ 


۳۰ 


۵ 


۳۸۰ 


.١‏ ب: ور تھ, 


ای ماندہ زژ وصل تو جدامن 
رانسده زبروثِ در سراتو 
خلقی چو صبا بە بوی تو خوش 
سص4ٌن ذرّہ تۓ آفتاب تابان 
بالای خوشت بلای جانھاست 
گغتی بنشین وبا ضغمم ساز 
بسشین تسفسی و آتشےم را 


ھجر تو ببین چه کردبامن 
جا کردہ درون جان تو را من 
بوبی شُیدہ از صبامن 
ھیهھات کجاتو وکجا من 
جان دادہ برای آنبلا من 
ور نی ”کشمت بە صد جفا من 
بنشان بے زلال وصلتامن 


بہسشینم روببىاغم تو سازم 
پنھازتوباتو عشق بازم 


از ناز به سوی ما نبینی 
از مه تا تو ھمین بود فرق 
خورشید ز خرمن جعالت 
ایام بە خون من کمر بست 
تیر مڑہ در کمان ابرو 
از غمزہ بلای صبر و ھوشی 
چون نیست امید آنکە ھرگز 


کو بر فلک و تو بر زمینی 
خرسند شدہ' به خوشەچینی 
بسمالل اگر تو ھم بر اینی 
جہوبھ تةحمَۃ دن سی 
وز عشوہ فریب عقل و دینی 


بنشیٹم وبا ضم تو سازم 
پنھان ز تو با تو عشق بازم 


دل جستم ازان دو چشم جادو 
ابو سبری' غال ری اقَنانْتَ 
من ھیچ نشان نجسته آن خال 
گر خال تو نقد دل ز من برد 


بنما رخ خوب خویش وڑ خال 


٢‏ ھ٭ن: شودہ 


داداند مرا نشان بے ابرو 
یعنی کے نشان دل ازو جو 
می گقت کدام دل کجا کو 
دزدی چە عجب بود ز هندو 
دل را بستان به وجه ٹیکو 


۲م این بیت نیست۔ 


۴ 


۴۵ 


۰ 


زینسان کە رہ امید بسٹەست 
آن به كهە به کنج ناامیدی 


دیواٹھای بتَه ػأه جامی 


ہر من غم عشق توڑھر سو 
پا در دامان و سر بے زانو 


بسشینم' وبا ضم تو سازم 
پنھان ز تو با تو عشق بازم' 


(و سدق سے کاویزور 
گیرم که به سدرہ سر کشد سرو 
نگسرفته بهە بر نھال قدّت 
عمری بە غمت نشسته بودم 
می ‌بود بە سی"ه راز عشقت 
صسبر از دل مسق رمید وآ راز 


گر صبز رمتلاا(ام گشردذ 


لِدِادهٴةےلامىىثكك>٭-ےسےو ہر 
بِاقَد تو کی شود بترابر 
از نخل امید چون خورم پر 
ہا اشک چو سیم و روی چون زر 
از ھر چه گمان برم تھانتر 
از پسردہ ہسرون فتاد یکسر 
دارم سسر آنکه بار دیگر؟ 


بٹغینم رباغم تو سازم 
ھا زنوباتو عشق بہازم 


هر صبح سرود غم کنم ساز 


۵ تا چند نھفته باشی ای گل 


خوان پیش خودم درون پردہ 
گفتی که بە کٹج صبر یکچند 
ز گشای نقاب تا کنم من 


٠‏ وانگه شب و روز با خیالت 


١۔‏ الف: بٹنسینم۔ 
٣‏ ب:این بیت نیست؛ن: جای بیتھای ۱۳۸۸۔۱۳۹۱عوض شدۂ. 


با مرغ سحر شوم ھمآواز 
چون غنچه درون پردۂ ناز* 
یا پردہ ز روی خود برانداز 
چون شمع مرا بسوز و بگداز 
بنشین جامی و با غمم ساز 
دیدہ بے نظارۂٴ رخت باز 


در خلوت انس و پردۂ راز 


ہشینم وبا ضم تو سازم 
پنھان ز تو با تو عشق بازم 


ھ الف ج ھ ہد ؛ ران 


٣‏ ن: این بند (بیتھای ۱۳۷۸ ۔ ۱۳۸۵) نیست. 


۴ الف : باری دیگر۔ 
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۲۲۸ 
در مرثیۂ حضرت مخدوم مکرم ' 

صاحبدلان کە پیشتر از مرگ مردەاند 
آب حیات از قدح مرگ خوردەاند 

اوّل کشےیدہ رخت بے سرمنزل فنا 
آنگے ہے داز ملک بگقا زاہ بردەائد 

یابند بوی فیض بھار؟ از نسیمشان 
آنان کە در خزان طبیعت فسردہەائد 

ف۵ ہج اتا تَےايفلاا کے ےه راوطلب میرز 
تسپردہ یک دو گام دل و جان سپردہەاتد 

بر حرفشان چه سان نھد انگشت ھر فضول 
چون حرف خود ز تخته ھستی ستردہائد 

موج بلاکە کوہ بود پیش او' چو کاہ 
چون کرہ پیش صدمت آن٭ پا فشردہائد 

با؟خاکیان عطیّهُ محضند از خدای 
اصل دل این عطیهة غنیمت شمردہەائد 

هر نعمت و نوال کە حَذدٌ کمال یافت 
داند زمانه قیمت او چون زوال یافت 
۴۰ روح تو مرغ سلرہ نشین است وتن قفس 
مسرغ از قصفس همیئه پریدن کند ھوس 
آن نوع زی که چون قفست بشکند اجل 
تسا روضۂ جستان نکستی روی بساز پس 


۱ : سر لوحه ثدارد؛ ن ؛ در مرثیةۂ مخدوم سعید مولاتا سعذالدین. :٢‏ وآنگه 


٣‏ د: بقا۔ ۴ : ان ۵ بدھن : او ۶ ن؛بر۔ 


۵۶ دیواٹھای سە گانه جامی 


آزانح تو تخڑاق تت واج تاثرای ١تل3‏ 
تیر تےافان بے تماشائ اخاراو عسی! 
سرد است ھر نفس که نە از بھر؟ ذوست خاست 
منثین زپای جھد درین مھد پر قریب 
۴۱۵ ضافل عشسےوزراہ درینننگ مرحخله 
کافلاک محمل آمد و انجم ہر آن جرس 
کس رادریژن غخراہبے امید خلود نیست 
اںٰ شک وضك۹ات مسرشد ک۸امل گسواہ بس 
سصخدوم سعد مسلت و دین پیر راہ فقر 
کافراخت بر فلک ز تواضع کلاہ فقر 
دردا کے پاکباز جھهھان از جھان برفت 
پاک آنچنان کە آمدہ بود آٹچنٹان برفت 
آواز طسبل ش۔ساہ شنتتود و روان بسرقت 
۴۲۲۰( غمشد محیط مرکز عالمز ھر کران 
کان مرکز محیط کرم از میان برفت 
جساتٹھا ز تین رسان که امان زمان؟برفت 
از وی نشان چگونهە دھد کس کە ساخت محو 


١ع‏ ن : این بیت ٹیست:, ۲ ج: نە بریاد۔ 


٣۳‏ ب ؛ شنیدہ؛ ج ھ ن ؛شنید و۔ ۴ م:جھان. ۵ الف : بینشانی. 
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چون مردمان دیدہ شدم غرق سیل اشک 
از بس کے آبےم از مژۂ خونفشان برفت 
گػفتم برم به شرح غمش زندگی به سر 
ضم زوز کرد و قوّت نطلق از زبان برقت 
۴۵ هر موی بر تنم شود ای کاش صد زبان 
تامن بے هر زبان غم دیگر کم بیان 
زین ماتم ار سپھر به قانون گریستی 
از چشم اختران ھهمه شب خون گریستی 
چون ابر کاشکی همه تن چشم بودمی 
تا من درین غم از ھمه افزون گریستی 
گر دود آئش جگرم بر فلک شدی 
چشم سصحاب اشک جگرگون گریستی 
آھم ز' ضعف اگر نشدی پست قدسیان 
بر حالم از صوامع گردون گریستی 
٣۰‏ کو آنکە چشم خود به ھمه عمر تر ندید' 
تا درد من بذیدی و اکنون گریستی 
چشےم مسرا ز گریڈ بسیار نم نماند 
گر خونت دل مدد نشدیٰ چون گریستی 
بارانذ حسرت آمدی و سیل غم نه اشک 
بر جای دیدہ گر دل محزون گریستی 
چسون از میانه رفت؟ سے سالکان راہ 


گو خرقەھاکبردکنید اھل خانقاہء 


١ء‏ ب : چو ٢‏ ن : دید ٣ب‏ : میان برفت. 


۵۸ دیواٹھای سە گانہ جامی 


کو آن سحخن ز شیوۂ توحید راندئش 
ہےر طالبان جواھر عرفان فشاندئش 
۵ کو آن پی نزول بە خلوتسرای قدس 
رخش از مضیق عرصۂ امکان جھاندنش 
کو آن رموز شوق چو یعقوب گفتنش 
کو آن زبور عشق چو داوود خواندئش 
کو بردنش به فسحت معنی مرید را 
وز کنگنای الم صورت رھاندئش 
گخاقی طریق صتدق ارادت ٹیمرودئش 
گاھی رحیق صدق' محبت چشاندنش 
از مسسرکب م.۔جاھدہ آوردنش فسرود 
بر بادپای جچصذب حقیقت ' نشائدئش 
۰ سوبی که نیست سوی بدائسو کشیدنش 
جاپی کە نیسٹ جای بدانجا رساندنش۴ 
هر طالبی که رخت طلب سوی او کشید 
ال قدم به غایت مقصود خود رسید 
ھسر ب_امدذاد بسر در خلوتسرای او 
اصحاب صف زدہ به ھوای؟لقای او 
هر یک بە جای خود متمگن نشستەاند 
یا رب چە حال شد کە تھی ماند جای او 
او نیست زان قبیل که دست جفای چرخ 
چاک افکند به جیب قبای بای او 


١ج‏ : صرف !؛ن : مھر و ۲ھ : محبت: 


٣ب‏ :این بیت نیست: ھ: بیتھای ۱۴۳۳۔ ۱۴۴۰ نیست. ۴. ن ؛ زنند ز بھر۔ 
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۵ شد در بقای ذات مقدس فنای محض 
بادابتقای جسمله فدای فنایٰ او 
شکر خداکە بر دل اصحاب اگر چه ھعست 
صسد کوہ' ضم ز واقعة جانفزای او 
بگ4ذاشت یادگار دو فضرزند ارجمند 
ھر یک گرفته شیوڈ صدق و صفای او 
بادش عروج روی به حدّی کە بگڈرد 
از حےٌ لامکان دَرّج اِرکستقای او 
خاک ار تھفت بز صفث گنج در برش َ 
جاوید باد عمر دو پاکیزہ گوھرش 


و۲۹ 
در مرثیة برادر استت این آ 

۴۵ تاکی زمانە داغ غمم بر جگر تھد 
یک داغ نیک ٹاشدہ داضی؟دگر نھد 

ھے داغ کاورد قدذری رو به بھتری 
آن داغ را گٹٌؤڈارد و داغ؟ بعر نھد 

زیر ھزار کوہ ضغمم پسٹ وگر دھهد 
شی غفزاز کہ دگنر: ہر رہ تد 
پیش من از کباب جگر ماحضر نھد 

صد زمر ناب تعبيه باشد در آن میان 
درکام عیش من بە مثل گر شکر نھد 


.١‏ ع ن : گوٹھ۔ ٢‏ بع :سر لوحه تدارد و یا مرثیڈ قبل ھمراہ است؛ ن : در مرثیڈ برادر ارجمتد. 


۳٣ب‏ جع : داغ. ۴۔ دھ ن م : داغی. 


۶۴۰( دیواتھای سە گانه جامی 


۵ چر: در تیاید از در احسان و لطف کاش 
رختم ازین سراچهۂ حرمان بدر تھد 
دانی کهە چیست بالش راحت ازو مرا 
خشتی کے روز واقعەام زیر سر نھد 
از بیم مرگ اگر چھ دل و جان جراحت است 
در وی امیدواری صد گونە راحت است 
مرغی بهە تنگنای قفس بود پایبست 
دست قضا به لطف قفس را بر او شکست 
بگشاد بال صدق و صقا در فضای قدس 
جسولان کنان بهە کنگر قصر بقا نشست 
۰ خبپادان کە جز مضیق قفس جا ندیدہ بود 
در ماتعش به ناخن اندوہ چھرہ خست 
دانا کە داشت آگھی از فسحت چمن 
شکر خدای گفت کە مرغ از قفس برست 
مرغ است جان پاک و قفس این طلسم خاک 
این مرغ بس بلند و قفس ٹیک تنگ' وپسٹ 
مرغ تو گر نە بسته پر است این قفس؟ چرا 
بر خویشتن نمی شکنی ای قفس"' پرست 
جامی شکستن قفس* آسان شود تو را 
گر جلوہگاہ مرغ ببیٹی چنانکه ھست 
۵ بیرون این ”قفس ھمه باغ است و نوبھار 
مرغان صفیر زن کهە گڈذشت از حد انتظار 


۳ 


١۔‏ الف جھع م: نیکنیکگ, ٢‏ الف: قفص. ٣‏ الف: قفغصی۔. 
۴ ب: این بیت ٹیست. ۵ الف: قغص. ۶ م: ازین۔ 


نوف ےھ سے 20900 _ سکس سس لد کات کے 
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خرم دلی که روضۂ قدسش نشیمن است 
فارغ ز رنچ و محنت' این تیرہ گلخن است 

منثین دریَن سرای مسڈس که عاقّثت 
جسای اقامت نو سرای مٹمّن است 

روشندلی کجا کە بود روشناس گل 
وآزادەای کجا کے زباندان سوسن است 

فا بنگردک هست گلی ضر زدہ زگل 
گلچھرہای کە در ته گل کردہ مسکن است 

۰ تساہشستودکے سوسن آزادِ دہ زبان 
پر فن سخنوریست کش از خاک مدفن است 

جامی نظر سوی چمن افکن بہین که گل 
زینسان چرا به خون دل آلودہ دامن است 

گل زا نرفت دامن ھممصحبٹی ز دست 
گویا غلط ھمی کنم آن دامن من است 

گلھا شکفت وگلرخ ما زیر خاک خفت 
ما را درین بھار گلی بس عجب"شکقت 

خیز ای نسیم و رہ به حریم چمن بپرس 
وز ھرگل وگیاہ چمن یک سخن بپرس 

۵ زان گل کە می رسد کفن سبز کردہ چاک 
حاصل ریف خفته درون کغن بپرس 

بتگر بے تازہ رویی نورستگان باغ 
پڑژمردگی صارضش از نسترن بپرس 


١ھ‏ راحت. ٢‏ ب ج: عجایب گلی. 


۶۴۲ دیوانھای سە گانه جامی 


سسروی ب-4جوی برلب آب روان و زو 
اعترالنثاروانی ات نتازوق ہے رس 
چون شعع لاله بَزمٌ فروز چمن شود 
زان شمع ٹوربخش به هر انجمن بپرس 
فرش حریر "سبزہ چو آری به زیر پای 
چونست زیر خارہ و خار آن بدن بپرس 
۸۰ سوسن چو با زبان نباتی کند حدیث 
ازخصانضأی آن لی شفرشکن ہپرخن 
آیسد پس از بھار چمن را خزان پسدید 
فصل بھار؟ باغ مرا چون خزان رسید 
من بودم از جهان وگرامی برادری 
در سلک نظم جمع گرانمایه گوھری 
زانسان برادری کە در اطوار علم و فضل 
چسوذ او نزاذ؟ مادر ایام دیگری 
در بسوستان فضل سرایندہ بلبلی 
بر آس43مان علم درخشندہ اختری 
۸۵ خورشید اوج فضل محمد کە بر دوام 
پیش اَم ز ٹور قِدُم داشت رھبری 
یک شےّ از شض4حمایل٭ اوگر بیان کنم 
جمع آید از مکارم اخلاق دفتری 
دردا و حسرتاکە ز باغ جھاٹ برفت 
ناخوردہ از نھال کمالات خود بری 


۰١‏ بیتھای ۱۴۷۷۔ ۱۷۲۷ نیست. ٢‏ ن: حریم. ٣‏ الف د: بھار وو 
۴ھ: نزادہ۔ ھ ج: فضایل۔ 
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۴۰ 


۴ 


چون او نكضص۸ذدیدہ دیدۂ ایام قرتھا 
روشستدلی دقیقەشناسی سخنوری 
رفستی و درد و داغ تسوآم یادگار مساند 
صد حسرت از تو در دل امیدوار ماند 
بسلیل کید رنج گلستان و عاقبت 
گل را صا رہبود و ازو بھرہ خار ماند 
دریا شد از سرشک کنارم ولی چە سود 
ای یسار مسهربان بےه کرم دستگیربی 
کز دست رفت کارم و دستم ز کار ماند 
در حسیرتم کے از دل ریشم ار نماند 
وین سوز و بیقراری دل برقرار مساند 
آن گن کكه بوہد آرزریق ان ز وِضَث سَلا 
خاری ھمی خلید مرا در دل از گلی 
آن گل نماند و در دلم این خار خار ماند 
ری کتة سام آو قلعم مک ای آوؤ 
سسازم ححایل دل و جسان إپ4ادگار او 
یارب به روح پاک امینی کە بر درش 


م۴م'‌ دیوانھای مت کاڈ جامی 


پسارب به نفقس زاکیۂ او کهە کردەای 
زآلونگی ھرچے تباید' مطھُرش 
٠۰‏ یارب بە صفوت دل پاکش کە ساختەست 
عکس فروغ ذات تو مشکات انورش 
کان مفلس ضریب ضریق گنە کە کرد 
دوران ز خشت بالش و از خاک بسترش 
عاری ز طاعت آمدہ پیئں تو خلعتی 
پوشان ز جامه خانه افضال در بہرش 
وز آسصلعان جود و سحاب کرم بریز 
بناران فغفیض رحمت جاوید بر سرش 
گستاخیی ز غقلت اگر کرد این زمان 
کاورد روب سوی تو با رو میاورش 
۵ چون نام شد محمّدش از فضل سرمدی 
سسازش صمصقام زیر لوای مسحمّدی 


٣ 
واقع شدہ در مرثیۂ فرزند است'‎ 

این کھن باغ کە گل پھلوی خار است دراو 
نیست یک قڈل که نه زان خار فگار است. در او 

بسرگ راحت مطلب میوۂ مقصود مجوی 
برگ بی ‌برگی و میوہ غم و بار آست در او 

ناف مشک کے با این‌ھمه عطرافشانیست 
خون افسےردۂ آصری تتار است دراو 


١.ع:‏ نیایدہ ٢‏ ب ع: سرلوحه ندارد. 
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بر رگ عودکە در دامن مطرب خفتەست 
مه انگشت گك٭×صد ئاله زار است در او 


٠‏ دفتر غنچهھ کِش اوراق چتین رنگین است 


۵ 


نقش کمعمری گل کردہ نگار است در او 
بھر عبرت بگشا ناف زمین چون نافه 
خط کین کان ہین اک غپار ادن دراو 
چون جھان در خم چوگان قضا گوی‌صفت 
بىٔ4یقرار است چے امکان قرار است دراو 
بىٔیقراری جچھان صسبر و قسرارم بربود 
کام دل وآرزوی جسان ز کستارم بسربود 
بنگر۹ردش ایسن چسرخ جفا آیین را 
که چەسان زیر و زبر کرد من سکین را 
ریخت' صد گوھرم از چشم چو از سلک وجود 
بےد در صدف لصف صفٌالدین زا 
از حسریم چمنم شاخ گل" تازہ شکست 
ت٢ابےاراید‏ ازان روضۓ حوزالعین را 
سیم در خاک شود سودہ ٹدانم ز چه روی 
سٹاشک درغناکی لاف آكَ لف ممیت تا 
بی رخش دیدن عالم چو نخواهد دل من 
بسستم از خون جگر دیدۂ عالم بین را 
مایة شادیم او بود ندانم به چه چیز 
شاد سازم دگر این خاطر اندوھگین را 


.١‏ ب: نیست۔ ۳ ج دھ گلی۔ 


۶۶ دیوانتھای سە گانه جامی 


۰ چسرقت تُسرقت او سی ڑند از سہیته عَلّم 
میکشم دسبدم ھی طلب تسکین را 
صسرہ' آہ دلا راہ به صلیین جسوی 
بشنو این نکتە و در گوش صغَٴالاین گری 
رفتی و سیر ندیدہ رخ تو دیدہ هھنوز 
گوش یک نکته ز لبھای تو نشنیدہ ھنوز 
چید دست اجل ای غنچۂ نورستۂ تر 
یک گل از شاخ امل دست تو ناچیدہ ھنوز 
بر تن عاجز تو بھر چه بود این‌ھمه رتج 
زیر پا مورچەای از تو ئرنجیدہ ھنوز 
۵ ھر سر موی بە فرقت؟آز بلا شد تیغی 
فرقت از مسوی ولادت نتراشیدہ ھنوز 
این ‌همه ژزھر چرا ریخت فلک دز کامت 
شربت شھدی ازین کاسە ننوشیدہ هھنوز 
تا تو را لقمه کنذ خاک گشادەست دھان 
دھن تنگ تو یک لقمه نخاییدہ ھنوز 
ہر سر دست خرامان سوی خاکت بردند 
نازنین پای نو گامی نخرامیدہ ھنوز 
عمر تزدیک شد از شست به ھفتاد مرا 
ہسرگز ایسن واقعةۂ صضصعب نیفتاد مسرا؟ 
۳۰. ربفحتی خون ذل از دیسدۂ گریان پہدر 
رحم بر جان پدر نامدت ای جان پدر 


١‏ ع: همدم۔ ٢ح‏ ز فرقت, 


٣‏ الف: بند دوم (بیتھای ۱۵۱۴۔ ۱۵۲۱) و بند سوم (بیتھای ۱۵۲۲ ۔ ۱۵۲۹) پساپیش آمدہ أست. 
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۵ 


۴۰ 


صد رہ از دست قضا سینە بهە ناخن کندی 
گے نیفتادی ازان رخ در اییمان در 
نوبھار آسد و گلھا همه رستند ز خاک 
تو ھم از خاک برآ ای گل خندان پدر 
جان خود بدھد و جان تو عوض بستاند 
گر بود قابض ارواح به فرمان پہدر 
شد مرا دیدہ چو یعقوب خلا را بفرست 
بوی پیراھمنت ای یوسف کعان پدر 
ھمچو گل گر نزند چاک گریبان حیات 
دست خار سر خاک تو و دامان پدر 
خواب دیدت که دل جمع پریشان کردی 
راست شد عاقبت این خواب پریشان پدر 
چون کسی نیست کزو صورت حالت پرسم 
بھر تسکین دل خود ز خیالت پہرسم 
زیر گِل تنگدل ای غنچۂ رعنا چونی 
بی تو ما غرقه بە خونیم تو بی ما چوئی 
سلک جمعیت ما بی تو گسستەست ز ھم 
ساکے جمعیم چینیم تو تنھا چونی 
بر سر خاک توام ای که ازین پیش مرا 
بودەای تاج سر امروز تھِ پا' چوٹی 
بی تو براروی زین ٹنگ دہ بر مَن ای ؟ 
تو کە در زیر زمین ساختەای جا چونی 


۰۱ : نه با ما. ۲": جا بر من: 


م۴ دیواتھای سەگانە جامی 


میشود دصدۂ بینا ز غباری تیرہ 
زیر خاک آمدہ ای دیدۂ بینا چوئنی 
خورد غمھای توام وہ کە خیال تو گھی 
می نپرسد که درین خوردن غمھا چونی 
رو بە٭ صحرای عدم تافتی از شھر وجود 
من ازین شھر ملولم تو بە صحرا چونی 
۵ گرچه جان و دلم از ناوک ھجران خستی 
بە سبکروحی ازین ورطه حرمان جستی 
حیف بودی چو تو درّی به کف بلگھران 
یسا چسو تنسو آیےەەای در نئظر کچنظران 
حیف بودی چو تو شمعی ز سراپردۂٴ قدس 
رخ بسسرافسروخته در ان-جمن ب.ی‌بصران 
حیف بودی چو تو ماھی ھمگی درخور مھر 
تسیغ کسین خسوردہ درین معرکه کینەوران 
انی بای ج فملی سای یی ہے وو جن ا 
دست تسایافته بر تھمت تو بپسردەدران 
۵۰ ای خوش آن دلبر گلچھرۂ خوش ‌لھجه' کە رخت 
زود ب۔۔۔سربست ز فہمسنگامه کسوران و کسران 
تےست در کار فلک محکمیی کاش قضا 
افنکند سسنگ دریلن کارگه شیشەگران 
چسون کمد پسیر جھھاندیدہ ٦ىمتای‏ بہقا 


ببساررفعن چسوببستد ازو خسوردتران 


۱ : خوش لہج گلچھرہ. 
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جامی آن به کە درین مرحلە آن پیش ' کئی 
کە ز مرگ دگران مرگ خود اندیشه کنی 
شربت تلخ رسد آخر ازبن جام تو را 
کام ناخوش کند این جرعه به ناکام تو را 
۵ دام تلبیس بود هر چه درین صیدگه است 
جز فنا وانرھاند کس ازین دام تو را 
فا شر غائ ‏ آشاڑکهۂ دورآغ سٹیر 
خاک سازد به ھ'پای سرانجام تو را 
رقم نام خوداز نتخته ھستی بتراش 
کآخر از لوح بقا محو شود نام تو را 
به فراموشی خود نام برآور زان پیش 
کە فرامسوش کند گردش ایام تو را 
مہےکتی آرزوی پختگی از هر خسامی 
چند دل رنجه شود زین طمع"خام تو را 
۰ جاہ دتیی؟ مسطلب دولت فاتی بگذار 
جاہ دیسن بس بود و دولت اسلام تو را 
رو بە دیوار کن و سر به گریبان درکش 
ھر چه جز ھستی حق از ھمه دامان درکش“ 


١.ع:‏ پیشه چنان, ۲ ؛ته ٣‏ الف : طبع. ۴ج : دثیا. 
ھ ن : این ترکیب یند ( بیٹھای ۱۵۰۶۔ ۱۵۶۱) را نداردہ 


۷۰۴ 


۵ 


۷۰ 


۵ 


ع١‎ 


۴ ب ج ۵ ھ: گٹد: 


۱ 


دیوانھای سہ گانه جامی 


العشۂ بات! 


بنام خدایسی کە پست وبلند 
فسرازند این کھن بارگاہ 
کریمی کے از طارم کہریا 
زفرٌ خود ان سایه را مایه داد 
جھان را ز صد گونە فرسودگی 
چؤز نشی عتقل انَِاَمنا کتد 
فلک حل کند بھر عرٌ و شرف 
عطارد کث..+۔ خنامۂ؟ اقتخار 
الا تسا بسود چرخ عالی نھاد 
شھی٭تاجور بر سریر سرور 


۳٢ 


۳۲ 


ز خورشید قضلش بود بھرەمند 
فضروزندۂ مشعل مھروماە 
چو شد سايه گستر درین تنگنا 
لقب شاہ عسالمپنامش نہاد 
در آنْ سايه بخشید؟ آسودگی 
که تاریخ اقبالش انشا کند 
زر مھر در لاجوردی صدف 
کشد؟ قش بر صفحۂ روزگار 
ازان نقش این صفحه خالی مباد 
بعاناد پایندہ تا نفخ صور 


باشد این درمدح سلطان پوسعید 


دوش چون بُرد سر ز گردش مھر 
بسود الحق چو خیمة مشکین 
ژ ان جمش میخ و از شھاب طٹاب 
قست ڈن ایہم آن مرف رکٹ 
کسردم از خساطر سحخن پرداز" 
گفتم ای فیض‌بخش طبع ٹژند 
تا ےه شساگنزدی ٹو افیٹادم 


گوھر نظمم از تو تاب گرفت 


ن ؛ مثنویات را ندارد, 


ھ۵ ب جچ د ھ:شه: 


٢۔‏ ب ج ھ؛ بخشیدہ. 


۶ ب ج دھ: باوج, 


ظلٌ مخروطی زین بے سپھر 
سر کشیدہ بر اوج ”چرخ برین 
قَصبه آن ز مسساہ عالمتاب 
چون ستون پا فشردہ بر یکجا 
با خردگفت وگوی شعر آغاز 
پايه قسدر شععرم از تو بلند 
سساخت شاگردی نو استادم 


لف جامف 


۷: زبان پرداز 


فاتحة الشباب / مثثٹویات 


۰ 


۵ 


۹۰ 


۵۵ 


۶۰ 


١۔ح‏ : حضرت. 


لیک با ایسن ھمیشه در تاہم 
ھست ازان ابو تاب حاصل من 
بر سر چارسوی کوذے وفساد 
گفت بگذار جامی این گِلە را 
گے ھمی بایدت رواج سخن 
خیز وبر رضم ناکسان وکسان 
زانکه نقد سحخن درین بازار 
نسرود صُمچو نستقدھای روان 
کت آ0 اتی آقتا: 
شث+4كٛاہ روش لسن ضمیر صسافیدل 
معدن صدل ر سبع انصاف 
شاہ سلطان ابىوسعید کےه ھست 
بٹمتر ہےر يانف قساف و کسامتان 
دادہ ...۔اھان تساجور ب..۔اجش 
دست جوذش چو زر فشان گردد 
تیغ قھرش چو در مصاف شود 
مسرغ تیرش چو آسمان گیرد 
نخل رمحش چوباروبر آرد 
سر طرف کردہ رو سکفدر وار 
اصحل غضیبش بے متتھای امید 
فیض خاصش ز عالم جبروت 
کردہ نص حق ز عدل و رأفت او 
من چهھ گویم کزین جمال و جلال 


٢‏ الف: حوان خوانان. 


۷۱ 


کن ےر انان تس زند اپنسع 
آپ در دیسدہ تصاب دو ڈول قتۓن 
نیست زین بیشت احتیاج سخن 
هر چە داری به عرض شاہ رسان 
گر جن بَنَاقّل:چر ونام غیاز 
کا تَافَة پر آن یگ شضان 
پیٹ الا ےل جا را فتاء 
اسان پیش قصر قدرش پست 
چساوشانش ز جساہ شساھہوشان 
خسان سے اوان كتتےكء تاراجش 
کیسەرداز نحر وکان گرذد 
زمسرۂٴبٗۓ دلان شکساف شود 
در دل هَشيلمن آشتیان گےیرد٣‏ 
ہار خسم از مسیانه بسردارد 
بودہ فتح از یمین ظفر ز یسار 
دادہ در مصسوطن سٹال نسوید 
کردہ تسخیر ملک تا ملکوت 
ممچو داوود بر خسلافت او 
باشد اندیشه گنگ و ناطقه لال 


٣‏ الف : این بیت نیست: 


۷۲ 


ھر چهھ اندیشه را بر آن دست اسٹ 


: نعوان 2 گفغت دح ازسن ؛ مد بیشئ 


دیوانھای سەگانە جامی 


پیش قەدر بصلند او پست اسٹ 
که خدا خواند سای خویشش 


۵ حق بودھمچو شخص واوسایه سای از شخص مےبرد مايه 
هر چھ در ذات شخص موجود است ہی تفاوت ز سایه مشھود است 
رو نئظر کن در آن درخت ببلند کہ چو بر خاک پست سایه فکند 
هر چه بینی ز شاخ و برگ و برش هےه در سايه ظاھر است اثرش 
مصسمچئین ھر چے اییزد مععال دارد از مسعتی جسلال و جعال' 

د3 ہے ےو شکل ۵۲؟ بجاہ اج زج یبر تقو مت خرن والا 
گر نے ز اطناب ترسم و تطویل کسم آن را یگان یگان تفصیل 
لیکن آنجاکہ فگیرٹ عطاقیست این اشارت که می زوؤد کافیسٹ؟ 
چسوذن نیاوزد تسنگنای٭؛عصدم تاب اشسراق آقستاب قسدم 
شضلد زاشسراق نور خسود نازل گشت ظاھر به شکل سایه وظل 

۵ تسا کے خفاشِ از بصارت ذور . کد از ..۔۔4ایه اسستفاضت نور 
تتہجت کاب ضشب یی ستازد سےا ار آت تاراب نر عقےجث ق چنا۷ 
کیسٹ خقاش فاش گویم فاش ‏ علق درمالاہ ذڑٌمسعاد و تغاش 
گسرنه ظطل ظسلیل:شا:یؤد کے جهَآئڑاً جہانپناہ ہسرہ 
دیسن و دتنیا ھہمه خلل گیرد تسا قیامت صسلاح نپذیرد 

۰ تاب وذدربتلندی وپسسٹی >- ہسسسایە و افضعتعاب را خی 
۹عثارہت ایسن سےايٰة الہپسیی را اآفنتٹاپ بت ے پھر شباعی ڑا 
بر سسریربتا ہمکن دار بر سپھر غسلود* روشن دار 

,١‏ ب ؛ جمال و جلال. ٢٦ب‏ ج: پرتوو, ٣ج‏ ؛ او 
۴ الف: کاقیست۔ ۵ الف : نکٹھای۔ ۶ ب ج ۵٢ش‏ ۷: این بیت لیست: 


۸ الف ج : حلود 


۶۵ 


۶۳۰ 


۵م 


فاتحة الشباب / مثنویات 


۱۷۳ 


در صفت' عمارت شە است این 


بنامیزد چه دلکش منزل است این 
بسسی مە٭بر فلک منزل بریدہ 
تصوّر کن چو یک شخص این جھان را 
کسی کات شَخصض زا انَسَا عَین/اسّث 
گلش گوبی ز مشک چین سرشتند 
زھ لاله بے سعقف آن نمونه 
ہے دیسوارش زگچ گلھا بسریدہ 
مسسشص اززر عصل ضر دراو 
مسررح ضانەای دان از جسنانش 
مسیان حسوض نرگسدان سیمین 
زھر نرگس جھندہ آب از آنسان 
بەگرد حوض جوبی پر خم وتاب 
چو لطف حوض و جوی آب روان دید 
بے سعی شاہ شد این خانه آباد 


نە آب وگل ھمه جان و دل است این 
به عمر خود چٹین منزل ندیدہ 
کە باشد ھمچو چشم این خانه آن را 
جتھان:عردمی سلظان خسین است 
کے نائش خانة مشکین نوشتند 
مگ شصلے لالەزاری ب_اژگونە 
گسل کافوریست ااؤہل دمیدہ 
دری از ضسلد در ھسر مسفنظراو 
کے باشد حوض کوثر در میائش 
بےود فڑارەھای ٹرگس آیین 
کے گیا شادی آب از چشم جانان 
چو,فاری؟سیمگون پیچان در او آب 
گے بیرون شدن بر خویش پیچید 
چو تاریخ عمارت فرّخشض'باد 


این ھم صفت عمارت اوست 


گسوبی از طارم سپھر برین 
ب هر احرامش از چھار طرف 


۰ مُوجزن حوض مرمرش به میاذن 


.١‏ ب ج دھ: وصف. ٢‏ ب ج ھ؛ مار 


خاک و خشتش ھمه عبیر سرشت 
بیت معمور آمدہ به زمین 
سبز پوشان در آستان؟ زدہ صف 


بےەھم آب ستادہ بین و روان 


۳ الف: فرحش۔ 


۱۷۴ 


آب فوارہەاش ترانےەسرای 
دیہندہ ور ان مقام فرخندہ 


دیرانھای سه گانه جحامی 


به ھوای سماع' جستە ز جای 


لہ گشته از قصر خویش شرمتدہ 


یش فسی الگٹاؤاٹ ایا ےلت ال ])تل ا انا 
شد این نوشته بە سلطان محمد رومی 
ساب رَبساك ای شسیم شسمال تُےم یسر تَحَْکَعََة الامال 
۶۵ نفس از بوی صدق مشکین کن راہ اخسلاص رفین آیین کن 


۶۵۰ 


از خراسى۸ژُان بۂہند بہار نیاز 
چسون رسیدی ز راہ راہ بپرس 
چھرہ بر خاک پای دربان سای 
بیئشں شژىاہ سُجاھد غازی 
کای تے را ذروۂ علا سد 
اصلتوتابے آدم ار شمرند 
خاست زیشان جھات فخر نخست 
کم کسی بر سریر جاہ و جلال 


زا٭ بر دار مسلگ روم ائمداز 
ہارگاہ جسلال و جچاہ بپرس 
بس اجازت زمین ببوس و درآی 
بگشسا لب بے نكعەپردازی 
مُلک میراٹ تو ابا عَن جَدٌ 
مه مسصندنشین و تَاجوّژند 
لیک امروز؟ فخر جملە به توست 
چون تو کرد اکتساب فضل و کمال 


طبع پاک کو راک وفَّاد است فھم حکمت طبیعی افتادەست 


ہسر دلت حکمت الھی "تافت 
فکر تو زد سوی ربىاضی رای 


گج_ ہیپیآی گے 


ھست پشت شسسریعت نےہوی 


کے رخ از ظلمت ملاھی تافت 
بہە٭نوی ازمساعیتوقوی 


٣‏ الف :این کلمه نیست. 
۴ج : مشابیان؛ د : مشانیان؛ ھ: مشایبان ٠‏ 


.١‏ ب ج د ھ؛ہر صدای ترانه. 
٣۳‏ الف : این کلمه نیستہ 
ھ الف : اللھی. 


فاٹحة الشباب / مثنویات 


۰ مہحتد کفغر ومعیّد اصنام 
حسن تدہیر تو به حرب و قتال 
مستقبلی سز مسراسم اشسقاق 
جمع در ذات تو به رغم حسود 
بحر و کانی به بخشیں پیوست 

۵ کان ز دست تو شد بە سنگ نھان 
نٹتشابہود دورہۂ؟ فضلک ممکن 
روش آن بے وفق رای تو باد 
ای مسعنبر نسسیم تافه گشای 
ورقی جچند نظمھای ضریب 

۰ باٹتےو ھمراہ میکنم زنھار 
عصرضه کن در حریم مجلس او 
اَرمَسلّ القْملُ يٍن خُلوصٍ وَداد 
ق۔ڑلاً دا مُتھیٰ ج ھهیی 


٤‏ تا 


۷۵ 
شد ز جھد تو كُبّهُالإِسلام 
کردہ قطع قلاع' کفر و ضلال 
مسعرضی از فذ..ایم اخسلاق 
حکمت و عقت و شجاعت و جود 
بلکه بردی ز بحر و کان ھم دست 
وزکفت بحر کف به روی زنان 
تصابود نقطه زمین ساکن 
شرف این به خاک پای ٹو باد 
چسون بپرداڑی از نا و دعای 
زان ضریبان به بزم شے یاد ار 
ایسن ..حقر مصدیّه را و بگو 
لُِسلیماكً "یصف رجل جراد 
َالؤ4ٌدایا بقدرِ مَن بَهدی 
وَاحتهيمْ بسالسّلام و الاکسرام 


۶ 


۵ بدہ ساقی آن جام گیتی نمای 
بے مستی ز ھستی رھاییم دہ 
بےژزن مسطرب آن تسغمۂ دلنواز 
به شکرانه کز پردۂ گفت و گری 
اك لزا وت دوس لِسَة لی 


١۔‏ الف؛ اقلاع, ۲٢ج:‏ بسلیعان. 


که ھستیڑژبای است و مستی فزاى۴ 
بے سکان عش تق آشاییم وہ 
کے در پردۂ دل بود پردہ ساز 
عروسان معنی نمودند روی 


٣ب‏ : این مثنوی نیست, 


بر 


۶۸۰ 


۵ 


۶۵۰ 


۵ 


۷۰۰ 


١۔‏ الف : کوتاہ۔ 


۵ الف : درا؛ نیست. 


زچىٌاران جسود و س4حاب کرم 
ز درص(4ای اسسرار فیض جچدید 
سحخن کسوته' از زادۂ طبع شضاہ 
ھسمایون کتابی چو درجی ز ڈر 
دراو ھم غزل درج ھم مختوی 
شىدہ طالع از مطلع ھر غزل 
ز مقطع چە گویم کە هر مقطعی 
به صورت پرستان کوی مجاز 
چسو در مسٹثوی دادہ داد سسخن 
در ادراک اسسسرار أُ الکِستاب 
زھ432ی نىامۂه دلکش و دلگغ۔ای 
ب-۔۔سود مسخٹوی لیک آن سنوی 
ز بس گل کە از راز در وی شگفت 
بسود پایه ایسن سخن بس بلند 
سختھای شے کز ذل پاک خاست 
بر این نکعە باشد دلیلی تمام 
من از وصف گقفتار شے قاصرم 
چو حفّاش زا" نیست ٹور بصر 
سك4جا آورد ھرگزش دیدہ تاب 
فسروبند جسامی زہسان مہستقال 
چو رسمیست دیرین کە ختم سحّن 
الاتا قوابٔل ز فیّاض جود 
دل پساک شه قابل راز بساذ 


۲٢ج‏ دھ: فروغ. 
۶ الف : این کلمه ٹیست, 


٣‏ الف ؛ بتاتیر۔ 


دیواتھای سە گانه جامی 


زلال بہٌقا یسافت ضاک دژم 
بے لب تشتنگان سواحل رسید 
کے دانش ماب است و صرفان‌پناہ 
رسلید از گھرھای تحقیق پر 
ھم اسرار صوری وھم معنوی 
فسروغی؟"تباشیر ؟"صحح ازل 
کە٭فیض ہد رابود منبعی 
ززاشاہ حسعقیقی نشان دادہ باز 
حیرفت ا کون 
زھر مصرعش عقل را فتح باب 
که شد جان عطار ازو عطرسای 
کە غفایض شلد از خاطر مولوی 
ھمی شایدش گلشن؟ راز گفت 
کی آنجا رسد وصف ماراکمند 
به پاکان کەه شاہ سخٹھای ماست 
کلام الشسلوكٍ مُسلوڈ الکَلام 
بە مدحش چەسان رہ برد خاطرم 
کە بیند بە روی"زمین عکس خور 
کے بیند بر اوج فلک آفتاب 
کە تنگ است اینجا سخن را مجال 
بودبےر دعابر دعا ختم کن 
پسذیرند ھسموارہ فضیض وجود 
ذر ضیض بر خاطرش باز باد 


۴ الف : گلسن , 


۷۰ 


۵ 


سپھرش به فرمان جھانش به کام 


۷۷۷ 


دغضا گوی او انس و جان والسلام 


این مثنوی بست در قناعت 


جامی اگر یافت درین کشتزار 


۷۵ در دل خود تخم قناعت فشان 


فکر تو بر کار زراعت قرار 
بھتر ازین ھیچ زراعت مدان 


تخم پراکندہ که دزگِل بود 
تسحخم پپراکندگی دل بود' 


بسح الل الرٌحےمن الڑٌحسیم 
سحہممحترمان صلسرم انس زا 
نوزدہ حرف است کے مڑژدہ ھزاز 
(بسما سهە حرف است کە گوید بسم 
ابی اش که کم نیست ز دو بین دوکون؟ 
ره سسینش بے سے دندانه کرد 
چشسمۂ مسیمش ز زلال حسیات 
ھ القش راپہسی چسثادو وَشسان 
شساھد معنی جسو ز لامش تھاد 
ساشطةۂ خسامه ز تشسدید سساخت 
(اھااش کەباھای ھوبّت یکیست 
ھست دو اری) در وی و ھر یک ڈُری 


١‏ ن: این مثنٹوی در جزو قطعەھا جای دادہ شدہ است. 


أَعصس مسا یم عَِیم؟ 
تسازہ حسدیٹیست ز عهد قدیم 
عسالم ازو یسافته فیض صعمیم 
حصرزتودرورطۂ اسید وبیم 
نقظه صفت در کتف او مسقیم 
فضرق عسدو راز سسیاست دو ٹیم 
عمے کند آحص.یای غخظام رسیم 
شسسیوۂ اض..4جاز صسای کسلیم 

شپرنگ بے روی چو سیم 
شسسانه آن طسرۂ عستبر میم 
ےم دُری الم ِيّة فھھا يَهیم 
صصح قة ا۵ :ور ذل عصرش صغظیم 


۲ ن : چھار شعری راکە پیش از غزلھای ردیف الف آمدەاند ندارد ہ در همه نسخ این اشعار چون افتتاح غزلیات 
آمدەاند ولی از بسکه موافق حروف تھجی نیامدہاند در اینجا نوشته شدند۔ 


۳٣د‏ :کین. 


۷۰ 


۵ 


۷۸ 


غففعچۂ حسایش نگشسادہ دھان 
بھر تو ئون دامن رحمٰن گرفٹ 
١یا‏ ش کە عشر است در او عرش و شرع 
از تحے کاٹ ےر کائش رود 


دیواتھای سەگانه جامی 


بہاتوکند عص۸ًٌ ریؿى4اض نعیم 
مےطلبد دولت' وفضل جسیم 
دیصدہ عصیان دیسدۂ عقل سلیم 
سالک رەبر تھچ مسستقیم 
مرک شودبڑزم بقاراندیم 
هر یک ازان راجسم دیسےو رجسیم 


۳۸ 


فی توحید الباری عرٌ اسمه؟ 


شت پان ےق ہے جو ہے راڈاقااة نے ہوا 

فهم خرد بے کتە کمالش نبردہ راہ 
اززرما قیاس ساحت قدسش بود چنانک 

موری کتد ساحت گردون ز قعر چاہ 


۵ 


اٹک ت ؤشته آز هد اللہ ہس آن گواہ 
عمری خرد چو چشمۂبھا) ھا گشناہ 

ضا بے مسعال ان الا نفد کنا 
۰ لیکن کش ہد عاقبتش در دو دیدہ میل 
شکل (الف) کەه خرف ٹنخست استٴ از اله 


طوبی کە ھشت روضە پر از شاخ و برگ اوست' 
قجدت ازرتسافی کے معثی سج4 کا 


١۔‏ ب ج ذ ھ: زحمت: ٢‏ ج: رحیم. 


۵ ب ج دھ: حجتی أست۔ 


٠شیاھطقث الف ؛‎ ٣ 


۶ د: نخستی است. 


۴ تد ایشا 


۷ د:داشت. 


فاتحة الشباب / مٹنویات 


۷۵ 


۷۴ 


١‏ ب : پا, .٢‏ ب ھ: چوب پارڈ ٣‏ ب ج دھ؛ شود۔ ۴ب ؛ تب ندامت و آہ خجالت, 


شبھای تار در لگن نقرہ کوب شاخ 

روشن کند ز مشعل خورشید شےع ماہ 
قس تار ...سے منازع و غَ٤ار‏ بی ملال 

د]......سان بے معاون و سسلطان بے سپاہ 
ى4ٌا غیر او اضافت شاھی بود چنانک 

بر' یک دو چوب پارہ٢ز‏ شطرنج نام شاہ 
آن زا کے سسرفراز گند ازکلاہ فتر 

از فسرق سسسرکشان ج پان درکشذ کلاہ 
وان را که قسامت از کشش اؤ بود"کمان 

صٰد صید دولت افکند از یک خدنگ آہ 
صریب4اد اوست عیش جوانان میکدہ 

وز شصوق اوست نعرۂ پسیران انقاہ 
زامٗسید بُسردباری او پشت مسا بے کسوەہ 

وز بہیم بی نیازی او روی سا چو کاہ 
جسسامی کے نسامة عصملش را نامدہ 

عنوان بہه غیر مظلمه مضمون بجزڑ گناہ 
مسوی سواہ رابے ھوس می کند سفید 

روی سید راز ےه سے کند سسیاہ 
حالش تثتثه خجالت:و أهَ نےدامت؟ اننٹ 

غخسرگز نبودہ ححال کسی اینچنین تباہ 
گاھی کے تکیە بر عمل خود کند خلق 

او را ہسباد جسز کرمت ھیچ تكيه گاہ" 


۵ ب :؛ ٹبود: ۶ الف ؛ بیٹتھای ۱ ۱ ۱۷۴۲ زا ندارد 


۱۷۹۹ 


۸۰ ذیواتھای سە گانه جامی 


کز عدلتوبه فضل تو می آورد پناہ 
زیتسان کە قعل اوست ندارد زبٌان عذر 


زائجا کە لطف توست تو خود عذر او بخواہ 


۳۹ 
فی نعت التَبیْ عليه الصلٰوۃ و المّلام' 

۵ ای بردہ زآفٹاب به وجە حسن سبق_ ‏ قرص قمر به معجز حسن تو گشته شق 
تابں ز عَكَس ظلعت ڈاتاریز طیققات ‏ ضیح إِذانتفش لی ل اذا تق 
بر هر کەه تافت پرتو انوار عرّتت ‏ شد شرخروی در همە آفاق چون شفق 
جسمت نداشت سایە و الحق چنین سزد ‏ زبراکه بود جوھر پاکت ز نور حق 
زنسان که شد کلام تو دیباچه کمال با منطق تو ناطقه راکی رسد نطق 

٠۰۷‏ در بزم احتشام تو سیّارہ عفت جام وز مسطبخ نوال تو الاک تٌُه طبق 
بر دفتر جلال؟تو تورات؟ یک رقم ... ہوز مسصحف کمال تو انجیل یک ورق 
گل را زمانه از عرق“ عارضت گرفت بر عکس آنکھ گیرند اکنون ز گل عرق 
جامی کجا و نعت تو اما بە کلک شوق بر لوح صدق زد رقم "کیف مَاالَفْقَ 


۴٣ 
فی منقبت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب کزم الہ تعالی وجھہ"‎ 
شڈ مہرلائٌ اََخُرا تکلی‎ 
که مشاھد شد ازان مشھدم انوار جلی‎ 
رویش آن مظھر صافیست کە بر ضصورت اصل‎ ۵ 
ِہار اہنت ف زار گی جعال ازلّی‎ 


ا ؛ اش ٢‏ بج دھم:مھر تو ۳٣ج‏ : جمال, 


۴ بب × لاریث: ۵ الف : ورق۔ ع م؛ رقمی۔ ا 


چشم از پپرتو رویش به خدا بینا شد 
جسای آن دارد اگر کور شود معتزلی 

زُنذَۂ عغشی تمردەست و نمیرد ھرگز 
لایسزالی بود این زندگی و' لم یسزلی 

در جھان نیست متاعی که ندارد بدلی 
خساصۂ عشقبودمنقبت بےی‌بدلی 

ذغوی غشق و؟تؤولامکن ای سیرث ٹوؤ 
نقص ‏ ارباب دل از بیى‌خردی و دضغلی 

۷/۶۰ مشک بر جامهہ زدن سود ندارد چنتدان 
چون تو در جامه گرفتار به گند بغلی 

چون تو را چاشنی شھد محبت نرسید 
از شھی؟ نحل چه حاصل ز لباس عسلی 

جامی از قافله سالار رہ عشق تو را 


گر پپرسند کە آن کیست*علی گوی علی 


۴ 
فی منقبت سیّدالشھداء سلام الله علي 

کردم ز دیلذەپای سوی مشھد حسین 
ھست این سفر بە مذھب عشاق فرض عین 

خدام مسرقدش بے سرم گر نھند پای 
حفقّاکء بگذرد سرم از ضرق فرقدین 

۵ کعه به گرد روضۂ او می‌کند طواف 
رکٹ المَچیج أَينَ شروخُوهً اَيجّ این 


۱ھ ؛زندگیٔ. ٢‏ ج: وو نیست, ۳ ب ج د ھم : بغض, ۴. ب ج دھم:شه 
ب : علی گوی۔ ۶ ب : اِیضَاً 


۸ٍ۲ 


دیرانھای سەگانه جامی 


از قافتا یة:قاف یُراشت از کراہنتشن 


آن بە کە حیله جوی کند ترک شید و شین 


آنَ راک بر غذار زنوۃ حعد مٹیکپار 


۱ 
از موی مستعارٴ چە حاجت بە زیب و زین 


بجسا راحت وصال مےیڈل عذاب بین 


می‌ران ز دیدہ سیل کە در مشرب کریم 
باشد قفضای حاجت سایل ادای دین 


فی منقبت الامام علی بن موسی الرضا رضی ال عنھما' 


۷۰ لام سی آل طے و یٰس 


شلام صلی رَوقّتے عَل فِهھا 
امسام بحق شاہ مصطلق که آمسد 
شے کاخ صرفان گل باغ احسان 
علی بن موسّی الرّضا کز خدایش 


۵ ز فضل و شرف بینی او را جھانی 


ہی عطر رویند حسوران جنّت 
اگر خواھی آری به کف دامن او 

0,07 ه۰٣۴‏ 
چو جامی چشد لت تیغ مھرش 


١۔‏ ب ؛: استعار: ٢ب‏ ايک 


۵ ھ: کڑ 


٣ج‏ : دامن او را, 


مَنگاہت ان سجہر تح 
اِٰسامٌ بای بے الَكَ و الدیَسیٰ 
حسریم درش قسبلەگاہ سسلاطین 
در دڈُرج امکسان مے برج تمکین 
رضا شد لقب چون رضا بودش آیین 
اگر نبودت تیرہ چشم جھانبین 
غہار دیارش به گیسوی مشکین 
برو دامن از هر چە جز اوست درچین 
چە غم گر* مخالف کشد خنچر کین 


۴م: مھرت۔ 


حرف الالف 
۱ 
یا مََۓ بَداجعالك بی کل مابُدا 
بہببادا ھسزار جسان مقدس تر را فدا 
۸۰ مےالم از جدایی تر دمبدم چہونی 
وین طرفەتر کە از تو ٹیم یک ٹنفس جدا 
عشق است وبس که در دو جھان جلوہ میکند 
گا ازلباس شاہ وگے ازکسرت گدا 
یک صوت ہر دو گونە ھمی آیدت به گوش 
گاھی نداممی نھیش نام وگے صدا 
برخیز ساقیا زکرم' جرعەای بریز 
بے عاشقان ضغسمزدہ زان جام غمزدا 
زان جام خاص کز خودیم چون دھد خلاص 
در دسدۂ شےہود تنسعماند ب_جز خدا 
۷۸۵ جامی رہ مدیٰ بە خدا غیر عشق نیست 


١ب‏ ن: بکرم ٣‏ ب ع م : تابعی, 


۸۶ 


نسسام او ٗتچنامه لاىوت 
مہ اسسما ملاھر ذائےد 


دیواٹھای سەگانه جامی 


ٰا اص اص٤‏ وَسااعلیٰ 


لا آریٰ سی الوكودَإلاحّبو . وشن نام تنیرو ئقیں‌ سوا 
۰ ھستی مطلق است و وحدت صرف ایق شر بے آئٹ اف آٹنا 
من و او'و تواز میائ برخاست۴ س رحدت شل از ھمه یکتا 

جسان جکامی ز نکته وحدت 

شکیید چو ماھی از دریا 

۳ 

کے لی لاعت لا کوں بسلمرں ۷ ختطاقای لو شا او درز شذا 
کھن نساشدہ داغ اوگشت ازہ _ قفا ئک من ذِکر مُن لیس یُسیٰ 


۵ ازنن ربدع و اطلال هر جا گیاھی 
زاقَسَوۃ شللمی و اقتالۂ ار 


کے پسیئیم گویا زبائیست گویا 
نخوانتد ہر مہا نگویند با ما 
خلاراروایبادوازمنبنەرخ بے خاک رعش مَرَۃٌ بعد اأخریٰ 
به غرضشن رسان کای دزین دی ر کردہ؟ لب لعسلت احیای رسم مسوحا 
حصیات ابد می کند بندہ جامی 
ز لعل و درسوزہ و الأَمڑ اصلیٰ 


۴ 
0 رہ و 
مه ہر وجےه کمال اہنت کما لا یَخفیٰ 
٣‏ ب : برخواست, 


.١‏ الف : نام سوی؛ ھع م : نقش غیر و نام سوی. ۲ : ن. 


۴ج: دور کردہ. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷ 


بعد عمری کشمت گفتی و من می میرم ' 
هر دم از غم کەه مبادا نکند عمر وفا 
بس که زاهد به ریا سبحة صد دانه شمرد 
در همه شھر بدین شیوہ شد انگشتنما 
گر بە تیغ تو جداشد سرم از تن چە غم است 
ضم از آنست کے از تیغ تو افتاد جہدا 
خواستم خواھم ازان لب به دعا دشنامی 
حاجت من' چو روا گشت چە حاجت بە دعا 
۵ طلب بوسە ازان لب نبود حدٌ کسی 
در سر من ؟"ھوسی ھست ولی زان کف پا 
جامی آخر بە سر زلف تو زد دست امید 
تَمَة النعالیٰ بسمَزیدِ الژہغا 


۵ 

چند سوی چمن آیم به ھوایت چو صبا 
یکرہ ای سسرو سیٹھی قامت رعستا؟ عم 

به َو گرته نیلی سسوی ب بستان ببخرام 
تاگل از شوق کند٭خرقۂ فیروزہ تا 

باغبان کاش کند سوسن و گل فرش رھت 
زانکە بر روی زمین حیف بود آن کف پا 

٠۰‏ سروراجالب جوی است و تو راگوشة چشم 
اش اش جچے تفاوت تو کجاسروکجا 


.١‏ الف : میرم۔ ٢ب‏ :حاجت ما۔ ٣م‏ :ھا ۴ن : خود را. 


ل۵ ج : زند, 


۸۸ دیواٹھای سه گانه جامی 


ٹیست این ناله و فریاد من از باد ھوا 
زآب صافی نگر آن روی چوگل تا دانی' 
کز چه رو این‌ھمه جویان توآند اھل صفا 
باتو جامی ہھوس گشت گلستان دارد 
لیک چون ھممرھی سروکند شاغخ گیا 


شرف کعبەبود کروی توزا زادہ الله تےعالی ٹمسرفا 
۵ زابر کوی تو از کعبە گڈذڈشت - سر کوی تو کجا کعِبە کجا 
سر من غرقه به خون افتادەست تاز تیغ تو فتادەست جدا 
بی تو بر جان دگرم باقی نیست جان اگر رفت تو را باد بقا 
ساخت ھمچون "مه نو ناشدہ پیر میل ابروی توام پشت دوتا 
عر ک۔۸جا درد دوائیزبود چون تو بی درد فتادی چه دوا٣‏ 
۸۲۰ داشت در بیت حزن جامی جای 
جساقق لف کے کےا 


زد به رفتار خوش قدت رہ ما تہ للع قتت وہ انتا 
دو چٹ صچت 1 
تو ھمابی و نیست ظل هھمای جز دو زلف تو دام ظِلھُما 
گر کند غتچه با تو دعوی لطف بر دھانش زند نسیم صبا 
دیدہ ھر دیدەام جدا دردی تازروی تو ماندەاند جدا 


۵ توبلای خدایی و خلقی به دعا خراھد این بلاز خدا 


١۔‏ الف : ہینی. ٢ب‏ ج : ھمجو۔ ٣‏ ب : این بیت نیست: 
۴ ھع ن: بشیرا ۵ ج : فتحا, 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۸۳۰ 


۵ 


۸۰ 


١۔‏ ب ج دھع ن ؛ یا 


۸۹ 


به تو دارند روی اھل صفا 


سنہ پل ور اٹ 


گاہ در دل ساز وگە در دیدہ جا 
تا بە ھر چشمی ز راھت سرمەه برد 
خواھم از دل برکشم پیکان تو 
پردہ بگشا چون نمودی ان دو زلف 


عردرعیائ ثرصث ای بَدرَ الذجرٔ 
گر خرامد سوی ما ط٘وبیٰ لَا 
چشم من دارد ضباری از صیا 
تیست حکمی بندہ را بر پادشا 
لیکن از دل بر نمی آید مرا 
تارخت بینیم بعد از عمرھا 


گر سر جامی جدا سازی به تیغ 
به کە سازی زآستان خود جدا 


دُرد نسوشان جسام درد تواند 
کی به روی تو خوش توانم زیست 
یاری از کس نخواهم اندر عشق 
بے جسقفاداغ دیگران مپسند 


يتع یل ؟ السۓراق نے بٍغا 
شےق ٹوگٹفاہ ہبٗارگاہ صحخفا 
معصمچوموی تر فعنەای ز قفا 
خی الله وَحصتٌۂ وٌکغیٰ 
چکند سى تام بے داغ جفا 
ھمچویعقوب ماویااسشفا 


ضراللذہنصهے وَغغیٰ 


۲ج ن : من نگویم. 


٣ن‏ : صفا: 


۴ الف : لعیل. 


دیوانھای سەگانه جامی 


٠ 
اگر ھر دم زنی صد تیغ بر ما بسریدن از تو نتوائیم قطعا‎ 
پزم با آہ دل' زان لب خیالی بلی بی دود نتوان پخت حلوا؟‎ 
جفاھا خواهمت فرمود گفتی خلدا را مساہ من اییسٹھا مسفرما‎ 
بود جای خیالت خانه چشم به مردم گفتەام این نکته صد جا‎ ۸۵ 
بە گوشت می برد سر زلف مشکین دگر زاندازہ بیرون می نھد پا‎ 
مجر ہی ملتَراسد] تزاذاگرہ راپ رپا قد حَاقا و کل‎ 
بە قتل جامی ای جان رنجه گشتی‎ 


گسرم کردی جزاک اللُ خَیرا 


۱١ 

جن شََوْقا الیٰ دبا ر٣‏ لَقِيك فَيهَا جال تلمیٰ 
_ که می رساند ازان نواحی ٹوید لطقی به جانب ما؟ 

بە وادی ضغم مغم فتادہ زمام فکرت ز دست دادہ 
نە بخت یاور نە عقل رھبر نه تن توانا نه دل شکیبا 

ڑھی جمال تو قبلهُ جان حریم کوی تو کعبۂ دل 
قَاِن سَجّْدا إِلَيكَ تَسجُد و ان سَعَیْٰا إِلَيك تسعیٰ 

ز سرّعشق تو بود ساکن زبان ارہاب شوق لیکن 
ز بی زبانی ضم نھانی چنانکه دانی شد آشکارا 

بکّت* شيونی عملیٰ شُیُونی ٭فَلاء محالی و لاابالی 
که دانم آخر طبیب وصلت مریض خود راکند مداوا' 


۸۵۵۰ 


١‏ : با اھل دل, ٢‏ ن: این بیت بعد بیت ۱۸۴۷ آمدہ است: ٣‏ ج : دیاری. 
۴ ب: این غزل نیست. ھ الف : بگٹب, ۶ ج : شؤئی۔ 


۷ الف: دوا, 


اگر بە جورم بر آوری جان وگر بە تیغم بیفکٹی سر 
قسم بە جانت کە بر ندارم سر ارادت' ز خاک آن پا 
۵ ب ناز گفتی فلان کجابی چهە بود حالت درین جدایی 
مَِضث شٌوفاً ر مث مَجراً فكَیفٌ اَشْکُو إِلَيك 'شٌکویٰ 
مر آسقائے گند جامی مجال بودن" ندید ازان رو 
بە کنج فرقت نشست محزون به کوی محنت گرفت مأوا 


۲ 
شد برقع روی چو مھت زلف شب آسا 
یکاہ لی ئل اشیل تنا 
ای خسواجے بیا ساغر مَی گیر و بیاسا 
دنیا نه متاعیست کے ارزد بە نزاعی 
ہا خصم مداراکن و با دوست مواسا 
۸,۰ اسرار نی ار“ فھم کنی جمله سماعیست 
لابےےک اکنل ٣تیا‏ 
راھحكصیست نٹنهانی ز تو تا دیر مغائی 
جز پیر مغان ٹیست بىدذان زا۴ شتاسأ 
خواھی کە در آن راہ خدا پاس تو دارد 
تا صاف نشد جامی از آوصاف من وما 
ٰا شاف بن زاجح مطافاِك کاسا 
١‏ الف : اراد, ٢‏ ج: و الیک, ٣‏ ج: دیذن۔ ۴ب : قدیراً 
ھ الف:از ۶ ب : العقل و۔ 


۷ الف : بدان رہ ؛ب : بر آن راہ؛ج ؛ به آن راہ ؛ع ن : درین راہ 


۵ 


۷۰ 


۸۵ 


۲" دیوانھاقی سەگانە جامی 


۳ 
عمری ز رخت بودم با خاطر خوش جاٹا وَ٤ٌعتَ‏ و اَوْدّعتٌ فِسی قب اش٘جانا 
دام سر زلفت راگر خال ببود دانه يد يضر ذائح ضحة سرع د3 جانا 
شد در قدح صھبا عکسی ز رخت پیدا قد أَشرقتِ اڈنا سن کا حَجُیاتا 
از میکدہ' برگشتی بر مدرسە'بگذشتی شضد در گسرو بادہ درّاعۂ سولانا 
گفتم کە بە ھجر از دل شوق تو شود زایل فی اله>َجْر تضیٰ عُمْری َالكُوقُ کَھٰاکانا؟ 
صد کشته ھجر احیا یابد بە دمی هر جا کز گلشن وصل تو بوبی رسد احیاٹا 
آن سرو سھی قد را شد خاک قدم جامی 
ظا اَرْقفَےة درا کا اَمََمَة گان 


۴ 

چو اشک خویشتن غلطم٭میان خاک و خون شبھا 
زرشک آنکە بیٹم جام می را لب بر آن لبھا 

شدی مشھور شھر آنسان کە ھمچون سورۂ یوسف 
ھمی خواتند طفلان قصة حستت به مکتبھا 

بە خواب ار بر درت یابتد جا جانھای مشتاقان 
بے بیداری کجا آیند دیگر سوی قالمبھا 

ز تو ھر شب ز بس یا رب رود بر آسمان افتد 
ملایک را ضلط در سےحه از غوغای یا ربھا 

تسم را زآتش دل هر دم افزاید تہبی ”دیگر 
خدا را ای اجل رحمی که جانم سوخت زین تبھا 


١ب‏ ج ع ن م : مرغ دل صدہ ٢‏ پب:مذرس+. ۳. ب : میکدہ. 
۴ ج : یانا؛ ن : این بیت پیش از بیت ۱۸۶۶ آمدہ اسٹ۔ ۵ ج : گردم. 


۶ظ باع:تپ, 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۳‌ّ"'‌ 


شدم بدبخت ز اشک خود نشد آری مرا عرگز' 
سسعادتمندبی روزی از یسن سسیّارہ کوکبھا 
زڑھقتاد و دو ملت کرد جامی رو به عشق تو 


۵ 
ریزم ز مژہ کوکب بی ماہ رخت شبھا 
تاریک شبی دارم با ایسن ھمه کوکبھا 
چون از دل گرم من بگذشت خدنگ تو 
از بوسۂ پیکائش؟ شد آبلەام لیا 
۸۰ از بس کە گرفارن مردند یه کوی تو 
بادش ھمه جان باشد خاکش ھمه قالبھا 
از تاب و تف"ھجران گفتم سخن وصلت 
بود این ھذیان آری؟ خاصیت آن تبھا 
تا دست برآوردی زان غمزہ بە خوتریزی 
بر چرخ رود هر دم از دست تو یا ربھا 
شد نسخ خط یاقوت اکنون ھمه رعنایان 
تعلیم خط از لعلت گیرند ہه مکتجھا 
جامی که پی مذھب اطراف جھان گشتی 
با مذھب عشق تو گشت از ھمه مذھبھا 


ع۶ 
ھر دم شکفته بر رخم زان خارھا گلزارھا 


١‏ : مرا ھرگز نشد روزی۔ ٢ب‏ : پیکانٹ, ٣باج‏ ن:تب۔ 


۴ الف :گفتن. 


۴‌ّ‌ دیواٹھای سە گانە جامی 


از بس فغان و شیوٹم چنگیست خم گشته تنم 

اشک آمدہ تا دامنم از ھر مژہ چون تارھا 
رہ جانب بستان فکن کز شوق تو گل در چمن 

صد چاک کردہ پیرھن شستەه به خون رخسارھا 
تا سوی باغ آری گذر سرو' و صنوبر را نگر 

عمری'پی نظارہ سر بر کردہ از دیوارما 
ژاهد بە مسجد بردہ پی حاجی بیابان کردہ طی 

آنجا کهە کار نقل و می بیکاری است این کارھا 


۸۹۰ ہر دم فروشم" جان تو را بوسہ ستانم در بھا 


۸۵ 


دیوانەا؛ باشد مرا .7 ضوف اوعسی بازارما 
تو دادہریاز مر خسی من مرذہ از غیرت بسی 
یک بار میرد ھر کسی پیچارہ جامی بارھا 


۷ 

مجْلی الرَاعٌ ین کَأہٍں تَشَقٌی الروخ فَاقِلھا 
کە می‌بخثد صفای می فروغ خلوت دلھا 

آنسلنی ب_'رَعَةُ یٹھا اُرخیی سَاعَةُ صَّی؟ 
کە ماند از ظلمت ھستی درون پردہ مشکلھا 

بجان شو ساکن کعبه بیابان چند پیمابی 
چو نبود قرب روحانی چه سود از قطع منزلھا 

برآر ای بحر بی پایان ز جود بی‌کران موجی 
کە خلقی تشتە لب مردند بر اطراف ساخلھا 


١‏ ب چ ھ: سرو صنوبر را. ٢ب‏ د:ھریگ۔ ٣ج‏ : فرسٹم. 


۴ج :یا خخود مرا باشد. ھ پ:ای. ۶ ب:منی, 


۰ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵ 


مرا نظارۂ محمل' ز سلمیٰ؟باز می دارد 
تو سلطان فلک قدری٣‏ چهە باشی با گدا طبعان 


تو خورشید جھائتابی چه گردی شمع محفلھا 
وچاب یو بات اہ سا اسب 
فِا حسلق یسع ۷)2 َنَارِلھا 
۸ 


تیسسیم الصًسبح زُر می ری نجد و قَبّھا" 
گے بوی دوست می آید ازان ' فرسودہ منزلھا' 
چوگردد شوق وصل افزون چه جای*طعن اگر مجنون 
بەبسوی ودج لیسلی فعد دتشہال محملھا 
دل سنپرزمپهرباروارۂ فارغ نبودەست آن 
کے می گوبند رای ھست دلہا راسوی دلہا 
رسید اینک ز رہ سلمی و من از ضعف تن زینسان 
فَخذيیا ضاع ژڑجی ُحفَةً بئی وَاَتَبٛلا 
مسریز ای ابر دیسدہ اب حسرت ہر سر راعش 
کے دور آولیٰ سم اسبش ز آسیب چنین گلھا 
مرا از ھجر او در دل گرہ می بود صد مشکل 
راس ہی مو شس سیف 
ھی وو لوج رہن پس تا ٭ دارد 
وا ہے 'حَوف اِملالِ النَدابِی لے بَُوْلا 


.١‏ الف : محملی.۔ ٢ب‏ :؛ سلمی ز محمل. ۳٣ج‏ ؛ طبعی. 


؟ب ج دھم : فحاوِلها؛ع ؛ محاولھا. ھ ج :تجد و اقبلها. ۶ ج : ازین. 
۷ب :این غزل نیست. ۸ج؛:غماز ۹ ھ: غصہا. 


۰ الف ب چ ع : ولیکن. 


۲۳۰ 


۹۱۵ 


1 


۹ 


دیرانھای سەگانه جامی 


مغروشت افتررعت۔ از آئش دل مفَکْلََما 

رود از کوی غمت سوی عدم قافلەھا 
دلم اڑ رتو خورشید رخت قندیلیست 

کا سر زلت تی ابضة ینا لھا 
شرح اسرار خرابات نداند همه کس 

ھم مگر پیر مغان حل کند این مسئلەھا' 
دررە فقروفنابی مددعشقی مرو 

که کمینگاہ حوادث بود این مرحلەھا 


گفت وگوی خرد از حد بگذشت ای ساقی 


ب۸ادہ در دہ که ثدارم سراین مشغلەھا 


ساعتی گوش رضا سوی من دلشدہ یه 


واقف از سرٌ خرابات جز آن مست نشد 
کە بە میخانه برآورد؟ چو جامی چلەھا 


تا بر ورق گل زدی از مشک رقمھا 
ھرگز دل من بی تو جدا از المی نیست 
در لشکر عشق تو اسیران ھمه گردند 
نوعی' دگر آمد ز کرم هر ستم تو 
زین پیش غم جمله بتان ہر دل من بود 
تیغ ستمت گونە ز خون دگران یافت 


٢ 


در وصف تو پشکست سر جملەه قلمھا 
ای قاعدۂؤٴلطف تےو تسکین المھا 
وز آتضش دلھاست در آن گرد علمھا 
با خسته دلان می ‌کٹی انواع کرمھا 
آزاد شدم با غم تو از همه غمھا 
بر* عاشق خود تا کی ازینگوئه ستمھا 


صاحبنظران روی نھادند به جامی 
زان روز که در راہ تو شد خاک قدمہا' 


١ب‏ جھم: ان ۲ج ذ ؛ مشکلھا. 
۴ ب ج ھہم: نوع۔ ۵ ب :با. 


٣‏ الف د :کە ہر اورد بمیخائه, 


۶ع ن: این غزل نیست, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۱۷| 


۲٢ 


۳۰ ای بسےردہ رخت روسق گلھا و سمٹھا 
دارد دھسن تنگ تو در غنچه سخھا 
گر سرو نے با قَدٌ تو ماند نتوان برد 
چون آب بهە زنجیر مرا سوی چمتھا 
صحرای عدم لالەستان شد چو شھیدان 
با داغ تو رفتند به خوت ضرفه كغٹھا 
گفتەست بە ھر غنچه صبا وصف' دھانت 
ماندەست ز حیرت ھد را باز دھنھا؟٢‏ 
مشکل کە٭بودروی خلاصی دل مارا 
: اواولف ضر بنا آبؾ عم مھا و کٹا 
۵. با لت آوارػگ..ٰی وادی عشتتقت 
غصربتزدگان را نشےود سیل وط هھھا 
چو خاة نو فلز غض ال ڈرو فائڈ 
جامی کە شد انگشتنما در همه فنھا 


۲ 
ای ضغضصسمت تخم شادمانیھا وصسل تو اصسل ک امرانیھا 
کردەام گم به کوی عشق دلی بے وی از داغ نو نشانیھا 
میروم کوھھای غم بر دل از درت م-سےویرم گزائیھا 
۳۰ بےهھوایقدتواز سرسرو_ کرد مےغانبلندخوانهھا 
نکتە جوبان'عشق را شرط است سادہ بسودن ز تکےه دانیھا 
يےَتن می پست گرفة سی لی وسی الکماقات نایا 
عیش جامی در او مدام خوش است 


"١‏ بج دھم: لطفٰہ ۲ ن: این بیت ٹیست. ٣ب‏ : نكته خوانان. 


۸" دیواتھای سە گانه جامی 


۲۳ 
ژ خون دیدہ کتم لعل' ریگ بطحا را 


سا به دور حسن تو از مھرۂ وفا پرداخت 


"۴ 


مشعید قدر ایسن حقّەھای میا را 
ز شوق طوقِ سگانِ در تو گردانند 
فےت مان تل قافشا ہے ان 
بە ترک عشرت ' امروز چون کنم کە کسی 
ضمان نمی شود از من حیات فردا را 
مریض آن لبم ای ناله چون رسی بە فلک؟ 
بپرس شرح مداوای من مسیحا را 
کنارہ کن ز جھان تا رسی یه مأمِن عشق 
بے کوہ تقاف طلب آشیان عتقارا؟ 
حریم میکدہ جامیٰ مقام پاکان است 
ز داغ زرق بشسسے خررقۂ مسلاً را 


۴ 
شسلد سےحر قاید اقَٹالٰ تن* کسیدا زا 
آنش آئش میسن جتاب طسور نسشارا 
ای خوش آن آتش رخشندہ کز آیین صبح سک 
فےبرد شععله آن زنگ شب دا را 
گر نیاہم ز سر کوی تو در کعبهە تشان 
ازمۓڑہ دجله بسعداد کٹم بطحا را 


١۔‏ ۵ : سرخ۔ ۲ ج : عشق تو ٣۳‏ الف : به بفلگ. 
۴ الف : بیتھای ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ بطور ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ و ۱۹۳۷ آمدہاندہ ۵ھ الف : مئٹی۔ 


فاتحة الشہاب / غزلیات 


نگھت عبر سارا ھهمه عالم بگرفت 
تساٴا صا فسائه زد آن طَرٌه ععرسا را 
۵ طوطی ناطقه را قخرت حدیث لب توست 
یه صقینیٰ یش" آنَ لپ شک رغار 
بس که رفتند شھیدان غمت سوی عدم 
لالەھا غرقہ به خون می دمد آن صحرا را 
جامی از عرض سخن چیست ندانم غرضت 
چون درین عھد کسی کم خرد این کالارا 


ای 
خوش کن بهە نگاھی دل غمپرو رما را 
این قالب فرسودہ گر از کوی تو دور است 
الب عَلیٔ باہك لیلا و کھارا 
۵۰ اَرمہ سادا کے ود آن ئن ناڑک 
من چون گذرم از سر کوی تو کز آنجا 
ی_ارای گستشحن لۓود یساد؟ سیا را 
خوش آنکە ز می مست شوی بی خبر افتی 
پنھان ز تو من بوسە زئم آن کف پارا 
گر ھست چو مجمر نفسم گرم عجب نیست 
اِذِممٌّك فُسد اَوقَتد فی قلبی نکارا 
جامی نکند جز ھوس بزم تو لیکن 
در حضرت سلطان که دمد بارڈٴگدارا 


١ع‏ : بگشای. ٣‏ م : سادہ. ٣‏ الف : غمدیدۂ ١ع‏ : دیواتڈش 
٣‏ ب: پیگ۔ ھ الف ع ن ؛ راہ 


٢۰‏ دیراتھای سە گانه جامی 


۲۶ 

۵ غض۱الای خیر دماد آن جوان رعتا را 
کے وارهانید بە' پیرانه سر ز ما مارا 

کكکےرشمەھای غزالان مست می‌بخثشد 
فسراغت از دو جچھان عاشقان شیدا را 

چه سود پند کسان چون نم ی‌برد ز دلم 
ھسوای ٴ٠‏ دلارای وروی زیسیا را؟ 

شسےار سسینه مسچنون ز آتش لیسلی 
کباب ساخته مه آھوان "صدحرارا 

س4۹جود خاک درت؟ بردنم تمتًّا بہود 
بے خاک مےبرم اسروز این٭ تما را 

۰ بە دیدہ سوی تو آیم کە از سر پاکان 
بە رھگذار تو جا ٹیست بر زمین پارا" 

ھلاک جامی دلخسته خواست آن"کآراست 


۲۷ 
زلف تو بر مه پریشان کردہ* مشک ٹاب را 
شاخ شاخ افکندہ* بر گل سببل سیراب را 
اژ در میےجنذ درآ سا آن دو ابروی و بَبیؾ 


پشت سوی قبلە رو در روی خود محراب را 


.١‏ الف : این کلمه نیست. ٢ب‏ :این بیت بعد بیت ۱۹۶۰ آمدہ است۔. 
٣ج:‏ آھویان, ۴۔ ب ن م: رھت: ۵ ب: آن, ۶ الف : مار راء 
۷ ج: میکند۔ ۸ ج :کرد ۹ج ؛ افکندہ۔ 


۶۵ 


۹۷۰ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۰۱ 


پسته را تا زان دھان ولب رساند' دل به کام 
دل به تنگ آمد اڑین معنی اولوالالباب را 
باد شبھا خاک پایت زیر سر خوابم حرام 
گر ندائم دولت بیدار خود این خواب را 
ٹنیست از قتل محبّان غمزەات ھرگز ملول 
کی ملالت خیزد از خوت ریختن قصّاب را 
در نمی آید دلم را راحستی از ھصیچ باب 
بر وی از پیکان دری بگشای٢‏ فتح الباب را 
نیست دلکشتر سرودی؟ جامی از نظم خوشت 
وقت خوش می کن ہدین دلکش سرود احباب را 


۸ 
من نە تٹھا خواهم این خوبان شھر آشوب را 
کیست در شھر آن کە خواھان نیست روی خوب را 
دیسر میجتبد بشیر ای ہباد بر کععان گذر 
مسٛڑدۂ پیرامحن یسوسف ہببر یعقوب را 
دل نهادم بے جغفا تا دیدم آن قد ببلند 
بر درخت آن بےه کے بیند مرد عاقل چوب را 
گومکن 217 ۸ 2ھ) 
طساقت این بسار نےبود حامل مکتوب را 
چون صف دلھا شکستی زین مکن رخش ”جفا 
شسرط نذہود رفتن از پی لشکر مغلوب را 


١۔‏ ب : رسانیدی. ۲ج ؛آن ٣۳‏ الف : بگشا:. ۴ ج : درودی: 


ق ج : چون. ۶ ب: اسب 


۹۷۵ 


۸۸۰ 


۰۴٣۲‏ دپوانھای سە گانه جامی 


خواب ناید چشم ٹر را بی تو شبھا' اغلبی 
گر چه باشد خواب غالب مردم مرطوب را 
دی به خاک پاش با صد ذوق می‌سودم مڑہ 
گفت جامی گرد شد آھستعه زن جاروب را 


۹ 
شد خاک قدم طوبی آن سرو سھی قد را 
سيا إھیظجةشاتکا جیا ارقحمة تا 
ای یکر روحانی از زلف بكە دامہی 
در قسید علق کش ارواح مسهصجزد را 
من نقش خطت بستم روزی که قلم با خود 
می ژزد رقم "ھستی این لوح زبرجد را 
مپسند ز قتل من آزار بر آنْ ساعد 
یک تیغ زن از غمزہ خون ریز چو من صد را؟ 
من ژندہ و تو خیزی خون دگرات ربزی 
هر لحظه ازین غصه خواھم بکشم خود را" 
دردت ز ازل آید تا روز ہد پاید 
چون شیک رگذارڈ کس اَیَغ ذَوَلت:ََرَمٌد زا 
در وصف خطت نو کرد آپین سخن جامی 
ذوقی ؟ دگز است آری اشسعاز مجدّد را 


١۔‏ الف د ن :بی تو شبھا چشمتر را: ٢ج‏ :قلم: 


۳ع ن: این دو بیت پسا پیش آمدہ است, ۴۔ ب دھع :؛ ذوق۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۳٣ 


۲۳ 


سشصساغث فسرش مےکدہ س3حجادۂ ارشاد را 


خوردەام پیش از نماز صبح می بھر خدا 


ای امام امسروز با مسطرب گذار آوراد را 


۸۰۵م چنگ استادیست درس عشق گو مطرب کجاست 


کا زمیاتی پر سر درس' آرڈ ایین اسٹٹاذرا 


صوفی دریسوزەگر از یسزم جمع دجله کش 


گر رود غم ٹیست یک زنبیل کم بغداد را 


اعستماد مفلس میخانه بر فیض خم است 


نیست زادی چون توکل حاجی بی ژاد را 


ازدم نی گرم کی گردد دل سخت ققيه 


گر چھ سازذ فی المٹل ئرم این فسون پولاد را' 
جامیا خشت از ؟ سر خم گیر وگِّل از لای می 
گر عغمارت خواھی این دیر ختزاب آباد را؟ 


۳۱ 


۰ عشی باید کز دو عالم فرد سازد مرد را 


درد ایسن مہےعنی نباشد مردم بی درد را 


وعدۂ غم میدھد٭“یار و ندائد این‌قدر 


کین توید عشقؾ باشد جان غمپرورد را 


ھر کجا گردد ز رویش حسن را هھنگامه گرم 


گرا گشٹن کی رسد؟خوزشید غالمگرڈ زا 


.١‏ الف ؛ دست. ٢‏ بھم؛ فولاد را ٣۳‏ الف د: خشٹث, 
۵ ج : میکنٹہ ۶ر م :گر ۷ الف: توان. 


۴ع ن :این غزل ٹیست, 


۰۳۴ دیوانھای سە گانە جامی 


بیخود افتادم چو خوردم شربت ھجران بلی 
جز چنان خوابی کجا لایق بود این خورد را 
گر چەگشتم خاک راہ او بحمد الله کە باد 
از سر راھعش سوي دیگر تبرد این گرد را 
۵ لاله نیمی سرخ و' نیمی' زرد روید از گِلم 
چون برم در" خاک اشک سرخ ورنگ؟زرد را" 
برد جامی را به کویش سیل اشک اما چە قدر 
در چنا بسٹانی "این خاشاک آب آورد را٢‏ 


۳۲۳ 

یا رب انصافی بدہ آن شیخ دعویداررا 
تا یه خواری* ننگرد رندان دُردی خوار را 

شرع را آزار امصسل دل تصوٌر کگردہ است 
زان جه ےق ححیمئۂ خےرہ شیرۂ آزار زا 

۹ ہس کم وا 0ف 

طبع" بر گنج حقیقت قفل '' و'' شرع آمد کلید 
تا دمد زان گنج بیرون گوھر اسرار را 

ےیآ؟ ھر که جباند کلید شرع را بر وفق طبع 
طبع نگشاید بە رویش جز در ادبار را 

متکر اھل طریقت را ز؟' عرفان بھرہ ٹیست 
تیث , چہز چھل ججیلی موجب؟' انگار را 


١۔‏ الف :٭ و نیست۔ ٢‏ : بجای ھر دوہ تیمی ٤‏ نیم آمدہ اسٹ. ٣‏ ب م:ہا۔ 

۴ج :روی۔ ھ جع : این بیت پیش از ہیت ۱۹۹۳ آمدہ. ۶ ج ن : ہستان چٹین, 
۷ : این بیت ٹیست:, ۸ ب : بخاری۔ ۹: تو 

۰ ج:عقل.۔ ۱, الف :ہ و؛ ئٹیست, ۳, ب : چو۔ 


۳, الف ؛ منگر دع ن : موجب این, 


سر وحدت مَطِقٌ الطّیر است جامی لب بہند 
جسز سلمیانی نشاید فھم ایسن گفتار را' 
بوی عشؾ از گفته عطار عالم راگرفت 
خواجه مزکوم' است ازان منکر بود عطر را 


رھ 
چند بوسم دست و پا پیک دیار یار را 
فرّخ آن ساعت کەه یاہم دولت فیدار را؟ 
۵ یيار اگر طعن فرامشکاریم زد باک؟ نیست 
ژانتکە با یسادش ضرامش کردہام اغیار را 
خواندمیطومار غم بی او ولی چون شذ مرا 
نامەاش تعویذ جان طی کردم آن طومار را 
دیسدہام آزاز ازان رخ دور می خوامصد دلم 
تا دہمد بیرون به شرح دوری ان آزار را 
لیک نازک باشد آن خاطر ندائم چون کنم 
درج در گ۸سغار کم درد دل بسسیار زا 
بندہ جامی و دعای او کە بر ناید ز دست 
خدمتی زین به دعاگویان خدمتگار را 
00 چون سراد نامرادان آمند ان" مِیَرَازة باد 
ہے متحراؤ:از مسذان اپ گنتید ذوار زا 


.١‏ الف : اسرار را, ٢ب‏ چن م: مرکوم. ٣ج‏ : این غزل نیسث: 
۴ ب م : دورں ۵ ب ؛ خوائدەام. ۶ م او ۷ : این بیت نیست۔ 


۰۶ دیوانھای سە گائه جامی 


۴ 
کیست کز عغششاق پیغامی رساند یار را 
وز فراموشان دمد یاد آن فرامشکار را 
شد دلم آزردۂ زخم غم ھجران کجاست 
مرھم وصلی کہ از دل چیند آن' آزار را 
زاشک خونین سرخروییھاسٹ پیش مردمم 
حوےگزاری چون کم این دیدۂ خوبار را 
خون اژان گریم ز ھجر اوکە در خون غرقه بہ 
دیسدہ کو لایىق نباشد دولت دیدار را 
۵ پار گفت آن مه برایم پا تو خوش سال دگر؟ 
شد چنان امسال کاندر خواب" جویم؟ پار را 
بھر خود نام سگ آن در نخواھم عاریت 
چسون پسندم بر شعار دولتش این عار را 
سر به بالین جدایی دید جامی را طبیب 
حفت جز مزدن علاجی نیست ابی تار یا 


۳۵ 
بخرام و باز“ جلوہ وہ آن سرو ناز را 
پامال خنویفن كَنؾ:سَراَمَل نیاڑ یا 
بگذار یک نظارہ در آن رو کە اھل دل 
کرد هك ےکا حطر * یماکان 
٢٠٢‏ خوش آنکه تو نشینی و من پیش روی تو 
سازم بھهانه بھر سجودی نماز را 


١۔‏ ب ع ن م ؛ آین, ٢ج‏ م:؛ سالی دگر: ٣‏ الف ع ن م: خاک۔ ۴ب :ہیئم۔ 


ھ جع ن: بخرام بازو ۶ ج :کیمیای نظر. ۷ن : این بیت نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۰۱۷ 


حسن تو راز عشق من آوازہ شد بلند 
نود ماق فرح آناز 7ا 
از شرح س3 وه ھن ا جان گداختی 
یئن کت گگریر ایی الم جاکاپرا 
جولان دہ سمتكد ومیرعقل وٴدین زما؟ 
بگذار شھسوار من این ترکتاز را 
جامی گرفت خاطر آن مه ز شرح ھجر 
کسوته کن این فسانه دور و دراز را 


۳۶ 

۵ برکش ای صوفی ز سر این خرقة"سالوس را 
جسام می پیستان و بشکن شیشۂ ناموس را 

کاسهۂ می خور کە خواھد کاسه سر خاک خورد 
بسودنقش کاسۂه زراین سسخن کاووس را 

حسن رعنایان ز جعد؟ عبر افشان جلوہ یافت 
زیب و فسر آری ز بر خود بود طاووس را 

رنج بی حاصل مبین در نبض عاشق ای طہبیب 
ئیست دستی یسر مریض عشّق جالیٹوؤس زا٭* 

چند تاہد مه فراز چرخ ”بنما'روی خویش 
برفروز از نو چراغی ایسن کھن فانوس را“ 

۰م ییت؟ عمقت کی ٹھان ماند که ما سوداییان 


بر سر بازار رسوایی زدیم این کوس را 


.١‏ ج غ ن م : سوڑ و ٣‏ جح دین ژمن ؛ن :دین من. ٣‏ الف : خرقه و 
؟ب:زلفہ ھ الف : این دو بیت یسا بیش آمذہ. ۶ ب : عرش٠‏ 


۷ ن؛ بگشا: ۸ الف : این دو بیت یسا پیش آمذہ۔ ۹ : صوت 


۲۰۸ دیراتھای سہ گانه جامی 


دسستبوس دوست جامی بر نمی ‌آید زردست 
پسای در راہ طسلب ‏ ّے دولت پٗٛابوس را 


۳۷۰ 
من کە جاکردم به دل آن کافر بد کیش را 
گوش کردن کی توائم قول ٹیک اندیش را 
ناصحا سردای ب+دخوبی چنین می داردم 
ور نە کس ھرگڑ چنین رسوا نخواهد خویش را 
رسم دلجوبی ندارد یا رب آن سلطان حسن 
۵ کش کی پں تیر جقا دار 0اوہ کت بفزلان 
از کدام استاد سنگین‌دل گرفت این کیش را 
درد تو پیش از حد و غمھای تو ' از درد بیش 
باکە گویم یا رب این غمھای بیش از بیش را 
سینه جامی کە شد ریش از تو نتوان نیش زد 
زانکے آہ سسوزناکش مسیگدازد نیش را 


م۳۸ 
شعله در خرمن زنی مشتی ؟خس و خاشاک را 


.١‏ ب ؛ بگیش. ۲ج ؛ : ذفل.٠‏ ۳ الف :٭ چوگل : ٹیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۰۰۹ 


٠‏ عقل را روشن شود ماھیت حسنت اگر 
پٹ رڈذوٗ ححیرت كیاد:ف٭یٔحل٤‏ اذراک زا 
جان پاک است آن نە تن در زیر پیراھن تو را 
صد مزاران آضرین جان آفرین پاک را 
کمترین صید توام پیش سگان خود فکن 
گر نیم لاىق کے آلایی به من فتراک را 
جامۂ جان چاک شد تاری ز پیراھن ببخش' 
کز چنان رشته توان پیوند کرد این چاک را 
دامن خرگه برافکن ای مه خرگه نشین 
ورنه خواهد سوخت آھم خیمۂ"افلاک را 
۲۲۵ خاک شد بر رھگذارت جامی و ھرگز نیافت 
آن شرف کز سایهُ سرو تو باشد خاک را 


۳۹ 

مطرب امشب سازکن با نال من چنگ را 
آتشی ٣‏ دیگر فروڑ؟ این سوزناک آھنگ را 

بس که نالیدم ز درد دوری آنْ سسنگدل 
دل ہے درد آمد ز آہ و ناله من سنگ را 

دورم از یسار و نیارم سوی او رفتن٭کە اشک 
ساخت دریا گرد من فرسنگ در فرسنگ را 

رازم آخر فاش خواھد شد چەسان پوشم ز خلق 
ور زردَ و جح کک ار ڑاتی رتگا را 


١ب‏ :؛ مصرع یکم بیت چھارم غزل ۳۹ را ثوشته أاست, ۲ الفإؾدھن : دامن, 
٣ب‏ ن: تش٠‏ ۴ الف ؛ افرو ھ ج؛:ر 


۲۰ دیوأٹھای سەگائە جامی 


۵۰٣‏ ھست اسسیب حعت آزار جسان بسیدلان 
اشنوکی ےی اعد لآ۵ خباق :کنگ زا 
بھر تیبرت چنگ دارد جان به دل لطقی ' نمای٢‏ 
تیر دیگر سوی جان انداز و بنشان جنگ را 
جامیا طغرای دولت*“ خواھی از سلطان عشق 
خط رسواپی بکش مشور تام و ننگ را 


7.7 
من کە خدمت کرہہام رندان دُرد آشام را 
کی شمارم پخته وضع زاهدان خام را" 
تا شدم فارغ بە استغتای عشؾ از هر مراد 
بر صسراد خویش یاہم گردش ایام را 
۵ رند و صوفی عارف و عامی مخوانیدم کە من 
گم شدم در شامد و می برنتایم نام را 
شیخ شھرتجوی رغنا را تماشا کن که چوں 
در لباس خاص ظاھر شد فریب عام را 
میکشد دامی پی صیذ مگس چون غنکبوت 
شاھبازی کو کە از ھم بردرد" این دام را 
محتسب در منع می از حد تجاوز میکند 
می‌برد زین فعل مُنگر روٹق اسلام را 
هر کس از قسّام فطرت قسمت خود یافتند 
زھدوّرزآن جا سالوس و“ جامی جام را 


١۔‏ ب : رحمی. انکور ۳م !تیری. ۴ ب:ە٭ووانیست۔ 


۵ ب : ھمت۔ ۶ج ؛ این غزل ٹیست: ۷ب دم ؛ برکند, 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۲۱۹ 


۴ 
۰ میفزابی خط مشکین عارض چوت سیم را 
میکشی بر صضفحۂ امٗید حرف بیم را 
رز تو رأَحْتقْاْزِیم اگر دندی کیم 
کی نھادی زآفتاب و مه رقم تقویم را 
کشوز خوبی مسلم:شیة تو زا د رگوش ٹن 
حلقه خدمت سرافرازان مفت اقلیم را 
عاشقان را خاک پای خود کتی هر دم خطاب 
با فرودستان ز حد بیرون مبر تعظیم را 
گر حسود از فتنه آتش زد جھان را باک نیست 
آتش نسمرود گللزار آسد ابراھیم را 
۵ حکمت آموز ذل پاکت سروش غیب بس' 
گۓز مسعلّم ببرشکن هگامۂ تعلیم را 
تیغ می ‌رانی کهە جامی تقد جان تسلیم کن 
هر چه فرماپی بەجان استادەام تسلیم را 


۴۲ 

رحمی بدہ خدایا آن سنگدل جوان را 
یا طاقٹی و صبری؟ این پیر ناتوان را 

بختم جوان و عقلم پیر است لیک عشقش 
آوردہ زیر فرمان ھم پیر و ھم جوان را 

گر زرذ شد گیاھی 'در خشکسال ھجران 
ہزمردگی سادا آن نازہ ارغوات را 


١ج‏ ؛ نیسٹ, ٢‏ : یا طاقت و تواتی. ٣ج‏ : گیاہی۔ 


۲۱۲ وبزاٹھای بنا گانه جانی 


-٣۰‏ غون می رود ز چشمم آن بخت کوکە بینم 
سروی نشستە بر لب این چشمۂ روات را 
زامد بە کنج محراب آوردہ روی طاعت' 
عاشق گرفته قبله آن طاق ابروان را 
محمل مہند امروز ای ساربان جانان 
کز آب چشم ما شد رہ بستعه کاروان را 
جامی ز عشق خوبان گر گفت توبه کردم 
این ِكته بشتو از من زنھار مشنو آن را 


۴۳ 

گذشت از حد خروش وگریە' ابر وبھاران را 
کجا دانست ینا رب درد و داغ دل فگاران را 
کے ذدیدہ بر رہ آأآست از دیرباز امیدوازان را 

ازبن عشق جگرخوارہ چه دارم چشم بھبودی 
که بر دادہ به باذ نیستی؟ چوت من هزاران را 

ژ جام نیمخورد او کجا یک جرعه تا بینی 
چو عھد من شکستع توب پرھیزگاران را 

چئین کز بادۂٔ عشرت به خواب مستی شبھا 
چە دانی محنت بیخوابی شب زندہەداران را 

سزد کز بیکسی چون من عنان دوستی پیچد 
بتی کو بسۓۂ فتراک بیتد شھریاران را 


۱ج ن ؛ رو بطاعت. ٢‏ بج : ثاله ٣۳‏ روزی۔ ٣‏ الف: ھستی۔ 


ٹاتحة الشباب / غزلیات ۲۳ 


۲۸٢ 


۲۲۰۵ 


سمند ناز جولان دہ بہ رہ'گو کشته شو جامی 


اگر ضایع شود موری چه نقصان شھسواران را 


۴۴ 
معلّم گو مدہ تعلیم بیداد آن پریرو را 
کە جز خوی ٹکو لایق تباشد روی نیکو را 
مرا چشم نکوبی بود ازان بدخو چه دانستم 
کە خواھد گوش کردن در حق من قول بدگو را 
رقیبا چون به رہ می ‌بینیم ' افتادہ رحمی کن 
یکی زین سو خرامان بگذران آن" سرو دلجو را 
اگر پای سگی می بوسم ای ناصح مکن عیبم ' 
کە من روزی به کوی آشنایی دیدہام او را 
بە جای ھر سر مو بر تن من باد صد نشتر 
اگر خواھم ز درد دوست خالی یک سر مو را 
نیفتادی میان خاک و خون هر دم اگر بودی 
بە راھعش روی افتادن سرشک بی زہ و رو را 
چنین آشفته و رسوا به کوی او مرو جامی 
مبادا کز ٹو عار آید سگان آن سر کو را 


۴۵ 


گوشۂ برقع فتاد از طرف رخ آن ماہ را 


.١‏ ج : برو ٢‏ الف : می‌بیئم. ٣‏ الف :این کلمه ٹیسٹ. 


۴٣ب‏ ج دغ م: مزن طعنه. 


۲۰۱۴ دیوانھای سەگانه جامی 


مایل طوبی نیاید سای سرو قدت 
منصب عالی چه لایق ممت کوتاہ را 

۰ ہر دعا جز دولت وصلت نمی خواهد دلم 
یاد کن روزی' دعا گویان دولحخواہ را 

شد کمان قامتم را رشعتەھای اشک زہ 
تا"'گۂایم بھر صید وصل تیر آہ را 

بارعجران توکوہ اسٹ اپن فن "لاغر چوکاہ 
طاقت کوھی ‏ چنان تا کی بود این کاہ را 

راہ در بند است با کوی تو رو چون آورم“ 
گرنە لطفت بر من ”بیدل گشاید راہ را 

کوس خاقانی زند جامی در اقلیم سخن 


گر فتد نظمش قبول طبع شروانشاہ را 


۴۶ 

۵ ای مے خرگەنشین از رخ برافکن پردہ را 
شعجاو گنی اخے گکتھ دلھای غمپروردہ را 

گر به گورستان مشستاقان سسوارہ بگذری 
جان دمد در تن صدای سم اسبت مردہ را 

جان بە لب آوردیم"لب بر لبم نِه یک نفس 
تا به تو بسپارم این جان به لب آوردہ را 

گر بە خون غلطم چه باک او راکە طفل خورد سال 


رقص داند اضسطراب مرع بسمل کردہ را“ 
۱, الف : گاھی, ٢‏ الف :این کلمه نیست. ٣‏ ب : کوہ ١ج‏ : دل. 
۴۔ ب : کوہ. ھ بع : چون روی آورم؛ ج ؛ چون راہ آورم. ۶ الف : مئی. 


۷: اوردەام ۸ ب ج : این بیت بعد بیت ۲٦٦٠٢‏ آمدہ است, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۵ 


شربت ھجران چشیدم فکر جان کندن ' چە سود 
سر آفَیذ :زسٹ یناقنف زم قائل غیز رد را 
۰ بے طلب نتوان وصالت یافت آری کی دمد 
دولت حج دست جٔز رنج بیابان بردہ را 
نیست وقت توبهە جامی خیز تا بر یاددوست 
چجکىام سی "گیریم رضم زاد افسردہ را 


۴۷ 
زخه کردی دل به قصد جان من؟ دیوانە را 
دژد اآری جھر گکتا لیا مسےیشکافد کخ۸ا۔ە را 
تسخم مھر خال او در دل میفکن ای رقیب؟ 
بیش ازبن ضایع مکن در سنگ خارا داته را 
خیزژگو مشاطه کاندر زلف قشکیینت نمائد 
بس کےه دلھا شد٭گر: راہ گذٹشٹن ٹسانه را 
۵ می کنم سینه به ناخن کردہ رو "در کوی تو 
مسےیگٹایم روزنی سوی تو این وبرانے را 
عاقبت خواهم ز تو بیگائه گشتن چون کنم 
زآشسنا پیش تو قدر افزون بود بیگانە را 
عشق " یکرتگی تقاضا می‌کند وین روشن است 
ورنه شمع آتش چرا زد ھمچو خود پروانە زا 
جامی از خود رفت زان بت قصه کم گوی ای رفیق 
مسسممع در خواب شد کوتاہ کن افسانە زا 


.١‏ ج ع :کردن. ۲ج : جم۔ ۲ الف : منی. ۴ جچ ؛ طبیب. 
۵ الف : شذہ۔ ۶ الف ب دع ھ : روی: ۷ب : عشق و۔ 


ع۲۶ دیوأنھای سە گانه جامی 


۴۸ 
دو ھفته شد کە ندیدم مه دو مفتۂ خود را 
کجا روم بے کە گویم غم نہفتة خود را 
٠۰‏ در آز خواب خوش ای بخت بد مگر بگشایم 
بە روی ھمچو مھش ' چشم شب "نخفتة خود را 
خدای رامکن ای باغبان مضایقه چندان 
که یک نظارہ کٹم باغ نوشکفتۂ خود را 
رمید دل ز من از زلف دام نِه کە نخواھم 
بجز شکار تو مرغ ھواگرفته خود را 
زھر چے غیر تو خالیست۴؟دل بیا و بیار 
حسریم منزل ازگرد غیر رٌفتة خود را 
مریز اشک من ای چشم خون گرفته کە خواهم 
قستم نسٹار رهق ایسن گر ننسقتۂ خود را 
۲۱۹۵ ھمین بس است بے او ئامه جامیاکه نویسی 
به خون دل سویش این دردناک ؟گفته خود زا 


۴۹ 
سٹم ز جان شدہ بندہ مه یگانڈ خود را 
کە ساخت جلوہگه ناز بندهەخانه خود را 
قدم به خانەام ان سرو تا نھادہ به هر دم 
مزار بوسه زٹنم خاک آستانۂ خود را 
نداد دست جز ایئم کە ریختم ز دو دیدہ 
بە پای او گھر اشک دانےه دانڈ خود را 


١‏ مھت ٢‏ الف: این کلمه نیسٹ ٣‏ الف : حالیست, 
۴ الف : درناک. 


نذاتحة الشباب / غزلیات ۷ 


کہوٹر حرم او به شاخ یسدرہ و طوبیٰ 
نمی دھد خس و خاشاک آشیانه خود را 
١۰‏ گرفت قَصّہه دردم درازی از غم'ھجران 
کجاست یار که كوته کنم فسانۂ"خود را؟ 
بهائه سازم و سویش روم ولی چو بپرسد 
چو پیش یار نگفتند٭ شرح عشق تو جامی 
رسان بە عرض "وی این شعر عاشقانهُ خود را 


۵۰ 

بام برآی و جلوہ دہ ماہ تمام خویش را 
مسطلع آفتاب کن گوشۂ بام خویش را 

ہا ھمه می رسد غمت قسمت بندہ ھم بدہ 
خاص به دیگران مکن رحمت عام خویش را 

۵ بخت ز تف غم دلم خام هھنوز کار من 
پیش تو عرضه می‌کنم پخته و خام خویش را 

شد بە غلامی درت صرف جوائیٔم همه۴ 
بھر خداتَففقّدی پیر ضلام خویش را 

بر تو سلام میکنم گر چه فرود یافتم 
با شرف جواب تو قدر سلام خویش را 

برد متاعغ ھستیش زود به کشور عدم 
هر کە به دست عشی تو داد زمام خویش را 


١۔‏ ب؛ شبپ., ٢‏ الف : افسائة, ٣‏ ب :این دو بیت یس و پیش آمدہ اأست, 
۴ ب: این دو بیت پس و پیش آمدہ است. ۵ ج : بگفتند۔ ۶ ج ؛ بگوش٠‏ 


۷ب : ھمه جوائیم, 


۲۸ ذیواتھای سە گان جامی 


در ورقی ' کە کردەام نام سگانّت ررقم 
زبرٹرک نوشتەام از ہمه تام خویش را 
٣٢‏ پرمن خسته دل مزن طعته بە مھر ٹیکوآن؟ 
صید کسی دگر مخوان' آھوی دام خویش زا 
جامی تشتہ لب کە شد خاک ز شوق لعل تو 


بادہ خور و بر او فشان جرعه جام خویش زا 


۵۱ 
زانذ ھصمی ریسزم سرشک لاله رنگ خویش را 
تا ز خون؟ دیگران شوبی خدنگ خویش را 
می چتین گلبوی و گلرنگ است* یا گل پیش تو 
شست در آب ا خجالت بوی و رنگ خویش را 
می گدازم ھممچز ززر در بوتہ بس کز آہ گرم" 
مےیفروزم کلبة تاریک و تنگ خویش را 
۵ سم را ذر سنگ باشد جا تو چون جا کردہای 
در بر سیمین دلِ سختِ چو سنگِ خویش را 
ساختی قدم چو چنگ آن طرّہ از دستم مکش 
بر تاری بینوا مپسند چنگ خویش را 
زود رفت و دیر آعد صبر ای دل یاد کن 
آن حریف دیر صلح زود جنگ خویش را 
عشق رسوابیست جامی یا به خوبان دل مدہ 
ینا بکلی یکطرف یه نام و ننگ خویش را 


١۔‏ الف : در ھر ورقی ھ : بر ورقی۔ ۲ح : دیگران. ٣۳‏ ج : مجو 
۴ ج ؛ بخون. ھ ج : گلرنگ و خوش بویست. عے :خلق. 
۷ ن ؛ جا باشد. - 


فاتحة الشباب / غزلیاث ۲۹ 


۲ن۵ 
گربدائی قیمت یک تار موی خویش را 
کی دھی بر باد زلف' مشکہوی خویش را 
۰ آمدی با روی از گل تازەتر دوشم به خواب 
تسازہ ک8ردی در دل صن آرزوی خویش را 
تانگرددگل ز اشکم زین؟ھمه دل کز بتان 
می ربابی فرش سنگانداز کوی خویش را 
باغبان در چشم من عکس رخ و زلف تو دید 
لالہ و سسبل نشاند اطراف جوی خویش را 
خضصاطرم* زآلایش زھصد رہ4ایی شد مسلول 
یک دو کاسه درد خواھم شست و شوی خویش را 
ای کە گوبی خوی ازان بت می توانی “ باز کرد 
رو که من بهە می شناسم از تو خوی خویش را 
۲۵۵ مےیدھم قفتم بهای خاک کوبت آبروی 
ػگسفت رٌو جامی نگھدار آبروی خویش را 


۵۴ 
پس کە میآیم به کویت شرم میآید سرا 
چون کنم جای دگر”خاطر ٹیاساید مرا 
از سر کویت من بی‌صبر و دل هر جا روم 
گر چە باغ خلد باشد دل فرو ناید مرا 


از" ھےمه نظارۂٴروی تو می ‌پاید مرا 


.١‏ ب ؛ جعد۔ ۲ج :بر ٣ب‏ جچج: این. ۴ الف : خاطر۔ 


ھ ب ؛ می ٹوائی خوی ازان بت. جدعن: دیگر, ۷ ج: زین 


۲۲٣۰‏ دیواٹھای سە گانه جامی 


وہ چه گفتم من کە بینم گاہ گاھی روی تو 
دیگری زا خوبرو گفتن نمی ‌شاید مسرا 
۰ پیخودی من ز عشقت گر چە از حد درگذشت 
هر کے بیند روی تو معذور فرمایذ مرا 
گر تو را باشد گھی پروای غمفرسودگان 
نیست غم گر جان و دل از غم بفرساید مرا 
گفتەای جامی کم است از خاک پای ' ما بسی 
زین تفاخر شاید ار "سر بر فلک ساید مرا 


۴ن۵ 

چه بخت بودکە ناگە بە سر رسید مرا 
کە داد مژدۂ وصل تو هر کە دید مرا 

رمیدہ]بود دل از ھوش و صبر؟شک رخدا 
کے آن رمیدہ ہے دیدارت آرمید مرا 

۵ فقتادہ مردہ تتی بودم از جمال تو دور 
به یکنفس لب تو روح دردمید مرا 

کشم بە دیدہ بسی منّت از“ نسیم صبا 
که کحل دیدہ ز خاک رھت کشید مرا 

گل سراد ہر آورد در ریىاض امید 
بە دل ز ھجر تو خاری کە می خلید مرا 


ت۔ ہے او 
ھمه ولایت عشغقم تود بے زی ز* نگین 
ز قطرہ قطرة خون کز جگر چکید مرا 
١ج‏ : کوی۔ ٢‏ الف ب: از ٣‏ ب : ریودہ. ۴ ح: ز من صبیر و ھوش۔ 


ھج:ایى. ۶ الف ھ: ہود زیر 


ز عشق توبه نه مقدور من بود جامی 


۵۵ 
۶۰ خوش است ناز توای سرو گلیذار مرا 
نسیاز پسرور عش عم بے نساز دار مرا 
مگو به طرف چمن جلوۂ' رباحین بین 
دلم اسسیر تو با دیگران چه کار سرا 
زگشت باغ چە خیزد زگل چه بگشاید 
درون جان ز تو صد گونە خارخار مرا 
مگو بے هر چه کتم اختیار دہ کە نماند 
بە پیش حکم؟ تو یارای اختیار مرا 
کسکےند زلف توآم بند می تھد بر پای 
وگر نه عزم رحیل است ازین دیار مرا 
۵ ز جاملعل لبت جرعەای کرم فرمایٰ۲ 
کە کشت ٹرگس مست تو؟در خمار مرا 
بےە ذردغ غإمَه ر اندوہ ازأن خوشم جامی 
کە صاف عیش و طرب نیست خوشگوار مرا 


۵۶ 
چە سود گریة خون چشم اشکبار مرا چو”نیست ھیچ اثر گریەھای "زار مرا 
بە رمگڈار چو خاکم فتادہ ھان ای بخت بدین‌طرف برسان ٹاژنین سوار مرا 


.١‏ ج؛ لاله و ۲ ج: ‏ رای: ۳ ج: فرما, ۴. الف ؛ این کلمه نیست. 
قشع ؛ درد و۔ ۶ ج :کہ۔ ۷ ب ن : الەھاى, 


۰ گھی که خاک شوم' قالبم بە باد دھید بود کھ؟ انب کگویش یرد غیاز مرا 
ہہین خرابیم از عشق ای کە داری یاد به عھد عافیت آسودہ روزگار مرا 
بە پیش زخم خدنگ تو ذکر"مرھم رفت ‏ زتسیر سحخحر آمد دل فگار مرا 

میار بادہ کە جامی خمار خود بشکن؟ 
کە جز شراب لبت“ نشکند خمار مرا 


۵۷ 
فروغ روی تو خورشید و مه بس است مرا 
جححیثت ايَْة شسیخگ ٣یس‏ استا را 
۵-_ مراچه حدکەه شود ابروی تو محرابم 
نشان نعل سمندت به رہ بس است مرا 
چے غم کە شاخ امل غنچۂ مراد نداد 
دلم کە بسته ز خون"تە یه تە بس است مرا 
حجاب شد سر زلف سیاہ پیش رختث 
ھمین علامت بخت سيه بس است مرا“ 
به عشق کھٹە کە نو شد اگر گٹھکارم 
77 )“ی۸ 
تگویمت گے ر بیگه دلم تگے می دار 
گھی ز چشم خوشت یک نگە بس است مزا 
۲۰۸۰ کم به بادہ چو جامی دلالت صوفی 
یج مََعَامَل دز عیائقه بس آست ہَرا 


١‏ الف ؛ شود ٣‏ الف : بوکە. ٣ج‏ شرح. ۴ ج: خمارز می شکنتہ 
ھ ج : غمت: ۶ ن : صبحدم, ۷ ب ن : بخون۔ 


ع: این بیتھا پس و پیش آمدہ. 


۲۰۰۸۰۵ 


۲۸۰ 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۲۲۳ 


۵۸ 

با تو یکدم بخت من همدم نمی سازد مرا 
در حریم وصل تو محرم نمی ‌سازد مرا 

با غم مھجوری و اندیشه دوری خوشم 
خساطر شاد و دل' خےٌّم نمی سازد مرا 

دیگران را شاد دار ای جان بە وصل خود کە من 
عاشق ضغمخوارەام جز غم نمی سازد مرا 

خواھم اندر عالمی 'دیگر ز ھجرت خانه ساخت 
دیگر آب و خاک این عالم نمی سازد مرا 

اھر اتکی ڈل: افگفار' تےافتکیق ظبیت 
ساخت صد مرهھم ولی مرھم نمی ‌سازد مرا 

ست سو مقبی زا جن ضہر سیر ی شا رکال 

بابلا خوگرہہام این دم نمی ‌سازد مرا 


۵۹ 
چجدابی میک جکیاد نا زا خەآ بستائد:از زی دا ما زا 
مقام ساہ ما غالیست ای ھجر بلند آھنگ کن فریاد مارا 
به ما جز عشق آن بدخو نیاموخث خدا نیکی دھاد* استاد ما را 
ز خوبان منع ما چند ای برادر چو دانی خوی مادرزاد ما را 
ستما ۃجانت سسستان گٹاون مغ بگوی آن نازنین شمشاد ما را 


.١‏ الف ھ؛ دلی. ٢ب‏ چ ع :عالم۔ ٣ج:‏ بیمار۔ 
۴ ن: بیتھای ۲۱۸۲۔۲۱۸۶ بطرز ۲۱۸۳ء ۲۱۸۶ء ۲۱۸۵ء ۲۱۸۴ و ۲۱۸۲ آمدۂ است, 


ھ ج دع : دھد, 


نف دیوانھای سەگانہ جامی 


که جڑ پابوس تو اسباب شنادیٰ لاد ظ اط نحلاقان تار 

ب٭ تشریف قدوم خود زمانی مشوف کن خراب آباد مارا 
۲)۵ مریدی نیسٹ جامی طالب رشد 
بە می دہ خرقة ارشاد مارا' 


۶۰ 
ای با؟"تو زگل فراغ مارا گل بی تو به سینە داغ ما را 
درباغ گل ازتو میبردیوی بویتوبردبے باغ مارا 
دارد شب ھسجر شعلہ آہ در عشق تو بر چراغ مارا 
گنجی وز مفلسی جخخیالت جا ساخته در دماغ مارا' 
٠٠٢‏ دل رفت و نشان ز ھرکهە پرسم سوی تو دھد سراغ مارا؟ 
مشسغولی عشسق داد جامی 
از شغل جھان فراغ مارا' 


۶۴۱ 
یکسا ذری از صیخ حئلا سن سا زا 
وز سینه برون برغم دیرینه ما را 
چسون ناوک دلدوز تو راحت نےرساند 
هر مرھم راحت که رسد سینه مارا 
۵ ماییم و دل صاف چو آیینه چه داری 
م4ہحروع ز عکس رخت آیےنه مسا را 


١‏ ن: این غزل ٹیست. وج تی 
۳ : این دو بیت پس و پیش آمدہ. ۴ ن: این غزل نیست۔ 


ھ۵ ج؛ستم۔ ۶ ب ج : دہ 


فاتحة الشباب / غزلیات ٣‏ 


تو شاھی و ما عور وگداییم چە ئسبت 
با اطسلس زربفغت تو پشمیٹه ما را 
مارا اگر از کینه بە پھلو ندھی راہ' 
این بس کە بهە دل جای 'دھی کینۂ ما را 
گر جلوہ کنان بگذری آدینە بە سجد 
بےخانئه کتی سصجد ادییۂ ما را 
جامی چه کئی گنج ھنر عرض چو آن شوخ 
فچلالی تہتید مل كيِحِيَنڈ کیا ا۹ 


۶۲ 
٠۰‏ ای در* ابرو گرہ افکندہ چە حال است“تو را 
گنی اود حخبت اخاباب نال امت دو را 
موجب حسن تو تنھا نه خط و خال فتاد 
عشق مانیزز اسہاب جصمال اسٹ تو را 
تشتگان را بے دم ی۴ آب تفقد میگن 
ای کے منزل به٭ لب آب زلال است و را 
بر دل از غصهە مرا رنج و ملالیست*عظیم 
تابه ھر سفله سر غنج و دلال است تو را 
بی تو گشتم چو خیالی و به خاطر نگذشت 
ھرگز این نکتەات آخر چه خیال است تو را 
۵ نیست رہ سوی توأم جز به پر و بال امید 
مشکن این بال و پرم راکە وبال است تو را٭ 
ج: جای۔ او ۳٣د‏ : شمع. ۴ ن :این بیت ٹیسنٹۂ 
3ون ۶ الف : حالتست۔ 0ت از فا لایست 


۹؛: این بیت ٹیست۔ 


۲۰ 


دیواٹھای سەگانه جامی 


کە برون رفتن ازین ورطه محال است تو را 


ہا اسیران تظری ٹیست تو را 
چون ٹیاری دگرم پیش نظر 
قول دشسمن مشنو در حق من 
سسرم از خاک درت دور مکن 
خون دل بر مژەام بست جگر 
در دلت ناله مسا را چىه ائر 


۶۳ 


بر ضریبان گذری نیست کو را 
گر نظر با دگری نیست تو را 
کةاز من ری ! ٹسسمتا تی را 
گر ز؟من درذ سریآتیست ٹو را؟ 
چند گوبی جگری ٹیست تو را 


از وفا چون٭ اثٹری نیست تو را 


جامی از عشق بتان عار مدار 


غیر ازین خود ھنری ئیست تو را 


۶۴ 

گر چه هر روزی ز صد رہ کم نمی بینم تو را 
خون صلمی گریم اگریکدم نمی بینم تو را 

۵ هر بنا محکم ز سنگ است ای دلت چون سنگ سخت 
چون ہنای دوسستی صحکم نمی بینم تو را 

عش ۹ق شلد در دل مقیم ای عقل درد سر ببر 
کاندرین خسلوتسرا مسحرم نمی بیٹم تسو را 

بھر قکعل عاشقان می دیدمٹ زین بیش غم 
چون ببە بخت ما رسید آنڈھم نمی پیٹم تو را 


۱, هھمه نسخەھا: دوستری. ۲ ج: کھ, ٣‏ ب : گر چه بر من گڈذری: 


۴ ن: این ہیٹ یعد بیٹ ۲۲٢٢‏ آمدہ اأست. ۵ الف : چو۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۲۷ 


جسس آب وخاک این عالم نمی بینم تو را 
۲۳ از نے عتر موبرتن"جامی غمی دارہ جدا 


۶۵ 
آن کە از حلقه زر گوش گران است او را 
چه غم از نال خونین جگران است او را 
گو کُلَه برشکن از ناز کە در مسند حسن 
ملصب: شتاهی زرّین کعران است او زا 
دیدہ دریاست مرا زان "گھر پاک که جای 
صنلاف سینڈ؟ صاحبنظران است او را 
شد مرا حال دگر از غم آن شوخ ولی* 
نظر لطف به حال دگران است اؤ را 
۵ دی گذشت از من بد روز و دگر باز نگشت 
وہ که خاصیت عم رگڈران ات او را 
خاک شد دیدۂ غمدیدۂٗ مجنون و ھنوز 
چشم جان جانب لیلی نگران است او را 
پند تلخ پدران در دل جامی نگرفت 
زانکه دل در کف شیرین پسران است او را 


,نآزا:فلا٣ م : خاگی. ٢ب :از سر ھر مو بتن۔‎ ١ 
ج : دیدۂ۔ ھ ج : ولیک‎ ۴ 


۲۲۸ دیوانھای سەگانہ جامی 


۶۶ 
کیست آن مه کە درآمد ز' در خلوت ما 
کە شد از عکس رخش تور ھمه ظلمت ما 
اتازیست درخِشفذه گه او طحلعث اؤ 
رفت بر چرخ برین کوکبه دولت ما 
+8 می سرشعم گل تحت از آب مڑہ شکفر 
کے بر آمد گل راحت زگِل محنت ما 
جان ز کف رفت چە سازیم نثار قدمش 
گر پس از مرگ خرامد به سر تربت ما 
سگ او خواند رقیب از سر خواری مارا 
این لقب در دو جھان بس سبب عرّت ما 
جان فشاندیم به خاک قدمش لیک چه سورد 
کے نیفتاد قبول کرش خدمت ما 
ضایت هحّت ما وصل وی آمد جامی 
عتی ان گۂ کاری بگیل هٌجعهڈاوا 


۶۷ 
۵ ساقی به جدل حل نشود مسثله ما 
می دہ کے ز حد میگذرد مشغلۂ ما 
در راہ طسلب بادیة کعبه چےه باشد 
صلد بادیة کبە ویک مرحلەما 
این ضرزەدرایىان ھمه در راہ درآیند؟ 
گر بانگ درایی رسد از قافلهُ ما 


١‏ الف ؛ از؛ ن : به۔ ۲ ج :شد ٣‏ الف : حدل۔ ۴ ج: دل آیند۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۹۱ 


پش4مینه سیاہ از سہب زلف تو کردیم 
در خرقه به زلف تو رسد سلسلە ما 
زد از دل ما شعلە بر اوج فلک آتش 
شد ٹور وو بیزم ملک' مشعلۂ ما 
١۹۰‏ ماراگلە از خوی تو اینست کە هر چند 
کردیم گله گوش نکردی گل ما 
جامیٰ مطلب دولت وصلش کە برؤن است 
تحصیل چنین منزلت از حوصله ما 


۶۸ 

ای سہهر تو از صبح ازل ھمحنفس ما 
کوتاہ ز ذداسسان تے دست ھوس ما 
سیرٹاسر اَفَِساق صےلدای جسرس ما 

آن بسلبل مسستیم کے دور از گل رویت 
ایسن گلشن ٹنیلوفری آمد قفس ما 

۵ از دود دل سا حلذرای شعله شوقت 
آتش زدہ در خرمن غخاشاک و خس ما 

خواھیم به یک جرعه می از خویش خلاصی 
از پیر مسغان نیست جز این ملتمس ما 

در ای خغم آلودہ لب از می چو بیفتیم 
رانػند مسلایک به پر خود مگس ما 


١۔‏ ب ج ن : شمع فلگ, 


۲۳۰ دیوانھای سەگانه جاعی 


جامی بە درت جان بە کف دست رسیدەست ' 


یعنی کەه ھمین تحقه بود دسٹرس ما 


۶۹ 

گاز انا جر نک سیون ےت وزد از ازجا 
وہ که یار ما ندارد ھمیچ فکر کار ما 

۰ روی در دیوار غم شبھا بەسر بردن چە سود 
گرنهە آن مه بر زند یک شب سر از دیوار ما 

چند خود را پیئشں ما قیمت نھی ای پارسا 
خود فروشی را رواجی ٹیست در بازار ما؟ 

یکذ پا از حرضی سرع زی تللاقن 
از حسد دیَدن نیارد رنگ بر رخسار ما 

گر چە شد سر حلقه اھل معرفت را شیخ شھر 
سر تم یآردبرون از حلقة زثار ما 


گوشه کن گو طرۂ دستار خود زاھد که شد 
درد بپسالاىی حر‌فات گوشۂ دستاز ما 
۲۵ گفتم از بوی تو شد باد صبا عطار گقت 


جامی از انفقاس خوش اکنون توبی عطار ما؟ 


۷۰٣ 
ساقی بیاکه دور فلک شد بەه کام ما‎ 
خسورشید را فروغ دہ از عکس جام ما‎ 


١۔‏ الف د ھ م: نھادست, ٢‏ : این بیت بعد اڑ ہبیت ۲۲۶۳ آمدہ اسٹ, 


٣‏ ن: این غزل ٹیسٹ, 


فاتحة الشہاب / غزلیات 


گلگون می درآر به میذان کنون کەه ھست 
رخش سسپھر و تسوسن ایام رام مسا 
آن ترک را به یک دو قدح مست کن چنان 
کس ز گسردش زملانه کشلذ انتقام ما 
اورد اب رفتە٭ بے جوباغ حسن را 
سسروبللند قامت طوبی خرام ما 
۸۰۶ طاووسروار طوطی جان جلوہ میکند 
از فرژاین ھمای کے آمدبے دام ما 
گاھی می شبانه وگ یادۂ' صبوح 
نبنگر وظسےفة سسحر و ورد شام ما 
جامی بە وصف آن لب شیرین شکر شکست 
خائش مباد طوطی شیزین کلام ما 


۷۱ 
کاش وبران شود از سیل فنا خانه ما 
تاکشد گنج بقارخت بے وبرائۂ ما 
چرخ فیروزہ کە بینی ز شفق گلگونئش 
درد آلودہ سسغالیست ز خکمخانڈ ما 
۵ ما وپیمان می ای زاھد پیمائەه شکن 
دور بہثاد آفت سسنگ 'کو ز پیمانه ما 
طرفه حالی کە بە یک حرف زبان نگشادیم 
قاف تا قاف جھان پر شد از افسانۂ ما 


۹ ج‫ :گاھی هی 


۲۳۲۳۲ دیراتھای سەگانه جامی 


شیوۂ زھد بھ رندان چه فروشیم که نیست' 
ٹرخ یک جرعه می سبحهصد دانۂ ما 
سایه رحمتی ای شمع چگِّل کافتادەست 
بال و پر سوخته در پای تو پروانه ما 
جامی این نافه گشایی ز کە آموخته ای 
کۂ معطر شذ از انفاس تو کاشانڈ ما؟ّ 


۷۲ 
۰ هر کجا جلوہ کند آن بت چالاک آنجا 
خواھم از شوق کتم'جامۂ جان چاک آنجا 
>....سیریدم ز سسر راهش اگسر مسیرم زار 
بگارید خدا راک شوم خاک آنجا 
مسزن آتش بے من ای آہ در آن کوی مباد 
دود خیزد ز سر این خس و خاشاک آنجا 
شسلم آوارۂ شہری ز؟گسرفتاری دل 
کے ز خسوتریز ضریبان نبود پاک آنجا 
ای جصابی کكچە٭ نھد کاش گذارد اوّل 
کە بە مژگان ز خس و خاک٭کنم پاک آنجا 
۵ دہدور ازان در"گسذرانے ز فلک تاوک ۴ آہ 
ک۹ا چەسان میگذراند دل ضغمناک آنجا 
جامی از خون خود آلودہ مکن صیدگھش 
کے نہندند* چنین صید بے فتراک آنجا 


.١‏ ج :؛ ھست. ٢٣‏ د: این غزل ٹیست, ٣۳‏ ج: زنم, 
۴ ج ن؛ ب4۔ ۵ ج: بمڑگان خس و خاشاک:ع ن : خار ۶ج مہ 
۷ : ناله و ۸ ب ھ؛ به بندند۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۳۳ 


ض۷۳ 
طرفباغ ولب جوی ولب جام است اینجا 
سساقیا خسیز'کے پپرھیز حرام است اینجا 
شیخ در صوععه گر مست شد از ذوق سماع 
مۓ و میخانه کے آن حال مدام است ایتجا 
لب نهادی بے لب جاموندانم من مست 
که٭ بلمصل تویا بادہ کدام است اینجا 
۰ بس حصلقەزلفتسوئنه"تھھا دل مساست 
مسر ک جا مسرغ دلی بسۓۂ دام است اینجا 
میکشی تیغ که سازی دل مارابه دو نیم 
تسیغ بگڈار کە یک ضمزہ تمام است ابینجا 
پیش اباب خرد شرح مکن مشکل عشق 
نکتۂ خاص مگو مجلس عام است اینجا 
جامی از بوی تو شد مست نە می دیدہ؟ ته جام 
بزم عشؾق است چه جای می و جام است اینجا 


۷۴ 
صبر از دل و دل از من و من از وطن جدا 
سھل است اگر نہاشم ازان سیمتن جدا 
۵ سازدز غصه ھمچو قبا جیب خویش چاک 
گر یک زمان فتد ز تنش پیرهن جدا 
در پینٹوت ژ الا من گۓز صدا فعد* 


الد ز درد کوہ جداکرھکن جدا 


١۔‏ ب : ساقی برخیڑ ٢‏ الف :٭ ئ۱ نیست. ٣۳‏ الفكهھ؛ شدھ ۴ بع : دید؛ ج ن : دید و 
۵ الف ؛ افتدہ 


۲۳۴ دیواٹھای سە گانه جامی 


هر صبحدم ز شوق تو پیش گل و سمن 
مرغ چمن جداکند افغان و من جدا 
زارم بکش مگسوی کزین آستان برو 
مردن بر تو به کە ز تو زیستن جدا 
زا حسالھاک پیش من آمد جداڑکو -- 
اکنون فسانەایست به هر انجمن جدا 
٢٢٣٣٢‏ داتی کە چیست' جامی ازین؟ آستانه دور 


۷۵ 

تو را ای نازنین ھر سو ز دلھا صد سپه بادا 
بە هر جا بگذری صد جان پاکت خاک رہ بادا 

ھمی ترسم شود آزردہ آنْ تن ور ٹه میگفتم 
تو را غیر شب درون دیدۂ من خوابگه بادا 

ز حکم عقل می ‌بخشد فراغت عشق تو ما را 
ھمیشه عشق تو در کشور دل پادشه بادا 

سیەرو خوائدیم وان موجب صد سرخروبی شد 

۵ طفیل ذیگران بہاشد که یىاہم لت ٹیغت 
صمیشه خوقی کو خوتریزی هر بیگنە بادا 

کله کج کردہ می رانی سمند و خلق میگویند 
خدا مموارہ یار اسن؟ سوار کحِكلَه باذا 


١.ج‏ غ ؛کیست., ٢ب‏ ازان. ٣‏ ن +جایگھ, ۴ج ع: آن: 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۳۵ 


دل جامی کە شد بتخانه از مھر بتی چون تو 
نے در وی فکر مسجد ئه ھوای خانقه بادا 


۷۶ 
برفت عقل و دل و دین و مائد جان تنھا 
چو آن ضریب کے ماند ز کاروان تنھا 
چو خران درد تھادی خیال را بہبفرست 
1 555779 ّ“. 
۰ حدیث مویمیانان چو در میان آید 
ٹسو در خسیال من آیی ازان میان تنھا 
ززلف وخال و خطت چون رھم بە حیله عقل 
گسرفت از مه سر دزد ہاسبان تھا 
بەسان خامه دو بودی زبان من ای کاش 
کە شرح شوق تو نتوان بە یک' زبان تنھا' 
چو ئی چگونە ننالم کە شد ز ناوک تو 
ھزار روزنٹەام در هر استخوان تھھا 
مرو" بے خلد برین بی خیال او جامی 
کے لاتی ندھد گشت بوستان تھا 


۷۱۷ 
٥۵‏ .-ىِ خال و خط جانفزاست اینھا یا آفت جان نشاست ابھا 
صبر و خرد از دلم چە جوبی در دور تو خود کراست ایٹھا 
چشم تو ھزار فتنه انگیخت ای شوخ چه فتنەھاست ایٹھا 


١۔‏ پ ؛ صدہ۔ ۲ : این بیت نیسٹ, ٣‏ ب ؛ برفؤ 


۳۶ دیراتھای سە گانہ جامی 


از جصور و جفای تو شنالم ‏ کزھمچو' توبی وفاست ایٹھا" 

نرخ تو دو کون چون نھد عقل یک موی تو را بھاست ایٹھا“ 

۳۴۰ کڑی جو رھوزد او ہے شضد یا رب ز۔دل کە خاست؟ ایٹھا 
گوبی کە رواست قتل جامی 
وانگه۴ نکشی رؤواست ایٹھا 


حرف الباء 
۷۰۸ 
روصی ف٥۹داك‏ ای صسم إبُےلًجی لقب 
آشسوب ترک و شور عجم فتنة عرب 
کس نیست در جھان کە ز حستت عجب نماند 
ای در کمال حسن عجبتر ز ھر صجب 
هر کس* نیافت جرعەای از جام وصل تو 
زین بیزمگاہ تشته جگر رفت و خشک لب 
۵ تا زلف تو شب است و رخت آفتاب چاشت 
الیل و الشُحیٰ؛ است مرا وردِ روز و شب 
کامی ز لب ببخش که عشاق خسع را 
صد خار خار در جگر افتاد ازانٴرطب 
رفتنٰ بە سر طریق ادب ٹیست در رھت 
سا عاشقیم و مست ٹیاید١ز‏ ما ادب 
ددبہاد منزل ضم و سر خاک مقدمت 


.١‏ الف : ھمچون. ۳ لین دو بیت پس و پیش آمدہ ٣‏ ب ع ؛:خواست: 
۴ج : گفتی. ۵ ج : ھر کو۔ ۶ ع : افتادہ زان. ۷ : نیآمد, 


۲۳۳٣ 


۲۳۲ 


۲۰ 


ناتحة الشباب / غزلیات 


مطلوب جامی از طلبم گفتەای کە چیست 
مطلوب او ھمین کە دمد جان درین طلب 


بَدابَ رق بَطخاء و الاُمغ شاب 
خوش آن برق رشان کہ از کی جانان 
نگساری که روبند حوران جنّت 
دلم سوخت از شوق اوگر چهە دایم' 
ایا اَی المَسییں'یالل ضر 
ازان منزل خوش وز ان ربع دلکٹں 
مکن حسب اللہ ار می ‌توانی 
لام ےّالل مَےولّی المَوارف 
ملیحی که جمع است در بزم وصلش 
فصیحی که دُرج است در درج لعلش 


۷۹ 


ڑھی عشق مستولی و شوق غالب 
درخشد چو بر آسمان نجم ثاقب 
ضبار دیارش به مشکین ذوایب 
خیال رخش ھست با جان مُصاحب 
ِإقطع الفیافی و طئ اك بایب٢‏ 
کزو نیست یکدم دل خسته غایب 
ازین بیش صرف زسام نجایب؟ 
تسلامٌ یۓ اللہ شعطِی المَوأب 
رَفسیغ الدّعارِج سی المَريِب 
فسسون معاصد صنوف مارب 
رمسوز نسوادر نىؿك۹ات غسرایب 


بے اقبال درد و غمش رست جامی 


۸۰ 


ہه گوش مە رسد آواز یا رہم مر شب 
مھی تو نیز به گوش تو می ‌رسد یارب 


ز ھجر روی تو روزم شب است وین شب را 


۲ ج د : العیش۔ 


١‏ ج: دائم, 


۳> : شبایب, 


۴, ب :این مصرع نیست۔ 


۲۲۸ دیوانھای سە گانہ جامی 


ُرخت بە چاردہ سال این جمال و خوبی یافت 
کجا رسد بهە تو ماہ فلک به چاردہ شب 
۵ سرم چه لایق فتراک بستن است این بس 
کے در رھت شود آزردۂ شم مرکب 
ىجاسث اب فرفنٹی چسٹان لطیفیٰ زا 
بە جان خویش کە آھسته بر زبان سوی لب 
ب٭ تبض جستن من ای طبیب دست میار 
که آن تٹی کە تو دیدی گداخت زآئش تب 
بےیزبر سر چامی سسقال دُردی درد 
کە نیست درخور او جام صاف عیش و طرب 


۸۱ 
بە مە' من "کە رسائد کە من دلشدہ ھر شب 
زغم ھیجر رسائم به فلک ناله"یارب 
۵۰ نتوان بوسە زد آن لب کم اما ھوس آن 
که ببوسم لب جامی کە رسد گاہ به آن؟لب 
سر من گرچه نشاید کە به فتراک بہندی 
چە شود گر بگڈاری کە نھم بر شم مرکب 
مرامڈھل و ملت غعمة شا فر سی وکارت 
چە زنم لاف ز"ملت چە کنم دعوی مذھب 
سحخن ظلم تو گفتن بر سلطان کە تواند 
که در آن حضرت عالی چو توکس تیست مقورّب 


١۔‏ ب : پر م٭۔ ٢‏ الف :ہ من ٤‏ ٹیست. ٣جٹ‏ :تعرۂڈ 


۴ب +ہر آن. ھ ب ؛ چون۔ ۶ظ الف:٭ز؛ نیست: 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۳۰۹ 


نه اگر داشت' معلم ھوس کشتن خلقی 
به تو این ناز و کرشمه ز چه آموخت بە مکتب 
۵ نشضود مھر ٹو از دل به جفاھای پیاپی 
ترود سوز تو از جان به دعاھای مجرّب 
تب ھجران تو یا رب چە جگرسوز تبی شد 
که طبیب ار تو نباشی نبرد جان کس ازین تب 
بە شراب ار نفروشم سر و دستار چو جامی 
نکنم در صف رندان پس ازین دعوی مشرب 


۸۲ 
شد فرش دیبا از سبزہ صدحرا آریسلہ مٌعنا تع و يیَسلعب 
۲۶۰ تعلیم و آداب ار را چەه حاحت او دای ضس او تل مؤذب 


ھےر جا خرامد بھر دعایش خلیزد ز جچ‌ؤاتھا فسریاذ یا رب 
در دور لمسلش مسعع از شراہم ای خواجه دوراست از لطلف مشرب 
دی ترک عشقش مذھب گرم چون دیدم آن رخ "گشتم ژ مذھب 
جامی ازان لب ھممچون؟ضزاخی 
دارد درونسی از خسےون لب الب 


۸۳ 
۲۴۴۵ تانمودی لب و چّچے غبغب دل من در چه است و جان بر لب 
شب من روز کن ز طلعت خویش ای شدہ روز من ز زلف تو شب 


ےش تو آفتاب ناپیذداست روز روشن نھان بود کوکب 


.١‏ الف : دشت. ۲ ج: آن ھم, ۳ب ج : ھمجو۔ 


۲۴۰ دیرانھای سہ گانہ جامی 


رنجه شد خاطرت ز یا رب من من دلخسته چون کٹم یا رب 

یش لعل توبرلب جام لب نہم بین کمال حسن طلب' 

٢۷۸‏ فال نٹیکو گرفت هر کە بدید ھمچر مصحف رخ تو در مکتب 
کلک جامی کشید خوان سخن 


۰ 5 3 ۲ 
زد صریرش صلای من یرغب 


۸۴ 
آفتاب حسن طالع شد چو افکتدی نقاب 
حسن طالع بین کە دیدم آن رخ چون آفتاب 
در" خیال خط؟ مشکین تو با عارض بەھم 
دمبدم چشم تٍ ما می‌زند نقشی بر آب 
خاک آن در زیر سر شبھا غنودن دولعیست“ 
عمر بگذشت و ندیدم ھرگز این دولت به خواب 
۲۳۵ مہےکند هر دم دل بیھوشم آن لھا ھوس 
مست رفت از دست و دارد ھمچنان ذوق شراب 
داغ دل را ٌھھهای آتشسین بساشد نشسان 
دود روزن می دھد آگاھی از سسوز کباب 
من کە در میخانە ہا دُردی کشان ھمخانەام 
خانەام خواهد شد آخر در سر می چون حباب 
گفتة جامی نگیرد چون زر خالص رواج 
جستزۂ اسیز ہبوت طلیغ ضا کاب 


۳ ج : یا ۴ ب : زلف : ج: خال. ھ ج : خوش بود. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۴۴۱ 


۸۵ 
هر کجا زد خیمه چون ماہ سپھر آن آفتاب 
بیدلان از رشتۂ جان ساختند آن را طتاب! 
۸۰ بس که در ھر منزلی آید ز چشمم سیل خون؟ 
خیمەھا در دیدۂ مردم نماید چون حباب 
تا نشانم گرد راھعش هر طرف تابد عنان 
پیش پیش خیل او ہپاشم ز ابر دیدہ آب 
او دھد جولان سمند و من در آن غم کز چه رو 
دست او گیرد عنان یا' پای او بوسد رکاب 
بیش ازین گو آفتاب آن عارض نازک مسوز 
ورنه آھی برکشم از دل کە سوزد آفتاب 
زآفتاب آن رخ چەسان پوشد کسی کز نازکی 
تاب م ینارد کە ہر وی سایه اندازد نقاب 
۲۵ جامی از غم مرد چون تأخیر قتلش کرد یار 
آہ کز بخت وی این تأخیر شد عین'شتاب 


۸۶ 

ای روی تو اختر جپانتاب شد تیرہ شبم ز ھجر دریاب 

من تاب نیارم از تو توبه من تاب مِىّ الحَبیب٭مٰا طاب 

عمریست کە بر در توام من یک بار بپرس م٘ن عَلّی البٰاب 

خواب اجل از تو غاییم برد من غٰاتِ کُما ۂٛقال قد حاب* 

۹۰- چون چشم تو خوابناک مستی صاحبنظران ندیدہ در خواب 
,١‏ ب : این غزل ٹیسٹ, ۲ ج:اشک. ٣ج‏ د : عنان و 


۶ ج : این بیٹ نیست۔ 


۲۴۴۲ دیوانھای سە گان جامی 


زامسد به خیال آن دو ابسرو سر بردہ قرو به کنج محراب 
دروصف' رخت ز نظم جامی 
از ہس کە ٹر است می چکد آ٢‏ 


۸۷ 
ای تو را قد خوب و ابرو خوب و زلف و'چھرہ خوب 
بسر زبسان ال دل نام ںو محبوبٍ الشُلوب؟ 
بسالب نسوشین تو زد لاف شسیرینی نبات 
مصریان از شھر خود کردند بیرونش بە چوب 
۵ بساتو هر کس را ھوای دؤولت ھمخانگیست 
خانه را اوّل ز گرد ھستی خود گو بروب 
با دھسانت در مسیان دارد دلم سسرڑٌی نھان 
سنہااق تصدری ہگ صلی عُیرمسلام الشُیُوب 
گغت با مجنون کسی کای در گناہ غشق غرق : 
ثب إلیٰ مَسولیٰ جَویلِ المَغو غَفارِ اللمّوب 
گسفت مجتون کز ھوای عشق لیسلی می کٹم 
تنسؤبە امَا سی موق لَیلیٰ فَإلی لا وب“ 
جامی امشب دوستان در رقص عشقند و سماع 


رغم زامد را تو ہھم دستی بزن پابی بکوب 
۸۸ 


٠٠‏ هر صبح کآفتاب رخت سر زند ز جیب 
گر من چو صبح چاک زنم جیب جان چه عیب 


۔تسیئ٤وە:كغلا٣ ب: این غڑل نیست,‎ ٢ الف ؛ ڈرصفت.‎ ,١ 


۴ ب : این غژّل ئیست۔ ھ ج ؛ لا یتوب. 


۲۴۴۲۱۰ 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۲۲۳ 


چون گشت ساقی آن لب میگون چە جای طعن 

گر طیلسان زمعد به صھبا دھد صُفهٌیب١‏ 
پیران سسرم ھوای جوانی ز رہ فکند 

آنجاکە حکم عشق چە جای شباب و شیب 


بر مارقم به عشق زد آن دم کە ساز کرد 

اسباب جسلوہ شافد غنلوتترای یپ 
اشک من از عقیق یمن میدھد نشان 

م٘ذ خَممَة شعاد عَلیٰ أَبمَنِ الشذیب 


7 ٴ> کے .ٰ2 ۲ 
زین بیش خشک لب منشین ' بر سراب ریب 


جامی درون خرقة خود یہافت دوست را 


زان رو کشید پای به دامان و سر به جیب 


چون تنصیب ما نشد وصل حبیب 
درد دوری زان دراز من پرس و بس 
گر چه از نزدیک خوب است آن دو رخ 
کی توان سرذای صاشق را لاج 
شحه راگر درد دیسن بودی زدی 
زوی خود بستعمایمت گغتی ز دور 


نحاله جامی ز شوقت دور نیست 


۸۹ 


مساوذردبےیتصیبی یسا نصیب 
محنت غربت نداند جز غریب؟ 
دور بھتر ب-.4۔(اشد از چشم رقیب 
تسرک این ماخولیا کن ای طبیب 
گردن واعظ بےه شمشیر خطیب 


كتاشس بردی این سعادت عن قریب 
۳ 


۳٣ج‏ : این بیت لیست. 


۲۴۴ دیوانھای سەگانەه جامی 


۹۰ 


می ژند مشت بە رویم کە مبین سوی حبیب 


ھیچ کس نیست چو من مشتکی از دست رقیب 


۵۵ ۲۲ کشر نھد ےشن فی مےخزور تد 


ء)" 


شعله چون شمع ز تاب تیم انگشت طبیب 
هر کە را عشق تو آداب خرد بر ھم زد 
نیست ممکن کە مؤدّب شود از پند ادیب 
روز آدیبتە بے مقصوزہ درا' تا خرائد 
خطبۂ سلطنت حسن؟بە نام تو خطیب 
بیبرچےم گر گٹاود' تکیهٹی ' از الیرمنت 
پر شود دامن و جیب سمن و غنچه ز طیب 
ھر که با صورت شیرین پسران عشق نباخت 
نیست از معنی پیران رھش ھیچ نصیب 
جامی آن مه به غریبان ننھد گوش مکن 
پیش ازین در سخن انگیز خیالات غریب 


۹ٛ۹ 
دردمسلدم٭ عساجزم بسیمار و تھا و ضریب 
حال خود مشروح گفتم وقت لطف است ای طبیب 
هر شِغفا دز خقه غیب است و آن در دست ثوست 
حُقهه بگشا و کرامت کن شسغفایی عنقریب 
گر چے از بد بدترم حاشا کە مانم بی نصیب 


١‏ ھ؛ برا. ۲ ج: عشق۔ ٣‏ الف :گذری۔ ۴ھ : نگھت. 


نانعااشبپ اقثات ۰۱۰ ۔. ‏ ۔ ۔ ۔ ۔ ‏ ں ۳آ[ چ٭ٔ 


عصاشق بیمار را وصل حبیب آمد علاج 
زآستانت چون روم چون' ھم طبیبی ھم حبیب 
۵ با تو دستاویز من تنھابی و غریت بس است 
با غریبان لطف و رحمت نیست از خویت غریب 
عمر شیرین عیش خوش از دولت وصل تو بود ۱ 
لا سقائی تعدۂ ظلو"ڑ لا عَیٹٍی لیب 
بندہ جامی را بے مسکینان این درگاہ بخش 


اِستَجِياكےًا الڈُھسا قی شَاتَي یسا مُسۓًجیب 


۹٢۲ 

دلا بە طرف چمن جام خوشگوار طلب 
حخریف سرو قد ویار گلعذار طلب 

طفیل صحبت یار است ثقل و بادہ و جام 
چو برگ عیش بسازی ٹنخست یار طلب 

۳۰ن زموج حادثہ کز اوج آسمان بگذشت 
به کشعی می گللگوت رہ کنار طلب 

سخن ز صفوت صوفی و زھد زاهد چند 
صفای مشرب رندان دُرد خوار؟ طلب 

فلک به رشتۓۂ' امٗیدت ار زند گرھی 
گشاد ازان گرہ جعدٴ“مشکبار طلب 

بە ھر دیار که روزی گذشت محمل دوست 
دل رمسیدۂ ما را در آن دیسار طلب 


.١‏ الف ؛ این کلمه نیست: ٢‏ الف : یجلو ٣‏ ج : این کلمه نیست. 
۴ج : یادہ خوار ھ الف : بر شیشۂ۔ ۶ ج : زلفہ 


۲۴۴۶ 


دیوانھای سەگانہ جامی 


ز جام می چو تو راوقت خوش شود جامی 


حرف التاء 


۵ ای دز ھوای مھر تو ذرّات کابینات 
شد چشم عقل خیرہ چو در مبدأ ازل 
قر+غشعی' اعت شی ووھمیہ دک 
ھر جاکە تافت پرتو انوار عرّتت 
در بحر کبریای تو آن کس که شد فنا 

٥‏ پھر کس بە کعبۂ طلیت رو تھد تخستِ 


واقف ته از کماھی ذات تو هیچ ذات 
حِستت تْمَرد خلوٰہۂ ذر آیینڈ صَفاك 
گر پرتو جمال تو افتد به سومنات 
عِرٌی ندید' عُرٌی و قدری نیافت لات 
چون خضر راہ برد" بە سرچشمة حیات 
از کل کاینات کند قطع العفات 


جامی ببخش جامی لب تشته وا" به لطف 
زان بادہ کز کدورت جھلشی دھدذ نجات 


"۴ 

ای آفستاب روی تو عکس فروغ ذات 
ظاھر ز زلف و خال و خطت کثرت صفات 

زیر نقاب جعد سسلسل رختوکرد 
شسرح بطون ذات و ظهور تَعی٘نات 

چشمت بە عشوہ* لب بە شکرخندہ میکند 
تْشیر الَيكة حسلق الَشّرت زالشضات 

۲۴۴۵ ژان تیغ غمزہ مییُرم از جان و دل امید ۱ 

درویش را چسه چتسارہ ز قطع تَعلقات 


,١‏ ج ؛ خشت ٢‏ دع : نیافت ٣ج‏ ن: برد راہ ؛د؛ راہ یافت, 
۴ ج ؛ دلخسته را ۵ جع ن ؛ غمزہ 


۲٥۵۰ 


۲۵ 


۲۴۶۰ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۷ 


ک۹8ردم نماز در خم محراب ابرویت 
قََٹ بسثور وَجھٹ عَیناى فی السلات 
باج ضفارفاع ور رق بقع آؤوجھا' 
خوامد گل وفات دمیدن پس از وفات 
در دام طسرٌەھای تو جامی اسیر شد 
مشکل کہ افکند پس ازین دام ترّھات 


۹0۵ 
ای صفات تو تھان در تق وحدت ذاث جلوہ گر ذات تو از پردۂ اسما و صفات 
ماگرفتار جھت از تو نشان چون یاہیم ای سرا پردۂ اجلال تو بیرون ز جھات 
از تدای تو درافتاد صدایی به حرم خاست؟ صد ئعزه لیک ژ ال غرقّات 
مشرب زھد کجا چاشنی عشق کجا آَنیکی ملح اُجاج آمد و این عذب فرات 
ما نداریم مشامی کە توائیم شید؟ ور نە ھر دم رسد از گلشن وصلت نفحات 
بە وفای؟ تو درآمیخت چنان آب وگلم کە دمد بعد وفات٭ از گل من بوی وفات 
جرد چانی چپ ہ ارت لیو 


٦ 


مور رَوَمَيَِة من جل بۂ الععَی گناٹ 
71 
صلای بادہ زذ پیر خرابات یا ساقی کە فِی اللَأخْیر آفات 
من و مستی و ذوق می پرستی چهە کاز آید مراکشف و کرامات 
می و نقل است ورد من شب و رؤز بکامیزد ڑھی آوراد و”اوقات 


سلوک راہ عشق از خود رھاییست نه قطع منزل و طئ مقامات 


اق + ہز ٢٦ب‏ ج ھ: خواست: ٣‏ اي + شمید: ۴ ن : با وفاى. 


ھ ب : وفا, ,الف :ؤ٤‏ نیست ۷: دلبر. 


۲۲۸ 


سعادت خرواھی از عادت گذر کن 


۲۴۵ 


۲۴۷۰ 


دیواتھای سەگانہ جامی 


کە ترک عادت است اصل سعادات 


مزن بیھودہ لاف عشق جامی 
فان العاؤِقِين لُهُم عَلاطات' 


ای درت کعبۂ ارباب نجات 
بر سر کوی تو ناکردہ وقوف 
رفته' آوازڈ قند ٹّو به مصر 
غسم عششاق تو آخر نٹسود 
گر عبارت کند اڑ میم دھاثت 
میکشی هر طرف آن حلقه زلف 


"۹۷ 


قبلِّی وَجهُك فِی گل لات 
حاجیان را چه وقوف از عرفات 
کوزۂ خود زدہ بر سنگ نبات 
نے ّلَ اللُ عََليهم بَسرّکات 
آیىذ از چشمۂ میم آب حیات 


بس کن ای باد صبا زین "حرکات 


جامی از درد تو جان داد و نگفت 
7 پر کے ۰٥‏ ور و کو 
فَهو مِمٰن كثم الیشق فمات 


بر درت جا کند اھل نجات 
گر٭تو خراھی زکات خوبی داد 
ھرکه دارد وقوف ازین سر کوی 
تا تو شوبی ز می لب چو شکر 
خط سبز تو زیر سایه زلف 


۵ مُردم از لعل تو به طالع من 
توبه کردی شراب خور جامی 
آتےےع السیئاتِ بالحَسّیٰات 


١ب‏ : این بیٹ ٹیست۔. 


۴ ب؛: ممات. 


ھ الفہ کز 


"۸ 


٢ں‏ رفت. 


رَفُۓ الله تَدرَھُمْ دَرّجہات 
ما فقیریم و مستحق زکات 
لاٹسریڈ الژقَوفٌ بالعَرّفات 
تشد قد وکرڑہ گشت نبات 
خاصیت بین کە داد اب حیات 


۳ ج: این 


فاتحة الشباب / غزلیاث ۲۲۲۰۹ 


۹۹ 
صد خارم از فراق تو در پای دل شکست 
وز گلشنِ وصال تو نامد گلی به دست 
پرواز گاہ مرغ دلم شاخ سدرەبود 
از شسوق دانے تو دریسن دامگه نشست 
ھر کس کە ھست جرعه کش جام لعل توست 
گر شیخ پارساست و گر رند می پرست 
٥۰‏ ز اوراق فضل و دفستر دانش دلم گرفت 
خواھم نھاد رھن می ناب' هر چه ھست 
وارست می پرست بە یک جرعه می ز خود 
پیچارہ خودپرست که ھرگز ز خود نرست 
مسا زاسستان میکدہ گشستیم سر بلند 
یا رب ز موج فتنه مبادش اساس پست 
جامی بە پای خم چو سبو سر بنە کهە چرخ 
خواھد بە سنگ حادثه این کاسە را شکست 


"۰۰ 


گر آن بیوفا عھد یاری شکست خدا یار او باد ھر جچاکه ھست 


۲۴۰۰۵ نه زین شھر بار سفر بست ورفت کە از کوی مھر و وفا رخت بست 
میفشان سرشک از مژہ دمبدم کە شد خانه تن ازین سیل پست 
مزن بر دلم زخم؟و مرھم منهہ کھ پیوند نتوان چو شیشهہ شکست 
مکن غمزہ تعلیم چشمان شوخ مدہ تیغ در دست ھندوی "مست 
ز نوشین لبت سبزۂ خط دمید خضر ہر لب آب حیوان نشست 

١‏ الفكدھع ن م: لعل۔ ٢‏ ب ع :زیک؛: ۳ع :ای. 


۴ ج: سئنگ. ھ الف ب ج دھع ن ؛ ترکان. 


۲ دیراتھای سہ گانه جامی 


مد مہین لعل میگونش ای پارسا 
که جامی ازان جام شد مَیپرست 


۱ 
گفتمش ای سخت دل' عھد تو سست است "از نخست 
گفت تاکی گویّم در روی چندین سخت و سست 
گغتمش در غاشقی مارند و بیباکیم؟و مست 
گفت ازین تخم و زمین جز سبزہٴ٭ حسرت نرست 
.۰ک 
۵ گفتمش گل را بە باغ این شرخروبی از کجاست 
گغت کز“خون دل غنچهە ز زرشکم چھرہ شست 
گفت این سررشته گر ال دلی در دست توست 


۲ 
عشق در آب وگلم تخم تمتّای تو کشت 


١‏ ن : سٹنگذڈل. ۳ھ :سست: ٣۳‏ الف : دروی. ۴ج : او ہاشیم. 


ھ ج ھن : دائة, ۶ ج :از ۷ج ن : گفتعش. ۸ ب: این غزل نیست۔ 


پَای تار جعلہ آطغفن گزین اسٌعاد اڑل 
طینت پاکت نه زآب وگل ز جان و دل سرشت 
۰ روی ب ما تا به طاق ابرویت آرند روی 
طاعت اندیشان ز مسجد بتپرستان از کنتشت 
ھیچ باور ناندٹ هر چند چشم خوذفشان 
بر در و دیوار ان کو' شرح شوق ما"نوشت 
گر نگشستم کشتۂ تو کاش باری بعد مرگ 
پھر قَْر؟گشاتگاثت احَاگر مین سَازنءعتفت 
خیز و خونم ریز و فرش لعل گستر زیر پای 
چون بساط عمرم آخر چرخ در خواهد نوشت 
در بھشت تسيیه خلقی بسته دل لیکن به نقد 
هر کجا دیدار توست آنست؟ جامی را بھشت 


٣ 
گر بود در خاک پیش زویم از کوی تو خشت‎ ۵ 
پە کە باشد روزنی بر جای آن خشت از بھشت‎ 
گیسو اندر پساکٹسان روڑی برون آ تا شود‎ 
چون بھشت ای حوروّش خاک درت عنبر سرشت‎ 
رشےۓغة جتان اسیت* اییوان وصالت زا كِمَیذ‎ 
وہ کە چرخ تیزگرد این رشته راکوتاہ رشت‎ 
بت پرستان را ز دل سر؟بر زند نور یقین‎ 
گر ز شع رویت افروزند قندیل کنشت"‎ 


١‏ ج ھن :کویت, :٢‏ حال خود. ٣‏ ب : خاک؛: ن :گور 
۴ج : آنجاست. ۵ ن : عمر است:, ۶ الف :این کلمه نیست۔ 


۷ج: بیٹھای ۷ ۲۵۰۸ پس ویش آمدەاندہ 


۵۲ دیواٹھای سەگانہ جامی 


یافت چشم از نم خلل' تا در تو تخم مھر رست 
خانه ویران شد ز باران گر چە خرم گشت کشت 
۰ بستم آن خط نقش در دل طی کنم طومار عیش ؟ 
چون نوشتم نامه را ناچار در باید نوشت 
نامڈ شؤق اسٹت از جامی به جاتان این غزل 
نام خود اینک بە خون دیدہ در پایان نوشت 


۴‌َّ٘ٔ 
۵ ۱ ۶ ۳ 
شھری کە نە جای تو در او خانه نگیریم 
در بسادیه کس را شود عزم اقامت 
ذوقی رسل از نام تو روز" فراقفم 
عج گار طلحاقت ن ریز ررر قیامت* 
۵. از ٴآتش دل سر به فلک بردہ علم بین 
بر خاک شهید غمت ایٹست علامت* 
نساكٌّسته دہد پیر مغان بادہ به رندان 
بسا متتقدان' می کند اظھار کرامت 
قد قامت او پسٹ شود زان قد و قامت 
هر نقش که جامی نە به سودای خطت بست 
شست آنھمهہ چشم ترش از اشک ندامت 


.١‏ عع : چشمم از تم کور شد۔ ٣‏ ب ن : عشق, ٣‏ ب : نسازم, 
۴ د :شام. ۵ ن :این دو بیت پس و پیش آمدہ. ۶ مھ در 
۷: خسته دلان, ۸ بدھعم:زین: 


فاتحۃ الشہاب / غزلیات ۲۳ 


8۵ 
بحمد اللہ که یازم دیدہ روشن شد به دیدارت 
گرفتم قوت جان' از خُقَة لعل شکربارت 
٠‏ ضبار آلودہ می آبی و چسرخ این آرزو دارد 
کز آب چشمۂ خورشید شوید گرد رخسارت 
کلاہ دلبری کج نے سمدد ناز جولان دہ 
کە باشد ھمت نیکان'ز چشم بد نگھدارت 
کمند جعد خم در خم گر اینسان افکنی بینم 
مه گر دنکشان ملک را آخر گرفتارت 
چهە حاجت پاسان گِردِ درو بام تو گردیدن 
چو روز روشن است٣‏ از شعله آھم شب تارت 
اگر چون آفتاہم نیست زہ در روزنت این بس 
که روزی سایەوار از پا درافتم زیر دیوارت 
۵ چو مرغان خزان دیدہ ُمشش بود اڑ سخن جامی 
ولی در گغت وگو آورد بازش بوی گلزارت 


۱.۶ 
چشم بگشادم پس از ھجران بە ابروی خوشت 
ماہ عید و وصل نو کردم بە روی مھوشتٴ 
خط نمودی پرتوی ناتافتہ" زان رخ ھنوز 
سسوختم از دود تو تناگشته گرم از آتشت 
یک ٹھھال آرزو در بساغ جسان مسا نشان 
گو خدنگی باش کم ای ترک شوخ از ترکشت 


١‏ ج: روح ٢د‏ ھ: پاکان. ٣‏ الف : روشنت۔ ۴ ب : روزن تو 


ھ ج : درایم, ۶ ع ن: این غزل نیست, ۷ب ھ؛ نایافٹه 


۲۴ دیوانھای سە گانه جامی 


یک دو سە٭بوسهە کرم کن چارۂ درد مرا 
٠‏ لاف دانشمندی ای صاحب عمامه تا به کی 
چون خلاف دانش آمد وضع دستار و فشت 
در تمنای تو پیوند از مه بگسستەایىم 
هر چھ گوبی جامی از دل گو نە از وسواس طبع 


۷ 

در کنج غم نشسعم خورسند با خیالت 
خوشوقت آن که بیند سر ساعتی جمالت' 

این بس کە سوزیم جان هر دم بە داغ ھجران 
من کیستم که باشم شایسٹته وصالت 

۵ تیغم بے فرق راندی وز فرقتم رھاندی 
جان بناد دسٹمزڈلت؟ تن باد باہمالٹ 

دور از لب تو هُردم لب تشنهە جان سپردم 
هھسرگز نسخوردہ آبی' از چشسمۂ زلالت 

بودن بھ کنج فرقت؟ با صد ملال و حسرت 
بے زانکه با تو باشم وز من بود ملالت 

تیغی بگیر و٭ھر دم زخمی بزن کە کردم 
ھم جان خود فدایت ھم خوت خود حلالت 


١۔‏ د: این مصرع نیستہ ۲خ : مزد دستت؛, ٣‏ ن:خوردم آبی, 


۴۔ ج : حسرتع : محتت, ۵ الف :ہو٤‏ ٹیست: 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۵ 


جامی خموش کم شو ازگفت وگو چو شد نو 
ذوق ضزلسرایی از شےوق آن:غزالت 


۸" 
۰ پیش ازان دم کە دھم جان من بیدل ژ غمت 
قدمی نے که شوم خاک به زیر قدمتث 
رحمتی کن کهە من تشنهہ جگر می میرم 
چشم بر رش4حۂ آبہی ز سصحاب کرمت 
خوش بران رخش کە در جلوەگە حشمت و ناز 
پادشاھی تو و خوبان ھهمه خیل و حشمت' 
چون شوم پیش تو محرم من محروم که نیست 
باد را زهمسرۂ احسرام حسریم حسرمت 
هر چە خواھی بکن ای دوست که من می‌یاہم ' 
لت چساشنی لطتتاف او کرم از ضنتنت 
۵ کنامۂ رحمت جاوید من این بس کە مرا 
دو سه حرفی رسد از خامه مشکین‌رقمت 
رقمی می‌کشی؟ از حال دل خود جامی 
جای آن دارد اگر خون بچکد از قلمت 


۲۹ 


گذر فتاد به سروقت کشتگان غمث 
مزار جان گرامی فدای هر قدمت 


,١‏ الف : حسمت۔ ۲ : می ‌یاہم عمن۔ ۳ع : میکشد۔ 


٥|۶٣‏ دیوانھای سہ گانه جامی 


س٘۹باد از سے من دورسایڈکرمثت 
بە یک نگاہ تو رّستم ز ننگ ھستی خویش 
خوش آن کە سوی وی افتد نگاہ دمبدمت 
۵۰ نیاید از تو ستم ور ستم کئنی بە مثخل 
شکست شوکت شاھان ز چشمت حَنّمت 
حریم سدرہ شدەست آشیان مرغ دلم 
ھنوز رشک برد"بر کبوٹر حرمت 
بە نامه درج مکن شرح شوق خود جامی 
عباد شعله زنے آتش:' انی قلمت 


۰ 
تاکی ز دیر آمدن و زود رفتنت خون ریزم از دو دیدہ کە خوئم به گردنت 
۵ جای تو نیست سینہ تاریک و تنگ من تشریف دہ کە جای کتم چشم روشنت 
دارم ز تو به ھر سر موبی هزار درد درداکە نیست یک سر مو رحم بر منت 
آھسته ران کە می زند آتش به٭ جانا من هر شعلەای کە می‌جھد از تعل توسنت 
گو باغبان مخوان بە تماشای گل تو را" ناکردہ فرش راہ ز سوری٭و سوستت 
می ‌بایدت ز رشته جان جامه بافٹن ‏ کز تار و پود پیرھن آزردہ شد تتت 

۲۵۶۰ دامن کشان بە جامی اگر بگذری شود 


چون گل ز خون دیدۂ او سرخ دامنٹ 


.١‏ الف : دیگران. ٢‏ ب : گڑکلھان. ٣‏ الف : ھنوز شک ہود۔ 


۴ : مرا ۵ ج؛: قرش ز ئسرین۔ 


فاتحة الشیاب / غزلیات 


آء اگسر نسازنین ٹسنت بسینم 
برگ گل گر چه نازک است و لطیف 


میوەھای بھشت اگر چە خوش اسستا 


۵ ای خوش آندم کە گوش می ‌کردم 


ھرگز ازگوش من نخواهد رفت 


(۹٦١٦ 


۲۷ 


گوپیی اڑ جان سزشته شد ہفدٹت' 
من کےەمردمزبوی پیرھنٹ 
در لظساقت تسعی رَسَّد بے تث؟ 
ازھےە بےه گرفەام "ذضنت 
تکكےەای از لب شکسرشکنت 


ذرق آواز و لت ٣‏ سےمےھتا 


هھسیچ کسامی تنےدیدہ او دڈسنت 


١۰۲ 
پیران سر کشیدم سر در رہ سگانت‎ 
موی سغید کردم جاروب آستانت‎ 
ای از مسلال ابو بے آفستاب تابان‎ 
مشکین کمان کشیذہ من چون کشم کمانت‎ 
کم زن گرہ میان را بر قصد من کە ترسم‎ 
گسرہ نیارد از نازکی میانت‎ با٢٦ک‎ 


۲۷۰ 


لعل تو جان و من هم دارم رمیدہ جانی 
بنشین دمی کە بادا جانم فدای جانت 

سودم جبین بە راھت گفتی مجو زیانم 
یارب خدا ببخشد صبری برین* زیائت 

من کیستم کە چیٹم برگی ز گلین تو 
کاشم خلد به سینه خاری ز بوستانت 
١ع‏ : سرشتەاند ٹثنت. ۳ ج: این بیت بعد بیٹ ۲۵۶۶ آمدہ. 


٣‏ ب : گرقتەائد۔ ۴ ج: زان. ل۵ہ ب ن :بدین, 


یک بوسە وعدہ کردی لعل لبت ضمان شد 
خود لطف کن و گر نە,بستائم از ضمانت 
۲۵ خوی پاک کن خدا را از رخ کە شست مارا 
لوح' صبوری از دل رخسار خوی ‌چکائت 
دشکتامی ؟ از زبانت ہاشد مراد جامی 
یا از زبان آن کس کو گوید از زبانت 


اس 
تنسو حسور جستتی اما ز چشسم فتّانت 
ز بس کە خاست بلا عذر خواست رضوانت 
سحربےه باغ گذشتی گشاد ضنچه دھان 
کے بسوسەای بسرباید ز لصل خسدانت 
چو دست طوق تو سازم ژ ضعف نئسٹاسند 
کے هست بىازوی من یسا زو گریہانت 
۰ لد آفسریدہ لب زان زلال آب حیات 
کے :ہس لب آمندہ اکا ا چًچے زبخداآنت 
ز شاخ؟ وصل تو چون بر خورم کە آن مڑہ کرد 
ز تسیرھای بہسلا خؿاربست بسستانت 
مکش ز اشک“ نسیازم بە عشوہ دامن ناز 
کے دست شعلہ آو سن است و ذافانت 
حدیث عشق و غم ”درد جامی این ‌ھمهہ چیسٹت 
اگنسرائحة فشتتل َال ناسک دیسوآنت“ 


١‏ ج ع : ثقش۔ ۲٢ج‏ : دشنام۔ ٣‏ الف : کە٭؛ع :کان. ۴ ج : باغ۔ 


۵ ھ : ہاشک, عظجم:غمو ۷ : احوال, ۸ ن: این غزل ٹیست, 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۱١۴ 
ای واضح و القّ-ُحیٰ جبینٹ‎ 
۵ز طسافھاورقتسی' ز داسستائنت‎ 
جتّت اٹسری ز فضیض مھرت‎ 
اسسسسرار وج ود را کس4ماھی‎ 
پیش َو سپھر چوك زمین پست‎ 
تو صاحب کان ١کت کتزأ‎ 


۲۹ 


اليك ۓ, تعاب صغبریئت 
دوزخ شسرری ز تصف کہ نت 
رسس پر نظر خسدایببیتت 


عصالم ھےهە روی بر زمینت 
اصیان رسسل قراض٭چینت 


۲۹۰ چون بر تو خدای آفرین گفت 


۸۵( 
صد شاخ گل تازہ نشاندم به موایت 
بی نکھت پیراھن تو خرقه زدم چاک 
مسرغی ز دلم گر ز پس مرگ بسازند 
سایم به ته کفش تورخ بھر تسلّی 
۵ هر چند بە هر روی قفا می خورم از تو 
ھرکس بە دعا دفع بلا میکند' از خویش 


باز آ که یکی زانذھمه ننشست بە جایت 
ای غنچه خندان بگشا بعد قبایت 
جانی نپرد جز به در و بام سرایت 
چون دسترسم نیست کە بوسم کف پایت 
ھر جاکے رٌوی روی نتاہم ز قفایت 
یارب چه بلابی تو که جویم بە دعایت 


زانسات کە گل از خار دمد در دآٰ جامی 


ع۶‌"۱( 


مرا چو قبله نگردد به عیدگه رویت 


١ب‏ ج ع ن ؛ رقمی. ٢ھ‏ ز ۳ ج: 


پصد۔ ۴ن : دفع بلایی کندہ 


۰ ۶ دیواتھای گان جامی 


تو ید خلقی و قربانت آنکە مردم را 
کشد بە غمِرَۂ خونریز چشم جادویت 
٢۶۰‏ اگر چه نیست درین عید رسم مه دیدن 
ن4م ی‌رود ز ضمیرم خیال اہرویت 
گذشٹم از ھوس کعبە و طواف حرم 
ھمین بس است مرا حج کە بگذرم سویت 
ز تاب ھجر تو می ‌سوختم بحمداللہ 
کە سایه بر سرم انداخت سرو دلجویت 
بە ضبط مملکت دلبری گشادی دست 
دغعای خسعەدلان باد حسرز ہازویت 
برون خرام و مترس از گزند کز هر سو 
ھزار بندہ چو جامی بود دعاگویت 


۷ 

۲۵ قربان شدن به تیغ جفای تو عید معاست 
جان می دھیم بھر چئین عید عمرھاست 

آن را کهە دید شکل خوشت بامداد عید 
پروای عید و ذوق تماشای او کجاست' 

صد جان فدای قَدٌ تو کز جوببار حسن 
ھرگز یکی نال بدین نازکی نخاست 

خر ذیدہ غای پای تزگر زاِكه مت یف 
بر ما مگیر کین گنە از جانب صباست 


١‏ : تماشزیش 'زکجاست., ٢‏ الف: یک. 


نب ۂَاسٹان شجر مرو ریخت اشک من' 
لعلش 'به خندہ گفت کە باز این چه ماجراست 
۱۰ جامی مدام غنچه صفت تنگدل مباش ‏ 
کز؟ غم چو* لالہ بر دلم این داغھا راست 
تاب رفروختەست رخ آن شمع" دلفضروز 
در هر که بنگری به ھمین داغ مبتلاست* 


۸‌"۱( 
لاله قصدح بادہ وگل شاھد رزعناست 
۱ گلبانگ زنان مرغ چمن مطرب گویاست 


بسخرام سوی باغ که شادی و طربِ را 
بی سععی تو و من* ھهمه اسباب مھیّاست 

تاگل ٹثتق ضنچه ڑ رخسار''گشسادەست 
نرگس همه تن چشم شدہ بھر تماشاست 

۵ سےیوما کے اوا مو وت ولکتان گ فتة 
خازی کە شکسة دی اندر'' جگزماست؟' 

بر صورت ٹرگس بگشا چشم"'کە گوبی 
پ4یراھصن خورشید عیان عقد شریّاست 

مابر کف سیمین‌بدنی جام زر است آن؟۴' 
کز هر سویش*' انگشت چو سیم آمذہ پیداست 


١‏ : سیل اشک. ٢ج‏ : لعلت. ٣ج‏ : گرنڈ چون غنچھ تنگدل, 

۴ج: از ھ الف : جود۔ ج:دلت, ۷ب :ما 

۸ ج : این بیت نیستہ ۹ من : من و تو ۰ج : رخسارہ. 
۱ ؛ زغمت درا ن : زغم اندر. ٢إ‏ : این بیٹ ٹیست۔ 


۳ ن : ہ چشم ؛ نیست: ۴ : میست این۔ ۵ ب : طرق۔ 


۲۶۲ ڈیواٹھای سەگانه جامی 


بھر قبسی زآتش گل شساخ شکوفه 
از جیب برون کردہ چو موسی ید بیضاست 

سرکردەفروخرقه کبودیست بنقشه 
کڑ سہزہ به زیر قدمش سہڑ مضلاست 

۶۲۰ اپسن ابر بھار است که در سایه جودش 

نی نی غلطم بَلکه سراپردۂ عشرت 
شاہ از پہی بخشش زدہ بر طارم میناست 

جامی کے زد از َو رقم این شعر بھاری 


اہ 

خائوت قعدفی بات ے تۓ لگ ٹر رژضشڈاٹینانے؟ 
جان پاکان نثار مقدم تہوست در رھت جان یپاک خاکبھاست 
۵ . فست'”از نیست ػگفُث رگری محال آك دهانمعت* لگ ٹیست؟تنامت 
بے میانت کےه سر غیب آمد یت حائاٹنی خدا ڈاتایۓ“ 
بی تو عشّاق زا وجودی نیست ذرہ بی آفتاب ناہپیداست 
صاشق توبە کس نگیرد انس درم3یان هسزار کس تسنھاست 

نظم جامی ز شوق سرو قدت 

وحصی نازل ز عالم بالاست 


١‏ ج ن: گیانئی. ٢ن‏ : روضة شھداست, ٣‏ ن:ثییت, 


۴ ن دھست, ھ ج :این بیت بعد بیت ۲۶۲۸ آمدۃ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۶۳ 


ِ‌( 
۳۰ تو را صباحٹت ترک و فصاحت عصرب است 
ملاحتی که میان عجم چنان' عجب است 
صححفه ایست وجود تو پر لطیفڈ حسن 
کے از اصول صفات کمال منتخب است 
مھت بپدر شد و خورشید جد تعالی الله 
تو را میان بتان این چهە رفعت نسب است 
کجا رسد بە توکس چون تو را یه هر سر موی 
ھزار خوبی موروث و لطف مکتسب است 
تو آن زلال حیاتی کە دادہ جان از شوق 
به واذڈی طلبت صد زار تشنەلب است 
۵ نے ایم با سگ تو در مقام ترک ادب 
اگر چهە ترک ادب پیش دوستان ادب است 
ز شوق لعل تو صد خحُمٌ و جام را جامی 
ز بادہ ساخت تھی و ھنوز در طلب است 


۱ 
این چھ رخسار و چە خط وین چه لب است 
وین چە چشم خوش و خال عجب است 
زیر لب تقطه بسود رسے چسرا 
ن تقطهٔ خالتوبہالای لب است 
طصلب حہ.ٛن عستایت ز رخت 
بسدہ را ضایت 9ن طلب است؟ 


١۔‏ ن + ہود۔ ۳ الف چھ, ٣‏ ب: ادہست. 


۲۶۴ دیواتھای سە گائه جامی 


٣۰‏ شک ا بےللای تو شیرین نخلیست 
کے ز ئنوشین لبت آن را رطب است 
بے توتکھانه شب ماست سیاہ 
روز مسا بین کە سیەتر ز شب است 
نتایہ اتی اق ےہ شضےق 
صذھب عشستتؾی سسراسے ادب است 
سگ این در نه کنون شد جامی 
غضمرھاشد کے ھمینش لقب است 


۲ 

وادی عشق کهە جز تشهە در او نایاب است 
ریگش از خون دل تشەلبان سیراب است 

۵ خواب مرگ است در آن وادی و بیدار دلی 
شدہ در سای ھر خارہنش در خواب است 

سربتە یا سر خودگیر کە این وادی را 
وت زاغان همه ا زافیٹز اُولوالالباب است 

خارھاخم شدہ بر خار مغیلان گوبی! 
جذب جان راز تن خسعه دلان قلاب است 

جمع خواھی دلت اسہاب جھان تفرقه کن 
تخم جسععیت دل تفرقه اسباب است 

صوت ابواب فتوح است صدای نی و چنگ 
کو مغتی کە دلم طالب فتح الاب است 


۰۱ :این کلمه نیست۔ ۲ ن: صور 


۲۶۵۰ لب فسرو بند ز بیگانه که از دور سماع 
دور به هر که ته از دایرۂ اصحاب است 
منع جامی مکن از چاشنی شربت' عشق 
کے مگسروار فرو رفته درین جلاب است 


ى۳۳" 
سناقی یا و وه دَۂ اکنوت کۂ فشوعبت آسث 
مطرب بزن ترانه کە فرصت غنیمت است 
چشمم به روی شاھد و گوشم به بانگ چنگ 
ای پند گو برو کە ٹنه جای نصیحت است 
ات مسرائز میرم راخت ضھل وش 
کسز عصاشقی نصیبۂ او داغ محنت است 
۵ پٍیکان آبدار کے آید؟ ز دست دوست 
بے عصاشقان سوخته بارا رحمت است 
زآنددم که سسرفکند بسر آن آسستان مرا 
برگردنم زتیغ تو صد بار"منّت است 
ھرسفلەبپیبە گنج قناعت کجابرد 
ای تحت یی یه آریجابا سمثغعا ات 
ز ابنای دھر وقت کسی خوش نمی‌شود 
خوش‌وقت آن کە معتکف کنج عزلت است 
جامی بە جست و جو نتوان وصل دوست یافت 
نر قرف وفت بساشن کھ لیئ کاز دولت اك 


.١‏ الف ب ج دھع م: مشرب۔ ٢‏ ذ: آملہ ٣‏ بپ : بسیار۔ 


۲۶۶ 


دیوانھای سە گانه جامی 


بےه هر کس دارد آن چٹسم السفانی 
بے راہ كسعبة وصسلت دو چشسمم 
ژکمساتالال۲ص۹لة اق الات 


۲۶۶۰ٔ 


بے قسٹل من براتی ذارد از مٹشک 
۵ لیٹٴآممد٭ نی *لسل زط 


"۴ 


ػكته رستتة ہےر لپ آب جیا ت:است' 
بے خال ما چسرا بی الصفات است 
یکی چون دجلە وان' دیگر فرات است 
که یک رکن آز؟ مسلمانی زکات استٌ 
رخغثت؟کز وی:نه آمکان تجات است 
سےه کردہ پسی مُھر برات است 


ز سعدی نیست تا جامی جز این فرق 


ابروی خوشت که ماہ عید است 
از روی تجے عید عص۔اشقان زا 
هر سال یکیست عید روزہ 
شلد عید من از رخت خجستهہ 
گفتی ز غمت بہه جان رسانم 
حصیاط زمانه خسلعت لصطشطف 


۰ئ۲ 


۰۵ 


انگٹسستتمای اھسل دید اسٹ 
صبحی بے مبارکی دمیدەست 
سا را ےه روز* از تر ضَيلدً است 
زین عید خجستەتر کە دیدە٭ست 
عیدی ز توام ھمین رسیدەست 
ہےر قسامتا دلکشت بےریدەسٹ 


بی وعد٤اوصل‏ مژداعید 
بر جامی خسعه دل وعید است 


١‏ ن : این غزل ٹیست, 
۴ ج :خطت ھ ج :کامد. 


۸ بع ن: روز؛ چ :سال۔ 


×٢‏ ب: آن+جچھ:و 


۶ ب ھ: نگین۔ 


۳ :داز ؛ٴئیست. 


۷: شعر جامی یکسر, 


۲۴۶۵ 


۲۶۸۰ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۶۷ 


ع۶ 
تےاوی درویش تسارک فارغ از تاج زراست 
کمترین ترک از کلاہ تارکش ترک سر است 
کی مکمّل گردد از ترک دو عالم آن کلاہ 
زانکە سرک دیدن آن رک ترکی ' دیگر است 
سسخرؤڈنفس بھیمی را نسزیبد تاج فقر 
سر کە ھست افسار را درخور ئھ۲ جای افسر است 
ژزك بود کز زرکند زیور برای دست خویش 
دست مردان را ھممین افشاندن زر زیور است 
ٹا نعاید رو؟ مریدان را چو خامه راہ راست 
پیر زا اشک بر زو۴تازما چون مسطز أسشست 
ہر امید گنج کاخ عمر خود ویران مکن 
کانچهە خوانی گنجنامه نقش پشت اژدر اسٹ 
پیر خواھد نقد عمر گم شدہ در خاک جست 
کزپی ضربال کردہ قامت خود چبر است 
ری .لد شناضاک را ا چکڑہ غیرد سوق 
عود باشد حاضران را دود کان از مجمر است 
حرف وحدت را مدار امٌید جامی چون تو را 
زوغاذل پر غط اگوہ او بقبت فی ا 


۷ 


مشور دولحی که ز عشقم میسر است 


١‏ ن : ترگ: ٢‏ ب : چہ. ٣ن‏ ڑو ۴ الف : یرو۔ 


۲۶۸ دیوانھای سەگانه جامی 


بامن ز سعد و نحس مزن دم کە خط جام 
حرز امائم از خطر چرخ و اختراست' 
۵ پودم بهە خواب خوش کە رسید از حریم دیر 
پیری کە رشح قدحش رشک کوئر است 
گفت ای پسر دریىغ بود نقد زندگی 
در دست آن حریف کە مرگشں برادر اسٹ۴ 
برخیز و بادہ خور کە تو را خوابگاہ عیش 
بیرون ز مھد نە پدر و چار؟ مادر است 
ساقی بیاکه عشوۂ گیتی ز رہ نبرد 
آن را کۂ نشثه می لعل تو در سر است 
دردِہ زلال خضر؟کےء رفت آنکە گفتمی 
رعللاشرا انخای,چنرز مد مکكَیڈر استِ 
۹۵۰ جامی مشو فریفته کین چرخ کوڑ پشت 
چون حلقه از نشیمن اقبال بر در اسٹ 
در ظسلٌٗ اوگریز کے عقای مخَتش 
بر باز زر جناح فلک سایه گستر است 


۸" 
یار رفت از دیدہ لیکن روز و شب در خاطر است 
گر بە صورت غایب است اما به معنی حاضر است 
عاشق اندر ظاھر و باطن تبیند غیر دوست 
پیش اھل باطن این معنی کە گفتم ظاھر اسٹ 


١‏ ب؛ چرخ چنبرست. ٣‏ ب: برابرست: ٣‏ الف؛ چادر. 


۴۔ ب: می زلال؛: 


پاتحة الشباب / غزلیات ۲۶۹ 


در حضور دوست هر جانب نظر کردن خطاست 
یک‌زمان حاضر نشین ای دل کە جانان ناظر است 
۵ خاطرم خوش نیست ھرگز جز به زیر بار عشق 
پیش عاشق هر چە جز عشق است بار خاطر است 
صاشق درویش تا دانست ذوق صبر و شکر 
بر جفاھای تو صابر وڑ' بلاھا شاکر است 
آن دمان را سر غضیب الغیب دان کز شرح آن 
ھم اشارت ماندہ عاجز ھم عبارت قاصر است 
آن پریرو را بهە افسون سخن' تسخیر کرذ 
زان سبب گویند شاعر نیست جامی ساحر اسٹ 


۹ 

بگذر از توبه و تقوی کە همهە پندار است 
درپی مطرب و می باش که کار این کاراست 

۲۷/۰ صف زدہ درد کشان پیش در میکدەاند 
اتا شرب الات بی فدوار ات 

رشت سبحه کە از گوھر اخلاص تھیست 
مُھرەاش گر چه هزار است کم از زار است 

محتسب راکه نھد پاز حد شرع برون 
مردم آزار چە گوبی کە خدا آزار است 

جڑ به تجرید میه پاکە درین راہ دراز 
سوزنی در قدم همّت غیسی خار است 


١۔‏ ب : در؛ ج ؛ بر ٢‏ الف :این کلمه ٹیست۔ 


۲/۵ 


ص۲۷۷۵ 


۲۷۰ 


دیواتھای سە گانه جامی 


ھر چھ بر فرق تو بار است اگر مرد رھی 
ہنە از سر که نه مردی بە سر و دستار است 


دلق و سجّادۂٗ جامی نە پی زرق و ریاست 


هر چە دارد همه بھر گرو خمّار است 


مراکار از غم عشق تو زار است 
اگر از سیته پسرسی دردناک أاست 
توگشتی از قرار خویشتن لیک' 
بے عذر عشق وامق را خطی بس 
مبر گرد از رخ زرد من ای اشک 
ذرون ضیِد خار خار از سحنت هجر؟ 


۳۰ 


دلم رفتەست و جان ئزدیک کار است 
وگر از دیدہ گویم اشکبار است 
نسر( فا رےزازارق بسرنزاز اٹ 
کە عذزا راز خوبی ہر غذار است؟ 
کزان چ۔ابکسوارم یادگار است؟ 
کے‌راپروای گلگشت بہار اسنت 


بە دُرد درد و غم خوش باش جامی 
کے صاف عیش مارا ناگوار است 


۳۱ 


بیا کە روی تو خورشید عالم افروز است 
شبم ز روی تو چون روز و روز فیروز است 


ں0 نٹ مقار ےج 
شلٰ از ج4مال تو فیروز روز من وان٭“روز 


کە خواستم شب و روز از خدای امروز است 


۵ٗ۱۵‪/۲ شسیم ز شعله شسمع و چراغ مستقٹیست 


۱, ح : خویش لیکن ۲ ج:این. 


۴ : زار محنت. ھ ج دن م:آن. 


٣۳‏ ج: این دو بیت پس ؤ پیش آمدہ است, 
۶ ج : شعلۂ آھم زغم 


فاتحة الشباب / غزلیاَ 2 


یه تیغ غمزہ اگر چاک می کنی جگرم 
چە غم چو ناوک مژگان تو' جگردوز است ' 
چتین کے عشق تو زد راہ پیر دانئش4مند 
چه جای طعن* ‏ جوانان دانش‌اندوز است 
رخی؟ چنین خوش و آنگاہ خوی بد حاشا 
مسعلم تسو اگر نغلظم بد آموز اسٹ 
تسو سرد عافیتی جامی از بتان بگسل 
که عشق شیوۂ رندان عافیت سوز است 


۲ 

٠۰‏ قدم بە طرف چمن نە کە سبزہ نوخیز است 
شکوفە در قدم دوستان درمرینز است 

مصدہەبه باد گرانمایه عمر بی‌بادہ 
کنون کە باذہ فرحبخش و باد گلبیز است 

سرود مجلس تو صوت عندلیب بس است 
بە بانگ چنگ مخورمی که محتسب تی است 

بے کف پاله لعل است لاله را یعنی 
پیاله گیز که از می“ نه وقت پرفیز است 

گدای عشق چو گیرد به صدر مصطبه جای 
چه جای مسند جمشید و تخت پرویز است 

۵ ہهوای مطرب گلچھرہ کن کە گیسوی چنگ 


بە دست زھرہ چبینان جب دلاؤیز اسث" 


١ج‏ !او ٣ن‏ : این بیت پیش از بیت ۲۷۱۲ آمدہ است: ٣ج‏ : عشق, 


۴ ب ج؟ رخ ۵ ج: می, ۶ م: این بیت نیست. 


۲۷۲ دیواٹھای سەگانہ جامی 


مخور شراب غرور از صفای مشرب عیش 
کە سیل خیز حوادث کذدورتانگیز است 
مبین بە چشم ترحم به حالم ای خواجه 
کە رنج و محنت عشّاق راحت آمیز است 
ز لطف گفته جامی مه خراسان را 


: 7 ا ن5 - ٭ ۱ 
فرو گرفت سخن در عراق و تبریز است 


۳ 

باز در بزم غمت نعرۂ نوشانوش است 
غقل حیران و خرد واله و جان مدھوش است 

۲۷۰ ٹرسد خسع دلان راز تو جز نیش ستم' 
گر چە جام لب لعل تو لبالب نوش است 

اشک گرمم ز تف خون دل؟ آید٭ در چم 
بس کە در آتش شوق تو دلم در جوش است 

کسوتٴ“خواجگی و خلعت شاھی چه کند 
ھرکے راغاشیه بندگیت بر دوش است 

بر سر بستر اندوہ دھم جان آخر 
چون مرا شاهد مقصود ته در اغوش است 

میگذشتی و بے خود زمزمەای می‌کردی 
غُمرهاشد ۴برا لت آت ذرگرش است؟ 


١‏ ن: این غزل نیسٹ, ٢ن‏ : تشنە لبانرا. ٣ب‏ ج ن : جفا۔ 
۴ن : اشک گرم از تف خون دلم۔ ھ بع ن : آمد,. ۶ ھ: شوکت, 
۷: عمر ہگذشت و 


۸ ن:بیتھای ۲۷۳۰ و ۲۷۳۱ و ۲۷۳۳ و ۲۷۳۴ بطرز ۲۷۳۲, ۲۷۳۳, ۲۷۳۴ء ۲۷۳۱ و ۲۷۳۵ آمدہاند. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۰۷۰۳ 


۳۵ص۲۷ قصه عشق تو جامی ز کسان چون پوشد 
چھرہ گویاست اگر چند زبان خاموش است 


۴ 
کە شیشه نازک و هر جا "کە می روم سنگ است 
دلی کە غنچەوش از ھجر گلرخی تنگ است 
۰ ز صلح و جنگ کسانم غم تو فارغ ساخت 
نە باکسم سر صلح و نه طاقت جنگ است 
بستقدر آیۓه حسےن تو؟مےنماید روی 
دریغ کآیۓۂ مسا نهفته در زنگ اسٹ 


۳۵ 


در صورت تو سر جمالی کەه مجمل است 


١ج‏ :جھان, ٢ب‏ شع :ھرسو ۳ج : ھوش مىرا۔ ۴. ب ج : بقدر آییٹة حسن. 


۲۷۴ دیواٹھای سەگانه جاتی 


ھسرگز حدیث ژلف تو کوته نمی شود 

این گفت وگوی تا بە قیامت مسلسل است 
۵ حسن تو از تصرف مشاطه فارغ اس 
کتحل بسرز خاک درت پیدلی کشٌد 

کش چشم دل به کحل بصیرت مکحّل است 
بپهرتوپای بر سر عالم نھادەایم 

وز شساھراہ عشسق تو ایسن گام اوّل اس 

کسافسانه تسطاول ه۔۔جران مسطوّل اسٹ 

ستٹغتی از تکتلف 3ڈفیجاٴؤیخُڈول ات 


ع۳۶ 

۰ خیال' خال بت نخم مزرع اسل است 
ھرای خط تو خعم صحیفة عمل است 

اگر ئه رقعۂ قتل من آرد اڑ تو زسول 
رسسول قاصد جان رقعه نام اجل اسٹ 

زکات آن'لب میگون به می پرستان دہ 
قبول خیر محال است اگر نه در محل است 

می شسےاله خلمار سحر نمی ارزد 
خوش آنْ حریف کە مست صبوحخی ازل است 


١۔‏ ب چ : آمد۔ ٢‏ ن: مراکھ۔ ۳ : رکات را 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۷۵ 


بغیر کی کە شلد از خود تھی نمی بینم 
دربن زمانه رفیقی کە خالی از خلل است 
۵ حریف بادہ گسار و ندیم نکتە گزار' 
صراحی می ناب و سفینة غزل است 
بے وصف آن گل عارض'مدام جامی را 
چو غنچه دفتر رنگین تھفته در بغل است 


۳۷ 
سسايه بر برگ گل اؤ کردہ شاخ سنبل است 
منجمر؟ فہروز؛دان غر غُنچه را گزڑگل در آن 
آت'.4ی افسروخته از بھر داغ بسلبل است 
کوہ و صحرا بس کە می خوردند از جام سحاب 
لالەھا بر رویشان افتادہ زاذ می ؟گل گل است 
۰ بس کے از سبزہ زمینٹھا سبز شد هر پشته را 
چوک کردہ بُختیی ٭ دان کز سَقرلاطش جُُل است 
فلت رق ےمشناڈاکٹن ہٌُسچهھ گنز وضست ےا 
آمدہ بر سر ز خوبان چمن چون کاکل آسسۓ 
تکاکند بلبل بە بزم گل مکرر قول خویش 
از صراحی آن نه قلقل بلکه تکرار ُل است 
بر سماع شعر جامی بس که در وجدند و حال 
در چمن افتادہ از غوغای مرغان غلغل است؟ 


١۔‏ ب ج دھ: نکته گذار ٣‏ الف : گل عذار ۳ج: مجمری۔ 


۴ جع : زان می فتادہ: ھ ع ؛ اشتری. ۶ ن : این غزل نیست. 


۷۶ دیوانھای سە گان جامی 


۳٣۸ 
صبحدم عرض چمن کن که هوا معتدل است‎ 
وز نم نیمشبی راہ نه گرد و نە گل است‎ 
تخت خاک زیس گل کە دمیدەست زگل‎ ۵ 
لوح صورتگری خامه زنان چگل است‎ 
ابر گو سايه مینداز که گرد لب جوی‎ 
سسایه نارون و بید یه ھم متصل است‎ 
بسته در شاخ گلی خرٌم وخندان دل خویش‎ 
ھرکه چون غنچه درین فصل ز ارہباب دل است‎ 
بے لب کشت چسرا سسرخ بسرآمبد لالە‎ 
گرتە در دور گل اژ ساغر خالی خجل است‎ 
محسب گر نزند بر خم می سنگ ستم‎ 
هر جفایی که کند در حق مستان بحل است‎ 
ش بوستان دلکش و می بیغش و یاران سر خوش‎ 
جامی از زھد خود امروز عجب منفعل است‎ 


۹ 

غرض از چاشنی عشق توام ' درد وغم است 
ور نە زیر فلک اسہاب تنعم چە کم است 

بل کپپیدوست ہوں سو نس 

میزیٔم شاد دمی باتو دمی بایادت 
حاصل عمر گرانمایه ھمین یکدو دم است 


١‏ ب چ ۵غ : غرض آز عشق توام چاشنی. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۷۷ 


وعدۂ لطف وکرم را مکن ای دوست خلاف 
کز کریمان نسزد آنچه خلاف کرم است 
۸۵ قد من گر ز غم عشق تو خم شد چه عجب 
بار عشق است کزان قامت افلاک خم است 
پ4اکبازان ہمه در میکدہ محرم گشتند 
غیر جامی کە به تقوی و ورع متھم است 
خوش بود دولت وصل تو چه بسیار و چه کم 
سلطنت گر ھمه یک لحظه بود مغتنم است' 


۴۰ 
مزاز عتاشق اگر باشدت'"ھهنوز کم است 
بسیا کےهە عمر عزیز و حیات مغتتم است 
۸۰ دلم ٹیافت نشان زان دہان به ملک وجود 
ذ-پادہە روی کٹون ذر ولایت عصدم است 
هھسزار مسرھم" راحت اگسر بسےود حاصل 
لبت بے لطحف عبارت ز عالمی دل برد 


نە در عرب چو تو شیرین زبان نە در عجم است 


١۔‏ ج دع ن : بیتھای ۵ء ۲۷۷۶ و ۲۷۷۷ بطریق ۷ء ۲۷۶و ۵ آمدہ د : بیٹتھای ۲۷۷۶ و ۲۷۷۷ یس و 


پیش آمدہ. ٢ج‏ : باشذش, ٣‏ الف: مرحم, 


۲۷۸ دیوانھای سەگانہ جامی 


حسریم خاک درت را مسقیم شد جامی 
مزن به تیر جقایش کە آھوی حرم است 


۴۱ 
۵ هلال عغید جسعن کار عام است ملال عید خاصان دور جام است' 
بےاسساقی کے امٹبتربەذما زمی چون روزۂ فردا حرام است 
ہے اغے ارا ےی دیگر و تجےاوٰہ کے دیگ ما ز روزہ نیم خام است 
ز روزہ رخسته شضےد ایام عیشم خوشا رندی کهە عیش او مدام است 
زییں ےپھوشی پر ھی حٹائمة کے ماہ روزہ در عالم کدام است؟ 
۰ کرم کن یک‌دو جسام دیگرم دہ که از من تا به مستی یک دو گام2 است ٴ 
بہه میخانه چو خاک افتادہ" جامی 


۴۲ 
نھفته سیم به زیر قباکهە این بدن است 
گرفته برگ سمن را به بر کهە پیرھن است 
یہن ز پیرھن اندام نازکش کە مگر 
در آب گشته عیان عکس لاله و سمن است٭" 


١‏ ن : این غزل نیست۔ ھمه نسخەھا دیگر دیوان اول آن را بدون ھیچ گوٹە فرق و بدل می آرنہ ولی این غزل در 
تمام نسخەھای دیوان سوم نیز دچار آمدہ ئسخەھای در متن انتقادی استفادہ شدہ فرق و بدلھای زیرین را 


دارند. ٣‏ الف ب ج د: آتش. ٣‏ الف ب ذ:ماہ۔ ۴۔ ب: ای بیت ٹیسٹ۔ 
۵ ب :جام, ۶ الف ب ج ذ: این بیت پیش از بیت ۲۷۸۸ آمدہ اسٹ. 
۷ج : افتاد 


ب : این بیت ٹیست. عدم این غزل در نسخةھای ع ن و چاپ تاشکند بە آن گواھی می دھد کە آن اصلاأً از دیوان 


سوم اآست: 4۹ ن: این بیت بعد بیت ۷ آمدہ. 


فاتحة اباب / غزلیات ۲۷۹ 


آگر گند بهە گل ننازنین تتش را باد 
رود ز' تاب تعالّی اللہ این چە لطف تن اسٹ 
۵ کعلله شکسعه کسر بسعه ہر ػڈلت آزْنتن 
ذشت عمری و آن شکل پیش چشم من است 
چو در نغارۂ آن روی مے‌توان سردن 
مرا زار شکایت ز جان خویشتن است 
چو گفتمش سحخن تلخ چند گفت به ناز 
که شرم دار نه آخر ازین لب و دھن است 
اگر به کوی تو جامی کشد'فغان ای سرو 
مگیر خوردہ کە او عندلیب این چمن است 


۴۳ 

آتش اندر خرمن ما زد رخت وین روشن است 
خال مشکین تو پر رخ دانە٭ای زین خرمن است 

۸۰ آنَ رخ نازک چو آب از دیدہ رفت اما ھنوز 
نقش خالت٣‏ چون سیاهیٰ ماندہ در چشم من است 

تو مرا چشمی وتاہر بام و روزن آسدی 
چشےم من گه برکنار بام وگە بر روزن است 

گر چه می پوشد ز ما لطف تنت را پیرھن 
کی توان پوشیدن آن لطفی که در پیرامن است 

شب تھانی رخ به پایت سودہام اینک ھنوز 
قطرەھای خون ز اشک من تو را بر دامن است 


.١‏ جع ن: یھ, ۲ ج ن :گند ٣‏ ب جن : خالش: 


دل اسیر دام و جان مرغ حریم بام توست 
داغ حرمان و غم ھجران سراسر بر تن است 
۸۰۵ بیرخت گفتم تنکو پر موی‌کنم دامن ز اشک 
گغت جامی کار ٹیکو کردت از پر کردن است 


۴‌ 
یاقوت لب تو قوت جان است وصل تو حیات جاودان است 
زلف تسو بسر آفضکتاب ف۸ابان از شسعر سیاہ سايهبان است 
بستعی بے لاس کچ گُلاھان بر موی کمر که این میان است' 
رانسدی بے لب شکر دھانان در ھیچ سخن که این دھان است؟ 
٥+‏ فزغمز انی وی متة:شاشی ما اَعظمَ شَآَك این چه شان است٣‏ 
هر چند به هر زبان ز عشقت ھے لحظه مزار داستان است 

زاذدم که تو را شناخت جامی 


ع‫ سے و و : ۰ ۴۳ 
مُھر خَمٌشیش بسر زبان است 


۴۵ 
مگو که قطع بیابان عشق آسان است 
کے کوھھای بلا ریگ آن٭ بیابان است 
حدیث چتر مرصّع به میر قافله گوی 
که سایەبان ز رہ ماندگان مغیلان است 
۵ فراز و شیب رہ از رھروان گرم مپرس 
که پیش مرغ ھواکوہ و دشت یکسان است 


١۔‏ این سهە بیت یست. ۲ : این بیت بعد بیت ۲۸۱۳ آمدہ است, 
٣ج‏ : این بیت نیست. ۴ب :این غزل نیست. 


۵ ھ؛ این 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۸۱ 


ز ناز چون نکشیدی بە کعبە دامن وصل 
چه چاکھا کە ازین حسرتش بە دامان است 
ہےند دیدہ گرت نیست قوّت مجنون 
کە برق منزل لیلی ' قوی درخشان است 
چه سود قافلهُ مصر حسن یوسف را 
متاع عشق چو در کاروان کتعان است 
بے راہ عشق تو جامی ز ناله بس تکند 
زبان ار چو درای از برای افغان است 


۴۴۶ 
٠۰‏ د۔دلم ز ھجر خراسان ازان ھراسان است کہ بحر فقر و محیط فنا خراسان است 
تخست گوھر از آن بحر شاہ بسطامیست کھ قطب زندەدلان و خداشناسان است 
بکش لاس رغونت کە شیخ خرقانی ستادہ خرقه بە کف بھر بی‌لباسان است 
بگو سپاس مھین غارفی کە در مھنەست ‏ کے عشی درہپی آزار ناسپاسان استٹ 
بە گوش جان بشنو نکتە‌ھای پیر ھرات کھ مشکلات طریق از بیائنش آسان است 
۵ چوکاس خویش شکستی بیاکە ساقی جام نھادہ بادہ بہ ذست شکسته کاسان است 
گدایی درشان پیشه کردہەای جامی 
بجز تو کیست گدابی که پاذشاسان است 


۷ك 


کیست آنْ شوخ که مھمان تھیدسٹان است 


که ز سر تا به قدم شعبدہ و دستان است 


١‏ : این کلمه ئیست. 


۲۲۳ ذیوانھای سە گانه جامی 


مجلس از رشک رخش داغ نہ گلزار است 
خانه از سرو قدش طعتەزن ہستان است 
تالبش چاشنبی در قدح بادہ فکند 
رفته ہر چرخ برین عربدۂ' مستان است 
۳۰ عبیش را داد بدہ کام دل از می بستان٢‏ 
کە ز هر گوشه صدای' بدہ و بستان است 
نگسلم طفل وّش از دایۂ لطفش هر چند 
که سیه کردہ ز بخت سپھم پستان است 
خضر و سرچشمۂ او می طلبی خیز و بجوی 
آن خط سبز ولب لعل کەگر ھست آن است 
جامی از خاک خراسان چه کنی قصد حجاز 
چرن تز سڈ ماد رف نان سیت 


۴۰۸ 

آن گیست سواره کكە بلای دل و دیی استث 
صد خانه برانداخته در خانه زبن است 

۵ ماھیست درخشندہ چو ہر پشت سمند است 
سرویست خرامئدہ چو بر روی زمین است 

آشوب جھان است اگر اسپ سوار اسث 
آس8ایش جان است اگر بزمنشین است 

در آئشی و آہےم ز دل و دیسدہ چو دیدم 
کافروخته رخسار و عرق کردہ جہین است 


١ء‏ ن : زمزعة ۳ ح: عیش را داد چو کام از می مستان بنگر۔ ٣‏ ن؛صلای۔ 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۲۳ 


برتافت ز من روگرہ افکند در ابرو 
اینک سر و شمشیر اگر بر سر کین است 
گر قصۂه خود عرضۂ رایش نتوان کرد 
صد شکر خدا کو' ھمەدان و ھمەبین است 
۸ گفتم کە سخرانی جامی ز لب توست 
از پسته شکر ریخت کە آری سخن این است 


۴ك 

روی خود را مگو شریک مه است ذر تکریں کھ لا کت ریک لَة اسث 
ئىارسیدہ بے چاردہ سالت رویٹ افزوت ز ماہ چاردہ است 
ملک ھستی تمامطی کردم ‏ تابہ وصلت'"ھنوز نیمه رہ است 
تاتوبستی نقابتوبرتو ‏ بر رخم خون بسته"تە بە تە است 
۳۷۲۵ کی پذیرد ز شمع و؟ مشعلہ* نور ھرکە را شب ز دود دل سیه است 
جسانب عاشقان نگے مےدار حتطافقت: جاذشافاز مھ است 

خانقه مہےکدەست جامی را 

.+(4ادۂٗ کھنە پیر خانقه است 


۵۰ 

ای که جان و دل آگاہ تو را ھمراہ است 
بی تو آگە ٹیم از خویش خدا آگاہ است 

مث صتحنہث ٹر غمر گراتمایة معانٹ 
آہ ازیسن عمر گرانمايه کە بس کوتاہ است 


١,ب‏ : که ان مه ٢ج‏ وصفت: ٣۳‏ ۵ ؛ بسته خون. ۴ج ن :+٭ و نداردہ 


۵ج : مرحلف 


۲۶۳۴ دیواٹھای سەگائه جامی 


۵۰ غضمتراز دل مادرھمه دھارہ کرد 
راست است این کە ز دلھا سوی دلھا راہ است 
دل نمی خواست جدایی ز تو اما چە کنیم' 
دور ایسام نے بے قاعدۂ دلخواہ است 
واقعاً نیست ز من غمزدەتر کس بە جھان؟ 
شاھد حال من این واقعۂ ناگاہ است 
رفت بر باد چو کاہ از غم تو عمر عزیز؟ 
روی بنماکە فراق تو قوی جانکاہ است 
جىامی از دست بش. کار ز تأثیر قضا 
چسارۂ ککسار رض سینا بقضاء الله است؟ 
۵۱ 
۲۸۵۵ مه شمع شب افروز و ژخت نور جلّؿست 
او را بے جمال تو کجا زھرۂ دعویٰست 
رضوان به هھرای قد رعنای توای سرو 
جاوید وطن ساختة در سایه طوبی‌ست*٭ 
مستما به کس آن روی و در آیینه نظر کن 
زان‌رو کە تماشای رخت ھم بە تو أولیٰ‌ست* 
ھر جا نفسی میگذرد زان لب شیرین 
آنجا چےه مجال دم جاڈپرؤور غیسیٰ‌ستٴ 
گفتی پس"صمریت تسلّی دھم از وصل ۱ 
عمریست که ما را بە ھمین وعدہ تسلیٰست 
١۔‏ ب جھ: چەکنم۔ ۲ج : چو من غمزدہیی در عالم, ۳ج : جان ضعیفد 
۴ ن :این غزل نیست. ھ ج ن: این دو بیت پس و پیش آمدەائد, 


۶ ج: این بیٹ پیش از بیت ۲۸۵۶ آمدہ است۔ ۷ھ: بسی۔ 


ً)0۸0۶۰ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۵ 
ھر گل که برآید زگِل تربت مجنون 
بوی خوشش آمیخته با تنکھت' یلست 
در ‌گشسوت رندی قدح آشسامی " جامی 
یه زا حیل و زرق کە در خرقه تقویٰست 


۵۲ 


خوبان ھزار و از همه مقصود من یکیست 
خوش مج انجمن نیکوان ولی 
خواھیم بھر ھر قدمش تحفۂ دگر 
۵ گشتم چنان ضعیف که بی نالەه و فغان 
آنجا کە لعل دلکش شیرین دھد فروغ 
ناموس و نام ما تو شکستی نه" نیکوان 


صد پارہ گر کنند بە تیغم سخن یکیست 
ماھی کز اوست رونق آن اتجمن یکیست؟ 
لیکن مقصشریم که جان در بدن یکیست؟ 
ظاھر نمی شود کە درین پیرھن یکیست 
یاقوت و سنگ در نظر کوھکن یکیست 
آری ز صد خلیل ھمین بت شکن یکیست 


جامی درین چمن دھن از گفت و گو بہبند 
کاینجا نوای بلبل و صوت زغن یکیست* 


۵۴ 
سینۂ تنگم نه جای چون تو زیبا دلبہریست 
خوش بیا بر چشم من بنشین کهھ روشن منظریست 


فا 1 2+ یت او 
٘۲۸۷۳۷ بر رخ زردم ببین خطھای خونین از سرشک 
کین ورق در حسب حال ۴ دردمندان دفتریست 
٤ ۸َ. “٠ 7‏ 
هر شہی چندان ز درد ھجر بگدازم کە روز 
در گمان افتند مردم کین منم یا دیگریسٹ 
۱. : آمیختة نکھٹ. ٢‏ ج: بادف ٣ج‏ ن: این دو بیت پس و پیش آمدەائد 
۴ جع ن؛ز ھ الف ب د م : این غزل نیست, ۶ ن : خونئین سرشکكەۃ 


۷ج : حسب وحال. ۸ھ ب : بگذارم 


۲۶۶ دیواتھای .ەگانه جامی 


بیرخت در باغ و صحرا بھر داغ جان من 
ھرگل آتشپارەای هر لاله سوزان اخگریست 
دوسعداران سوخت جائم تا به کی دارم نھان 
دوزخی در دل کە این عشق بھشتی پیکریست 
من کە و سودای جنّت کز سگان کوی تو 
گررہ انی کا سا اد کا ےت 
۷۵ء تا رسید از لعل میگونت بهە کام خویش جام 
دیدۂ جامی ز زشک آن پر از خون ساغریست 


۵)۴ 
مرا از فرڈے تو ہر سسینه داغنیست کە با آن داغم از مرھم فراضغیست 
مگو دیگر نخواھم سوخت جاتت بے داغ خویشتن کین ٹیز داغیست 
من و ویرانٔ ھجر ای' خوش آن کس کە با چون تو گلی بر طرف باغیست 
پچٰ٢۹4غال٢‏ اق صسعدلیب غجر فیدہ کے باغ وصل عشرتگاہ زاغیست 
۸۰ بە خوش لحنی زبان مگشای کامروز سےوِدَنشزم گللبانگ کلاغیست٢؟‏ 
تو جویان نیستی ای خواجه ورتی؟ ‏ أازان گم ناشدہ هر سو سراغیست' 
نکنےئ جسامی ز آہ آئشتتن بش 
کە شبھای غمت را خوش چراغیست 


۵| 
شکار آھموی شیرافکن اوست بہ٭ صحرای خٹن هر جا غزالیست 
۵ خیالش تا ب٭ چشمم جای کردەست ھمه عالم به چشم من خیالیست 


١۔ح‏ ن : ھجزان. ۲ : مئال. ۳ع ن : این دو ہیت نیست:, 


۴, ب: ور تھ. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۷ 


انی وش ےر آن تَجَےتة مُحَاست بە.رویش هر کجا افتادہ خالیست 
کیرات ہبتر انست ابراۃ:رصلش خوشا آن مرغ کو را پر و بالیست 
به هر پھلوکە گردددل چو قرعہ ‏ بر او حرف غم فرخندہ فالیست 
ته شر اث این کل جامی تی ماپ 
گسرفتاران دل را حسب حالیست 


۶| 
٠۰‏ چرخ را جامی ' نگون دان کز می عشرت تھیست 
ہح44ادہ از جام تھی جسنن نشان ابلھیست 
مےد جچاھل جاہ گہتی را لقب دولت نھد 
ھمچنان کاماس بیند طفل و گوید فربھیست 
از بقا گردون قبابی بر قد یک تن ندوخت 
خلعتی بس فاخر آمد عمر عیبش کوتھیست 
نیست شاخ سیوەدار ایسمن ز سنگ ٹاکسان 
خوش تھیدستی کھ اؤ آزادہ چون سرو سھیست ' 
خوش برآ با قطع و وصل باغبان ھمچون' تھال 
گر تو را زین باغ پر آسیب امّید بھیست؟ 
۵ راہ بس باریک و شب تاریک و دزدان در کمین 
بے دلیلی عسزم رہ کرذن دلیسل بی رھیست؟ 
هر کە چون جامی درین رہ شد ز ما ر من تھی 
گر بە صورت مبتدی باشد به معنی منتھیست 


١ء‏ ب ج دھن :جام. ٢‏ : این بیت بعد بیت ۲۸۹۵ آعدہ است۔ ۳ م: ھمجو۔ 


۴ج ن؛ این دو بیت پس و پیش آمدہەاند. 


۲۸۸ دیوانھای سە گانە جامی 


۵۷ 
ای شھسوار حسن کە جانم فدای توست 
هر جا سریست خاک رہ بادپای توست 
خوش جلوہ دہ سمند کە دفع گزند را 
ھر سو ھزار سوخته دل در دعای توست 
مشتاق وصل راک ز ھجران بە جان رسید 
سسرمایهۂ حصیات امید لقای تدوست 
۹۰ ببچچارہ عاشق تو که با' درد انتظار 
شد در رھت غبار و ھنوزش ھروای توست 
یک خلدہه کردی رو دل ماشد ازان تو 
باری دگر بخند کە جان هھم برای توست 
دل چسون توانم از تو بریدن کە در ازل 
آب و گلم سرشتەه بە مھر و وفای توست 
جامی گر آن صنم ز تو بیگانه شد مرنج 
این بخت بس تو راکە سگش آشنای تٹوست 


۵۸ 

در همه شھر دلی کو کە نە خون کردۂ توست 
یا درونی کە نهە از زخم غم آزردۂ ٹوسٹ 

۵ جانز مؤگان تو ریش است و دل؟ از غمزہ فگار 
٠‏ 7 0 ی‌ْ ۴ 
ھرکە را می نگرم تیر جفا خوردۂ توست 

یردہ برداشتی از راز من ای چرخ فلک 
آہ ازین بوالعجبیھا که پس پپردۂ نشكوست 


۱.ھ: در ٢‏ ن: دل: ٣ن‏ تنؿن, 


۴ ن: این بیت بعد ۲۹۰۹ آمدہ أست: 


فاتحة الشباب / غزلیات ۸۹ 


حرص نرگس نگر ای غنچە کە با آن زر و سیم 
روز و شب چشم طمع دوخته بر خردهٴ توست 
از نسیم گل و مل دین و دلم رفت به باد 
آخر ای باد صا این‌ھمه آوردۂ' توست 
شکر فیض تو چمن چون کند ای اہر بھار 
کە اگر خار وگر گل ھمه پروردۂ توست' 
سی گر رود نساوک ھی ز دل سسوختەای 
جصاتٰ)سوخته دل سینه سپر؟کرڈۂ توست 


۹ 

صبح دولت را فروغ از آفتاب روی توست 
قَبله رنسدان مقبل گوشۂ ابروی توست 

دعبدم عرضه مسدہ خوبان شتھر آشضوب را 
۴ دی 
کز ھمهٴ عالم ھمین میل دل من سوی توست 

روی ٹیکو ازمصسن بصىصد روز پوشیدی ولی 
چشم نیکوبی ھنوژم از رخ نیکوی توست 

از ہمه سےمینبران بہردی به زور پنجه دست 
ناتوانی را چه تاب ساعد و بازوی ٹوست 

۵ لب گزی چون گویمت آزار جان من مجوی 
جان من آزار جان جستن ھمانا خوی توست 

دل بە صد شاخ است در بستان صنوبر را چو من 
گویا دلذادۂٰ سسرو قد دلجوی توست 


١۔‏ الف : آوازۂ ٢‏ ب : این بیت نیست: ۳م : سیه۔ 


بس ٤:۰-۰۰‏ 0 ١١آ‏ ات او س نات 


یکزمان پھلوی ما یک‌لحظه پھلوی رقیب 
راحت و رتجی کە ما را ھست از پھلوی توست 
نیست جامی را نوایی جز سرود عشق تو 


توگل نورستەای او بلبل خوشگوی ٹوست 


۶۵ 
: نثتٹياشض ازل کان تظط طط مَ مشکے: رقفم اوست 
بسارب چے رقمھای عجب در قلم اوست 
۰ خجاک قدم دوست شدم ذیست کسی ر 
نپ عصیش کے امسروز مرا در قدم اوست 
ہے رون ےبوڈ او مگ سیل اع 8ا راوتا 
هر دل کە نے در طرٌۂ پسر پیچ وخم؟ اوست 
تن گر چه بے صضد مرحلە دوراست ز کعبه 
سس مہو ارہ وس ج عی ہنا بر کرم اوست 
خوشوقت حسریفی کەه شناسای دم اوست 
۲'۵ آواز خوشش ہر صفث وحدت خویش اسٹ 
با کٹرت اطےوار کے در زیر و بم اوست 


۹ ن: ایئ. ٢ج‏ : سلسلۂه خم بخم, ٣ج‏ : می خوردن. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۹ 


۶۱ 
جفای تو که بسی خوشتر اڑ وفای من است 
ھمە عنایت و لطف است چون بجای من است 
وفاک با ھمه کس موکنی نمی خواھم 
من و جفای تو کان خاصه از برای من اسٹ 
چسو قرر دولت وصل تو را ندانستم 
بە داغ ھجر کە می سوزیّم سزای من است 
گھی'که تیغ زنی "دست دەکە بوسهە زنم 
کە دستبوس تو آن لحظه خونبھای من است 
۰ خوش آنکە رحم کنان یا رقیب میگفتی 
مرانش از سر این کو کە مبتلای من است 
مرابه مھر تو تا ھست روی سایه صفت 
رقتیب رو سےه افتادہ در قغای من اسٹ 
مگسر کكسه شیو؟اہپےگانگاٹشت جامی :را 
کە عمرھاست سگ کوبت آشتای من است 


۶۲ 
توبی کە درد و غمت یار ناگزیر من است 
جفا و هر چه رسد از تو دلپذیر من است 
ز خون دل چه نویسم بە لوح چھرۂ' خویش 
چو نیست بر تو نھان آنچه در ضمیر من است 
۲)۲ کشم یه پیش تو جان لیک چون تو شاھی را 
چے التفات بہدین تحفۂُ حقیر من است 


١۔‏ ج : دمی۔ ۲, ب دھع م :گشی. ٣‏ ن ؛ خاطر: 
۴ ھ: بر 


۲٣۲‏ دیواتھای سە گانہ جامی 


ھمین سعادت من بس کە چون مرا بینی 
بە خاطرت گڈرد: کین گلدا اسیر-مسن الست' 
چو عود بس کە خورم گوشمال غم ھمه "شب 
سسرود بزم فلک ناله و نفیر من است 
بە خار و خس کە در آن کوی شب نھم پھلو 
چنان خوشم کە مگر بسٹتر حریر من است 
اگر ز پای فتادم چو جامی از غم عشق 
چه باک چون "کرم دوؤست 'دستگیر مین آافست 


7 

۰ این‌ھمه خوئابه کاندر چشم گریان من است 
گشسته پیدا اڑژ چراحتھای پنھان من است 

قحاصدی کاید ز جانان بر قعل دیگڑی؟ 
قاصد جانان مگو کو“ قاصد جان من است 

پردہ از راز دلم چون غنچه برخواهد گرفت 
چاکھاکز شوق آن انذر“گریبان من است 

خواب دیدم دوش کان لب میگزم اینک ھنوز 
در لبش ماندہ نشان زخم دندان من است 

می‌شوم خاک رھت ای باد گرد من ببر 
هر کجا جولانگ سرو خرامان من است 

۵ هر شب از تسبیح خود فوج ملک مانند باز 
بس که بر اوج فلک فریاد و افغان من است 


.١‏ ن : این ہیت پیش از بیت ۲۹۳۴ آمذہ است. ٤ج‏ ھ: ھر۔ ٣‏ الف : یود چون۔ 


۴ الف : دگری؛ ھ: دگران. ۵ الف : گه۔ ۶ج دھ: گل در 


۲۰ 


۲۵ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۳ 


از جگر جامی کباب آور ژ خون دل شراب 
کامشب آن خوانخوارۂ بدمست مھمان من است 


۶۴ 
ز دل زی+ب۹4ٛانه آتش کے در دھان من است 
بے شسرح داغ ذٛن! آشِسین زیىاق مین است 
بے سان ارہ بۓه تیغ خویش بر فرقم 
بە جرم آنکه به صد رخنه ز استخوان من است 
کنی بے داغ نشسان سگان خود وین داغ 
کە سوزی از غم بیداغیم' نشان" من است 
تو در میان نے و جان در میان مرا با تو 
یلین چاةافیرق سیان تمو و میآنٰ :سن آسٹ 
ہے دیدہ غیر تو را راہ کی توائم داد 
خیال تو چو شب و روز دیدہەبان من است 
ز بسار دل چسو کعانم بجز رقیب مباد 
نشان تیر دعایی کے از کمان من است 
چە شد کە خط تو را جان خویشتن خوانم 
چرا رسیدہ چنین بر لب از تو جان من است 
دلیےر نام تو تابر زبان توانم راند 
خوشم کە گوش رقیبان کر از فغان من است 
خمیدہ قامت جامی چو طوق دیدی وگفت 
چة عاز کڑ تو ثة ہب رگردٹ سگان َن آسثك؟ 


١۔‏ ب ؛ دلی. ٢‏ الف : بیداغم۔ ۳٣ج‏ : که سؤزیم زغم داغ این نشان. 


۴ع ن :این غزل نیست. 


۴ دیواتھای سەگانہ جامی 
۶۵ 
ھر نشان کز خون ذل بر ذامن چاک من است 
پیش اھل دل دلیڑل دامن پساک من است 
ذمکقر ای :حسوھۃ ےتا بل از کے یمام 
کین چمن را آب و رنگ' از چشم ٹمناک من است 
عشق تو نگرفت' بالا تا دل و جانم نسوخت 
آنچه در کام کسان زھر است تریاک من است 
۶۰ شل تم فرسودہ زیر سٹگ بیداد بتان 
ترک مرھم "گو طبیبا کین جراحت ہر دلم 
یشادگاز از نیارک "لد خوی بیباک من است 
گفتمش بردی ز جامی دل بە زلفك خویش بند 
گفت ھر صیدی کجا لایق بە فتراک من است 


۶۶ 
نامه کز جانان رسد منشور اقبال من است 
مُھر* اوبر نامه ثقش لوح آمال من است 
ذرّ٭سان حالم ھواداریست آن خورشید را 
یک بهە یک ذرات عالم شاهد حال من است 
۵ هر زمان فال ضمی گیرم ز دل در حیرتم 
کین دَل طٌلطان وه خوت پا ترفۂ فا لْٰمَن نت 


.١‏ ج: آب رو ٢‏ ن: او بگرفت: ۳٣د‏ : مرگم. ۴ن : ازک, 
ھ ج : نام 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۵٤‏ 


ب(4اد فریاد من افتادہ با آن گل رساند 
گفت کین گلبانگ مرغ بی پر و بال من است 
گفتمش' مالیدەام سربارھابر پای تو 
گفت یک س رکو درین رہ کان "نه پامال من است 
شعر من جامی بیان عشق و خون خوردن بود 
این ئِەٴدیوان غزل دیوان اعمال من است؟ 


۶۷ 

۷۸٥‏ حرمم منزل جانان برون ز عالم مساست 
خوشاکسی کە درین گفت وگوی محرم ماست 

ژ بار ضغم قد ما حلقە گشت چون خاتم 
بە فرق سنگ ملامت نگین خاتم ماست 

جداز سروقدان فرش سبزہ را در باغ 
بساط عیش مگوکان؟ پلاس ماتم مساست 

مزاج خسع دلان را بجز غم تو نساخت 
علاج ما به غم اولیٰ اگر تو را غم ماست 

درازی شب مسا را اگسر نمی دانسی 
ز ناله پرس کە تا وقت صبح٭ھمدم ماسٹ 

۵ طببیب ریشں مرا دید گغفت ' در جگری 
کە زخم عشق کند جا چه جای مرھم ماست 


۱ : گفٹەام. ۲ ۵د: کو ٣۳‏ ن ؛ این غزل نیست: 


۴ ب ھ: کو ۵ڈج :کە وقت صبوح. ۶ ب ھ: دید وگفت, 


۶ دیرانھای سەگانه جامی 


بە بزم ما سخن از جام و جم' مگو جامی 
سغال میکدہ جام رگدای اور جم ماست 


و۴۸ 

لاله بی روی تو داغ دل ماست داغ تسو لاله باغ دل مساست 
داغ خون این‌ھمه بر دامن ما رشح خوتابة داغ دل مساست 
دل ما خاک درت گشعەه و غم در بدر کردہ سراغ دل ماست 
۲۸۰ صطاق محراب خم ابسرویت سےه از دود راغ دل ماست 
چون بسوزد جگراز شعله شوق بوی آن عطر دماغ دل ماست 
واعظا لاف بلاغت چه زنی وعظ تو لابه و لاغ دل ماست 

طعن مشغول جھان جامی چند 

شعل او بھر فراغ دل مہاست 


02۹ 

ای ترک شوخ این‌ھمه ناز و عتاب چیست 
بسا دلشکستگان سم بی‌حساب چیست 

۵ دارم تسغظلمی بے تنسو آهصسہ ران سمند 
ای سنگدل به رغم منت این شتاب چیست 

گفٹی شہی به خواب تو آیم ولی چه سود 
چون من به عمر خویش ندانم "که خواب چیست 

گر من نه ضرق آتش و آبم ز شوق تو 
ایسن سسینه پسر آتش و چشم پر آب چیست 


١۔ب‏ چ دھع ن ؛ جام جم۔ ۲ ن+تو .٣‏ ن : در بدر گرد۔ 


۴ ن: ندیدم. 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۲۹۹۷ 


بی توزضعف قوت جچجبیدئم نماند 
در حیرتم کە در دلم این اضطراب چیست 
از سسدرسه بے کبه رومیيپا بے میکدہ 
ای پسیر رہ بگوی طریق صواب چیست 
۰" جامی چجے لاف مےیزنی از پاکدامٹی 


۷۹۷۰ 

چنین رخی 'کە تو داری حکایت گل چیست 
فغان من چو شنیدی حدیث بلبل چیست 

منوز از خط سبزت تہودہ ھیچ اٹر 
تدائم این‌ھمە' آشفتگی سنبل چیست 

بهای بوسە تو را می دھیم' نقد وجود 
درین معامله لعل تو را تعلل چیست 

ز روی و زلف تو داتست عقل خردەشناس 
کە سر دور چە؟ و معنی تسلسل چیست 

۵ بە ھر شکسته دلی می ‌کنی به لطف نگاہ 
بە بخت ما چو رسید این ھمه تقافل چیست 

بلای مجر گذشت از حد و نمی دانم 
کە چارہ غیر شکیبابی و تحمل چیست 

شیدہام کە بە خونریز جامی آمدہای 


تتھ و" 7 ۵ 
ہیا و تیغ بکش موجب تاتّل چیست 
.١‏ ج: رخی چنین۔ ٢‏ الف: این کلمه نیست۔ ٣‏ الف: میدھم۔ 


۴ الف:کم سرود چه۔ ھ۵ ب؛: این بیت ٹنیسٹ۔ 


٣٥: 


۲۰۸ 


۷۹ 
ساقی شراب لعل بگرذان بھائه چیسٹ 
تا گویمت کە خاضل این کازخائہ چُسنت 
مسرغان آشسیان غسزابىكات غشی زا 
مرغوبتر ز بادہ و مُقل آب و دائه چیست 
گر پنبە بر کشی چو صراحی ز'گوش ھوش 
دائی کە سر نال چنگ و چغانه چیست 
گر پیر ما نه دوش نھان جرعەای زذەست 
در نرگسش خمار شراب شہائه چیست 
ای خواجه چند تَقل کرامات شیخ شھر 
نقدی ز وقت خویش بیار این فسانه چیست 
اول ھمه تو بودی و آخر همه ٹوبی 
این لاف هھستی نگبران در میائه چیست 
جسامی اگر نه زخم تو دارد بەتازگی 
این خوت تازہ رفته بر این آستانه چیست 


ا 


۵ باز این خمار در سرم از چشم مست کیست 


وین ناوکی کە خست دلم را ز شست کیست 


آن مےرغ اِمْتپان وفا پای ‌بست کیست 


و ۲ 2 سج 6 سا 
راحت شسمر ز دوسٹ دلا زخم تیغ را 


تو تیغ را مبین بنگر کان؟ز دست گیست 


١‏ الف؛ از ۲ ج: طلب, ٣ج‏ کیں, 


ناتحة الشباب / غزلیات ۹ 


عمری سرم فتاد در آن کوی وکس نگفت 
کین سر چو خاک گشته درین راہ پست کیست 
در دل' خیال دوست وطن ساخت بنگرید 
کین خانه خراب مقام نشست کیست 
٣۲۰‏ آتشکدہاست سینه چە گویم کە دل در ار 
از بسخت تیرہ هھندوی اتش‌پرست کیست 
مست است جامی از ضم عشق بتان ولی 
کس پی نمی ‌برد ز حریفان که مست کیست 


۷۳ 

باز چشمم دُرفشان' از لعل گوھربار کیست 
اشک من زینگونە گلگون از گل رخسار کیست 

زیر دیوار تو هر شب زار ٹالم تا سحر 
بر لب بام آشبی کین نالەھای زار کیسٹت 

چشم مےدارند خلقی دیدن رویت به خواب 
تاخوداین دولت نصیب دیدۂ بیدار کیسٹ 

۵ من ٹموگویم تو کردی چاکھا در جان من 
هر كة ید جَاف من ذائد کا اجھاکارقیمت 

کوی تو صد جا بە خون آغشته شد آخر" بپرس 
کسینھمە از سسینه ریش و دل افگار کیست 

گشتەام بیمار چون چشمت چه باشد گر گھی 
گوشۂ چشم افکتی سویم"کە این بیمار کیست 


.١‏ ب: دل در ٢‏ الف: در افشان. ٣‏ ج: یکرھ ۴۔ ج: گوپی, 


۳٣۰٣‏ دیوانھای سەگانە جامی 


نام جامی طی کن ای مطرب خدا را زین' غزل 
ترسم آن مه نشنود گر داند این گفتار کیسٹ 


۷۴ 
من بس زائوی ضم تا یار ھمزانوی کسیت 
خاطر مین؟تترقی آو تا فاظر آؤ سری قشست 


٣‏ من نشسته روی بر آییته زانشوی خویش 


تاکنون آنْ ماہ چون آَیینە رو در روی کیسٹ 
می رسد هر لحظه مشک آمیز باد صبح خیز 
گر نە پر مشکین غزال من گذشت این " بوی کیست 
سوی محرابہم سخوان ای شیخ بنگر کین زمان 
نقش بسته در دلم شکل' خم ابروی کیست 
گر ته شب در خواب آن سرو روان را دیدەام 
ماندہ در چشمم خیال قامت دلجوی کیست 
ای کە فارغ گوییم زان سنگدل باری ببین 
کامشہم با خویشتن تا روز گفت و گوی کیست 
شد سگ کوی تو جامی چون٭ سگانش داغ کن 
تا بسداند هرکه بیٹد کڑ سگان کوی کیسٹ 


۷۵ 
آن سرو از بر لب بام ایستادہ کیست 
بر طرف آفتاب گَله گج 'نھادہ کیست 


١‏ الفۂ ازین. ٢‏ ب ج ھ: ما ۳ ج: آن. ۴ ج: طاق. 
ھ الف ب: چو ۶ ب:کڑ 


اتحة الشباب / غزلیاث ۳۰۱ 


بگ[ار ذکر حور و حدیث قصوراو' 
بسالای قصر آمدہ آن حورزادہ کیست 
گسونیند دل برای چے دادی بہه مھر او 
آن کس کە دیدہ شکل وی و دل ندادہ کیست 
صرجا گھی پیادہ کند گشت و گە سوار 
آنجا گل سوار؟ و سرو پیادہ کیست۴؟ 
٠٣‏ ای شیخ شھر چند ملامت کنی مرا 
بی ذوق جام بادہ و معشوق سادہ کیست 
.نیا فچنتڑ انت جام لبش اھصل صومعه 
آن کو نکردہ خرقة خود رھن بادہ کیست 
از پا فستاد جسامی و آن شوخ سنگدل 
ھرگز نگفت؟ بر سر این کو فتادہ کیست 


۷۶ 
برد شوخی دل٭ز من اما نخواھم گفت کیسٹ 
گر بُرند از تن سرم قطعاً نخواھم گفت کیست 
ان کە ما را در جدایی سوخت سر تا پا چو شمع 
گر مرا سوزند سر تا پا نخواھم گفت کیست 
۵ گرچە ذزیا شد کتار از اشک و این هر جا رسید 
گوھر مقصود ازین دریا نخواھم گفت کیست 
نیکوان در چشےم من بسیار آیند و روند 
آن که دارد در دل و جان جا نخواھم گفت کیست 


.١‏ ب ن: قصور را. ٢ج‏ دھع ن: سوارہ و ٣‏ ب: این بیت نیست۔ 
۴ ع: نگفتھ, ھ۵ ن: این کلمه نیست. 


۳۰۲ دیراتھای سە گائه جامی 


کین نخواھد یافت تسکین تا نخواھم گفت کكیست٣‏ 
یاربی مھر و وفا می خوائد جامی راب طعن؟ 
گفت خود را دان کە من ایٹھا نخواھم گفت کیست“ 


۷۷ 

۰ روز میدان است ترک شھسوار من کجاست 
چشم ھرکس بر رخ یاریست یار من کجاست 

عاشقان ھرکس "به روی یار خود خندان و خوش 
من چنین غمگین چرایم غمگذار "من کجاست 

چند گردم بیقرار و صبر هر سوی اینچنین 
آن* شکیب. آمیؤڑ جان بیقژا ز مین کنچائہت 

کےا سد اوسر تی جےپائٹ جک ا 
ٹیم جسولائی ز سروگلیذار من کجاست 

داد گردم را غمش ہر باد و آن بدخو نگفت 
آن ػهە غمری بنود خاک رعگڈاز منن گجاسٹ 


١‏ ج: از ھر سو ولیک, 
٢‏ ج: بیٹھای ۳۰۳۶ ٣٣٣۷‏ و ۳٣۳۸‏ بطریق ۳۰۳۸, ۳۰٣۶‏ و ۳۰۳۷ آمدہاند۔ 
۳٣ن:‏ بە جای این بیت: بیت زیرین آمدہ است: 

دمسبدم پیش رقیبان کیست گوبی در دلت _ ترک ایٹھا گو کە من آینجا نخوأھم گفٹ کیست 
۴ ع: بطئز۔ 
ھ ن ج : یارگوید ھست جامی بیوفا و سنگدل ‏ باز پنداردکە من ایٹھا نخواھم گقت کیست؛ ب ۔ این غزل نیست. 
بجع ن:ھریکە ۴ باج ن: غمگسار ھ چ:کان, 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۰۳" 


۵ نست خوش بر دامن پاکش غہار چون منی 
بیدلی کڑ گریە بہنشاند غبار من کجاست 
ماند جامی دور ازآن در وہ' چە باشد گر گھی 
باڑ پرسد کان غریب خاکسار من کجاست 


۷۸ 
وہ کهە باز از کف من دامن مقصود برفت 
یىار دیسر آسدہ از پیش نظر زود برقت 
تن که آزردۂ تیغ ستمش.بود بمائد' 
جان که آوبیزۂٴ'بند کمرش بود برفت 
وعدہ می کرد که دیگر ٹروم راہ قراق 
تا چه کردم کە ئە بر موجب موعود برفت 
٠٥‏ دلکه از خون رخم اندود برو'گ و کە خوشم 
کە بَە بازار غم آن٭ قلب زراندود برفت 
بود خوشنودیش آن کز غم او جان بدھم 
الحمد کزین غغمزدہ خوشتود برفت 
ہر فرقث او ذاذ ول آرارہ رقیبت 
زد به وبرائه ما آتش و چون دود برفت 
جگری شد رخ جامی که ز غم کاھی بود 
بس کش "از دیدہ سرشک جگرآلود برفت 


۱۷۹ 
ہه هر منزل که جانان من آنجاست تنم اینجا ولی جان من آنجاست 


١‏ ج: دلیر۔ ٢‏ ن: نمائد۔ ۳ ج: وابسته پھ. ۴ ج: از خون رخ اندود بزر 
شف م: این. ۶ ب: که. 


۳۴" دیواٹھای سه گانه جامی 


۵ من ار دورم بےحمداللہ کە باری دل' بی صبر و سامان من آنجاست 
مراگر نیست جا بر طرف بامش خوشم کاواز' افغان من آنجاست 
در آن کشسور مسلمانی مجویید که شوخ نامسلمان من آنجاست 
چه حاجت ماہ ٹابان در دیاری کە خورشید درخشان من انجاست 
بە تیغ آن مه دلم را میکند چاک بهانه آنکه؟ پیکان من آنجاسٹ 

۳٣۶۰‏ مخوان جامی جز آنجا گفتۂ خویش 

کە محبوب سختدان من آنجاست 


۸۰ 

ازان درج گوھر تکلّم خوش است وز آن غنچڈ تر بسٌم خوش است 

چسو مسورم مک49ن پایمال جفا کە بر زیردستان ترحخم خوش است 

چه می جوبی از من نشان رقیب نشان رقیب از جھان گم خوش است 

نسخوامےم جاا از سگان درت جھان راکە دنیا؟ بە مردم خوش است 

۵ مےە گو فسلک بالش زرکٹسےم _ سرمن بە خشت سر خم خوش است 

به درد و غم عشق خوش میزیٔم ‏ چ اسباب باشد تنم خوش است 
مکن با رخش جامی از ناله بس 
کە بر گل ز بلبل ترئم خوش است 


۸۱ 
از کروی زھد ساحت میخانه خوشتر است 
وز ورد صتح ٹنعرۂ مستانه خوشتر است 
یک دانسه تقل از کف ردان درد نوش “ 


در دست ماز شبحۂ صد دانه خوشتر است 


۹ ھ: دلی. ۲: کاواز وو ٣۳‏ ج د م: اینکھ. ۴. ج: عالم. 


ھ ج: بادہ ثوش. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۰۵ 


۰ پممان زھمد اگر شکند محتسب به می 
پیش من از شکستن پیمانه خوشتر است 
اکی میان انجمن افشای سر عشق 
این گفت و گو بە گوشۂ کاشائہ' خوشتر است 
دیوالەای چهە خوش سختی گفت کز غمش 
دیوائه شو کە عشق ز دیوانه خوشتر است 
ہےگانەوار' آیم ازین پس به کوی تو 
کز آشنا یه پیش تو بیگانه خوشتر است 
جامی غمت بە سینه صد چاک خود نھفغت 
یسعنی مقام گنج بے وبرانه خوشتر است 


۸۲ 

۲۳۵ درویش را سرا سر کوی فنا بس است 
۱ ترک متاع و خانه؟ متاع سرا بس است 

گو ھرگزم ز فرش مٹقٌش مباش* رنگ 
پھلو متفٌش از اسر بوریا بس است 

گر خازن حرم نزند نعرۂ درای 
از اشستران قافله بانگ درا بس است 

نتوان نشستن از تک و پو در طریق عشق 
آن راکە بادپا ندھد میٹ ای انت 

گر روی زرد ھا نشد از جام عیش سرخ 
زخم کبود سیلی غم بر قفا بس استٴ 


۱ھ ؛ میخائنه. ٣ع‏ ن: دیوانه وار ٣ب‏ جع ن؛ متاع خائه. 


۴ ن: مباد. ھ ج د ن: دست و پا۔ ۶ ن: این بیت پیش از بیت ۳۰۷۷ آمدہ۔ 


۳۶ 3یواٹھای مہ گائه جامی 
۳۰ مر خریض دز طلب کیمیا گڈشٹ 
مارا قبول اصل تظر کیمیا بس است 


گنج فراغ' و گنج قناعت تو را بس است 


اعت ا در دلم منزل گرفتەستثت 
مپرس از من شمار عقد آن زلف 
تو دربابی و زامد خشک اژان ماند 
۵ مبتند ای ساربان مسحمل کے افسروز 
دلم با چشم خونریز تو صیدیست 
به کوی عشق ازان کس حاصلىی نیست 


۸'۳ 


ز ٴ.ادي جپانم دل گسرفتەست 
که عقل آن؟ عقدہ را مشکل گرفتە٭ست 
کسریں؟ اذروتاارۃ مساعل ےرڈاحٹ 
سےرشکم راہ بر مصحمل گرفتەست 
کے راہ زھد بیحاصل گرفٹتەست 


ز جامت جرعەای ناخوردہجامی 


تا عشق توام زبون گرفتەست 


۸۴ 


دل قاعدۂ جچنون گر فتەست 


۳۰۴ چسوٹ لاله مرا ز داغ عشقت آتش به مه درون گرفٹەست ؟ 
گل را ز بنفشه نیست آن حسن _ کزخط رخ تو"کٹون گرفتەست 
از ڑشحخنة روزگار مسا را لعل تو خطی بە خون گرفتەست 
در دور لب تو مستاقی بسزم دست از می لالەگون گرفتە٭ست 
زانسان کە بود سکون الف را در دل قد تو سکون گرفٹەست 

۲80 تاروی تو خط فزود جامی 


از مھر و مھشں فزونَ گرفتسٹ 


١‏ ب: فراق ٣‏ ج: غمشٛ۔ 


٣ن‏ لق ۴ ح: کزان: 


ھ ع: ناخورف ۶ ج: أین بیت بعد مقطع آمدہ أست, ۷ج ئ؛ خط رخت. 


۳٣ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۰۷ 


۸۵ 

خوش آن که وقت گل لب جوبی گرفته است 
درپسای سررو دست سہوبی گرفته است 

جعد بنفشه راکە چمن مشکبوی ازوست 
بر بسوی زلف غاليەبوبی' گرفته است؟ 

از جسہسنگ و آشستی کسان مے‌رمد دلم 
تا خو بے مھر'عربدہجوبی گرفته است 

کس راہ عسصلدلیب نسزد در حسریم باغ 
جز گل کە از تو رنگی و بوبی گرفته است 


چون تابم از تو روی کە بر من بلای عشق 
راہ خسلاصی از مه سوبی گرفته است 
جان را خجسته باد بہه شھر عدم سفر 
کے طلعت تو فال نکوبی گرفته است 
جامی چە مردگوشۂه عزلت چنیئٹن کهە باز 
از دست دادہ دل سسر کوبی گرفته است 
۸۳۶ 
گرچه خلقی ز تو در دام بلا افتادەست 
ھیچ کس را نە فتاد آنچه مرا افتادەست 
دلم از جا؟تنم از پای فتادە٭سٹت بہین 
کە مرا در غم عشق تو چھا افتادەدست 
ھمه جابرق جمال تو درخشید ولی 
شعلہ آن ہمه در خرمن ما افتادەست 
. ھع: غاليه موی. ٣‏ این بیت با بیت بغد پس و پیش آمدہائد. ۳ ج غ ن: جٹگ, 


۳۳۰۸ دیواٹھای سەگائە جامی 


هر کجا در چمن از شوق تو آھی زدەایم' 
بال و پر سوخته مرغی ز ھوا افتادەدست 
زخم تو بر دگران آمدہ "من مردہ ز رشک 
ای 'عجب تیر کجا صید کجا افتادە٭ست 
حال چاک؟ جگر ریش چهە دائد شوخی 
کِش ھمین٭ چاک بە دامان قبا افتادست 
گفتەای جامی محنت زدہ ہی ما" چون است 
چون بود حال کسی کز تو جدا افتادەست 


۷ 
٠۰‏ روی خوب تو مھوش اقتادەست خال مشکین بر او خوش افتادەست 
چشم بد دور ضال بر رخ تو چےرن سپتدی بر آتئش افستاد٥ست‏ 
جچھر:زرد از سسرخی اشک ورفسجی بن سقٌژن افعادەست 
پىےحے ای پگ ٹلگر سستوش ہے حالماخود مشوٌش افتادەست 
صبر و دل عقل و دین تن وجان سوخت الکو آن یز اہر یں افعادوست ۷ 
۵ این کە صوفی فتادہ غش کردەست از تی لصل بہےیغش افتادەست۷ 


ھرکےەه در مسیفتاد جام کشید 
ہ۸معدہ جسامی سسبوکٹن افستاددەست 


۸۸ 
بساز ھوای چسمنم آرزوست جلوہ سرو و سمنم آرزوست 
نکھت گل را چه کنم ای نسیم بسوبی ازان پیرھنم آرزوسٹ 
توب٭زمی کردم و آمد بھار ساقی توبه شکتم آرزوست 


١۔‏ ب ج ھ: زدەام۔ ۲۔جھن: آمذ وو ٣۳‏ ن: این. ۴ الف: این کلمه یست. 


ھ۵ ب چ؛ ھمف۔ ۶ ب:؛ محنت زدۂ ما۔ ۷ الف ب ج دع ن ه: آین دو بیت لیست:. 


۲۳. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۰۹ 


٠‏ پرسش اگر ٹیست بگو ٹاسزا کز دھنت یک سخنم آرزوست' 
من کیّم و بزم تو لیکن ز دور ذیسدن آن ان۔۔۔جمٹم آرزوست 
زیسختم با "کو فیشر مباد بی تو اگر زیستتم آرزوست 

بیش مگو جامی ازان لب سخن 
کین سخنان زان دھنم آرزوست 


۸۹ 
چو یار دور چە سود ار بھار نزدیک است 
جدا ز صحبت او گل بە خار نزدیک اسٹث 
۵ دارم آن سر کویست و یارم آن سگ کوی 
خوشا کسی کە بە یار و دیار نزدیک است 
خدای راز سرم سایە دور دار ای ھجر 
کە روزم از تو به شبھای تار نزدیک اسٹ 
نماند صبر ولی موعد وصال رسید 
شکست كِشتیّم اما کٹار نزدیک است 
ب٥سص-(سوخت‏ زآتش دوری دلم ولی دارم 
به این خیال تسلی که یار نزدیک است 
بە کار شاهد و می شغل جو دلاو مترس 
ز شیخ شھر کە او ھم به کار نزدیک است 
رسید نظم تو جامی بەگوش یار آری 
به گوش شاہ ڈُر شاھوار نزدیک است 


١‏ ن: این بیت بعد مقطع آمدہ أست۔ ۲ ج: بی ٣‏ الف ب ھ: از 


۰" 
به جانب سفر آن ترک تندخو رفتەست 
ےی کید َت'را کردا متر رَتلَيَت 
بە گردش ار چه رسیدن نمی توان باری 
کشم به دیدہ غبار رھی کە او رفتەست 
منسزار ذل:کسد اؤ ےھر ضبسیر آوارَۃ 
بہه هر دیار کە با آن رخ نکو رفتەست 
چە آب بر' جگرم باشد' اینچنین کە مرا 
ھم آب دیدہ ز ھجرش ھم آبرو رفتەست 
۵ بەگشت باغ مخوان باغبان مرا زین بیش 
کە بی جمال وی از باغ رنگ و بو رفتەست 
ندادہ"کس خبر از عمر رفتۂ خویشم 
اگر چھ عمر عزیزم به جست و جو رفتەست 
به روز حشر مگر سر برآورد جامی 
چنین کە از غم ھجران بە خود فرو رفتەست 


ا 
یا خیال آن دو ابرو هر گھم خواب آمدەست 
خوابگاہ من چو چشمت طاق محراب آمدەست 
ھر کجا حال شب و بیخوابی* خود گفتەام 


زان فسانه خلق را رحم و تو را خواب آمدەست 


١۔‏ ن: در ٣‏ ع: پا شد. ٣ھ‏ ن؛ ثداد, 
۴ ن: بیٹتھای ۳۱۳۳ ۳۱۳۴ ۳۱۳۵ و ۳۱٣۶‏ بطریق ۲۱۳۵, ۲۱۳۶, ۳۱۳۳ و ۳٣٣۳۴‏ آمدہاند. 


۵ھ ب: شب بیخوابی ج: شب و بیداری. ۶ ب؛ گریه. 


فاتحة الشباب / غزلیات 0۲۱ 


۰ رەبے توحید سبّ٘ب کی برد عقل از رخت 
چوت:ز زلضتا' بَسَته زنچیر اسباب امنذەہیت ٢‏ 
گر تو را جنس وفا باید بهە شھر عشق جوی 
خائه مسا را مخواہ امشب چراغ عاریت 
کڑ در و دیوار این ویرانه مھتاب اشدثشثت٣‏ 
ازنم آن سبزہزار چرخ سیراب امتدذدستٰ٣‏ 
ھرگه افشردەست جامی دلق تر؟ دامان خویش 
جای آبپ از دامن اوباده ناب آندۂست 


۳" 
 _.(٠۵‏ .کس از خوبان وفا ھرگز ندیدە٭سٹ جز آیین جفا ھرگز ندیدەست 
کد نادیدہ آن بدخو چسائم ‏ کہ پٹداری مرا هھرگز ندیدەست 
دلم زان چشم جادو شیوەھا دید کز آھوی خطا ھرگز ندیدەست 
خراش دل چه گوبم کان گل ‌اندام قاز آزار ڑا ضرگڑ تنذیذەشت 
نیاید“ جز کسی را دجلە در چشم - کہ آب چشم ما ھرگز ندیدەست؟ 
_-_|۵٠‏ جدا زان"مه چەسان مائم کە تن را کسی بی جان بقا ھرگز ندیدەست ٴ 
بلابہاشد غم خوبان و جامی 
خلاصی زین بلا ھرگز نذدیدەست 


١‏ الف: زلف, ٢‏ ج: این بیت بعد ۳۱۴۳ آمدہ است۔ 

٣‏ ن: این دو بیت پس و پیش آمدہەاند. ۴ الف: ترا؛ ب: بر ھ دع: نیآمد, 
۶ ب: این دو بیت یس و پیش آمدہائد؛ ن: بیت ۳۱۵۰ پیش از بیت ۳۱۴۶ آمدہ است. 

۷ الف ازان. 


۳" 
خوی تو بسی نازک و مارا ادہبی نیست 
گر زانکە بگیرد دلت از ما عجبی تیست 
نبود قدمی در رھت ای چشمۂ حیوان 
کافتادہ چو من غرقه به خون تشنه لبی ئیست 
هر تار ز زلفت سبب جذبه عشق است 
سویت کشش خاطر ما بی سببی نیست 
۵ از نغمة غم بس' مکن ای مرغ سحرخیز 
کامسال درین باغ نوای طربی نیست 
سر بر در تو خواب غنیمت بود اشب 
کین دولت بیدار شبی ھست و شبی نیست 
پیداست چه خیزد ز طلبگاری عاشق 
گر از طرف دوست نھانی طلبی ٹیست 
کردی لقب جامی بیدل سگ این کوی 
در مجمع یاران یه ازینش لقبی نیست 


۴ّ“‌ 
عید شد یک دل نمی بینم کە اکٹون شاد نیست 
جز دل خود "کین زمان ھم از غمت آزاد نیست 
۰ کی توانم بھر عیدی با تو گستاخی تمود 
چون مرا پیش تو یارای مبارکباد نیست 
چون کنم جانا کە جز نام تو عیچم یاد ٹیسٹ 


١۔‏ ن: این کلمه نیست۔ ٢ب‏ جع ن: من, 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۲"۳" 


ای فلک اندوہ شیرین بر دل خسرو منه 
کین بضاعت را خریداری بە از فرھاد نیست 
گر رسد صد زخم ازو بر جان دلا افغان مکن 
زانکە خوی نازکش زا طاقت فریاد نیست' 
گرم می بینم به مھر خود دل آن مه ولی 
مھر خوبان را چو صبر عاشقان بنیاد نیست' 
۳۰۶۵ بر سر راھش فتادم دی کە داد من بدہ 
گفت جامی خیز کاندر دین خوبان داد نیست 


۵" 
مذھب عشق خودپسندی لیست جز فقیری ؤ دردمندی نیست 
عشسق جادوست لیگ ٹشسیوہ او چم بخشیست ' چشمبندیٰ نیست 
بےسند٢‏ آنچه می ‌رسد کاینجا ناپسندی چسو ناپسندی؟ نیست 
بگذر از چند و چون کە جانان را سر چونی و برگ چندی ٹیست 


۳۰ گرٴلوندایست* طوف آن سر کوی کے دراو پستی و بلندی نیست 
ھیچ یاری بے از لوندان نەه؟' ‏ میچ کاری بے از لوندی نیست 


گر سپاھانی و خجندی نیست٢‏ 


“۶ 


١ء‏ ن: این دو بیت پس و پیش آمدەاند. ٢۔‏ م؛ بخشی. ٣ھ‏ : میسنفہ 
۴ م: با پسندی۔ ۵ ب: نویدیست. ۶ ھ: تی۔ ۷ع ن: این غزل نیست:, 


۳۴ دبوانھای سە گانه جامی 


از خروش دلخراش ما طلب کن سر عشق 
زانکە ین سر در صدای عود و صوت ' چنگ نیست 
۵ ماند زاشک ما چو خر در گل رقیب سنگدل 
در رہ عشق تو ما را غیر ازین خر سنگ" نیست*؟ 
از نوای بلبلان بر گل چە حاصل چون بهە باغ 
جام گلرنگ و حریف عندلیب آھنگ نیست؟ 
بی سر“ سرگشتەای با خاک ؤ خون" آغشتەای 
در بیابان غمت یک سنگ و یک فرسنگ ٹنیست 
چسوت بنام ما ز تو:یک ٹامه نامد عمرھاست* 
گر تبو رااز نام ما" ونامڈ مسائنگ نیسٹ 
بے لیش یکدم تھی مپسند جامی جام را 
از سرشک لعل پر کن گر مَي گلرنگ نیسٹ 


۷ 
۸۰ گر دل از عشق توام چاک '' بود باکی نیست 
نیست یک دل که ز عشق تو در او چاکی نیست 
مگسل از من کە درین باغ گلی نشکفتەست 
کە بە دامان وی آوبختہ'' خاشاکی نیست 
شسوق فتراکِ وام کشت ولی رخش تو را 
بی شربەزمنی حلقة فتراکی نیست 


١۔‏ ب: ذوق۔ ۲ ع: یارا. ٣‏ الف: جز سنگ: 
۴ھ: این دو بیت پس و پیش آمدہاند, ب: سرو! ن: سری. ۶ر د ھ؛ یا, 
۷ الف ھ: خاک خون. ۸ ن: عمرھا۔ ۹ ئ: وز 


۰ الف: چاکی۔ ۱١۔ب‏ ج: آمیختھ, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۱۵( 
خسوبرویان ہمه در بردن دل چالاکئد 
در میان ھمه لیکن چو تو چالاکی نیست 
شد تنم خاک و تو از عار بر آن پا نٹھی 
07 7- : ۱ 
خوارترٴ بر سر کوی تو ز من خاکی نیست 
۵ در ھمه شھریکی خانه نہینم کە در او 
سر بە زانوی غم از دست تو غمناکی نیست 
اھسل اذراک ےه بس فترای تواند 
جامی دلشدہ هم خالی از ادراکی تیست؟ 


۰۸ 


مؤئر در وجود الا یکی سیست 
جتکععمال اوست تشابان ور نه بردن 
ز خم جو فیض و ساغر ھم کە بی قیض 
عصسطایى ع5ق بسیار اسث دردا 


۳۰ 


ز ارہ.....اب صمامه مےعنی فقر 


درین حرف شگرف اصلا شکی نیست 
درگازیر گردؤوت زیرکی:ٹئیسٹت 
دل از مردان حد ھر کودکی ٹیست 
بہه میخانه بزرگ و کوچکی نیست 
کراقاقصبا رثا زا؟ اتکی ئیثٹ 
مجو کین تاج بر هر تارکی نیست 


پسه کؤی نیستٹی جامی فضرورو 
کە سالک را ازین ب٭ مسلکی ٹیسثت؟ 


غزالی چون تو در صحرای چین نیست 
نینم لاله رخسٛاری دریسن باغ 
دھصانت را وج ود خسردہ بینان 


(خاجاو 


.١‏ ج: چاکتر۔ ۴ ن: این غزل نیست۔ 


۴ ن این غزل نیست: 


۹| 
چە جای چین که در روی زمین نیست 
کە داغ عشقت او را بر جبین نیست 
تفنزر کرق؛ائد اسّا یقن یت۹ 


۳ ع: یاراء 


ھ ن؛ این بیت بعد بیت ۳۱۹۹ آمدہ است: 


۶ دیوانھای سە گانة جامی 


بنفشه راست چون زلف کچ توست' - ھمین رسته ز طرف یاسمین ئیست 

نسرفت از جااتےنای یتو مگس بی آرزوی انگبین نیست 

چہے سود ای زامد از دلق ملمّع چو اڑ عشقش "عَلَم بر آستین نیسٹ 
موق شدی بر رضم جامی یار اضیار 
مکن جانا "کە شرط یاری این نیست 


ف 8 
به خوبی خم ابروؿٴ تو مه نو تیست 
چو شمع روی تو ماہ؟ آفتاب پرتو نیست 
مزار زخم کھن بر*دلم ز تیغ تو مت 
پیا کە مرھم ان جز جراحت ٹو ٹیسٹ 
قلم بهە نسخ خط مھوشان بک کامروز 
به حسن خط تو ماھی درین قلمرو نیست 
دَوّم بے راہ ضمت کز غہار غیر تھیست 
به جست و جوی تو چون من کسی تھیدڈ و "نیست 
۲٥‏ چە شد کە مه زدہ خرمن تو روی گندمگون 
نماکے خرمن او در حساب یک جو تیست 
چو روی او نٹوأن با" حجاب ھستی دید 
دلا ببین دھمنش وز وجود خود شو نیست 
به نکتەھای حسن جامی این کمالت بس 


کّة سازظم کر را جر نواق غسرو ٹھنٹ 


١‏ ن:کجت رست؛ ب: این مصرع و مصرع دوم ہیٹ پیش نیست. ٢ھ‏ ن: عشقت, 
٣‏ الف: این کلمە تکرارا آمدہ است. ۴ پ: در ھ ج ن: در 


۶ ن؛ این کلمه نیستہ ۷ ج: در۔ 


قاتحة الشہاب / غزلیات ۷ 


٣ 
بی تو مرا خانه جز گوشۂ وبرانه ٹیسٹ‎ 
خانه چه کار آیدم یار چو ھمخانه نیست‎ 
مرع ھوای تو را دانه درد است قوت‎ 
حوصله سور را قوّت این داته ٹئیست‎ 
گرچە ز شعله کشد خنجر بیداد شمع‎ ۳۰ 
روی وفا' نافتن عادت پروانه نیست‎ 
خرقه پشمین بە بر می طلبی سیم وزر‎ 
کسوت مردان چه سودکار چو مردانه ٹنیست‎ 
حاجی و سنگ سیاہ زانکهە مرا بہوسەگاہ‎ 
چز لب معشوق مست یا لب پیمائه نیست‎ 
عرضۂ رندان مکن واقعة شیخ شھر‎ 
صحبت صاحبدلان مجلس افسانه نیست‎ 
چند بے دیوانگی طعنه جامی زنی؟‎ 
از غم تو ای پری کیست که دیوائه نیست؟‎ 


۲۰۲ 
۵ صضاحبدلی که نرد وفا عاشقانه باخت 
تقد دو کسوہ در رہ یٌار یگانە باخت 
کوی فنا و فقر عجب کارخانەایست 
خوش آن کە ھرچه داشت درین کارخائه باعت 
نسریود شسیخ ضسومعہ را لت سسماغ 
تسبیح و خرقه در رہ چنگ و چغانه باخغت* 


١۔‏ ن؛ روز وفا. ٣‏ زذن: ۳ ج: این غزل نیسٹ. 


۴ الف: دہ ھ ج:؛ این بیت با ہیت بعد پس و پیش شدہ است 


۲۰۸ دیواٹھای سەگائه جامی 


دل زارڑری خسال تو دردام غضه مرد 
بیچارہ مرغ جان به تمثای دانه باخت 
غٛسد زان ِذارسادۂ منقش رخم یه ون 
این تقش بین که با من بیدل زمانه باخت 
٣۰‏ کا عناک اسحالا تک عکتاق راسرینٹت 
مسکین کسی کە سر نه بر این ' آستائه باخت 
چون بر بساط وصل تو جامی نیافت دست 
شطرنج عشق بارخ تو غایبائه باعت 


0 
لیت 'قوثت جان از شکر ِء ساخت ریگ خندۂ صد کشته را زژندہ سا خٹ 
دل' پسارہ پسارہ سرا جمع بود در آن؟ زلف بادش پراکندہ ساخت 
چہے روی خسلاصی بود ہندہ را کە عشق تو صد شاہ را بندہ ساخت 
۵ ہز یک تار موبت کە٭ تاپارسید پی ما توان عمر پایندہ ساخت 


سر ازژندہ نسیوذ قبای بتقا جز۔آن زندہ دل راکە با ژتدہ ساخت 
نبودم ہە یک بوسه شرمندہەات بە خواہم لبت دوش شرمندہ ساخت 


لبت دید جامی که بخشید جان 


بلی مست را بادہ بخشندہ بلالدےۓ9٭ 


نھ 
ہیاک چرخ مشعبد ھزار شعبدہ ساخت 
که پار کار جگرخستگان غمزدہ ساخت 


١۔‏ ب: باین. ۲ج: لیش, ٣‏ ب: دلی. ۴. ب: وزان. 


ھ۵ ن: این غزل نیست: 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۰ اگرچے قاعدۂ چرخ کارسازی نیست 


بە رغم اختر من بر خلاف قاعدہ ساخت 
من و امید شهادت بے تیغ آن شاهد 

کە قوت جان شھید خود آز' مشاقدہ ساخت 
بە صبر کوش دلا روز ھجر فایدہ چیست 

طبیب شربت تلخ از برای فایدہ ساخت 
ہە دور آن لب میگون نشاند زامد شھر 

حریم صومعہ را تاک و وقف میکدہ ساخت 

حرف مردم ہد مست را بە عربدہ ساخت 


او چز نقش خط و رخبت بہچت دز غزل جامی 
پیاض صفحۂ خوزشید زا مسوٌدہ ساخت 
۲۰۵ 
چشمت ز غمزہ تیغ وز مژگان خدنگ ساخت 
با عاشقان غمزدہ اسہاب؟' جنگ ساخت 
بر من ز جورت این‌ھمه سختی کە می رسد 
ا ا ا 2 
ق ںيھ ول رہ باڑگی سز 
اسٹاد فطرت از ازل این خانه تنگ ساخت 
١۔‏ الف: خود را ٢‏ ن؛ بنیاد, ٣‏ ج: این بیت نیست: ۴: چون پی. 


۵ ن: مرحله, 


اخش 


۲۲۰ دیوانھای سەگانە جامی 


۰ سمحموعەایست هر ورق گل ز حسن تو 
مرغ چمن چرا به ھمین بوی و رنگ ساخت 
سنگ جفای عشق تو در یکذگر شکست 
ھرچند عقل شیشۂ ناموس و ننگ ساخت 
جسامی گسست رشتۂ تسسبیح زمد را 
خواھد به بزم درد کشان تار چنگ سلاخت 


ج-.- 
سودای عشقت از دو جھائم یگانە ساخت 
و اندوە' گاگاہ مرا جاودانه ساخت 
شکمشاد راز زلف تو کوتاہ بہود دست 
دستش مباد ھرکە ازان " چوب شانه ساخعت 
۵٥‏ از خضائه کمان تو مر مرغ تیز پر 
گاقاۓ خررت وڈان مَتخ؟ آشنیاته اعت 
گر ساخت شه ز خشت زر ایوان کاخ عیش 
خواھیم ما ب٭ خشتی ازین اسٹانه ساخت 
چون سوخت شرح سوز دلم شمع را زبان 
از ببھر آن؟ زبانِ دگر از زبانه ساخت 
آە* چسو بسرقم از قب آن مسوار بس 
بھر سسمند خویش چرا تازیانه ساخت 
جامی شکستە بال حمامیست "کش سپھر 
از جام غشق و نقل بلا آب و دانه ساخت۴ 


١‏ ج د: اندوہ. ٢‏ ب: آنکه ازین. ٣‏ دہ ما۔ ۴ بۂ او 


ھ د؛ آھی۔ ۶ ب: ھمایبیست. ۷ ن: این غزل نیست۔ 


۳۲۵٣۰ 


۳۲۵ 


۴۲۲۶۰ 


فاتحة الشباب / غزلیات 


بیا کە شاھد بستان ز رخ نقاب انداخت 
صباشمیم گل و بوی یار گلرخ داد 
پی نثار قدوم گل از شکوفە نسیم 
ز شہنم سصحری ضنچھ بامداد پگاہ 
توان بر آبر خروشندہ طعنه زد بە جنون 
فروق بے اغز لالم چسرامت مکشک آلود 


۳۲۲۱۹ 


نسیم در سر زلف بئفشه تاب انداخت 
مرا و مرغ چمن را در اضطراب انداخت 
بە صحن باغ درمھای سیم ناب انداخت 
گشاد پیرھن از ھم' بر آفتاب انداخت 
ز سنگ ژاله کە بر شیشۂ حباب انداخعت 
اگر نە مشک پی طیب در شراب انداخت 


چکید نم ز هوا یا ز نظم تر جامی 
بە گوش شاھد گل لؤلوٍ خوشاب انداخت 


۲۸ 

پرتو شمع رخت عکس بر افلاک انداخت 
قرص خورشید شد و سای بر این خاک انداخت 

برقی از شعشعۂ" طلعت رخشان تو جست 
شعله در خرمن مشتی؟ خس و خاشاک انداخت 

خوش بران رخش کە عشقت فلک سرکش را 
طوق در گردن ازان حلقة فتراک انداخت 

ذوق مسستان صبوحی زدهۂ بزم تو دید 
صبح در اطلس فیروزۂ خود چاک انداخت“ 

می خرامسیدی و ارواح قدس مےیگفتند 
ای خوش آن پاک کە سر در رہ این پاک انداخت 

طوطی ناطقه را سرٌ خطوعارض تو 


زنگ ت..۔سسیویر در آہےینۂ ادراک انسداخت 
.١‏ ب؛ در ٢‏ ن؛ تو ۴ ح: مشعله. ۴, ب: مشت 
ھ ن؛ این بیت با بیت بعد پس و پیش آمدہائد۔ ۶ الف: خوس۔ 


۳۲ دیواٹھای سە گانہ جامی 


چثاتی اشلیے انَْودَيضۂ عقتنق ٹیر جحداشث 
هحّتش زرخت دربن موج خطرناک انداخت 


ا 
بر فلک دوش از خروش من دل اخٹر بسوخت 
شعله آھم چو پروانے ملک را پر بسوخت 


۳۵ روشنم شد کز چه رو فرهاد جا در سنگ ساخت 


۳۷۰ 


خانە را از آتش آھم چو بام و در بسوخت 
زاهد از سوز غمت لب خشک و صوفی دیدہ تر 
آہ ازین آتش کهە چون زد شعله خشک و تر بسوخت 
زَامَے سے ڈو سوڑ عِمَاففات را تہ اکر ابیت 
خواممش روڑی ز برق آہ با منبر بسوخت 
ھر کے را دل سوختی تھھا نے او را سوختی 
بلکە از سوز دلش صد بیدل دیگر بسوخت 
خواب چون آید شب ھجران چنین کز چشم و دل 
شد مرا بالین بە خون آغشتە و بسٹر بسوخت 
جامی از درد جدایی حسب حالی می نوشت 
از قسلم آتش لم بیرون زد و دفتر بسوخت 


۲۱۲۰ 
ضمت روز مرا رسم شب آموخت دلم را تاب و جانم را تب آمسوخت 
مکن در گریە هر دم عیب چشمم کە این گوھر فشانی زان لب آموخت 
ندیدم ھیج مذھب خوشتر از غشق خوشا آن راھرو کین مذھب آموخت 


فضروشوی ای مسعلم لوح بیداد که یار این حرف پیش از مکتب آموخت 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳ 


۵ ستادن نیست اشکم را ندانم' کە آین سیر از کدامین کرکب آموخت 
دلم دور از رخت تسا صبحدم دوش بے ماہ وزھرہ آە ویارب آموخت 
..جوید جڑ شراب لعل جامی 


۲۱ 
لب گشادی تا سخن گویی ڈُر سیراب زیخت 
نٹ اسنابدی 2ر رو زم سك تاب یٹ 
+(اد گ4لبؤ بادہ گنلگون استبریا از رشک تو 
بوی گل بر باد رفت و رنگش؟ اندر آب ریخٹت 
۸۰۸ گر مراکشتی چے غم کی باشد امکان دیت 
گوسفندی راکە خونش خنجر قصاب ریخت 
نیست جای سجدہ عابد راز بس گز فیدہ خون 
ہا خیال طاق ابروی تو در محراب ریبسخت 
دز تن پپى(حاکت دل سسخت از سہھر ہیوفاست 
سیم با پسولاد در یک قسالب آن لاب ربخت 
وقت من از چاشنی شربت دردت خوش است 
وقت آن کس خوش که درکام؟ من این جلاب ریخت 
کلک جامی نخل مریم شد کە چون جنبش نمود 
کاز٭وتر میوەھا پیرامن احباب رسخت 


١ج‏ ن: چه دانم۔ ۲ج ن: گشودی۔ ٣‏ ن؛ رنگ او ۴ جع ن:جام 


۲۲۴۳٘ٔ دیوأنھای سە گانه جامی 


۲۲ 
۲۳۵ خضل خور دای گل مل ضیراتَریخت 
بر بیاض صفحة خورشید مشک تاب ریخت 
یک ورق زاوصاف' حسنت خواند بلبل در چمن 
دفتر گل را صبا بر ھم زد و در آب ربخت 
خالھایت در خم ابرو چو شبگون دائنە هماست 
کز کف زمّاد صاحب مُبحه در محراب ریخت 
اشکھا کز چشم خوتارم به دامانت چکید 
قطرەھای خون بود کز کشته بر قصٌاب ریخت 
پسته و بادام سوی لب مبر کان چشم مست 
تقل بزم امشب ز دلھای اُولو الالباب ریخت 
۹٠۰‏ خقته بودم بر خس و خار درت زاوراق گل 
باد صبحم خارھا در بستر سنجاب ریخت 
بسود سر جام دل جسامی ز جسلاب طرب 
عشق تو بر جام او زد سنگ و آن جِلابِ ریخت٣‏ 


۳ھ)," 
دلم چون داستان غم فرو ریخت سرشک از دیدۂ پر نم فرو رہ‌خت 
صبا آن زلف پر خم را برافشاند دل صد بیدل از هر خم فرو ربخت 
ژزدردم هر کے دم زد شرح آذ را سرشک لعل من در دم فرو ربیخت 
۵ دل چاکم کزو پیکانت افتاد چو ریشی دان کزو مرھم فرو ریخت 
ملایک را چە سود از حسن طاعت چو فیض عشق بر آدم فرو ربںخت 
ز محرومان نیابی ذوق آن درد کە بر جان و دل محرم فرو ربخت؟ 


.١‏ ن: اوراق ٣‏ بع: این ٣‏ ح: این غزل نیست, 
۴ ن: بیٹھای ۳۲۹۴ ۲۲۹۵, ۳۲۹۶ و ۳۲۹۷ بطریق ۲۲۹۶, ۲۲۹۷, ۳۲۹۵ و ۳۲۹۴ آمدەائد۔ 


تع ات 1اخریات ۳۵ 


اگر بنیاد زهد از ھم فرو ریںخت 


۲۲۳۱۴" 
درساندہای به حکم قضا از بلاگریخت 
زد طعنه جاھلی کە فلان از قضاگریخت 
٠۰‏ چون از قضاگریز تواند کسی کە'بود؟ 
دست قضا عنان کش او ھر کجا گریخت 
بس اصل معرفت کەه ز بیگانه آفتی 
احساس کرد ؤ در کنف آشنٹا گریخت 
گر نیست از سبب به سہب التجا روا 
خیر بش رز مکە بە یرب چراگریخت 
اسباب چون مظاهر فعل مسبباند 
ھر کس گریخت ھم ز خدا در خداگریخت 
ای پیر می فروش کے رو در در تو کرد 
ھر کس که از کدورت خود در صفاگریخت 
شاژن جامی گریخت در تو ز عجب و ریای خویش 
زان عجب ھم کە در تو ز عجب و ریاگریخت 


۲۱۰۵ 
دل رخت راز روشنی مه گفت سحختی ؟روشن و موجّه گفت 
ھر کە دریىافت نکۓە دھنت عتقَلش از ِب عیب آگے گفت 


۱ : این کلمه ٹیست. ٢‏ ن؛او ۳ ج ھن: خیرالبشر. 
۴ ج: سخن. 


گوشه ابروی تو را شب عید هر کے دید اَلْھلال والشه گفت 
۰٣‏ وعدہ یک بوسمە بود و دہ دشنام لبت آن یک نداد وین' دہ گفت 
تیست مشتاق کعبه صوفی شھر سخن کعبه گر نه' در رہ گفت؟ 
دوش جامی حدیث زلف و رخت 
ز اول شامتاسحرگە گفت 


۲۶ 
دی کە آن نازنین سخن میگفت با رفیقان؟ حدیث من میگفت 
سوی من بود آشارت غمزہ ‏ گرچ با دیگران سخن میگفت 
٥۵‏ تمک ریش دلفگاران بود ھرچه آن شوخ غمزہ زذ میگفت 
صبحدم باد ازان شمایل خوب ‏ کتەای چند در چمن میگفت 
لطف آن قد ز سرو می پرسید وصف آن روی با سمن ٭میگفت 
پیش گل گاہ ازان لطافت تن گاہ ازان بہوی پیرھن میگفت؟ 

بھر مرغان صیح جامی نیز 

حال شبھای خویشتن میگفت 


۲۰۹۷۰" 
۰ بادہ تا چاشنیی زان لب چون نوش گرفت 
آتش از رشک یه جان من مدھوش گرفت 
ھمت من کە فلک غاشیەاش داشت به دوش 


عاقبت غاشیة عشق تو بر دوش گرفت 


٠١‏ ب ج: تداد و این. ۲٢‏ ور ئه. ۳ ج: این بیٹ نیست۔ 
۴ ج دع ن: رقیبان؛ھ ؛ حریفان. ۵ الف د: یاسمن., 
۶ ج: بیتھای ۳۳۱۷ و ۳۳۱۸ نیست؛ ن: بیتھای ۳۳۱۴, ۳۳۱۵ ۲۳۱۶ء ۳۳۱۷ و ۳۳۱۸ بطریق ۲۳۱۶ء ۲۳۱۷ء ۳۳۱۸ء 


۴ ”و ۳۳۱۵ آمدہائد۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۷ 


لاف با لطف بتاگوش تو چون سیم زدەست 
زر پی عذر چرا حلقه شد' وگوش گرفت 
دوش تا صبحدم از یاد تو بیخود بودم 
امشبم باز ھمان بیخودی دوش گرقت 
خواهم از رشک قبا جامة جان چاک زدن 
کە چرا قد ٹو را تنگ در آغوش گرفت 
۵ عشقت از درد سر ھوش و خرد بود بە تنگ 
دل من ترک خرد کرد و کم ھوش گرفت 
جامی از ظلم تو ای ماہ سپاھی خواهھد 
دامن شاہ عطا پاش ' خطاپوش گرفت؟ 


۲۰۸ 
آن سفر کردہ کش از ما دل گرفت جان فدایش ھر کجا منژل گرفت 
جان باقی بود یارب از چه رو رفت و خوی عمر مستعجل گرفت 
تن فتاد از پای چون محمل براند ‏ جان بریذ از تن پی محمل گرفت 
٣‏ تا دلش ناید به درد از حال ما خویش را از حال ما غافل گرفت 
گرد فا ٴدریا شِند از ہیل سرشک یار ازان؟ دریا رہ ساحل گرفت 
من“ قتیل یارم ای خوش آن قتیل کر تواند دامن قاتل گرفت 
کی تواند جامی از پی زفتنش 


چون ز گریە پای او در گل گرفت 


.١‏ ھ :ز۵ ٣‏ ب ج: عطابخش. ٣‏ ن: این غزل ٹیست. 


۴ح: ازین. ش ب:اى. 


۳۸ دیواٹھای سەگائه جامی 


۲۱۹ 
دل کە روزی چند با دیدار جانان خو گرفت 
عمرھا جان کند تا با درد ھجران خو گرفت 
۵ نیست میل بزم وصل از کلبۂ ھجرم کە چغذ 
کم رود سوی عمارت چون بە ویران خو گرفت' 
یاد مرھم بر دل من سخت میآید" چو تیر 
تا ازان ابروکمان با زخم پیکان خو گرفت 
قامتم چوگان سرم گوی است در میدان عشق 
تا سوار شوخ من باگوی و چوگان خو گرفت 
بی رخ لیلی مخوان مجنون حیران را بە حَیٗ 
زانکە آن سرگشته باکوہ و بیابانڈ خو گرفت 
غِقة در وت دُلمْ از چم تناک چلالٹاک 
اکر پان کی ند ک رہہ طنزفان خَْكرَفْتَ 
اس ھمچو جامی درد سر بیند ز بالین حریر 
ھرکە را سر بر درت با سنگ دربان خو گرفت 


۲۳ 
آن نە خط است کە گرد رخ زیباش گرفت 

دل ما سوخت بسی دود دل ماش گرفت 
طسوطیانند فرو بردہ به شکر مقار 

یا خط سبز لب لعل شکرخاش گرفت 
نقش پابوس ویّم نیست ھمین بس کە چو شد 

در رھش سودہ تنم نقش کف پاش گرفت 


١۔‏ ن: این بیت بعد بیت ۳۴۳۳۹ آمذہ است۔ ٢ھ:‏ سخت تر آید ژ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۲۹ 


ته دل است این به برم بلکه دلم از غم عشق 
شد جدا قطرہای اڑ خون جگر جاش گرفت 
۵ گفت دامان وصالت بنھم بر کف ورفت 
اشک من گوشۂ دامان به تقاضاش گرفت 
رضم آن راکە ضم نسیۂة فرداش گرفت 
دل در آن زلف سیيه شد بگسل جامی ازو 
بر حفَرٌ باش ز دیوائه کەه سوداش گرفٹ' 


اك 
ما امید از دوست ببریدیم وٴرفت ھجر را بر وصل بگزیدیم و رفت 
داغ ب۔۔ییاری و درد ب۔.یدلی آن' ھمه بر خود پستدیدیم و رفت 
۵۰ شب ھمه شب گە بە پھلو گە بە سر گرد کوی دوست گردیدیم و رفت 
دستبوس ‏ دوست بر نامد ز دست پاسپان را پای؟ بوسیدیم ورقت" 
چون ندیدم آب روی خویش را روی خود بر خاک مالیدیم ورفت* 
دولت دیدار چون روزی نشد آن در و دیسوار را دیسدیم و رفت 


شد گرببانگیر جامی درد عشق 
دامن از وی نیز درچیدیم و رفت 


۲۲٦ 


۵ آن که بر گل گرہ از جعد سمنبوی تو بست 
رشتة جان مرا در شکن موی تو بست 


١۔‏ ن: این غزل ٹیست. ۲ ب: ان ٣‏ ن؛ پای بوس. 


۴ ب: دسٹ: ۵ ن: این دؤ بیت پس و پیش آمدەاند. 


ْ۴ دیوانھای سە٭گانه جامی 


طعبہ پر طزطی یم سرت اڑکم تی 
که بر او راہ سخن لعل سخنگوی تو بست 

لل الحمد کە جان معتکف حضرت توست 
گرچه تن بار اقامت ز سر کوی تو بست 

ھیچ شب دیدہ تبتدم من غمدیدہ بە خواب 
چون کنم ' خواب مرا نرگس جادوی تو بست 

خانڈ صبر من آن روز برانداخت فلک 
کە بدین قاعدہ طاق خم ابروی تو بست 

۰ انافەه کز خون جگر پروردش آھوی چین 
در دلش خون گرہ از نکھت گیسوی تو بست 

مےیدھد زسنت بازار سخن جامی را 


تخل نظمی که بە وصف قد دلجوی تو بست 


ى؟ٴ۲۲۲۳ٰ 

ابر نیسان سایەبان بر طارم گردون زدەست 
لاله چستر لعل بر فرش زمردگون زدەست 

شغاھد رناست لاله کرذہ گلگون پیرھن 
یا دم قتل محّان دامن اندر خون زدەست 

جی ظطاگتتھر رر عقاف ہمساز مت 
آتش داغ شھهیدانش عسلم بسیرون زدەست 

۵ کردہهہ یفاقوٹی طتقھا را ز زرڑ ن٢4اب‏ پر 
گویا ضحاک گل سر گنچ افریدوت ژدەسثٹ 


۳۳۷۰ 


نانحة ااشبابعزلیات ۳۳۱ 


بے صریر نیلگوٹ آب حیرانم که باد 
صد ھزاران اژدہ بی دست و سوزن چون زدەست 
گرچە عکس سبزہ در جو زنگ بر آیینه است 
زنگ غم را صیقل از صد خاطر محزون زدەست 
بهر تاب خور فکند امروز بر سرھای شاخ 
شب شکوفه چادری کز قرص مه صابون زدەست' 
چون رسد بر لاله ژاله آیسدم زان سنگ یاد 
کر کلت لی پ ركاسغ پسرتارومت 
گ۔قفتهُ جامی بود سخجیدہ در میزان لطف 
حاسد ارطعنی زدەست از طبع ناموزون زدەست 


۲۲۴ 

این زمینیست کە سرمنزل جانان بودەست 
مسطرح نسور رخ آن مے تابان بہودەست 

این زمیٹیست کە هر شیب و فرازی که دراوست 
جای آمد شد آن سرو خرامان بودەست 

این زمیٹیست کە هر جا خس و خاری بینی 
پیش ازین رسته بە جایش گل و ریحان بودەست 

دامسسن نسازکشان رفتعه به ھر جانب ازو 
آن کے صد دست تمٹاش به دامان بودە٭ست 


۵ مےیدھد ضاک رھش خاصیت آن آبم 


کە نصیب خضر از چشمۂ حیوان بودەدست 


۰۱: این بیت ٹیست؛ ج ن : این غزل نیست. 


نف دیواٹھای سەگائه جامی 


باید افشاند ز ھمر نوک مژہ خون جگر 
ھرکجالعل لب او شکر افشان بودەست 
جان جامی بە حقیقت ز ھمین باد و ھمواست' 
گر بھە ضورت گِلش از خاک خراسان بودەست ٢‏ 


۲۲۰۵ 
دلم از خمٌ صفاجام مصفًا زدہ است 
ھمتم سنگ بر این طارم؟ مینا زدہ اسٹ 
نقد عرفان ز مقلد مصطلب کان مسکین 
فسگ: در آرڑززی تنَسَیٰۂ فتردآزدہ ات 
۰ زرو سیمی ک ہر آن خواجه نظر دوخته است 
مشت خاکیست کە در دیدۂ بینا زدہ است 
برفشان جیب کە خار قدم تجرید است 
جع سااین کن ہزااز جیب مسیعاؤدة امت 
دوست را باش و بساط عمل خود طی کن 
بس مُصلّی کە رھش قش مُصلاً زدہ است 
بی غباری به حرم کعبە روی پی بردەست 
یداہ یت و ا ا اق تا وہ ات 
گرچه تنگ اسٹ بسی خانه صورت جامی 
کم کسی خیمه ازین خانه به صحرا زدہ است“ 


١۔‏ الف: باد ھواست: ۲ عع ن؛ ان غزل نیست. ۳ع: فنا۔ 
۴ الف ب: شیشۂ؛ ع: ساغر. ھ ج ن: این غزل نیست۔ 


۳۳۸۵ ۵ 


۴۳۰ 


۲۵ 


فاتحۃ الشباب / غزلیات 


"۶ 


۳۳۳ 


در دل لاله رخش آتش سسسودا زدہ است 
شد چان پایه آہ مسن ازان ماہەبلند 


کە سرابپردہ براین طارم مینا زدہ است 
بھر قتل کے کمر بست ندائم کە مرا 

میکشد گوشۂ دامائنش که بالا زدہ است 
جانم آسود ز بوسیدن خاک قدمش 

خرٌم آن کس کە گھی بوسە بر آن پا زدہ است 
غر غمی کز تھی خغریچقادلی غؤردہ فرو 

هھمه سر از دل و جان من شیدا زدہ است 


می دھد خاک رھش خاصیت آب حیات 


بس که هر نوش‌لبی بوسە بر آن جا زدہ است 


تا یه فٹراک بتی دست تمٹارژذہ اسٹ ' 


مرا عشق عزیزی خوار کردەست 
نیاید از دل بی عشق کاری 
بە روز وصل بس آسان بود عشق 
نمی جنبد رقیبت زین سر کوی 
در آضغوش خودت در خواب دیدم 
عصیادت مےِکنی بیمار خود را 


١ج‏ ن؛ این غزل نیسٹ., 


۲۲۲۷ 


چه گویم عشق ازین بسیار کردەست 
مرااین نکعە در دل کار کردەست 
شب ھجرش چٹین دشوار کردەست 
رفثت اق زا ڈسواآرن گروقشخت 
فلک بخت مرابیدار کردەست 
مرا این آرزو بسیمار کردەست 


رف 


مین دربیوزۂ دیدار کردەست' 


۲۲۸ 
چشمم خیال قد تو جز تخل تر ٹبست 
نخل خیال راکس ازیسن خوبتر تبست 


ہ٠٠‏ نگذشت در ضم تو شبی کآتشین ' دلم 
از دو ة ,اہ راہ نٹٹلس ہے ضکر نیت 
برداشت وصلت از سر ما سایه وہ کە بخت 
آنذ مسرغ رام ناشدہ را بال و پر ئنبست 
دارۂ ےه ڈور لمل تو ہر سر سبوی می 
صرفی کە جز عمامۂ تقوی به سر ٹبست 
لعلت چو دید اشک من از ختدہ بس نکرد 
بر سایلان'کریم در لطف در نبست 
جز با غمت ترفت ز تن جان بیدلان 
ہے زاد راہ قسافله سار سسفر نہست 
۵ جامی کە بسته بود کمر در طریق ژھد 
تا شد اسیر عشق تو دیگر کمر تبست 
۲۹ 
کس شلیرۂ آن دلبر چالاک ندانست 
خونخواری آن کافر بےباک ندانست 
١‏ ج ن: این غزل نیست. ٢‏ ن:کاتش ٣‏ الف: آہ را۔ 


۴٣٭ن:‏ سایل آن, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۵ 


افستاد' سسرم در رہ خونخوارہ سسواری 
کلمز رکشیکن:لابنق معر|گ فتادانست 
چون سایە بە خاک افکند آن سرو' نە پرمن 
گرا قتفر جا سج اا0 شاک نزشت 
زان کس کە مرا دوخت گریبان چە گشاید 
چون دوخٹن این جگر چاک ندانست 
ہ٣‏ آن سروکە پاک است چو گل دامن حسنش 
افسوس کے قلر نظر پاک نذدائست 
هر درد و غمی کآمد" ازین چرخ جفا کیش 
تل بجز این؟ سئثۂ غمناک تداست* 
جانی کے غوت یی آن ضرغ دعنابی 
جز سسلمَلكاالله رز ابحقاك نسدانست 


۲۳۰ 
ای کە ھرگز نشود زلف کجت با ما زاست 
ما نتاہیم ز روی تو نظر گرچه گرفت' 
از مڑہ چشم تو صد تیر بلا' بر“ ما راست 
۵٥‏ خلعت لطف بە قد تو بریدند* ای سرو 
ناید این جامه بۃ قد دگری قطعاراسٹ 
گرچه فرقی نبود پیش تو از کج تا راست 


.١‏ ھ ن: افتادہ. ٢٦ھ:شوخ ٣‏ الف:کە آمذ۔ ۴ :ان 
ھ ن: بیتھای ۳۴۰۷, ۳۴۰۸ ۳۴۰۹, ۳۴۱۰ و ۳۴۱۱ بطریق ۳۴۰۹ء ۳۴۱۰ ۳۴۱۱, ۳۴۰۷ و ۳۴۰۸ آمدەائد. 


۶ ن؛: کند۔ ۷ ن: جفا۔ ۸ھ دع: با. ۹۔ الف م: بریدن. 


۴۳۶ دیزاتھائٰ نے گان غجائی 


می نیارد به زبان خامه بجز وصف قدت 
راسسخان را بسە:زبان کی گنڈرہ الا راسث 
دیدۂ راست سزد جای خرام چو توبی 
رنجه فرما قدم ای سرو که کردم جا راست 
خواست جامی کە رسد بر دل او ناوک تو 
لِله الحمد کە آورد خدا آن زا زاسٹ! 


۲۲۳ 
۰ چە گویم کز فراقت جونم ای دوست جگر پر درد و دل پر خوتم ای دوست 
بە زیر پای خود کردی سرم پست ‏ سساندی پایه بر گردونم ای دوست 
مسیان رھسروان بسودم فسانہ" زرہ بردی بە یک افسونم ای دوست 
چان از لعل میگون تو ستم کە فارغ از می گلگونم ای دوست 
ز نقد عشق اگر خالی بود جیب چە سود از گنج افریدونم ای دوست 
۵ کمم در حشمت و جاہ از سگانت ولیکن در وفا افزونم ای دوست 
مگو جامی سگ این آستان نیست 


مکن زین دایرہ بیرونم ای دوست 


۲۳۲ 
دور از رخ تو چنانم ای دوست کز ھستی خود بجانم ای دوست 
صبر از ہمه نیکوان توانم لیک از تو نمی توانم ای دوست 
خواھم کە بە روز وصل پیشت غمنامة ھجر خوائنم"ای دوست 
۳۴۳۰ پےںں نو ھستوز نارسیدہ از٠کار‏ فعد زبائم ای دوست 


گفتی ز غمم دل تو چون است دل پیش تو من چه دانم ای دوست 


:١‏ این غزل نیست. ۲ ج: نشانه. ۳ج: خود بخوائم. 


۳۴۰۱۷ 


۳۴۴.٢ 


پاتحة الشباب / غزلیات ۳۴۳۷ 


دامن مفشان ز من کە خواھم جان در قدمت فشانم ای دوست 
جامی سر خود ٹهادہ بر در 
یعنی سگ آستانم ای دوست 


۲۳۳ 
دوش بر یاد تو چشمم دمبدم خوذے میگریست 
سوز من می دید شمع و از من افزون میگریست 
گریۂ تسلخ صسراحی نیز بی چیزی نبود 
غسالباً از شسوق آن لبہھای سیگون مسیگریست 
صبحدم ارب کواکب بود ربسزان از سپھر 
یا نە بر ذرد دل من چشم گردون میگریست 
چون فسونگر دید درد من برید از من امید 
ور ئه بی موجب چرا هنگام افسون میگریست 
آن نے باران بہود گرد کوی لیلی ھر بھار 
روزگار سنگدل بر حال مجنون میگریست 
وان ررآن تا منزل شْیرین تے جوق شیر وذ 
بلکە بر فرھاد مسکین کوہ و ھامون میگریست 
شد چنان جامی ضعیف از محنت ھجران کە دوش 
سیل اشک از خانه می بردش برون چون میگریست 


.۷ء۶ 
ار خطّی که بر عذار نوشت مبُزیِع الْكَْلَ فی اَُھاڑ نوشت 
لح راکه واضحش رخ اوست .> شسوزۃ اَل بر کار سوشت 
بە خط سبزوصف خط رخش _ س9بزہ بر طرف لالەزار نوشت 
لب اوپر شکربه مشک وگلاب مےرەم سصینه فگ۸ار نوشت 


۳۳۸ دیواٹھای سەگانه جامی 


۹٣٠٥۵‏ بسرب۹یاض رخغخم محزراشک قیںیدۂ درد انتظار نوشت 
قعد شھرت نبود جامی را کسینھمه نم آبدار توشت 
تُكَّۓےهای جٍَد یبادگار تخوشت 


۲۳۵ 
ار نازک ذل کە بی موجب ز من آزار داشت 
عمری از تیغ تغافل خاطرم انفگار داشت 
داشسستم بسسیار درد و حسرت از ازار او 
با من آزارش نمی دانم را بسیار داشت 
۰ (ٰیلاؤبخت من از نادیدن او تیرہ بسود 
رؤٹن آنٹ تھی که بیتابی اژان رخسار داشٹ' 
کار او آن بسود کارد عاشقان زا دل بے دست 
چون ھرا افتادزہنا آو کار' دست از کار دافنت' 
آگے از بیداری شبھای من دانی کە کیست 
آن کە بی روی چان عاھی شبی بیدار داشت 
میگذشت آن سر وو می ‌مردم ز غیرت کز چه رو 
با وجود چشم من بر خاک رہ رفتار داشت 
بود جامی ہا سگانش بار لیک ان سنگدل 
گے گھی گر التفاتی ؟ داشت با اغیار داشت٭ 


,١‏ ب چ دھع م: این دو بیت پیش و عقب آمدەائد۔ ٢۳‏ ج: پا ازکار 


۳ج آن ما ومن: ۴ الف: التفات, ھ ن؛ این غزل نیست۔ 


قادعة الشباب / غزلیات ۳۳۹ 


۲۳۶" 
۵ شب یاد رخث' در فل ویران شدہ رہ داشت 
وس اما ِا رشن ارہرتوتے واحت 
دل داشت ذر آن زلف سیه خانه ازین پیشں 
آن بخت گچا شد كە ذل خائنه سےه ذاشمت 
سیل مژہ بربود مرا ھمچو خس از جای 
خود را نتوائم دگر از گریه نگهە داشت 
دی جلوہ کنان می شدی اندر صف خوبان 
با حشمت وجاھی که نە سلطان نە سپه داشت 
طسرف کل از ناز شکستی و جھانی 
از ؟ھر طرفی چشم بر آن طرف "كَله داشت 
۶۰ افتاد مرا با تو مان قَمّه کے مردم 
گویند فلان گلختی اندیشۂ شے داشت 
جامی کە بهە شمشیر ستم؟ ریختیش خون 
جز دعوی عشق تو ندانم چە گنە داشت 


۲۳۷ 
دردا که یپار جانب ما زا نگے نداشت 
آیین مھر و رسم وفا را نگ نداشت 
شد خاک پای٭در رہ او صد خداشناس 
فارغ گذشت وراہ”خدا را نگل ندافنت 
چشم" حوادئش مرساد ار چە غمزەاش 
از سینەام خدنگ جفا را نگه نداشت 


١۔‏ ب: رخش, ۲. ب؛: در ٣‏ الف: این کلمه نیست۔ 


۴ ن: بتان, ھ ب: راہ. ۶ الف؛ رہ ۷ء ن:سھم,؛ 


شس دیواٹھای سه گائہ جامی 


۵ در ضیرتم زباد که از چشم مردمان 
چون سرمه خاک آن کف پا را نگە نداشت 
صوفی صفای' دل بە غم غیر تیرہ ساخت 
ےئن4 غخضدای نمما را تنگے تدانت 
هھرجاکه شد مقیم درت حرمتی نیافت 
چون در صف؟ سگان تو جا را نگە نداشت٢‏ 
جامی پس از دغای وصالت ز ھجر سوخت 
افسوسن ازین دعا که بلا را نگه نداشٹ 


۲۳۸ 

صبا ز چشم من آن خاک پا دریغ نداشت 
چو دید اھل نظر توتیا دریغ نداشت 

۰ بناز بر ھمه خوبان کە هھیچ نکكته حسن 
ازین؟ شمایل موزون خدا دریغ تداشت 

بھای وصل تو دل عقل و صبر و دین ھمه داد 
چو بود مایل کالا بھا دریغ نداشت 

شدم نشانه بہە عشق بتان و ضمزه تو 
ازین نشانه خدنگ جفا دریغ نداشت 

فدای وی خوشت٭ باد جان که بیرخنت ۶ 
ز باد و بادز گل گل زما دریغ نداشت 

مگیر سایە ز من ای کە سر به سر لطفی 
کە شاہ سایة لطف از گدا دریغ تنداشت 


١۔‏ ج: صوفی صاف۔ ۲ ج:کف, ٣‏ ن: این بیت پیش از بیٹ ۳۴۶۵ آمدة است: 


۴م : ازآن. ھ۵ الف ب ن: پیرھتت. ۶ الف ب ن: بوی خوشت: 


فاتعةالخباٹِ لغزایات ۳۴۱ 


اھ زدست جامی اگر چند خدمتی تاید 
۰ رقتھای اجابت دعا دریغ نُذدِاشت 


۲۹ 
بر سر کوبی که روزی سرو ناز من گذشت 
در زمسین‌بوسی ھهمه عمر دراز من گذشٹث 
بسود بیش از حد ٹیازم با سگان او ولی' 
ناز آن بدخوی با من از نیاز من گذشت 
قسامتش را سجدہ بردم چون بھانه یسافتم 
43ا چو میمت غاز از سیش تعاز مَیْنْ گاشت 
چٹسم گریان من و خاک کف پسای منگی 
کو شبی اڑ کوی یار دلنواز من گذشت 
۰ شاہ غزنین'جان ھمی داد از غم و میگفت نیست 
عمر من جز آنچهھ در وصل ایاز من گذشت 
سوخت شمع از آتش اندیشه سر تا پای دوش 
چون بە مجلس قصۂ سوز وگداز من گذشت 
جامیا مرد حقیقت بین بە معنی برد راہ 
ھر کجا افسانة عشق مجاز من گذشت 


"۰۲۴۰ 


جان تن فرسودہ را با غم ھجران گذاشت 
طاقت صحبت نداشت خانە بە مھمان گذاشت 


.١‏ ج: کوی او ٢ھ:‏ غزنی, 
٣‏ ج: این بیت پیش اژ بیٹ ۳۴۷۹ آمدہ است؛ ن: بیتھای ۲۳۴۷۷, ۲۴۷۸ء ۲۴۷۹ء ۳۴۸۰ و ۳۴۸۱ بطریق ۳۴۷۸ 


۱. ۷۹ ۳۴۷۷ و ۳۴۸۰ آمدہاند۔ 


۳۴۲ دیوانھای سەگانه جامی 


تیر تو آمد فرو سینە بسی تنگ بود 
دل بە عدم رو نھاد جای به پیکان گذاشت 
۵ کصب رٌوی راکشےد حجذبه خاک درت 
راخصلهە و زاد را زیر مغیلان ػگذاشت 
گریە چصراضم بکشت گرمی دل ھمچنان 
آتشن پَسیدا ثشنائد سوزش پٹھان گذاشت 
ترک دلآشوب من گر' خرد و صبر پاک 
برد بە غارت چه باک شکر که ایمان گذاشت 
طرف گله پر شک کا رخ جقا فعد راتَذ 
هر قدمی آصد چو من والە و حیران گذاشت 
جچىامی بیدل نیافت داد ز خوبان شھر 
راہ سسفر برگرفت شھر بدیشان "گذاشت؟ 


۲۴۱ 
۰ن- بازبر شکل دگر می بیئمت زانچه یہودی خوبتر می بینمت 
پیش ازین بودی چو غنچه پردگی چون گل اکنون پردەدر می بینمت 
جز کمر چیزی نبینم در میا زان میان کاندر کمر می بینمت 
چون نمی ‌آبی چو جان اندر برم٭ - ہمچو عمر اندر گذر می‌بینمت 
رفتی از پیش نظر عمری ومن مٗمچان پیش نظر می ‌ہینمت 
۹۵-.ػٛ ‏ تیر آھی گر رسد سویت چه باک سینة پاکان سپر میى‌بینمت 
جامی از جام کە غوردی می کە یاز 
ا دو عغالم ہی غبر سی مت 


,١‏ الف ج:کز ۲ ج: طرفی. ٣‏ ن؛ بایشان. ۴ ب: این غزل ٹیسٹ. 


۵ ب: تنم, 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۲۳ں 


۴۲" 
تا زآتش تب شمع رخت تاب گرفتەست 
بس شعله کزان در دل احہاب گرفتە٭ست 
بیمار تو شے دل ز لبت' چاشنیی بخش 
کش آرزوی شسربت عستّاب گرفتەست 
در دبَده گر خواب خیال آست که بینم 
زیسنسان کە خیال تو رہ خواب گرفتەست 
۰۰ هر سجدہ که در عمر خود آرد ھمه سھو اسٹت 
ا ا ا ا 
گو شمع به کنجی بنشین کز رخت امشب 
اه تا زا علمۃ مہاب گے رفنوئٹ 
رجا زلطظافت سحخنی رفت؟ذفانت 
بس نکتە که بر غنچه سیراب گرفتەست 
جامی که همه جام می ناب گرفتی 
تا دیدہ رخت ترک می ناب گرفتەست؟ 


۲۴۲۴۳ 
آن سنگدل چو پیش اسیران غم نشست 
یارب سہب چه بود که بسیار کم تشست 
۵ خواھم نشست با تو ھمی گفت یکدو روز 
اکٹون کە کرد وعدہ وفا یک دو دم نشست 


سز فی نیست در کغم گلی از روضۂ حرم 


این بس که خار بادیەام در قدم نشست 


١ھ:‏ لبش٠‏ ۴ ن: عابد ٣ج‏ ن: رفته. ۴ الف ب د م: این غزل نیست۔ 


ھ ن: شبی گقت. 


۲۴ دیواٹھای بی گان جامی 


گر خفت زیر ریگ بیابان تنش چه باک 
آن راکە موغ روح به بام حرم نشست 
شد بر دلم مجال طہیدن عظیم تنگ 
در سیته بس که تیر تو پھلری ھم نشست 
صوۃ سابل ضۂ بر فراعَل رم مت 
۳۰ جامی بە روی خود چو در وضل بسته دید 


در کنچ صبر روی به دیوار غم نشست' 


حرف الٹاء 
۴۲۴ 

در بزم ماکە می رود از نقل و جام بحث 
ای مسحتسب مکن ز حلال و حرام بحث 

زان زلف ورخ کە حجت دور و تسلسل است؟ 
بہاشد میان اھل نظر صبح و شام بحث 

ژان ساجرا که بادہ فرو ریسخت از لبت 
هر دم رود میان:صراحی و جام بحث 

منعم کنی ز رخ کە بگو ترک بحث وصل 
تسا معع وارد است نگردد تمام بحث 

۵ با زاھد فسردہ؟مگو شرح سر عشق 
از نکتەھای خاص مکن پیش عام بحث 

ازلمل توست اینھمه غوغای مابلی 
از مّی رود به مجلس مستان مدام بحث 


١۔‏ الف ب ج د م: این غزل نیست ۲ ج: دور تسلسلست۔ ٣۳‏ الف: افسردہ. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۵۰ 


812 


۳۰ 


١۔ھ:‏ در۔ 


جامی حدیث لعل لیش گوی اگر کند 
با منطق تو طوطی شیرین کلام بحث 


حرف الجیم 


ای خاک رہ' ٹو عرش را تاج 
توڈرژیتیمی وتوراجای 
فخر تو به فقر و تاجداران 
در تیرہ شب ضلال؟ خذلان 
آبیسحات تو ذر زمانه اع 
بر روی زدہ کف خجالت 
مشستاق رہ نو را مسغیلان 
جامی کكکەه زتندباد عصیان 


۲۴۰۵٥۰ 


یک پایه ز قدر توست معراج 
بسرٹرز ہمہ چسو دُوَهٌاكَاج 
اوردہ بەه فرق بر درت باج 
نور تو شدہ سراج ومّاج 
چون شبگون خط ز صحفۂ عاج 
با جودکف تو بحر ماج 
در زیر قدم حریر و دیباج 
شد خرمن طاعتش به تاراج 


اکسوت زہ مثیذرت؟گرفتہ 
مسکین ب4 شفاعت تو محتاج 


نیست شب وصل تو مه را رواج 
خاک در و سنگ جفای توام 
زین تن لاغر چهە بری نقد جان 
درد مبیناد طبیبی کە گفت 
رنجه شدی زآہ و فغانم کە دید 


چندکئی بر سریک بوسه بحث 


٢‏ جع ن: ضلال و۔ 


۴. ن: این بیت بعد بیت ۳۵۳۱ آمدہ است: 


۶ء۲۴۴ 


۳۔ ج: معصیت: 


زوز نباشد بە چراغ احتیاج 
داد فراغ از ھوس تخت و تاج؟ 
از دہ ویران چە ستانی خراج 
داغ جدایی نپذیرد علاج 
سختدلی ھمچو تو نازک مسزاج 
خوش ننماید ز کریمان لجاج 


رکش 


عکس لبت از دل جامی تمود 
چون می رنگین ز درون زجاج 


۴۴۷ 
درین خرابه مکش بھر گنج غصّه و رٹج 
چو نقد وقت تو شد فقر خاک بر سر گنج 
۵ بے کشت و کار جھان رخ میار' کآخر داو؟ 
زکشت مات شود شاہ عرصۂ شطرنج 
بە قصر عشرت و ایوان عیش شاھان" ہین 
کە ڑاغ نغمه سراگشته؟ چغذ قافیه سنج 
گریز یک دو سە روزی ز حبس حسّ و جھٹ 
کە ھست چارۂ کارت پرون ازین شش و پنج 
شکنج طرۂ خوبان مگیر و عشوہ مخر 
کە آن شکنجە و بند است* مرد را ئە شکنج 
بسسی نماند که آید خزان ضرور نگر 
کے لاله بس نکلد از دلال و ضفنچه ز غنج 
۵۰ ز بخت تیرہٗ خود رنج میکشی جامی 
ز بش فسلک وگردش زمانه مرنچ 


۲۴۰۸۹ 
سر زلفت کە ھست از باد گاھی راست گاھی کجٴ 
بر آنْ رخسار عارض باذگاھی راست گاھی کج 


١‏ الف: میاور: ٣‏ ج: کار. ٣‏ ن؛ ایوان پادشاھان. 
۴ ج: گشت و ۵ ج: شکنجۂ ہندست: 


۶ ن: ردیف این غزل ؛نیمی راست نیمی کچ است. 


۳۵۵ 


۵۰ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۴۲۷ 


چو در مستی خرامی قذّت از خاصیت بادہ 
شود چون شاخ گل از باد گاھی راست گاھی کج 
خسیال قامت و محراب ابروی تو مو ‌بندد 
کە می‌خواند امام اوراد گاھی راست گاھی کج 
کە چون می پرورد شمشاد گاھی راست گاھی کج 
تماز من نیاز آمد چە حاصل زانکە در مسجد 
شوم بر عادت زمّاد گاھی راست گاھی کج' 
رقسیب کچ ٹھادت باد خرٌم راستی 'کآرد 
به عاشق مڑٍدۂ بیداد گاھی راست گاھی کج 
خیال قےٌٌ و زلفت بست جامی در سحخن زا‌رو 
ردیسف شعر او افتاد گاھی زاست گاھی کج 


حرف الحاء 
۲۴۹ 

ز ایسوان کاخ میکدہ آسد عَلی الصٌّباح 

مسرغی گرفته ن4امۂ اقبال در ججناح 
مضمونش آنکه هر کھ نه می را مباح داشت 

خونش بود به فتوی پیر مغان مباح 
سرمایۂ فلاح چە باشد شراب لعھعل 

یسا مَعفَر الأَحِتّة حَيٌوا عَلی القَلاح 
صدر و صف تعال نباشد یه بزم عشق 

از مرکه خواست ساقی ماکرد افتتاح 


١ب‏ ج دھع ن م: این بیت با بیت بعد پس و پیش آمدہائد, 


۲ ج: زان سبب؛ ن: خرمتر شبی۔ 


ار دیرانھای سە گانه جامی 


اقسداح راح راحت روح تو کی شود 
ان نے تَگن' لها ین بے المَلاح 
خالی نەایىم از تو صباح و رواح ھم 
ای ھم صباح ماز تو فرخندہ ھم رواح 
جامی یة'یوغ اتل قا می رریق منتِ 
دل پاک کن ز وسوسۂ توبه و صلاح 


۵۰ 
۵۵ آػئ تا الشساقی او رکاش الضَُُوح ھاتِ یسفتاح!ألاہواب الفُتوح 
پسرتو جام است یسا عکس صدام - آػَمْ تَسریق البَسرق اَم برق بَلوح 
رفتی و گفتی بے ھجران دہ رضا انت ژُوجی کَیف ازْضیٰ آن تررح 
نساصح از می توبه فرماید ولی مےنزتوبه توبەای دارم نصوح 
۰ گےرب(ەڈسابین ہمه عم دراز چند خوانی قصۂ طوفان نوح 
جان فدای دوست کن جامی که ھست 
کمترین کاری دریسن رہ بذل دن 


۵۱ 
ایزلعصل توزندہ نام سیح گردہ چشمت مزار خون صریح 
بینم از ضط سبز و خال سیاہ ود سے سی نس یش وت 
از لبت شور ما خوش است آری لئے سب سے ہی 
۵ کار نیک اڑ رقیب چون آید شلٌ فےلٍ یۓ اش ح تیم" 
خبر وصسل کز تو داد رسول خوش حذییسث گر چھا ٹیس ضحیح 


١‏ ج ھع: یکئؾ۔ ٢‏ ن: این بیت بعد بیت ۳۵۶۷ آمدہ است, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۲۰۹ 


زاھمد شهرماعصجب مرغیست دام کسردہ ز دانِے.ۓ تہ..بیح 
خون جامی چه غم که خورد لبت 
بسادہ بساشد حسلال پیش مسیح 


۲۵۲ 
دارم از پیر مسغان نقل کە در دین' سیح 
بادہ چون تقل مباح است زھی نقل صحیح 
۰ تحفۂ لایىق جانان بےه کف آرای زامد 
تسرسمت دست نگیرد به قیامت تسبیح 
شسیوۂ عسلم نر ورز کە اَلمِلعٌ حَسن 
مککر فکر خرد باش کە اَلجَهلُ قُبیح 
پیش لعل تو نھم لب بے لب جام آری' 
به اشارت طلب بوسە بسی به ز صریح 
آنْ دھان یک سر موی است ز لطف تو و ھست؟ 
یک سر موی تو را بر همه خوبان ترجیح 
ھرکجا شوخ و؟ملیحیست دلم کشته اوست 
خاصه آن چشم خوش شوخ ولب لعل* ملیح 
۵ وارد صتح ز صوفی طلب و ورد صباح 
جامی و جام صبوح از کف معشوق ”صبیح 


۲۰۳ 
ز مھر روی تو هر" شب کم نظارۂٴ صبح 


١ء‏ ن: دور ۲ ج: بلی. ۳ ج: دھنثت, ۴ح ن: دو لیسٹ۔ 


۵ ن: خوش و آن لب جانبخش: ۶ ج ن: ساقی, ۷ ب: این ضمیر نیست۔ 


۰ دیوانھای سەگانہ جامی 


زند بە صدق چو من دم ز مھر خورشیدی 
وگر نه چیست گربان پارہ پارڈ صبح 
سسواد طرۂ شبرنگ گرد عارض تو 
سیاھی شب تیرہ است بر کنارهۂٴ صبح 
چسنان بلند شد آھنگ ماکە نشناسند 
گە این نغیر شب ماست یا نقارۂ صبح 
۸۰ غَسلى الصٌبٰاح بە روی توام فتاد' نظر 
صباح من ھمه شد خیر از استخارۂ صبح 
ز صبح دم چے زنم با صفای طلعت تو 
تداشت کس شب تاریک در شمارۂ صبح 
ز بس کە وجه شبه روشن است از اھل سخن 
خوش است در صفت رویت استععارہٴ صبح 
طلوع اگر نکند زھےہ از اضق جامی 
بس است گوھر ننظم تو گوشوارہ صبح ' 


خرف الِحَاء 
۲۴ 

رخش همّت تند و ملک فقر را میدان فراخ 
نیست از شرط رہ آسودن درین فرسودہ کاخ 

۵ شسیوۂ ٹنازکذدلان نےہود سسلوک راہ فقر 
سخت دشوار است بار شیشه و رہ سنگلاخ 

نیست ممکن ترک فقر از من کە در عھد ازل 
بستەام با فقر عهھدی مسححیل الائفساخ 


۱١‏ الف: افتاد ۲ع ن: این غزل ٹیسٹ۔ 


پر آوازی ز کےوس فقعريىا آوازەای 
گتوش جان دارد دلم بر روزن کاخ صماخ 
ھرجه داری چون شکوفە برفشان زیراکه سنگ 
بھر میوہ می خورد از دست مشتی' سفله شاخ 
هر دم از عمر گرامی ھست گنجی "بی بدل 
می رود گنجی چنین هر لحظہ بر باد اخ آخ٢‏ 
:۵ تنگنای شھر صورت نیست جامی جای تو 
سوی معتی روکه ھست آن ملک را میدان فراخ 


۲۵ 

ای بی لب توام به دھان قند ناب تلخ 
درکام جام بی لب؟ لعلت شراب تلخ 

زانذدم که دھر زھر فراق توام چشاند 
دای تذات لٹ ترآ خزود ز غواب ٹلغ 

از دل کە سوخت زآتش غم چاشنی مگیر 
ترسم که آیدت بە دھان این کباب تلخ 

شیرین مکن بە نقل دھانم چو می دھی 
کز دست چون توبی نبود زھر ناب تلخ 

۵ کردم سؤال بوسە به شیرینی از لبت 
نبود طریق لطف کە گوبی جواب تلخ 

رویت گل است وگریة تلخم آزو گلاب 
ھرگز گلی نداد بدینسان٭گلاب تلخ 


١‏ ھع: مشت. ٢‏ ب ع: گنچ۔ 
٣۴‏ ن: بیٹھای ۳۵۸۵, ۳۵۸۶ ۳۵۸۷, ۳۵۸۸ و ۳۵۸۹ بطریق ۲۵۸۷, ۲۵۸۵, ۳۵۸۸ ۳۵۸۹ و ۳۵۸۶ آمدہ أاست. 


۴. ج: بیعی۔ ھ ن: ارینسان. 


ه۳۶۰ 


۳۶۰۵ 


۵۲ دیواٹھای سەگانە جامی 


حرف الدال 
۵۶ 
ما خستەخاطریم و دلافگار و دردمند زان یہار جتگجوی و نگار جفاپسند 
ای نساچشیدہ چساشنی درد بیدلان از حال ما بترس' و بر احوال ما سخند 


می‌کرد جا بە خاطر ما پند پیش ازین اکنونکه بند عشق قوی شد چهھ جای پند 
مارا میان اھل وفا عشق بر کشید ھرجاکه می ‌رویم بە عشقیم سربلند 
بستم بە خاکبوس درش رشتۂ امید بر کاخ عرش می فکند هھمتم کمند" 
بس نازک است خاطر رندآن درد نوشض ای زاھد" فسردەدل ابرام تا بهە چند 
جامی ز نقشھا'سوی بی‌نتقش راہ برد 
خود را بە نقش بست بر آن شاہ ئقشہند 


۲۷ 
شد بە نقش ھستی خود بند شیخ خود پسند 
مسصىاند محروم از تماشای جمال نقشہند 
چرخ مجمر آفتاب اخگر بود انجم سپند 
کی کند باور که نوشیدەست خضر آب حیات 
مردەای کز شرب مردان نباشد بھرەمند 
اھل دل آیینەاند ای شکل نامطبوع خویش 


دیسدہ در آیینە طٌعن و لعن بر آییته چند 


١ن‏ مپزس ٢‏ ج: این بیت با بیت بعد پس و پیش آمدەاند. ٣۴‏ جن: واعظ. 


۴ الف: نقوش۔ 


آن کے تف بر آیےه افکند چون در آیےۓه 
دید' روی زشت خود تف ھم بە روی خود فکند 
۰ پست ہصمد را ز بىالا واردی ن4اید فسرو 
گر شکافد سقف مسسجد را بے آوراد بلتد 
خواجه صغراییست زاذ‌رو تلخکام و خشکلب 
مساندہ آب شور جویان بر لب دریپای قند 
شانه کاری را شمارد از محاسن شیخ شھر 
جای آن دارد که گردد پیش رندان ریشخند 
دست بیس٥.ل‏ چامیا از رشتۂه تسبیح زرق 
زانکە نتوان صید مقصودی گرفتن زین کمند' 


۲۵۸ 

ای درین کاخ امانی به غم و شادی بند 
بندۂٴنفغس خودی دعوی آزادی چند 

۵( ػ پیش دانا چه بود ملک ھمه دنیا ھیچ 
لاف دائش چهە زنی ای کە بە ھیچی خرسند 

رشته سعی قوی کن کە رسیدن نتوان 
بە سر کنگر مقصود چو بگسست کمتد 

عالمی را ز تو پند است کە در بند خودی 
تا به٭ کی بھر خلاص دگران گوبی پند 

لب به ھر طعمه میالای که دندان شکتند 


بر سر خوان فرومايه ز پالوده قند 


۱١‏ ھ: دیدہ. ٢ع‏ ن: این غزل نیست: 


۴ دیراٹھای سەگانه جاھی 


کامد آسان شکن این شیشه و مشکل پیوند 
۶۲۰ تا پسندیدہ' فتد طور تو جامی هعه را 


ھرچه خود را نپسندی' دگری را" مپسند؟ 


۲۹ 
دل ز خوبان نکشد جز سوی* آن سرو بلند 
نکد کركا مل جار اون مفرار سذ 
رنج بیفایدہ چندین مکش ای خواجه حکیم 
کی “بود مرھم داغ تو مرا فایدہمند 
هر درختی کە دلم در چمن عیش نشاند 
تدباد غمت آمد ےه از بیخ بکند 
عندۂ غنچه بود وقت گل از گریه ابر 
گریۂة من نگر ای غنچۂه سیراب و بخند 
۵ خط شبرنگ تو دودیست کز آتش برخاست 
چون پی چشم بدان خال سیه سوخت۴سپند 
من نیم آن کە کشم اڑژ خط سودای ٹو سر 
گرچە سازند جدا چون قلمم بند ز بند 
کی رسد دست به مشکین رستت جامی را 
ھمتش گرچه بر اوج فلک انداخت کمند 


۶۰ 
دلم از حلقه زلفكفتو شد بعد ز من مگسل که محکم گشت پیوند 


١۔‏ دھ: ناپسندیدہ۔ ٣‏ الف: بیسندی. ٣‏ ج د:؛ دگرانراء ۴ ن: این کلمه نیستہ۔ 
۵ ھ: جانبي۔ ۶ھ کا ۷: سوخت سيه خال. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۵۵ 


بر آن لب خالھا بس' خط میقزای ‏ بلا بر جان من زین بیش مپسند 
۶۳۰ چه سد از پندگویان بیدلی زا کے گیرد عالمی از حال او پند 
به خدمتگاری سرو بلندت میان صد جاگرہ بسعه تی قند 


ز بندہ لاف عشقت گر گناہ است گخاہ از بندہ و عفو از خداوند 
زدست من کشی هھردم سر زلف ز پای افتادم ای جان سرکشی چند 


ولی ھست او بدین مقدار خرسند 


۲۶۱ 
۲۶۲۵ از سار کھن ئم یکٹی یاد این پیئڈ٭ نو مبارکت باد 
فمریاذ کٹی نمی گنی گوٹن پیش كکه کیم از تو فریاد 
با دولت بندگیٹ هستیم از خواجگی دو غالم آزاد 
شاید که تو را فرشتهہ خوانند کین لطف ندارد آدمیزاد 
آنذ سوخته یافت لذت عشق کز وصل نشان ندید و جان داد 
۶۴۰ از شک چتاقزائ رن مس رون فظالاتا توق ضرخاذ 
مرغ چمن وفاست جامی 
در دام غم و بلا' چے افتاد٢‏ 


۲۶۲ 
شب ماہ عید راز شفق چرخ جلوەہ داد برکف حریف لعل قبا جام زر نھاد 
خونین دلی که بود جگر بسته اشک او بر روی زرد یک سر ناخن جگر گشاد 
نی نی کە نعل زر بهە بساطی کە یافت رنگ از خون دشمنان ژ سم اسب شے فتاد 
۵ شاھی کے در مقام غلامیش ماہ عید خم کرد پشت خویش و پی خدمت ایستاد 


.۰: ا ٢‏ ب: وفا, ٣‏ ن؛ این غزل ئیست. 


0۲۴۴۵۰ 


۳۶۵ 


۳۵۵۶ دیوانھای سە گانه جامی 


جان رسیدگان بےە مواعید لطف او چون طبع نارسیدہ به امید عید شاد 
روزش بود ھمیشه ز بخت سعیدعيیلد چشےم بد زمانه ز عیدش بعید باد 
جامی کە ماہ طلعث از دید و غید کرد 
حاشاکه ھرگز آیدش از ماہ عید یاد' 


۲۶۴۳ 
چیست میدانی صدای چنگ وعود نٹ کستحییق فا سافن تَا 2و 
نسیست در افسسردگان ذوق سماغ ور كە غالم را گرفٹەسٹ این خررذ 
آہ ازین مطرب کہ ازیگ تغمە‌اش ۴ اس اور ات سی رات وحح وہ 
جای زاھد ساحل وھم و خیال جسان صارف ضرقة بحر شہود 
ھست بی صورت چناب قدس عشق لیک درھر صورتی خودرانمود 
درلبساس حسن لیسلی جلو کرد صسبرو آرام از دل مجنون رود 


5 : کس نَْ 2 . ے گے 
پیش روی خود زٴ عذرا پردہ بسٹ سد ور جح پر رح وامسق گشسود 
در حقیقت خود بە خود می باخت عشق وامتق و مجنون بجز نامی نبود 


چون صراحی پیش جام اندر سجود 


۶۲۲۴" 
عندہای زد دھعنت رستۂ؟ دنذان بنمود 
وز رگ جان گرہِ غصّه به دندان بگشود 
هست گوبی ز لطافت ذقنت وز خوبان 


کس درین عرصه چو تو گوی لطافت تربود 


١‏ ح: این غزل ئیست, ۲ ب: غمزەاش. ٣‏ الف: ؛زہ نیست؛ ج: بعذرا. 
۴م رشتة 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۵۷ 


۶۰۰ جیب جانم کە شد از دست غمت چاک بدوز 
تکارئ اندر شکنن ژلف تو انگاز نیؤد 
ھمه کس کِشتة خود می درود بخت نگر 
کە دلم مھر و وفاكِشت و غم و درد درود 
ھستم از مردمک دیدۂٴ خود غرقه به خوذ 
کے چرا دوش در آغوش خیال تو غٹود 
رود نیلیست' روان سنوی تو ای مصر جمال 
چشم گریان کە شد از سنگ جفای تو کبود 
پس که جامی پی پابوس تو هر سوی' دوید 
پای او سود و بی "بر کف ہای تو نسود 


۲۶۵ 
۵ حلقه گوش تو را هر کە بدین لطف بدید 
حلقه بندگی عشق تو در گوش کشید 
حلقه گوش تو را تا شدەام حلقه بە گوش 
حلقەسان کار مرا پا و سری نیست پدید 
شت ای سیمبر از حلقة زر گشت گران 
چخای آن دارد اگ تَالهُ مسا را نشستید 
ماند در حلقه گوش تو گرفتار دلم 
گرچه بسیار ازان را برون شد طلبید 
زر شد از حلقه گوش تو' مرا چھرہ ولی* 
نتوان گوھر وصل تو بدین وجه خرید 


١‏ ھع ن: نیلست. ٣۔‏ ب: جای. ۳ جح: رخی۔ ۴ الف: این کلمه ٹیست. 
ھ ج:گوشت رخ زردم اما. 


۳۸ دیوانھای سە گانه جامی 


۷۰ نے ھرکجا حلقه زدند اھل ملاحت چو دلم 
حلقة گوش تو را دید ازان حلقه رمید 
گوش کن گوش کە از بار غم فرقت تو 
حلقه شد قامت جامی و به گوشت ترسید 


۶۶ 
ساقی بە شکل جام زر آمد ھلال عید می دہ به فرٌٗ دولت سلطان ابوسعید 
قفلی که روزہ بر در عیش و نشاط زد شکل ھلال عید ز زر ساختش کلید 
ین بعد ما و عید و می لعل وعیش تقد نی شادمان به وعدہ و نی خایف از وعید 
۶۷۵ عھدی بعیذ۔' شد کە ز می عھد کردہایم نبود بعید نقص چتٹین عھدھا به عید 
عید تو است و یار ٹو است وبھارنو ‏ دارد ز ھر جدید دلم لذتی جدید 
شد پر مزید عشرت ما از دعای شاہ بادش ھمیشه دولت و اقبال بر مزید 
جامی شکرلبان سمرقند را شدی 


حق ے 


از جان مسرید بَسُرٌک اللہ مسا ٹرید٢‏ 


۲۶۷ 
ب۔.از صبح طسرب از مطلع امّید دمید 
نسفحات ظسغر از گسلشن اقسبال وزید 
۸۰ نامة ہسسعه سر آمسد ژزمراد دل مین 
حاصل نامه مسرادی کے دلم می طلبید 
فتح ناکردہ چو نافه سر آن نامه ھنوز 
بہه مشام دل و جان رایحه فتحآ'رسید 


١‏ ج: مدید. ٢‏ جن پرید۔ ۳ج: لطق۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۹ 


هر کے را بود پر از گوھر اخلاص درون 
چون صدف شد ھمه تن گوش چو آن مژدہ شنید 
للِ الحمد کە آن نقش کە خاطر می خواست 
آمد آخسر' ز پس پسردۂ تسقدیر پسدید 
خار ھر کید که بدخواہ بے راہ تو نھاد 
خنجری گشت که جز در جگر او نخلید 
۳۶۸۵ دمبدم جامی از اخلاص کند ھمرەباد 


۲۶۸ 

ز سبزہ گرد لب جوی خط تازہ دمید 
بے تازگی خط آبندگان باغ رسید 

کشید سبزہ بە زنگار خوردہ سوزن خویش 
بە هر دلی که ز دَیٔ خارھای غصه خلید 

ز بس که فیض عطا ریخت بر چمن باران 
زبارمنت اوگردثبنفشه خمید 

چراست گرد لب غنچه گشته غرقه بە خون 
اگر نه صبح به دندان شہنمش نگزید 

۶۹۰ زلاله شسد عممه صحرا پر اڑ پیاله لمل 
خوش کسی کہ می غیقض آزآن پیالہ کید 

چو سنگ حادثه بسیار شد ز ژاله بە باغ؟ 
گل از تومٌم آن در شکاف غتچه خزید 


١‏ ج: آخر آمد۔ ٢‏ ن؛ ز ڑاله باغ 


۳٣۴۰‏ دیوانھای سے گانه جامی 


چو خون گشاد ز رگ ارغوان به نشتر برق 
مزار قطرہ برون آمد ریکی نچکید 
ز نوک خامة جامی هزار گل بشکفت 
به سوی او چو نسیم قبول شاہ وزید 
کسی که نکته رنگین ز دفترش ننوشت' 
گلی ز باغ معانی بە دست خویش نچید' 


۲۶۹ 

۵ تو طفل خردسالی و ما پیر سالخورد با ما ہبین کە عشق تو پیرائه سر چە کرد 
چشم سیاہ سرخ چه سازی بە خوذ من موی سفید من نگر ای جان و روی زرد 
بگشای بند زلف کە افتاد صدگرہ بر رشتہ امید من از چرخ تیز گرد 
تقشی نکوتر از خط زنگاریت تبست؟ ‏ کلک قضاکه زد رقم این لوح لاژورد* 
چندین چە سودگرمی واعظ چو مستمع افسرد* از شنیدن این نكتەھای سرد 
۰٠۰‏ تعویذ عمر زلف چو طومار توبس است - گو نامه سعادت من بخت درنورد 

زلف تو دید جامی و دستی بر آن ”نیافت 

عمر دراز یافت ولی هھیچ بر نخورد 


۲۷۰ 
وصلٹ ٹیافت دل بِه خیال تو جان سپرد 
چجے اق آپ جصجغالت !اتد ہب :قد 
یاری کە پاک کرد بهە دامن رخم ز اشک 
خون جگر چکید چو دامان خود فشرد 


.١‏ ج: بنوشت, ۲ بچید۔ ٣‏ الف:نیست۔ ۴ب ج دھع ن: لاجورد. 


ھ ن: افسردہ. 2۶ھ: برا 


۷۰ 


۵ك 


فاتحة الشیاب / غزلیات 


۳۴۶۴۱ 


لاغر شدم چنانکە چو چنگ از برون پوست 


۵ عاشق نھادہ جان به کف آمد به پیش تو 


درویش خضدمتی کے توانست پیش برد 


می چون خورم کە دوش چو ساقی بە دست من 
دور از' لب تو جام می لالەگون سپرد 
گے جام ھمچو می ز دل گرم من گداخت 
گەمی چو جام از نفس سرد من فسرد 
جامی کە کند سینە به ناخن سبب چه بود 


حخرفی که جز وفای تو از دل ھمی سترد 


خاکی کە زیر پای خود آن شوخ بسپرد 
مشستاق کعبه راز بساط صریر به 
موبی شدع ز فقر و فناکر قلندری 
گرمی مجو به مجلس واعظ کە مستمع 
بر من بە روز ھجر ز جان نیست منّتی 
من آن نیم کە سرکشم از حکم تیغ او 


۲۷۱ 


۲ 


صد جان بھا دھند اگر پا بیفشرد 
ریگ حسرم که در ته پھلو بگسترد 
کین موی زا بە پاکی تجرید بسترد 
گر باشد آتش از دم سردش بیفسرد 
ایام مرگ را خرد از عمر نشمرد 
صد بار اگر چو شمع سرم را ز تن بُرد 


جامی حریف اھل درین بزمگه ٹیافت 


بروّی مگیر خوردہ اگر می نمی خورد؟ 


١۔‏ ب: این کلمه لیست:, 


۴ ن: این غزل نیست. 


۲ ج: پای بفشرد. 


۷۵ 


۳۶۲۳ 


۲۷۲ 


دیوانھای سەگائہ جامی 


چنین کان ترک عاشق کش بە حسن خویش می نازد 
سرداگز غایت حشمعت بھ حال من' نپردازڈ 
ہه راعش خاکم ای دیدہ بزن بر آتشم آہی 
کە٭ ترسم توسنش را زآتش دل" نعل بگدازد 
عجب تند است رخش او که گردش در نمی بابد 
دلم ھصرچند از ہی مسرکب اندیشه مے‌تازد 
ھمه خوبان به چوگان باختن یارب چرا ھرگز 
نسمی آید بسرون مساہ من و چسوگان نمی بازد٢‏ 
٢٣‏ ز جام نیستی ریز ای اجچل یک جرعه در کامم 
کە بیماران ھجران را جز این شربت نمی سازد 
رہ و رفتار اگر ایٹست و لطف قد و بالااین 
تشاید سرو را دیگر؟کۂ دریستان سر افرازد*“ 
کیم من جامیا کو آشکازم پیش خود خواند 
نھانی یک نتظر ای کاشکی سوی من اندازد 


چو ترک سرخوشم از خواب ناز برخیزد 
بە خون غیر دریغ است تیغش آلودہ 
متےان 7 زارم اورفتادہ یگنر 
چنین کە بخت بد و یار ٹیک خصم منند 


)ء ج ن: ھا۔ ٢‏ ن؛:من: 


۷۳ 


هزار قفتنه ز ھر گوشەای برانگیزد 
مباد آنکے بجز خون عاشقان ریزد 
طفیل صید بهە فٹراک خویشم آویزد 
ز چنگ غصه دل من چگوتە بگریزدٴ 
گھی کە بخت شود رام یار بستیزد* 


٣‏ ج: این بیت پیش اڑبیت ۳۷۱۷ آمدہ است:, 


۴٣ھ:‏ ھرگز ۵ ن: بیتھای ۳۷۱۷۔ ۳۷۲۱ بطریق ۳۷۱۹, ۳۷۲۰ء ۳۷۲۱ء ۳۷۱۷ و ۳۷۱۸ آمدہ آست: 


۶ الف: این بیت ٹیست. 


ن: این بیت با بیت بعد پس و پیش آمدەائد, 


۷ الف: این کلمه نیست, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۳ 


فلک ز جام طرب جرعەای یه من ندھد ‏ ک از نخست به زھر غمش نیامیزہ 
اگرچه دعری تقوی ھمی کند جامی 


بە دور لعل تو مشکل ز بادہ پرھیزد 


۲۷۴ 
٣۳۰‏ خوش آن کە غم عشقت با جان وی آمیزد 
بریبادتوبنشیتدوز شویتوبرخیزد 
چسون قبله شود رویت از سسجدہ نیاساید 
ور ج(ام دھنٰد لمعسلت از بادہ نپرھیزد 
دل بشکندم چششمت خونت ربزدم از دیدہ 
مست:اسشت غخجب نبود گر یبشکد و ریڑد 
گر سرو دلاویسزت' طرف چسمن آراید 
کی غنچۂ دل پر خون در شاخ گل آویڑد 
شُعریست سیه زلفت گردیست ز مشک این خط" 
کش باد صا بر گل زان شعر سےه بیزد 
۵ چوذ صید کنی مشکل حاجت به کمند افتد 
گر تیر زی آھو از پیش تو نگریزد 
گر شِعر خوشت باید خوش کن دل جامی را 
خاطر کە حزین باشد کی شعر خوش انگیزد" 


۲۷۵ 


ھرچند کە ھرگز می و میخانه ندیدند ھموارہ ز شوق لب میگون تو مستند 


١‏ ج ھ: دلاویزد۔ ٢٦ب‏ ج دھ: آن. ٣‏ ن: این غزل نیست: 


۳۶۴ دیواٹھای سە گانه جامی 


خوش حال شھیدان فراق تو که باری ‏ رفعدد و ازین داغ جگرسوز برستند 


۳۳۴۰ زینسان کە تو را دوسٹ گرفتند محبّان ترسم که ازین پس به خداییت پرستتد 
منبرشکنان را چە ترقّی شود از وزعظ زینسان کە فرود آمدہ در پایه پستند 
از دام علایق بە غم عشق توان جست خوشوقت کسانی که ازین دام بجستند 


چون جام تنک بود دل تازک جامی 
کے سنگ ستم ٍِِ سیمبرائش بٹ شکنعند 


۲۷/۶ 
خرّم دل آنھا که بے میخانه نشستند 
وز وسسوسۂ خانقه و مدرسه رستند 
۳/٥‏ چرنئبپردۂؤ ما جامهڈتقوی بذریدئذ 
چون توبه ما خامه فتوی بشکستند 
غم یار و بلا مونس و اندوہ ندیم است 
ای دل تو کجایی کە حریفان همه ھستند' 
بے بستکدہ بگڈر گرہ زلف گشادہ 
تکاروی تو بینند و دگر بت ٹپرستنذ 
مستان چە عجب گر بە زمین جرعه فشانند 
خون دل ما جرعە ؤ چشمان تو مستند 
پیش تو چهھ گویم سخن سدذرہ و طوبی 
بخرام کهە با قد بلندت ھمە پستتد 
۷۵۰ جامی حرم کعبه مقام همه کس ٹیست 


این بس کە در دیر بهە روی تو نبستند 


۹ع ن: مستئذ, 


فاتحة الشیاب / غزلیات 


با آنکے اھل دل ز صلایق مجرّدند 
پیش من ای رفیق' بد نیکوان مگوی 


2 


مقصد یکیست کعبەروان را اگر صدند 


جان و ذل سنند اگر ٹیک:اگنر؟بدئد 


گو داغ مھر و راستي عھدشان مباش این شیوہ بس کهە لاله عذار و سھی قدند 


۵ چون غنچه در قبا ھمه جان مجشمند باپیرھن چوگل ھمه روح مجرّدند 
قومی که کام دل طلبند از شکرلبان شک نیست عاشقند ولی عاشق خودند 
جامی حدیث سبز خطان گو کە اھل ذوق٢‏ 
ہٹھادہ گۓےوش بر سخنان مجددند 
۲۷۸۹ 
سپاہ دوست کزین‌سو سوار میگذرید (ز روی لطف بهە سوی فتادگان نگرید 
سوی شکار شد آن ماہ و من بە رہ ماندم خدای را غم حال؟ من شکسته خورید 
۶۰ بے خواربم مگذاربد بر رہ افتادہ کە پیش چشم من از جان و دل عزیزترید 


قلادۂ سگ کویش به گردنم فکنید کفانکٹان زپَی٘ش تا شکارگہ ببرید* 
اگر شمارۂ خیل سگان خویش کند ‏ مرابە سھوھم از خیل آن سگان شمرید 


تکسرد در دلحان جای نالهُ جامی 
دریغ کز غم ارباب درد بی خبرید 


۲۷ 
۵ ای کسانی کے در آن کوی گذاری دارید 
ایعچئین در ضم واندوہ مرا مگذارید 
۴۔ ب: کار۔ 


٢ن‏ وگر ۴ د: اھل دل۔ 


ھ ج: چو سگائم بکوی یار بریدہ ع: تا شکارگاہ برید۔ 


١۔‏ ن: فقيهة۔ 


۳۶۶ دیواتھای سەگانه جامی 


ناگھان گر سوی آن ماہ گذاری بکنید 
بر تما باد کھ از خالک من! لاد آرند 
سر به سر قصۂ' غمھای مرا عرضه دھید 
یک بە یک محنت و اندوہ مرا بشمارید 
میروم سوی عدم جان مرا بستانید 
یسادگاری به سگسان در او ہسسپارید 
تن فرسودۂ من بر سر راھش فکید 
چه شود یک خس و خاشاک دگر انگارید 
۷۰ن بعد مرگ از من محروم گھی آیاد کید 
شکر آن را که نه محروم ازان دیداربد 
جز گیاہ غم و حسرت ندمد ازگل من 
ھرچے در روز ابد پر سر خاکم کارید 
باغ خلد ار شودم جای منوزم باشد 
بر شا رشکہ کے در سایۂ آن دیوارید 
رفت آغشته بە خون جامی ازان کوی بة خاک 
شاید ار ہر سرش از دیدہ و دل خون بارید 


۲۸۸۰" 
میل خم ابروی توام پشت دو تاکرد ‏ در شھر چو ماہ توم انگشتنما کرد 
۵ از موی میان تو جدا بس کە کشم رنج تواذ تن رنجور من از موی جداکرہ 
با دییدۂ غمدیدۂٴ من اشک دمادم آن کرد کە با خانڈ ٹن سیل فناکرد 
دوران زگِل ' لای می وخشت سر خم ‏ بس خانه عشرت که درین دیر بناکرد 
جانی ز لبت داشٹ مم وام به گردن ‏ ازگسردن او تیغ تو آَنْ٭ وام اداکرد 


١ع‏ ن:ھا۔ ٢‏ ب: غَصّة, ٣‏ ب ج ھع ن: یگی۔ ۴ ج دن؛:گل و 
۵ ب؛: توام۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۳۷۸۸۰ 


۳۶ 


گل اطلس فیروزۂ زربفت قباکرد' 


جامی کە شد از سنگ ستم بر تو دعاگوی 


مرغیست کھ از برگ گل آغاز* توا'کرد 


آسد خزان عمر و مرا" گونە زرد کرد 
آسودگی به خواب ندید آن کە تکیە گاہ 
غوٌّہ مشو کە خواجه به نیکی ستایدت 
فرد است یار و میل دلش ھست سری فرد 
زان آفتاب بهرہ جز آن گرمرو نیافت 
گر کرد خون دلم چو زبان از سخن ببست 


۲۹۸۵ 


ف۲۸۱۹۱ 


بر خاطرم ھوای گل و سبزہ سرد کرد 
ازگگےرد بسالش قسلک تیز گرد کرد 
پَسوئزذئ زحکادہ کی زا پیکترہ رہ 
خوش آن کە خاطر از ھمه اغیار فرد کرد 
کو بارگی ز ھحمت گردون نورد کرد 
با اوکە را مجال سخن ھرچە کرد کرد 


جامی چو نیست معنی رنگین حسود را 
7 ۵ ۔ 1 ۹ 
تذھیب" شعر خود به زر و لاجورد کرد 


۲۳۳۲ 


تکیر تو افتاد دور جان من افگار کرد 

بر مدف آمد ولی بر دل من کار کرد 
پیش رخت وقت گل لاله شکفتن نخواست 

سینە زد از شوق چاک داغ خود”اظھار کرد 


0۰ 


ابر چمن راز "گل روی تو آمد بهە یاد 


نسعرۂ بسسیار ژد گریة ہسیار کرد 


۱. م: مصرع دوم بیت بالا آمدہ, 


۴ ن: خزان و عمر مرا۔ 


۷ الف: ؛ز؛ ئیست. 


۴ ب: آھنگ و 


ھ۵ ئ: تزیین. 


٣‏ ج: گتا۔ 


ع ب ج م تو 


ظ۳۶۴۸۹ دیواتھای سە گانه جامی 


مھر که دیوار و در پرتو رویش گرفت 
رری تو را دید' جا در پس دیوار کرد 
لعل تو آمد مسیح کز دم جانبخش خویش 
داد شغا هر کە را چشم تو بیمار کرد 
طعته بە خواری مزن زائکە عزیز جھان 
بودم ازین پیشتر عشق توام خوار"کرد 
جامی از آغاز نظم وصف جمال تو گفت 
مطلع دیوان خویش مشرق انوار کرد 


۲۶'۳۴ 

۵ مطرب آھنگ ترتّمھای شوق انگیز کرد 
وز دم نی آتش صاحبدلان زا تیز کرد 

در حریم بزم رندان پای نعواند نھاد 
جز حریفی کز سہوی بادہ دستاویز کرد 

کوھکن گو تیشهە بیحاصل مزن چون دور چرخ 
لعل جانافزای شیرین روزی پرویز کرد 

سبزه نو خاست گرد گل تو را از مشک ناب 
با اسیران ھرچه کرد این سبزه نوخیز کرد 

زلف مشکین تو را در باغ بر ھم زد صبا 
جعد ستبل را عبیر افشان و عنبربیز کرد 

۸۰۰ داشت ارزانی خیالت دوش تشریف قدوم 
سردم چشم منش از گریە گوھرریز کرد 


١‏ ج: دید و ؟: خار 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۳۹ 


دعوی پرھیزگاری نیست جز آلودگی 
وقت جامی خوش کزین آلودگی پرھیز کرد' 


آن سَرو دی به قصد سلامم قیام کرد 
یکلم نکرد در نظر من مقام لیک 


0۰۵ بودم چو خاک بر سر راھعش بسی حقیر 


دل رفت و جان هھم از پی سرو روان او 


شرط وفاو رسم سففّد تمام کرد 
دست ادب بہه سینە تھاد و سلام کرد 
ذوق سسلام او به دل و جان مقام کرد 
خساک حقیر راز کرم' اترام کرد 
از پیش من چو بھر گذشتن خرام کرد 
شیرین لیش بے کام من تلخکام کرد 


جامی بە وصف آن لب لعل شکر شکن 
طیُ حدیث طوطی شیرین‌کلام کرد 


۶۵ 
وہ که آن ترک پریپیکر مرا دیسوائه کرد 
آشنا ناگشته از عقل و خرد بیگانه کرد 
٠۰‏ هر مسلمانی کە شکل آن بت بد کیش دید 
پشت بر محراب و مسجد روی بر بتخائہ "کرد 
آن کە ھرجا قصۂ لیلی و مجنون خوائدی؟ 
چون شنید* احوال ما را ترک آن افسانه کرد 
ایسن‌ھمه مستی و بیھوشی نه حذدٌبادەبود 
با حریفان ھمرچه کرد ان ٹرگس مستانه کرد 


۲ ج: بکرم ٣‏ ب: میخائہ 


۵ ن: چونکە دید۔ 


.١‏ : این غزل نیست. 
۴ ن: قصة مجنون و لیلی خواندہبی. 


۲۷۰ دیزانھای سەگانہ جامی 


عشق گنج آمد دل' بی خان و مان وبرائەای 
آنچتان گنجی کجا منزل درین ویرانه کرد 

جان ز شوق عارض و خالش' فرود آمد به تن 
مرغ زا مایل به پستی ذوق آب و دائه کرد 
۳۵ جامیا با دُردی درد؟ بلا می‌باش خوش 


چون تو را ساقی عشق این ہادہ در پیمانه کرد 


۶ء۲۸ 


008+٦۰ 


دلم میل یکی سرو سھی کرد 
اگرچە بیرھی کردن ژ حد یرہ 
دل من زان دھان رو در عدم داشت 


دلم خوش بود با بیماری خویش 


که در وصفش عبارت کوتھی کرد 
بحمداش کے تٹھا با رھمی کرد؟ 
چو جان دائست عزم٭ ھمرھی کرذ 
دلی پبر داشت از ساغر تھی کرد 
ھوای خللد کرد و ایلھی کرد 
ازان سیب ذقن میل بھی کرد 


یہ صدحرای عدم زد خیمه جامی 
چو مسودای بنتان خرگھی کر 


۲۷ 


۱ ج.: دلی. 


شبی بە سوی "تو از دیدہ پای خواھم کرد 
بر أَستان تو دزدیدہ جای خواھم کرد 
بە رسم سجدہ جبین را بہ خاک مقدم تو 


برای دیدۂ خود سرمەسای خواھم کرد 


7 ج.: خالت 


٣۳‏ ج: درد و؛ ن: جام 


۸۵ ن: عسرم, 


۶ م: بکوی۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۷۱ 


۳۸۲ درین سرا یه غمت خو گرفتەام بفرست 
غمی کە زادِ رہ آن سرای خراھم کرد 
بە ھر طرف کە روی در قفای محمل تو 
۱ به ناله ھمنفسی با درای خواهھم کرد 
قزود محتم از دل بے داغ ضرقت تو 
سزای این دل محنت فزای خواهھم کرد 
بە بندہ بوسی ازان لب حواله کن ور تی ' 
۱ حواله "لب تو با خدای خواھم کرد 
درا بە میکدہ جامی کە حل مشکل عشق 
به جام بادۂ مشکلگشای خواھم کرد 


۲۰۸۰۸ 
۳۰ پیش تو جا نمی توانم کرد وز تو خو وا نمی ‌توانم کرد 
می‌توانم ز خویش قطع امید وز تو قطعا نمی تواٹم کرد 
ہی تو گفتم کە صبر پیشه کنم گسختم امّا نمی توانم کرد 
خود گرم کن بە بوسه موعود کے تقعقاضا نمی ‌توانئم کرد 
سسوختم زآتئش نھان و ھنوز آشنکارائ ےی ٹوانےےم کژرد؟ 
۵ سرو خواندم قد تو را وز شرم سربے بالا نمی ‌توانم کرد؟ 
جامی از من شکیب و صبر مجوی 


١۔‏ ج: ور نه۔ ٢‏ : حوالت, ٣‏ ب: این ہیت لیست, 


۴ ن؛ این دو بیت پیش از بیت ۳۸۳۲٢‏ آمدہائد 


۳۷۲ دیرانھای سه گانہ جامی 


۹ 
پیش زان روز کە این طاق مکرنس کردند 
قبلەام زان خم ابروی مقوّس کردنتد 
رخت ان مشعل نور است کە اندر شب طور 
روشن از آتش وادی معتقدٌس کردند 
درد نوشان لبت خرقۂ پشمینه به دوش 
سنا تنظم کور ایق طارم اطلس کردند 
۰ پیش ازین شیوهٗ چشمان تو خوتریزی بود 
دور ما آمد ازان شیوہ چرا بس کردند 
فیض عامش نگر ای شاھد گل خردہ مگیر 
که درین باغ چرا پرورش ححس کردند 
زامدا چاک مکن خرقه کە مستم ز غمش 
زانکه این جامه نە ہر قامت ھر کس کردند 
جامی از دامن آنْ گرمرّوان دست مدار 
کە بە غر مرخله صد قافله واپنن کردند 


۲۰ 
ذشت یار و سوی اسیران نظر نکرہ 
کردیم ناله در دل سختش اثر نکرد 
۵ خخاک رھش شلیم کە بوسیم پای او 
از سسرکشی و ناز ہر آتجا گذر ٹکرد 
ما را چە سود اشک چو سیم و رخ "چو زر 
چون ھرگز التفات بدین سیم و زر نکرد 


١‏ ج ع ن: بسکھ, ٢‏ الف ج ع: تعظیم. ٣ھ:‏ رخی۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ى۳۳ 


تا در رخش نظر تکنم ھرگزم ندید 
جابی کە روی خویش بە سوی دگر نکرد 
ہۓر غساک رہ فحزان کپ ای نازکٹن 
روشندلی ندیذ' که کحل بصر نکرہ 
جان خود چنان برفت کە تن را خبر تکرد 
.۵ شد خاک بر درش؟ سر جامی ولی ھنوز 
سردای پای‌بوس وی از سر بدر نکرد 


۲۹۹۱ 

وہ که آن سلطات به مظلومان" نگاھی ھم نکرد 
وز تکبر گوش سوی دادخواھی شم نکرد 

بھر پابوسی به راھعش سالھا بودیم خاک 
ھرگز آن بدخو گذر بر خاک راھی ھم نکرد 

دل کە می‌زد لاف صبر از ماہ رویش سالھا 
کی تواند صبر ازو سالی کە ماھی ھم نکرد؟ 

رکه با روی چو زرگگنت از گِدَیان دزشض* 
مایل مالی نشد پروای جاھی ھم نکرد 

۵ گیست عاشق بیدلی کز تیرباران جفا 
خورد صد زخم بلا بر جان و آھی هھم نکرد 

بر در و دیوار خود نگذاشت سایم روی زرد 
آہ کڑ من اعتبار"برگ کاھی ھم نکرد 


.١‏ ج: تبود۔ ۲ : در رھش ٣‏ ن: مسکینان, 
کک ن: این بیت با ہیت بعد پس و پیش آمدەائد. ھ ج: درت, ۶ الف: اعتباری. 


۴ دیوانھای سەگانە جامی 


من ندانم کز' چە شد جامی چتین بی آبروی 
گرچە از وی نامد' احسانی گناھی ھم نکرذ٭ 


۲ 

چو ترک سرکشں من پای در رکاب کند کرشمہ بر مه و جولان بر آفتاب کتند 
فراز خانه زین جا نکردہ گرم ھنوز زار خانه صبر و خرد خراب کند 
۸۶۰ چگونە لذت تیغش چُنٌم کە در دم قتل ڑ خخلق 'تَتْخبْه گجڈدز تیزتر ڑ اپب کنل 
من از تصوّر نادیدنش ھمی میرم نعوذ بالل اگر روی ذر نقاب کندٴ 
خراب عثسوۂ آن تندخوی بدکیشم که گاہ عشوہ وگه ناز و گە عتاب کند 
به بادہ بھر حریفان چو مجلس آراید تحت انی غیرت۴ دلم کباب کتد 

اگر بە مرتبه جامی بە شیخ جام رسد 

کجا بە دور لبش توبه از شراب کند 


۲۳ 

۶۰۵ هر شبی آھهم حریم یسدرہ را روشن کند 
شساخ طسوبیٰ را درخت وادی ایسمن کند 

شلد پریشان کار من از فکر آن نامھربان 
مھربانی کو کے اکنون فکر کار من کند 

شد تنش زآسیب تار و پود پیراھن فگار 
کاش کز گلبرگ تر ترتیب پیراھن کند 

دل کە از غم سوخت ھم در آتش غم سر نھد* 


١د‏ ن: می‌ندانم از ٢‏ ج: گر تیامد از وی؛ ذ: گرچه اید از وی. ٣‏ ب: این غزل ٹیست: 
۴. الف: ترکش, ھ ن: چشیم کو ۶ ن: این بیت پیش از بیت ۳۸۵۹ آمدہ آست, 


۷ ب: حیرٹ: ۸ھ ؛ سربلند. 


ناتحة الغباپ 7 غزلیات ۵ 


گر نخواھمد سختی حال گرفتاران خدای 
نیکوان را تن چرا از سیم و دل زآھن کند 
٭۹۷۰- گنربردبوبی ز ذوق خاکسارانت ملک 
زآسسمان آید فرو خاک درت مسکن کند 
بر رخ جامی بود بی رویت از دوزخ دری 
گر ز روضے خازن اندر قبر او روزن کند 


۲'۴ 
فرخندہ عیدی کان جوا از' پشت زین جولان کند 
از غےمزەھا خعجر زنان'"عششاق را قربان کند 
رخش جسفا انگیخته خسون اسسیران زیسختهہ 
شر سو ستری آوبخته جا بر سر میدان کند 
چون از دل ضغرقه به خون آرتد پیکائش برون 
سن4اله نسە از چاک درون از فرقت بےکان کند 
۵ زانگوئٹه کز ابر چمن باشند گلھا غندەزن 
آن غنچەلب را چشم من اڑ اشک خود خندان کند 
گر خویچکان آن لب شکر بر شورہخاک آرد گذر 
آن شاک زا در یک فظر سرچشمۂ حیوان کتعد 
بر جان ھمی آردکمین غم زین" دل اندوھگین 
سسیل بسلابی کو کے ایسن غمخانه را وسران کند 
زہنسان که جامی خونفشان در هر غزل شد قصەخوان 
دری-4(۹ای خون روزی روان از جدول دیسوان کند 


1 ج: بر ۲ھ ؛ خنجر کشلذہ ٣۳‏ بۂ: زان: 


۳۶ دیوانھای سە گانه جامی 


۲۵ 

تاکی آن شوخ مرا بیند و نادیدہ کند بشٹنوڈ تاله ژازامتن:وائشننیذہ کعد 
۸۸ چون بگریم برِ او فاش ز من پنھانی در رقیبان نگرد خندۂ دزدیدہ کند 
بر زمیتی کە شود دیدہ نشان قدمش ھرکه اھل نظر آنجا قدم از دیدہ کند 
من ندارم گلەای زان کلهِ شانه زدہ ھرچه با من کند آن طرۂ ژولیدہ کند 
بر خراشیدہ دلم گو مگذر زانکه مباد ‏ کش خراش دل من پای خراشیدہ کند 
پردهٗ زاھمد سالوس برانداخته باد با بتان چند نظربازی پوشیدہ' کند 

۸۵ جامی از یار پسندیدہ چه رنجی حاشا 


کان پسندیدہ بجز کار پسعدیدہ کند 


۲۶ 
بی تو عاشق چو نظر در قدح لاله کند 
زآب چشے و دم سردش قلح ژاله کند 
کوھکن تیشه چو بر کوہ زند آن چهە صداست 
ےن و سنگاژڑ درد:دل او ناله کند 
دیدہ دثنبال تو ذدل ٹیز خدا را مپسند 
کە رقییم ز سر کوی تو دنباله کند 
مه توان خواند بە ان خط رخ زببای تو را 
گنر قنلگ گنرد مه اڑ عبر تر هاله کند 
۸۳۰ آنچه با زندەدلی کرد چو خضر آب حیات 
لعل جانبخش تو با مردهٴ صذ ساله کند 
عشق بی جلوۂ معشوق میشر نشود : 
عقل و دین کی برد ان وصف کہ دلاله کند 


.١‏ ب: دزدیدہ۔ ٢‏ الفۂ بر 


فاتحة الشباب / غزلیات 


لاف ھے تاخلف از جا نبرد چجامی را 
راہ موسی نزند ب+انگ کكکه گوساله کند 


۲۹۷٦٦ 
فرداک٭ دوست کشعۂ خود را تنداکند‎ 
خیزد ز خاک و بار دگر جان فداکند‎ 
شد روی دوست قبلهٗ ماکو امام شھر‎ 
تکادرنماز خویش بے مااقعداکند‎ 
بس پیر سالخوردہ کە چون طفل خردسال‎ ۵ 
در مکتب تو لوح محبت ھجاکند‎ 
حاشاکە من لباس سلامت کشم بە دوشض‎ 
گر عشقم از لاس ملامت رداکند‎ 
مسکین فقيه می‌کند انکار حسن' دوست‎ 
با اوبگو کے دیدۂ جان را جلاکند‎ 
تو در میانه ھیچ نیی ھرچه ھست اوست‎ 
ھم خود الست گوید و ھم خود بلیٰ کند‎ 
جامی بمیر در غمیاری که بھراو‎ 
گر صد مزار بار بمیری کرا کند‎ 


۲۸ 
۹۰۰ حادی کے بھهر ناقه سلمیٰ خحُداکند 


بایدازشرح فاقەڈماابعداکند 


١۔‏ ن؛ دید۔ 


۲۷۷ 


۳۷۸۸ 


دیواٹھای سەگانە جامی 


داتی بےە راہ بادیه یانگ درای چیست 
ک5مگٹتگاٹ قافله جر زا! دا گند 


گز خون دیدہ شربت و از غم غذاکند 
آت را رسلۓ ز پیز مسغان خلعث قبول 

کز رد شیخ شھهر طراز رداکند 
صاحبدلی کجاست کە بر رغم زاھدان 

مےخانهای بےەه ئیّت رندان بنا کند 


۳۳۵۰۵ دل یافت نقد وصل چو جان داد و غم خرید 


جامی چو نیست کار تو غیر از جفاکشی 
باری جفای آن کے کشیذت کراکند 


جسان ازان لها حکایت می کند 
هرکه میگوید حدیث مسلسبیل 
از رقسیبان سے کند پسپلو تھی 
۰ چشم شوخش موکشد تیغ جفا 
دور ازان لب جان یکی نالان تی است 
زان لب ھمچون شکر ماندہ جدا 


۲۹۹ 


طوطی از نشار روایت می کند 
زان لب نوشین کنایت می ‌کند 
جسانب مسا رارصایت مےیکند 
لعل جانبخشش حمایت می کند؟ 
بٹسٹو از نی چون حکایت می کند 
از جسداییھا شک۹ایت مےیکتد 


قتل جامی را چە حاجت زخم ٹیغ 
ضمزەای او راکغایت می کند 


١‏ ج: قافله را خود, ۲ج ن: این بیت بعد بیت ۳۹۱۲ آمدہ است۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۳ 


۳۹۱۵ ای ن4امەبر بہه مجلس او نام من مبر 


۴۳۰ 


کز گفت وگوی ٹام منتش ٹنگ می کند 
شرح کمال شوق ھمین بس کە چشم من 
عاشق فشاندہ جائ' بے رہ کعبۂ مراد 
رات یه پہرسشن:فیرسنگ می کید 
نشنیدەای'بە سمع قبول ار چە محتسب 
جامی کند به سحخختدلی یار را عتاب 


۳|۱ 
دل بە چنگ غمت آھنگ سرودی نکند 
کە روان بر رخم از ھر مژہ رودی نکند 
شکل محرابی؟ نعل سم رخش تو به راہ 
یچ دلدادہ تبیند کە سجودی نکنتد 
چون مرا سوختی از غم مکن اندیشه ز آہ 
کم فتد شعله به خاشاک کە دودی تکند 


١‏ ج: تھادہ رو ٢۲‏ ج: نشنیدہ چون؛ ھ: تشنیدہ یپ ٣ب‏ ن؛ سماع و 


۴ ج: محراب ز. 


۰ م۳۸ دیواتھای ىە گائه حامی 


دھنت زا" کە خرد جوھر فردش خواند 
۵ بایدت پیرھن از رشتة جانھا کە تنت 
صبر بر زحمت هر تاری وپودی نکند 
چند گوبی کە حذر کن ز رقیبان حسود؟ 
آنچه با من تو کنی ھیچ حسودی؟نکند 
قدر جامی کە بە جان مھر تو ورزد؟ بشناس 
پیش ازان روز که بشناسی و سودی نکند 


۳٣۲ 

لعےل لت بے لطیف کات نل یه 

صلد بار بیش پیش تو گقتیم درد دل 
دردا کے در دل تسو سرایت نمی کند 

۰ دل با سگ نو شرح دھد قصۂ*٭ رقیب 
از دوسستعان بہه غضیر شکایت ٹنم یکند 

با شیخ خرقەپوش چه کارم کە کار من 

از لوح فھم واعصظ خوشلھجە محو به 
بر تک کنز لا نز روایت تم ی گند 

معشوق زا رغایت عاشق خوش است لیک 
پار سن این طریه۴ رعَایٹ نم یکند 


١۔‏ ج: دھنش را ۲ ج: بوجود. ۳ ج: وجودی, ۴ د ع: دارد. 
۵ ب ج دفع ن: غضّة ۶ ح: این بیٹ نیست۔ ۷ : طریق. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۸۱ 


۳ُ 
۴۳۵ پ۔اکبازان ےه نار آن روی کتند 
راستان میل بە آن' قامت دلجوی کنند 
غمزەها را مکن انگیڑ پی غارت فین 
کافرائنند مبادا کە به دین خوی کنند 
چون خط سبز تو نتازک نتوانند نوشت 
خوشنویسان بە مثل گر قلم از موی کنند٭ 
چون شوم خاک: سرم پر سر کویش فکنید 
باشند این کاسه سفال سگ آن کوی کنند 
سالکان بی کشش دوست بە جابی نرسند 
سالھاگرچە درین راہ تک و پوی کنند٭ 
۰ من کە و قبله چو با خاک برندم زتھار 
ہر کجا منزل او روی من آن سوی کند؟ 
وصف آن روی چوگل گو بە گلستان جامی 
بلبلانڈ چعد حدیث گل خودروی کنند 


نب 


خاک کویش را پس از کشتن به خونم گل کنید 
خانەای سازید و جانم را در او“ منزل کنید 


.١‏ ج: سخن شتو, ٢‏ ب ع: بدان؛ ج: بر آن., 
٣‏ ن: این بیت بعد بیت ۳۹۴۰ آمدہ اسٹ. ۴ ج: این دو بیت پیش از بیت ۳۹۳۷ آمدہاند. 


ھ دع: درآن. 


۵ 


۵۵۰ 


۳۳۲ دیواٹھای سە گانه جامی 


چون بریزد خون من این بس دیت کز بعد قتل 
گاہ گاھی نسبت خوئم به آن' قاتل کنید 
حیف باشد خون من در گردنش بھر خدا 
پیش ازان دم کو گُشد ختجر مرا بسمل گنید 
تن اگر بیمار شد بر سر میاریدم طبیب 
ای عزیزان کار تن سھل است فکر دل کنید؟ 
من تدارم طاقت دیدار و او؟ تاب نظر 
پیش رویش پردەای بھر خدا حایل کنید 
ٹیست پیش اهھل دل ذرذی ز بیدردی بتر 
چزد تدییر دوا درد دلی حاضصل؟کنید 
چند درة سر کَشد جامی زگفت وگوی عقل 
ای حریفان بازش از یک جرعه لایعقل کنید 


۰۵ 

شبم در ماتم ھجران دو ابرو در خیال آمد 
بە سینە هر گجا ناخن زدم شکل ھلال آمد 

پس از مرگ ای ھمایون زاغ* افکن استخوانم را 
در آن صحراکه روزی "بوی آن مشکین غزال آمد 

روم در سسایة دیسوار آن خورشیدرخ میرم 
چسو خواھد آفتاب عمر را روزی زوال آمد 

نشات نعلھای سرکبش جسوید سرشک من 
تلق سابل :ےیک عایل صفٌّے بِعَال آَىد۴ 


١۔‏ ن: یدان. ٢‏ ن: این بیٹ با بیت بعد پس و پیش آمدہائد. ٣‏ ب:آن, 
۴, ب: تدبیر و دواىی درد بیحاضل. ل۵ ج: فال, ۶ ن؛ وقتی. 


۷ : این بیت با بیت بعد پس و پیش آمدہاند. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۸۳۳۳ 


نیاید جز به خوناب جگر در بر خدنگ او 
که باغ سینه و بستان جان را چون' تھال آمد 
ز حشمت شاید ار پایش تیاید بر زمین زینسان' 
کے سرھای عزیزان در رہ او؟پایمال آمسد 
۵ بە وصف آن دھان تنگ گفت اکٹر سخن جامی 
ازاڈرو عخاشقان تنگدل را حسب حال آمد 


۳۶ 
للِ الحمد کے آن مے ز سفر باز آمسد 
نسورم از آمسدن او به بصسر بازآمد 
ازنم دیدۂٴ صاحبنظران سوی چسمن 
لاله و سستبل او تسازہ وتر بازآمد 
آن جگر گوشه که چون اشک برفت از نظرم 
خون شد از غم جگرم* تا بە نظر بازآمد 
بندم اڑ جان کمر بندگی او که به لطف 
بھر خونریزی من بستەه کمر بازآمد 
۶۰ ملک دلھا همه بگرفت و ازانَ زلف دراز 
در پستاہ عسلم فحح و ظفر بازآمد 
شد چو پروانه دل از صبر و خرد ساخته پُر 
سسوی آن شسمع ولی سوختەپر بازآمد 
جامی افتاد به زندان غم از شوق لبش 
طوطی آری به قفس بھر شکر بازآمد 


١۔‏ الف: چو۔ ٣‏ ب: زانسان. ٣‏ الف: این کلمه نیسٹ. 
۴ ج: نظرم. 


۸۳۴ ذیوانھای سە گانه جامی 


۰۷ 
رخ خود به خون نگارم کە نگار من نیامد 
ضم او چو کشت زارم بە مزار من نیامد 
به کنار جو' ندیدم چو قدش بە باغ سروی 
کم ز اب دیدہ جوبی به کنار من نیامد 


[2: خط سیزہ کامد از گل کە ز پی رسیدم اینک 


۷8۳۷۵۰ 


۵ 


چه کنم چو این بشارت ز بھار من نیامد 
بھ کدام کاسه سرخوش زیم از شراب راحت 
بە سرم چو زخم سمّی ز سوار من نیامد 
بە رھش ؟ چو خاک گشتم چه بوقت بود گریە 
کے به پشت پاش باری ز غبار من تیامد 
چو دھم بە او" دلی راکە خراب ازوست کارم 
بە چه کار آید او را چو بهە کار من نیامد 
زر چھرہ ساخت جامی ز دو دیدہ سرخ یعنی 
که ز کان عشق نقدی بەعیاز من نیامد؟ 


۳۰۰۸ 
یارب چهە شد اسروز کە آن ماہ تیامد جان رفت ز تن وان بت دلخواہ تیامد 
صد قَصّۂ پر غصّه من ظلم رسیدہ ُسردم بە سر راہ ولی شاہ تیامد“ 
از خاک درش بود مرا چشم غباری این لطف جز از باد سحرگاہ نیامد 
از لذت تیغت چە خیر مردہدلان را چون زخم تو جز بر دل آگاہ نیامد 


از حسن و لطافت دل من خلعت وصفی کم دوخت که بر قد تو کوتاہ نیامدٴ 
ھرگز بە سر خاک شھیدان نگذشتیم" کز خاک شہید ضم تو*آہ نیامد 


١ھ:‏ چون ۔ ۲ برھت۔ ٣‏ الف: یا او ۴ ن: این غزل ٹیسٹ: 
۵ ن: این بیٹ بعد بیت ۳۹۷۳ آمدہ است۔ ۶ن :این بیت با بیت بعد پس و پیش آمدەائد۔ 


۷ب ج ن: نگذنشتم, ۸ ج: شھیدان غمت۔ 


۳۸۸۰ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۸۵ 


جامی من و جام می و قلاشی و رندی 


اہو 
چو در شبگون لباس آن مه بەگشت شب برون آید 
دلم زانذ شکل عیّارائه در قید جنون آید 
ز بس خون حریفان ریخت ان ترک جفا پیشه 
غباری کڑ سر آن کوی خیزد بوی خون آید 
مریز ای دیدہ خون دل مباد آن چند پیکانش 
که شد آب از تف و تاب' درون با آن برون آید 
چنان کوھی که بر دل داشت فرهاد از غم شیرین 
صتدایٰ تعالة تا اکئوذ سزد کڑ بیستوۂں آید 
شدم چون لاله رنگین جامهہ ای شاخ گل نازک 
ز بس کز دیدہ بی روی تو اشکم'لالەگون آید 
جسقایی گر رسد از تو من و از تو گله حاشا 
تو خود لطفی ز سر تا پای ایٹھا از تو چون آید'٭ 
خدا را چون بە بزم عیش بنشینی بگو یک رہ 
طفیل دیگران بیچارہ جامی ھم دروت آید؟ 


۰( 
مرا بر هر زمین از دیدہ اشک لالەگون آید 
دمد آنجاگل حسرت وز آن گل بوی خون آید 


١۔‏ الف؛ این کلمه نیسٹ. ٢‏ ب: اشک 
۴ج: بیٹھای ۲۹۷۹, ۴۹۸۰ ۳۹۸۱ و ۳۹۸۲ بطریق ۲۹۸۲, ۳۹۸۱, ۳۹۷۹ و ۳۹۸۰ آمدائد۔ 


۴ ن: این غزل نیست: 


۶ء۲۸۳۸ دیوانھای سه گانہ جحامی 


۵ شبی خواھم بە خواب آید مرا ان ماھرو' لیکن 


۳۰۴ 


کسی راکز چتان رو دور ماد خواب چون آید 
خدا را ای فسونگر' درد سر کم دہ کە ھجر او 
نە زانسان برد خواہم کان به تعویذ و فسون آید 
اگر گردون یه هم سنجد غم مجنون و درد من 
نە مردم گر نه دردم از غم مجنون فزون آبد 
نوای ساز عشرت بزع خسرو را بود لایق 
خرامان می رسد وز شوق خواھم سینە بشکافم 
که با آن قامت رعنا به جان و دل درو آید 
مرنج ار جامی از خاک درت آوارگی جوید 
کە بخث خوابناک او را بدِتھارممون آید 


.2 
از بس کە چشم دارم کان مه ز در درآبد 

از جا جھم چو ناگه آواز در برآید 
رسزم سرشک گلگون از زخمة مغتّی 

آری روان شود خون ہر رگ چو نشتر آید 
گرمم ز آتش؟ دل زائسان که گر درین ٹثب 

پھلو نھم بے بستر دودم ز بستر آید 
آن کامدن به کوبت گرد اختیار یک رہ 

بی اختیار گشتعە صد بار دیگر آید 


١۔‏ ن: خویرو۔ ٢٣‏ ن: فسون خوان. ٣‏ ن؛ این بیٹ پیش از بیت ۳۹۸۶ آمدہ است: 


۴ ج: در آتش: 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷ 


۳۵+ بالین خواب راحت سازم بر آستانت 
شبھا ز پاسبانم ستگیئ که جن سز آیتد 
از اوج از کم دہ دامن به کس کە بر کف 
ھرچند گل خوش آید بر بار خوشتر آید 
ھست آن دھان نشانی از آب خضر کز وی ' 
لب تشتە بازگردد گر خود سکندر آید 
بی لعل تو ثشانئی باشد ز اشک جامی 
خون کز دل ' صراحی در چشم ساغر آید؟ 


۲ 

چو ترکش بس از راہ آن سوار نازنین آید 
مسراتیر بتلابر سینه اندوھگین آید 

٠۰‏ بلاگوینذ می آید ز بالا راست است آری 
بلای جان من اک ازان؟ بالای زین آید 

گھی کاید چنین خندان و خوش خلقی شودکشته 
معاذ الل اگر ناگاہ بر اُھنگ کین آید 

چو از توسن ھمی آیی فرو بر چشم من يَه پا“ 
دریغ آید مرا کان پای نازک بر زمین آید 

بە هر ناوک کە سوی بیدلان اندازی از غمزہ 
مرا صد رخنه در جان صد خلل در کار دین آید 


۱: ز آب خضرکە از وی. ۲ : چون گردن. ٣٭ن:‏ این غزل نیست, 


۴ ن: اینست کز ھ ب: پا ئھ۔ 


۳۸۳۸۷۸ دیوانھای سه گائه جامی 


ٹھانی با تو رازی داشتم اکنون کەه فرصت شد 
چه می آید رقیب رو سيیه یارب ھمین آید' 
۴۰۵ ز بیخوابی شبھا اینچنین کامد بجان جامی 


چە "خوش باشد کە آن بدروز را خواب پسین آید 


ّ(۲۱۳۰۴۳ 

زند گل جامه ہر خود چاک و بلبل در فغان آید 

به حلق تشنه آب زندگی دانی چه خوش باشد 
مراتیغ جفایت بر گلو خسوشتر ازان آید 
کنون گر دم زنم صد ناله از؟ هر استخوان آید 

٠۰‏ مکن خورشید من از تیغ بیم خاکسار خود 
کے بےتابد زمین گر صد بلا اڑ آسمان آبد 

دھانت غنچه غارض گل برت نسرین خطت سبزہ 
مبادا کین بھار حسین را روزی٭خزان آید 


١‏ ن: بیتھای ۴۰۰۴_۴٠٢‏ بطریق ۴۰۰۲ء ۴۰۰۱ ۴۰۰۳, ۴٣٣و ٢‏ آمدەاندہ 
٢‏ ب: گھ, ٣‏ ج: ہوستان. ۴ الف: ز ۵ ج ھع ن: عرگز 


فاتحة الشباب / غزلیات ۸۷۸۰۷ 


1۱۴( 
ھرآہ جگرسوزک از سینە برآید ‏ دودیست کزو بوی کباب جگر آید 
نزدیک بە مردن رسم' از بس که طپد دل چون شکل تو از دور مرا در نظر آید 
۴۶۳۰۵ من بندۂٗ روی تو "کە هر بار کە بینم در چشم من از بار دگر خوبتر آید 
اد ۓ ۰ 05 : زان 2 با خسال ت ‏ : 
ز خون جگر ر ر ذیدہ بہندم زان روزنه گر' غیر خیال تو درآبد 
بگذربە سرم عمر کسی تا فکٹم سر درپای تو زان پیش که عمرم بە سر آبد 
جز ناله مکن کار دگر جامی ازین پس 
باشد کە ژزصد ناله یکی کارگر آید 


(۵ 

۷۰_ زغاکم چو خونین گیابی؟برآید زھهھرشاخ برگ وفابی برآید 

چو آتش مشو تند و سرکش٭مبادا کے دود از دل مبتلابی برآید 

بە بوی تو از جا جھم مست و بیخود ز هر سو کے آواز پابی برآید 

نکو گوش کن کان 'منم گردکویت ‏ چوشهھا فغان گدایی برآید 

دوّم پیش چون اشک وحال توپرسم ‏ زکوی تو چون آشنابی برآید 

۵ز طہیا یکی دفعر خویش بگشا ود دردما را دوایی نرآید 
بسی باید از دیدہ خون ریخت جامی 
کے کنام دل از ذلریسابی بسرآیند 


۲۶ 


چو محمل بستە بر عزم سفر جانان برون آبد 
بے ھعمراھی او صدکاروانِ جان برون آید 


١ھ‏ ن: رسد۔ ٢‏ : آن روی. ٣‏ الف: کڑز ۴ الف: گیاھی۔ 
ھ الف ع: تند سرکش۔ ۶ الف: این کلمه نیست. 


۰ دیواٹھای سە گانه جحامی 


ندارد صیچ کس تاب وداع او بگوبیدش 
مبند آن ماہ گو محمل کهە میگریند صد بیدل 
تشاید کاروانی را که در باران برون آید 
پدنھا چوگریم بر گرفتارانِ دل سیل بلاگردد 
مرا هر قطرہ خون کز دید؛ گریان برون آید 
ز سیلهە با خیالش رفت جان آری گے رفتن 
من بیدل چو از شوق خط و رخسار او میرم 
ژ خاکم جای سبزہ لالە و ریحان برون آید' 
نداند جز فغان جامی زہائش چون جرس گوبی 
برای آن بود کز وی ھمین افغان برون آید 


۴۱۷ 

بە چنگ غم دلم از ناله تنگ میآید ک تار زلف تو دیرم به چنگ می آید 
۵ بە بوی آشتیت جان ھمیدھم ھرچند کز آشتی شوام بوی جنگ می آید 
بە بحرعشق توشستم'ژکام دست امید چوگام سعی به کام تھنگ می آید 
ترضُحیست زخوث دل آب دیدڈما کە با خیال لبت سرخرنگ می آید 
تمی‌برند ز ما بر بساط قرب تو نام بلی تو شاھی واز مات ننگ' می آید 
شدم ز سنگ ملامت به زیر خاک وھنوز بە خاکم از کف احباب سنگ می آید 

۴۲۴ برآمدەست پر از خون دل چنان جامی 

کە غنچەوار بر او جامه تنگ میآید 


شاے ہف ھ٭ 


۔: این بیت بعد بیت ۴۰۲۸ آمدہ اسیکۂ ٢‏ ن: ببحر عشق بشستم. 
٣‏ الف: تنگ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۱ 


۳۴۲۰۸ 
یه سینه گر ته غمت دمبدم فرود آید 
دلم بہه ضغمکدۂ سینه کم فرود آید 
گریخت صبر دو اسپه ز مجر تو مشکل 
کے نارسیدہ بے ملک عدم فرود آید 
چو کعبە گر ھمه کس را بود بە کوی تو راہ 
هھسزار قافله بر روی ھم فرود آید 
چو ابر ترسم ازین بام نم فرود آید 
۵ چہ سود راحتم از دست دیگران آن به 
کے ہر سرم ز تو تیغ ستم فرود آید 
ز ابر عشق تو باران و قطرہ بر دل من 
خمدنگ محنت و باران غم فرود آید 
حدیث خط و لبت'گر رقم زند جامی 
زلال غسفر ز نوک تلم فترود آید؟ 


۲۱۹ 
چه شد پارب کە آن سرو خرامان دیر می آید 
سوار چابک من سوی میدان دیر می آید 
ز هر سوبی سپاھی از پریرویان رسید' امًا 
چە حاصل دادخواھان راکه سلطان دیر می آید 
۵٠۰‏ زجانم یک رمق ماندەست و تیغش آرزو دارم؟ 
به قتل من دریغ آن نامسلمان دیر می آید 


١د‏ ب: خط لیت ۲ع ن: این غزل نیست. ٣ن‏ رسدہ 


۴ ح: دارد. 


۲ دیواٹھای سەگانه جامی 


نمی دانم چە شد کز ترکش آن ترک عاشق کش 
بە جانم تیر زھرآلودہ پیکان دیر می آید 
سموم ھجر عالمسوز و ابر لطف ار بینم 
دریقا کشت ما شد خشک و باران دیر می آید' 
برو ای زاھد خودبین مجو سامان کار از ما 
که رسوا گشعة خوبان به سامان دیر می آید 
چو صبح وصل او خواهد دمیدن عاقبت جامی 
مخور غم گر شب ھجران بە پایان دیر می آید 


٣۳۰ 
در آن کو می روم ھر لحظه باشد یار پیش آید‎ ۵ 
ڑھی دولت ز ھر صد بار اگر یک بار پیش آید‎ 
نیاید ھرگزم پیش آن بلای جان نبودەست آن‎ 
که میگویند عاشق را بلا بسیار پیش آید‎ 
بھ وصف حال خود صد داستان بر یکدگر بتدم‎ 
ھمه از ھم فرو ریزد چو ان خونخوار پیش آبد‎ 
چنان بیخود شوم ھرگه نھم پابر سر" کویش‎ 
کے از در بازنشاسم اگر دیوار پیش آید‎ 
دلم بر کار عشق انکار دارد لیک می دانئم‎ 
ز خوی اوکه صد رہ دیگرش این کار پیش آید‎ 
در آن کو از فغان و نال غمدیدگان مر کس‎ ۰ 
که پیش آید مرا ہا ذیدۂ خوتبار پیش آید‎ 
طریق عشق جانان جامی اوّل؟ می نمود آسان‎ 
چه دانستم کە آخر این عمه دشوار پیش آید‎ 


.١‏ ج ن: این بیت ہا بیت بعد پس و پیش آمدەائد۔ ٢‏ ن: سر بر در ۳ ج: وہ کە جامی. 


۵ء۴ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳ 


۲۲ 
دی دولےم ساءعد و اقسپال بہندہ بسود 
کسان آفستاب سايیه بے حالم فکندہ بہود 
سسرو قدش فسلک تپسندید در بسرم 
ورتسی'زیساغ عمر ھمائم؟بسندہ بود 
بارندہ ھمچو ابر ازان گشت چشم من 
کایام وص۹4ل یار چو برق جچھندہ بسود 
یر ضاع الک پچ رخ لات لف زد 
خلدید ضنچه در چمن و جای خندەبود 
وصلش مجو در اطلس شاھی کە دوخعند 
این جامەبر تنی کكه تھان زیر ژندہ بود 
آخسر ز خسوت دیدہ روانڈ ساخت کوھکن 
آن چجہوی سنگ زاکه ہی شیر کندہ بہود 
جامی بە ناخوشی ضمش صمر بگذرائد 
خوش داشت خویش را دو سە روزی کھ زندہ بود 


نئش 
دی که بود آن کافر سرکش کە ترکش بسته بود 


تیر مڑژگان در کمان ابروان پیوسته بود 


۴,۴۰۰ یک دل انسدر بر نینم سردم نظارہ را 


کش نە آن ابروکمان از تیر مژگان خسته بود 
خرمن تقوی و صبر اھل دل سالم نجست 
زآتشی کز نعل سم بادپایش جسته بود 


١‏ ج: ور ئن ۲ ج د: ھمیتمھ ٣۳‏ الف: ز؛ ب ج: ھر. ۴۔ ان: نمی دیدم ھمہ۔ 


۴ دیوانھای سە گانہ جامی 


رشےەھا بہود از رگ جانھا مهیّا مر طرف 

توسنش را چون عنان از سرکشی بگسستہ بود 
شد دلم صد شاخ و ہا ھریک جدا پیوند یاقفت 

شاخ ریحان ترش کز برگ نسرین رسته بود 
او گذشت از ما و ما ماندیم حیران چون کتیم 

مرکب اوتند ومارابارگی آھسته بود 


۵ء۴ دید جامی ناگھان ان شکل شھرآشوب و رفتث 


۴۰ 


(۴۳۲۰۲۴۳ 

دوش چشم من بە خواب و بخت من بیدار بود 

دیدمش در خواب چون بیدار شد بخت اندکی 
ایستقدر زین بسختِ خوابآلود ھمم ہسیار بہود 

اِتشل اؤ در ححتلہ میبہاری کےه فیکبریان ھت 
در بسرابر چشم مےن از گریه گوھربار نے کس 
الله الله ان چ سے لب های شکسرگفٹار ب_ود 

روز در چش4مم شب تشیرەست بی رخسسار او 
ای خوش' آن روزی کە چشم سن بر آن رخسار بود 


.١‏ الف: ایخوش. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۵ 


خواب خوش بادت حلال ای دیدہ چون جامی بە خواب 


۳۲۴ 
تا کی از ھجر تو با غم ھمنشین خواھیم بود 
با سرشک گرم و آہ آتشین خواهیم بود 
تو حریف دیگران ما از غغمت جامه دران 
تا تو باشی آنچنان ما اینچنین خواهھیم بود 
۴)۵ در کمان ابرویت بیند نھان' ھر کچنظر 
بعد ازین هر جاکە باشی درکمین خواھیم بود 
سنبل زلف تو چون خرمن نھد برگل ز مشک 
گرد آن خرمن گدای خوش٭چین خواھیم بود 
تا قدم بیرون ٹھی بر آستانت عمرھا 
ایلٰتاذہ نقدجنان در آسنتین خواهھیم وق 
چون تو از اندوہ ما شادی مخور غم زانکه ما 
از تو دایم با دل اندوھگین خواھیم بود 
ای نشاندہ ہر بساط عیش خلقی تا به کی 
مابه کوی غم چو جامی بر زمین خواھیم بود 


۳۴۲۵ 
٥۰‏ گر تماند آن غتچەلب با من چنان خندان کە بود 


شد مرا از شوق لعلش گریه صد چتدان کە بود 


١۔ج:‏ تا نبیند درکعان ابرویت:. :٢‏ این بیت پیش از بیت ۴۰۸۵ آمدہ است. 


ای رفیق کوی زھد از من سر و سامان مجوی 
خاک شد در راہ خوبان ھر' سر و سامان کە بود 
امتب افغانم ز چرخ اآر نگذرد معذور دار 
چون ز ضعف تن نماند آن قوت افغان کە بود 
چند سوژد جان من وہ کاآتش دل آب ساخت 
یادگار تیر او در سيینه ھر پیکان کە بود 
گر شد ایمائم به کفر زلف شبرنگشں بدل 
۵ عاجز آمد آخر از درد دلم مسکین طبیب 
گرچه کرد از مرحمت تذبیر ھر درمان کە بود 
آہ جامی زد علم چون چاک کردی سینەاش 
عاقبت شد آشکار آنْ آتش پٹھان کە بود 


۴۳۲۴۶ 

دوش در بزم گدا شاہ فرو' آمدہ بود 
نورنازل شدەومادقرو آمدەبوذ 

نسازٹینی به٭ صف خاکش4ینان نیاز 
اززسریر شرف وجاەفروآمدە بود 

زآسمان بر من محتت زدہ اژ رحمت ؤ لطف 
آیتی بود که ناگاہ فرو آمدہ بود 

۴١۰۰‏ گرچھ شاھان بہ هواخواھی "او خاستەاند 


1 5 . : 11 ۴ 
پیش درویش ھسواخواہ فرو اآمدہ بود 


١‏ ب: آن۔ ٢‏ ب ج ن: فرود (در ھمه بیتھا)۔ ۳ج داري. 


۴ ن: این بیت با بیت بعد پس و پیش آمدەائد. 


ایح الضبا توبات ۳۷ 


عمرھا بھر زمین‌بوسی خیل و حشمش 
خیل' اشکم بە سر راہ فرو آمدہ بود 
کردم آھی ز غمش آتش صد خرمن شد 
ھر کجا دودی ازان آہ فرو آمدەبود 
در چمن بی قد آن سرو سھی جامی را 
خاطراز فحّت کوتاہەفرو آمدەبود 


۳۴۷ 
دی چو دید آن مه مرا از راہ گردیدن چە بود 
وان روان بگذشتن آنگه باز پس دیدن چه بود 
۵ با رفیقان گر نە رمزی داشت از من در میان 
آن اشارت کردن پنھان و خندیدن چه بود 
ببدلی میگفت دی کان ماہ را خانه کجاست 
من ز غیرت سوختم کان خانه پرسیدن چه بود 
بے نشان پای او سازم بهانه سجدہ را 
تا نگوید کس کە رخ ہر خاک' مالیدن چه بود 
گرنە آخر در دلش جاکرد قول مذعی 
بیگناہ از عاشق بیچارہ رنجیدن چه بود 
من نیاسودم ز ناله دوش و آن بدخو نگفت 
شب ھمه شب بر سر این کوی نالیدن چه بود؟ 
۴۰ جامی آخر زان جوان بازیچه طفلان شدی 


خود بگو پیرانەسر این عشؾ‌ورزیدن چه بود 


١‏ ج: سیل. ۳. الف: خال. ول ن این بیت پیش از بیت ۷ مدہ است: 


۳۰۸ دیوانھای سەگانہ جامی 


۳۲۲۸ 
رفتم به باغ و' سرو خرامان من نبود وان نوشکفته غغنچۂ خندان من نبود 
چون ابر نوبھار بہه ھرسو گریستم کان سرو پیش دیدۂ گریان من نبود 
نگشاد دل ز لاله مرا زانکە بی رخش ‏ داغ غمی نماند کە بر جان من تبود؟ 
از جیب غنچه کاب لطافت ھمی چکید؟ ‏ جز خون دل چکیدہ بە دامان من نہود 
۵ مرغ چمن گرفت سر خود فغان‌کنان کِش طاقت شیدن افسغان من نبود 
ھرجا نمود جلوہ بتی بر سمند ناز جانم ز رشک سوخت کھ جانان من نبود 
جامی مگوی بھر چه ماندی ز دوست باز 
من چون کنم کە بخت بە فرمان من نبود 


۲۹ 

هر شب از زلف تو حال من پریشائنتر بود 
ھر دم از لعل تو چشمم گوھرافشانتر بود 

گرچے نتوائد ز جا جنبید سرو جویبار 
بر قدت از شاخٹی در آب لرزانٹر بود 

٠۰‏ عم۴فتیّٔم یک بوسە خواھی یا دو دشنام از لبم 
ھرچه کمتٹر جان من دانی کە آسائتر بود؟ 

چارۂ حیرانی خودزبربار عشق تو 
هر که را پرسم ز من صد بار حیرائٹر بود“ 

مھرت اندر جان و جان در دل دل اندر بر نھان 
کردم و زین ٹیز می خواھهم کە پٹھائٹر بود* 


١۔‏ ب ۵ ھع: دوہ نیست. ٢‏ ن: این بیت بعد بیت ۴۱۱۵ آمدہ. 


٣۳‏ ج: ھمی چکد۔ 
۴ ج: بیتھای ۴۱۳۰ء ۴۱۲۱ء ۴۱۲۳ و ۴۱۴۲۳ بطریق ۴۱۲۳۱, ۴۱۲۳ء ۴۴۲۰ و ۴۱۲٣‏ آمدەاندہ 


ھ۵ ن: این دو بیت پس و پیش آمدہآنذ 


فاتحة الشباب. / غزلیات ۳۹ں 


زآتش دل پیرھن بر من بسوزد خرقه ھم 
گرنه ھریک در برم از آب مژگان تر بود 
بلبل خوشخوان چو وصف 'گل سراید در چمن 
گفتڈ جامی کە خواند ھرکەہ خوشخوائتر بود 


۳٣ 
هر شبم در سر خیال آن لب میگون بود‎ ۴١۵ 
دامن از مژگان و مڑژگان از دلم پر خون بود‎ 
چسون رسد پیکان تو بر سینه' آنگه" بگذرد‎ 
از رسسیدن درد بگڈشتن بسبی افزوت بود‎ 
آن غزالی تو کے از بھر شکارت عالمی‎ 
گمرە٭اندرکوەیىا سرگشتە در مامون بود‎ 
ہا غمم بگذار و شادی دیگران را دہ که من‎ 
عاشق غموخرارەام شضادی ندانم چون بود‎ 
دود ت.ساید زاخگس آتش ولی دل در بسرم‎ 
آسد آن اخگر کە دودش رفتە بر گردؤن بود‎ 
هر گیپاھی کز حریم خیمۂه یلی دسد‎ ۳۰ 
خوردہ آب از چشمەسار دیدۂ مجنون بہود‎ 
صحبتی ؟ ٹنگ است جامی جان و دل را در غمش‎ 
عقل محرم ٹنیست گو تا یکزمان بیرون بود‎ 


.١‏ ع: چە؛ ن: بوصف۔ ٢‏ ھ: بر سیئه پیکان تو ۳, د: وانگ, 


۴. ب ج ن: صحبٹ: 


۰٣‏ دیوانھای سە گائه جامی 


اضر 
مرا به٭ کوی تو خواھم کهە خانەای باشد 
ژزژبہےر آسثذت انچا بھهائەای باشذ 
گذاشتم دل صد پارہ را به خاک ذزت 
که پیش تیر تو از من نشانەایٰ باشد' 
من آن نیّم کے عنانگیریت توانم کرد 
مسرادم از تو ھمین تازیانەای باشد 
۵ چه بیم زآتش دوزخ کە گفٹ واعظ شھر 
کكکه آن ز شعله شرقت زبانەای باشد 
ز خوبی تو به ھر جا حکایتی گفتند' 
حدیث یسوسف مصری فسانهای باشد 
مپوش عارض و خال از دل رمیدۂ من 
که مرغ ژدہ بهە آبی و دانەای باشد 
سگیست جامی و جایش ھمیشه خاک درت 
نه آن سگی که به هر آستانەای باشد 


۳۳۳ 
چشمم بے جمال تو منور شدہ باشد 
۴۰ ریبز ز مژہ اشک دمادم که بشوید 
گر یر تو ذر قیٰدذہ؟ :سو زائناہ باشد 
درپایتوبا خاک برابر شدەباشد 


١‏ ن: این بیت بعد بیت ۴۱۳۶ آمدہ أست. ٢‏ ن: حکایت تو بھر جاکە در میان آرند, 
۳ع: خیال تو؛ ن: جمال تو 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۴۱ 


زین پیش مکن سرکشی ای شوخ و بیندیش 
زان لحظه کە آھم به فلک بر شدہ باشد 
شد قامت من حلقه در آن فکر کە دستم 
در حسلقه آن جعد معنبر شذہ باشد 
ھرگز بە وفا' با دگری'عهد نبندم۴ 
گر خود ز جفا عھد تو دیگر شدہ باشد 
22 جامی مکن اندیشه کكکه تغییر نیاہد 
در حکم ازل مرچه مقدر شدہ باشد 


رس 
ساقی بیاکە میکدہ را فتح باب شد 
پہرکن قدح که دور شه کامیاب شد 
ذر دہ شراب تاب کە جان وادذل حسرد؟ 
در ہزم غم پر آتش حرمان کباب شد 
از بادہ خوش برآ کە بە کف نیست غیر باد* 
آن راکە جام عیش تھی چون حہاب شد 
عمری دعای جاہ و جلال ”تو گفتەایم 
منّت خدای زا که مه ستجاب شد 
۵۰ مے رافضروغ عاریتی ٹاہدید گشت 
وقت طلوع کوکبه آفستاب شد 
هر خانڈٔ طرب کە بناکرد مذعی 
سیلاب غم رسید و به یکدم خراب شد 


.١‏ ج: وفای۔ ٣‏ د: دگران, ٣۳‏ الفۂ: ٹبندیم۔ ۴ ج: دل و خرد. 
۵ ع؛ غیر باد نیست, ۶ ن: جمال. ۷: دعا. 


۴۴۰۲ دیواٹھای سہ گاند جامی 


جامی بەگوش شاہ رساندن نە حدٌ ماست' 
گر خود ز لطف نظم تو در خوشاب شد 


۳۴ 

ہت بریل اوّعن :رگ جتان آء دل اھت شد 
چینگ افقاد از مزا كت کا راز“ یگکستجهة قد 

ژەه)۴ بس کە چشمم ریخت در ھجر رخت' بارانذ شوق 
عاقبت از لوح دل نقش صبوری شسعه شد 

گے گھی دل جاتب محرابھا می داشیت میل 
تا نموذی آن دو‌اہرو میل ذل پہیوسته شضد 

بے رخ جکامی در اقسبال و دولت بسعه شد 


۳۳۵ 
ڈلِ با خیال ات لت َیگرت ڑ دنت جّد 
ای غافقلان کٹارہ کە دیوائه مست شد 
۶۰ ئواث به کنچ صبر تشینٹن چنتین کە یار* 


بر خاست بازٴو فثنۂ اھل نۂ آغی یں کے لف 


١ج‏ ع ن: تستہ ٢٣ب‏ ج ھن: تار او ٣۴‏ ج: دیں ۴ ج: رخش؛ 
۵ چ؛ باز ۶ ج: یار 


فاتحة الشباب / غزلیات 


از صطرف باغ ناله بلبل نمی رسد 
سکین مگر به دام گلی' پایبست شد 
آن بت نسمود عکس رخ خود در آینه 
من بت ‌پرست گشتم و او خودپرست شد 
بگذر دلا بە فکر دھائش ز بود خویش 
چون" نیستیست عاقبت ھرچه ھست شد 
از تاج سسلطنت سرما گر نشد بلند 
این بس که زیر پای تو چون خاک پست شد 
۴)۵ جامی شکست شیشۂ تقویٰ و کار او 
در عاشقی درست ھمه زان شکست شد 


۶ 

ز طاق ابروی تو پشت طاقتم خم شد 

بە وقت گریەام ای دل بە خون مدد فرمای 
کە بس کە دیدۂ من اشک ریخت بیئم شد 

قدم چو حلقة خاتم خمیدہ بوہ ز غم؟ 
عقیق اشک بے رویم نگین خاتم شد 

زار زخم کھن بہود در دلم ز بتان 
شکاف ثیغ تو آن را؟ب٭ جای مرعم شد 

٥‏ ز۔بیم خوی تو وی تو٭ٴنگذرم بسیار 
نە آنکە شوق لقای تو در دلم کم شد 


.١‏ الف ب د۵ ھع: گسی. ٣‏ الف ب ع: چو۔ ۹۳: ان 


۴ ن: اوراء ھ۵ ب: این کلمه ئیسٹ. 


۴۰۴ دیواتھای سە گانه جامی 


سری بھ راہ توام ماندہ بود ناشدہ خاک 
بشارتی به رقیبان بدہ کە آن ھم شد 
ز راہ زمد و سلامت قدم بکٹی جامی 
چو طور عشق و ملامت تو را مسلّم شد 


۳۳۷ 
تا دامن آن تازہ گل از دست برون شد 
چون غنچه دلم تە بە ته آغشتہ' به خون شد 
گفتم نکنم میل جوانان چو شوم پیر 
فریادکه' چون پیر شدم حرص فزون شد٣‏ 
۵ بگشاد صیا تاری ازان جعد؟مسلسل 
صد خستەجگر بستة زنجیر“ جنون شد 
از بس کە مرا سوخت خط غاليه ہویت۶ 
از دود دلم روی وا غاليه گون شد 
صد بار شد از عشق توام حال دگرگون 
یک بار نگفتی کە فلان حال تو چون شد 
جان سوخت غم عشق توام شاد مبادا 
آن کس کە بدین ورطہه مرا راھنمون۴ شد 
مرغ دل جامی کە کسی را نشدی رام 
در دام سر زلف تو افتاد و زبہون* شد 


آ, ب: آغشتة, .٢‏ ب: افسوس کھ. ٣‏ ج: این بیت و بیت بعد پس از بیت ۴۱۷۸ آمدہاند۔ 
۴ جھن: زلفہ۔ ۵ ن؛ بسته بزتجیر. ۶ ج: غاليه گونش۔ ۷ الف: رھنمون۔ 


۸ ھ؛ افتاد زہون. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۴)۰ 


۴)۵ 


۲۸ 
ساقیا اطراف باغ از سےزه تر تازہ شد 
جام می در وہ کە دور' عشرت از سر تازہ شد 
گل بے وجە ساغر می در میان آورد زر 
در سر ٹرگس ھوای ساغر زر تازہ شد 
بزم گلشن را ز لاله جام لعل آمد پدید 
افسر گل را ز ژاله عقد گوھر تازہ شد 
ہلبلان را جان بە بوی صحبت گل زندہ "گشت 
قمریان را میل دل سوی صنوبر تازہ شد 
سرو را بر طرف جوی از فیض ابر درفشان 
وه بیز زتڑفرنگ دربر تازہ شد 
ازٴیساض مکرمت آمد نسیم رحمتی 
جان عالم زان نسیم روحپرور تازہ شد 
قضه كوتة جامی اضل فضل زا کٹ امیذ 
از صحاب آطتع9ا مَدلگٹز از ىد 
خسرو غازی معرٌّ ملک و دین "سلطان حسین 
آن حسن خلقی کزو آثار حیدر تازہ شد 
باد روزی ھر دمش فیروزی دیگر کزو 
رسم فیروزی درین فیروزہ منظر تازہ شد 


۳۳۹ 


۴۹۰ ناقهُ عزم جهان پیمای را بر سر آن کوی زائو بسعه شد 


١ن‏ روز ٢‏ ج‌ن: تازہ ٣۳‏ الف: ملک دین, 


۴۵٥۵ 


۴٣۲۰۶ 


بھر چشم بد دل من پر دعا 
آن میان آمد چو مویم در خیال 
شیشۂ دل را به فکر قامتش 
چشم من ناید به ھم شبھا مگر 


دیراتھای سه گانه جامی 


ھمچو تعویذش' بە بازو بسته شد 
در درون صد نخل دلجو بسته شد 


۴۵ از سخن جامی چه لافد کش زبان 


پیش آن لعل سخنگو بسته شد' 


باز خضون دلم از دیدہ زوان خواھمد شد 


چکر اکر ىوہ خرَنایافضاتِ خوآمد شد 
ھست مقصود ذلت آنکە بمیرم ز غمت 


ھرچه مقصود دل توست چتان خواھد شد 


بس کە خونین کفنان داغ تو پر دل رفتند 
همه صحرای عدم لالەستان خوامد شد 
دید در کودکیت پیری وگفت این رؤزی 
فتنة عالم و آشوب جھان خواهھد شد 
٠٠‏ ٹکل بالابنماگرچه شب تھایی 
در دلم ٹاوک و در سینە سنان خواهھد شد 
خون من جای دگر ریز که چون در کویت 
کشته افتم ھمه را بر تو گمان خواهد شد 


ھرکە دید از رخ تو خُرم و خوش جامی را 
گفت کین پیر دگربارہ جوان خوامد شد 


.١‏ ب: تعویذی۔ ۳ ن؛ این غزل ٹیست: 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۷؟۴ 


۳۴ 
کدام سر که درین آستانه خاک نشد 
کدام دل کە بە تیغ غمت ھلاک نشد 
کدام پےرھن ناز دوخت شاھد گل 
کە در ھوای تو چون جیب غنچه چاک نشد 
۵ برات حسن جزاکی رسد قیلی را 
که حرف مھر تواش نقش لوح خاک نشد' 
بە جرم عشق مرا غم زار بار بسوخت 
عجبٹر آنکه گناھم منوز پاک نشد؟ 
خورای" پاکدلی شو کە مست ذوق شوی 
کە آب:بادہ نشد تا خورای تاک نشد 
گذشت ٹاوکت از جانِ و عمرما بگلڈشت 
شسیٹوز لذتٹی آؤ جسان ذرددعناک غسد 
نرفت سی مه رویت شبی کە جامی را 
سرشک تا تک ز تاله تا اتا اید 


لعف 
٠۰‏ چو لب به کوزہ نھی کوزۂ نبات شود 
ز کوزہ قطرہ چکد چشمة حیات شود 
ز رشک آنکه چراکوزہ لب نھد بە لبت 
مرا دو دیدہ ز نم دجلە ؤ فرات شود 
ازان زلال ب-_تا کاب نیم خوردۂ تكوست 
چو خضر هر کە خورد ایمن از ممات شود 


١‏ ن؛ بیٹھای ۴۲۰۵, ۴۲۰۶, ۴۲۰۷ و ۴۲۰۸ بطریق ۴۲۰۸ء ۴۲۰۶ء ۴۲۰۵ و ۴۲۰۷ آمدہاند۔ 


>٣‏ : این بیت با بیت بعد پس و پیش آمدەاند. ٣‏ الف: خواری, 


۴'۰۸۹ دیوانھای سە گانه جامی 


مریض عشق تو چوت مایل شفاگردد 
اسر قيید تو کی طالب نجات شود 
زکععبە بود نشانی ' دلم چے دانستم 
۵ تھادرخ"بە عدم دل "چو تخم مھر توکشت 
چو آن حریف که ناگه زکشت مات شود 
نھادہ چشم بے راہ تو منتظر جامی 
که بگذری به سر او و خاک پات شود 


رھ 

یه عزم گشت چو آن نازنین سوار شود 
زار خستےەدلش خاک رھگذار شود 

پہی شکار چو راد بروت رود آٌھو 
به پیش راہ وی از دور تا شکار شود 

چنان بە فکر رخش نازک است؟ خاطر من 
کهە یاد غمزۂ او چون کنم فگار شود 

٢١‏ رسید جان بے لب و دم نمی توانم زد 
کە سرٗ عشق ھمی ترسم آشکار شود 

بە خاک پات٭کزین آستان نخواھم رفت 
اگرچے قالبٍ فرسودہام غبار شود 

به یاد روی تو ھرگە بە گلسٹان گذرم 
زگریە دیدۂ من ابر نوبھار شود" 

١‏ الف: نشان۔ ٭ج توف ٣‏ بع:نھاد دل بعدم رخ۔ 


۴ الف: تازہ گشت. ۵ الف: درٹ. 
ج ن: بیٹھای ۴۲۱۸, ۴۲۱۹, ۴۲٣۰‏ ۴۲۲۱ و ۴۲۲۲ بطریق ۴۲۲۰ء ۴۲۲۱ء ۴۲۴۲ء ۴۲۱۹ و ۴۲۱۸ آمدەاندہ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۲۹ 


مباد آتکه ازین بادہ' ھوشیار شود 


۴۴۴ 
مھر جمالش از دل دیوانه کی شود 
سودای شمع از سر پروانه کی شود 
۴۴۲۵ این دل کە رخنه شد از غم نە"جای اوست 
شبھا ز یدرہ ساکن وبرانئه "کی شود؟ 
شذ سوی گشت آن مه ومن پر سر رعش“ 
آتجا کە می به یاد لب او کنتد نوش 
بی ھای و ھوی وٴنعرہ مستانه کی شود 
در بادہ گر نه چاشنیی باشد از لبٹی 
پیمان زہمد در سر پیمانه کی شود 
او مرغ زیرک است بە هر دانه کی شود 
۴۳)؟ جسامی اگےر ش4مایل لیلی نبیندش 
مجنون صفت بە عاشقی افسانه کی شود 


۳۵ 
زان پیشتٹر که میکدہ از ماتھی شود 
مپند جام راکے ز صھباتٹتھی شود 


.١‏ الفۂ: این کلمهه ٹیسٹہ ٢‏ ب ج دھ: چھ, ٣۳‏ ع: میخانه. 


۴ ج: این بیت با بیت بعد پس و پیش آمدہەاند. ھ الف: راعش ٭بن:ە٭وانیسٹہ 


۴۲۰ ذیراٹھای سەگانەه جامی 


پرکن سبو بە ھرچه توان رھن بادہ ساخت 
زان ضم مخور کە خانە ز کالا تھی شود 
خوش مصرفیست میکدہ کین چرخ صیرفی 
ھا ڈ شکقت فعتة خوبان باغ' شو 
ایک دو روز شمر ز غضوغا تھی شود 
۴۲۵ ننتوان لاج درد٢"توگر‏ خود نک 
متش+دباز خَُقَەغای مداوا؟ تھے شسود 
زان ستگھا که کوھکن از غم بە سینه کوفت 
گل تا جج داین ضعرا تھی 'شرد 
جامی بس است نظم توگر زانکه گوش ؟ چرخ 
ازگسوشوار عسقد ٹسرڈا تھی شسود 


۴۶ 

هسیۓگه بسینم کە آن مه مھربان من شود 
رام گسردد بسا من و آرام جسان من شود 

استخوانی شد تنم از لاغری وان هھم٭ خوش است 
گر سگش را میل سوی استخوان من شود 

۰ اسنچنین جولان کنان کان شھسوار آمد برون 
جای آن دارذ کكکە باز از کف عنات من شود 

آتش افکن در من ای آہ و سراپایم؟بسوز 
ب(حاشد آن مه واقتف سوزتھاڈا من شود 


١۔‏ ب ن: بباغ. ٢‏ الف ب ج دھن: عشق. ٣‏ الفام:؛ مدوا. 
۴. الف: این کلمه نیست۔ ۵ ب: آئھم۔ ۶ ج: سرو پایم؛ ن: از سر تا پا, 


فاتحة الشغباب / غزلیات ۴۱ 


ژان لب شسیرینتکلم یک سسسخن گر بشستوم 
فا امت آن ستخن ورٰةاویےاك :سی سؤد 
گر سگا خود خوائدم آن آھموی مردم شکار 
شیر گردون خواھد از کعمتر سگان من شود' 
گفتمش جامی به پابوس سگانت "کی رسد 
گفت آن روزی کە خاک آستان من شود 


۳۴۲۷ 
۴)۴ جسرمی کے رخت مابه حریم فناکشد 
بھتر ز طاعتی کە بە٭ عغجب وریاکشد 
ھردم زبزم عیش نھم رو بے راہ زھد 
گو جام صاف و دامن معشوق سادہ گیر 
آن راک دل بہه صحبت اھل صفاکشد 
ھر مس کەسرزژتربیت کیمیاکشد 
زین گوئە کز قضا و قدر در کشاکشم۴ 
۰ بر حرف ھیچ کس مه انگشٹ اعتراض 
آن نیست کلک صعع کە خط خطاکشد 
جامی ز خوان رزق چو یک نان "کفایت است 
آزادہ اہ جس کاو دونسان چسراکشد 


١۔ج:‏ بیٹھای ۴۲۴۱ء ۴۲۴۲ و ۴۲۴۳ بطریق ۴۲۴۲ء ۴۲۴۳ء ۴۲۴۱ آمدەائد, ٢‏ ب: سگائش, 


۳ ھ:کشاکشیم, ۴ ن: چو تائی, 


۴۲۲ دیراٹھای سهگائہ جامی 


۴۹۸ 
طبع سردم سوی خوبان وفاکیش کشد 
خاطر من بے بتان ستماندیش کشد 
هر که را سرکشی و شوخی و بدخوبی' بیش 
خوذن گرفته دل من جانب او پیش کشد 
می کشم تحفۂ جان پیش چنان ستگدلی 
۵ محرم خلوت وصلمند ہمه محتشمان 
محنت ھجر ھمین عاشق درویش کشد؟ 
مرھمی بخش ز پیکان جگر ریش مرا 
تاکی از دست طبییبان الم نیش کشد؟ 
زخم پیکان"تو برد از دل من رنج ضراق 
ای خوش آن نیشکه آزردگی از ریش ٭کشد 
جامی از آتش دل نعل سم رخش* تو تافت" 
تاز سر داغ وفایت* به رخ خویش کشد 


۴۴۰۹ 

گرنە یار از زلف برقع پیش روی خود کشد 
جسملە دلھا را به دام آرزوی خودکشد 

۰ من ز سر گوبی تراشیدم زھی سرگشتگی 
گر سوار من خم چوگان ز گوی خود کشد 


.١‏ بپ؛ رعنایی:؛ ن: ہدگیشی. گ ج: این دؤ بیت پس و پیش آمدەاند۔ 
۳ ن: عڑگان۔ ۴ ن؛ ریش, ۵ ن: نیش۔ ۶ ب ج: اسب 


۷ ن: بسوخت۔ ۸م ن: جفایت۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۲۰۳ 


خاک کویش بر تنم باشد ز رحمت خلعتی 
بعد قتلم' غرق خون چون گرد کوی خود کشد 
عشقبازی خوی شد مسکین' دلم را با بتان 
این‌ھمه بیداد بدخویان ز خوی خودکشد 
چون تو می خواھم دلی از سنگ لیک آھنربای 
تا تو چون تیر افکنی پیکان بە سوی خود کشد 
چون صراحی پر برآمد تشنۂ لعلت ز می 
ھمچنان از بھر یک جرعه گلوی خود کشد 
۴۵ لب فروبند از سخن جامی کە طوطی این ھمه 
بیٹوابی دراقفس"اژ گفت رگوی خوذ کشد 


۵۰ 

بازم کمند شوق به سوی تو میکشد 
خاطر به خدعت سگ کوی تو میکشد 

دل کو دو اسپه از غم خوبان "ھمی گریخت 
عشقش عنان گرفته بە سوی تو میکشد 

بوی تو یىافت از گل نورسته باغبان 
چندین جفای خار به بوی تو میکشد“ 

تھمت چهە بر زعانه تھد دل بە جور و کین 
کایٹھا ھمه ز تندی خوی تو میکشد* 

٭۷۸۰ از جعد حلقه حلقه سنبل مرا چەه سود 
چون خاطرم بە حلقه موی تو میکشد" 


١۔‏ ب: مرگم۔ ٢‏ ن: خونین, ٣‏ الف دم: قفص, ۴۔ ن:جاان, 
ھ ن: این دو بیت بعد بیت ۰۰ آمدہاند۔ 


۶ ج: این بیت پیش از بیت ۴۲۶۸ آمدہ استخ: این بیت پیش از بیت ۴۲۶۹ آمدہ أست. 


۴۰۰۴ دیواٹھای سە گانە جامی 


بس پیر خرقه پوش کە در دور لعل تو 
از سر نھادہ زھد' سبوی تو سمیکشد 
آشسفته بلبلیست جدا از بھار و باغ 


0ئ 

رُخت ز غاليه خط گرد آفتاب کشید خطت ز سبل تر بر سمن تقاب کشید 
مصوّر ازل ابروی دلگشای تو خواست؟' زمٹک ناب ھلالی بر آفتاب کشید 
۵ سگ تو خواست برای قلادہ قد گھر بە رشتۂ مڑہ چشمم ڈُر خوشاب کشید 
پلاس میکدہ زاھد'ز دلق پشمین ساخت . بسط زرق به پای حم شراب کشید 
شہی خیال تو دامنکشان ز ما؟نگذشت“>٘ گزین دو دیدہ نە دامن بە خون تاب کید 
ز خواب ناز چو بگشاد دیدہ نرگس مست ‏ ج نازھاکە ازان چشم نیم خواب کشید 

ز درد ھجر عذابیست نئاله رحمی کن 

که در قراق تو جامی بسی عذاب کشید 


ھ 
۸۰._ خطت قوت ازان لعل خندان کشید خضر چاشتی زآب حیوان کشید 
به خونم نوشتەسٹ فرمان لبت ‏ خخواھم سر از خط فرمان کشید 
نیارست چشم دلم از تو دوخت اجل کز تنم رشتة جان کشید 
بی مقدمتوز سبزہ صبا بساط زمَوّد بے بستان کشید 
نه لالەست آن بلکە خونین‌دلی یه دل بھر تو داغ پٹھان کشید 
۵ نە غنچەست بر گلبن آن بلکەٹڈگل ‏ زشرم تو رو در گریبان کشید 
مین حاضل ضامی اژہیریسئ 
نا خر عَيكذہ پا بعدامان کضشےد 


١۔‏ ن: زھد و ۳ پ؛ بست۔ ۳ ج: حاجی۔ ٠۴‏ : من٠:‏ 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۴۲۹۰ 


۴)۰ 


۵0 
شۃ دل' سےوخة ھی زفسر: ذوف ػشید 
صبح بشتید صماندم نقغس سرذ کشید 
که بے میخائه مرا همّت آن مرد کشیذ 
دارم از دوست غباری کە چو من گرد شدم' 
در رہ او ز چے رو دامسن ازین درد کشید؟ 
گرد خورشید خط غاليهپرورد کش4ید 
روز بازار رخ خوب تو چون دید فلک 
رقم حسن چرابر مه شبگردکشید 
مژہ خوافد کە کند قصَۂ ھجران تحریر 
کین‌ھمه جدول خوتین بە رخ زرد کشید 
جامیا دل ہە غم و درد ته انذر رہ عشق 
کە نشد مرد رہ آن کس کە نە این درد کشید 


۴ 
درداکه عشق یار بە دیوانگی کشید 
خط جنون بە دضتر فضرزانگی کشسید 
ایزد چو شمع حسن وی افروخت در ازل 
ہے ِا رفزيپد حم پر رای ید 
ای من غسلام ہمت آن رند پاکباز 
کو درد و داغ؟عشق بهە مردانگی کشید 


.١‏ ب: دلی, ٢‏ ب ع:شوم. ۳ ج: این بیت بعد بیت ۴۲۹۱۹ آمدہ است. 


۴۔ ع ن: داغ و درد۔ 


۴۲۵۵ 


۶ء۴۸ 


۴۳۰۰ 


۴۵۵ 


تٹھتد جڑ بە خاطر وبرانه گنج عشق 
معمور خاطری که بے ویرانگی کشید 
جاکن درون پاک ضمیری که عاقبت 
زین شیوہ کار قطرہ بە دُردانگی کشید 
ھرکس' بەکوی عاشقی از خان ومانذگذشت 
ہا او حبیب رخت به ھمخانگی کشید 
جامی در آشنایی وریاری نمود سعی 
چندانکە طبع دوست به بیگانگی کشید 


۳۵ 

ھیچ شب بی تو دلم ناله به گردون نکشید 
کە بە رویم رقم از اشک جگر گون' تکشید 

کس حریف من مُیخوارہ نشد بی لب تو 
کز کف ساقی چشمم قدح خون نکشید 

دل چو پرگار شد از دست تو سرگشتهہ ولٰی 
پٌای از دایرۂ عشق تو بیرون نکشید 

کوہ رایافت ھمآواز خود اندر غم ازان 
کوھکن بار دل خویش" یه ھامون نکشید 

جان کە من میکنم از ھجر؟ تو فرھاد نکند 
آنچه من میکشم از عشق تو مجٹون نکشید 

میکشد دل سوی دل ای کە دلم جز سوی تو 
نکشیدەست تو را دل سوی من چون نکشید 


١‏ جن ھر کو ٢‏ ن: شفق گون, ۳ ع: خود, ۴. ج: درد 


دیوانھای سەگانہ جامی 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۲۱۱۷ 


دعی نک ۳ نجیده جامی ×- ٹیا 


طبع موزون چو نبودش سوی موزون نکشید 


۶ن۳ 
به گلگشت بھار این خاطر ناشاد نگشاید 
زگل بی روی تو جز تاله و فریاد نگشاید 
گرہ شد در دلم زلفت چە گردم گرد بستاتھا 
چو دانم کین گرہ از طرّهٔ شمشاد نگشاید 
٠۰‏ اگر مقصود نی 'آزادی از؟ سرؤ قدت باشد 
صا بد از ز.۔ان سسوسن آزاد نگش4٘اید 
چه سود از روزن جنّت اگر شیرین معاذاللہ 
زکوی خوددری در روضۂ فرھاد نگشاید 
درآید هر کە را بینی ز در یاری و غمخواری 
در محتسرای عصاشقان جز باد نگشاید 
مخوان زین پس بە درس ای ھمدم از کوی خراباتم 
کە مشکلھای عشق از خلدمت استاد نگشژاید٣‏ 
مگو جامی بدان مه کز غم خویشم رھایی دہ 
حسلاص مسرغ دام افتادہ از صیّاد نگش۹اید 


۳)۷ 
۵ مم ٌاەمنتاکمر از موی میان تگشاید 


١۔‏ ج: نھ, ۲ جچھن: آزادی. 
۳ جئ: بیتھای ۶۹ ۴۲۱۰ء ۴۳۱۱ء ٣۲‏ و ٣۳‏ بطریق ۱+ ۱۳ ۲۲۱۳ء ۴۳۰۹ و ۰ ممدہ است. 


۴۰۸۸ دیرانھای سە گانە جامی 


چسوكابفئە زقفاباذ زبهبى4ان سوسن را 
کے پحفاوادی آپاسسرر رات نگیسایدك 
گی بےنة تق آن رق ور چتة قد 
جای قسطرہ گور از اہےر دمان نگتا 
آن ذو لب غست دو کان شکر ار شھد فروشن 
بسیند آن را دگے از شسرم دکان نگش٘اید 
گنر گشزپکٹر گنے بسرَردذلاگر 
تسیغ آن شوخ رہ آہ و فغان نگش۔۔اید 
۰ تااشارت نکتدابروی او چرخ فلک 
بسیر دلم سیر بسلابی ڑکےمان نگاٹ۔۔اید 
پیش افسردەدلان عرض سحن جامی چند 
دفستر خسویش گسل ایام خسزان نگشاید 


۳۴۵۸ 

بر من از خوی تو ھرچند کە بیداد رود 
چون رخ خوب تو بینم ھمه از یاد رود 
غعمر صد دل شدہه مپسند کە٭بربادرود 

تا بهە کی عاشق دلخسته به امّید وصال 
شادمان سروی فرث آیید و ناشاد رود 

۵ تقش شیرین رود آز سنگ ولی ممکن نیست 
کے خیال رخش از خاطر؟ فرھاد رود 


١۔‏ ن: دانق۔ ٢‏ الف: دگان. ۳۔ ب: ژڑسوز۔ ۴. ب؛ دیدۂ۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۱۱۹ 


خاک بادا سر من ذر رہ .آن سرو روان' 
کے گےفتاری من بد و آزاد رود 
جز به وبرانۂ غم جا نکند مرغ دلم 
چغذ ازانذ نیست کے در منزل آباد رود 
دل به آنْ غمزهۂ خونریز کشد جامی را 
صید را چون اجل آید سوی صیّاد رود 


۳۵۹ 

تشکستە دل ز ھجر کی از دیدہ خون رود از شیشه تا درست بود بادہ چون رود 
۰ ازکشتگان بە کوی تو شد سیل خون رواذ مپسند بیش ازین کە بە کوی تو خون رود 
ھرگە ز زلف سلسلە بر طرف'رخ" ٹھی .۔ بس عقل ذوفتون کە به قید جنون رود 
آن گرمرو بە عشق سزد کز کمال شوق پروائه وش به آتش سرزان درون رود 
ماند به سنگ دز ار آہ کوھکن گر خود تشان تیشەاش از بیستون رود 
طفلان رہ نشستھ به امّید جوی شیر ٘ عارف یه جست وجوی می لالەگون رود 

۴۴۳۵ جامی حدیث شوق لبش گفت عاقبت 


آری چو جام پر شود از سر برون رود 


۳۶۰ 
آنچه از آتش غم با دل ضمناک رود 
گتر شرارم دم ازان دود بر افلاک رود 
بندەام پاکروی راکه درین دیر کھن 
تا زیّد پاک زیّد چوڈ برود پاک رود 


١۔‏ د: بلند۔ ۲ ج گرد. ۳٣ا‏ ن: مف: ۴ ھ: رہ نشستة: 


۴۲۲۰ دیرانھای سه گانة حامی 


زیر ھر سنگ فتادەست سر سرھنگی 
پردلی کو که دریسن راہ خطرناک رود 
دیدہ را تا به زمین فرش نسازم مخرام 
حیف باشد ز چنین پای کە بر خاک رود 
۴۲۴ لت تیغ غمت باہ بر آن'کشنتہ حرام 
که ته با غھد درست وکمن چاک رود 
سسرفرازان جھان گردن تسلیم نھند 
ھرکجا قسۂ آن حلقه فعراک رود؟ 
جامی از خط خوشش پاک مکن لوح ضمیر 
لین نہ حزافدسٹ گھ او صَفَحَة ادراک ررد 


ا8 

در چمن یارم چو با آن لطف و بالا می رؤد 
سرو را پای و صنوبر را دل از جا می رود 

زاشک و آھم در زمین و آسمان رسوای عشق 
چون کنم کان؟ تا شری:ؤین؟ ٹا ثربّا می رود 

۵ ہر فلک افکندہ جان پیچان کمند از دود دل 
گوبی از شوق لبش سوی مسیحا می رود 

ھرکە می راند حدیث نطق طوطی بر زبان 
عاشقان را دل به آن لعل شکرخا می رود 

صید از صحرا به شھر آرند ؤ آن چابیکسوار 
کردہ صید خویش شھری سوی صحرا می رود 


١‏ پ: بدان. ۲ ن: این بیت پیش از بیت ۹ آمدہ است, ان ج: آن: 


۴ ج: این 


ذاتحة الشبات //مزلیات ۴ 


می رود زنجیر جتبان ھوشمندان را به عشق 
ھرکجا مجنوذ او زنجیر بر پا می رود 
بر درش کم گوی جامی راگرانجان ای رقیب 
زانکە امروز آمد آن' مسکین و فردا سی روَد 


۴۶۲ 
۴۳۵۰ بر رخ زردم نه اشک است اینکه گلگون می رود 
شد دلم ریش از غمت وز ریش دل خون می رود 
گر دلم شد رخده از تیغ جفایت باک نیست 
جانم از زندان ضم زان" رخنه بیرون می رود 
بر تن زارم زمین شد بی تو تنگ ای کاش دست 
مےزند در دا.لن آہ و بے گردون می رود 
با اق کان اتسدوقو می "تا سب کان 
کوھکن در کوہ و شیرین گشت هامون می ‌رؤد 
پوست بھر غیر پوشد ور نه لیلی واقف است 
در حریم خی بە هر شکلی کە مجنون می رود“ 
۴)۳ خواندەای دانم کكە بی جو می رود آب:ہھشت 
لطف آن قد بین کە بر روی زمین چون می رود" 
چون سخن در وصف آن دندان رود آنجا چه لطفٴ 
نلم جامی را سخن در در مکٹون می ‌رود 


١‏ ج: این. ۲ ن: این غزل نیست۔. ۳ ج: زین. 
5 ج: تو میان یار و اندوہ تو ھ ج: ایں دو بیت پس و پیش آمدەاند۔ 
۶ ج؛ز لطفہ 


۴۲۲۲ 


۴۳۶۰ 


وف ںا 


دیوانھای سە گانه جامی 


آن ترک شوخ بین کە چه مستاثه می رود 


شھری اسیر کردہ سوی خانه می رود 
ھر جانبی کە جلوہ کنان روی می نھد 

با او زار عاشق دیسوانه' می‌رود 
جانم ز تن رمید"به سودای خال او 


مسرغ از قفس پرید پی؟ دانه می رود 
از بر رفته پیش غغمش می کنم گلە 
پا آئنےنا حکفایٹ یسیگاته مس رود 


حاشاکە شمع چھرہ فروزد میان جمع 
کا ہا آنچه٭ با دل پروانه می رود 
زاهد به خلد مایل وعاشق بە٭ کوی دوست 


بلبل به باغ و چغذً به وبرانه می رود 
جامی ملول شد ز رفیقان کوی زمد 
َيجَائ شکمست' و ہ ر ”سر بات روم 


دوستان بازم صجب کاری فعاد 


۵ جااك رمید از تن به کویش آزمید 


١۔‏ ن: مردانه۔ 
ھ جن: آئکە۔ 


مابلا خواھیم و زاھد عافیت 
در حریم وصل محرم شد رقیب 
عقل شد مفتون مشکین طرٌەاش 


چشم پوشیدم رخش دیدم بهە خواب 


٢‏ ن: رمیدہ۔ 


۶ پ: در 


۶۲۴ 


٣‏ ن؛ تو۔ 


دل بە دام عشق خونخواری فتاد 
از قفس' مرغی به گلزاری فتاد 
ھر متاعی را خریداری فستاد 
دامسن گل در کف خاری قعاد 
سُ۸ادہای در دام طاری فستاد 


خعفتەای رابخت بیداری قتاد 


۴ ن: سوی۔ 


۷ج: قفغص, 


فاتحة الشباب / غزلیات 


"۴۳۴۳۲۳ 


۴۳۷۰ عمرھا جامی وفا ورزید و مھر 
کارش آخر با جفاکاری فتاد' 


گر کار دل عاشق با کافر چین افتد 
جابی که بود تابانڈ خورشید مکن جولان 
عشق تو یه مھر وکین ھرچند زند قرعه 
هرجاکە جھد برقی از آتش عشق تو 
۵ حراب حضور آمد ما را خم ابرویت 
هر لحظه زنم آھی باشد که یدین ۴ ناروگ 


یه زانکە بە بدخوبی بی رحم چنین افتد 
حیف است کزان بالا سايه بە زمین افتد 
مشکل که بە نام من جز قرعة کین افتد ' 
صد دلشدہ را شعله در خرمن دین افٹد٣‏ 
در وی ز خطای ما مپسند کە چین افتد 


سیارۂ ادبارم از چرخ برین افعد 


٠ں‏ يى 
جامی چو سخن راند از لعل گھربارت 
در دامنش از دیذہ دُرھای ثمین افتد 


۳۶۶ 

اگر ھر شب ئە در بستر ئم از چشم ترم افتد 
ز چاک سینە چون آتش جھد در بسترم افتد 

چو در جانم زدی آتش برون ران از در خویشم 
متبآداادن حسریم مجلنتت خ]گسترع افتد 

۸۰ نشست اندر سرم"سنگ جفایت گر سرم از تن 
فتد بهتر که این تاج کرامت آز سرم افتد 

نخواهھم کشتنت گوبی ولی با آن لب و غمزہ 
که خونخوارند و خونریز این سخن چون باورم افتد 


۲۰۰۲ ن؛ این دو بیٹ پس و پیش آمذەائد. 


۵ ن: شکریارت., 


۱, ب: این غزل ٹیست. 
٣ن:‏ این دو بیت پس و پیش آمدہاننہ ۴ ن:ازین. 


۶ الف ب د: دلم. ۷ج دل. 


۴۲۰۲۴ دیوانھای سەگانہ جامی 


چو بی تو می خورم ساغر تھی ناگشته پر گردد 
7 ۶ 
بعر افتادم از عشقت خطا بود آنکه میگفتم 
کے عشق تو ز دیگر خضوبرویان بھترم افتد 
به عھد عافیت کردم ھوای آن جوان جامی 
چے دانستم کزو ھمردم بلایی' دیگرم افتد 


۴۶۷ 
۵ چشمم از گریە چو ذر ورطه خون می افتد 
راز پِھان دل از پردہ برون می‌افتد 
بختم آن زلف نگون است و مرا در رہ عشق 
ھرچھ می‌افتد ازین بخت نگون می‌افتد 
بی تو گم شد اٹرم وز غم تو در عجبم 
کە بە سر وقت من گمشدہ چون می ‌افتد 
گر ذیدہ شےذ آغشعه به غرت ذل أزأَنَ 
۱ پارەھای جگر آلودہ یه خون می افتد 
خلق گویند بکن صبر و لب از آہ بہند 
چون کنم صبر که آتش بهە درون می‌افتد 
٥۰‏ شعلہ آہ من اینسان کە ز گردون گذرد 
عرش را دمبدم آتش بە ستون می ‌افتد؟ 
جامی این توع کە سر رشتۂ تدبیر "گسست 
آخرالامر بە زنجیر جنون می افتد 
۱ج دھ:بلای۔ ۲ ن: دلشدم 


٣‏ ن: بیتھای ۴۳۸۶ء ۴۳۸۷, ۴۳۸۸, ۴۳۸۹ و ۴۳۹۰ بطریق ۴۳۸۸ء ۲۳۸۹, ۲۳۹۰, ۴۳۸۷ و ۴۳۸۶ آمدەاند. 


رہ ن: مقصود۔ 


۴)۱ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۲۵ 


۴۶۸ 
تو را ھرگز گذر بر جانب گلشن نمی ‌افتد 
کە از شوق تو گل را چاک در دامن نمی ‌افتد 
سرم دور از درت باریست بر گردن اگر تیغت 
تیاید در میان ایسن بارم از گردن نمی افتد' 
چنین کڑ سسینە برق آہ تاگردون رود شبھا 
عجب دارم "کە مه را شعله بر خرمن نمی افعد 
چه حاصل گر مرا از زخم پیکان سینه روزن شد 
چو" ھرگز پرتوی زان مه بر این روزن نمی ‌اقتد 
چنان مست می ناز است آن ترک جفاپیشه 
کهە صد رہ میکٹم افغان به حال من نمی ‌افتد 
به لب یه جام؟ پس در دہ کە عیشم می شود تیر 
اگر عکسی زلعلت درٛٴمی روشن ئمی افتد 
به آھو نسبت آن ترگس جادو مکن جامی 
کە آھو اینچتین خونریز “و مردافکن نمی افتد 


۳۶ 


۴۴۰ 


۴ جن م: جام و 


ذرفا2-ے اف ےآ را فساذذ 
چون گشادی دھان به خندہ لبت 
نسرگس تو ز خواب نیمه شدہ 
پسارہ پارہ دلم بسر آتش شوق 
ےس الس لتاق اہ لسانت 
شد گلستان کتاب لطف و رخت 


١۔‏ ن: این بیت بعد بیت ۴۳۱۶ آمدہ است. 


۵ ن: ہر 


۲ : دائم. 


لعل تر شھهد ناب را ماند 
دڈُرج ڈُرٌ خضسرشاب را مساند 
جےےوگس ےی رات پا ساب 
پسارەھای کتاب را مصساند 
وكعصلدہەھایت سسراب راماند 
زان "٢ىہمتاب‏ اتکخاب راصاند 


٣۳‏ ن: گه. 


۶ ج: خونخوار۔ 


۴۲۶" دیواٹھای سەگائه جامی 


۵ خط بر آن لب خوش است وگرد ذقن رقصسم غفاصواب راع+ساند 
نستققمد عشصسق تنسو و' دل وبسران گستج و کن ج ' خسراب را مساند 

نظم پروین چه روشن است و بلند 

شسعر جسامی جسواب را ماند" 


وس 
گر نا رثریپ سے رت یو اد 
عجب گر ھیچ کس را در جھان دل بلکە دین ماند 
نخستین تیر کاندازی فکن بر سینة ریشم 
که ذوق آن سرا در سینە تا روز پسین۔ماند؟ 
٤‏ خط مشکین تو پر لی صَف مؤزیست پغداری 
که ناگهە وقت رفتن پا یی شان در انگبین ماند 
مکن دور از رخم ای پاکدامن اشک خونین را 
کە ترسم داغھای خوت تو را بر آستین ماند 
بر این٭ درگر چو باد صبح زاھد را گذار ”افتد 
گنا جرحضاظ ش الاڈ لد جَریۓ ناد 
گھی کایی سوارہ روی خود مالم به رہ شاید 
کە از خاک سم اسپ تو گردی بر جہین ماند 
اگر جامی برد جز قبله روی تو را سجدہ 
را۵ شیزمندگی حر رویٹن بر ژمین: بنائد 


۰۱ در ٢‏ د:؛ گٹچ کنج. ٣۳‏ ن: این غزل نیستہ 
۴ ن: این بیت بعد بیٹ ۴۴۱۳ آمدہ آست. ۵ ن: بدین۔ ۶ ھ: گذر 


۷ا ن: در 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷ 


2س 
۵ شد خیال آن خط از دل وان رخ مھوش بماند 
دود زود از خانه بیرون رفت لیک آتش بماند 
ذ.4اخوشیھا دید .کجتون اڑ غےم لیسلی ولی 
بسھر آربىاتِ دل از وی داہستاتی ' خسوش بماند 
نت می رائعلِی مان شٹھر دی آیڑشن سواز 
بس عسزیزان راک سر ژیسر سم أبرّش بماند 
کرد بودی وعدہ تیری وہ کزین بخٹ دژم 
آنچه بایستی مرا در دل ذر آن ترکش بماند 
در لطافت سسرو بگذشت اڑ سرافرازان' باغ 
لیک در رفتار خوش زان قامت دلکشں بماند 
۰ پاک شد لوح دل از ؟ هر ئنقش لیکن ھمچنان 
ذوق یسار سادہه و ام می بیغش بماند 
داشت جامی دین و دنیا زھد و تقویٰ صبر و ھوش 
دولت عشق تو باقی بادکز؟ھر شش بماند 


۰۲ 
ار رفت از چشم و در دل خار خار او بماند 
بر جگر صد داغ حسرت یادگار او بہماند 
روی گردآلود خ ود بر خاک سودم ھر کجا 
کزٴسم مرکب نشان بر رھگذةار او بمائد 
گرچه برگشتن ز عمر رفته نتوأن داشت چشم 


١۔‏ ج: داستان: ن: قصەھایى, ٣‏ الف؛ سرافراز ٣‏ ج: لوح ازل از 
۴ الفكھ: گر ھ ن؛ از ۶ الف: چشم. 


۴۲۲۸ دیواتھای سە گانه جامی 


۴۴۲۵ گِرد رخسارش نە خط است آنکه چون زلفش ز باد 
مبرافشان گشت گردی بر زار او بعاند 
سرو من بگذشت بر طرف چمن دامن کشان 
شاخ گل با آن لطافت شر مسار او بمائد 
ذوق مرھم نیست مجروح خدنگ دوست را 
زخم' پیکان بے" کے در جان فگار او بماند 
دور ازان لبهای مسیگون ماف چچنائیی تلخکام 
راحت می رفت و تش48ویش خمار او بماند 


(۴۷۰۷۴۳ 

مسراژ مایة سسودا آمید سود نماند 
گە یار با من شیدا چنانکەه بود نماند 

۳۰ .- چو بافت"عشق لباس از پلاس ادبارم 
چه غم کز اطلس اقبال تار و پود نماند 

صدای تیغ تو آمسد بے بزم زندەدلان 
کدام سرکە در او ذوق؟ این سرود نماند 

مرید عشق کو تنھاد پا به منبر وعظ 
چو شیخ شھر درین پایڈ فرود نمائد 

نشسان مصسجو ز دل آتشسینم آہ نگر 
کز اتشی که تو دیدی بغیر دود نماند 

ازان زمان کە مرا قبله طاق ابروی توست 
بے قبلۂ دگرم طاقت سجوةتماند* 


.١‏ م: ذوق۔ ٢‏ چھع ن؛بس, ٣۳‏ ن: یافت. ۴ الف: این کلمه نیست. 
۵ ج: بیتھای ۴۴۳۰ و ۴۴۳۱ بعد بیت ۴۴۳۴ آمدەاند. 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۴۲۲۹ 


۴۴۵ چنان بە چشم عزیز تو خوار شد جامی 
کے ھیچ غصٌە' ازو در دل حسود نماند 


۳۷۴ 
گرچە پیش تو مرا ھیچ رہ و روی' نماند 
روی من جز پی اقبال تو ھر سوی نماند 
خانەای بود به کوی طرب از وصل توام 
شد خراب از غمت ان خانه و ان کوی نماند 
بس کے از موی میان ٹو چدا موییدم 
تنم از مویه چو موبی شد و آن موی نماند 
جسوی چش4مم ز خیال رخت آبادان بود 
تا تو رفتی ز نظر آب درین جوی نماند 
۰ بما زژودتر ای کعبه مقصود جمال 
کے درین رہ دگرم تاب تک و پوی تماند 
پیر گشکعم من بد روز ولی در دل من 
جسزتسمثای جواثان نکوروی نماند 
لب گشا ای گل رعنا به سخن جامی را 
کە درین باغ جز او بلبل خوشگوی نماند 


۲۵ 


خاطر خوبان به صید اھل دل مایل نماند 
یا دل بیحاصل ما عشق را قابل نماند 


.١‏ م: قصّه. ٢‏ الفۂ: رہ روی. ٣۳‏ ن: زود تو۔ 


مك دیواٹھای سە گانه جامی 


در دیار خوبرویان دلربایی یافت نیست 
یا به شھر عشقبازان ھیچ صاحبدل نماند 
۵ عشقچ را باطل شاسد زاہمد حق ناشناس 
دانش اندوزی ' کە ہشتاسد حق از باطل نماند 
مائد صد مشکل درین رہ وز ھمه مشکلتر آنک٢‏ 
کامل العقلی کە داند حلٌ یک" مشکل نماند 
جام صافی دیگران خوردند و محفل برشکست 
کاسۂ دُردی نصیب ما ازان مسحفل نماند 
قَضِه کوتەه جصمله غرق بحر استغتا شدند 
آن کە داند راہ و رسم بحر بر ساحل نمائد 
بہاز کش جامی زمام دل ز نقش آب وگل 
ھیچ کس را تا قیامت پای دل در گل ئماند 


+۶ 

۵۰ کسی کو شب بے بالین من بیمار میگردد 
دلش از نسالەھای زار من افگ۹4ار میگردد 

ضغم من خور خدا را پیشتر زاندم کە گویندت 
فلان دیسوانه گشعەه گرد هر بازار میگردد 

رخت بلما که بر من جان سپردن ذر دم آخر 
ز محرومی دیدار اینچتین دشوار میگردد 

خوش آن روزی کە 'گفتی با رفیقان چون مرا دیدیٰ٭ 
کە این مسکین به کوی ما چرا بسیار میگردد 


١‏ ج: دانش آموزی. ٣‏ ب: آن. ٣‏ ج: این. ۴ج خوشا روتیقم 


۵ ھ: بیئی, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۳۱ 


اجل بس نیست گوبی بھر خونریز دلافگاران 
كکه با آن داغ ھجران تو اکنون یار میگردد 
۵ مے مقصود روی از مطلع امید' نمماید' 
بە رغم من چنین کین چرخ کژرفتار میگردد 
بەکویت خاک شد عاشق ولی باصد غم و حسرت٣‏ 
مُٹوژزش جان بنةدگرد آن درو ڈینواز فی گردد؟ 
تو خوش بر مسند راحت بە خواب نازی و جامی 
به گرد کوی تو* تا صبحدم بیدار میگردد 


۳۲٦۷ 

امی شزاحم کے یا سی مت نار عامتا و فرود 
كە٭ میترسم ذلش زاندوہ من اندوھگین گردد 

چو اندوہ دل محزوت من تسکین نمی یابدٴ 
چە حاصل زاتکه چون من دیگری را دل حزین گردد 

۶۰ سواددیدہ را مردم تو بودی کی بود یارب 
کە این ویرانه یک ہار دگر مردمنشین گردد 

پس از عمری دمی خوش گر برآید از دلم بی تو 
تھے اث مْكَ ہاور سی اآم :اتكسینٔ گت تد 
چو آن مومی"کە محروم از وصال انگبین گردد 

بے قد هر کے بد تیغ ھجران خلعت دردی 


١ء‏ ن: دیدار ٢‏ ب: نگشاید۔ ٣‏ ن: فحنت: ۴ ھ: این بیت ٹیست۔ 
۵ھ الف: این کلمه ٹیست. ۶ ن: نمیگرذد؛ ج: نمی گیرد, 


۷ الف: موری! ع مویی۔ 


ازاذ گےگشتە در زیر زمین جامی کجا یابد 


نشان گر فیالمٹل گرد همه روی زمین گردد 


۳۰۸ 
۵ رسید قاصد و درجی ز مشک' ناب آورد 
چە جای درج کە دُرجی "در خوشاب آورد 
ز شب نوشته مثالی بە گرد صفحة صبح 
خسراب بود ز ظلم ضراق کٹسور دل 
سصحخن درست بگویم ز شاہ مسند ناز 
نےیازنامة درویش را جسسواب آورد 
غلام معدم آنم کزان لب ؤ غمزہ 
تحرلقامت خلت اَلِوَدِۂ؟ غَتَاب اوردذ 
۴)۰" بتافت خامه سر از شرح ھجر حیراتم 
کے نامه قصۂ مارا چگونە تاب اورد 
شب از فسانه وصلت بے روز می آرم 
ذشت پایة نظمت ز آسسمان جامی 
چو پی بە خاک در شاہ کامیاب آورد 
كََهَنشوَ یک چو راہ سَف رکفت ظز 
بہے ہععانی اورپای دز رکاب آوزد 


.١‏ جع ھم؛ بمشکە۔ ‫٣‏ ن: درج ۲۳: مرحمت آلودہ راء 


ناتخة الشبانپ / غزلیات ۴۳۴۳ 


۳۲۹ 
سحر نسیم صبا مژدهٴ حبیب آورد 
۵ بعید نیست کە صذ جان بە مژدہ بستاند 
بدین بشارت دولت کە عنقریب آورد 
گذشت باد بر آن 'پیرھن کە سوی چمن 
بە دامن سمن و جیب غنچه طیب' آورد 
کە این بلا به سر من همه رقیب آورد 
کی پچ ۳ 
طریق عشق چه پویم کە بخت تیرہ مرا 
ز قسمت ازل اندوہ و غم؟ نصیب آورد 
بە ھرزہ درد سر خویش داد و رنج طبیب 
کی کۂ: بر سر بیمار دل طہیب اور 
۴۸۰ غریب شھر تر جامی نداشت دسترسی 
جز آنکە پیش تو این گفته٭ ضریب آورد 


۳۸۸۰ 
مھی کە حسن خطش بر بتان شکست آورد 
دل مرا به دو انگشت خط به دست آورد 
لام شاصد اویم کۂ یک سزارہ ز واہ 
رسید و بر صف اندوہ و غم شکست آورد 
گشاد طرٌّہ و بر طرف ماہ سلسله بست 
ھزار نقش عجب زان گشاد و بست آورہ 


١ن‏ بدان. ۲. الف: طبیب. "٣‏ ب: مصرع یکم بیت ۴ مدہ است, 
۴ الفۂ: اندوہ غم۔ ھ ب: نکٹۂ؛ ج: قصة. 


۴۳۴( دیواٹھای سەگانہ جامی 


هھسوای دانۂ آن خال مرغ جان مرا 
ژڑشاخ سبسدرہ درین دامگاہ پست اورد 
۴۴۸۵ بە پیدلی مزن ای خواجه طعن من آن کیست 
کە دل ز عشوۂ آن چشم نیم' مست آورد 
زری که هست بە می دہ کە خواھد آخر کار 
زمسانه رخصت تاراج زریپبرست آورد 
چە تلخ و شور کە جامی کشید پنجه سال 
که صید گام ز بحر طلب به شست آورد؟ 


۳۳۱ 

یاد آن مطرب٣کە‏ ما را ھرچه بود از یاد مبُرد 
بادی اندر تی دمید اندذیشەھا را باد برد 

عمرھا در کوی دانش خانەای می ساخت عحقل 
موج ژد طوفان عشق آن خانه از ہنیاد پرد 

۰ لذت ضمھای عشقت در مذاق جان نشست 
آرززیٰ مشحادذی؟ و گل از ڈل انساشا دن و 

گوش بر افسائڈ گردون منە کین کوزہشت*“ 
لعل شیرین را به افسون از کف فرھاد برد 

خواستم فریاد اڑ دست تو ھم پیش تو لیک 
حیرت دیدارت از من قوّت فریاد برد 

بی گل لای می و خشت سر خم کی توان 
باطن معمور ازین دیر خر ابابادبرذ 


۱.ع: این کلمه نیست. ٢‏ ن: این غزل نیست, 


۴ سا نابی. ۴۔ د۔ شادی. ۵ ج: کوزہ پشت؛ ع م: کوڑیشت۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۵ 


شد هھنرور هر کە رنج خدمت استاد برد 


۳۳۸۲ 

۵ آھسوی چشم تو دل شیران دین بَرَّد 
آھو که دید کو دل شیران چئین برد 

گردد ز تاب مھر تو رخشندہ' اختری 
هر پسارہ دل که آہ یه چسرخ بسرین برد 

واعظ که وصف خلد ھمی کرد:و شرم داشت 
لسیشی لبت کنته نام می ز انگتین برد 

تدھند ٹیم جرعه بە صد ساله زمد کیسٹ 
کین قعهە را بە زاھد خلوتنشین برد 

تسابم پس اڑ سسجود رھت' روی از صبا 
ترسم که خاک پای توام از جبین برد 

٠۰‏ آتش بے ھفت چرخ زند برق آہ من 
گر ٹیم شعلە زین ' جگر آتشین برد 

جامی خیال خال تو با خود به خاک بُرد 


چون مور داته یافت به زیر زمین بَرّد 


۸۳ 


کو صبا تا رہ بە سرو خوشخرام من برد 
گے سلام او رساند گے پیام من برد 


.١‏ ج: ز تاب مھر درخشندہ. .٢‏ ب ج ع: درت ٣۳‏ ن؛ تیر۔ 


۴ نان 


۴۳۴۶ دیرانٹھای سە گانه جامی 
در بیان' شوق او هر لحظه چون اوراق گل 
نامة من کی تواند برد قاصد پیش یار؟ 

چون ندارد ھرگز آن یاراکە تام من برد 


۴۵۵ شد دلم چون نافه خون تا آمد آن آھو بە دام 
وای سن گر عشوۂ دصرش ز دام من برد 
از خدا خواھم رسولی در دعا هر صبح وشام 
تا به یار من دعای صبح و شام من برد؟ 
شد ز جام صبر کام عیش من تلخ ای طبیب 
شربتی فرماکە این تلخی ز کام من برد 
ساقی بزمم خیال آن لب آفد جم کجاست 
تا چو جامی جرعه عشرت ژ جام من برد 
۳۴ 
نه پیکی کە از ما پیامش برد ته بادی كە رؤڑزی سلامش برد 
۴۵۰ مرا طاقت دیدن او کجاست که بیخود شوم ھرکه نامش برد 


چو آن مه کند جلوہ از طرف بام 
مرا سوی سرو سھی چون صبا 
بود سررمۂ ذیدہ آن خاک راہ 


چه نیکوسٹ بىوذن گرفتار او 


١۔‏ ج: گلستان؛ھ : بیابان. 


٣‏ ج: بیٹھای ۴۵۰۵ و ۴۵۰۶ پس و پیش آعدہاند۔ 


۵ ج: بیٹھای ۴۵۱۱ء ۴۵۱۲ء ۴۵۱۳ و ۴۵۱۴ بطریق ۴۵۱۴ء ۴۵۱۴ء ۴۵۱۲ و ۴۵۱۱ آمدہاند؛ ن: ھمین بیتھا بطریق 


۳ء ۰ ۸ و ۴۶۵۱۲۰ آمدہاند. 


فلک رشک بر طرف بامش برد 
قوای فَْدَ خَي فَکرامٹی زیرد؟ 
کە مردم بە صضد اهھتمامش برد*“ 


خوش ان مرغ کو رہ بە دامش برد 


۲ ب: دڈوست۔ 


آ3 با این بیت نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۳۷ 


۴)۵ بھ میخانه جامی بە خود چون رود 
و ٦‏ ل٦‏ 


۴۸۵ 
یار جستم کە غم از خاطر غمگین ببرد 
نە کە جان کاهھد و دل خون کند و دین ببرد 
دل سسپردم به بتی تا شود آرام دلم 
نە کە تسکین و قرار از من مسکین ببرد 
من در آن غم کە ذل از وی بە چه فن بستانم 
او در اندیشه کە جانرا به چە آیین ببرد 
گر دعد خوی تو صد غصّه ز دل تلخی آن 
لب لعل تو بە یک نکتۂ' شیرین ببرد 
۰ نکمم گریە ز شوقت چە کٹم می ترسم 
که غبار رھت از چشم جھان‌بین ببرد؟ 
بگذر سوی چمن تا ز لطافت رخ تو 
پسردۂ گل بدرفروتق تسرین ببرد؟ 
سخن چین سر زلف تو مستور خوش است 
آہ اگر بوی ازین نکتە سخنچین ببرد 
سیل اشکم ببرد سنگ ولی ممکن نیست 
کە تو را نقش ستم از دل سنگین ببرد 
نقد جان در عوض خاک درت چیزی نیست 
سود جامیست اگر آن بدھد وین“ ببرد 


,۱١‏ ذ: جای این مصرعھا عوض شددہاندہ ٢‏ ن: خندۂ۔ 
۳٣و‏ ۴ ن: این دو بیت پیش از بیت ۴۵۱۸ آمدہ اسٹ. ھ ب ج دھع: این 


۴۴۸ 


‌۴۳۶ 


۵.ٛ لم از خاک یپات میگوید 
ھرکە محراب ابروان تو دید 
عقدۂ زلف پیچ پیچ تو را 
زار کعبە را مقیم درت 
زاھد از وزد خویش می نازد 


۴۵۳۰ مست عشق تو ورد و وارد را 


دیراٹھاق سە گانه جامی 


تشنه زآب حیات میگوید 
عَجّلوا یالصُلوۃ میگوید 
خرد از مشکلات میگوید 
صوفی از واردات میگوید 


جامی از مُرڑھات بسته زبان ' 
سخن از طرّەھات میگوید 


/۳۸۷ 
دل قدت را بلاست میگوید 
هر کہ را دیدہ شد غبار درت 
درد خود بی تو هر کە راگفتم 
۵ لب تو خط فزود میگویم 
تیر من گفت در دلت حیف است 
قتل من کار توست میگوید 


کچ نگویم کە'راست میگوبد 
دیسدہ را تےوتیاست میگویڈذ 
درد تو بی دواست میگوید 
لب من چسانقزاست می گوید 
آنچھ در دل,مراست می گوید 
قمثل تر فا( ناشت یگزید؟ 


ھست هر موز زلف اوٴعمری 
جامی این عمرھاست میگوید 


١۔‏ ن: فھان, ٢‏ الف ب د ع ہ: نگویم! ج: تگوییم, ٣ن:‏ کار۔ 
۴ ج: بیٹھای ۴۵۳۳, ۴۵۳۴, ۴۵۳۵, ۴۵۳۶ و ۳۵۳۷ بطریق ۴۵۳۴, ۴۵۳۶, ۴۵۳۷, ۴۵۳۳ و ۴۵۳۵ آمدہاند. 


ھ ج د: تو۔ 


ناد اضبائن [عزابات ۴ 


۳۸ 
با تو نأ کس کە ز ھر جا سخنی میگوید 
حیفم آید کە حدیث چو منی میگوید 
۴۰_ن- ‏ ہھیچ کس سو دھانت بە حقیقت تشناخت 
هر کسی بھر دل خود سختی میگوبد 
بر سر خاک شھیدان تو هر لاله جدا 
شسرح داغ دل خوئین کفٹی میگوید 
شمع را شعله زد آتش به زبان بس که ز سوز 
حال پروانه یه هر انجمتی میگوید 
وصف رخسار و قد توست کە در هر چمنی 
بسلبلی قصۂ سرو و سمنی میگوید 
من بە نام تو خوشم ذکر زبان باد بخیر 
کش چو تسبیح بە هر دمزدنی میگوید 
۵۵ گفتة جامی ازان همچو شکر شیرین است 
کە ز شوق لب شیرین‌دھنی مسیگوبد 


۸۵۰۹ 
با تو آنان کە حدیث چو منی میگویند پیش جان قصۂ فرسودہ تنی میگویند 
من نە آتم که کسی پیش تو گوید سخٹم بھر تسکین دل من سخنی میگویند 
صندلیبان ژز سر سرو بے آواز بلند ذکر بالای تو در ھر چمنی میگویند 
نکشد خاطر من جز بە تو ھر جاکەکسان ‏ مخن عشوەگری' غمزەزنی میگویند 
۵۰ کوہ غمھای تو را میکنم از تیشۂ ' صبر منم امروز اگر کوھکنی میگویند 


١‏ ب: عشوەگر. ۲م رشتة, 


۴۴۰ دیوانھای سە گانه جامی 


با تو نازک بدن آٹھا که' ز گل یاد کند پیش یوسف سخن'پیرھنی میگویند 
سوز جامی نشد ای شمع ھنوزت روشن 
گرچه آن' قصّه بە ھر انجمنی میگوبند 


۴۰( 
بھر پابوس تو جان خیمه ز تن بیروڈ زد 
هر حبابی کە ز خونابه چشمم برخاست 
دل بە بزم؟ غم ازان جام می گلگون زد 
۵۵ چون رود نقش خط سہز تو از خاطر ما 
کین رقسم بر ورق ما قلم بی چون زد 
جوھری را لب و دندان تو آمد به خیال 
قفل یاقوت چو بر درج دُر مکنون زدٴ 
سر ما بیاذ کم اڑ خاک بھه زیر قمی 
که بە راہ تو ز مایک دو سە گام"افزون زد 
رگ رگ ما ز تو نالان بود آن کیست ہگو 
که* نه در چنگ غمث نعرہ* بدین قانون زد 
جامی احسنت کە در نظم عجم نو کردی 
آن نوا را که در اشعار عغرب مجنون زد 


۱ 
۵۶۰ آن کج گُلَه چو کاکل گلبوی شانه زد از رشک شائە آتشم از دل زبائە زد 


١۔‏ الف: ہو کە ٤‏ نیست۔ ۲. الف ب چ ھد: سخٹی. ٣ن‏ زو 
٣ھ:‏ بزم ۵ و ۶ ن: این دو بیت پس و پیش آمدەاند. ۷ ن: یک دو قدم۔ 
۸ ن: کو۔ ۹ئ نالە؛ع: ثغمه, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۴ 


تبخاله نیست' بر لبم این آبله کە جان 
شد در وفا نشانه دل ما و چشم تو 


خیمه ز داغ و دردِ درون بر کرانه زد 
از غمزہ صد خدنگ جفا بر نشانه زد 
چشمت دلی ز علم وھنر پر ز من ربود عیّار پیشه بین کە چه بر کٹج خانه زد 
۵ زد در سماع عشق تو مطرب ترانەای صد چرخ اشک گرمرَوّم زان ترانه زد 
نک 0 و آ 7 ۳ 1 
جامی چو رو نھاد ز تبریز در ٴ عراق 


اقبال پایہوس تو این آستانه یافت 


شوخی ز فارس راہ دلش در میانه زد 


۲ 


۴۷۰ 


یار کز ساعد آستین برزد 
دست مھرش گرفت جیب دلم 
داغ سودا نھاد بر دل گل؟ 
رخه در قبله نیازم کرد 
نیست آن خط کە خاتم جم را 


بھر تاراج عقل و دین برزد 
گرچهە دامن بە قصد کین برزد 
تا به رخ خال عنبرین برزد 


تا به اہروی ناز چین برڑھ -َ 


مور مشکین سر از نگین برزہ 


3 1 ز آ بی 
داغ او شعلە از زمین برزد 


۳ 
تو را چو مشک تر از برگ یاسمین خیزد 
چه فتنه کز پی تاراج عقل و دین خیزد 
۴۵۵ اگر در آپ فتد عکس قد و غارض تو 
بە هر زمین کە رسد* سرو و یاسمین خیزد 
۴ع ن: این غزل نیست. 


١۔‏ ن: تبخالە٭ایست. ۲ ع: بر ٣ھ:‏ من, 


۵ھ ھ: روڈ. 


۴۰۴۲ دیوانھای سەگانہ جامی 


ز باغ وصل چەسان بر خورم کە گر صد بار 
نهال مسھر نشسانم درخت کیؿ خیزد 
مریض عشق به کوی تو تا غبار نشد 
ز ضعف تن نٹوانست کز زمین خیزد 
اگرچه غرقه بە خون رفت عاشق تو بە خاک 
چو لاله داغ جفای تو بر جہبین خیزد 
ز شوق لعل لبت خاست در دل گرمم 
تبی کە در تن محرور از انگبین خیزد 
نل بە بزم گل چو سرایند نظم جامی را 
ز بسلبلان ھمے گیلبانگ آضرین خیزد 


نا 

چو مست من ز خمار شہانه برخیزد 
هزار فتته و شور از زمانه برخیزد 

چو تیر جور تھد بر کمان ز میدائش 
ھسزار کشتےعه برای:نشائه برخیزد' 

نشان من به خیال میان او گم باد 
بود خیال دویی از میانه بہرخیزد 

زتفٌ خون دلم بس کە نم رود بالا 
گیاہ محتم از ہام خانه بہرخیزد 

۵ بسود بهانه سعع تظارہ برقع زلف 
خوش آن زمان کە ز پیش این بھانه برخیزد 


١۔‏ ن؛ این بیت بعد بیت ۴۵۸۵ آمدہ است, 


نائحة الشباپ / غزلیات ۴۴۳ 


ار نماند ز من زان نشست شعلۂ آہ 
ز خس چو سوخته شد کی زبانە برخیزد 
گمان مبر کە چو گردد وجود جامی خاک 
بے ھیچ بادی ازین!' آستانة برخیزد 


۰۵ 
جان بخشد از لب "کشته را واتگه بە خون فرمان دھد 
خونخواری آن شوخ بین کز بھر کشتن جان دھمد 
خ اکم پس از ففسرسودگی رینژید در مسیدان او 
باشند شمند خویش را روڑی بر آن جولان دھد 
۰ جانم فدای ساقیی کو آشکارا می خورد 
واندم آکے دور ما رسد خونابة پخھان دھمد 
کس سانَة پر خجاز ا افشند آ9 لی ٹوو الب 
آن خار شاخ گل شود پر غنچۂ خندان دھد 
ھر تیر کان شوخ افکند بر صید با صد ذوق دل 
گاھش چو جان در بر کشد گه بوسە بر پیکان دھمد 
چون دست ندھد وصل او دور از رقیب تندخو 
آن به کە عاشق خویش را خو با غم ھجران دھد 
گردی شد از راعش زیان در چشم جامی وین؟ زمان 
آرد بے دامسھا گھر از ذیدہ تا تاوان دھند 


١ج‏ ع: ازآن. :٦‏ اول. ٣ن:‏ وانگە. ۴ الف ذ: این؛ ج: زآن۔ 


۴۲۴۳۴۲ دیوانھای سەگانہ جامی 


۰۶ 
۵ مے‌رسد باد صا وز یار یادم میدھد 
زان خرامان سرو خوشررفتار یادم می دھد 
شاھد گل م‌نماید از نقاب غنچه رری 
نكازکي آن گنسل رخسار یيادم می دھد 
میگشاید نرگس مخمور چشم از خواب ناز 
شسیوۂ آن نسرگس بیمار یادم می دھمد' 
می شود در پردہ گل هر دم به رغم عندلیب 
محتت محرومی دیدار یادم می دھد' 
سوی بستان می روغ کز گریە آسایم دمی 
بساز ابر آن گریەھای زار یادم می دھد 
۰۰ شعلە زد آتش بە دل وہ این 'رفیق سنگدل 
چسد ازان شوخ فرائشکار یادم می دھد 
عمر خودگویند جامی ضرف کرڈی در سخن 
چون کنم پیش وی این گفتار یادم می دھد 


۷" 
گفتم از تو ہر دلم ھر دم کم از صد غم مباد 
زیر لب خندید وگفتا پیش باد و کم مباد 
گغفت کار کس چتین آشفته و درھم مباد 
گفتمش بھر تو می ریزم ز مژگان در اشک 
گفت یا رب هرگز این ابر کرم بی تم مباد 


٢١‏ ن: آین دو بیت پس و پیش آمدفاندہ ۴ ب ع: ای۹ ج ھ ن:کاین. 


پاتحة الشباب / غزلیات ۴۲۴۴۰۵ 


۵ گفتمش شد قامتم چون حلقه اشکم چون نگین 
گفت جز حرف وقایم نقش این خاتم مباد' 
گغفتم از ھجران تباشد ماتمی جانسوزتر؟ 
گفت بر جان محبّان داغ این ماتم مباد؟ 
ػسغتمش دارم دلی پر درد بی پیکان تو 
گفت یا رب ھیچ کس را درد بی مرھم مباد؟ 
گفتم از عشق تو خالی ٹیست در عالم کسی 


گفت جامی هر کە عاشق نیست در عالم مباد 


۳۸ 
جسز سسر کتویش من آوارہ را مسکین مباد 
بلبْل بی خان و مان را جای جر گلشن مباد 
۰ بر درش شبھا سگان را جا وڈ من محروم ازان 
وہ چه روز است این کە دارم سگ به روز من مباد 
دیگران را دیدہ روشن گرچےه از مردمبود 
جز بے روی آن پریرو چشم من روشن مباد 
گرچه هر دم خاک گردد در رھش صد جان پاک 
ھیچگه زین رھگذر گردی بر آن دامن مباد 
بےدملااگئر ہو ہیس ایپ غرگانی دسا 
هسرگزم از کوی عشقش زوی برگشتن مباد 
گر سگانش را خلد خاری بے پا از بھر آن 
فسر تق تبوکہ اٹفسشن من گان اتی ستوؤك مسپاذ 
۴۵ گربسود روڑی معاذاللہ کة نٹوان دیدش 
جسامی بسیچارہ را آن روز جان در تن مباد 


١‏ ج: این بیت بعد بیت ۴۶۰۷ آمدہ است. ٢‏ ن: گفتمش از ھجر تبود ماتمی دلسوزتر. 


۳و۴ تع: این دو بیت پیش و عقب آمدەاند. ھ جع ن: بار و ۶ ج ن: دلخسته را, 


۴۴۶ دیرانھای سه گائە جامی 


۹ 
ھرکە خواعد سوی' آن شوخ "ستمگر گذرد 
واجب آنست کے اوّل قدم از سر گذرد 
کاش جان بگسلد از تن کە مگر هھمرہ باد 
کے شی مس اما او رن وا یر 
آہ ازان شوخ کە ہر هر سر راھی کە روم 
بھر محرومی من از رہ دیگر گذرد 
ناگھان گر گذرش سوی من افتد روزی 
تا تیینم رخ او بسیش رواتتر گذرد 
۰ در چمن چون به ھوای قد او گریە کنم 
آب چشمم ھمه بر سرو ؤ صنوبر گڈرد 
طاقتم نیسث کے آن مه؟ ز برابر گذرد 
او بە کف تیغ کە جامی ز سر خود بگذر 
من در آن غم کە مباد از سر من٭در گذرد 


۴۰ 
صبح ما از تو بە غم شام به ماتم گذرد 
صبح و شام "کسی از"عشق چتین کم گڈرد 
نازنین طبع تو را از گلهە چون رنجائم* 
ھرچه کردی بگذشت آئچه کنی ھم گذرد 
۰۵ نے کیست آگاہ ز حال ذل درعم شلگان 


١۔‏ ج: او جانب. ٢‏ ب: سور؛ ج غ ن: ترگ. ٣۳‏ ب: هایل۔ 


۴ ج: شوخ. ھ ج: سرسر؛ ع: سرم۔ء ۶ م: شامی۔ ۷ ب؛: در 
۸ دع: رنجائیم. 


فاتحة الشباب / غزلیات انان 


لت زع خدنگ تو شدائد ھرگڑ 
هر که در سینەاش ' اندیشۂ مرھم گذرد 
جوبھا بین بے رخ افتادہ من گریان را 
بس که از دیدہ به رو سیل دمادم گذرذ 
مکن افسانهۂ"ماگوش کە این مایه غم 
حیف باشد که بر آن؟ خاطر خرم گذرد 
گر بود جای گذر گرد درت جامی را 
جَنآای آن دارد اگر از همه غالم گذرد 


۴۴۰۱ 
۰ چون سوار آن خسرو خوبان بە رامی بگذرد 
با وی از جانھای مشتاقان سپاھی بگذرد 
یاد آ شکل و شمایل جان و دل سوزد مرا 
هر کجا چایکسواری کچ کلاھی؟ بگذرہ 
ماند نامش بر زبانم وہ چە خوش باشد اگر 
۱ نام من ھم ہےر زبنائش گاہ گاھی بگذرد 
مشکل آبادان شود در هر دلی کان مه گذشت 
وای بر ملکی که ظالم پادشاھی بگذرد 
دمبدم ھجران به خوئریزم کشد تیغ ستم 
وہ چه باشد گر ز خون بیگناھی بگذڈرد 
۵ من که از یکروزہ ھجران اینچنین رفتم ز دست 
وای بر جانم* اگ ر' سالی و ماھی بگذرد 
هر طرف کان شوخ راند جامی بی صبر و دل 
از عقب افغان کنان چون دادخواھی بگذرد 


.١‏ ب ج: خاطرش, ٢‏ د ھ: اندیشه. ٣ھ‏ بر او ۴ ب: کڑکلاھی. 


۵ ج: وای جان من, ۶ ن: وای بر جان من ار 


۴۶۴۰ 


۴۰۴۸ 


تا تو را شکلی بدینسان ساختید 
قدسیان تصویر قذّت خواستند 
ز ابرررحمت قطرەھای لطف ربہخت 
تیر مژگانت ز جان چون نگذرد 
بھر غلطیدن بە خاک پای توست 
ھر کجا جولان کنان راتدی سمند 


دیواٹھای سەگانه جامی 


بھر مردم آفت جان س٥ساختند‏ 
شاخ طوبیٰ را خرامان ساختند 
گرد کردند آن زنخدان ساختند 
کش ز نوک غمزہ پیکان ساختند 
دُرٌ اشکم را که غلطان ساختند 


عغاشقان ر دبند: میدان ساختند 


عُقَه لعل تر آز خچھر جاں ساس ابد 


۴۶۵ 


شوخی و ناز و کرشمه ھمه آوردہ بەھم 
محنت ھجر دھد چاشنی شربت شوق 
۰ تا بے راہ طلبت بی قدمان' پی نبرند 


ھر لطافت کە نھان بود پس پردۂ غیت 
ھرچه بر صفحۂ اندیشه کشد کلک خیال 


خواست جامی کر بتان بندد تظر 
دو رخ بازش پشیمان ساختند 


۴۰۰۴۳ 


کام هر خستہ در آن كُقّه ٹھان ساختەاند 
ھمه در صورت خوب تو غیان ساختەاند 
شکل مطبوع تو زیباتر ازاںٰ ساختەاند 
فتنة عالم و آشوب جھان ساختەائد 
بہه تماشاگه عشّاق روان ساختەاند 
دردمندان فراقت به ھمان ساختەائند 
کعبه وصل تو بی نام و نشان ساختەاند 


عشقبازان سخنش ورد زبان ساختەائد 


١ء‏ ن: قدمت بیطلبان. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۴۴ 


۴۰۴ 
چە خجسته صبحدمی کزان ' گل نوزسم خبری رسد 
ززشمیم جعد معنبرش به مشام جان ائری رسد 
نزنئم آدمی بە ھوای اوکە مرا ز خوان عطای او 
نه حواله المہی شود تے نوالۂ جگری زسد 
بے زلال وصل خود ز دلم بنشان حرارت شوق را 
کە مباد از آتش آہ من به تو آفت شرری رسد 
۵ بە خدنگھای جفای تو چه بلا خوشم کە ھنوز ازان 
ز دلم نکردہ یکی گذر ز قفای آن دگری رسد 
ھمه را ھمیشه نظارۂٴ ئو میشر است خوشا کسی 
کە گھی ز چشم عنایت تو به دولت نظری رسد 
تنکشم قدم ز رہ طلب من بیدل ارچە بود عجب 
کە بہ دست مفلس؟ بینوا چو تو قیمتی گھری رسد 
شب جامی از ظلمات ھجر تو ٹیرہ شد چە شود اگر 
ز فروغ صبح وصالت این شب تیرہ را سحری رسد 


۴'۲۰۵ 

خاست هر سو فتنه گوبی فتنەجوی من رسید 
بر سسمند ناز ترک تندخوی من رسید 

۰ باد عبربو چرا شد گرد مشکین بھر چیست 
گر نه از صحرا غزال٭مشکبوی من رسید 

اشک خونین بر رخ زردم نشانی بیش نیست 
زانچه در شبھای تھھابی به روی من رسید 


١‏ ج: که ازآن. ٢‏ ن: نزدم. ٣‏ ن: رسد. ۴ب ج: مفلسی. 
۵ الف ب ھ د: غزالی. 


۴۶۶۵ 


۴۲۶۷۰ 


۴0۰ دیواتھای سەگانه جامی 


تسےۓغ او را دادەانكإصد آب از زلال زنسدگی 
جان دیگر یافتم چون بر'گلوی من رسید 
زاسنان سر سنگ بیدادی که آمد ہر ژمین 
کرد بخت من" مدد کان بر سبوی من رسید 
ای خوش آن ساعت کە گفتی چون شدم پیدا ز دور 
اینک؟ آن دیسوانۂ ژولیدہ موی من رسید؟ 
ھمچو جامی سرمۂه چشم جھاذہین ساختم 
هر غباری کز سم اسپ تو سوی٭من رسید 


۴۶ 

قدسیان کین پردەھای سبز گردون ہسعەاند 
مھد عیش عاشقان زین پردہ بیرون بستەاند 

آن فسون خوانان کە در تن‌ھا'به افسون جان دمند 
پیش آن لعل فسون‌خوان لب ز افسون بسعەاند 

تو عروس حسن لیسلی را به خلوتگاہ ناز 
گوشواز از ذانەھای اشک مجنون بسےەائد 

چیست ذائی غنچەھای ناشکفت اند ر۴ چمن 
بلبلان در شاخ گل دلھای پرخون بستەاند 


در دل از پےکات* دری بگٹسا کے زاہ ذیسدہ زا 
.١‏ ج: در ۲, ب دھ: بدہ ۳ ج: کاینگ. 


٣۴‏ ن+ بیتھای ۴۶۶۰ ۴۶۶۱, ,٣۶۶۲‏ ۲۶۶۳ و۴۶۶۴ بطریق ۴۶۶۱, ۴۶۶۳, ۴۶۶۴, ۴۶۶۲ و ۰ آمدەائد. 
ھ ب: اسپش بسوی۔ ۶ الف: ٹن. ۷إ ب ھەغ ن: ناشکفته در 
۸داج: مرگان۔ ۹ الف د: خیال. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۲۵۱ 


از خغیال آن دو ابو مر دمان چشم ما' 
طاتھا بهھر گذر بر روی جیحون بسعەاند 
کس خیال نخل بالایت بے از جامی نہبست 


۴۷ 
وقت آن شد کز قلک زین حمایل بگسلند 
رشستۂ پسیوند هر از مُھرۂ گل بگسلند 
حاصل این سیر دوری چون ھمه' سر گشتگیست 
زنگهای انجم از فیروزہ محمل بگسلند 
۵ چون نە بر حسب مراد افتد نتایج را؟ ظھور 
کوشبعویاہے تتامل راز تکابل بكلند 
سلک نظم ھستی آمد عاشقان را سلسله 
فرخ آن ساعت که مجنونان سلاسل بگسلند 
کی تواند زد دل اندر دامن مقصود چنگ 
گرنە عقل و وهم چنگ از دامن دل بگسلند 
گرئە در قطع مواتع تیز باشد تیغ عشق 
رهسروان اتید از قسطع مسنازل بگسلژند 
بگتذرد مسرغ دل جسامی ازیسن سبز آشیان 
گر زبان ھعمتش بند شواضل بگسلند 


١۔‏ ج: دیدہ راء ٢‏ ألف: چون عمه؛ نیست۔ ٣‏ ب: رنجھای. 


۴ ج: نتایج از 


۴۲۵۲ دیواٹھاق سهە گانە جامی 


۴۲۰۸ 

۵۰ بس که چشمان تو خون اھل' عالم ریختند 
پشته پشته کشته در کوی' تو پر ھم ربختند 

صد ھزاران صورت اندر قالب حسن و جمال 
رہختند امّاز تو مطبوعتر کم ریختند 

ھرچه در عالم ھمی بینم نمی ماند به تو 
شکل تو گوپی ئە از ارکان عالم ربختند 

نثتقثئہندان گاہ تصوبر لب و دندان تو 
در دھان غنچڈ تر قد شہنم ریختند 

سی آپ کر تل تحرف ال زا 
از قدح خوردند و از مژگان ھماندم ربختند 

۵ سی ربشان فراق از خاک پایت ساختند 
خشک داروبی کە بر بالای مرھم ربختند 

از دل جامی چەسان روید گیاہ خرّمی 


چون در آن ویرانه تخم محنت و غم ریختند 


۴۱۹ 
آن کیست کە شھری ھمه دیوانۂ اویند 
مسصفغفتون کے ن6 وی مستانه اوربۓد 
زان پیش کە شمع رخش ‏ افروخته؟گردد 
ژاذدم کە بە پیمانه* لبش چاشنیی ربہخت 


١ع‏ ن: خلق, ٢‏ ب: پشته کشٹه در سر کوی. ٣‏ ھ؛ رخٹ, 
۴ الف: افراخت۔ ف ن؛ پیمان. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۵۳ 


۵۹۰ - ھرکس که ز عشقش زدہ دم از مژہ خوبان 
بے ارز کان ذر کسافانڈا اونحنة 
چشمان منش خانه و من مردہ ز غیرت' 
کین مردمکان بھر چە هھمخانه اویند 
زلف ار به کغم می ننھد کاش بہخشد 
موبی دو سهە بگسسته کە در شانۂ اوبند 
افسانڈ جامی مشنو خواجه کە خلقی 
در خواب اجل رفته ز افسانه اویند 


۴۲۰ 
بسساط زرکش شاھی چےه نقش ما دارد 
گے سے ة سا یسمش تو ڑیا :ارد 
۵ بکش ز شطع اسل پا کزین مل:عیسی 
ز گار زرپڈائئن عَےزشَة کا وارة 
بے دست راحت اقبال دقضر غرّٗەمشو 
کے زخےم سللىی ادى۸ار در قغا دارد 
بە سنگ سر یه و آسودہ زی'ز درد سری 
کے بهر ناج گرانسنگ بہادشا دارد 
حضور دل کە شه از ملک و مال جست و نیافت 
به کنج مصطبه بی جست و جو گدا دارد 
کسی کے بر محک ھهمّتش بود زرومس 
به یک عیار چه حاجت به کیمیا دارد 


١‏ ن؛ حیرت. ۲ : شو۔ 


۴۵۴ دیوانھای سەگانە جحامی 


۴۷۰ بے پشت پا زدہ جامی دو کون راو ھنوز 
ز فسقر' چشم خجالت بے پشت پا دارد 


۴۱۱ 
بە وقت گل چو بی تو آرزوی گلشنم گیرد 
ترفته یک قدم خاری ز هر سو دامنم گیرد 
چنان پر شعله گردد زآتش دل خاتەام شبھا 
کە ھمسایهە اگر خواھد چراغ از روزنم گیرد 
بە دل تیرم مزن من ناشدہ در اشک خود غرقہ 
ز چساک دل مبادا شعلە در پیراھنم گیرد 
:ری مَن زو أَمَذ شلیارات شرلاہچ 
ز بس کز گریه هر شب آب گرد مسکنم گیرد 
۴۵ ز آب چشم و دود دل ز دیدار تو محرومم 
کە گاہ این گاہ آن پیش دو چشم روشنم گیرد 
عنانم بستد از کف عشق توسن زورمندی کو 
که بیند ضعف و عجز من عنان توسٹم گیرد 
نپنداری ز بیدردیست کم نالیدنم " جامی 
کە اشک اندر گلو راہ فغان و شیونم گیرد 
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کجا تاب آورذ کز پیرھن ئازکتنت ہیتد 


١‏ ج: شرم. ٢ج‏ ھع ن: نالیدن. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۵ 


جفای تو ھمه با' خویش خواھد عاشق بیدل 
نمی خواھد کە فردا دست کس در دامنت بیند 

۹۰ تبیند سر حسنت را کسی زینسان کەه من بینم 
مگر چون" مردم چشم من از چشم منت بیند 

نیارد گشت گرد شمع رویت دل چو پروائه 
ز بس پرواز جان عاشقان پیرامنت بیند 

گر آھو شیوۂ چشم تو بیند از خدا خوامد 
کە خود راکشته پیش غمزهۂ صید افکنت بیند 

نیاید آشکارا خندہ بر لب غنچه را دیگر 
اگر دزدیدہ زیر لب تبسٌم گردنت بیند 

بےە پای روزنت اجامیٰ چهە آید بھر نظارہ 


۴۰۳ 

۵ػ وقث گل زانگونە کز گل سبزۂ تر می دمد 
کشته آن ضغمزہ را از خاک نشتر می دمد 

می‌زند تیغ قدت در باغ با سرو سھی 
بید را زاذرو بە جای برگ خنجر میدمد 

کس تیابد بوی راحت از دل محنت کشم 
آری آن ریحان ازین ویرانه کمتر میدمد 

مردم چشمم خیال خواب چون بندد دگر 
کز خیال آن مڑہ خارش ز بستر می دمد 


اج د ن: پر ٢‏ ن: بر ٣۳‏ ج: ھم۔ 


۴۵۵۶ دیواتھای سه گاٹه جامی 


کی شود پاک از گیاہ غم مراکشت امید 
کش زیکجا میکنم صد جای دیگر می دمد 
۹۰ - از فسوذخوان شد فزون سوز' من آندُمھاکە ار 
بر دل من می دمد گوبی در اخگر میدمد 
زتدہ شو جامی کە جانبازان تیغ ھجر را 
از فروغ روی جانان صبح محشر می دمد 


۴۲۰۴ 
اشکم از دیدہ چو بی آن رخ گلگون بچکد 
لالە٭ھا بردمد از خاک وزآن خون بچکد 
جچصزگیاەغم وانذیٹڈ لیلی ندمد 
دانۓ اشک کے از دیدۂ مجنون بسچکد 
دارم از اشک جگرگون جگری 'غرقه بە خون 
خواہ ماند بە درون خواہ ز بیرون بچکد 
۵ دردرون مایه غمگردد اگر خانه کند 
وز برون سےزۂ اندوہ دمد چون بچکد 
چون شود گرم ز رخسار تو هنگامه حسن 
خوی خجلت ز جبین مه گردون بچکد 
به خیال دُر دندان تو گریم"چە عجب 
کے ز نوک مڑ؛ام لؤلڑؤ مکنون بچکد؟ 
خونبھا چیست چو آن غمزہ کشد جامی را 
قطرۂٴ می کے ٹو را از لب میگون بچکد 


١ھ‏ : شور ۲ ب: جگر. ٣‏ ب:گویم۔ 
۴ ن: بیتھای ۶ء ۷۵ ۴۷۲۶ و ۴۷۲۷ بطریق ۱۶۴ ۲۰۷ و ۳ اآمدواند۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۵۷ 


۴۲۵ 
ائاآزتزی سان اذھ او ػلقت واگن مئتد 
7 0ر ا 
۳۰ خار سےیز درقسدم اصٰہل دل سریز : 
بر طالبان وصل رہ' جست و جو مبند 
گسرد عن۸(ٌار دائسر؛ۂ عتبرین مکش 
بسر آفستاب سسلسله شکبو میند' 
دز زلف تے مجال گذر نیست شان ە را 
چندین دل شکستەه بە هر تار مو مبند" 
جز ٹنیستی نشسان ندفد زان؟ مَیان کمر 
بھر خداکےه تھمت ھستی بر او مبند 
جان شد ز رنگ و بوی مَیّم تازہ ای حریف 
روی قصدح مپوش و دھان سبرو مہند 
۴۵ بلیل بەگفت وگو غم گل “می برد بە سر 
جامی چو غنچه با دل خون دم فرو مبند 


۴۲۶ 
عاشق بهە سینە بھر تو پیکان فرو خورد 
مانند ریگ تشتە که باران فرو خورد 
عیبم مکن که جیب صیوری فرو درم 
تاکی کسی به دل غم ھجران فرو خورد 
ہندد درون غنچه ھعه تو به تو"گرہ 


خونابەای کزان لب غعدان۴فرو خورذ 


١؛‏ ب ج ن: در ٢‏ و ٣۳‏ ن: این دو بیت پس و پیش آمدہائد۔ ۴. ن؛ در 


۵ج ن: دل. ۶ ج: ته بته, ۷ ب: لب و دندان. 


۴)۸ دیوانھای بَیه كانة جامی 


سازی عرق بە دامن ازانڈ چھرہ پاک حیف 
زان رضح حیات کے دامان فضرو خوزد 
۰ خواھہد چو چشم اشک فشان چشمەسار شد 
از بس که شانەام نم مژگان فرو خورد' 
ب۔اشد عصقیق'لصل شضدہ' ستگبارہای 
زان خون کز انفعال لبت کان فرو خورد 
شبھای ھجر بر رخ جامی نھد سرشک 
خوتی کە روز؟ وصل تو پنھان فرو خورد 


۴۲۱۷ 

این ‌ھمه خون از لب لعل تو دل چون می خورد 
انگبین نتوان چتین خوردن که او خون می خورد 

شیخ شھر ماکه بودی شھرہ در کمخوارگی 
از ہمه در دور لہعلت ہادہ افزون می خورد 

۲۴۵) جسز گل حسرت نیارد بار درباغ اید 
خار مژگانم کە آب از اشک گلگون می خورد 
ھمچو آن پر دل کە زخم٭ائدر شبیخون می خورد 
گرچه ھر شب موچ آن "بر اوج گردون می خورد 

میکشد ھر دم زمین در خود ز چشمم بحر خون 
تشستەای گونی دم آہی ز جیحون سی خورد 


١‏ ب: این بیت ٹیست. ٢‏ ج: عقیق و ٣‏ ن:لیت. 


۴ روزی کە خون. ۵ ج: تیغ۔ ۶ ب: او 


۴) ۵۰ 


۲)۵ 


فاتحة الشباب / غزلیاث ۴ 


جور تو جز بر دل جامی نم یآید بہلی 
سنگ کز لیلی رسد بر جام مجنون می خورد 


ظ۴۰۸ 
چو تی از ناله بیشم قصۂ ھجران فرو ریزد 
دلم گردد ز غم خون' خونم از مژگان فرو ریزد 
ملایک بس که مےگریند شبھا از فغان من 
عجب نبود کە چون ابر از فلک باران فرو ریزد 
ز بس دامتکشان بر کشتگان خود گذشت آن گل 
اگر دامن فشارد خونش از دامان فرو ریزد 
چنان پر شد مرا سینە ز پیکانھای آن بدخو 
کە گر تیغش در او چاک افکند پیکان فرو ریزد 
ھجوم عشق او بر جائم اڑ ھر سو بدان ماند 
که پر خوان گدایی موکب سلطات فرو ریزد 
چە زلف است آن کە گر بادش بجنباند ز ھر حلقه 
مزاران دل فرو ہبارد هزاران جان فرو ریزد 
ز چشم اشکریزم گر نویسد نکتەای جامی 
ز نوک کلک او صد گوھر غلطان فرو ریزد' 


۴۰۱۱۰۱۹ 
ھر شب ز غمت بس کہ دلم زار بنالد 
از ت_ےاله زارم قرو ذىيےےرانبہعحتالد 


١۔ج:‏ دلم خون گردد از غم۔ ۲ ن: این غزل نیست, 
۳ع: دلم بس کهھ. 


۴۶۰ دیواتھای سەگانه جامی 


بی روی تو نالد دل ازین سینه صد چاک 
چون مرغ قفس کڑ ضغم گلزار بنالد 
آہ اڑ دل سخت تو که' یک رہ نکتی گوش 
گر عاشق دلسوخته صد بار بٹالد 
۰ افسغان دلم آیسد ازان طسرۂ شسپبرنگ 
چسون نالهُ مرغی که شب تار بالد 
گر کوھکن از عشق بنالید عجب نیست 
گسر کسوہ بسود والل ازین بہار بسالد 
بلبل کە زگل ھرچھ رسد ھست بە آن خوش 
خوش نیست گر از سرزنش خار بنالد' 
جامی مکن از یار فغان‌گر ستمی کرد 
یسار آن نود کۓڑ سسعم یار بالد 


۴۲۲۰ 

سرو من در سای سنبل سمن میپرورد 
سےبزۂ تر در کٹار نسترن می پرورد 

۵ باغبان گر بیند آن رخسار و خط ماند خجل 
زان گل و ریحان کە ہر طرف چمن می پرورد 

مایه بخش اشک غمَّاز آمد از خونابه٣‏ دل 
دشمن خود را به خون خویشتن می پرورد 

هر گیاہ غم کە سر بر زد ز خاک محتی 
عشق تو آن را بە آب چشم من می پرورد 


۱١ھ‏ :٭کە: نیست۔ 
٢ع‏ ن: بجای این بیت چنین ہیت آمدہ: بر قضر طرب خفثٹه چە آگاھی از آنت کازردہ دلی در ته دیوار بنالد۔ 


٣۳‏ ن: خوناب, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۱ 


از پی گلگشت شیرین لاله را در بیسعون 
گردش دوران به خون کوھکن می پرورد 
قوت مجنون غم بود در وادی لیلی و بس 
وہ کە مسکین طعمۂ زاغ و زغن می پرورد 
+۰۷۷۸ گوش کن گفتار جامی راکە در وصف لبت 


میگدازد جان شیرین و سخن میپرورد 


۴۲۲۱ 
عید است و چون گل هر کسی خندان بە روی یار خود 
ما و ذلی چون غنچه خون بی سرو گلرخسار خود 
خلقی شدہ در جست و جو ھر سو کە ماہ عید کو 
عید من آن کان ماھرو بتمایدم دیدار خود 
تا چند خوت دل خورم کو ساقی جان پرورم 
تسا زآئش مسےی‌آورم آبی بے روی کار خود 
هر کس بے کنج خلوتی با مطربی در عشرتی 
عشش۸۹اق را ھسم حالتی با ٹالەھای زار خود 
۵ بی روی آن سرو روان زد هر گلی آتش به جان 
ک4اشم ندادی باغبان رہ جانب گلزار خود 
چون گل درائم پیرھن بارب کجا رفت آنکه من 
بوڈی به گلگشت چمن دامنکشان' ہا یار خود 
جامی ندارد محرمی کز ضم برآساید دمی 
ھر لحظە میگوہد غمی ھم با دل افگار خود 


١۔‏ ج: دامنفشان. 


۴)۸۰ 


 /)۸۸۵ 


۲ 

زاغ شب را ساخت گردون چون حواصل پر سفید 

صبح کافوری سحاب از آسمان کافور بار 
ب+یضۂکافور را ماند زمین یکسےر سفغید 

دی کە کرد از دشت طی دیبای سبژ سبزہ را 
بات ازم شود عارا پرش را چادر فیک 

چون کریمان ابر' گنج سیم در بگشاد و ساخت؟ 

چرخ حکاک است پنداری فلک زینسان کە شد 
نطلع خساک از سودگیھای بلوز تر سغفید 

بود ز اوراق خزان بستان ملون دفتری 
چشم عبرت بین "گشا تا بینی آن دفتر سفید 

بس که آید آب و صابون هر دم از باران و برف 
سبز پوشان چمن را جامهہ شل در بر سفید 

برفروز آتش کە گل گل می‌فتد برف از هوا 

جامی امروز آن می گلرنگ خور کز عکس آن 
لعل گردد گرچه باشد فی‌السٹل ساغر سید 

لیک بریاد شھنشاھی کے در ہباران جود 
ساحت بزمشربود زافشكاندن گوھر سقید 

شاہ ابوالغازی کە باد از فیض نور سرمدی 
ماجنا و اتی ؟ تنا دم مصحشر سغفید 


١۔‏ الف: بر ۲ ع: ریخت. ٣‏ ج: چشم بیناہی. ۴ ب: جلالش, 


۵۰ 


۴)۹ 


۰ہ۴(۸ 


۴۲۰۲۴ 

ماہ تو بر شکل جام آمد' نماز شام عید 
یىعنی از جام طرب خالی مہاش ایام عید 

کرد یک بار دگر عید از مه نو جام دور 
می پرستان سرخوشند امشب ز دور جام عید 

خسوآأن کےمخوارأت مساہ روژہ را بردادععد 
بسادبى4اقی مجلس رندان درد آشام عید 

عید بر ھر کس "گشاد از خمکدہ" ابواب فیض 
زاھمد سغرور و محرومی ز فیض عام عید 

می ‌رساند َی که ماہ روزہ صامت گشته بود 
از لب مطرب به گوش عاشقان پیغام عید 

گشته بودم خشک ھمچون زاھد از امساک صوم 
سساخت ساقی تازہام از رش4حۂ انعام عید؟ 

وام کن جامی بهە بزم عید وجە می کەه ھست 


طوق حشمت گردن ال کیرع زا وام عید 


۴۲۴ 

شبم چون دل ز تاب تب بسوزد ‏ ز آھم بر فلک کوکب بسوزد 
چنان از سوز دل شد قالبم گرم کہ ترسم جامه از قالب بسوزد 
لبت ھست آتشین لعلی کە ھرگاہە ‏ خیال بوسە بندم لب بسوزد 
بە روز ھجر ازان سوزم کهە باشد چراغ از بھر آن تا شب بسوزد 
ہبر خاکسترم از راھش ای باد مبادش زان سم مرکب بسوژد 
رقیب خام ھست از پختگی دور ز یا رب‌ھای من* یا رب بسوزد 


١‏ ن: آید۔ ٢ج:‏ ھرکس را ۳ج ن؛ میکدہ. 


۴٭ن؛ این بیت پیش از بیت ۴۷۹۲ آمدہ است. ۵ع ن: ما 


۴۴۴۳۴ دیرانھای سە گائہ جامی 


چو بر جامی شود سوز تو غالب 
متاع ھستیش اغلب کے 3د 


حرف الذال 
۴۲۲۵ 
چون بهە شرح غم تو خامه نھم بر کاغذ 
گردد از اشک من و خامه به ھم تر کاغذ 
وصف ضعف تن و رنگ رخ من خواست مژہ 
سساخت از موی قلم وز ورق زر کاغذ 
۴۸۵ بسا خسود آورد دلم نسامة شوقت ز ازل 
آنچتان کز سسقفر دور کبوتر کاغذ 
شساخ اقبال من آورد شکوفه چو ز لطف 
قاصدت کرد بروڈ بھر من از سر کاغڈ؟ 
آہ من سوی تو با نامه بە ھم آمد راست 
ناوکی کز پی رفتن بودش پر کاغذ٭ 
سَست غمّثَ تَتََائة كنھ کعذ خخرق عجاب 
خانه زندائست مگس را چو بود در کاغذ 
کرد جامی صفت خط سیاہ تو سواد 
شد سعبر قسلم او را و معطر کاغذ 


۴۳۴۶" 
٠۰‏ ھیچ نقلم بهە دھان چون دھنت نیست لذٛیذڈ 


میوەای پیش لبم چون ذقنت ٹیست لذیذ 


١۔‏ الف ب د م: این غزل ٹیست. ٢و‏ ۴ ع: این دو بیت پس و پیش آمدەائد. 
۴ ن: قلم او و 


فائیحةالشباب .] خولباتُ ۴۵ 


نطق طوطی که به شر شکتی مشھور است 
مداوجود ت ش ھن ےن ےنت نيد 
مےگزی لب عوض نقل به مستی آری 
ھیچ نقلی چو لب خویشتنت ٹیست لذیذ 
یوسف عهد توبی ای گل و یعقوب منم 
جسز مسرا رایكحةه پیرھٹت تیست لذیذ 
ضانه از آیعه سد بسرت وگسلستات زان رو 
گشین باغ و طواف چمنت نیست لڈیذ 
۵ سر فرو کردہ چو غنچھ به گریبان خودی 
زانذ شمیم گل و بوی سمنت ٹیست لذیذ 
شور عشق است نمک خوان سخن جامی را 
نمک افزای کە طعم سخنت ٹیست لڈیڈ' 


حَرَلالراء 
۴۲۲۲۱۷ 

حلقہ زر تابه گوشت جای کرد ای سیمبر 
قامتم چون حلقه شد زین رشک و رخسارم چو زر 

بست ززّین حلقەات راہ خلاص از ھر طرف 
بر دل من چون برد مسکین از آنجا رہ" بدر 

آنچنان از صلقه تبود گوش تر ھرگز تھی 
از خیالئی نیس ختالی چضع ارجاب ننظر 

زرصرقت آز پنختگی پیش بناگوش تو گوشْ 


سیم گو خامی مکن زین بیش و لاف از حد مبر 


١غ‏ ن؛ این غزل ٹیست. ٢‏ ‌ع: سر 


"۴۶۶ 


دیواتھای سەگانه جامی 


تا کو را زر دیدہام از خلقه بر بالای سیم 


سیمبربالای زر ریسزم مدام از چشم تر 
داغ بر ران سگان از حلقه باشد رسم وتو' 


گرچه نَیوۃ درخنور ان خلقه'زز این گٹھر 


۴۲۸ 


بے صد پارہ دلی دارد صحوبر 


۵ ب٭ باغ خلد اگر شاخ گلی ھست تو آن شاخ گلی ای شوخ دلبر 
نھال؟ حستی و ما چشم داریم اقگ؛آرہمث یه آپے ذیلكہ :ڈر یی 
یا کس رو کنییر کی کعتاق جکاریت :گیتدل کسی ات اکہر 
کثایٹ زان لب آمد:پیش غَا رک مے تسس سیل وا ات کوٹ 

۸۳۲۰۷) خوش است از یاد تو پیورسته جامی 

ولی اکنون؟ به دیدار تو خوشتر 
۴۲۲۹ 
بە خونم گر کشی ٹیغ ای ستمگر کخراتا شد.تمتّای کر اوسر 
رقیب احوال دردم نیک دائند گا کروی ارز سہة شاو امھ 
بعفشه گردگل در خواب ذدیدم تل ےه آف* جاعل تغیر 

۵ مکن با قدّش ای دل'یاد طوبی مشو هر لحظه مرغ شاخ دیگر 

١۔‏ ب: رسم تو۔ ٢ن‏ این بیت پیش اڑبہیت ۰ مدہ است: ٣‏ الف: ٹھالی. 
۴. ن؛ ایندم. ھ ج: از آن؛ع ن؛ بدان. ۶ ج: گل. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۴۶۷ 


بە رخ تقش' خیال اوکشیدی 


فی ای اھک اع سک شر ژر؟ 


چە خوش باشد بە بزم عیش جامی 
می اندر جام و دلیر در برابر 


روزہ چون می داری ای شیرین پسر 
ماہ روزہ گر خوری شکر چه باک 
۰ . مسر دمان در روزہ و عشش۹اق را 
روزەداران ہین ھمه مشتاق عید 
تا دھان بسٹتم به روزہ از خدای 
روزەداران را نسیامد مساہ عصید 


۴۳۰ 


کز دو لب بینم دھانت پر شکر 
نیست روزہ ھاہ من بر ماہ و خور 
هر دم از دیدار تو سید" دگر 
من به وصلت از همه مشتاقتر 
خواھم آن حلوای لب شام و سحر 
با وج ود ابسروانت در نظر 


خِپیگھنایگک روزة؟ ازخرت چمُگّر 


۵ ۴)۸ کند گل چون رخت خود را تصؤر 
ھ.4لٌن آزادہ راکشت از غنمت سرو 
مکش آن زلف را مر جائب ای باد 


١‏ م: نخل: 


۴۳۱ 


ازان دارد* زرل ضچ دلی پر 
بسریدش بساغبان قلح بالخر* 
اد ےا ات 9027 
کە بس در پیچ و تاب است از تکٹٌر 


7٠ 5‏ 7 1 ۔‫ ھ۷9۷۶ 
تر را تلخ اید اری حق بود مَر 


٢‏ ن: بیتھای ۴۸۳۳ء ۴۸۳۴ء ۴۸۳۵ و ۴۸۳۶ بطریق ۴۸۳۵. ۴۸۳۶, ۴۸۳۳ و ۴۸۳۴ آمدہاند۔ 


۳ ج دھن م: عیدی. ۴ الف: روزۂ خود 


۶ و ۷ ج: این دو بیت پس و پیش آمدەاند 


ھ ج: این بیٹ نیست., 


۴۴۸ ذیواٹھای سد گانہ جامی 


۴۸۵۰ به دستم ھر کے بیند ساعد تو ینان گی رد'ائگقنت کچل ١‏ 
شد از گریە تن چون موی جامی 
نھان ذر اشک ھمحچون رشته ذر ڈُر 


۴۳۲" 
شد مه عید از شفق چون جام زر باز آشکار 
تا شہی آرد چستین فرختدہ ماھی در کنار 
تخم عشرت زآب مَی زوید,ہه خاک میکدہ 
ای کە داری دسترس تخمی درین مزرع بکار 
۴)۵ تشته لب مردیم ساقی جرعەای بر مافشان 
خشک شد کشت ای سحاب؟ لطف باراتی ببار 
شیئۂ صاف ار نباشد گو سفال درد باش 
رند دُرد آشےام ڑا با ایین تَکكَلفھا چے کار 
سر فرو بردن به دلق زمعد جامی تا به کی 
عیذ شد پای خمی گیر و به عشرت سر برآر 


۰ 


ہر کنار دجلە دور از یار و مھجور از دیار 
دارم از اک جگرگون دذجله خوت در کتار 


.١‏ ن:بیتھای ۴۸۴۷ء ۴۸۴۸ء ۴۸۴۹ و ۴۸۵۰ بطریق ۴۸۴۹ء ۴۸۵۰ ۴۸۴۸ و ۴۸۴۷ آمدہاند. 
٢ب‏ ھ: بھار, ٣‏ ن: بحال خود گذار 


فاتحة الٹشہاب / غزلیات ۴۰۹ 


۰ چون سواد دیدہام دریا کند بغداد را 
سیل چشم دجلەبارم گر شود با دجله یار 
گنز نبردی آرزوی یئریم از کف زمام' 
کی فتادی بر خرابآباد بغدادم گذار 
این نە باغ داد خارستان بیداد است لیک 
نیست جز ارباب دل را دل ز خار او فگار 
تا ب٭ کی باشد دل از بغدادیانم زیر بار 
هر دم از شوق سفر چون اشتران شرخموی 
میکشد بر روی زردم قطرەھای خون قطار 
۴۸۶۵ پشت خم گردد چو گردن ناقه را در بادیه 


۴۳۴ 
گل خوش است وعید خوش وز هر دو خوشتر وصل یاز 

خاصه بسعد از سحنت ھ-۔جران و درد اتستظار 
در بهاران غمچه را دل خسم و خسدان بےسود 

سےچدقل جس و ذلراجلپ سو سا رااٰ نشار 
مےے‌نماید لاله زار عشض4سرت اسسالم بے چشم؟ 

داغسھای سکٌُحنت دوری کے بر دل بہےود پار 
آرزو ذارم گػ سے گسیرغ بس رز کسنار کثنت: سی 

ای خسوش آدم کارزوی خویش گیرم در کنار 


١‏ د ع: عنان. ٢‏ ب:زچشم۔ 


۴)۷ دیرانھای سہ گانه جامی 


۰ دامٰن افش۹ان از ضبار غم کے از باران نماند 
-َتْيَْوق ال اکل:صلگنا بے ذاہے ضعراشباز 
آب صساقی مو کند در: جسڑوی گار ایےۓه 
شساھد گل زان گغ۹4اید رخ به طرف جوببار 
آؤوتھی شدگ گکوپ سبواا ان ار 
بر پسابوس وی ازگسل سس برآرد سبزەوار 


۴۳۵ 
آبإسڑوا اذ لاح بسن تٌجدِ مقاماتِ انس ہن 
منزل سلمیٰ و اطلالش نمایان شد ز دور 
باد آن رَبع و دِمن خوش می‌کند جان را مشام 
بر عبیر و مشکش افتادەست پنداری عبور 
۴۸۷۵ گوشۂ برقع ز طرف طلعت رخشان کشید 
ایتک اینک زان طرف لامع ھهزاران برق نور 
زودتر آنجا رسانیدم کە چون نزدیک شد 
منزل جانان دگر مشکل توان بودن صبور 
غایب از خود اشدہ چون پیش او حاضر شوم 
نیست جز غیبت ز خود سرمایه ذوق حضور 
اشکسشریزان مےی‌روم اسا کچجا یابد رواج 
پیش آن دریای شیرین چند قطرہ آب شور 
بر درش جامی چه خرسندی دھد یکروزہ طوف 
من اتَصَْينا و لو طُغتاالیٰ وم الثُشُور٦‏ 


١۔‏ ج: تریت؛ ع: مرقد۔ ٢ب‏ دھع ن م+ این غزل ٹیسٹ: 


فاتحة الشباب / غزلیاث ۴۲۷۹۱ 


۴۳۶ 
۸۰ الله الله ز کجا می ‌رسد آن غیرت حور 
ھمچو خورشید فروهشته به رخ برقع نور 
می خرامد ز سراپردۂ اجلال بعلون 
تا زند جلوہ کنان خیمه به صحرای ظھور 
می گشاید ز سر گنج گرانمایه طلسم 
تا دھد حاصل آن گنج بە ہر مفلس و عور' 
هر کجا سایه زلفش هعه دام است و فریب 
ھرکجا پرتو رویش ھمه عیش است و سرور 
ھمه دلدادۂ اویند چهە ھشیار و چەهە سٹت 
ھمه دیوانة اویئد چە نزدیک و چە دور 
۴۸۵ ھر جفایی کە کند ضبر بر آن آسان است 
مشکل آئست "کہ ہی او نعوانہود صہوز 
جذبة شوق رخش برد ز خود جامی را 
یاد آسودہ دربن خواب گران تا دم صور 
۴۲۷ 
خطیست برگل رویت ز مشک تر مسطور کە باد آفت چشم بد از جمال تو دور 


به ملک حسن سلیمان توبی و لب خاتم 
خمار چشم تو دارم ز جام لعل لبت 
۴۸۹۰ تو در میان و برای تو ھر شہی گردان 
مجوی شیوہ رتدان ز شیخ شھر کە نیست 
حریم میکدہ خوش ٭َأمنیست کو رضوان 


١۔‏ ب د ن م: مفلس عور۔ 


۲ ن؛ اینست۔ 


بە گرد خاتم تو صف کشیدہ مشکین مور 
به یک دو جرعه ببخشای ہر من مخمور 
فلک به گرد زمین با ھزار مشعل ٹور 
ز ذوق ‏ درد کشنان بھرەمند مست غرور 
کە خاکروبی این درکند بەگیسوی حور ؟ 


٣۳‏ ج: بذل: 


۴ الف ب د م: این بیت لیست+ھ: این بیت بعد بیت ۴۸۹۳ آمدہ آست:, 


بہه دور عاطفت شاہ میکشد جامی ز جام ساقی بزم صفا شراب طھور 
[ ا صلاینوبٹثٹ جاہ و جصلال او بادا 


درین مٹمرنس زنگارخورد تا دم صورز 


ظ۴۲۸ 
زد سحر طایر قدسم ز سر یسدرہ صفیر 
کے درین دامگےه حادثه آرام مگیر 
قدسیان بھر تو آراسته عشترتگه انس 
تو درین غمکدہ چون غمزدگان ماندہ اسیر 
دو کمانوار میان تو و مقصود رہ است 
خویش را بھر چە انداختەای دور چو ٹیر 
بگسل از دل ہبر از جان کە گزیر است ازانْ 
دل به آن شاھد جان دہ کهە ازو نیست گزیر 
۹۰۰ ہھیچ جا نیست کە عکس رخ او پیدا نیست 
جرع آیینه بود گر نبود عکس پذیر 
خم دیرینه می پیر من است ای ساقی 
هر دمم فیض دگر می رسد از باطن پیر 
ہسادؤۂلعسل بےرد ضعۂ ایام ز دل 
مدّعی گر نخورد گو برو از غصّه بمیر 
جامی آن راز کە در پردۂ معنی بنھمقت 
کی کلک تو اداکرد به الحال صریر 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۰۰۲۷۰۳۴ 


زیر این پردۂ زنگار کسی محرم نیست 
پردہ مگشا ز رخ حَجلەنشینان ضمیر' 


0 


۴۹ 
۵ گرچهھ طفلی و عتوزت شکر آلودۂٴ شیر 
٤ِلٰ‏ صبد پیر و جزان مسث بهعفبق تو امیر 
ھدف تیر خودم ساز کە باری به طفیل 
بە من افتد نظرت چون نگری از پی تیر 
رھزن اھل طریقت شدی ای تازہ جوان 
واٌیق ما گرئه مددگار بود؟ هحّت پیر 
گر کم بر سر کوی تو ز خارا بستر 
زیر پھلوی من آن ٹرمتر آید ز حریر 
جذَیة عشق توام طور خرد بر ھم زد 
گر کنم بیخودیی بر من دیوانه مگیر 
٠۰‏ چند گریم ز غمت آہ کڑین رشحۂ درد 
نتوان نقش جفا شستنت از لوج ضمیر 
جامی آمد بە سر کوی تو جان بر کف دست 


گرچه این تحفه بود پیش سگان تو حقیر 


۴۴۲ 

عاشقم بیدلم 'غریب و اسیر کارم از دست رفت دستم گیر 
آب جویان؟ سرو قامت توست گرچه بادش کشید در زنجیر* 
ماب یاد تو زتدہ می‌مانیم ور نە ھجران نمیکند تقصیر 


١‏ ن: این بیت پیش از بیت ۴۹۰۳ آمدہ است. ۲ع ن م: شود۔ ۳ ج: بیدل و 


۴ج ن: جویاى. ۵ ن: این بیت بعد بیت ۴۹۱۶ آمدہ اسٹت, 


۴۰۷۴ دیرانھای سب گائة جاعی 


۵٥۵‏ ۹ػ> ‏ ہھردم از اشک سرخ بر رخ زرد شرح شوق تو میکنم تقریر 
چە عجب کز توام گزیری نیست - نیست کس راز جان خویش گزیر 
ابرو و غمزہ بس تو راپی صید - گوثە گیر از کمان بیفکن تیر 

جامی آشفتة جوانی شد 


سود کی داردش نصیحت پیر 


۴۴۴۱ 
ہراشا بل یھگ ہیر رو تبھل محلوہےل تر 
۰ صبر انسدک غےم فراوان است آنچه دارم من از قسلیل وکٹیر 
پہےیرمۓ حم بنادڈٴکھن است مستفقیضم ز ضیض بساطن پیر 
رفتی از چشم ؤ حاضراست خلا کےهنپیی غایہم ز پیش ضممیر 
وعدۂ بےوسه با دھان مصفکن پک سعہ کاز مُنگ تگتیزر 
دہ جسامی اگرکشدپہیشت . تحفۂ جان بے لطف خود بپذیر 
۴۲۵ ٹشیست بر طبع نازکت پپخھان 
تکسۓۂ اث-حفةالضسقیر جنینٹی ر٢‏ 


۴۴۲ 

صید است و دارد ھر کسی عزم تماشای دگر 
سا را شف غفحیر ےی دیو ہجام دگسن 

صد خوب پیش آید مرا خاطر نیاساید مرا 
ژیٹھا چه بگشاید مرا چون عاشقم جای دگر 

نی رہ مرا در خانەای نی جای در کاشانتەای 
هر لحظه چون دیوانەای گردم به صحرای دگر 


١ج‏ ن:؛ زلقت ٢‏ : الحقیر۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴)۷۵ 


بگداخت از غم جان و تن چندان نخواھم زیستن 
می بین بە رحمت سوی من امروڑ و فردای دگر 
۰ از من چه پرسی این و آن خواھی بخوان خواھی بران 
محکوم فرمائم به جان نبود مرا رای دگر 
ای فضاخته دل می نھی بر قامت سررو سھی 
گسوبی ن۹داری اگ ہی از قد و بالاى دگر 
جامی نخواھد از تو دل زیرا کە در چین و چگل 
صمچوثن او ای' پیمان گسل' نہؤد دلارای دگر 


۴۴۴۲ 

ای ز مشیکن طٌات بر هر دلی بد دگر 
رشۓەه جہاك رابه ھر موی تو پیوند دگر 

زلف تو یارب چه زنجیر است کز سودای او 
مسر ژمسان دیسوائنے میگردد خردمند دگر 

۵ ۴ چون رھد مسکین دلم زان جعد خم در خم کە ھست 
ھرخمی صد حلقهەوھر حلقەای بند دگر 

گر پدر خورشید و مادر ماہ باشد فی ‌المٹل 
بر زمین ناید بە خوبی چون تو فرزند دگر؟ 

تا س۸کماع قول مطرب داد پند من حکیم 
خوش نمی آید کە دارم گوش بر ہند دگر 

محتسب سوگندم از می داد و وقت٭گل رسید 
وہ که مےباید شکستن بساز سوگند دگر 


١ھ‏ ن؛ توپی۔ ۳ ن: ای جان ودل. ٣۳‏ ج د ھع ن: قافیەھا با ەدی: تمام می شوند۔ 
٭ج: این بیت پیش از بیت ۴۹۳۴ آمدہ أست. ھ ع ن: عھد۔ 


۴۰۷ دیواتھاق سە گائہ جامی 


دل گسرفت از خانقه جسامی رہ میخاثه پرس 


۴۴۶۴ 
۰ زھی ز فتنه تو را ھر طرف سپاہ دگر 
ز ظلم چشم تو هر گوشه دادخواہ دگر 
کجا روم کە ز دست غمت کم فریاد 
کە نیست جز تو درین ملک پادشاہ دگر 
چو جان دھیم ڑ غم غیر خار نومیدی 
روید از گل ما بیدلان گیاہ دگر 
گھی کے بر سر راہ تو منتظر ہاشم' 
مکن به رغم خدا را گذر بە راہ دگر 
اگر چنین زند از سینه شعله آتش آہ 
مل ےاف سپ ار 
۵ حدیث شوق نھان "ہر "تو چون کٹم روشن 
کە جز خدای ندارم بر این ؟گواہ دگر 
مکش به تیغ تغافل کمینە جامی را 
چه سود از آنکه شود کشتە بیگناہ دگر 


۴۴۵ 
ای تو را از گل سیراب تتی نازکٹر 
بسر تسن٭از بسرگ من پیرھٹی ٹازکٹر 


.١‏ ع: ہاشیم, ٣‏ ن؛ بتا. ٣‏ الف ب دھ:از ۴۔ پ: ہر آن؛ ن: بدین۔ 


ھ ج:گل. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۲۷ 


ٹیست بر ھیچ بدن راست بدین لطف قبا 
ٹیست در ھمیچ قبا زین بدنی نازکٹر 
زین‌ھمه تازەٹھالان کە به بر آمدەاند 
ٹیست کس را ز تو سیب ذقنی ٹازکتر 
 .۰‏ تاکشد غنچه خجالت بگذر سوی چمن 
با لب نازک و از لب دھنی تازکتر 
هر شھیدی کە بە شمشیر تو خو داشته وای 
گر نباشد ز ریرش کفتی نازکٹر 
مته از دست کمان ای دل و جائم سپرت 
کے ندیدم ز ٹو ناوک فکنی نازکتر' 
نازگی سخنت وصف گند جامی و بس 
زانک گفتن نعوائ زین سختی نازکتر 


۴۶ 

ای تو زا دامسن ز گلبرگ بھاری پاکتر 
غنچەوارم هر دم از شوقت گریبان چاکتر 

۵ بود خاک آستانت از غبار ضیر اک 
شد ز شست وشوی آبٍ چشمم اکنون پاکٹر ' 

ریختی صذ بیگنە را خون کە تیغت کس تدید 
نیست شوخی از تو در عاشؾیکشی چالاکٹر 

تا دل از غمناکی خود شادمان دیدم تو را 
جھد آن دارم کە باشم از مه غمناکتر 


١‏ ن: بیتھای ۴۹۴۸۔ ۴۹۵۲ بطریق ۴۹۵۱ء ۴۹۴۸ء ۴۹۵۲ء ۴۹۴۹ و ۴۹۵۰ آمدەاندہ 


٢‏ ن؛ این بیت بعد بیت ۴۹۵۹ آمدہ أاست, ٣ب‏ چع ن: ھر زمان. 


۴۷۸ دیوانفاق سەگائە جاعمی 


تیکوان را نیست باک از خون عاشق ریختن 
گر مراکشتی چە باک ای از ھمه بیباکٹر 
شویم از آب مژہ سازم ز تف سینه خشک 
چون شود از خون ناپاکم تو را' فتراک تر 
تم رخش بیروں ران کە بھر پایبوس مرکہت 
شد جھانی بر سر رہ٢‏ خاک و جامی خاکتر 


۴۴۷ 
ای دھانت ز لب و لب ز دھان شیرینتر 
خندہ شیرین و سخن گفتن ازان شیرینٹر 
ترسدبا لب تو لاف سخن طوطی را 
گرچە ھست از مه شیرین‌مسشختان شیرینتر 
در دل تنگ لبت ھمچو شکر شیرین است 
لیک دردیدۂ خوتابەفشان شیرینتر 
کام دل گرچە شد از شور غم عشق تو تلخ 
جان شیرین منی بلکه ز جان شیریٹر؟ 
۵ ۰۹ػ-_ کلک تصویر اگر خود بزنی قند بود 
ضصورتی از تو کشیدت نعوان شیرینر؟ 
نیشکر گرچه ز سر تا بهە قدم شیرین است 
تیست از قَدٌ تو ای سرو روان شیریتتر 
جامی از وصف لبت گر نشکیبد چه عجب 
تکےەای تاید از آتش بَه دھان٭ شپریٹتر 


١‏ ن: از خون من آن حلقة ٢‏ الف راہ 


۳و ۴. ن: این دو بیت پس و پیش آمدەاند۔ ھ غ ن: زبات: 


6ٔ +۷. 


۴۴4۸۵ 


۴۴۸۰ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۲۷۹ 


ظ۴۴۸ 
خوشا گل کامدەست از نازنینان چمن بر سر 
بساط سبزہ زیر پای و چتر نارون بر سر 
ز ہبیماری به بالین سر نہادہ نرگس رعنا 
پی بیمار پرسیش آمدہ عو وسحمرد ٹیہ 
ضصمانا لاله شمع جمع نوخیزان باغ آمد 
کے دارد شعله آتش مان ا|ِنجمن بر سر 
معمّابیست بس مشکلگشای اندر چمن غنچه 
کش آوردەست شاخ گل بە طبع خویشتن پر سر 
بنفشه سر فکندەست و دژم بر طرف جو گوبا 
پہی قتلش ستادہ سوسن شمشیرژن بر سر 
درخت گل ز باران سحر بھر قدح نوشان 
نھادہ صجھای لعل پُر در عدےبر سر 
قوافی سنج مرغان گو خمش باشید در بستان 
که جامی آمدەست از جمله در لطف سخن بر سر 


۴ 


ای سھی سرو تو را سنبل مشکین بر سر 
ھست سببل بەہ چمن شاہ رباحین لیکن 
تا تو را دیدەام از حسن جھانی بە نیاز 
شاہ دوران اگر این شکل و شمایل ہیند 
ھر شب آھم فکند شعله بە بالین و بود 


سین دندان ۔ تبشم' بنما روز پسین 


1 ن:شرو چمن, 


٣٢ب‏ ج دھ: دندان تبسم. 


عقلم از سر بربودی و دل و دین بر سر 
آمدہ کاکلت از شاہ ریاحین بر سر 
میکشم پیش تو سر چشم جھانبین بر سر 
تخت جاھت دھد و افسر تمکین بر سر 
تا سحر مشعلم از شعله بالین ہس سے 
کاید آن خوشترم از خواندن یاسین بر سر 


۴۸۰۲ دیواٹھای سە گانه جامی 


جامی این نظم بخوان تا فلک از بھر نثٹار 
دانەھا ریزدت از رشتۂ پروین بر سر 


۴,۰۵۰ 
بی نور ماندہ چشم جھان‌بین کجاست یار 
بر خاک رہ چو سایه فتادیم و ھمچنان' 
ذرڈی؟ جتداست ھمدم هر تار موی من 
تابارقیب هھمدم واز من جداست یار 
۵۵ )۴ یکجا نکرد با من بی خان و مان مقام 
بامن درسن مقام ندانم چراست یار 
چون تیر شد ڑ ظلمت ھجران شہم چە سود 
کز چھرہ صبح دولت اھل صفاست یار 
گفتم بە وعدہ راست ٹیی رتجه شد ز من 
یاری نباشد اینکه برنجد ز راست یار 
جامی تو وصل خواستی از یار و او فراق 
گر عاشقی مخواہ بجز آنکه خواست ہار 


۴۵۱ 
رخ زرد دارم ز دوریٰ آن در زدہ داغ و دردم درون دل آذر 
۰ چو من کاست گوبی شب فرقت تو مے نو که باشد بدینگونە لاخر 
خطت خضر جعد کجت مشک تّت تحت یم لعل لب تنگ شگو 


١‏ ب: عاقبت۔ ٢‏ ھ: درد. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۱ 


ہه لبھا ملیحی بهە گفتن فصیحی 
بە طلعت صبیحی بە گیسو معنبر' 


حرف الزاء 
۴۵۲ 
از لے بعد آ طف دزو ر دزان 
می کنم بار دگر دیدہ بهە دیدار تو باز 
۵ مڑہ بر ھم نزنم پیش تو آری نه خوش است 
کے تو را چھرہ بود باز و مرا دیدہ فراز 
تا شد از عشق تو سررشته کارم روشن 
ھمچو شمعم ھنری ' نیست بجز سوز وگداز 
باوجود خم ابروی توام می خواند 
زامد بی خبر از عشق به محراب نماز 
لیک در شرح وفا نیست نمازی به ازین 
کە نھم روی ادب پیش تو بر خاک نیاز 
پسی بے توحید برد از الف قامت تو 
هر که ادراک حقیقت کند از حرف مجاز 
۵٠+‏ جامی از شوق مقام تو نوایی که زند 
بھر عشاق رھی راست بود سوی؟ حجاز 


١۔‏ این غزل تتھا در نسخەھای ؛ع؛ و:ن: موجود است. ولی نسخۂ مع:؛ آنرا در آخر پیش از مقطعات با این عنوان 
آوردہ است: واین غزل مشتملست بر مقرد و مثٹی و مریع و مخمس). ٢‏ ن: سپیری. 
٣‏ ج: تا بحجاز 


۴۲۸۲ 


۵)۵ 


۴'۵۳۴ 
خرامات بگتذرای سروسرافراز چوسايه سرو را از پا درانداز 
بنازم چشم شوخت راکە با من گند صد ناز بیش از بھر یک ٹاز 
زغمگقتی مسوز این' ھمچنان است ‏ کز آتش شع را گویند مگداز 
ٹسل الس تا للہ خوش'است الحمد زا بسمل ز آغاز؟ 
نسازدبی تومارا ھیچ چارہ بیا بیچارگان را چہارەای ساز 
چوپربگشاد مرغ جانپرویز بے بام قصر شیرین کرد پرواز 

جداشد از تو جامی و تنالید 
ز کئےە یسریاید؟ مسرگز آواز 


۴۵۴ 
از خزان برگ رزان ریزان شد ای گلچھرہ خیز 
یادکِن اڑ برگریڑ عمر و می در جام ریز 
شد زرافشان فرش میٹارنگ می سازد سپھر 


زابر پرویزن کە گردد بر سر زر سیم بیز 


٠۰‏ باغ شد بی برگ و اکنون ھم خوش آھنگان باغ 
مے کنند آھنگ لیک از باغ آھنگ گریز 

سبزہ موقوف بھار آمد به زیر گِل بلی 
خقتگان ب4اغ دارند انتظار رستخیز 

ھر گل راحت که گلبن داد مستان را به دست 
می نھد در راھشان امروز صد خار ستیز 

سرو ماند* آزاد زآسیبی که گلھا را رسید 
باد عمر سروران گو رَو بە باد ای ریز و بیز 

١‏ ئ؛ مسوزآن. ٢‏ الف: رقیب۔ ٣‏ د: این مصرع یست. 


۴ ب: برنیامدہ ۵ الف: این کلمه نیست. 


دیواٹھای سە گائہ جامی 


فاتحة الشہاب / غزلیات 


ھمچو جامی صد گل معنی برون از طبع تیز 


۵٥‏ خطت فتنەست و لھا فتنەانگیز 


۰ں 


دلی آوبکخته زلفت ز مر موی 
ز شکل قامتت شد کشعه خلقی 
تو چشمی و بود دود آفت چشم 
خوشم با محنت عشق؟تو آری 
الا ای ماہ تبریزی کە چون خور 


دلم زان فتنه خون و دیدہ خوئریز 
که را باشد چئین زلفی' دلاویز 
تو راگر میل قتل ماست برخیز 
ز دود آہء مسہاقان بہسپرھیز 
چججود رنج محبت راحت آمیز 
نشاید کرد در رویت نظر تیز 


چو مولاناست جامی مست عشقت 


تو با رخسار رخشان شمس تبریز 


۴۵۶ 
سیر مه تتھا ہے ذل تىگ:مینداز 
زسن بیش میان دل و جان جنگ مینداز 
وقف غم و درد است دل ای٣‏ مایه عشرت 
رہ جسانب این غمکد تنگ مہداز؟ 
سختي دل خویش مگو پیش رفیقان 
در حسلقةۂ مرغان حرم سنگ مینداز* 
۵ بر عارضی چون سیم میفزا خط مشکین 
ةز ایس ة ضصتافدلان زنگ مےەداز 


١۔‏ ب ع: زلف, ٢‏ ٹ: درد ٣‏ ب: این 


۴ وھ ن؛ این دو بیت پس و پیش آمدہاند۔ 


مشسرچسند بے قانون تنبرد ناله زارم 


من شستەام از آب وضو دست خودای شیخ 
در کوڑہ' دگر جز می گلزنگ مینداز 


۴۷ 
دلاز .سید حصریفان بی خرد بگسریز 
تو مسرغ زبرکی از دام دیو و دد بگریز 
٥‏ قبول صحیت تیکان اگر نیی باری 
یکسی بکتوش و ز ھممصحتان بہد بگریز 
بس ات ز ارذ مَغتن ای پسر تو این پخرت 
کە ذکر اب مکن از گفٹ وگوی جد بگریز 
گریختن ز حسدتابه کی زاھل صفا 
اگ سر ضسفاق لی آواڑی از ختد بگمریزڑ 
مصلدہ بے راحت فضانی ہیات باقی را 
بە محنت دو سے روز اڑ غم ابد بگریز 
چو نیست خاصیتی در قبول و رد کسان 
نه بر قبول کن اقبال و" نی ٢ز‏ رّد بگریز 
۵ خمیر مایة ھر ٹیک وبد توبی جامی 
خلاصی از ہمه می بایدت ز خود بگریز 


١۔‏ ج؛ شیشه۔ ۶۲ نیست, ۳ ج: ته 


مم سیا کی انف ۴۵ 


۴۸ 
زھی مھرازرخت شرمندہ مه نیز زخیل عشق تو سلطان سپه نیز 
زدست عشق تو داد از کە خواهم کە دارد داغ عشقت پادشه تیز 
مکن بی موجبی ماراگٹھکار چوکشعن می‌توانی بیگنە نیز 
گذشتی دی به صد ناز و کرشمه نکردی سوی مشتاقان نگە تیز 


7ج کمر بستی ھلاک جان من شد بغعدا را مز شکی مر ت کكة نے 
چە خوش آباد شد کوی خرابات ‏ فدایش باد ص43جد خانقه نیز 


قدم کی می نھی ہر چشم جامی 
کە کم می داریش' از خاک رہ نیز 


۴)۹ 

پیر شدیم و بهە دل داغ جوانان ھنوز ماند تن از کار و جان طالب جانان ھنوز 
رسته دندان گشاد رخ حرماذومن کامطلبازلب تنگدھاذن ھمنوز 
٥۸‏ تن شدہ موبی و موگشته سفید و دلم موبه کان از غضم مویمیانان ھنوز 
مردۂ صد ساله را مژدہ تو جان دھعد لب نگشادہ بے آن مژدەرسانان ھنوز 
خاک توام دست من کی به رکابت رسد گےرد تےو نایافته بادعنانان ھمنوز 
لب ز سخن بستەام غنچەوش اما چو خار نشحر ریش مسند تیززباان ھنوز 

جامی اگرچه نمائد نظم تو را رونقی 

سخرۂ طبع تواند سحریانان ھنوز' 


۴۶۰ 


۰ن رفتی ومعنملازماین منزلم ھنوز 
زآب مژہ بے کوی تو پا در گلم ھنوز 


١‏ ن؛: گمتر دارزیش. ٢‏ ن: این غزل ٹیست۔ 


۶ء۴۸۸۶ دیوانھای سەگانہ جامی 


رائدی چو برق محمل خودگرم و من چو ابر 
در گسریە و فغان زپی محملم ھنوز 
بگست چون زماغ شتر رشتۂ حیات' 
دست از دوال مسحمل تو نگسلم ھنوز 
ای گشته دل ز تیغ جفای توام دو نیم 
بامن دو دل مباش کە من یکدلم ھنوز 
من مرغ نیم بسحلم از شوق تیغ تو 
تر تیغ تناکشیدە پی بسىسملم ھنوڑ 
۵ فرسود چشم غرقه بە خون زیر خاک و من 
مسحسغرق مشساھدۂ قساتلم غسنوڑ 
جامی نھادہ" چشم بە طاق مزار خویش 
یعنی بے شکل ابروی تو مایلم ھنوز 


۴۶۱ 

آمد بھار و گلرخ من در سفر ھنوز 
خندید باغ و چشم من اڑ گریە تر ھخوز 

شاخ شکوفە از خطر دی برست" لیک 
باشد ژ آہ سردمٹش صضد خطر عترز؟ 

آسد درخت گل بے بر اما چه فایدہ 
چون آن نھال تازہ نیامد به بر ھنوز* 

ہ۵ از سرو وگل چه سود خبر گفتتم کە من" 
زان سسرو گلعذار ندارم خبر ھنوز 


١ب‏ ج ن: سر رشتة حیات. ٢‏ ن: تھادہ ٣‏ ن: بجست, 


۴ھ ج: این دو بیٹ یس و پیش آمدہاند۔ ۶ھ: جه سوذکہ 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۴۸,۸۲۷ 


با باد بوی کیست چو آن نورسیدہ گل 
دامن کشان تکردہ به بستان گذر ھنوز 
مگشا نظر بە لاله و نرگس کە غایب است 
چشم و راغ مردم صاحبنظر ھنوز 
خلقی به عیش خندہزنان در چمن چو گل 
جامی چو لاله غرقه بە خون جگر ھنوز 


۴۶۲ 
دیدہ جز خاک درت خواب نبیند ھرگز 
۵ چشم:قلاب تو ببھر کش عَاطرَمَا 
چون خم زلف ٹو قلاب نبیند ھرگز 
ھر زمان دل بهە سگ کوی تو مشتاقتر است 
سیری از صحبت احباب تبیند ھرگز 
هرکه در کوی تو پھلو به سر خار' نھد 
اکا او سے جات تناد ےگا 
دود' من گر شب ازینسان رہ روزن بندد 
خكانەام پسرتو مهتاب نبیند ھرگز 
نور طاعت که دل از سجدۂ ابروی تو دید 
عغابد شھر به محراب تبیند ھمرگز 
ہن جامی آن صوفی صافیست که در دورآلبت 
خرقه جز رھن می تاب نبیند ھرگز 


١ع‏ ن: خاک. ٣‏ ن: ڈزد ٣‏ ن: با یاد. 


۴۸۸۸۱ دیواٹھاق سه گانەه حامی 


۴۶۳ 
یاد بادت کە ز من یاد نکردی ھرگز 
ذل اشاد مرا اد ٹکنردی ھت گٹ 
کردم آباد به صد خون جگر خانهۂ چشم 
جا درین منزل آباد نکردی ھرگز 
شت ای سیمبر از حلقه زرگشت گران 
یا تو خود گوش بە فریاد نکردی ھرگز 
بارھا از لب خود عشوۂ شیرین دادی 
فکر جان کندن فرهاد نکردی ھرگز 
۵ یافتی بر سر ما منصب شاھی لیکن 
کثار بسر قاعدۂ داد نکردی ھرگز 
حسن ارشاد ھمین بس کە در اطوار سلوک 
جز بە حسن خودم ارشاد تنکردی ھرگز 
بندہ جامی نکند از ٹو جز این آزادی 
که زبند' غمش؟ آزاد نکردی هرگز 


حرف الین 
۴۶۴ 
رفت عقل و صبر و ھوش ای دل مکن از ناله بس 
کارتاقے تر فند ران فرظ ائنت صا جس 
تا بود جان در تن از وی عارض و خالت مپوش 
چون زید ہی آب و دائە مرغ مسکین در قفس 


١‏ ج: قید۔ ۳ ج ن؛ خودش: 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۸۹ 


۰ از دلم شوق تو خیزد وز دلت مھر رقیب 


۵ 


آری از گِل گُل دمد وز سنگ خارا خار و خس 
یک نفس خواھم برآرم بی تو لیکن' چون کتم 
تو مرا جاتی و بی جان بر نمی آید نفس 
چون تنم گر بودی اندر ضعف تار عنکبوت 
از٦ھصمش‏ بگسےحختی باد پر وبال مگس 
گر بە تو فریاد من از ضعف نتواند رسید 
ای مه فریادم از تو تو بە فریادم برس' 
بر درش حرفی نوشتم بر کمال شوق دال 
گر بود در خانه کس جامی ھمین یک حرف بس 


۴۵ 

عید شد هر کس ز یاری عیدیی دارد ھوس 
عیید مہااوعیدی ما دیىدن روی تو بس 

عیدمردم فیدڈامهەعیدمادیدارتو 
ھمچو عید ما مبارک نیست عید ھیچ کس 

پردہ گفتی افکتم پس روز عید از پیش رخ 
عید شد آن وعدہ زا دیگر میقکن پیش و پس؟ 

صدق ما چون روشنت شد آخر ای خورشیدروی 
ھمچو صبح از مھر دل با ما برآور٭ٴ“ یک نفس 

مااسیر ھجر و خلقی محرم بہزم وصال 
زاغ بساگل ھممدم وبلبل گرفتار قفس 


.١‏ ھ: اهاء ٢‏ الف؛ رس. ٣ئ:‏ ذل. 


۴ ن؛ این بیت بعد بیٹ ۱ آمدہ آستہ ۵ الف: برار 


۴۰ دیواتھای سەگانه جامی 


+۰ سوخت جان من اگر آفغی کشم معذور دار 
دود خیزد لاجرم هر جا فتد آنٹی بە خس 
می ‌رسد فریاد جامی بی رُخت شبھا به ماہ 
ای مے نامھربان روزی به فریادش برس' 


۴۶۶ 
آن دو رخ را جامع آیات زییابی؟' شناس 
خوبروبان کردہ زانجا آیت حسن اقتباس 
حال چاک سینە کاندر خرقه می دارم نھان 
فاش خواھم گفت ازین پس چند پیچم در لباس 
۵۵“ مسزرع عم را لئ کو تنا وقتِ قرو 
کز خیال ابرویت خم شی فی ای چی اش 
محکم از خشت سر خم قصر عشرت را اساس 
زشت باشد جامه نیمی اطلس و نیمی پلاس 
کم شو آوازۂٴ طاس فلک جامی کە بود 
آڈھمە رسسوایىی کععائیان زآواز طاس 


۴۶۷ 


درین رہ حضر ھمّت ھمرھم بس حسریم نسیستی منزلگھم بس 


,١‏ الف: رس. ٢ھ‏ : قرآتی, ٣ب‏ ن:یشت۔ ۴ ھ: شد ویران. 


۲ 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۴۹ 
ہ٥٠‏ ریف کچ خلوتخانۂ' فقر دل ھشسیار و جان اآگھم بس 
طسراز آسستین دلق تجرید و َسٰاتموفقی الا باللْهُم بس 
چرا متّت کشم بھر چراضی - فروغ مجلس از شمع مَھُم بس 
مراگر دولت شاھنٹھی نیست فسراغ از دولت شساہنشھم بس 
ز بیرون گر لباس تو به تو نیست جگر بسته درون خون ته تَهُم "بس 
۵ چو جامی گر نه کوتاہآستینم 
ز مشت سفله دست کوتھم بس ؟ 
۴۸ 
گر روی بە مردم ثثمابی چه کند کس ور چشم ترحّم نگشابی چه کند کس 


آبی برم آندم کە شوی از همه فارغ 
ھر روز جدااز توکشم محنت و دردی؟ 
گفتی که حذرکن ز بلا چون تو بلاجوی 
٠۰‏ چون جعد تو بر دامن گل غاليه ساید 
ھوش ار برہابی و خرد صبر توان کرد 


آن لحظه اگر نیز نیابی چهە کند کس 
گر دیر کشد درد جدایی چه کند کس 
سر تا قدم آشوب و بلابی چه کند کس* 
از یلال در غالیدستابی جن مد کمن 
گر صہر ھم از دل بربابی چه کند کس 


جامی اگر آن شوح تھد مایدۂ وصل 
زان خوان کرم غیر گدابی چه کند کس * 


ای باد صبح آن گل سیراب را بپرس 
کوتەه کنم حدیث ز رندان پاکباز 


۵ھم)"٥۵٥‎ 


.٦‏ ب: محنتخائة 
۴ ب: محثت و دوری, 


۶ الف: این غزل نیست. 


٢‏ ن: جگر بسته زخون ته در تھم. 


۴۶۹ 
وان مساہ شب فروز جھانتاب را بپرس 
آن در ناب و گوھر نایاب را بپرس 
ي-(ار دروغ وصدۂ قسلاب را بپرس 


٣‏ الف؛ این غزل نیست۔ 


۵ ن: این بیت بعد بیت ۵۱۱۱ آمدہ است: 


۴۴۳۲ دیواتھای سہ گائه جامی 


احباب را' ز فرقتش از دیدہ رفت نور آن توربخش دیدۂ احباب را بپرس 

دل را ہبین سجود کنان پیش ابرویش آن بُتپرست گوشۂ محراب را بپرس 

جان کز تنم رمید ز نوش لبش بجوی ‏ از حال طوطی آن شکر ٹاب را بپرس 
جامی بهە خواب دید کە مه درکناراوست 


-_ : کے 2 ۲ 
تعبیر خواب عاشق بی خواب را بپرس 


۴۷۰ 
٠‏ جام لعملش نگ از بادڈگلرنگ مپرس 
نال من شوو از زمزم چنگ مپرس 
جلوۂ شاھد گل بین سحر از حَجله ناز 
موجب نال مرغان شباھنگ مپرس 
نام من مایه ننگ است بە جابی کە منم 
قَسَسّۂ نام مگر قاعدۂ تنگ مپرس؟ 
تنگدستان تو را کام دل اندر غیب است 
سر این نکته بجز زان؟دھن تنگ مپرس 
عاشق کامطلب راز ضم و درد مگوی 
مطرب بزم نشین را ز صف جنگ٭ مپرس 
۵ بادپابان تنعوانمد رہ عشتق سپہرد 
قطع این مرحلە از بازگی لنگ مپرس 
جامی امّید وصول حرم ار ھست تو را 
راہ می بین و قدم می زن و فرسنگ مپرس ۴ 


١۔‏ ب: اریابراء ٢‏ الف؛ آین غزل نیست. 


۶ ج؛ می ن4 ۷ الف:این کلمه نیست. 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۴۳ 


خرف الشین 
۴۷۱ 
فَلاٹرئن ذَيَتدم بی اق وقت!آن قلاض عرش 
کو باخت تقد دین و دل در عشق آن قلاش‌وش 
طوبیٰ ز قد او خجل ماندہ صحوبر پابه گل 
سروی بغایت معتدل بالا خوش و رفتار خوش 
ہستندبسی جام و سبو مست لب میگون او 
صسےوفی وّشان صاف جو صافی دلان درد کش 
٣۰‏ زان لب بے بزم عاشقان آمد حصدیثی در میان 
ساقی ز یکسو داد جان مطرب ز یکسو کرد' غش 
می‌یٹم از زلف دوتابر طرف رویش خال را 
افتادہ در چسین و خطا مسکین ضریبی از حبش 
خوش آنکە خواھم زان صنم بوسە پی'تسکین غم 
دویا یک ی٣‏ و او" از کرم بخشد سە چار و پنج و شٹی 
جامی صلای بادہ دہ کز مرچه گوبی بادہ بە 
بر سر سہوی بادہ یه تا چند ازین دستار و فش 


۴)۲ 
تھا ز کجا می ‌رسی ای سرو قباپوش 
دردا کە تو می آبی و من می روم از ھوش 
۵ مۓ لذت دبیدار چے دانم که ھنوزت 


از دور نسدیدہ فستم آشتعۃته و مدھوش 


.ھ: کردہ۔ ٣‏ ن: یک بوسه از ٣ن:‏ من یک دو۔ ۴ الف ب د: وام. 


۴۴۴ دیوانھای سہە گانہ جامی 


ھسرچسد برون ٹیستی از خاطر تنگم 
پیش آی که چون جان کشمت تنگ در آغوشِں 
درگوش تو یک نکتە ز بخت سيه ما 
گغتن کكکه توائند مگر آن خال بناگوش 
گویم سخنی باتو اگر چند کە گردد 
بسر' طبع لطیف تو ھمین لحظه فراموش 
خواھی کە خدا در دو جھان پاس تو دارد 
زیھار تو در پاس دل خسعەدلان کوش 
۴۰ن جامی ز خرابات غرف باذۂعشق است 
خواھی ز سبوٴدرگش و خواھی ز قدح نوش 


۴۰۷۳۲ 
فغان ز ابلھی این خران بیم وگوش 
کە جمله شیخ تراش آمدند و؟شیخ فروش 


شوند ھر دو سے روزی مرید نادانی 
تھی ز دین و خرد خالی از بصیرت و ھوش 
ئل بر برون وی از لمعة ھدایت نور 
نه در درون وی از شعلهٔ محیّت جوش 
گھی کە در سخن آید ھوس کند سامع 
که کاش ازین ھذیان زودتر شود خاموشض 
۵ وگر خموش شود حاصل مراقبەاش 
ز بار سر نبود غیر درد گردن و دوش* 


٦ھ‏ : ہا ٢ھ:‏ مستي۔ ٣ن:‏ این غڑل ٹیست۔ 
۴۔ ب: شیخ تراشند و جملم ۵ ھ: گوش٠‏ 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۴۲۵ 


تفكاء دار سے 3ات مسدام جسامی ر 


ز شأح زرق ربہ۔4اپیشگان ازرق وش 
بە گوش ھوش رسان از حریم میکدہەاش 
صدای نعرۂ مستان و بانگ نوشانویش 


تھادی لعل رخشان بر بناگوش 
ُر اشکم شد از عکس لبت لعل 


٥٥‏ تو را از هر طرف ذزگوش لعلیست 


مرابر ھر مؤژہ لعلیست اما 
ز لعلت گر کتم دریوزہ کامی 
چە بودی کوھکن لعل تو دیدی 


سھیل و ماہ راکردی همآغوش 
منش در دیدہ جا کردم تو در گوش 
چنان لعلی که از جان می برد ھوش 
ازانذ خونی کە در دل می زند جوش 
بە لؤلؤ لعل راگیری کە خاموش 


که کردی لعل شیرین را فراموش 


ز لعلش چون نداری رنگا جامی 
ز خون دل شراب لعل می‌نوش ' 


۴۷۵ 
۵ آن قبای نیلگوڈ بینید در سیمین برش 
ھمچو شاخ گل کە باشد خلعت از نیلوفرش 
ذزکبزدی ملک چون او مھی' پہذا ند 
کاینچنین باشد لباس آسمانی درخورش 
جان قدایت باد ای دربان دمی مائع مشو 
تارخ پر گرد خود ساییم بر خاک درش 


١۔‏ ن: خدا را. 
٢‏ ن: بیٹھای ۵۱۵۱ ۵۱۵۲ ۵۱۵۳ و ۵۱۵۴ بطریق ۵۱۵۳ ۵۱۵۳ ۵۱۵۴ و ۵۱۵۱ آمدەاند. 


٣‏ ج ن: زیتسان: 


یک رھش دیدیم عقل و دین و دل بر باد شد 
وای جان ما اگر بیتیم باری' دیگرش 
سوختم شبھا بسی چون شمع پیش او ولی 
ھیۓگه سوز درون من ٹیامد باورش 
۶۰م عاشق ثابت قدم آن کس بودکز کروی دوست 
رر نگ ڈائڈ اکر شْمهن تارف پر سجرش 
سوخت جامی زآتش ھجر' و برآمد سالھا 
ھمچنانیوی وفا می آید از خاکسترش 


۴۷۶ 
آن سفر کردہ کە جان رفت مرا بر ائرش 
ھست ماھی کە نیاورد ب٭ من کس خبرش 
نازنینی کە کنون خاسته از مسند ناز 
کی بود طاقت رنج رہ و تاب سفرش 
گرچھ از رفتن او می رودم صبر و شکیب 
هر کجا رفت خدایا به سلامت ببرش 
۵ مبرایبادبدانسو ئفس سرد مرا 
ک مَیفا رد الات گارگ ترزش 
ماند" وابستۂ گل بلبل غافل در باغ 
عاریت کاش توائم ستدن بال وپرش 
چون بمیرم به سر راہ ویم دفن کنید 
کە چو آید بە سر خاک من افتد گذرش 
شد چنان زار ز غمھای جدایی جامی 
که تدیدەست ؟ کسی ھرگز ازان*“ زارترش 


١ع‏ م: بار: ٢ھ‏ : عشق۔ ٣۳‏ ن: مائدہ. ۴ الف: ندیدش, 


فاحة ابا ] مزلیاٹ ۴۷ 


۴)۷ 
گردشن جام کە زد صتع ازل پرگارشٰ 
سر نپیچد ز خط این دایرۂ زنگارش 
٥‏ سر ما و در میخانه کە از رفعت قدر 
سسایه بر ام فلک می فکند دیوارش 
نیست وجە من مخمور جز این دلق کھن 
وای سن گر نستاند بە گرو خمّارش 
بندۂ پیر مسغانم که در اطوار سلوک 
کار ما یافت گشاد از گرہ زشارش 
خیر مستان طلبد مرچه کند بادەفروش 
سراین نکعە ندانسته مکن انکارش 
مگسل یکنفس از صحبت عیسی نفسان 
تقد انغاس عزیز است غنیمت دارش 
۵ طبع گویای من آن طوطی شکرشکن است 
کے ز خونایۂ دل لعل بود متقارش 
جامی اشعار دلاویز تو جتسیست تفیس 
پود آن حسن ادا لطف معانی تارش 
ھصمرہ قافلهُ مند روان کن کە رسذ 
شرف مھر قبول از ملک العَجّارش 


ص۴۰۸ 
من' بیدل چو خواھم داد جان نادیدہ دیدارش 


١‏ : ملک تجارش٠ ٢‏ ئ۵: منی, 


۴۸ دیراٹھای سە گانہ جامی 


ز دیدہ در دلش جا کردم و دل در دروت پنھان 
ھنوز ایمن نیم ترسم که بیند چشم اضیارش 
۸۰ قد است آن تعالی اللہ که خواھم دیدہ و دل را 
کنم خاک رہ آن ساعت کہ بینم لطف رفتارش 
ته دل دارم به دست اکنون نە دین مسکین مسلمانی 
نشد گل چون رخش اما' بدانرو' آب مِیگردد 
که یابد روی آن' دولت کهە شنوید گرذ رخسارش 
تو وگلزار خویش ای باغبان ما و سر کوبی 
کە آب ری صد گلزار می بخشد خس و خارش 
چو مرغان خزان دیدہ زباؿ؟ بسنت از سخن جنامی 
کجا آن غكعچهٌ خسدان کە باز آود بجه گفتارش 


۷۹ 

۵ کسی کافتد نظر بر شکل ان سرو قباپوشش 
ز سینه صبر و از“ دل طاقت واز جان رود ھوشٹی 

بلای جان من شد یاد آن بدخو نمی دائم 
چهە سازم چارہ کز خاطر کنم یکدم فراموشٹی 

ز ذور آن لب به سیزی می زند نزدیک شد گوبی 
کیگت رد سد ٹوو فا کش 

خیالش را"ز دییدہ جای در دل میکنم شبھا 
نخواھمم مردمان دیدہ را خفتن در اغوشخی 


١‏ خ: لیکؿ. ٣‏ الف ب ج د ھ م: بو؛ ن: جو۔ ۴ این 


۴. ن؛ لبان. ۵ ن: وز ۶ ب:ە را٤‏ ٹیسٹ: 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۹ 


ز رشک ناله می میرم کە من در گوشەای تنھا 
ھمی سوزم بە داغ ھجر و او جا کردہ در گرشش 
۰ مرا رہ ٹی کە درکویش نھم پھلو بهە دیواری 
رقیبان سيه دل خوش نشسته دوش بر دوشش 
تمودی رخ مکن منع از سرود شوق جامی را 
چو بلبل جلوۂ گل دید' نتوان ساخت خاموشش ؟ 


۴۸۰ 

آن لاله رخ که باشد از داغ ما فراغش 
از دیدہ رفت لیکن ہر سییە ماند داغش 

سروی به تازگی بود از باغ لطف رسته 
نادیدہ سسیر بلبل ٹاراج کرد زاغعش 

۵ آ‌ راکە این شمامه دوران رباید از کف 
مشکل کە ھیچ عطری مشکین کند دماغش 

زان گمشدہ ندائم با من نشان کە گوید 
جابی نرقت کز کس کردن توان سراغش 

دل رارہ برون شد کی باشد از شب غم 
کز بناذ بی ‌نیازی بی ٹور شد چراغش 

کی خواب راحت آید بر بسٹر فراغش؟ 


١۔‏ ب: گرٹ۔ ٢‏ ن؛ این بیت ثیست, ٣ع‏ ن+این غزل ٹیست۔ 


0ن٣.‎ 


"٥۵ 


٠ھ‏ دیوانھای سەگانہ جامی 


۴۸۱ 
دلم کے شصوق لبت داد شربت اجسلی 
چہےه جای طہعن دلم را بے مستی لب تو 
جس داد ہبسادہ ایعےغع جچىام سصس48اقی ازلش 
کے ام! شنصیقته ول :جركعمد زلف تنسو بس 
گةۃ تقل حخَحلہ تيرڑڈ جۓ دراڑی اٹٹلکن 
چو سنگ آساس جفا محکم است انا" ذل جخث؟ 
کجارسدز نم چشم عاشقان خللش 
گشٰد پسیاله ز جسیب و صراحی از بہغلش 
اگےرچسء در هسمه عسمرش بَےل شیافتەام 
بس این که یافتەام ہممچو عمر ہبی بدلش 
چو راند جامی ازان چٹسم آھوائه" سخن 
سرودبثرم ضےزالان مست شےواظزلش 


۴۸۲ 
خرامان می رود ان شوخ و صد بیدل ز ذتبالش 
بے خون غلطان زژ ناوکھای چشم مست قتّالش 
ز من دامن‌کشان بگذشت بشتاب ای صبا از پی 
یَستیَقَشان گے ود إافنساز من از دامان اقبالش 
چو موری گشعەام از ضعف کو آن قوّت بختم 
کے بینم خویش را روزی طغیل مور پامالش 


,١‏ ب: گدای, ۲ زان ٣ن:‏ زو دل. ۴ ج: آهویانه 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵۱ 


شدم بی او ز موبی زارتر کو نامەبر مرغی 
کے بندم در میان تامه خود را بر پر و بالش 
٠‏ جوان و شوخ و خودکام است و باد خوبیش' در سر 
كک4جا در دل کد جا پند پیران کھنسالش 
جطان تورفتو ضا اوک کر جات سوا 
نشاید تخم آن ركحان بغیر از دانۂ خالش 
بە خؤن دیدہ صورت بست شرح حال خود جامی 
کە میگوید به آن سلطان خوبانڈ صورت حالش 


۴۸۳ 

شیخ خودہین کە به اسلام برآمد ناعمش نیست جز زژرق و ربا قاعدۂ اسلامش 
خویش را واقف اشرار شناسد لیکن فن٭زآغاز وقوف اسٹ ته از انجامش 
٥۵ھ‏ جز قبول دل؟عامش نبود کام ولی _. مےکندٴزد ذل خاص قبول امش 
دام تزویر نھادەست خلدایا مپسند ‏ که' فتد طایر فرخندۂ ما در دامش 
حبذا پیر خرابات کهە در مجلس انس موی برد روح قدس فیض حیات از جامش 
گر چه از حاصل خود دفتر ایام بہشسٹ ‏ نام کس نیسنت٭ برون از ورق انعامش 

ھرکە ہر نعمت او شکر نگوید جامی 

مسیشمارد خرد از ذایرۂ أنعامش 


۴۸۴ 
۰ھ سپیدہ دم ”که شلدہ از خانہ عزم حمّامش 
ھزار دلشدہ شد خاک رہ بە ھر گامش 


١۔‏ ج: نخوتش: ۲ع: قبولیت, ٣۳‏ ھ؛ عاشق. نٹ گن 
ھ ب: این کلمه ٹیست. ۶ظ پ: سفیدہ دم 


۵)۵ 


۰ه“ 


م- دیوانھای سەگانه جامی 


چوکند جامە ز تن جامه خانه را افروخت 

فروغ صبح دگر از صغفای انسدامش 
چو برگ گل که بود در گلابخانه نشست 

به گرمخانه صرق بر عذار گلفامش 
تتش چو تقرۂ خام و ھزار مفلس عور 

گرفته کیسە به کف بھر نقرۂ خامش 
مراست چشم و برد تاخنه ز چشم آرام 

چه جای آن کە بود زیر ناخن آرامش 
نکاست استرہ یک مو بەکام خود ز سرش 

شد این ز سختدلیھای سنگ ناکامش 

ز چشم اشک فشان داد سیم حمّامش؟ 


۴۸۸۵ 

فمانا در جغفاکاری نوشتی لوح تعلیمش 

فتاد اندر کشاکش دل ز چشم و ابروی شوخت؟ 
به تیغ غمزہ کن جانا میان هر دو تقسیمش 

متاع جان ھمی خواھی ز من گر خود نمی آبی 
فرست از لب سلامی تا کنم فی الحال تسلیمش 

متجٔم حکم فتح الباب اشک ما رقم میزد 
روان شد سیل خون از جوی جدولھای تقویمش 


١۔‏ ھ؛ بر۔ ۲ ن: این غڑل ثنیست, ٣‏ الف ب م: شوخش. 


فاتحة الشباب / غزلیات رن 


کمر گرد میانت گر شود چون میم خود حلقه 
بود آنْ حلقه در تتگی فزون از حلقه میمش 
لبت مھر سلیمان است و بر وی اسم اعظم خط 
اجازت دہ خدا راتا ببوسم بھر تعظیمش 
نھادی پا به کوی عاشقی جامی ز سر بگذر 
نە مرد معرکەشت آن کس که از کشتن بود بیمش 


۴۸۶ 
آرزو دارم که گردم خاک راہ' توسنش 
لیک میترسم ز من گردی رسد بر دامنش 
۵ کی بعمدا سوی من بیند چو می دارد دریغ 
گوشۂ چم که افتد ناگھان موی منش ٢‏ 
آمد آن کافر بپرون شمیر بسعة ڈی یوار 
آی بَا خون مثالماتَان کە شنہ دزگردنشں؟ 
خواستم گویم لباس از برگ گل میبایدش 
باز تکرسیدم کە آزارد* ازان نازک تنش 
ھر گھش بینم قیا پوشدہ بیھوش اوفتم 
وای من روزی کە بینم با تهٴ” پیراھنش 
ای صبا با او حدیث شعلہ آھم بگوی 
تا شود سوز درون دردمندان روشنش 
۴۰ن شاید آن بدخو کند رحمی خدا را ای اجل 
ریز خون جامی وبر خاک آنکوی"افکتش 


١ج‏ پاىی. ٣۳‏ الف: این کلمه ٹیست؛ ج: برمیان, 


۲ 7 ۴ ن: این دو بیت پس و پیش آمدەائد۔ ھ الف: آزرد. ۶ الف: یابته, 


۷ب ج ن: کو۔ 


ا دیوأنھای سە گانه جامی 
۴۸۱۷ 
شےوخی کلاتاجدارآنبوسند غاگ زاطؤں 

سوی چو من گدایی مشکل فتد نگاھش 
من کیستم کهە خواهم پھلوی او نشینم 

اہحق یش جاک ےم از خوں گتا, افش 
فےرسودہ قالب من ھموارہ خاک بادا 

بر ھر زمین کە باشد آمد شد سپاھعش 
هر کس بە مھر آن خط میرد رسد به محشر 

صلے گونە شرخروبی از نام سیاھش 
در گسلستان خسوبی برگ' وفا مجویید 

کز خون بیگناھان پروردہ شد گیاھعش 


۵ "۵ 


من داد خود چه خواھم زان مەکە نیست ھرگز؟ 
چسون پادشاہ ظالم پروای دادخواھعش 
جامی زکوی ھستی ہبربست رخت گوبی 
کز ھیچ سو نیاید" دیگر فغان و آھش 


۴۸۸ 


۵ھهك٥۰‎ 


١.ھ:‏ رسم. 
با 


ضر فغ کاٹن تودی اک رم 
به جان دادن اگر کردیم تقصیر 
شبم شد روشن از رویش بدانسان 
بە شکل او ھلاک خویش خواھم 
منە بر زاھد ای دل تھمت عشق 
ھنوز از بادۂ شب سرگران است ؟ 


٢‏ ن: ھرگزم ٹیست. 


ھ ن؛ این دو بیت بعد بیت ۵۲۵۳ آمدہاند. 


مگرگشتی لگدکوب سہاھش 
کتون ھستیم از جان عذرخواھعش 
کے روزم تیرہ از زلف سیاهش؟ 
رقیبا برشکن طرف کلاھش*“ 
کے مےبیتم اڑیٹتھا بیگناھعش 
وگرنە'چیست خواب چاشتگاھش 


ار ب: نیاملہ 


۶ الٰف: سرگردانست۔ 


۷ : و گرنی. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵ٰ۵ 


چە شد گر کرد جامی دعوی عشق 
دو چشم خونفشان اینک گواھشں 


۴۸۹ 

۵ نامه کز خوبان رسد تعویذ جان می خوانمش 
وز مه غعھای دل خط امان می خوائمش 

نقطه' و حرفی کە می آید در آن نامه بە چشم 
تقش آن خال و خط عنبرفشان می خوانمشں 

مردمان هر دم بە خون دل سوادش می کنند' 
بر پیاض دیدہ و من خوش روان می خوانمش 

چون"پُر است آن نامه از مرھم پی داغ نھان 
گاہِ خواندن مرھم داغ نھان می خوانمش 

موتس جان و دل من شد ندارم صبر ازان؟ 
یکزمان می بوسم او را٭ یکزمان می خوانمش 

۰ مےدھد“بوبی ازان برگ گل خندان مرا 
جای آن دارد اگر گریه کنان می خوانمش 

دوستان گویند جامی نامه خواندن تا به کی 


ورد جان و"حرز ایمان اسٹ ازان می خوانمش 


.۴۰ 
رو چو نھد ب٭ ملک دل عشق تو شاہ سازمش 
بر سر عقل صبر و دین میر سپاہ سازمش 


١‏ ن؛: نقطة. : می کند؛ ن: میکشئل۔ ٣‏ الف: چو 
۴ ب: صبر آن. ۵ھ بج دھغ ن: آنراء ۶ ن: می دھی۔ 


۷ب ڈ:8اوانٹیسٹہ 


و دیزاتھای سے گائہ جامی 


دل کە بە سیتە گشت خون از غم پایبوس تو' 
تا برسد به کام خویش از مژہ راہ سازمش 
طاقت خور تبینمت جا به سواد دیدہ کن 
تا پی سايه بر سرت چتر سیاہ سازمش؟ 
۵ خواھم اگر زنم دمی بی تو بە عشرت و طرب 
َو ,تر ہز ولا سان اومکالبان 
چون بە صف نعال تو از پی سجدہ سر نھم 
کفشم اگر بە سر زنی افسر جاہ سازمش 
از چُهِ سیم اگر دھد رخصت آبم آن ذقن 
من رگ جان ز تن کشم رشتۂ چاہ سازعش 
بر سر جامی ار زدی تیغ و شمردیش گنە 
تیغ دگر بزن کە تا عنذرگناہ سازمش 


۴۹۱ 
دل؟قسن کە بس سیتلانہیٹمش - اڑا شوخ دذراصضدذ بلا بینم 
۰ھ دل از وی نگە داشتن مشکل است که شك1)؟ شجب ٹلریا پیمٹی* 
رقسیبانم اززوی جچدا سساختند ‏ خلابا کز ایشان جدا بینم 
شب تیرہ ھر کس به فکری ومن در آن ضم کە فردا کجا بینم 
خوش آن مەکە یک ذرّه خرسندیم ‏ تیاشد اگے سالھا یبےینمش 
بے رہ چند سایم رخ آیابود که روزی بر آن پشت پا بینم 
۵)م) ازاڈ گشت بیگائه جامی ز خویش 
کے با درد عشق آشتا بینمش 


١‏ :اف 
۲ ن: سوخت ز تاب خور رخت کاش بدیدہ جاکند تا ز سواد چشم خود چتر سیاہ سازمش. 
٣٭ھ:‏ ذلی, ۴ ب: شکل. ۵“ ۵ ن: این دو بیت بعد بیت ۵۲۷۴ آمدەاست۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات 


"۸۰ 


۴۲ 
تا کی کشم بە صومعه حرمان ‏ بخت خویش 
خوٌم کسی که برد به میخانه رخعت خویش 
بر فرق گرد درد به خاک درت خوشیم' 
جمشید و تاج او و سلیمان و تخت خویش 
گل نیست آن ز شاخ' درخشان کە آتشیسٹ 
کش باغبان ز رشک تو زد در درخت خویش 
داریسم بار شےكشه و خوبان بہه جنگ ما 
در برگرفته سنگ ز دلھای سخت خویش 
تشریف خضرقه زاھد یک لخت را٢‏ دھید؟ 
رسوای عشق و پیرھن لخت لخت خویش 
بنمای لب که صاحب تسیح و طیلسان 
در وجھ نقل و بادہ نھد ٥رخت‏ و پخت خویش 
جامی به شھر عشق مشو رمنمون ما 
ما آزمودهایىم درین شھر بخت خویش 


-۴۳ 
مدار آیتە را در صفا برابر خویش 
اوت شائۃ وہ ط و ا مت ریش 
نبردەام ب٭ می لعل دست بی لب تو 
که پر نکردەام*از خون دیدہ ساغر خویش 


۵۸ دیوانھای سه گانە جامی 


۵ رقیب گفقت تو را بدگھر شناختەام 
نمود عاقبت آن 'ناشنناخت' گور خویش 
بە چار بالش عرّت چو جای نیست مرا 
ہ:آسسٹان مُڈلَت تَهَافوام سر خویٹی 
گر آن پری گذرد فی المٹل به روضه قدس 
فرشته فرش کند زیر پای او پر خویش 
چو ھست پایه واعظ چو هھمّت او بست 
ازان چهە سود کە سازد بلئد منہر خویشن 
ھجوم عشق تو دیوائه ساخت جامی را 
شکست کلک و ہر آتش نھاد دفتر خویش 


۴۴۴ 

٥‏ هر دم آیم بر درت با دیدۂ خوثبار خویش 
تا طفیل دیگران بمایٔم دیدار خویش 

تا به کی زین بخت بی اقبال؟ نادیدہ رخت 
روی حرمان آورم درگوشۂ اإدبار خویش 

دیدٹت دشوار و نادیدن ازان دشوارتر 
چون کنم پیش کە گویم قصة دشوار خویش 

بزم وصلت بھر پاکان است من زیشان ٹیم 
چون سگانم جای دہ در سای دیوار خویش 

ای ز سوز عاشقان حسن تو را بازار گرغ 
تا كِیّم سوزی برای گرمی بازار خویش 


.١‏ الف: شناخت. ٣‏ ب: خواب آلود. 


فاتحة الشباب / غزلیات اگا۔ 


۵ از خدنگ خود' چو ٹی سوراخھا کن سینەام 
تا دھم یکدم برون درد" دل افگار خویش 
کار جامی عشق خوبان است و هر سو عالمی 
در پی انکار او و٣‏ او ھمچنان در کار خویش 


ض۵ ۴ 
زان میان گم کردەام سررشته تدبیر خویش 
کاش موبی بخشیّم از زلف چون زنجیر خویش 
وہ چە شیرین است لعلت گوپیا آمیختەست 
شیرۂ جانھای شیرین دایەات ہا شیر خویش 
نقشبند چین که در بتخائه صورت می نگاشت 
پیش رویت ہر زمین زد خامهُ تصویر خویش 
٠‏ تیرت آمد بر دل ومن ٹیم کشعه منتظر 
ماندەام باشد کە ایی از قفای تیر خویش 
ھمدم یاران تو خوش در عشرت آباد وصال 
ماندہ من تنھا درین غمخانة دلگیر خویش 
خواستم عمری به کوبت عذر تقصیر وفا 
ھمچنان شرمندەام پیش تو از تقصیر خویش 
بندہ جامی پیر شد ممچوت غلامان بر درت 
رحمی ای شاہ جواٹان بر غلام پیر خویش 


۱, الف: این کلمه نیستہ ۲, ع: دوذ۔ ٣۳‏ بجع ن؛ؤوانٹیست, 


۵۱۰ دیواتھای سە گانه جامی 


۴۶ 
من و خیال تو شبھا و کنج خانةۂ خویش 
سسرود بیخودی و آہ عاشقانه خویش 
۵ بە خون ھمی طپم از نالەھای خود همه شب 
کسی نکردہ چو من رقص بر ترات خویش 
خیال خال تو بردم من ضعیف به خاک 
چنانکە دانه کشد مور سوی خان خویش 
ز چشم سختدلان دور دار عارض و خال 
بە سنگ خارہ مکن ضایع آب و دانڈ خویش 
سحخن بے قاعدۂٗ هحّت آید ای واعظ 
من و فسون محبّت تو و فسانهۂ خویش 
خوشم به شعلۂ این آہ آتشین ھممه شب 
مرا چو شمع سری ھست با زبائڈ خویش 
۷۰ بر آستانه تو خاک شد سر جامی 
چە میکشی قدم' از خاک آستانۂ خویش 


۴۹۷ 
چسند فسروزم چسراغ از عسلم آہە خویش 
بزم مرا دہ فروغ از رخ چون ماہ خویش 
بیرھی از حدگذشت تیغ سیاست بکش 
درذ سے ع۔4اشقان دور کن از راہ خویش 
ھرکە' به میم دھانت چشم گشاید چو ھی 
میل کشم بے دیدەاش از ٭الف) آہ خویش 


١۔‏ ب: این کلم نیست. ۵: ہ که ٢‏ نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵۱ 


ساخت دعای قدح ورد سحرگاہ خویش 
ذِل رز ےجو ددرت مُےََة قح رت یحافت 
بندہ ژ غخذمت شود خاصگیٰ شاہ خویش 
روی نکوی"' تو خواشت جامی ازین پس" مداز 
دور ازین خضاک در رروی نک وخواہ خویش 


۴۲۵۰۸۲ 

کشتی مراز ھجر رخ جانفزای خویش >ٗ ای ناخدایترس بٹرس از خدای خویش 
زاھد کە جا به گوشۂ محراب می ‌کند گرپیند ابروی تو نماند به جای خویش 
٣۰‏ :حیف است بر زمین کف پای تو فرش کن ازپردہقای دیدۂ من زیر؟ پای خویش 
دور از رخ تو مائند دلم بی سرود عیش٭ بلبل چوگل ندید فتاد از نوای خویش 
از خویش و آشنا همه بیگانە گشتعەام ‏ تا دیدہام سگان تو را آشنای خویش 

تو پادشاہ حسنی و جامی گدای تو 

ای پادشاہ م رحمتی بر گدای خویش 


۴۲۰۹ 
۵ٹ چون بە خواری خواستی رائد آخرم از کوی خویش 


١۔‏ الف: ٹیکوی. ٢‏ ن:جامی بیدل. ٣ن:‏ خاک+ ۴ ن: یکتای: 


۵ ن: عشق۔ 


۵٢۲‏ ذیزائائ ند گاتة چخامی 


آب رویم' تا ز خاک بای توست ای سرو ناز 
کس نینم در ہمه عالم به آب روی "خویش 
باتووصل ماھمین باشد کە از تیغ جفا 
خون ما ریڑی و آمیزی به خاک کوی خویش 
چون به شکل ابروی توست استخوان پھلویم 
رقام چیرمخہ وا زا اف ذر ماوع خرن 
تسا رخت را از" صغا آیےنه تی دارتد لق 
بس نم یدارم سر از آیینه زانوی خویش 
٠۰‏ گر ٹے چون موی عیانت باشد اندر لاضغری 
بگسلاتم رشته جان از تن چون موی خویش 
قتل جامی غمزہ را فرما بهدست خود مکش؟ 
زحمت او دور دار از ساعد وب+ازوی خویش 


+0 

بعمای رخ ورشک پری ‌خانه چین باش 
باروی چٹان ماہ ھمه روی زمین باش 

باما یه دل و جیان مکن ای جان و جھان٭صلح 
دل بردی و جات نیز کنوٹ از پی دین باش 

ای سسوخته صد رہ دلم از داغ جدایی 
بنا تاقی' ذليَرخط خوذبة از باش* 

۵ن پیوسته جنفا خوش تہودذ"بلکە وفا نیز 
گه بر“ سر مھر آی وگھی در پی کین باش 


١۔‏ ب: آب و رویم۔ ٢ب‏ ن: آب و روک ۳ ن: در ۴ ن: مکن: 
۵ھ ب دع ن: جان جھان. ۶ ن: این بیت بعد بیت ۵۳۳۷ آمدہ است. 


۷ الف: بود۔ من؛ در 


۰ 


۵"ھ)ھ( 


ناتحة الشباب / غزلیات ۳ھ 


چون من تو شدم بس که بە دل نقش تو بستم 
خبرامی کو جدا َو ز مق ر غواء قرین بائئ 
مصاییم وھص4ُمین عاشقی ولذت دیدار 
زامد تو برو در طلب خلد برین باش 
جامی قدم از تخت جم و مسند جمشید 


برتر یه و دز کوی بعان خاک نشین باش 


۵۱ 
دلا مسسلازم رنسلدان دردکی می‌باش 
به ھرچھ می رسد از صاف و درد خوش می‌باش 
مکن تعلّق خاطر بے نقش صفحۂ دھر 
جسریدہەوار ھممی زی و سادەوش می‌باش 
خسسراب سادہعذاران کۓچکلاھم مسن 
رو ای ادیب تو دربند ریش و فش می ‌باش 
دوکون در نظر من یکی شد ای خواجه 
تو در شمار سە و چار و پنج و شش می‌باش 
چه غم ز منقصت صورت اھل معنی را 
چو جان ز روم بود گو تن از حبش می‌باش 
نتم قَجام می ائ شیخ غرق ینکر عنیات 
تو ماندہ خشک زبان بر لب' از عطش می باش 
خلاصی' از خود و از خلق بایدت جامی 
ز جام پیر خرابات جرعەکش می ‌باش 


١‏ ن: زبان و لب۔ ٢‏ ج: خلاص. 


1 دیرانھای سە گانە جامی 


۵۲ 
بیوفا یىارا چنین بیرحم و سنگیندل مباش 
دردمتدان توپیم از حال ما غافل مباشض 
اختر ضرختدہ فالی ماہ ھر مجلس مشو 
آفستاب بی زوالی شمع هر محفل مباش 
پای بر جا ھمچو سروم در ھوای قد تو 
خر ماک جوا ہیا ول مد وی ڈور ماوق ایی 
دانة خال توام بر روی گتدمگون بس است 
گو مرا از خرمن ھستی جوی حاصل مباش 
۵۰ ساربان چون محمل لمیلی ز حی بیرون برد 
منع مجتون کی توان کاندر پی محمل ماش 
چسد روڑی ہسر در یارم اقامت آرزوست 
ای اجل سرعت مکن وی' عمر مستعجل مباش 
پی بە سر جان و دل ہر جامی از عشق بتان 
پیش ازین حیران شدہ در نقش ' آب و گل مباش 


٠ف‏ 
هر گە روزی در نظر آن روی گلرنگ آیدش 
گلشن فردوس اگر بخشند ازو ننگ آیدش 
سیته پر شد عاشق دلخسعہ را از درد و غم 
آه آگنےۓ فرد گے در سےعة جنگ آیےدش 
0۵ در رھش صد سیمتن شد ہا دل چون سنگ خاک 
کاش نخرامد مبادا پای در سنگ آیدش 


١‏ ن: ای, ۴ ج؛ بند۔ 


پاتحة الشباب / غزلیات 29 


چیست آن مژگان سنان و غمزہ تیغ ان شوخ را 
گر ته در دل هر زمان اندیشۂ جنگ آیدش 
ھرکە آویزد چو جامی چنگ در فتراک عشق 
عاقبت سررشتۂ مقصود در چنگ آیدش' 


حرف الصاد 
۵۴ 
ای کردہ بر ھلاک من از اھل عشق نص جان در تدم ز شوق تو کالطیرِ فی القَقص 
بس دلکش است قصة خوبان و زان میان ‏ تویوسفی و قصهُ تو اَحَسنْ القَصٌص 


۶۰ گر صاحب فصوص بدیدی لب تو را در حکمت مسیح' نوشتی هزار فص ؟ 


بی نسبت است بحث مساوات باسگت ‏ کس نست بر در تو ازو مطلقا اخص 
گفتی چو عزم رخصت پابوس کردمت؟ با ضاحبِ المَزِيمَة اِبَاکَ وَ الڑُخخص 
کم جام غصٌ٭ای کە ز لعلت نمی خورم قد يك کم ٹِجّڑٌ عَتّی سکع المتوی ۴ 
تیغ تو بھر قتل کسان نصض قاطع است 
جامی چگونە سر کشد از مقتضای نص 


۵۵ 


۵" چو بخت نیست که بارم دھی به مجلس خاص 


دای مسردن خود می کنم مگر یاہم 
زدوری تسوونزدیکی ریب غسلاص 


١۔‏ الف ب چ دع م: این غزل نیست۔ ٢۔‏ ب: قصیح۔ 
۳ع: این بیت بعد بیت ۵۳۵۸ آمدۂ است؛ ن: این بیت نیست. 


۴ع ن؛ رقتم بعزم پابوس دوست گفت. ھ د؛ عینی. ۶ ن: این بیت نیست۔ 


۶ ڈیواٹھاق بج جامی 


: اپ رے ۲ 
بە جست وجوی تو در خون نشست مردم چشم 
در آرزوی گھر ضوطه می خورد غوّاص 
صفای متسرب رندان ز زامدان مطلب 
عوام را چه تمّع ز ذوق و"حال خواص؟ 
۷۰ن نیافت صفوت صوفی به حیله صاحب زرق 
کٌية نے صبحموثِ لاب ارت ات رماع 
ز شسوق ماہ رخش ناله بس مکن جامی 
کزین سرود شودزژھمرەبر فلک رقاص 


۵۶ 
ساقی بدہ ز حَمٌ صفا یک دو جام خاص 
تا یاہم ازکدورت خود یک دو دم خلاص 
از گغثەھای عام مجو نکتەھای خاص 
در کیش عشق عفو ز قاتل به از قصاص 
۵ لطف عمیم دوست مرا خاص خویش خواند 
ور نە "مرا چه حد که زنم لاف اختصاص 


خواص ازہسن معامله شد قدوہ خواص 


١۔‏ الف: از ۲ ج: غم؛ ن: باک. ۳ج و نیست, ۴ و شع ن: این دو بیت ٹیسٹ, 


۶ ۵ھ: ورنی,ء 


برگوش شیخ تعرۂ سستان بود گران 
لیت الؤماكَ يَغرَغٌ' فی اَی الڑؤصاص 
جامی بے قید حلقه آن زلف دل بےەه 
اذ لاخُسلاصض ےه بسحالٍ و لاتکسناص؟ 


حرف الضاد 
۵۷ 
کی کنم با کان گرھر ڈرج لعلت را عوض ا۱ 
لعل تو مقصودِ بالذات است و جوھر بالْعَرّض 
۸۰ ٹیست مردن آنكەافتد غرَق خون صید تو۴ ۱ 
بلکه مسکین می دھد تیر تو را جان در عوض 
تن مریض شوق تیغ توست بگذر بر سرش 
چون بە دست توست جان من علاج این مرض 
گفتەای خواھم اسیری را نشان تیر ساخت 
زین سخن امّید می دارم کە من باشم غرض 
عشق تو آمد ہلا آرام من در عشق صہر ۱ 
لأِتۓلوا اْتیطامٌ لا ری مَقرّض؟ 
مو ‌کتم عَقٌی٭انامل بی لب نوشین تو 
نیست زان حلوا اٹامل را نصیبی غیر عَض* 
۵ نیست بی جوھر عرض را جامی امکان وجود 
لعل جانان جوھر آمد جان مشتاقان عصرض 


۰۱.: نفرع. ٢‏ ن؛ این غزل نیست: ٣۳‏ ن: خون تو صید۔ 
۴ و ۶ع ن؛ این دو بیت نیست. ۵ ب: عظ۔ 


۵۸ھ دیواتھای سہ گانہ جامی 


۵۸ 
چو عرض توبە گند بر تو زاھد مرٹتاض 
تمام فیض بود بادہ خاصه از کف یار 
مدام فیض رسان باد آن' کف فیٛاض 
حکیمباھمه بحث جواھر و اعراض 
گرفت پیش رخت خویش زا "سری چە عجب 
ایگ و پر کے 7 ع بے 
اگر ژ ضَمّه سر شمع می برد مقراض 
۰ه)ِ تو خود معالجۂ درد سیئەریشان کن 
بە طوف روضه رضا کی دھد مقیم درت 
ریاضت است جدا از تو رفتنش به ریاض 
خیال زلف و رخت بست در سخن جامی؟ 


چو از مسوّدہ می ‌برد این غزل به بیاض 


حرف الطاء 
۹" 
خال مشکین چیست بر رخ٭گرد لب نارسته خط 
بر خلاف عادت افتادەست پیش اڑژ خط نقط 
زان خط ٹیکو لبت در ھر زبان خوامد فتاد 


موجب شھرٹ نشد یاقوت را جز حسن خط 


١‏ ھ: ان ٢‏ الف: این کلمه ٹیسٹ۔ ٣ھ:‏ قصّهہ. 


۴۔ ن: در ربود جامی را, ۵ الف:ہ بر رخ : نیست۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۹ھ 


۵ راہ عشسقت گرمتر ہویم به سر از سرزنش 
چون قلم کاندر نوشتن تیزتر گردد ز قط' 
عشتبازی بساتونبود کار ھرتردامنی 
در ھسوا پرواز شھبازان نمی آید ز بط ؟ 
خیر من خواھی "مکن جا جز میان جان من 
جسان متن دای لأ حَيز إِلا وی الوصَط 
گر ز بغدادم رسد پیغامت ای محمل نشین 
در روانی بگڈرد سوی تو اشک من زشط 
خواست جامی خواند الحمدی* بر آن عارض دمد*“ 
چسون گشسادی پپردہ در بسم الل افتادش غلط 


۵٣۰ 
گم کردەایم راہ بروت شدازین رباط ای رھنتمای گمشدگان اھدنا الصشراط‎ ٠٠۰ 
صد دام در رہ است یه هر گام عشق را خوشوقت رھروی کە نھد پا بە احتیاط‎ 
چون در نیاید از در صدق و صفا کسی بے روی خلق بستەام"ابواب اختلاط‎ 
کی خواجە سرکشد بە فلک زارتفاع قدر گر بگذرد بهہ خاطرش امکان اتحطاط۴‎ 
منصوبة خلاصی خود ساز پیش ازان کز دستبرد خصم شود خالی این بساط‎ 
دائی چرا نشاط جھهان خندہ آورد یعتی که جای خندہ بود در جھان نشساط‎ ۵ 
باشذ مقام عزت و دھشت بساط عشق‎ 
جامی بر این بساط مه پای انبساط*‎ 


اپ ٤غ‏ ن: این دو بیت ٹیست. ٣‏ ح+ می خواھی. ۴۔ ب؛ خواند جامی الحمد و 
ھ ج د: دمید۔ ۶ د: بستة ۷ الف: لخطاط. 4 ع ن: این غزل نیست۔ 


۰" دیوانھای سەگانه جحامی 


۱ 
بر آب می‌کشد رخت از مشک ناب خط 
یس طرفه کاتبی کە نویسد بر آب خط 
در خط شد آفتاب ز روی تو تاکشید 
از مشک گسرد دایسرۂ افستاب ے ط 
باشد دھان ٹنگ ٹو از ہمیچ نقطەای 
وان لب به گرد نقطه ز لعل مذاب خط 
۰ سیل کتّم چو غیر تو بندد به سینە نقش 
آری کشند بسر ورق ناصواب خ ط 
چون بوسەھا شمردہ دھی: از خراش تیغ 
میکش به سینەام ہی ضبط حساب خط 
از دل نبرد حرف غمت وعدەھای وصل 
شسستہ نشلد ز لوج به موج سراب خط 
جامی بە یاد آن لب و خط خون دیدہ ربخت 
آندم کە دید بر لب جام شراب مفظ 


خرف الظام 
۵۲ 
از لب میگوت تو پرھیزگاران را چە حظ 
لذت می مست داتد ھوشیاران را چه حظ 
۵ ای امید ما ھمه از تر بهە نومیدی بدل 


غیر نومیدی ز تو امّیدواران را چه حظ 


١ع‏ ن: این غزل ٹیست, 


فاتعة الشہاب / غزلیات 


یافت ہا سنبل ز جعد مشکسایت شمّەای 
ورنە از طوف چمن باد بھاران را چە حظ 
خاک پایت گر نباشد جای بالین زیر سر 
بر سر کوی تو شبھا خاکساران را چه حظ 
گرنە هر سو بلبلی چون من زند دستان شوق 
از بھار خوبی آخر گلیذاران را چە حظ 
من ز بخت خود لگد کوہم به راہ آن سوار 
ورنە از' آزردن موران٢‏ سواران زا چه حظ 
وہ دیدۂ بیخواب جامی گشت ازان رخ بھرەمند 


حرف العین 


۳ھ 


حدیث ماہ رخت شد تمام در مطلع 
بھ وصف روی تو یک بیت اگر بە ھم بندم 
مرا بس اینکە شوم منتفع ز مشرب عشق 
مبین بە چشم حقارت کە پیر دھقان گفت 
ون مرا ؤایڈی بزافکن جو ا جلاوکٹی 


کشیدہ قےعۂ زلفت دراز تا مقطع 
شود گشادہ ز رحمت دری بە هر مصرع 
فسقيه مسدرسه و کسب علم لابےفع 
نرست شاخ گیاھی؟ عبث درین مزرع 
کهە نیست روی تو را جز وجود من برقع 


گرفت ربع و دمن سیل تا به کی گریم علیٰ لٌوابع بَرقٌ من الحمیٰ بَلمَع 
بەکنج میکدہ خمھا زدە٭ست صف جامی 


بخواہ معتی جمعیتی ازین مجمع؟ 


.١‏ الف: این کلمه ٹیست۔ 


۴ ن: این غزل ئیست. 


۲ ج ھ؛: موری. 


٣‏ ب؛: گیاہ. 


۴ن 
یار قصد قعل من دارد به تیغ انقطاع 
ھر کس از شام' اجل ترسد من از روز وداع 
بس کە بر روزن فتد از شعلۂه آھم شعاع؟ 
٠٥‏ زین دو چشم خونفشان افتاد راز دل برون 
آری آری کل سر جاور الانَْنِ شاغ۲ 
عزم میدان کن ز زلف عنبرین چوگان بە دوش 
کیو ہہ ٰ ۱ 
کز سر" خود کردەام بھر تو گوبی اختراع 
بر سر کالااچە عیب است از خریداران نزاع“ 
تا ثماید آن ذھان کشف حجاب زلفاگن 
جز به نورکشف نتوان یافت بر غیب اطلاع ۶ 
دل بە خون غلطید' جامی را چو کرد آغاز آہ 
بود صوفی گرم*از یک نغمه آمد در سماع 


حرف الغین 
۵ٰ۵ 
۵ھ .> خلقی چوگل شکفته و خندان بە طرف باغ 
ما و دلی ز ھجر تو چون لاله ذاغ داغ 
در باغ اگر نە بوی تو یابم ز* مر گلی 
ھی برآرم از دل و آتش زنم بە باغ 


5 الف؛ جام؛ ج: روز ٢و٣‏ ن: این دو بیت پیش وعقب آمدہآند, 6 الف: این کلمه نیست. 
۵ و ۶ ن؛ این دو بیت پیش و عقب.آمدفائد ۷د ھ ن: گردید۔ ۸ ن :گرم و 


۹ ن: بہں 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳ن 


پوشیدہ دار غنچهھ صفت پیرھن ز باد 
تا بوی او چو گل نشود عطر هر دماغ 
حاجت مبر به خانه ھمسايه ای رفیق 
کامشب شرار سینة من بس بود چراغ 
در چابکی طریق تو ورزند ٹیکوان 
لیکن خرام کبک دری نیست کار ناغ 
۰ کی سايه بر سرم فکند آن ھممای قدس 
چون بر کلوخ می ‌ننشیند مرا کلاغ 
فصل بھار بسته جھائی به عیش' دل 
جامی و درد عشق و ز عیش جھان فراغ 


۶ھ 

هر شب از آتش رخسار تو سوزم چو چراغ 
رود از فکر سر ڑلف تو دودم به دماغ 

سوزم از رشک چە سوزد کسی از داغ غمت 
ھر کس از داغ غمی سوزد و من از غم داغ 

سایه ہر عارض گلرنگ تو انداخعه؟ زلف 
بر گل و لاله ز پر چتر سیه ساخته زاغ 

٣۵‏ موسم گل در باغم چهە گشایند بە روی 
غنچەای نیست دل من کە گشاید در باغ 

پای برداشتم از دامن ھر شغل که بود 
تاب یاد تو نشستم پی' زانوی فراغ 


١۔‏ ن: بعشق۔ ٢‏ الف: انداخت؛ع: انداخٹ چو ٣۳‏ ب؛ پس۔ 


نہ دیوانھای سەگانه جامی 


بوی پیراہمنت از باد صبا می جستم 
یه گریبان گل و جیب سمن ذاد سراغ 
جامی از نطق زبان بست چو تشناسد کس 
نکتۂ طوطی شکرشکن ا زکاغ کلاغ' 


۷ ۵ 
کی یه دعوی تاب آن روی چو مه دارد چراغ 
باید امشب پایه خود را نگهە دارد چراغ 
۵۰ مسی‌روذ بسا آہ آنٹساک دل در زلف تو۴ 
ھمچو آن رھروکە در شب پیش رہ دارد چراغ 
شمع رخسار تو راگیرد بە دعوی در زبان 
در زان افتادہ آتٹش؟ زین گنەه دارد چراغ 
از شکاف سیه بر دل می فتد زان رخ فروغ 
خانه وبسران بلی از نور مے دارد چراغ 
ساقی ما رخ نمود ای شمع بنشین گوشەای 
زانکه این یزم از فروغ صبحگہ دارد چراغ 
وقت پیر رهبر ما خوش کە در شبھای تار 
ازسی روشسن بہە کنج خائقه دارد جراغ 
۵ شعلەھاىی اہ جامی نیست جز ایام ھجر 
هر کس آری بھر شبھای سيە دارد چراغ 


(, الف ب ج دھع مہ: لاغ کلاغ؛ ن: این عَزل ٹنیست, ٣‏ ب: او 


۳ج آتش فتادہ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵٥ھ‏ 


حرف الفاء 
۸ھٰ 
کے ا ہچ ۹ ہل قے نداب ٹڑائەکكه نكپ ‏ لایخ 
گفتم بە عزم توبه نھم جام می ز مطرب زد این ترائە کە می نوش ' لاتخف 
آیسا بسود که ضف تعالی بەه ما رسد چون بر بساط وصل زنند اھل قرب صف 
بشناس قدر خویش کە پاکیزەترز تو درّی نداد پرورش این آبگون صدف 


۰ پای تو بر زمین اثر لطف و رحمت است آن راکه دیدہ فرش رھت شد زھی شرف 


عم رتو گنج و هر نفس از وی یکی گھر گنجی چتنین ئفیس مکن رایگان تلف 
جامی چنین کە میکشد از دل خدنگ آہ 


خواِشلالاشذ اث الامٗر ہر خدف 


۹ھ 
نقد عمر زاھدان در توبه از می شد تلف 
جرعەای کز ساغر اھل صفا ریزد به خاک 


خاک آنابر عخٌژن؟اریاب ریا دارذ شرف 


۵ نکتۂ عسرفان سُجو از خاطر آلودگان 


گوھر مقصود را دای پاک آمد صدف 
عغشوۂ ساقی یرد اڑکف عنائ عقل و مرش 

چون بە بزم دُرد نوشان جام میگیرم*“ به کف 
غمزۂ خوٹریز او چون تیغ لا تأمن کشیدٴ 

لعل جانبخشش دھد پتھان نوید لا تخف 


.١‏ ب م: بگف, :۲٢‏ خور ٣‏ ھ: عمری۔ ۴ الفۂ؛ خوان. 
۵ ب م: میگیرد؛ ج ھع ن؛ میگرید, ۶ ب؛: گشند؛ ج ھع ن:کشد۔ 


۶ھ دیواٹھای سە گائه جامی 


آسصد آن رخ فتنه دور قمر ای دل بکوش 
تا چو مشکین زلف او زان فتنه باشی بر طرف 
کی نظر بازی تواند با بتان ضغمزەزن 
ھرکه چون جامی نشد سھم حوادث را معدف 


۵٣۰ 
بادہ صاف و محتسب با بادەئوشان' در مصاف‎ ۰ 
یسا ات ال وٹین تجُلا ٹا شاف‎ 
دمیدم گر خون دل پالایم از مژگان چە عیب‎ 
چون ننوشد مست از من بجز مُیھای صاف‎ 
شاھد معتی درون پرده عرّت یکیست‎ 
در لبیاس صورت افتادە٭ست چندین اختلاف‎ 
دین ما عشق است ای زاهد مگو' بیھودہ پند‎ 
ما به ترک دین خود گفتن نخواھیم از گزاف‎ 
بیش ازین تاب ملامت ٹیست در عشقت مرا‎ 
زرری خود بہممای تا زاھد مرا دارد معاف‎ 
سرگز از سر میانت یک سر موبی ئبرد‎ ۵ 
ره آمند غقل تر حل فقایق موشکاف‎ 
بازگشت از کعبە شیخ شھر و جامی ھمچنان‎ 
جام می بر کف به کوی میفروشان در طواف‎ 


.١‏ ب؛ درڈنوشان۔ ۲. ن: عدہ. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷ن 


١ 
سر بە پای توام ای کعب جان نیست گزاف‎ 
گر یگویم کہ کند گرد سرم کعبە طواف‎ 
077 
تسشن یه ڈرونگن بہچز سیئة صتلاقف‎ 
چیست این نافه اگر زانکە بە چین آھو را‎ 
نبریدند بہه سردای سر زلفتو ٹناف‎ 
جلوۂہ حسن تو زینسان کە جھان را بگرقت‎ ۸۰ 
ھیچ کس را نتوان داشت ز عشق تو معاف‎ 
با ھمە روی زمین متفقم در ھمه دین‎ 
مشرب عشق تو شست از دل من نقش خلاف‎ 
ٹیغ مصقول تو آیینه مقصود من اسث‎ 
بسارب ایسن آیۓە را سینه من باد غلاف‎ 
زان میان چون قلم از موی ھی پیچد' سر‎ 
فکر جامی کە بە هر نكته بود موی شکاف؟‎ 


حرف القاف 
۲٢٦ھ‏ 
عَِديلی ؟ مکل وَضََْیَست عَعلی کھ در کون و مکان کس نیست جز حق 
۵ حقیقت واحد است و وحدت او ےئ مح رود فی )وا سے رحعق 


إیکكےغ زاخستلاف اغتتتبارات گتھھی بساشد محقيك گناہ مطلق 
مجد یابیش؟ ز اطضلاق و تقیید"“ اگر خلباب ھستی راکنی شق 


چو بندی از تصاریف شیّون چشم ٹکو ر| متضدر تماید ین مٹتٹق 
.١‏ الف: ھمی پیچید, ٢‏ ن: این غزل ئیست: ٣۳‏ ب ع؛ حدیث: 


۴ ن: باش. ھ ن: تقَیّد. 


۸ھ دیواٹھای سە گانه جامی 


کند هردم بیان این نکتە را عشق ولّی:عخنتقلش نے دازہ مَقَدق 
۰ نےبخشد جان جامی را خلاصی 


ز قےد عسقل ءٍ جزجام مروّق 


۳ھ 
رھروی خوش‌سختی گفت ز پیران ' طریق 
کاولین شرط درین راہ رفیق اسٹت رفیق 
طالب صحبت رتدان شو و ٹوفیق ادب 
اؤ خضسدا خسواہ کے اللہ وَلےٗ التُوفیق 
رت بن نظار) تال گ دی ضسدزنان 
دامہن صاطفت خود مکش از دست ضریق 
چیست آن رشته کە آویخت خور از خیط شعاع" 
یسعتی,ای ذرّہ بسرؤن آی ازیسن چاہ٢ضمیق‏ 
۵ بجز این تکعە نشضد حاصلم از دقّت فکِر 
کے یدان سے مغیان زة نبرد فکر دقیق 
لعل سیرآن :تو رخعضدۃ گھیلیست کة ذام؟ 
گسوھر اشک مسرا پسرتو آن رنگ* عسقیق 
هر سعاشر بے رقیقی دم یکرنگی زد 
جامی و جام شفوگون کە رفیقیست شفیقٴ 


۴ٹ 
چون تو در شھر مھی از من دلدادہ چه لایق 
کە نہاشم به سر کوی تو آشفته و عاشق 


.١‏ ن؛ بپیران: ۲ ج؛ خط شعاع. ٣۳‏ ج: بجر ۴ع او 
۵ ن: خاصیت لعل و۔ ۶ ب: رفیق است و شفیق: 


آنکه با روی نکو داد تو را پای عسذرا 
چه عجب گر دھد از عشق مرا منصب وامق 
۰۰ گو طبیبم ززضم عشق تو پرھیز مفرما 
کە مزاج من بیمار بە عشق' است موافق 
دل و جان بسته زلفت' به رخت مھر چه ورزم 
عشق را شرط نخستین چه بود ترک" علایق 
جیب جان هر سحری می درم از مھر جمالت 
نیست جز صبح درین قصه مرا شاھد صادق 
گشتم از عشق تو بیمار گذر کن به سر من 
کین مرض را نتوان یافت طبیبی چو تو حاذق؟ 
جامی از صدق*٭ وفا دل به نگاری دہ و بگسل 
ز حسسریفان ریسایی و رفسیقان مسنافق 


۵ 

۵ ای خَوٌم از ھوای رخت نوبھار عشق 
در هر دلی ز تازہ گلت خار خار عشق 

هر چند سرخوشی ز می حسنٴیاد کن 
ما راکە جان رسید بە لب در خمار عشق 

محمل هھمین به سینه وبیران ماگشاد 
شر کاروان غم کە رسید از دیار عشق 

فرقی میان عارف ر عابد نہادەاند 
این خوش بە عشق کار بود وان به کار عشق 


١‏ ن: بیمار ز عشق۔ ٢‏ الف: زلفہ ٣ن:‏ قطع. 
۴ ن: این بیت پیش از بیت ۸ آمدہ أست. ۵ ن؛ صدق و ۶ ج ھ: عشق, 


۵۰ دیوانھای سہ گائه جامی 
گر کوھکن ز پای درآمد' چهە جای طعن 
واللہ که کوہ پست شود زیر بار عشق 
٥۰‏ _- ھرگه خدنگ غمزہ گشابی ز شست ناز 


۵)۵ 


۵)۰ 


ب+اشد ھمای ہدرہ فروتر شکار عشق 
جامی مداررنجه دل از فکر غاقت؟ 


حالی بە نقد خوش گذران روزگار عشق 


۸1 


بود عقیق سرشکی کە ریزم از غم عشق 
ھمنوز صبح وجود از شب عدم طالع 
مزن زگریۂه ما خندہ کاب فیدۂ ما 
بے ترک عشق خرد جھد می کند اما 
سپاہ ھوش و خرد ناگرفته راہ گریز 
دلم کە جای ریا بود و زرق شکر خدا 


بە چشم اھل محبّت نگین خاتم عشق 
نگشته بودکە بودم چو صبح ھمدم عشق 
ترشٌحیست ز باران شوق و شہنئم عشق 
بە جھد او نشود سست عھدِ محکم عشق 
گمان عب رکا شوہ ملک ذل لم حشق 
که جلوہگاہ بتان شد بە یُمن 'مقدم عشق 


گشادہ پر به ھوای فضای عالم عشق 


۵ٰ۷ 


ای سر غقل از خطت ہر خط فرمان غشق 
منشی ھجران نوشت بھر ھلاکم نشاذ 
رفت بە هر وادبی از مژەام سیل خون 
جور کشی پر درت ساخت مرا سربلند 
باد کە جنبید ازو؟" سلسلۂ زلف تو 
١ھ‏ ن: ذرآیذ. ٢ب‏ ج: غافیت: 


۴ ج: می جنبید از؛ ھ : جنبید ار؛ م: جنبید ازو۔ 


گوی دل از طرٌہەات در خم چوگان عشق 
مھر زد از داغ دل صضاحب دیوان غشق 
تشنه هنوزم ہه خون ریگ بیابان عشق 
اڑّه ضرق من است گنگر ایوان عشق 
شد دل دیبوانه را سلسلة جتبان عشق 


٣‏ ھ: زیمن. 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۵۳۱ 


چاک مکن سینەام ترسم ازین روزنه بر ھمه روشن شود آتش پنھان غشق 
۵)۵ نامه کےه پیچیدہ شد گفته جامی دراو 


ھست پی اھل دل لقمەای از خوان عشق ' 


۵۸ 

هر خونکه خورد بی تو دل از ساغر فراق بگشساد از رگ مسڑژہام نشستر فراق 
بر چون خوریم از تو کە تخم امید وصل در کشکزار ما ندھد جز بر فراق 
در باغ عشق سروی اگر ھست وسوسنی آنناوکبلابود این خفجر فراق 
لاغر تنم به مسند وضل تو چون رسد این رشته ھست دوخته در بسٹتر فراق 
۰ برخاست زآب دیدۂ ما هر طرف حباب زدخیمە در تواحی مالشکر فراق 
ھردم مدہ بهە وعدہ فریبم که فارغ استك ازنعمت وصال بلا پرور فضراق 

جامی ز دوست نامة وصل آرزو مکن 

این بس که ھست نام تو در دفتر فراق 


۹ 

روز مار ساخت چون شب تیرہ؟ آن ماہ از فراق 
چند سسوزیم از فسراق آہ از فراق آہ از فراق 

آككَهَعد: او ضا تاآصاقی: کن خر اٌت نی وزڈ 
آب چشمم تا به ماھی آہ تا ماہ از فراق 

۵ وصل جانان شایدم روزی شود پیش از اجل 
یک دو روز ای جان غمدیدہ امان خواہ از فراق 

محنت دوری مپرس از ساکنان کوی دوست 
نازپرورد وصال آخر چم آگاہ از ضراق 


.١‏ بج ن: این غول ٹیست: ۲ ج: تیرہ چون شب, 


۲٣ن‏ فیواتھای بے گال جامی 


تا به کی سرگشته گردم در فراق ای برق وصل 
نور دہ یک لحظه تا بیروت برم راہ از فراق 
روز وص۹ل یار ما را غیرت اضیار گشت 
چوت وصال این رحشت آرد لَوَحَتَن اللہ از رق 
در ضبوری گرچه جامی بود پا بر جا چو کوہ 
گردش گردوت به بادش داد چون کاہ از فراق 


۰ن۵ 
۰ ڑھی به خاک درت چشم خونفشان شتاق 
بە لب تو جانی و من یندۂ بجان مشتاق 
تو می ‌روی ز جھان و جھانیان فارغ 
ستادہ بر سر راھت جھان جھان مشتاقف 
بیا بیاکە به تشریف مقدمت ھستم' 
چو میزبان" توانگر به میھمان مشتاق 
به تام دلکش تو کارزوی جان من است 
دلم چو گوش بود گوش چون زبان مشتاق 
کر ایس تْکكَ٭َِية افتاد کی کٹی تسار 
ھمای ہبدرہ نباشد به استخوان مشتاق 
۵ مم به خانه خود غایب از سگان درت 
فسافری به مسلاقات دوستان مشتاق 
به خوابگاہ سگانت کشید جامی رخٹ 
چو آنْ غریب کە آید بە خان و مان مشتاق؟ 


١۔‏ ب ع: ھستیم۔ ٣‏ الف: می زبان, ٣۳‏ ب: یدین۔ ۴ ن: این غزل نیست: 


فاتحة الشباب / غزلیات 


حرف الکاف 


ای ذات تو از صفات ما پاک 
ھم از تو منیر شمع انجم 
آدم به تو شد مکرٌّم' ار نە 


کٹ کیو بسروق از سک ادراکٔ 
پچ۹یداست مسعام در خضاک 


۵۵۰ از مھر تو ھر سپیدہ دم چرخ ہۂُُراعۂ نیلگون زند چاک 
پَروردۂ ابر رحمت تکوست ھمچون گل و لاله خار و خاشاک 
ار ضس [5قڈ ا ٥ل‏ ورآنت ارواح قدس شکار فتراک 
راھیست پر از خطر رہ عشق آن1جا ےه رمزنان بیباک 
بجی بدرتقاض ‏ تایپنڈ تو تتوان شد ازان ' رہ خطرناک 

۵۵ یپا رب بے کمال آن کە دارد بب رکسوت جان طراز لولاک 


دربسزم مجزدان چسالاک 


آن بہادہ ححسواله کن بە جامی 
کر وطبت فلسشن کرای ' 


۲ 
زد بے شکرخندہ لعلت بر دل ریشم نمک 
یا غزال الحَیخٔ یا ضَبْیْ الجمیٰ ما أَملَحُک 
تا شدی ظاھر بدین لطف و؟ جمال ارباب دین 
معّفق گشکند در تفضیل انسان بر ملک 
۰ چون پری پنھان مشو ای بی تو بینابی٭ محال 
زانکە مردم را چو چشمی چشم را چون مردمک 


.١‏ ج: مکژر ٢‏ الف: زان. ۳ع ن: این غزل در جزو قصاید نوشته شذہ است. 


۴ الف؛ہ و نیست. ۵ الف: تنھابی. 


۴ه دیوانھای سە گانه جامی 


نتقد اخصلاص مرا هر بار یابی پاکتر 
گر زنی صد نوبت از سنگ جقایم بر محک 
موجب تنگ است ثامم نام عشچ تو را 
کاش نامم راکند تیغ اجل زین تاممه حک 
دل یکی دارم من و دلبر یکی آن ہخت کو 
تا بگویم قَصَۂ دل پیٹ دلبر یک به یک 
ا فلک جامی چزا نالد کە بنا ار خرچ گرذ 
دور خورشید جعالت کرد نی' دور فلک 


ن٣۳‎ 

۵ چون تو ناوک افکٹی سویم "دل و جان یک به یک 
سہم خود,جوند از من کَالْهَدَایا تُلْتَرَک 

سوختم صدبار تاکی سینه ریش مرا 
سازی از مژگان جراحت ریزی از لبھا نمک 

بر سر ما چون ز بھر امتحان سنگی زنی 
روی زرد خود بر ان٢‏ مالیم چون زر بر محک 

در وجسود آت دھان دارم شک بھر خدا 
زیر آن لب نکتەای شرمای بھر دفع شک؟ 

تا نھان آیم به طوف کوی تو هر شب شود 
تیر آھےم مسیل چشم دیسدہیانان فلک 

۵۷۰ گر روذ بر چرخ ذکر دانەھای خال تو 
درد سسر خیزد مسےحا راز تسبیح ملک 


.١‏ ج ن؛ ثه ٢ھ:‏ سوی۔ ٣‏ ن: بدان. 


۴ ن؛ این بیت بعد بیت ۵۵۷۱ آمذہ اُسٹہ, 


فاتحة الشباب / غزلیاٹ ٣۵‏ ٰ 


خواند جامی پیش آن خورشید شعری وقت صبح 
ساخت گردون نظم پروین را به تیغ مھر حک 


۴ 
چو جرز لاتجراحت آن دعاوبی فشک 
چگونە جان' منش گشت جزو لامَتفک 
تھیست سشُبحۂ زاهد ز گوھر اخلاص 
مزار بار من آن را شمردەام یک یک 
به تیغ حادثه گردون کجا تواند کرد 
نات ز ئامہ؟عشقت حکایٹ ما حک 
۷۵ من آن نیم کە شوم تارک سجود درت 
گرم رسد به مثل از ٹو تیغ بر ٹاک 
غمت مباد ترفٌح کند ز سینهۂ چاک 
ز غمزەکاش به ھم دوزیش بە یک ناوک ؟ 
دبیر صنع٭ نوشتەست گرد عارض تو 
یہ یلیک تاب که الکسں پر الماحد لگ 
بشوی دل ز قوانین عقل و دین جامی 
کە سر عشق بدیٹھا نمی شود مُدرک 


ٰ ۵ 


دلم شد جزو جزو از تیغ بیداد تو و ھر یک 
بود پیوستەه ائنڈوه و تحمث را٣‏ جزر لايَھُک 


١۔‏ ب: جزو۔ ٢ھ‏ ئ: ز روزنامڈ ٣‏ الف: این کلمه نیست, 
۴ ب ج دھع ن م: این بیت پیش از بیت ۵۵۷۴ آمدہ است. ھ ج ھ؛ عشق,. 


۶ ھ:المداحة ۷ ب: اندوہ غمترا. 


۵۰ 


۵۵۵ 


ژ تو سررشته کارم کشد روزی بە حیرانی 
درین دعوی ندارم جز سر زلف تو مُستمسشک 
ز باریکی مسیانت درکمر' سرّیست لابُغھُم 
ز پنھاتی دھانت زیر لبٍ رمزیست لایُدرّزک 
چهە غم گر انلدک اندک شد غمت بسیار؟ اندر دل 
همه فیض ٹوال توست اگر بسیار اگر اندک 
یکین ؟ یکیارگی بر عط قاداتی آئ خواجہ 
که در کار جھان گولیم و در عشق بتان زبہرک 
اگر بر تارکم سنگی رسد از پاسبان تو 
بە صد تعظیم و حرمت دارمش چون تاج بر تازک 
قدش طوبی بود جامی اگر بر یاد او" فردا 
کتی در پای طوبی جا فَطُربیٰ تُمٌ طُوبیٰ لُک 


۶ 
سر دھانت ٹاگشعە مُدرک امل یقین را افکندہ در شک 
از روی و زلفت دارم حمیشه صبحی ھمایون شامی “ مبارک 
صد تیغ رانی حاشاکە گردد حرف وفایت از لوح دل حک 
بر آب چشمم می خندی آری ‏ اآَلمُزَُ یبکی وَالوَرهُ يَضحُک 


۰ طفلی و نادان لیکن ترستہٴ از دام عشقت پیران زسرک 


دی با سگانت گفتم کزین در بار اقامت مے‌بندم اینک 
دل شد مجاور آنجاکهە جامی 
دا فتراق کی واتَ تک 


.١‏ ب:ہ در کمر ؛ ٹیست۔ ٢٣ب‏ ھ: غمت بہسیارم؛ ن: غم بسیارم. 
٣‏ ن:بکش: ۴ الف: بر یادش: ب: شام. ۶ ج: نجسٹھه. 


۷ٰ 
دل خون وجان فگارو جگر ریش و سینه چاک 
ھم خود بگوی' چون نکشم آہ دردناک 
بےمار پسرسیی ہکن ای یسار مھربان 
ک۹اقادەام ز ھصجر تو در بسٹر ملاک 
۵ آلودہ کرد دامٹم از خون دل سرشک 
واحسرتا کهە خاصیت این داد عشق پاک 
عصطرکغن ز خضاک درت کردم آرزو 
آخر بین کە می‌برم این آرزو به خاک 
بویت شید غفنچه وگل ھم کە میکند 
این جامه پارہ پارہ و ان خرقه چاک چاک 
گر پر شود جہان ہمہ از مساہمنظران 
والثو لُسثُ اَنظُر طسےوعا الیٰ یسسزاک 
گفتم کە جامی از غم غعشق تو مردگفت 
گر ممچو او هزار بمیرد مسا چهە باک 


۵۸ 
۶۰ن جان می دھم به باد و غمت م یبرم بە خاک 
طوبیٰ لِحَن وٹ فی قَلبهِ عَزای 
پاکیتووزپردۂ عرّت تو را ندید 
جز دیدەھای پاک خوشا دیدەھای پاک 


هر شب بە جست و جوی خیالت روان "کتم 
آب دو دیدہ تا سٌَمَک و ئاله تا ہماک 


١.ع:‏ بگو کھ. ٢ھ‏ : دوان, 


۸ٰ۵ دیواتھای سەگائه جامی 


زاهسد کجا و سوز دل من کهە او ز زرق 
پشمینه چاک کرد و من از شوق سیئه چاک 
زد شیخ تارسیدہ بە عشق' تو طعنەام 
دیوانه راز سرزنش کودکان چه باک 
۵ خاطر م۸دار رتنجه بے فکر عیادتم 
بادا سعادت تو اگر من شوم ھلاک 
جامی کە داد جان به غمت بھر اھل درد 
بگثڈاشت يی_ِادگار ض ےلھای دردناک 


۹ن 

جان عاشق چون بود از آرزوی طبع' پاک 
دامن معشوق اگر آلایشی دارد چە باک 

خَأَقَ لِله رت زتند مققبوق مَا اف ْکشَان 
ذام زان پاگٹر باشذ که مناگریم پاک 

صقوت و پاکیزگی لازم بود خورشید را 
گر بود بر اوج گردون ور فتد" بر سطح خاک 

۱۰ شوق غالب عشق مستولیست ہر من بعد ازین 
ہر سر آن کوی خواھم رفت مست و جامه چاک 

بانگ خواھم زد کە ای در پردۂ عرّت مقیم 
کم گواریٰ فی قِبابِ المرٌ حَتّیٰ لأ راک 

زاسستانت سسر تتاہم تا نبینم روی تو 
گرچه آید بر سر من "از تو صد تیغ ھلاک 


١۔‏ ن: زعشق۔ ٢‏ ھ:نفس, ۳ ب: ہود۔ ۴ ج اندر۔ 
ھ ب؛ لایزاک؛: ج: لاتراک. ۶ الف: آمنہ 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۵٣۹‏ 


ناله کن جامی کە دانم عاقبت کاری کند 
در دل سنگین یار این نالەھای دردناک 


۴۰ 
بە جوھر' مَي رخشان کە از زجاجۂ پاک ‏ چراغ عیش فروزد درین سراچۂ خاک 
۵ بە حسن صععت مشّاطەای کە آراید ز خوشۂ گھر و لعل تاج تارک تاک 
کە من ز دامن پیر مغان ندارم دست کشاکش اجلم گر کند گریبان چاک 
مکن مزاحمت اھل دل که محفوظ است ز سنگ بیخردان شیشەخانه افلاک 
گلی که بھر کلیم از درخت طور شکٹمت ‏ توقع از خس و خاشاک می‌کنی حاشاک 
ز عشقم اینقدر ادراک شد که نتوان کرد به دقت نر اسرار عشق را ادراک 
۶۰ قدم ز دیررمکش جامی از ملامت غیر 
اگر به دیر رسیدی ز طعن غیر چه باک 


۷۱ھ 

بادہ پاک است و قدح پاک و حریفان ھمه پاک 

عمر اگر در رہ پاکان شودم صرف چھ باک 
بے ریا طعته مزن پیر مغان راک بود 

ساحت عصمتش از وٌصمت این عارضه پاک 
زفت در کوی تو صد سر کە کسی 'تیغ تدید 

بردلی کوک نھد پای به میدان ھلاک 
گے نیاویخته در دامن گل خار غمت 

رخ چرا شسته به خوناب و گریبان زدہ چاک 


١ھ‏ : گوھر۔ ۰ : پکی۔ 


۵۰ دیواٹھای سە گانہ جامی 


۵ روی بسما کے روم ذرّہ صفت رقعرکنان 
تابه سرمنزل خورشید ازین دیر مغاک 
مسهر بگشاز لب لعل'کە بیمار تو را" 
شسربت اڑ دست سےحا تفتد فایدەناک 
سایە بر تربت جامی فکن ای سرو به بلند 
نیست از سرو عجب گر فکند سایه بهە خاک 


٢ں‏ 
مرا شد جامه جان از غمت چناک بیپا ای آززوی جّان غمناک 
نرفت ازلوح دل تامت اگر چند ‏ زلوح آب وگل شد نقش من ' پاک 
۵۶۳۰ بە یک رفتار بردی صد دل از راہ تعالی الله عجب چستی رو چالاک 
نھائی مر شبی آیم بە کویت اتی فریندہ داتٹی چساک 
گھی اڑ دزد ریزم غناک بر سر ٢‏ گھی از 'شوق فالم روی بر خاک 
ز حسرت با در و دیوار گویم الا يناارَبْع تیلمیٰ اَبيّ سَلمای 
ز جامی گر کشی سر چیست تدبیر 


ًٰ٣ 
ز ھجران بر لب آمد جان غمنا یا اٰنؾ اك‎ ۵ 
به هر جمعیتی وصل تو جویم لےعَل ل: جمعت تسجمیی وااپنلسالف‎ 
کسان را مھر دل از دیدہ خیزد ول کان تَيل الَین بَْزاك'‎ 
نیم غنلد از ػنرَۃ میٹر لتعکری لاتعلیث القَیش للا"‎ 


١‏ ن: خویش٭٠ ٢‏ ب ن: بیمارائراء ٣‏ ج ھا ۴. الف: این کلمه نیست. 


ھ۵ ن؛ آین بیت بعد از بیٹ ۵۶۳۸ آمدہ اسٹ. ۶ ن؛: این بیت پیش از بیت ۵۶۳۷ آمدہ است, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵۱۷ 


عنان عزم ھر سوبی کە تابی یسویٰ قََلبٍ المٌْم' لیس ماأؤالڈ 

۰ شدم خاک رہ و دامن کشیدی ز من چون شاخ گل حاشاک حاشاك 
بە قصد قتل جامی میکشی تیغ 
ك-_'ےَمھا سے کتی الل اب تقاك٢‏ 


۵۴ 
کجابه خیمەگە او رسذ.چز آن رھرو 
که گامزن چو جھاز است و بارکش چون لوک 
ز آفسستاب رخش دور مساندەام شساید 
۵ن ز رق ساخته پای و ز تاج زر نعلین 
مسلوک بھر سلوک رھش بلوک بلوک 
بە ھرزہ نعرہزنان واعظ از کنارہ چو غوک 
زکغاملەسررشعه کے پیرزن داند 
کز اوست گردش چرخ وز چرخ گردش دوک 
فمکن مسالفه در شرح درد دل جامی 
مباد کلک تو را خون فروچکد"از نوک 


۵+ ٰ 
فا نے امب و ضاحَ* الّيك بادہ دردِہ که صبح شد تژدیک 


۱ھ : العقیم. ٢‏ ب: وابقاگ۔, ۳ ب: رود۔ ۴ ن+ این غزل ٹیست. 


ھ ب ھ: صباح۔ 


۵۱۲ دیوانھای سەگانه جامی 


۵۰ جام روشن بیار تا برھیم یکدم از ظلمت شب تاریک 
فھم راگم شود سررشعهہ چون رود زان ' میان سخن باریگ 
پیش هندوی چشم' خونریزت - گشم ترکان ڑبونٹر از ثازبںک 
سر عشق از؟ عبارت واعظ ‏ معنی نازک است و لفظ رکیک 
جز تو در دل کسی نیابد جای ۔ صاحب ملک را چه جای شریک 

۵ن جامی از حیرت تو رہ گم کرد 

یا دلیسلا لکن تَحَيِرَفِےِ 


ن٣۶‎ 

نے ابکتقةاویاب حّت: آیاد سٹسنگ 
ازان ثشسته به خاکند راستان چو خدنگ 
به کام می ‌رسد آخر ولی به کام نھنگ 

مہین غضزالهُ گردون و مھر او هر صبح 
شب يدکین تو عَرَاخدفرفت ال پلنٹی 

۵۶۶۰ محیط دور افق گرچه قاف تا قاف است 
بود چو دایسرۂ میم بر دل ماتنگ 

ڑکی سی نوم بحزی انب یق کاٹ افْجِمَ 
برون ز مسکن مأنوس خود ہه صد فرسنگ 


١‏ ھ: شود از ٢‏ ب: زلفہ :٣‏ تاژیک؛ ن: تاجیک: 


۴۔ ن: عشق وؤ۔ ۵ ب: گڑست, ۶۶رع: مالوف۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳ٰٔ 


بە شھر نیست نوابی خوش آنکە راست کند 
درای محمل جامی سروی حجاز آھنگ 


۷ٰ۵ 
ای کە چون غنچه دلی دارم از اندوہ تو تنگ 
ھمچوگل چند دورو باشی و چون لاله دو رنگ 
جنگ من این‌ھمه با بخت از آنست کە تو 
با هھمه صلح کنی بامن دلسوخته جنگ 
۵ سس زلف نے ےه دست دگران می ‌ہینم 
وہ کە سررشتّۂ اقبال برون رفت ز چنگ 
گریە نقش خط سبز تو نبرد اڑ دل ما' 
نشسود پ۔ساک به شسین ز رخ آیعه زنگ 
عغساقبت وادی ھسجر تر بے پڑلایان آےد٢‏ 
گرچه شد باّگی صبر؟ در آن بادیه لنگ 
گے سید ازل خیرات گار 5 لٹا 
چون کمان ساخت ز اہروی تو وز غمزہ خدنگ 
جامی دلشضدہ را جام دل آن روز؟ شکسٹ 
کە درآمد به سر کوی تواش پای به سنگ 


۸ٰ۵ 
6و زھمی اشک منولعل تو یکرنگ وت انئندوہ مین با کو مٹمجیننگ 
مرا دُرج گھر ایسن بس کے دارم ز پیکاٹھای تو بر سسینۂ ٹنگ 
زتیقغت چھرۂ مقصود پیداست مباد از خون ییدردان بۓ آن٭ رنگ 


١ن‏ ضؿ۔ ۲ع ن: آید. ٣۳‏ ھ: سعی۔ ۴ الف: ازآن روہ 


۵ھ : برو۔ 


۴ھ 


دیواٹھای سەگائٹه جامی 


حذر زان چشم و مژگان تاکی ای دل' ‏ دفلیران چون گریزند از صف جنگ 
قدم خم شد چو چنگ و دارم امیّد کے آرم تاری از زلف تو در چنگ 
۵٣۶۵‏ زشےث و جن فتحغ تنگ دارۃ بہه یک تیغم خلاصی دہ ازین ننگ 


بە آن قامت خوش است آھنگ جامی 


حرف اللام 
۹ٰ۵ 

من کە مھر عارضت می ‌ورزم از صبح ازل 
نگسلم از زلف نو پیوند تا شام اجل 

گر ٭ دثبیبت باۃ نبوہ مل رو عبقت لت تو 
کی شود سوداییان عشق را یک عقدہ؟حل 

شد رقیب آوارہ و جایش سگ کویت گرفت 
بیدلان را خاست از جان نعرۂ ٹِعم البّڈل 

۸۰ محتسب قول و صمل را ناروا گوید ولی 
نیست مطرب را روا قطعاً به قول او عمل 

در دلم زینسان کە محکم شد"اساس عشق تو 
کی بے طوفان غم و سیل بلا یابد خلل 

دل محلٌ توست تاگم شد بە جست و جوی او 
بر درٹ هھرچند می جویم نمی یاہم محل 

هھست در وصف رخت از گفته جامی مدام 


گلرخان را غنچەسان رنگین ورقھا در بغل 


١۔‏ ن: آخر. ٢‏ ن: ذرس بیان عشق را یک نکكتهھ. 
٣‏ الف: این کلمه تکراراً نوشته شدہ است, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵ 


پ2 
قنل من خوامد ز یکسو غم ز دیگرسو اجل 
پیشدستی کن کە نبود دست پیشین را بدل 
۵ فقیلسوف عقل را آداب بحث عغشق ٹیست 
خالی از حکمت بود با او درین معتی جچدل 
قصد ما ابروی توست از سجدہ در محرابھا 
میکنم هر دم چو گل پیراھن جان را قبا 
تا قبا را دیدم آن اندام نازک در بہغل 
ٹیکوان را ھستم از صدق ارادت معتقد 
کتی فیتعد در اعتقاد من ز بدگویان خلل 
ایز سر تا پاق حمت رحمتی کن در محل 
۵۹۰ یافت جامی دوش در میخانه فیض اڑ پیر جام 
شد می تلخ' از لب لعل تو در کامش عَسل 


۵۱ 
لعسسل جضاتبخش تو لأ يَِبْخْل فَيدا ؿآل 
نے ۔مولریز جو لَايتال ا َفٹل 
بعد عغمری لبت ار؟ وعدۂ کامی دمدم* 
ضَےموَۂ شیخفغ وگیزیا زكعین لأتَعجَل 
قصد تو غایت جور است و جفا با چو منی 
فَسیرَھٰتّا يك با غَابَة تََسْیی اَجمّل 


١‏ ب: لعل۔ ٢۔‏ الف: یسل. ٣‏ الف: عمر, ۴ الف: از 


۵. ۵: بذھذہ 


۶ه 


۵ 


۵۰ 


دیواتھای سدگائه جامی 


بود صدذ ٹخل ھوس بیخ فرو بردہ به دل 

صرصر عشق تو کرد آنأھمە زا مُستَأَصّل 
مشرب عشق چو باشد چە غم از طعن حسود 

بحر ژرف از دھن سگ نشود مستععمل 
گرچه هر جا دلم آویزش و آمیزش کرد 

قَےلِه عثتَق صغمائست کكک-ە ہودذ از اوؤل 


در سخن کوش نه در زیئتٴ دیوان جامی 


شعر را چون فوة آت چة سڈ او ون 


دل بے زمین‌بویی درت شد مغل 
زان‌همه شادی کە به دل داشت جای 
بوسەای از لصل نو کردم سوال 
بوسە گرفتٹم گە نە حدٌ من است 
باد قغا طاعت چل سالەام 


غامَ که ہی اخاصیث عاشقیمست 


۲ھ 


وق ال شر ا حول 
شد غم واندیہ ریم ابَدّل 
سد شتللبےسیٰولععل 
یک دو سےه دشسٹام دہ لا ائگل 
ب ےن رظ ئیبل فُضا الاجُل 
عخام کالاعام بود بل ال 


گغتمش إِيّْسال ز طول الامَل 


۵ بروتِ آی از نقاب غىچە ای گل 


١۔ج:‏ ثیت: 


چو گردد موغد دیدار نزدیک 


بە گشت باغ رفتم تابرایىم 


٣‏ ن: این غزل ٹیست: 


ص۰۵ 


تناید ذیگنر اڑ غعاشق تَحَكّل 
دمی چون لاله خوش با ساغر مُل 


۳ع شور 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷ٰ۵ 


مرا شوق ٹو گریائید چندان کە شد پر خون ز اشکم دامن گل 
زیر تسالیدغ اق فے نات رفا ذَرالَّ رات چمن اآغاد ملئنل 
)١۰‏ جدا زان سرو قد و سنبل زلف ندیدم قےٍ سرو و' زلقِ سنبل 


چو مطرب لب ہہست از نظم جامی 
برآمد از صراحی بانگ قلقل٢‏ 


۴ 

حق آفتاب و جھان غمچو سایه است ای دل 
نا رَاَبتَ إِلؾ الوب سیف مٌئّ الظَُسل 

وجود سایه و خورشید فی الحقیقه٭ یکیست 
اگرچھ پیش خرد باشد این سخن مشکل 

لقب نسھند بسلی افستاب راسصٴایه 
چر از صرافت اشراق خورد شود نازل 

۵٥‏ حکیم صوء دوبم گفت سایە را مُشدار 
مباش ھمچو وی از مغز این سخن غافل 

فضروغ مھر بے روی زمین بود سایه 
یائشان :چو ششوذاقٰی الٹل کسی خنایل 

وجود قابل شرط کمال اسسعائیست 
رگنۓ ليه ڈاث تحیاقه معیورجٹکتل٢‏ 

قبول و فعل دو وصغند ناشی از ذاتی 
که ھست جمله شئون و صفات را شامل 

ز روی کثرت باطن کە ممکنش لقب است ؟ 


١‏ ب:ہ و) نیست: ٢‏ ن: این غزل نیسٹت؛ م: غلغل. ۳٭ھ: این بیت ٹیسٹ, 
۴ الف؛ این کلمه ٹیست. 


۰ زروی وحدت ظاھر کە واجیٹی صفت است 
بسود ھمارہ در اعصیان مؤئروفاعل 
خداست' در دو جھان ھست جاودان جامی 
لا یسوا َال مَُرَعرف باطل 


۵۵ 
زد شیخ شھر طعده بر اسرار ال دل آَلمَسےۂ لأبَزالُ عََدُوَاَيِا جُھل 
تکغفیر کرد پیر مسغان را وگربرد بوبی زکفر او شود از دین خود خجل 
محضر بە خون اھعل صفا می زند رقم ‏ این رقعه بر جھالت' او بس بود سجل 
۵ اآبپین صدق ورسم مروّت آنە کاراوست از طبع منحرف مطلب خُلق معتدل 
ساقی بیاکە ذکر کدورت کدورت است ‏ تا ہست مَھُل باذه صافی ز کف مَُھل 
آن جام می بیار کے از لوح اعتبار ‏ سساڑژد غبار ھستی موھوم مُضمّجل 
باشد کے مرتفع شود از آقتاب می . آثار ظلمتی که نمابد؟ز مد ظِل 
جامی به بزم پیر مغان بار خواست دوش _ٗ نگسسے ذل منوز ز پیوند آب وگل 
۳۰ن مستی زد این ترائه به آواز چنگ وگقت“ 
لا الب ' الوْصُوْلِ"تَجَوّد کی تَمِنل* 


۶ 
مسلمانان چه سازم چارہ با آن شوخ سنگیندل 
کە ھم کام از لبش صعب است و ھم صبر از رخش مشکل 
آگسر تن در فسراق او سم ضسمریست بےھودہ 
وگسر دل بسر وصسال او نھم فکریست بی حاصل 


١۔‏ ن: خداى. ٢‏ ب: بر خجالت۔ ٣۳‏ ن: مودٹ, ۴ ج: نیاعد, 


ھ ن: دف۔ ۶ ب: صاحب. ۷ ن: الوصال۔ ۸ ع: ای بیت لیست: 


فاتحة الشباب / غزلیاث ۹ٰ۵ 


دوای عشتتؾی گسویند از سسفر خیزد چه دانستم 
که در دل مھر آن مه خواھند افزون شد به هر متزل 
اگسر نسی' آب بسر آتش زدی' بساران اشک سن 
ز بسرق آہگسرمم سسوختی ھم ناقه ھم محمل 
۵ھ بسدان' دو گر انكمایه چگلوته رہ برم چون شد 
زان بل رین اھا ہستات سار او عض‌ایل؟ 
شکسےعەکشی امسید در۹زداب غےم مارا 
تروای ناصح مزن سنگ ملامت باری از ساحل 
شسراب خوشدلیٰ ارب.4اب عشرت را دہ ای دوران 
که ھست از ساغر ضم جامی اکنون مست لابعقل 


۵۵۷ 

آمدی سوی من و زاشک خودم ماندہ خجل 
کە بە رہ پای تو چون سرو شد آلودہ بە گل“ 

خون شد از رشک گلم دل؛ بنشین پیش دو چشم 
کے بشسویم گِلت از پای بے خوتابة دل 

۰ میل سسیل مڑەام مےکنی آری باشد 
طےۓع ارہبب4اب گرم جانب سایل مایل 

وا تین ورام خرفدق سر تا 
چون به سر وقت گدایان گذری سععجل 

جان ازان پاکتر آمسد کكه بگیرد گردی 
ڈامسٹش* زا و گند در ین بای متعْدلَ 


۹ ب ج: اگرئه۔ ٣‏ ب: این کلمه نیست. ٣ھ:‏ برآن. 
۴ ب: ھایل, ۵ ع: آلودۂ گل. ۶ الف: دھنش. 


۰ دیرانھای سە گائه خامی 


ایحقدر لصف بس از جائب لیسلی کے گھ 
تاغضلام تو شدای خسرو خوبان جامی 
تتاقی قبنےۓ بسۃ آزادیٰ او بست سجل 


۵۸ 
۵ ش رانا مہےند آمروز محمل 


مراہباری چنین مپسد بر دل 
کە شد راہ از سرشک عاشقان گل 


ئه پای رفٹن وئه' رای بوذت 
حَبیبی راجسل و القَلثٍ ایم 


۰ الا ای بحاد شبگیری گذزرکن 


بگےۓ بسا دلبے مصحملنشینم 
ژ رتج رہ مبادت ھهمیچ آسیب 
سحرگە چون شود عزم رحیلت 
بیا کڑ درد و ضغضم ھستم فتادہ 


مبادا کارِ کس زیسنگوئە مشکل 
و رُوجی ذاعبِ و الأَمْمُ ساپل 
ولی جان می ‌رود منزل به مٹژل 
علیٰ اَل النّٹاڑل و المَراچل 
كهە ای نوشین‌لب شیرین شمایل 
ب کامت ھرچه خواھی باد حاصل؟ 
مباش از تسالهٔ شبگیر غافل 
بہ خاک و خوذن چو مرغ ئٹیمبسمل 


۵ تو می نوشی به طرف دشت و جامی 
بے گنج محٹت و غم زھر قاتل 


۵۹ 


ےا فر2ھث 


کسل ایی ال ون وت او خیال آؤ ُکسوش فی مَراتا آڑ مَسلالِ 


.١‏ ب د: ٹی۔, 
٢.ھع‏ ن: بعد این بیت بیت زیرین علاوۂ شدہ: 


ھنوزم قبله جان صورت تست بصورٹ گرچهھ رفتی از مقابل 


فاتحة الشباب / غزلیات 


لاغ سی ظِلٌ الویٰ مشش القّدیٰ 
کیست آدم عکس ئسور لمیسزل 
عکس را کی باشد از نور انقطاع 
۰ عین نور و بحر دان این عکس و موج 
رھروان عشق را بنگر که چون 
آن یکتی ور جسعله ذرّات جھھان 
وا دگے زاییئۂ ھستی عغیان 
وان دگر در ہریكی ان دیگری 
۵ عم آن عاشق کە با سلطان عشق 
کہ لس با کے ا ا کےا رگا 
وز مسسلال زلف پر آشسوب او 
لب ندائم جز لب بحری کە کرد 
ظلمت کونم ضرض باشد ز زلف 
۸۱۰ گسفت وگو تا چند جامی لب ببند 


۵۱ 


چسسست عالم موج بحر لاہسزال 
موج را چون باشد از بحر انفصال' 
چون دوبی اینجا محال آمد محال' 
ھریکی راہر دگرگونەست حال 
دنحدہ تتابات آفستابی؟ ہی زوال 
ذیتذہ تمس ٹوزاث؟ امات زا تال 
دیدہ ین غََیْر اخُیجاب و اخْیلال 
بجی مرف کی ٹنپاباتا ربا 
بسا لب مسیگون آن شسیرین‌مقال 
گسفته با خسالش آرختی یسا پسلال 
گوھر از قعرش سوی لب انتقال 
نقطۂ ذاتےم سراد آمد ز خال 
حال می باید چە سود از قیل و قال 


کے درون سینه داری گت ؤزھری 


چون صدف در قعر بنشین گنگ وٴلال“ 


۵۰ 
کِش فتادەست دوصد قافله جان در دنبال 
کوہ و وادی شود از تور رخش مالامال 


۳ جچھن: آفتاب, ۴ ن: مشہھودات. 


١‏ و ۲ ع: این دو بیٹ پس و پیش آمدہاند. 
۵ ب: این غزل نیستہ ۶ ع: دل. 


۵۵۲ دیراتھای سه گانه جامی 


یاد' روزی که پہی محمل او می رفتم 
بانگ زد بر سگ دنباله دو خود کە تعال 
۵ پیش رفتم بە غلط و او' زکرم خندہ زنان 
گفٹ کای عاشٔق شوریذۂ ماکَیّْفٌ الشال 
گفتمش سوختم از شوق تو تعجیل مکن 
گرچە عمری ؤ بود عادت عمر استعجال 
ٹا بے این مأمن جانھا برسی فارغبال 
ور تو را ھمت آن نیست مجاور می‌باش 
در کھن منزل ماگرد دِمّن یا'ا٘طلال؟ 


۷۱ھ 

سزوبست قامت ت راز بستان اعتدال 
برا میہفت اربيکرۃ غجیال 

۸۰۶ روح 20 است که سلطان قدرتش 
تشسریف داد خلعتی از عصالم مٹال 

تی روح اقدس است کە از مَوطِنِ بطون 
بتمودہ در جمیلترین مظھری جمال 

آن "نور پاک ظاھر و شخص تو مَظھُر است 
باشد میان ظاھر و مَظھّر دویبی محال 

فسرقی بہ-۔جز تتتقیّد و اطلاق یبافتن 
نتوان میان ظاھر و مَظھّر به ھیچ حال 


,١‏ ۵: یادی, ٢‏ ج: او ٣۳‏ ج: یا ۴ ب ؿ: این غزل ٹیست: 
۵ الف: پیکری۔ ۶ ش:ازن 


فاتحة الشباب / غزلیات ٣۳‏ 


0۵) غیر از تو کی کیست مقصد چجامی و مطلبش 


یا مَعْمْدی ملْا یا خطلبی تغال 


۵ 
ای به وصف لب شیرین شخنت: ناطقه لال 
فمم سر دھتت پیش خرد اسر محال 
پیش اربىاب کرم شرط ادب تیست طلب 
خاجت ما ھمہه دائند چەه خاجت به سوال 
گر خوشیم' از تو بە خوابی و خیالی چهە عجب 
عشرت وعیش جھان نیست ہجز خواب و خیال 
روشسن آن دیدہ کے در آیۓۂ طلعت دؤوسٹ 
پرتو حسن ازل دید نه نقش خط و خال 
۰ صفت لطف تو گوییم زمی لطف سخن 
سحخن از حسن تو رائیم زڑھی حسن مقال 
چون فتادیم بهە وصف رخت از فکر دھان 
بس معانی کە نمود از ثُعُ غیب جمال 
دیدی آن رخ من از آہ و فغان جامی بس 
یىافتی وصل گل ای بلبل شسوریدہ بنال٭ 


۳ھ 


چشم تو صاد است و سر زلف دال با خود ازان ھر دو مرا صد خیال 


١‏ الف ن؛ سلجت ٢‏ ن؛: خوشم,: ٣‏ ب ع: متال, 


۴ دیوانھای سەگائە جامی 


خواست مضوٌز که کشد نقش تو چھرہ گشادی و کشید انفعال 


۵ھ ٥ف‏ ٭ لا تو ك9 ہۓشن لیت آاؤتے عو( سے لی آب زلال 


جنامی ازان لب مسخن " آَضا ڑ کرد شد لقبش طوطی شیرین‌مقال 
یافت کمالی؟" سخنش تا گرفت 
چشاشین آزستتتنان ک._یال* 


۴ن۵ 

۰ می ‌رسی خندان و میگوبی بە پایم چشم مال 
چشم می‌مالم مباد این خواب باشد یا خیال 

از ھلال ھجر تو شد چشم خوبارم چو جوی 
۱ بر لب این جو دمی بنشین پی دفع ملال 

پیش روبت خط لب گوبی ز تاب آفتاب 
سےبزپوشان پسا ففٹروکسردند در آب زلال 

کردہام در رہ نشان پای تو محو از سجود 
سر تمییارم بر آوردن دگر زین اتفعال 

چون شوم از حرف سودای تو خالی کان دو زلف 
نقش بسعە در سراد دیدۂ من چون دو دال 


3 7 - 3 کت 7 ۷۰۳ 7 
۵ن شمع مجلس خواست دوش اٹٹں زدن پروانه را 


ساخت آتشگیرۂ آن شعله سکین پر و بال 
١۔‏ الف: این کلمه نیست: ٣ن‏ پیش تو گفتکم ٣‏ الف سخن اڑآن لب, 


۴ ب:کمال. ۵ ع: این ہبیت ئیست: ۶و ج: دوال ۷: زند۔ 


فاتحة الشہاب / غزلپات ۵۵ 


7 3 ۱ 3 
لعل نوشین ' تو می داند جواب این سوال 


۵ 
ساقیا زین ھنر و فضل ملولیم ملول 
ساغری دہ کە بشوییم ز دل نقش فضول 
بشکل جشق چوحل می نشوۂ چت ذھیع 
گوش ادراک بر افسائه اوھام و عقول؟ 
سصحر از کوی خرابات برآمد مستی 
لایسح از ناصیەاش پسرتو انوار قبول 
۸( گفتمش عاشق درماندہ چهە تذدبیر کند 
کا تشد یقت اراذت بہ مقاماتث وضترل 
گفت این مسئلە از پیر مغان پرس کە اوست 
واقف جملە مراتب چه فروع و چه اصول 
در رہ حشمت او خاک شو و همّت خواہ 
تا شود غایت مَأَمُولِ تو مَقرون به حصول 
شیخ شھرت طلب و مسند شیخ اسلامی 
جامی و زاوبه ٹیستی وکنج خمول 


۵۶۶ 
گرچە گشتم بە تیغ ھجر قتیل لیس قلبی اِلیٰ بسواك میل 
۵ نیت از کٹل خاک راہ تو دور گرکند؟ دیدہ روشن از دو سه میل 


.١‏ ب: شیرین: ۲ ج؛ اوھام عقول۔ ۳, ج:کنم. 


۶ھ ذیوانھای سە گانە حامی 


ضخمە٭خیزی بوڈ جمیل اڑزعو لکن الشّبو مق غَيرٌ بل 
اَغانی تر ب5ر ان دعری صسسمه ذرات کائنات دلی3صہل 
گر جمالت ز خال سادہ فعاد عغدسی کم شمر ز خوان خلیل' 
۰ دل جامی بەه فکر ٹرگس توست 
وی اھ 


کل رَاي یۓ الَلیلِ عَلیل 


۵۷ 
دذوسسعان تد ۹م لاله ز بیماری دل 
کی سے قغتار مبادا بسه گسرفتاری دل 
ای کے بر زاریٰ دل مےکنی انکار ہیا 
گوش بر سینه من نه بشنو زاری دل 
کوی تو منزل دلھاست کسی چون گذرذ 
کے ثیاید بے مین پپای ز ہسیاری دل؟ 
مدّت ھجر ز حد میگذرد صبر کجاست 
کے دربن واقعة صعب کعد یاری دل 
80) خواندەام قصۂ عشاق بہسی ٹیست در آن 
جزز جسفاکاری دلدار و وراداری دل 
گر به وصلت ٹرسم دردِ طلب نیز خوش است؟ 
نیست مطلوب جز ابۓم ز طلبکاری دل 
عمرھها شد که دل جامی ازین غم خوذ است 
کے کند با ٹو دمی شرح جگرخواری دل 


.١‏ ذۂ این بیت پیش از بیت ۵۸۱۸ آمدہ آست. ٢‏ ن: این بیت بعد بیت ۵۸۲۶ آمذۂ أآست, 


٣‏ ب ع ن؛ در طلبت ۴. ب: خوشم 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۵۷ 


۸ھ 

ددم تو را ورفت ز دست اخییار دل 
آری ڑ ذست ذیدہ خراب اسٹ گار دل 

هر نفکخل آرزو که نشاندم ز قد تو 
در ب4اغ جان نداد بَری ضیر بار دل 

۳۰(.- ترکیست چشم مست تو' کز ابروو مڑہ 
تیر و کمان کشیدہ به قصد شکار دل 

دل سوخت زآتش غم و پیکان به سینە 'ماند 
مم یبىادگار تیر تو ھم یادگار دل 


ذِلَدادیت کے گز تظااش گھترارنی 
از جسور روزگسار شوی ضمگسار دل 
تو ضغضمگار ناشدہ بردی قسرار او 
صا کپ سس رت اق مان 
جامی بە پردۂ دل خود ساخت جای تو 


بی ےععِی درون بردہ توبی ژاژداردل 


۹ 
۵ آن ماھروکه چشم من است و چراغ دل درداکە سوختم ز فراقش به داغ دل 
خاطر به فکر غیر مجو لذت غمش - عشرت کا توان چو نباشد فراغ دل 
گم گشت با نشانی داغش دل از برم آوردەام' به زلف وی اکنون سراغ دل 
تا بستەام خیال خط و عارضش مرا ربحان و لاله می دمد از باغ و راغ دل 
هر غنچه کان" به سینە ز پیکان اودمید مارا شکفت صد گل راحت ز باغ٭ دل 
۰ صمریست ہر گذار ٹسیم عنایتیم باشد کە بوی وصل وزد بر دماغ دل 


.١‏ الفۂ این کلمه نیست: ۲۳ : پیکان سیئه. ٣‏ الف:؛ آوردم: 
۴. ب: کو ۵ ن: بباغ. ۶ ھ: عنایتم۔ 


۸ھ دیواٹھای سدگانه جحامی 


جامی بدان امید کە آید خیال دوست 
ھر شب بە کنچ سینه فروزد چراغ دل 


۷۰ 
چە گویم کز غمت چون می طیپد دل چو صید' غرقه در خون می طبد دل 
ز روی لطحف دستی بر دلم زه ببین کز دسٹ تو چون می‌طید دل 
ز'مرغی کافتد اتدر دام مَسکافذ مرا در زلفت افضزون می طید دل 


۵) چو آن ماھی کە بیرون افشد از آب ز بٹزم وصل بیرون میطپد دل 


)0۰ 


کە اسروزش دگرگون می طبد دل 


۱ن 

زد ز غنچهە بار دیگر خیمه بر گلزار گل 
داد مسستان را بە عفسرتگاہ بستان بہار گل 

غنچهە هر برگ طرب کز شوکت دی می نھقت 
کردباباد بھاری یک بے یک اظهار گل 

بگسل از دامان مطرب چنگ کز مرغان باغ 
بر سرھر؟شاخ دارد مسطربی ٭ طیّا ر گل 

غنچه را دل خون شد "از کم غُمری گل طرفه آنک 
مےکند زان خون دل گلگونه رخسارگل 


.١‏ ب: مرغ؟؛ ج ن: صیدی., چو ٣‏ ج: دہ 


۴ ن؛ سریر: ۵ ج: مطرب ۶ ع ن:؛ خون شد دل, 


۵)0 


۵۸۰ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵۹ 


شکإكلھای مستدیر انگیخت زائ پرگارگىل 
عکس گل در وی چو بر' دیباچه طومار گل 
راست بازاریست پنداری چمن کز رنگ و بوی 
شد در آن بازار مم صبّاغ و ھم عطار گل 
در صمایل ماندہ بر شاخ زُمُرّدگون ز باد 
همچو چتعر لعل سلطانِ فلکمقدار گل ' 
خامة جامی کە شد در وصف گل چون خار تیز 
خاست زان صد معقی رنگین چنان کز خار گل 


۷۲٢ 

دوشم آورد از چسمن بساد صبا پیغام گل 
گغفت مسشین بی ققدح چسون لالە در ایام گل 

عشرت امسروز بسا فردا مینداز ای حریف 
ٹیست چسدان فرصتی ڑآضاز تا انجام گل 

تسعرۂ مسکانه دارد مسمچو ما بسلبل ولی 
مساز جام گلرخی مسیم واواز جامگل 

تنگ شضلد بی آن گل اندام قباپوشم چمن 
چسون قبای ضنچه دیسدم تنگ بر اتدام گل 

در تص(4مایل شساخ گل زان مست یادم می‌دھد 
وہ کے ہرد آرام من آن؟ شاخ بی‌آرام گل 


١‏ ھ: با ٣و ٣‏ ھ: این دو بیت ٹیست. ۴ ن: ان 


۵)۵ 


۷۰ئ]] 


۰ھ دیواٹھاى سہ گائە جامی 


حرص نرگس بین که با آن سیم و زر چون دوختەسٹ 
روز و شب چشم طمع بر سفرۂانعام گل 
یز قصد ج طز قلل خسان کٌجاق تل سی 
دلق زمد اکستون گسرو کسن در ادای وام گل 


۳٣ن‏ 
می خرامد سوی بستان شاھد رعنای گل 
مسیرود آب روان تسا سر نہد در پای گل 
تافت اہر از سیم رشعه سوزن از زر ساخت مھر 
تسا ضا دوزد قبای لطف بربالای گل 
جسلوڈ' گل را بسود چیزی؟ ورای رنگ و بوی 
نیست پی چیزی کە ہلبل شد چنین شیدای گل 
و کل کنتامی پٹر از لٹ پالائسر سط 
پیش ازان روزی که بینی خارھا بر جای گل 
بزم مستان را بیارای از گل ای ساقی کە شذ 
بسزم باغ آراسۓة از روی بزغآرای گل 
لب؟لب جوی آوگل راٴبین بە صدر و عشوہجوی 
ای کە چون آب رواٹی لب به لب جویای گل 
وصف گل تا چند جامی هر کە را زان لاله رخ 
چون تو باشد داغ بر دل کی کند پروای گل 


۴'ٰ 
سَلامٌ بت الل یی کل ٰال علیٰ کٔایل غٛاقٌ اَل الکَمٰال 


۱, ن: شیوہ. ٢ھ‏ : ھست چیزی جلوۂ گلرا. ۳ھ : بستانرا, 
4۴ ین ۵ الفۂ: ہ راء نیست: 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵۱ 


کے کے عَفِ دَنَی ‏ كَِرِیمُ الُبٰایا جَمِیلُ الخضال 
اَجَلٌ المَٰاقب عَلِخ المَرایبِ ‏ عَظِم المَزامب جَْزَیلُ النَوال 
۵ توبی خسرو بارگاہ رسالت توبی آفتاب سپھر جعال 
صبیحی ملیحی خلیلی جمیل عزیز الوجودی عدیم المثال 
ز دنیا و عقبیٰ به تو بازگشتم کمه حسی المّابی و یِْعم المّآل 

به نام تو فرخندہ شد فقال جامی 

بنامیزد ای شاہ قرخندہ فال' 


حرف المیم 
۵ٰ۵ 

منبندۂٗ حقیر و تو سلطان محتشم 
گر در غم تو زار بمیرم ٹو را چە غم 

۵ص) رذ.4جور گشتەام ز نسمٹای متقدمت 
بھر خدا به پرسیٍں من رنجه کن قدم ' 

بر جانم از تو ھرچه رسد جای منّت است 

ہت رگلشتگان باویة يِےمَاق شی را 
ھجر تو رہ تنمود بە سرمنزل عدم 

شد سینەام شکاف شکاف از دنگ آہ 
وز ھر شکاف آتش دل می زتد لم 

زوزی ػه فمی‌توشت قضا نامۂ اچجل؟ 
قتل مراب٭تیغ جفای تو زدرفقم 


١‏ الف ب ج دھع ہ: این غزل نیست۔ ٢‏ ن: این بیت بعد بیٹ ۵۸۸۴ آمدہ أست: 


۳ پ: امل. 


۷۲ٰٔ ذیواٹھای سدگانه حامی 


۵ں) عمریست جرعەخوار سفال سگان توست 
جامی کە آب خضر ننوشد ز جام جم 


۶ن 
خواھم از تیغت پس از قتل استخوان خود قلم 
تاکكم شرح غمت بر لوح خاک خود رقم 
بر سسرم ران روزی از راہ کرم رخش جفا 
تَا كِیّم داری ز محرومی لگدذکوب ستم 
گر خم محراب ابروی تو بیند شیخ شھر 
پشت طاعت کم کند دیگر ہه سوی قبله خم 
از مڑہ خوناب وز دل خون ٹاب آید مرا 
غرقه خواھم شد درین سیل دمادم دمبدم 
۰ ریڑ خون ما به گرد کعبۂه کویٹ کگە نیست 
جز بە خون دردمندان تشته ریگ این ' حرم 
روی اگر نپسندیم سودن 'به پہشت پای خویش 
فرش کن چشم مرا بھر خدا زیر قدم 
تنگ شد بر جامی از ھجر رخت شھر وجود 
وقت آنُ آسند كه ارد رو به صحرایٰ عدم 


۷ن 

بساضم و درد تو کم دمہدم شکر کە بالتُکر تَدُومُ الّعم 
صبر کم و محتت و اندوہ پر كُمْ صَبَرَ العَاشِیُ فِی الهَجْر کم 
۵ پیش دھانت غدم است آب خضر با لبلعل تو دھان کَالْعَدُمْ 


١‏ ج: آن: ۲. ع؛ سودہ۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳ن۵ 

تر نشسود زاشک ترحٌم رخت دور بود چشمۂ خورشید و نم 

می کند از مھر خطت معع ما بےیخبر از نکۓۂ جف القلم 

ب۸اد صہا حلقه زلفت کشید' حلقة عششاق برآمد بے مم 
گفته جامی کە بە تحسین سزاست 


۷۸ 

+۵۹۰ ای زژ روی تو ماه چاردہ کم قیمت یوسف از تو ھفدہ درم 
خاک پا مسافرائچرٹ, "تاج رق مسجاوراڈ خرم 
سربلندی نیافت در رہ تو ھرکە ننھاد سر بە زیر" قدم 
سر نپیچم'ز خط فرمانت ‏ گر تھی تیغ بر سرم* چو قلم 
بر تو سوز دلم نشد روشن تنا نزد تشم ز سینه علم 
۵ کرمت قتل ما تقاضا کرد مگذر ای جان ز مقتضای کرم 

شد ز شوق دھان تو جامی 

آرزومند تتگنای عصدم* 


۹ن 
ڑھی رسیدہ تو را هر دم از خدای پیام 
عَلَيك الف صلوۃ و الف الف سَلام 
فزودہ“پرتو روی تو نور مھر سپھر 
شکستعە معجز حسن تو قدز بَذر تمام 


١۔‏ ج: کشد؛ ع+ گشاد. ٢‏ الف: این کلم ٹیست, ۳ ب: نه پیچد: 


۴, ب؛ سرش٠‏ ھ ع ن؛ این غزل ئیست. ۶ ع : فزؤد. 


۲۳۴ٰ ذیواتھای سە گائہ جامی 


بە حشر اگر نگشایی ز لعل نوشین مُھر 
بھشتیان چە کنند از رحیق ِسکي' ختام۲ 
٠۰‏ ئتقاب اگر بگشابی ز رخ داد کس 
کە طلعت تو کدام است و آفتاب کدام؟ 
ز خوان عام تؤ هر کس 'گرفته بھرٴ خاص 
به قدر مرتبةُ خویشتن چه خاص و چە عام 
کدام دل کە ز ارباب نطق و ال بیان 
لیت نبرد به لطف مقال٭ و حسن کلام 
ز فیض جام تو جامی مدام جرعه کش است 
بل نصیت بسود اک را؟ز کایں کرام 


ہن 

باریست سر عشق در اعیان عَلَی الدُوام 
کَالبّدر فی الدُجِيَّة و الكٌمیں فی القَمٰام 

۵ کس را چو ٹاب سُطوّت دیدار خود تدید 
درپردہ سوی اھل نظر میکند خرام 

ممکرز ز تن تنگنای عدم نا لے کشیدہ رخث 
واجب ہے جسلوەگاہ عیان نانھادہ گام 

در حیرتم کە این ‌ھمه "تق غریب چیسٹت 
بر لوح صورت آمدہ مشھود* خاص و عام 

شر یک تھلنة لیک شیرات ا گر 
برداشعە ژ جلوه احکام خویش کام 


,١‏ ج ع: مشگە. ٣و ٣‏ ن:این دو بیت پس و پیش آمدەاند ۴ ن: ھر یگ. 
۵ الفۃ حقامُ ۶ ع: خاص را؛ ۷ الف: این کلمه نیست, 


۸ ج ن: مشھور۔ 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۵ٰ۵ 


بادہ نھان وجام ٹنھان وآمسدہ یدید 
در جام عکس بادہ ودر بادہ رنگ جام 
آ۹۲۳۷۰ٔ8۹ٔھ قومی بە گفت وگوی کە آغاز ما چه بؤد 
جمعی بەہ جست و جوی کە انجام ماکذام 
جامی معاد و مَبِدَأ ما وحدت است و بس 
مادر میانه کثرت موهوم و اللام 


۵۸۱ 
برو ای ماہ گردون گوشەای گیر کهە آمد ساہ من بر گوشۂ بام 


چو بر یادلبت نوشم می لعل 


لبالب گردد از خون جگر جام 


۵(.- ھمای سدرہ باشذ کعتربن صید گھی کز مشک گرد مه تھی دام 
به رخ ماھی ولی ماہ دلافروز به قد سروی ولی سرو گلاندام 
مگو غشقت زکی بودەست و تاکی ندازد عشق ما آضاز و انجام 
سگت راکاش جامی نام بؤدی 
که رفتی بر زبانت گە گە این تام' 
۵)۲ 
مایل ہە قامت تو بود طبع مستقیم مجبول بر محبّت"تو فطرت سلیم 


۰ بسعد از وجود جوھر فرد دھان تو 
عا را بە عھد تو چە مجال سفر که شد 
درٌ یستیم گوھر دندان تشوست و لب 


خال تو نقطەایست ژ کلک دبیر صتع در بر کشیدہ حلقة زلف توآش چو جیم 


١۔‏ ن؛ ایق غزل نیست: 


۶۶ن دیواٹھای سەگانئه جامی 


۵) تازیر هر قدم کندت تحفەای جدا 


جامی نشسته بر سر راھت دلی دو نیم" 


۳ن 
خبر مقدم عحیسی نفسی داد نسیم 
کە توان کرد به خاک قدمش جان تسلیم 
تا شك آ۵ مناہ مسافر ڑگر عشسرث ؤ:ناز 
ما بە صد حسرت و دردیم درین شھر مقیم 
بار رابا من دلخسعه قدیمی عھدیست 
آہ اگر ار فراموش کند غھد قدیم 
میل جور و ستم از خاطر آن شوخ نرفت 
کی رود شیوۂ لطف و کرم از طبع کریم؟ 
۰ رخ پر اشک من و خاک درت آری ھست 
بر سر کوی تو با خاک براہر زژر وسیم*“ 
غبقبت را چه کتم وصف که در خوبی و لطف 
ھست باگوی زنخدان تو سیبی بە دو نیم 
دست بردم کە کشم زلف چو شعر سپھٹی 
گفت جامی مکش افزون قدم از حدٌ گلیم 


۴ٰ 
گر دھد بوی صحبت تو نسیم نکٹم یاد خلد و ذکر نعیم 
چون منجٔم خط تو دید سترد رقسم مے ز صفحة تقویم 


١ن‏ کشیذہ: ۲٢‏ ن: راھست دل دو ٹیم۔ 


۳٣ھ‏ ن: این دو بیت پس و پیش آمدہاند. ۴ الف: این کلمه نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵۷ 


۵ چندد پرسیم ترخ گوھر وصل کردہ از اشک آستین پرسیم 
گر گشابی بە حرف میم دھان جوشد آب بقاز چشمۂ میم 
ھمچر آب حیات اگر گذری بر سر خاک کشتگان قدیم 
مٹکرحضر زا شود روشن > سوّابُخیی الام وخ زیم؛ 

جامی از خانقه بە میکدہ رفت 


این بود مقتضای طبع سلیم 


۵ 
۰ ای دل ز دست بردہ بە مشکین خطِ خودم 
یکبار یاد کن بے دو انگشت کاغذم 
جععیت من از تو مشّیٰ شود اگر 
روزی کنی عزیز به یک لفظ مقفردم 
گردم به سر چو خامه جھان را ز دست تو 
گۓ خط دلگش تو نسازد مقیّدم' 
تشسدیدوار اگرچه تھی ارەام بە فرق 
ی4ابی در اتآحاد چو حرف مشددم 
شستم کتاب غشق بە تدہیر عقل و' باز 
خط تو می برد به سر درس ابجدم 
۵ دل از رہ غیال زند نقب اگرچە؟بخت 
دیسوار کرد سوی تو راہ شد آمدم؟ 
جامی بە عیش کوش کە این شیوۂ قدیم 
تجدید یسافت از س4خنان مجددم 


١۔‏ ئ. این بیت نیست: ٢‏ ن:ہاو٤ٴنیست.‏ ۳ع : ہ چه ) نیست: 


۴ ئ: این بیٹ نیست: 


۴۸ھ دیواٹھای سەگانہ جامی 


۶ن 
امروز ز شوقت فمه سوز و ھمە دردم 
نادیدہ رخت زین سر کو باز نگردم 
بیھودہ بود هر غم و دردی کە نە عشق است 
فسرگز من بیدل ضم بیھودہ نخوردم 
ازگسونه زردم زندم چھرہ اگر اشک 
هر لحظه جگرگون ئنکند گونه زردم 
۶۰ روی دل من سوی بتان بود ھمیشه 
چون روی تو دیذم ز ھمه رو به تو کردم 
گلھای چمن را خطر از باذ خزان است 
ای شضاخ گل تازہ بٹرس از دم سردم 
گر تو ننشینی ' به من این بس کە تشیتد 
رؤزی که شوم خاک به دامان تو گردم 
جامی ہه ھوایت غنزلی گفت دلاویز 
مضمون غزل آنکە به سودای تو قردم' 


۷ 
سمعاذالل ازان ٢‏ شبھا کە بود ا حد برون دردم 
تو ہا اغیار می تخوردی می و من خون ھمی خوردم 
۵ ب٭ە روی این و آن هر دم چو ساغر می زدی خندہ 
من از غم چون صراحی گریڈ خونین ؟ھمی کردم 
پری را چون روا باشد کە گردد دیو ھمزائو 
من بیدل ز ضغمھای چٹین دیسوائه میگردم 


,١‏ ن؛ ٹنشسٹی۔ ٢ھ:‏ مردم۔ ٣‏ الفۂ: زأان٠‏ ۴ خرئی. 


۷۰ھ 


فاتخة الشیاب / غزلیات ۵۹ 


نسوزی اینچنین در حسرتم گر شمّەای دانی 
٭جسےےٹا۵ ضےَهەفرسود و دل انسدوہپروردم 
چو جان و دل عزیزی با گرفتاران مکن خواری 
چو شاخ گل لطیفی برحذر باش از دم سردم 
بے گوشت آیإنذ اِڑھنر ذرّه من ناله و ھی 
پس از مردنبرت گر آوردباذ صباگردم 
بە بزم عیش' تا از جام شوقم جرعەای دادی 
به قلاشی و مَیخواری چو جامی سر برآوردم 


۵ٰ۸ 

تند می ‌راندی و می سوخت سراپای وجودم 
کب زبر سم اسب تو چرا خاک نبودم 

بے جفا دور مکن روی من از خاک رہ" خود 
کین" ھمان روست کە صد رہ بە کف پای تو سودم 

زبر لب دی سخنی گفت به من از پس عمری 
بخت بد بین کە ز بس بیخودی آنڈھم نشنودم 

خاستم از سر جان بر سر کوی تو نشستم 
کاستم از دل و دین در غم عشق تو فزودم 


۵ تو بە تو گرچھ دروئم مہ خون بست' چو غنچھ 


به شکایت زتو با میچ کسی لب نگشودم 
تسا ز آ٘یسیە دل صسورت اضار زدودم 


١۔‏ ن: شوق: ۲ ج ھن در ۳ م کڈ ۴ خ+گشت, 


۵۰ دیواٹھای ہد گاکا: جاعی 


من بے آہ سحری انم شوق ٹو سرودم 


۹ 
تادیدہ ژُخٹت عمری سوردای تو ورزیدم 
فارغ ز تو چون باشم اکنون کە رخت دیدم 
تا ساخت مرا در دل مھر رخ ٹو منزل 
دل از همه برکندم مھر از هعمه ببریدم 
۸۰م هر جا کە بە بزم می برخاست نوایٰ نی 
دمساز شدم ہا وی وز شوق تو تالیدم 
دی عار شی ک ذل اع ود لا وی6 
زان خار کنم سوزن کِز خاک درت چیدم 
از ضعف شدم موبی نگذشت ذمی ہر من 
کز آنٹن عق فقو پر خویش نپیچیدم' 
تو کعِبۂ مقصودی عیبیٰ نبود بر "من 
گر رو بهە ٹو آوردم یاگرد تو گردیدم 
ذوقی ' دگر است این بار اشعار تو را جامی 
شرگز ز تَي گِلکت این زمزمه نشنیدم 


۹۰ھ 


که ہا اغیار معدم دیدئت٭ طاقت نمی آرم 


١۔‏ ب: بپیچیدم۔ ٢‏ ب؛ از ٣‏ ب دھ: ذوق, ۴۔ ب؛ ذوق, 


۵ ع: دیدن ھعدمت. 


فاتحة التہاب / غزلیاتث ۵۷۷۱۷ 


تو راگر در حق یاران بود' اندیشۂ قعلی؟ 

به حقٌ دوستی یاراکه با آن نیز ھم یارم 
ز شوق آنْ لب نوشین ز دیدہ تا سحر هر شب 

عقیق ناب می ‌ریزم سرشک لعل م‌بارم 
ازان لب نیم جسائی اریت دارم بیا جانا 

بۓە لب بر لبےم کان عاریت را با تو بسپارم 
مکوش ای عقل در اصلاح کار من که من زین پس 


نام ھمی بینم به بستان سرو و قد ٹوست می گویم 


40۵ 


ھمی تابد ز گردون ماہ وروی ٹوست پندارم 
سوی خود خواندم از کوی تو دل راگفت رَو جامی 
که من اینجا به دام عشق بدخوبی؟گرفتارم 


۵ٰ۹ 

چون خاک شوم گر گذری سوی مزارم بہوی جگر٭ سوخته یابی ز ضبارم 
چون رفتتی است از تنم این جان بلاکش آن به کە بە تخاک سر کوی تو سپارم 
درگلشن جان می شکفد صدگل شادی؟ ان شچهله جن سیند رٌبَیکان و ور 
ھر دم کنم از خون جگر خاک رھت "گل ثاروزنۓۂ ذل بے رخ ضیر ببرآرم 
نی لایق٭تشریفم و نی درخور بیداد یارب من بیدل بە جھان بھر چه کارم 
در بوتة ھجران چو زرم گر بگدازی دیگر نشسود بر محک عشق عیارم 

ہم لطف تو فرمود کە جامی سگ مابی 

ورثه* من بیدل چه کسم در چە شمارم 


١ع‏ ن: فتد. ٣‏ ئ: قتلم, ٣‏ ن: بکوش, ۴. ن: مھرونی. 
الف؛ جگری. ۶ ب ن؛ راحت, ۷ب ھ:درتٹ, ۸ ن؛ در خور, 


۹ ورنی۔ 


۲ ذیراتھای سه گائە جامی 


۲ٛ۵ 
چو آنم دسترس نبود کە روزی دامتش گیرم 
روم باری به حسرت زیر بار توسنش میرم 
۶۰۰ من اربار سفر می بندم از خاک درش باری 
تو باش ای جان کە خواھی از سگائش عذر تقصیرم 
پس از مردن بە خاکم گر زیارت آیی ای محرم' 
مخوان جز نام آن بت کان بود اخلاص و تکبیرم 
چو عشق آلْ سوار آرد چٹون ای ممدم مشقق 
خدا را زامن نعل سسمندش ساز زنجیرم 
نە تاب ھجر و "نی یارای وصل آوہ چە' حال است این 
بسرآی ای زاز ماندہ جان ز تن کاینست تدبیرم 
چو من اینجا بە جان درماندم از سودای ہد کیشی 
چه سود ای قصّ٭خوان" افسائڈ خوبان کشمیرم 
۶۰۵ مگو جانا کە ھستی جامیا سلطان وقت خود 
سگ کوی توام آخر مکن زین بیش تحقیرم 


۳ٛ۵ 
ٹسویدٴ آسدئت سی دھند غمر روزم 

تو فارغی و من از انتظار می سوزم 
چراغ عیش من از تندباد ھجر تو مرد 

بیا ییا کە ز شمعرخت برافروزم 


.١‏ ۵: ھمدم. آج دع؛اواتیست: ٣بج‏ دھع ن؛: ئه. 
۴ ب ع: وصل اوچہ:؛ ج: وصل آہ این چھ. ۵ ن؛ این قصه جون. ن: امیدہ 
۷ الف:که شمع. 


یه سوزن مڑہ زان رشته میکشم از اشک 
کے دیدہ روز ملاقات در رخت دوزم 
شبم ز وصل تو چون روز اگر نخواھد شد 
ز ھجر تو نشود کاشکی چو شب روژزم 
۱۰ - چو بر سعادت وصلت نمی ‌شوم فیروز 
چە سود طالع مسعود ؤ بخت فیروزم 
ھجوم عشق تو مجنون صفت خلاصی داد 
ز عقل مصلحت آموز' دائش اندوزم 
مگو که نظم تو جامی لطافتی دارد 
کے من ادای ضحخن از لب تو آموزم 


۴مٔ 

نە صبر آنکه از خاک سر آن کوی'یرخیزم 
نے روی آنکه بخنشینم سگش را آبرو زیزم 

چنان در مھر آنَ خورشید خو کردم بە تٹھابی 
کە گر دستم دھد اڑ سای خود نیز بگریزم 

۵ء ھوس دارم کە ربزد خون من امروز تا فردا 
بهائه سازم آن را دست در دامانش آویزم 

علاج خویش پرسیدم طبیب عشق را روزی 
ز فکر عصقبی و سودای دُنیی داد پرھیزم 

نمی خواهم ز غیرش در جھان دیّار ازان ھردم 
ز سیلاب مژہ چون توح طوفانی برانگیزم 


١۔‏ ع؛ مصلحت اموز و ٣‏ الفۂ: این کلمه لیست. ۴ د؛ سر گوی تو 


۴, ن: یا. 


۷۴ن دیواتھای سہە گائه جامی 


چو فرھادم ازان بر سینە باشد کوہ درد و رغم 
کزان شیرین دھان نود میشر عیش پرویزم 
مگوبید ای نکوخواھان کزان بدخو بیُر جامی 
مععاذاللہ اگز از وی ببُرّم با کە آسیزم 


۵ 

۰ اینچتین کسز دیسدہ و دل رق آب و آتشم 
رخت ھستی راز موج غم بە ساحل چون کشم 

صوت جانافزای مطرب گر نباشد گو مباش 
زائکە من با نالەھای دلخراش خود خوشم 

تا داد کس ز خیل مھوشان یار مرا 
دل به یک جا و نظر بر طلعت هر مھوشم' 

شیسوارا بیکسان راکس نجوید خوتھا 
زار اکٹ چون ضور زیر تعل سخ 'آبرّشم 

تو کمر ٹرکٹن ھمی بندی و من در غم کە چون 
ہر ذل؟انگار:آرگلاتارکی زان ضرکشم 

۵ وقف کردم پنج حس بر شش جھت باشد گھی 
دولت وصلت شود حاصل ازین پنچ و ششم* 

تا قیامت ھمچو جامی مست و بیھوش اوفتمٴ 


گر ز جام نیمخوردت جرعەای دیگر کشم 
١۔‏ ن: این بیت نیست, ×ن: خوار 
٣‏ الف چ ع: سخ نعل؛: ذ+:سم اسب., ۴. ب: دلی۔ ۵ ن؛ این بیت نیست: 


۶ الف:افتم 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۵ھ 


۵۹۶ 


من قایبائه عاشق آن روی مھوشم 
شد شوق تو' فزون به تماشای سرو وگل 


ہی ستّت نظر به خیالی' ازو خوشم 
بالاگرفت ازبن خس و خاشاک آتشم 
از؟ جسام دور سی نرسد بہادہ بیغشم 


۰ء وصلت بے ھیچ نقش میشر نشد مرا صد بار چھرہ گرچە؟بە خون شد منقّشم 
چٹسم امسل به چشمۂ کوٹر چرا تھم از جام نیم خوردِ تو گر جرعەای چئے* 
جامی ز ژر"ٴو گوھر اگر جیب من تھیست حاشاکە فکر بیهُدہ دارد مشوّشم 
این یس مراکه شد صدف دُرٌ شاھوار 
گسوش زسانه از" گھر نظم دلکشسم 
۵۹۷ 
به ناخن سینه خود می خراشم ژ دل جز حرف عشقت میتراشم 
۵8ن بسسی گٹکمامتر ہتودم ژذرہ بدینسان مھر روبت ساخت فاشم 
نباشد عیش من جز یاد آن روی بین ای پندگو حسن معاشم 
دو عالم گفتی ارزد ژندۂ فقر چتتین ارزان منه ترخ قماشم 
زدیدەکردہام پُر*دامن*ازڈُر بیاتا ذو قدمھای تو پساشم 
فتد در ساکنان در ھر صبح خروش از نالەھای دلخراشم 
ء۶ 70 00 


مگ تو گر اح پس جە بَاِمَ 


١‏ ن: خیالات۔ 
۵ ب: کشم 


۹ ن: دامن پر۔ 


اود کے 


۷ ن: زمانهە را 


۴ ن؛ بیش چھرہ. 
۸ الفۂ این کلمه نیسٹ. 


۲ ب: اوہ 


۶ ن: دڑ 


۶۲۵ 


۶۰ 


۶ دیواتھای سے گانہ جامی 


۵۹۸ 
شدم دیوائه وان طغل پریپیکر نزد سنگم 
کنون زین غصّه چون دیوانگان با خویش در جنگم 
رو ای شادی خدا را جانب ارباب عشرت شو 
کە نبود جای جز غمھای او را در دل تتگم 
نخواھم جز قیامت خاستن چون کوھکن زینسان 
کە از دست دل سخت تو آمد پای در سنگم 
دورنگی می کند رخسار زرد ؤ اشک سرخ من 
ولی من ھمچنان در دعوی عشق تو یکرنگم 
چو چنگ از هر رگم صد نغمة عشرت فزا! خیزد 
اگر بخت افکند سررشتۂ وصل تو در چنگم 
کشیدم ھمچو عود از چنگ غم صد گوشعال اما 
شد از هر گوشمالی تیزتر" سوی تو آھنگم 
مدہ پند من ای زاهد "کە جامی تیکنامی جو 
کە من بدنام عشقم آید از نام تکو ننگم 


۹ٛ۵ 
سینه شکافم ھر سحر کاید صبا زان منزلم 
چشمم ز خوبان خونفشان دل همدم آہ و فغان 
طبع بسلاجو ھممچتان باشد بدیشان مایلم 
ہستم ز مرغ بستە پر در دام زلفش بستەتر 
بسم الله اینک تیغ اگر خواد ھمیندم؟ بسملم 


١۱ت‏ ھ: قرا۔ ٢‏ الف:ہ تر؛ نیست. ٣ب‏ ن: ناصح۔ ۴ ن: تیخ و سر گر خواھد این. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵۷ 


زینسان کە آید دمبدم زین چشم طوفانبار نم 
مشکل رسد از موج غم کشتی یه سوی ساحلم 
تبود زبان گویا مرا جز بھر ناله چو:ت درا 
ای کاش ازین محنتسرا گردون ببندد محملم 
جانم ز جانان نگسلد پیوند پیمان نگسلد 
تا رشته جان نگلسد دستش ز دامان نگسلم 
جامی صفت رفتم فرو در لای خم بی لعل او 
دستی بە من دہ ای سہو تا پا برآید از گلم 
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۵ بتمای ساعد ژزاستین آندم کە خواھی بسملم 
چون خواھیّم خون' ریختی باری بە دست آور ؟دلم 

فارغدلان را دہ فروغ ای شمع مجلس بعد ازین 
کین شعلەھای آہ بس شبھا چسراغ محفلم 

جا" مرغ طرف بام تو من می ‌طہم بر خاک رہ 
عیسی دمی کو تاکند مرغی 'دگر زآب وگِلم 

تو بار رہ بستی و دل خود راز طرف محملت 
معالة حنمعتاں آورسخته ی_ےعتی درای محملم 

عمریست بیمار توام درکشتتم نعجیل کن 
زسرا کە غیر از ٹیغ تو نبود شفای عاجلم* 

٠۰‏ چشمت بے انبازي لب نقد دل از من می برد 
آنذ درکمین بنشسته خوش وین کردہ افسون غافلم 


١۔‏ ن: خوئم چو خواھی۔ ٣‏ الف: آر, ٣۳‏ ن: چون: 


۴٣ب‏ ع ن: مرغ. ۵ و ۶ ن: این دو بیت پس و پیش آمدەاند: 


۷۸ھ ذیوانھای نین گان جامی 


۶۰۱ 
زار می نالم وکس نیست کە گوبد حالم پیش آن ماہ که از دوری او می نالم 
پای ھر جا نھد آن سروکنم روز به چشم ‏ چون شود شب روم و دیدہ بر آنجا مالم ' 
غنچەگو ناز مکن ھر دم وگل نیزکە من بلبل باغ شوام و" هےه فارغبالم 
۶۰۶۵ ھست ھر برگ گلی بی تو میرا داغ دلی وہ کە باغ و چمن آتشکدہ شد امسالم 
آن دو رخ در نظراز موی میان ھیچ مگو ‏ زانکه این تكتە دقیق و من مسکین لالم 
قرعة وصل زدم یارز رخ پردفکند ‏ ؛ ِلوالحمد کە بس خوب برآمد فالم 
لطف او گفت کمین بنذۂٴ مابی جامی 


۶۲ 

اینچئین واله و شیداکے ز عشق تو منم 
حاش لِله ک٭ بوڈ پی ٹو سر زیسٹتم 

۰ زارم از مجر تو کو بخت کە ھمراہ صبا 
خویش را چون خس و خاشاک بەکویٹ فکتم 

کا رسیدی بے من آواز سپاہ تو گھی 
وه چہە بودی به سر راہ تو بودی وطنم 

جان ندائم کە دگر جای کجا خوامد ساخت 
اینچنین گکز غم و اندوہ تو بگدذاخت تنم 


١ق‏ برآن می ‌مالم. ٣ب‏ جع ن: اڑ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۹ 


شد چنان قالبم از ضعف کە گر درنگری 
ھسیچ چیزی نشسود دیسدہ بجز پیرفنم ' 
روی در کوی عدم کردہام ای پیک صبا 
ی9(ادگاری سختی چند رسان زان دملم 
۵ء تاری از پیرھنش بھر خدا سوی من آر 
تا بحدوزند بدان از پس مسردن کغنم 
من کے در زندگی از خیل فرامموشانم 
چسون بمیرم که کند یاد در آن انجمنم 
جامیا آئچه من از جام غمش کردم نوش 
چے عجب زانکە نباشد خبر از خویشتتم 


۶۰۳ 

ای کە'دیدی رخ آن دلبر پیمان شکنم 
یا رسیدی به سر کوی بت سیمتنم 

چە شود گر بگذاری کە به صد گونە نیاز 
چشم تو بوسه ژنم در قدمت سرفکٹم 

۶۸۰ گر مرا زھسرۂ آن نیست کە بینم رخ او 
بہاری آن چشم کە بیند رخ او بوسە زٹم 

ور به کویش ٹتواتم کە ببرم رہ باری 
سیر آت پای کە آنجا رس ایٹا رکم 

روزم از شب بتر و شب بعر از روز بود 
ھمیچ دشمن به چتین روز مباداکە منم 


۱ ع: این بیت بعد بیٹ ۶۰۷۵ آمدہ است. ۴ د؛ ہ٭ که ٤‏ نیست 


اد ۵۸ دیرانھاف رہام جامی 


تا به کی خون جگر نوشم و جان چنند کنم 
جامیا بس کە کٹم درد دل خونین شرح 
جای آن دارد' اگر خوذ بچکد از سختم 


۶۰۴ 
۵ زھی بە وعدۂٗ وصل تو تازہ جان و جھانم 
بیا که بی توز درد و غم فراق بجانئم 
ضم فراق ندانم چگونە پیش تو گویم 
که چون رخ ٹو بینم رود ز کار زباتم 
ببخش منصب فرٌاشیم که آن سر کر وا 
بے فدہ خاک برویم ز گریە آب قشانم 
اگر ژ کوی تو خاری خلد به پا سگانت 
بھ سوزن مژہ بیرون کنم بهە دیدہ نشانم 
به جرم عشق تو گر میکشند گو بکشیدم 
کے من نھفتن این راز ہیش ازین نتواتنم 
۰ من آن تیم کە شماری مرا ز سلک 'غلامان 
ھمین بس است کە داری گھی ز خیل سگانم 
چو خوائم از غم تو دردناک گفته جامی 
هزار سوخته دل را ز دیدہ خون بچکانم؟ 


۶۵ 
می سد عید وکشه آنم کهە کد ضغمزۂ تو قربائم 


١۔‏ ن: دارم ٣‏ ہج خیل: ۳ ن: این بیت نیست. 


تاَقَة العنات:/ غرلیات ۵۱ 


تیغ از کشتتم دریىغ مسدار کە برآمد ذرین ھوس جانم 
قتل عشاق را چە حاجت تیغ روی بٹما که جان برافشائم 
۵ .نػن- می چبازندگی نمی مائد بی تو روزی که زندہ می‌مانم 
عید خود خوانمت ولی از عید ‏ ھمم خندان من از تو گریانم 
مؤٌدۂٴعیدووعدٴعغیدیٰ ھہمه بی تو وعید م یدانم 
جامی آن رخ ندید و عیدگذشت 
عید او را خجسته چون خوانم' 
۶۰۶ 
گل شد حریم کویت از اشک لالەگونم 
بہاشد ھنوز تشهە خاک درت به خونم 
۰ء از بار دل تن من آمد چو کوہ ور ئی؟ 
در موج‌خیز گریە مشکل بود سکوتم 
زد از حباب خیمه گرد من آب دیدہ 
مغ باتن کم اڑ مو آنْ خیمه را ستوتم 
چاکم چو در دل افتد سوژن چە سود و رشته 
کین سسرزد آن گدازد از آتش درونم 
گر تارھای مویم بر تن شود سلاسل 
نستوان کشید بیرون از ورطءۂ جنونم 
ناصح چسراغ عیشم شد كکشتە از دم تو 
تاکی بە ٹرک خوبان بر سر دمی فسونم 
۶۰۵ می پرسیّم که جامی با درد عشق چونی 
من بیخودم چهە دائم ھم خود ہبین کھ' چوتم 


:١‏ ن+ دائم. ع: ورٹھ۔ ٣‏ ب ج ھ: بگو کة,. 


۲ ذیراتھای گان جامی 


ای بی تو چو غنچەخون درونم ‏ بنگر بے سرشک لاله گونم 
زارم مکش ایستچنین خلا را ھرچند کے یافتی زبوتم 
فک چیپز کٹتان غیال زلفت انداخت بے ورطۂ جنونم' 
آنیست؟'تو رابه خوبروبی ‏ آنگشت به عشق رهھنمونم 
جو ہر لحظه چە پرسیّٔم کە چونی - ھم خود بنگر ببین کە چونم 
ٌٰا لپ بگٹنابپرس حخالم ‏ یساتیغ بکش بریز خسونم 

ھر شب من و آہ و ناله جامی 


۶۸ 
ندارم وقت گل طاقت کە بی تو روی"گل بینم 
همه دامان گل چینند و من دامان ز گل چینم 
نثٹسٹته دوستٹان در پای گل من عم موس دارم 
کے در پای گلی بنشانمت پیش تو بنشینم 
۵ء ھمی روبم به مژگان راہ تو باشد ھواخواھمی 
پس از خواب اجل زین خاک سازد خشت بالینم 
زکات حسن خود گویند می بخشی بهە مسکینان 
شا آندکی جانا کە ضن ہسہار سکم 
چو مرغ نیمبسمل میطپم از شوق تیغ تو 
خدا رادست رحمت برگشا از بھر تسکیئٹم 
مراجبر غشئ ورسوایی و قلاشی نمی اید 
روای ناصح تو می باش آنچه می خواھی کە من اینم 


١ع‏ ن؛ این بیت نیست۔ ٢‏ ب د؛ اینست+ ھ م: آنیست, 


٣‏ ب جچ د ن: بیروی تو ۴ ن؛ روڑ۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵۸۳ 


مگو شرح سرشک خود مکن در ھر غزل جامی 
کزین خونابه دارد رنگ سعنیھای رنگیٹم 


۶,۹ 
۰ تو شاہ مسٹد حسنی و من گدای کمیئم 
مزا سعادث آن ازکجاکەبا تو نشیتم 
چو خاکروبی آن در دریغ داشتی از من 
گذار تا خس و خار رھت بە دیدہ ہچینم 
سوارہ رفٹی و سودم جبین به راہ تو چندان 
کە شد نشان سم اسب و ماند تقش جبینم 
اساس زھد شکستم ز نام و ننگ برستم 
میان بە مھر تو بستم کمر مبند بە کینم 
بە هر کجا گذرم دولت وصال تو جویم 
بە هر طرف نگرم جلوۂ جمال تو بینم 
۵ء۶ بسوخت جان من از گریەھای تلخ چە باشد 
بہه خندہای بنواڑی ازان لب شکریتم' 
به تیغ بیم مفرماکە خیز جامی ازین در 
کە عمرھاست بر این استانه بھر ھمینم 


۶۴۲۰ 


خوش آنکە تو شب خواب کئی من ہنشینم 
تسا روز چراضغی بھم رؤی تو بینم 


١ء‏ ن: بیٹتھای ۶۱۲۱ء ۶۱۲۲ء ۱۲۳عیء ۶۱۲۴ و ۶۱۲۵ بطریق ۶۱۲۲ء ۶۱۲۴ء ۶۱۲۱ء ۶۱۲۵ و ۶۱۲۳ آمدەاند۔ 


۸ن دیواٹھای سہ گانہ جاعی 


باشد' بے کمانخانه ابروی توام چشم٢‏ 
چشمان تو ناکردہ ڑ هر گوشە کمیٹم آ 
گاھی به سور ز لبت بوسه ربایم 
گاھی به تخیّل ز خطت غاليه چینم؟ 
۰ پوییدن راہ تو بە سر گر دھدم دست 
ازۃ‌شغ43ادی ان پسای نیاید بە زمینم 
باباد صبا بعد سجودت تکنم روی 
ترسم کە برد خاک درت را٭ز جبینم 
خواھم من دلدادہ خود از مھر تو جان داد 
شردم چە کشی خنجر بیداد بە کیتم 
جامی مخور اندوہ کە جز مھر بتانذ ٹنیست 
دین تو کە"من از دو جھانشاد بدینم 


۶۱ 
چو نتوائم کە با آن مه نشینم ہے چشم حسرتش از دور بینم 
3۵۵ * گھی کز خاک کویش دور مانم مسبادا جسای جز زبر زمینم 
ز دل در دیسدہ منزل کن کە ئبود تو را تاب درون آتشسینم* 
کٹم ھمچون مژہ بر چشم خود جای ‏ خس و خاری کە از کوی تو چینم 
بە آسایش غنودن چون توانم بلابی ھہممچو ھجران در کمینم 
۶۱۴۵ مگو جامی بروزین درنه آخر 
سگسانت را غسلام کتترینم 


١ع:‏ تاشد۔ آڈؿئ؟چشمم: ۳و ۴. ن: این دو بیت پیش و عقب آمدہائد. 


ھ الف؛: ہ را ؛ ٹیست, ۶+ توف ۷ب ھع ن؛ در۔ ۸ و ۹ع ن: این دو بیت نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


نفس از درون و دیو ز بیرون زند رھم 
دارم جھان جھان گنەای شرم روی من 
افتادەام بە چاہ ھوا و موس که راست 


۵ء گر بر دلم ز داغ ندامت علامتیست 


یاران دو اسبه عازم ملک یقین شدند 
ازمن مپرس نکته عرفان کە جاھلم 
با خلق لاف توبە و دل بر گنە مُصِرٌ 


ٰ۸۵ 


از مکر این' دو رهھزن پرحیله چون رھم 
چون روی ازین جھان بە جھان ' دگر نھم 
حبل هدایتی کە برآرد ازین " چھم 
کن گت یہ نع اتد و اآہ سحرگھم 
تا کی عنان عقل به دست گمان؟دھم 
با من مگوی قصّۂ الوان کە أَكُمَھُم 
کس پی نمی برد کە بدینگوتە گمرھم* 


جامی مباش غافل ازان رازدان که گفت 


2007 

۶۵۰ بیاکه وصل تو را از خدای می خواھمم 
بیا کە گوش ہر آواز و چشم بر راهم 

به مھر روی تو با دیدۂ ستارەفشان 
نشستعه شب ھہمه شب در نظاره ماهھم 

خوش آنکهە من بە فراقت نھادہ باشم دل 
توید دولت وصلت دھمد ناگاهم 

گذشت عمرو نیامد بە چنگم "آن سر زلف 
بِہین درازی امُید و مر کوتاھم 


٢ن‏ م: بجھائی. ٣ن:‏ ازآن: ۴ ج: امان, 


ھ ن: این ہبیت پیش از بیت ۶۱۴۵ آمدہ است. 


0 اُن: 


۶ ب: چنگ:؛ ن: دسٹم. 


۶ٰ دپواٹھاق سە گان جامی 


اگرنه' خانه کئم ھمچو کوھکن در سنگ 
بے بام و در فند آتش ز شعله آھم؟ 
۵ عغلام پیر مغانم کە فیضی عامش ساخت 
به یک دو جام ز انجام کار آگاھم٢‏ 
مگو بە عشوہ کزین خاک در برو جامی 
کە من سگان تو راکمترین ھمواخواهمم 


۶۰۴ 
من بیدل گھی زآمد شد کویت نیاسایم 
ولی ھرگز نمی بیئم تو را چندانکە می آیم 
مرا زین در مران چون با سگانت بستەام عھدی 
کە تا ان درہتیم باشد بود خاک درت جایم 
بگرید زار و گوید جان ازین مشکل توان بردن 
چراحتھای پیکان ٹو را با هر کە بنمایم 
۰) اگنر بوسیدن پای تو نعوان کاش بگذازی 
کە رخسار غبارآلود؟َر خاک رھت سای“ 
تشان پای من حیف است در کوی تو شادم کن 
بھ یک وعدہ کە از شادی نیاید بر زمین پایم' 
نیاید جز خیال عارضت پیش نظر چیزی 
چو از خواب اجل روز قیامت چشم بگشایم 
ز روی مردمی یکرہ بگو جامی سگ مابی 
اگرچهە آنچنان هم نیستم گین نام را شایم 


٠١‏ ن:٭ ة٤‏ نیست:, ٣‏ و ٣‏ ن: این دو بیت پیش و پس آمدەائد. ۴ ج: غبارآلودہ 


۵ ن: ذرت مالمء ۶ ع: بیتھای ۶۱۶۰ و ۶۱۶۱ نیست: 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵۸۷ 


۶۰۵ 
هسستم ژ جان ضلامت امّا گریزپایم 
صد بارم ار' فروشی بگریزم و بیایم 
۵ء۶ گاھم' رقیب خوانی گاھی سگ در خود 
آن تام را نخواھم وین" لطف را نشایم 
دل را صبوری از تو یک لحظه نیست ممکن 
صد بارش آزمودم دیگر چه آزمایم 
بست از تف دلم زنگ آیسینەوار گردون 
اکٹون ز صیقل آہ آن زنگ می زدایىم 
ھرگە بے قصد قتلم تیر جفاگشابی 
بھر بسقای؟ عمرت دست دعا گشایم 
ھرچند با سگانت خوش نیست خودنمایی 
وڈ را ز خیل أَِدان جز لحظة می ٹمایم 
۶۷۰ ھر دم مگو کە جامی تاکی سنخن گزاری 
از شوق توست جانا کین تَغمه ریلم 


۶۶ 
من آن تیّم که زبان را به ھرزہ آلایم 

بە ملح و دَمٌ خسان نوک خامه فرسایم 
حدیث سفله خزف: عِقد گوھر است سخن 

ڑھی سفه٭کەه من این را بە آن بیارایم 
بے ژاژخایّٔم از دسٹت رفت مایه صمر 


١۔‏ ب: ھربار مرا؛ ن: صف بار اگر. ٢‏ ن: گاھی۔ ٣۳‏ ب: وان. 


۴ج دعاى. ھ ن: شب 


ز' ٹر شعرکزین پیش یافتم؟ امروڑ 
جسز آب دیسدہ و خون جگر نہالایم 

۵_ن- فضای ملک سخن گر چه قاف تا قاف است 
ز فکسر شاقيه ھر لحظه تنگ می آیم 

سخن چو باد و" من از فاعلات و مفعولات 
ذراع كح۹سردہ شب و روز بہس۸ادپیمایم 

سحر بە ناطقه گفتم که ای به رغم حسود 
بے کارگاہ سسخن گشتە کار فرمایم 

کشم ز طبع ؟"سخن سنج رنج٭ رخصت دہ 
کە سر بە جیب خموشی کشم بیاسایم 

حسواب داد کهە جامی تنسو گنج اسراری 


روا سار گزین گنج قفل نگشایمٴ 


۶۲۷ 
۵۰ شب تا به سحر گِرد سر کوی تو پویم با آن در و دینزار غم و درد"تو گویم 
پایم بە رھت سود وکنون* در پی آئم کز دیدہ کنم پای و ز سر راہ تو پویم 
چوں لاله اگر خاک شوم بی گل رویت با داغ تو ببار دگر از خاک برویم 
تا باد چمن نکھتی از پیرھنت یافت ‏ بوی تو دھد ھرگل و نسرین"که ہبویم 
حیف است یه خون دلم آلودہ خدنگت بر چشم تر انداز کِش از گریە ہشویم 
۵۵۵ء۰۸ء۶ تا روی تو دیدم سٹم و'' اشک دمادم بنگرکە چھا می رسد از دیدہ بە رویم!' 
درد دل جامی شود افزون ز مداوا 
این درد که راگوہم و درمان ز کهە جویم 


١۔‏ الف: زین. ٢‏ ب: یافتم؛ ذ: تافتم. ٣‏ الف ج:١و‏ ٹیست۔ 
۴ ع: بطبع۔ ۵ط الف:این کلم ٹیست۔ ۶ ن: بگشایم۔ 
۷ ن؛ زوئ۔ ۸ م: سود کنون۔ ۹ ب: گل تسرین. ۰۔ ب: من واز۔ 


١‏ ن: بیتھای ۶۱۸۱ ۶۱۸۲ء ۶۱۸۳ ۶۱۸۴ و ۶۱۸۵ بە طریق ۶۱۸۲ ۶۱۸۴ء ۶۱۸۵ء ۶۱۸۱ و ۶۱۸۳ آمدداند۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات حیٹ 


۶۰۸ 
عشق بے کشور وفا داد نوید شاھیم 
نسوبت شساھیّٔم بےود نال صبگحگاھیم 
از قرافک اڑکزام ین تقد 
چھرہ بە خون نگار بس حجت بیگناھیم 
جز تو نخواھم از جھان آرزوی دگر ولی 
خواھش من چه فایدہ چون تو ھمی نخواھیم 
۰ء دصوی مھرم ار کنی روشنم از کجا شود 
دل چو بە صدق این سخن میندھد گواھیم 
تو شھی و بتان سپ سر چه کشم ز بند شه 
من که بے رب وفا بندۂٗ ھر سپاھیم 
حرفی اگر زنم رقم حال درون خون شدہ 
از سر خامه چون چکد سرخ شود سیاھیم 
لابه کئی کە جامی از تاب غمم چگونەای 
تاب غم تو فی المٹل تابه و من چو ماھیم 


۶۰۹ 
بر سر کوی مغان' بس بود این مرتبەام 
کے نھهادند لقب دُردکش ' م_عطبەام 
۵ گر کند ھمدمت ای ماہ مرا کوکب بخٹ؟ 
شاہ ستیّار خحجالت برد از کوكبەام 
من چو زر پاکعیارم به وفایت کە مزن 
هر دم از سنگ جفا بر محک تجریەام 


١‏ ن: بقان. ٢‏ ب: دردکشان: ٣‏ ن: اشکد 


۹ٰ۵ دیرانھای سەگانہ جامی 


کس نبیند پس ازین روز خوش ار زانکه کنند 
بر ھمه خلق جھان بخش غم یکثےەام 
بادہ از مشربۂه زر بە شے ارزانی باد 
بوبی از مشرب رندان بە ازان مشربەام' 
دبٔه خالیست مزن دست بر آن ای خواجه 
کے ز جا می رد صدمت این دبدبەامآ 
.۶۲ جامی از بخت سیهە نیست جز اینم ھوسی 
کە کشد پھلوی آن ذانه ڈُر چون شبەام 


۶۲۰ 

نیستم چون یار ترکی گو ولی تا زندہام 
چشم ترک و لعل ترکی گوی او را بندہام 

ریزم از شیرین‌زبانی در سخن شکر ولی 
پیش آ۵ لب از زان خویشتن شرمندہام 

ٹیست این 'شکل ھلالی زخم ناخن بر تم 
نقش نعل توسنش ہر سینه خود کندہام 

خلقی افکندہ سپر از سھم تیر او و من 
تکانگردد مائع تیرش سپر افکندہام 

۶۲۵۵ آتش شوقم ز آب دیدہ افزون می شود 
وہ که می آید چو ابر از گریڈ خود خندہام؟ 

گر دھد دستم کە یاہم دولت پابوس او 
باشد این معتی دلیلل* دولت پایندەام' 


١‏ و ٢ع‏ ن؛ این دو بیت نیسٹ, ٣‏ الف+ای. 


۴ و ۶ع ن؛ این دو بیٹ پس و پیش آمدفائد, ۵ ج: دلیلی, 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۵۹۱ 


یار اگر بگسست جامی کسوت فقرم حرام 
گر بود یک بخیه بی پیوند او بر ژندەام 


۶۲۱ 
ماندہام از یسار دور و زندہەام زبن گےە تا زندہەام شرمندہام 
بسریارم كَنُد ازان لب بوسەای گرچە عمری در طلب جان کندہام ' 
۰ء بسےہام لاضرتنی پیش رقیب استخوائی پیش سگ افکندہام 
بندگان داری سگان ھم نیز و من بندگان را سگ سگان را بندەام 
تسا چشیدم لات اس کے آی۔د از شادی عالم خندہام 
ز اطلسی شاھی اگر عورم چه عار ‏ خلعت من بس لباس ژندہام 

گغفته جامی نمی ارزد بە ھیچ 
ھصرچے میگوبی بدان ارزندہام 


۶۲۲ 
۱۵ء۶ چشم منی و خانه تو چئ۔-مخانەام 
حَيٌ الكُدُوم تو گھر دانە دانەام 
چون مردمان خانةڈ؟' چشمم میان آب 
از بس كه آب دیدہ گرفتەست خانەام 
اکتون کە زیر ران تو رام است رخش حسن 
خواب آورد فسانه عجب قصّهای کە برد 


خواب طرب ز چشم حریفان فسانەام 


١.ئ!‏ این بیت پس از بیت. ۶۲۱۲ آمدہ است: ٢ن‏ آپی و 


۹۲ھ دیرانھای سە گانة جامی 


رؤزی کە بر امید تو قالب کنم تھی 
بالین بس است خشتی ازین آستانەام 
۲۰۲۰ء۶ زآواز سیل چشم ترم دل همی طپد' 
رقصی چتین اثر دھد آری ترأتهەام 
جامی نم کە خسرو وقتم بهە ملک عشق 
مسشور خسروی غزل عاشقانەام 


۶۲۳ 
منزل نکردہ دل هنوز اندر حریم سینەام 
عشق تو در دل داشت جا' من عاشق دیرینەام 
از دلخراش افغان من تیغت بە خونم تیز شد 
تیغ تو را سوھان بود گوبی خراش سیّەام 
من دانه چین مرغی تّم کایم بە دام کس فرو 
سیل بلا و تخم غم بس باشد آب و چینەام 
۵ وفت خطیب شھر ما خوش کو به رغم محتسب 
یکسر برد تا" پای:خم از مسجد آدینەام 
از بس کە جرعە بر سرم ربزند مستان لبت 
ھست از پسلاس میکدہ آلودەٹر پشسمینەام 
درگریە عمر آمد بە سر وز شوق لعلت سینە پر؟ 
صد گنج گوھر ریختم خالی نشد گتجینەام* 
جامی نبیند چشم جان جز عکس ساقی ازل 
تا داد پیر میفروش از جام می اییینەام 


١.ع*‏ ھمی طپید۔ ٣‏ الف: جاو۔ ٣‏ :از ۴, دن تر 
۵ ن: بیتھای ۶۲۲۳ ۶۲۲۴ ۶۲٢۵‏ ۶۲۲۶ و ۶۲۲۷ بہ طریق ۶۲۲۵ ۶۲۲۶ ۶۲۲۷ ۶۲۲۴ و ۶۲۲۳ آمدہ است۔ 


دصیف ارت عت ۹۳ 


۶۳۴ 
ما به٭ رنجوری ؤ مھجوری و دوری ساختیم 
بزم وصل دوست را با دیگران پردا خت 
۶۲۳ نقد قلب مانشد رایج بے بازار وفا 
ٹا چو زر در بوته غم صد رھش نگداختیم' 
قامت ما چنگ شد و' اندر سماغ اھل درد 
جز بە مضراب غمت این چنگ را نتواختیم؟ 
هردم آلاید به خون جای خیالت را سرشک 
گرچه صد بارش بدین جرم از نظر انداختیم 
کوس ذولت را ب٭کوی نیکنامان' زنَ کە ما 
بر سسر ہازار رسوایی صسلم افراختیم 
تا٭ بە شطرنج نظر با آن دو رخ بردیم دست 
در نخستین دست ثقد دین و دل ذرباختیم 
سن جامی از سلک سگانت دور می ریزد سرشک 
گای دریسغا قدر یاران کھن نشناختیم 


۶۲۵ 


ما بە یادت نشسته خاموشیم 

بر سر بستر غمت شہھا 

در قدح دیدہایم عکس لبت 

گر یں ا َ۔ بے اھ ۲٢‏ 

يہ مصراب عصہه تحراشی 

۶۲۴۰ ٹا کو در گیوش کردہای حلقہ 


دوش بودیم با تو دوش به دوش 


۳, 8:۵ و نیست: 


١‏ ھع: بگداخٹیم. 
۵ جع نیکنامی, ۶ ج:ھا۔ 


کرد" از خویشتن فراموشیم 
محنت و درد را ھےمآغوشیم 
بادہ ناخوردہ رفته از ھوشیم 
رگ رگ ما چو چنگ نخروشیم 
ما ضلامان حلقه در گوشیم 


ژزندہ اغشب ز لت دوشیم 


۳و ۴۔ ن: این دو بیت پس و پیش آمدەاند. 
٭ م: گرچه. 


۸ الف ب دھع ن م: بخراشی: 


8۴۳۴ھ دیزاٹھای سەگائہ جامی 


دڈُردِ ذردت صسلا زدم دل را 
گفت جامی بنوش تا نوشیم 


۰۲۶ء۶ 

بە مسجدی کە خم ابروی تو را نگریم 
تنماز زا بگذازیم و سجدۂ تو بریم 

اگر به کوی تو ما را بود مجال گذر 
بە خاک پای توکز' خلدو حوراوگذریم' 

۵ء تو را چو ھست ہە حال شکستگان نظری 
به خال ما بنگر کز هھمه شکستەتریم 

ززدست خضر چه سود آب زندگی مازا 
اکا اخوطیی تر مزتات خررم 

بە استخوائی"اگر چند یاد ما نکتی 
هزار شکر که باری ازان سگان دریم 

به مھر سیمبرائیم کردہ چھرہ چو زر 
نە ھمچو سادەدلان در ھوای سیم و زریم 

سگ تو دوش بە جامی فغان کنان میگفت 


خموش ہاش کە از نالەات به درد سریم 


۶۲۲۷ 
۶۲۵۰ ز آرڑوی تسےۓ سسسرگشته در بسپاہانیم 
بە جسٹ و جوی تو در کوہ و در شتاہانیم 


١‏ : پاٹ کە از ۴ ن: حور درگڈذریم: ٣‏ ب: استخوان. 


ناتسة الغباب / غزلیات ۵۵ 
ہماند راحلهُ سعی ما خوش آن ساعت 
کە در حریم وصالت شتر بخوابائیم 
چو ذرّہ گرچه حقیریم رخ متاب از ما 
کے بر سپھر وفا آفتاب تابائیم' 
ح واله دگران ساز رطلھای گران 
کە ماز ساغر لعلت گٹُک شرابائیم 
بە برج ما چو مه چاردہ شدی طالع 
زقسدر و منزلت امشب فلکچنابائیم 
۵ء شراب و تقل یه ارباب بزم "ؤ عشرت دہ 
کهە ما بے آتئش حرمان جگرکبابائیم 
حدیث روضه مکن جامی این ئە بس ما زا 
کے در سواد ھری ساکن خیابانیم 


۶۲۰۲۰۸ 


۶۲۶۰ 


ھرچند تو شاہ و ماگداییم 
تا داغ غضلامی تر دارم 
ھرجاالم تو مرد دردیم 


و 
در بسته بە روی این و انیم 


بودند نظارگی بسی لیک 
از طوق؟ سگان مدار محروم 
گر لطف کنی به آن دریغیم 


١۔‏ ج: این بیت بعد بیت ۶۲۵۵ آمدہ است. 


۴۳ع ن: آن واینیم. 


۴ می خیل: 


دامن مفشان که مبتلاییم 
ھرجاکە رویىم پادشاییم 
ھمرجا قدم تو خاک پابیم 
بت شستەه بے گوشۂ بلاییم 
گے نغمۂ درد می‌سرلییم 
آن کس کە تو را شناخت ماییم 
گر خلعت* خاص را نشاییم 
ور جور کئی به آن"سزاییم 
کس بی تو مباد در دعاییم 


۷ الف: این کلعه ٹیسنٹ: 


۵ پ: خلوت. 


۶ الف:٭ بآن ؛ نیست. 


۷ 


دیواٹھای سەگاثله جامی 


جامی بە جفا و جور خو گیر 


عمربست دل به مھر و' وفای تو بستەایم 
زهّاد' و خلد نسيه و اوباش و عیش نقد 
ما را چو در حریم وصال تو راہ نیست 
ص۶1۰۷ با خوذ خیال آرزوسی بستە:نھر کسی “ 
بس خسعەه خاطریم زژ بیداد تو ولی 


پیوند با تو گردہ و از خود گسستەایم 
ما خود به دولت غمت از ھر دو رستەایم 
دل پر امید بر سز راھت٣‏ نشسےەایم؟ 
ما دیدہ از دو عالم و دل در تو بستەایمٴ 
ھرگز دلت بە تیغ شکایت نخستەایم" 


۶۵ 


چون صوفیان کە نکته توحید بشنوند 
گفتم شکستەای دل جامی به عشوہ گفت 


ھرجا گذشته ذگر تو از جای جستەایم* 


۶۳۰ 

وو ضف ]نکر کغائی کم لاق ستغام 

بھر رسیدن چو تو ماھی نشسیەام 
چک ککتاو و دو ازکتوام ہسی آسث 

متح ھم* در آرزوی تگناھی تام 
ھرگز چز پیش روی تو راغم تمی دھند 

ہی راہ وروی بر سر راھی تنشستەام 
پسیش قرت ہے اگ مےذلّت ضتادہام 

گوبی یه صدر مسند جامی تشٹسستەام 
۴ آلف پ ذ ھع: زاھی, 


١‏ الف ذع:+و؛ ٹیسٹ, ٢‏ الفۂ ڑاهد۔ 


۵ ن: یکی. 


۴ و ۶ ج: این دو بیت پس و پیش آمدہاند. ۷ و ۸غ ن: این دو بیت ٹیست. 


۹ الف: ھستم۔ 


فاتحة الٹباب / غزلیات ۷ٰ۵ 
دور از تو زیسعن گتە آمسد مرا مران 
کایتجا برای عذر گٹاھی نشسستەام 
چون نیست محرمی که زنم پیش او دمی 
دمسساز اشک و صسمدم ان نشسستەام 
۶۲۸۸۰ جامی صفت گرفته بە کف عرض حال خویش 
در شاھراء مسوکب' شاھی تشستەام 


۶۳۱۸ 

تنگدل ماندہ به فکر دھین ٹنگ توم 

داشتم حسن عنایت ز رخت چشم ولی 
تلٹگی تی رسید از دھن تنگ توام؟ 

گر شدم لاله صفت غرقه بە خون عیب مکن 
کە'بدینگوتە ز شوق رخ گلرنگ توام 

گاہ جنگ آشتی و آشتیت خونریزیست 

۵ از خط آن چھرہ میارای؟که صد گونه صفا 
مےیدھد ری ز آییئة بی رٹگٍ توام 

منم آن بلبل شوریدہ کە از گلشن قدس 
روی در باغ جھان کردہ به آھنگ توآم٭ 

تار چنگی شدم از ضعف چو جامی و ھنوز 


نیست ممکن کە خلاصی بود' از چنگ توام 
١‏ ن: مرکب: ٣‏ ن: این بیت بعد بیت ۶ آمدہ است. ٣‏ الف: این کلمه ٹیست۔ 


۴ع: میندایى۔ ھ ن: این بیت پیش از بیت ۶۲۸۵ آمدہ است:, ۶ الف: این کلمه نیست۔ 


۵۹۸ 


.۵۰ء۶ 


دیواٹھای سە گائه حامی 


۶۳۲ 

چحد روزی می ‌برد بہخت بل از کوی توام 
بساز قسلاب مصعبّت میکشد سوی توام 

دور ازین' در ھم ؟منت گویم دعا؟ھم اث زدل؟ 
هر کجا ھسمم بهە جان و دل دعاگوی توام 

سوی خود می خوائیٔم چون آمدم می‌رائیّم 
مے ‌ندانم چون کٹم درماندهٴ خوی توام 

یگذرد زیسن سقف زنگاری مرا ایوان غیش 
گے فعد روزی نظر بر طاق ابروی شوام 

رخ نهفتی تابمیرم بی تو من خود زیستم 
ژیسۓ قتھیضا رزفءام ضرمتدة روی“ٹوام 

در چمن گشعم بسی چون آب نامد در کٹاز 
تسازہ سیروی چسوت ثبھال قد دلجسوی سوام 

خونت جامی گر بریزی آن بود لطفی عظیم 


لیک می آید دربع از دست و بٗازوی توام 


دای 


۵ بە ناز بر مُبٛکن چون نیازمند توبیم 
سوارہ دی بگذشتی و ما ھنوز از شوق 
بسوز جان و دل مابرای دید بد 
چه حاجت است بە زنجیر پای ما بسٹن 
غرض ز دُنیی و عقبی قبول خاطر توست 

۶۳۰ نپال عمرزباداجل فتاداز پای 


۱ ج: ازان: ٢١ع‏ درگه. 


۴۔ ب: دور ازین در منتی گویم دعای جان و دل. 


تکرخمی که اضیر خم کند تویم 
نھادہ روی بە خاک سم سمند توییم 
کە بی نظیر جھائی و ما سپند توییم 
کە ”ما به سلسلۂ عشق پاییند توییم 
ز رد غیر چە باک است اگر پسند توییم 
منوز مابےه ھرای قد بلند تویم 


٣‏ ن: این کلمه ٹیست: 


۵ الف: خوی, ۶ ع+ چو 


فاتحة الغباب / غزلیات 


۶۳۵۵ 


۹ھ 


بە جام جم نکنیم' التفات چون جامی 
چنین کە مست می لعل توشخند توییم 


چنین کافتادہ دور از جان خویشم 
بە وصلم گر نداری زندہ این ہیں 
ندارد تاب مرھم سینۂ ریش 
ربودی' دل ز من جان و خرد نیز 
ز سیلاب مژڑہ ششد خانەام یشت 
سگم خوان و٣‏ استخوانی دەکیٔم من 


۳۲۴ء۶ 


چگونہ زندەام حیران خویشم 
کە بہیتی کشۓه ھجران خویشم 
کرم کن زخمی از پیکان خوبشم 
وز این پس در غم ایمان خویہشم 
خسراب دیسدۂگریان خویشم 
که خوانی میھمان بر خوان؟خویشم 


۲ظھ2 


مدہ درد سے از افغان خویشم 


۶۳۵ 
اگرچه پارہ شد از غم هزاربارہ دلم 
گرفت خو بە فراق تو پارہ پارہ دلم 


چو شد ز خون٭ جگر بسٹه روزن دیدہ 
۱ ز چاک سیتە رخت را کند نظارہ دلم 
ستارہایست سرشکم کە در شب ھجران 
برد به شھر عدم راہ ازان ستارہ دلم 
بے دور ساغر لعلت درست کی ماند 
اگر بود چو دلت فی المثل ' ز'خارہ دلم 
١‏ ب ج د: ‏ گتم۔ ٣‏ ن؛ ریودہ. ٣‏ ب ذو ٹیست: ۴ م: خان. 
ھ ن: بخون, ۶ ج: بمٹل چون دلت. ۷ ب؛ چو 


۶۰ دیواتھای سەگانة جامی 
سبا نکنل ات انا صریی! ڈلمازہ دلم؟ 
ھوای وصل تو باز آردش اگر صد بار 
جھد ز آتش عشق تو چون شرارہ دلم؟ 
۳۵ء۶ مگوکه قطرۂ خوت درکنار جامی چیست؟ 


چو دیدہ موج زد افتاد در کنارہ دلم 


۶۳۶ 


ھر دم ارڈٴ تیرت فتادی بر دلم 
چون فروغ آفتاب از مر دری 
سر حخسنثراکكکە٭ بودی أاينه 
دلٰ ہه فےریاد آمندی از ڈسَٹث' تو 
۰ھ سیتە از غم چاک شد خیز ای رقیب 


تل ڈں رحعمتا“کتتادوی بر دلم 
پرتو رویت فستادی بر دلم 
گر نە خود را جلوہ دادی بر دلم 
گی نە ٹنو ذضتی نھادی بر دلم 
تا خورد یک لحظه بادی بر دلم 
نیست چسدان اعتمادی بر دلم 


تا مزاد من چو جامی "یتاذ توست 
انسل' شرامئ هر مرادی بر دلم 


۶۳۷ 
ای دلم از تو غرق خون دیدۂ اشکبار هم 
بی تو ز اشک لالەگون چھرہ پر*وکنار هھم 
وعِد آمدن مذہ غصۂ ھجر یس مرا" 
بر سر آن فزون مکن محنت انتظار مم 


١۔‏ الف: این کلمە تکراراً آمدہ است؛ ب د ن: درآن, 


٢‏ ن؛ این بیت بعد بیت ۶۳۱۴ آمدہ است۔ ٣‏ ج: این بیت پیش از بیت ۶۳۱۳ آمدہ است, 


۴ع: ٹیسٹ, ھ الف؛ از ۶ ھ: راحت, ۷: زجامی۔ 


۸ ع: تر ۹ ن: غصّۂ ھجر بس مرا وعدۂ آمدن مدہ 


فاتحة الشباب / غزلیات "۶۰۱۱ 


۵ .ٛ تاب یاورد تنت گر' نه'پی لباس تو 
رشتةهُ جان بیدلان پود کند و تار مم 
گر بود از گرائیّم بار دلی؟ سگ تو را 
بار ببندم از درت بلکه ازین دیار ھم 
دامن ناز برزدی وز سر کو برآمدی 
آفت زوز من شدی فتنه روزگار ھےم" 
چند بە خاک رہ فتد سای سرو سرکشت 
سایه رحمتی فکن ہر من خاکسار ھم 
باغ و بھار بلبلان ”جلوۂ سوسن است وگل 
جامی دل رمیدہ را باغ توبی بھار ھم 


۶۴۸ 

۰ء خوامد تنم"ز آتش دل سوخت خانہ مم 
ایسۓک رسسید دود ہے روزت ژبانه مم 

در سینە عکس عارض و خال تو دید دل 
مرغ آب یافت در قفس تنگ و داته مم 

زیسسان کە گشت خاەام از آب دیدہ پر* 
سیلاب خون برون رود از* آستانه ھم 

درگجوخ تیتتائن3شا)؟:٭جو قناةای 
ترسم کے از میان برود این فسانه ھم 

سسوی تو رہ نماند مرابی بھانەای 
واي مسن'' آنأ زمان کە نعاند بھانہ ھم 


٠١‏ ن؛ ور ٢‏ د:؛ ئی. ٣‏ : ور۔ ۴ :: دل. 
ھ ن: أین بیت پیش از بیت ۶۲۲۴ آمذہ است, ۶ ج: عالمعی. ۷ج: دلم. 


تیچ 


مج؛:تر ۹ الف: ازین, +ے ج عق ۱١‏ !ای وای۔ 


ا۸و 


دیواتھای سد گانة جامی 


۵ء گےردی نشانه بہود ہب آن آستعان ز ما 
درداکےه برد باد' صبا آن:نشانه عم 


جامی بە پیش زلف و رخش' یافت زان دو لب 


ذوق صبوح ولذت شسرب شبائه شەم 


شکر خداکە شیخ نیم شیخزادہ ھم 
مسغیم بے ثربیت پیر میفروش 
زان مرشدم کار گاننابید كۂ توبەام 


۶۳۹ 


وز منکران گول و مریذان سہادھ ھم 
زین مرشدان زھمزن آز زہ فتادہ شم 
از روی خوب می دھد و جام بادہ ھم 


۶۳۴۰ گشٹم بسی به مدرسەھا کس نیافتم کو درس عشق افادہ کند استفادہ ھمم 

زابعاق کالِدان رٹ ثشان مز اضسل دلی نماد إڑانخاتواذہ نم 

منشین ز پای اگر نبود خنگ بادپای عزم خرم سوارہ توان وپیادہ ھم 
جامی بە غیش کوش کە کس را ز جام دور 


کم زانچە قسمت است نیاید زیادہ ھم 


۶۴۰۴ 
جان داغ تو دارد جگر ضرقەه بے خوذ ھم 

تاراج غمت شد دل و دین صبر و سکوڈ ھم 
گقٹی کە به جان عاشق من بودی ازین پیش 

والل کے ھعماتم من و زان بیش کنونْ ھم؟ 
بس عشق کە آن“٭کم شد و بس حسن که آن ”کاست 

عشق من و حسن تو ھمان بلکە فزوڈ ھم 


۴۵ء 


.١‏ الف؛ ہا۔ ۲ ج غ ن: رخت, ۳ : زانکە. ۴ع ن: این بیت نیست. 


۶ ج : برآمیخت۔ 


۵ ب: او 


قاتحة الشباب / غزلیات ۶۴,۰۳ 


گسر زلف دلاویسز تسو ایسنست بسسا کس 
در قفسید بسلا افستد و ژض49جیر جستون ھم 
انگےیخت سےە اشک و برافراخت' عَلَم آہ 
شد ملک غمت ملکت بیرون و درون ہم 
صحریست کے خواھند وبال من بدروز 
آ مسا بلند اختر و این بہخت نگون مم 
۵۰ آنذ جسادوی دلھ.سا نے چستان زد رہ جامی 
گِش چسارہ توان کرد بےە تعویذ و فسون مم 


۱ء۶ 

زھی رخسار و خطت آیت لطف و ستم ہا ھم 
امید وبیم عشقت مایۂة شادی وغم باھم 

چە گویم وصف رخسار و دھانت کان گل و غنچه 
ژ ہس لان وجسود افضتادہ و باغ عدعباھم 

برو مطرب کە در چنگ غم ھجران چو عود امشب 
دل و جان"' ساز کردہ زآہ و نال" زیر و بم با ھم 

ھمی راند سوار آن شوخ وازآھر جانبش جانتھا 
روان گشته کە دیدەست اینچنین شاہ و حشم با هم 

۵ء قلم بر لوح اگر حرفی نوشتی حسب حال من 
زسسوز من ھماندم سوختی لوح وقلم باھم 

یپرس٭از شمع مجلس حالم ای خورشید مھرویان 
کە می سوزیم هر شب در غمت تا صبحدم با ھم 


.جج برامیخت. ٣‏ الف: جان و ٣‏ ن:ساز آہ و ناله کردہ. 


دیواتھای سە گائہ جامی 


چو جامی جان بە غم باید سپرد آخر اسیری را 
که افتد درد بیش از پیش و صبری' کم ز کم با غم 


۶۴۲ 
ڑھی قذّت تھال گنلٹشن : چئم 
خراب آباد دل مردم تشین ٹثیست 


مه روبت چراغ روشن چشم 
فرود آی ای پری در مسکن چشم 
که می ریزد برون از روژن 


۶۰ ز خون دل چٹان پر شد درونم 


ز کوبت هر خس و خاریٰ کە چینم نشانم چون مژہ پیرامن 

زگریە تا به گردن' غرقِ خوتم چو میرم خوذ من در گردن 

بە یک غمزہ کئی ضد شیردل را شکار آھوی شیرافکن چشم 
چو گردد دُرفشان لعل تو جامی 


۶۴۳ 


۶۳۶۵ عسائقغم ب۔۔ہچارہام ذر۹اندہەام ہی ذدل و بی دپن اس ذلیتی ماندەام 


تا چو جام می ز دستم رفتەای 
روز رشب پر انتظار مقدمت 


چون زدی تیغی مکن بس زانکە من 


لاجرم بی خواب ؤ بی خور ماندەام 
ہا دل پر حون چو ساغر ماندہام؟ 
چشم بر رہ گوش بر در ماندہام 
زندہ بھر تیغی٭ دیگر ماندەام 


۳۷۵ء۶ رفےەام در باغ وز شوق قدت روی بر پچٌہای صنوبر ماندہەام 
جامی از من سجدۂ طاعث مجوی 


چون من اکنون پیش بت سر مانئدەام 


١۔‏ ج م: صبر۔ ٢‏ ن: دامنؿ. ٣‏ ب ج: دین و 


۴ ن: این بیت بعد بیت ۶۳۶۹ آمدہاست, ۵ ب ج دھع ن: تیغ۔ 


فاتحة الشبابِ / غزلیات 


۵ء۶۲ 


۴۴ء۶ 
ز فرقت تو چه گویم چە ٹاتوان شدہام 
ز قحط آب چمن چون شود چنان شدہام 
زمان وصل تو چون زود ھمچو برق گذشت 
ز نوک ھر مژہ من ابر' خونفشان شدہام 
ز بس کە گشتەام از فکر آن میان باریک 
ز چشم مردم بہاریک ہین نان شدہام 
سموم ھجر توام پی ہر استخوان نگذاشت 
پی سگان درت مشتی؟ استخوان شدہام 
ہجر اسحثان تکوبامد ہر عخاؤت من 
بر آسٹان کە کم از خاک آستان شدہام 
طفیل خیل سگانم نغفقّدی می کن 
بە کوی تو دو سە روز که میھمان شدہام 
مگو کە پیر شدی ترک عشق گ و" جامی 
کە من بە عشق تو پیرانەسر جوان شدہام 


۶۴۵ 
ھر جا کە کنم خانه ھمخانه تو را یاہم 
فرگز روغ جابی کانجا فە تو زا یاہم 


۸۰ گر خواب کم شبھا ور خانه روم تنھا 


در خواب تو را بیئم در خائه تو را یاہم 
در بزم قَدٌحنوشان در چشم وفا کوشان 
معشوقه تو را دانم جانانه تو را یاہم 


.١‏ ج: اشك, ٢ب‏ جدن:مشت. ٣‏ ا ن:کن. 


۶۶ دیوانھای سە گانه جحامی 


در صحیت هر چمعی کافروخته شد شمغی 
گرد سر او' گردان پروانه تو را یاہم 
گسر جانب میخائنه آیىم بی پیمانه 
در دست می آشامان پیمانه ٹکو را یىاہم 
او سر ارقافعع غبرقلة د ریش شرم شر 
در ہر صدفی پھھان دُردانه تو را یاہم 
۳۵ء۶ از خؤذ بگسل جامی میژن در گمنامی 
کاندر تی وحدتث' بیگانە تو را یاہم 


۶۴۶ 

بادی کە گذارش به سر کوی تو یاہم 
جان؟ باد فدایش کە ازو بوی تر یاہم 

خاکم بە رہ ھر کە گذر سوی تو یابد 
چون نیست رہ آنکە گذر سوی تو یاہم 

زیر قدمت باد سرم چون تدھد دست 
کش بالش راحت؟ سر زانوی تو یاہم 

جز ضربث تیغ ستم و تیر جفا نیست 
کامی کهە من از ساعد و بازوی تو یاہم“ 

۰ خواھم کم اڑ رشع جان بند قبایت 
تا دمبدمش بستەه بە پھلوی تو یاہم' 

فیضی که به دل می رسد از سِدرہ و طوبیٰ 
در سای سرو قد دلجوی تو یاہم 


١‏ ج: آن. ٢‏ ن: غزت. ٣۳‏ الف: کە جان, ۴ الف: رحمت. 


ث۵ و ۶ ن: این دو بیت پس و پیش آمدہائد. 


فاتحة الشہاب / غزلیات 


جامی نبرد سجدہ دگر جانب محراب 
سان گة دلش مایل ابروی تو یابم 


۶۶۷ 
نه نامەای کە در آنجا نشان نام تو یاہم 
نه رقعەای کە در آن' خط مُشکفام تو یاہم 
سلامت من دلخستعه در سلام تو باشد 
زھی سعادت اگر دولت سلام تو یایم 
۵ بھ ھر رقم کە گشایم نظر ز صفحۂ خاطر 
کے از تریغ ہام ترویام 
حجاب تامه و پیک آز میائه رفت بَدانِیناڈ 
کە در سلام تو خاصیّت کلام تو یاہم 
چه دام بودکھ بر رخ نھادی از خط مشکین 
که آھوان خطا را اسیر دام تو یاہم" 
شمایلی کە شنیدم بە عمر خویش ز طوبیٰ 
ھمه معاینه در سرو خوشخرام تو یایمآ 
ز شوق جام تو جامی ھمی نھم لقب خود 
بدین‌وسیله مگر جرعەای ز جام تو یاہم 


,۶۴۲۸ 
۶۰ خواھم کە دمی در قدم آن پسر افتم رخ بر کف پایش نھم و بی خبر افتم 
ا ٠‏ ٰ . : ۴ ہہ 
دیگر به تظارہ نروم بر سر راعش ترسم که شوم بیخود و بر رھگذر افتم 
هر چند بە صد خواریّم افتادہ بە راعش“ آن روز مبادا کە به جای دگر افتم 


١۔‏ ب: او ٢و ٣‏ ن: این دو بیت و پس و پیش آمدەاندہ ۴ بع ن: در: 


۵. اآلف: بر سز راھعش, 


۰۸۰ُ۴۶ دیواتھای سەہكاته جافی 


روز اجل ای بخت مرا ہر دراوبر ‏ باشدکە' بر آن خاک دراژ پا درافتم ' 
زینگونە كکە از دیدہ رود اشک دمادم نبود عجب ار غرقه بە خون جگر افتم 
۵ شاید به ترحُم کند آن شوخ نگاھی ای غم مددی کن کە ازین زارتر افتم 


چون خانة گل زود ز بئیاد برافتم 


۴۵ء۶ 
یه کعبهە رفتم و زانجا ھوای کوی تو کردم 
جسمال کعبه تماشا به یاد روی تو کردم 
شےعار کعبه چو دیدم سیاہ دست تنمتا 
دراز جسانب شععر سساہ موی" تو کردم 
جچسو حلقۂ در کعبەه به صد نپاز گرفتم ۱ 
دعای حلقةه گیسوی مشکبوی تو کردم 
۰ ٹہادہ خلق حرم سوی کعبە روی عباذت؟ 
من از میان همه رو ذل به سوی تو کردم“ 
مرابه ھیچ”مقامی نہود غیر تو گامی 
طواف و سعی کە کردم بە جست و جوی توکردم 
ہاو مترقات انستاذ خلی دمیاخوان 
من از دعا لب خود بستە گفت و گوی تو کردم 
فتعادہ اھصُل متیٰ درپی مٌُنیٰ و مقاصد 
چو جامی از ھمه فارغ من آرزوی تو کردم 


١‏ الف: دگہ؛ نیسٹ: ۲ع ن؛ این بیٹ نیست: ۳ع: این کلمه نیست. 


۴ ج: ارادت, ھ۵ ع ن: این بیت بعد بیت ۶۴۱۲ آمدہ است, ۶ الف: مرا ھیچ۔ 


۶۵ 


۳۰ء۶ 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۶۵۰ 


خیالی بود یارب دوش یا در خواب می دیدم 


۶۰۹ 


که رویٹی در نظر بر کف شراب ناب می دیدم 


وصالش را کە ھمچون کیمیا تایاب می دیدم 


چە حاجت بود شمع افروختن در بزم او یا رب 


چو اڑ عکس رخش عالم' ھمه مھتاب می دیدم ' 


به داغ نامرادی جان و دل می سوخت دشمن را 


چو خود را بر مراد خاطر احباب می دیدمآ 


سری کِش سجدەگه در گوشہة محراب می دیدم 


ره آاٹ مدکی ےی شر زاقُبال و کال گرا 


جلے کہی آتین مھجوریشں در تاب مسیدیدم 


۶۵ 
خاک آن درکە چو گُجل بنرش میدارم 
هر شب آغشته بە خون جگرش ميدارم 
سنگ بیداذ که آن سمیبرم* بر سر زد 
بر سر از فخر به از تاج زرش میدارم 
آب رو“ راکە در آن کو مژەام ربخت به خاك 
آرڑویی به دل از خاک درش میدارم 


١‏ ع: مجلس. ۲ 1 ان این دو ہیٹ پس و پیش آمذەائند, ۴ن از اقبال وصل. 


۵ ن: سیحتنم, ۶ ھ: آب رویی, 


۶۱۰ دیوانھای سە گانہ جامی 


سوی او میگڈرم چھرہ به خونابه نگار 
صورت حال خود اندر نظرشض می دارم 


۵_- گرچه دشمدر ازان شوخ تدارم دگری 


۶۶۳ 


َعلَم الله کے ز جان دوسحرش می ذارم 
مرغ وحشیست دلم زان سہب از رشتة صبر 
کاز ضم رم نکند بسعه پرش می دارم 
تا چو جامی کشم از گرد رعش کُحل بصر 
چشم امّید به هر رھگڈرش م دارم 


۶۵۲ 

بسی سوزند ازا شمع دل افروزی کە سن دارم 
ولی تأٹیر دیگر دارد این سسوزی کے من دارم 

مگو روز تو را شب سازم از بیمھری ای گردون 
کە ہی آن مه ز شب کم نیست این روزی کە من دارم 

چے رنجاند طلبیبم چون بود صد درد را' مرھم 
ز نو در سینه هر بیکان دلدوزی که من دارم 

چے غمح دارم ز تاریکی شبھھا در درون جان 
بہدیسان آفستاب عالمافروزی که من دارم" 

شدم فیروز بر وصلث به رغم چرخ فیروزہ 
کە دارد در جھان این بہخت فیروزی کە من دارم آ 

من ؤ غمھای روز افزون تو کز شادی و عشرت 
نمی آساید این جان غم اندوزی کە من دارم 


,١‏ ن: زخم را: ٣و‏ ۴ ع ن: این دؤ بیت نیست: 


فاتحة الشباب / غزلیات ا 


مبادارم کند مرغ نو آسوزی که من دارم 


۶۵۳ 
۵ گر چە بر دل ز غم عشق تو باری دارم 
لِلِ الحمد کے باری چو تو یاری دارم 
گردم از رخ مبر ای اشک کە این عطر وفا 
یسادگاری ز سےےم اسب سسواری دارم 
باغ من آن سر کو است و بھار آن گل روی 
عیش من بین کە چو خوش باغ و بھاری دارم 
ضرق در گریڈ خویشم بگشا بند کمر 
کے ازین موج غم امّید کناری دارم ' 
عائدەام دیدہ بےە رہ بر گڈر باد صبا 
چے کم زان سر کو چشم غباری دارم 
۰ سر بە زانوی غمم ماندہ و خلقی به گمان 
کے چو ایشان مگر اندیشۂ کاری دارم 
جامی از بزم وصالش چو منی را چه نصیب 
ایتقدر بس کے در آن کوی گذاری دارم 


۶۵۴ 
خوشم که رو بە ملاقات یار خود دارم امید مرھم جان فگار خود دارم 
یکیست شھر من و شھر یار من امروز ھوای شھر خود و شھر یار خود دارم 
مزار بار شد از خون دل کتارم پر که کام خویش کنون در کنار خود دارم 


١ھ‏ : ناله. ۲ع ن؛ این بیت نیست, 


۵ء بھار عیش مرا تازہ ساخت بار دگر نمی کے بر مڑۂ اشکبار خود دارم 
مرا چو شمع نباشد بغیر سوز و گداز تمنّعی که ڑ شبھای تار خود دارم 
گذشت عھد جوانی بە کاررعشق و ھنوز اگر چه پیر شدم رو به کار خود دارم 

مگو که توبه ز می اختیار کن جامی 

من ان نیّم کە ہە کف اختیار خود دارم 


۶۵۵ 
هر شبی کز ماہ مھرافروز خود یاد آورم 
از فسغان و ناله شھری را به فریاد آورم 
۵۰ء شیوۂ شیرین اگر ابىعث کان تد خویزاست 
در جھهان من نیز روزی رسم فرھاد آورم 
من چو نتوائم کز اوّل مرغ دل دارم نگاہ 
کی توانم کین زمسان از دام صیّاد آورم 
بندۂ آن قامٹم چون' آب ازان گر ذر چمن 
سر ذمدم رہ بے :پای سسرو آزاد آورم ' 
خائەام بی او غمآباد است وايِ من چو شب 
از دراو رویبہےه کیج ایسن غسوآباد آورم؟ 
خواهم از حسنت بگویم آشکارا نكتەای 
مایيه عشرت سوی دلھ4ای ئاشاد آورم 
۵ء۶ باز گوید غیرت عشقم کە جامی لب بہند 
ور ئه بر جانت ز غم صد تیغ بیداد آورم 


.١‏ الف: چو۔ ۲ع ن: این دؤ بیت لیست. ۳ع ن: این دو بیت نیست: 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۶۲۰۳ 


۶۵۶ 
هر شب دم گرم از دل غمتاک برآرم وز تفف جگردود ز' افلاک برآرم 
تاکی ز غمت خاک بە سر ریزم ازاڈروز اندیشه ھمی کن کە سر از خاک برآرم 
بی روی تو با لاله وگل چون رھم از آہ بر شعله چەسان راہ ز خاشاک برآرم 
در گردن بخت ار بودم طوق سعادت روزی سر از آن حلقهُ فتراک برآرم 


۰ آلودہ بە خون تیر تو حیف است ندائم کِش زین دل ناپاک چەسان' پاک برآرم 
صد جای بسوزد' لبم از بوسه پیکان چون تیر تو را از جگر چاک برآرم 


جامی صفتم غرق غم ار یار شود بخت 
رخت خود ازین موج خطرناک برآرم 


۶۵۷ 
چو می دور ازان لعل میگون خورم حریفان می لعل و من خون خورم 
شدم ناتوان از غضمش وبن زمان خورم غم کە دیگر غمش چون خورم 
۵ء سدہ عشوہ گو کز غمش بیخودم من اڑ بادہ مستم چه افیون خورم؟ 
صریفان کم می گرفتند و من به یساذ بش ھر دم افزون خورم* 
چو من سرخوش از جام عشقم چرا می عشرت "از خمٌ گردون خورم 
اگر مست لیسلی شوم" دور نیست چو من بادہ از جام مجنون خورم 

گل آمد به کف جام* جامی چه عیب 
کے در پای گل جام گلگون خورم 


۵۸ء۶ 


۷۰ دھی* شراب کە بر نغمة رباب خورم چو من خراب رباہم چرا شراب خورم 


١‏ ن: یو ٢‏ ن؛ تا چون ز دل زخمی خود, ۳ م: بیوسف, 
۴ھ ن؛ این دو بیٹ بعد بیت ۶۴۶۹ آمدہ است. ۶ ٹ: روشن: ۷ روم 


۸ ن: این کلمه نیست. ۹ ب د: ڑھی, 


۶۲۰۲۴ 


دھم بە تشنە لبان کاسه شراب و دھان 
سقال دُردی مستان عشؾ ازان می به 
را حا حاچك زرم کنا جین يک تام 
ز وعدۂ تو چه حاصل که تشنگی نبرد 
۵ء مگوکه می برهاند تو را ز تلخی ھجر 


ذیوانھای سەگانە جامی 


کنم ز گوش و می از کاسه رباب خورم 
ملق اکر جام ان مر 
ز خون دیدہ شراب و ز دل کباب خورم 
بە جای آب فریبی کە از سراب خورم 
کە ب یلب تو نە می بلکه زھر ناب خورم 


ز بس که تشتهہ لبم بی لب تو چون جامی 
شراب را چو بە دستم فتد چو آب خورم' 


وقت آن شد کے رہ دیسر سغان بیرگیرم 

شُبحه از کف بتنھم رطل گران برگیرم 
می‌رود عمر گراثمایه بکوشم یک چند 

مسایۂ دولت ازیسن گنج روا بسرگیرم 
رسم ھستی که حجاب است میان من ؤ دوسٹ 


بےه مسدتگاری مشناقی ز مسیان پترگیرم 


۸۰ء ھرچہ اطلاق ٹوان کرد بر آن اسم "وجود 
دست ازان ۔سازکشم خساطر ازان بسرگیرم 
ھیچ ناگفتە بە مِھر تو شدم شھرۂٗ شھر 
آہ اگ مُھهر خموشی ز زبسان بسرگیرم 
می خورم خون دل از جام غم آن روز مباد 
که من این ساغر عشرت ز دھان برگیرم 
جامی از جمله جھان دل ببرد شاهھد عشق 
گر نقاہش بە سرانگشت بیان برگیرم 


١‏ ن: این غزل نیست. 


۲ ن: بر او زسم 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۶۲۵ 


۶۶۰ 
من دلخسعه هر دم بھر آن تازک بدن میرم 
گە از رنگ قبا گاھی ز بوی پیرھن میرم 
۵ چو سايیە از سرم برداشت آن سرو روات باری 
روم بر یياد او در سای سرو چمن میرم 
شید عشی را جز من کسی ماتم ئمی دارد 
کە خواھد ماتم من داشتن روزی کە من میرم 
گر از پیراھمخش یک رشته پیوند کفن بینم 
زنم پیراھمن جان چاک و از ذوق کفن میرم 
چنین کڑ تیشۂ غم سینەام صد پارہ شد آخر 
ازان شسیرین‌دھان با درد و داغ' کوھکن میرم 
روای ھمدم تو در بزم طرب با دوستان خوش زی 
ےت رتھہاڈرین بد االمجد تی 
۶۴۹۰ یکی دم نگسلد جامی دلم زان شوخ ضاشی کش 
عجب گر ہا چنین دل من به مرگ خویشتن میرم 


۶۱ 
گھر کز وصف آن لبھای شکرخعد می ‌ریزم 
نه گوھر بلکە شگر می فشائم قند می ‌ریزم 
دلم دریای خون آمد بە رویش چشمم آنْ کشتی 
کِش از ته می تراود خون دل ھر چند می ‌ریزم 
نمی آید چو تو" هر چند کاندر الب فکرت 
ز جان مائند تو صد شکل بی مائند می ریزم 


١۔‏ ب ج د ھع ن: داغ و درد: ٢ن‏ رتو 


۶۰۶ تا ہت گاندعامی 


هھمه خوبان مرا فرزند و من آن مھربان پیرم 
کە نقد دین' و دل در پای هر فرزند می ریزم 
۵ بە خوت پیوند یاہد هر چه برّد چو تو ببریدی 
ز دل خون بھر محکم کردن پیوند می ریزم 
مدہ درد سرم ای پندگو کز آب و خاک من 
گیاہ عشق می خیزد چو تخم پند می ‌ریزم 
چو نخل خامه جنبش یافت دستی پیش کن جامی 
که گیزلںغفتوان' مئعتعاقان حاجتمند می ‌ریزم 


۶۶۲ 

من ای عٹاقی ته آدم کز می کنازنی گر یز 
می گلرنگ دہ کز عقل یر نیرنگ بگریزم 

ز شھرستان ھستی رو به کنچج ٹیستی آرم 
بہ صحرای فراخ از گوشەھای تنگ بگریزم 

۰ چنا از خودپرستان وحشتی دارم کە گر بینم 
زیک فرسنگشان خواھم په صد فرسنگ بگریزم 

تو خواھی لطف خواھی قھرکھن جانا نە آنم من 
کە باشم با تو وقت آشتی وز؟ جنگ بگریزم 

سگِ این کویم امّا بھر تو نی بھر خود حاشا 
کە بھر لقمه آیم بر درت وز سنگ بگریزم 

چٹان در پردۂ دل ائس شد با نغمۂ دردم 
کە خواھم از صدای عود و صوت چنگ بگریزم 


١ع‏ ن: جان. ٣‏ ھ: جان. ٣۳‏ ج: ہز نیست: 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۱۷ 


بە راہ آن سوارم پای دل چون لنگ شد جامی 
چەسان از خمٌ' فتراکش به پای لنگ بگریزم 


۶۶۳ 
۵٥‏ نام آن ماہ ندائم ز که نامش پرسم 
در دلم ساخت مقام از که مقامش پرسم 
صد سخن بر سر راھش کنم اندیشه ولی 
چون رسد ھیچ ندانم ز کدامش پرسم 
ازگلم"سازیکی مرغ خدا راکە پرم 
سوی مرغان و رہ گوشۂ بامش پرسم 
می ‌برد پرسش و پیغام منش پیک صبا 
ای خوش آن روزکە بی پیک و پیامش پرسم 
ھرگز آن سرو به سویم ٹخرامید به لف 
روم از سرو چمن لطف خرامش پرسم 
٠۰‏ رہ بدان دانة خال ار نبرم کاش دھد 
دست کز حال دل ماندہ به دامٹی پرسم 
کند آغاز سخن زان لب میگون جامی 


ء ۳ 7 
من مخمور چو وصف می ' و جامش پرسم 


۶۶۲۴ 
بس کے درد سر ز فضریاد و فغان خود کشم 
از دھان چون ناله می خواهم زبان خود کشم 


١‏ جغ ن: زخم. ٣‏ الف: گلی۔ ٣‏ ن: لب۔ 


۶۴۲۰۹۰۰ دیراتھای ےه گانہ جامی 


جان برآمد لیکن از دل بر نمی آید ھمنوز 
کز دل و جان ناوک ابرو کمان خود کشم 
میھمان شند' ماہ من درداکہ جز جان تحفەای 
نیست در دستم کے پیش میھمان خود کشم 
۵ تا درآسلےد از درم آن سسرو هر دم دیدہ را 
شنجل ہےتاین ن اف اسٹاق شوہ سم 
میکشم از سیت بی ' پیکان خدنگش را چو نیست 
قوّت آتے که پیکان ز استخوآن خود کشم 
سرکه بارش میکشم عمری به دوش از بھر چیست 
گسرنهە روزی در رہ سسرو روان خسود کشم 
دفتر جامیست این از نکتەھای؟ عشق پر 
می ہرم تاپیش شوخ نکتەدان خودکشم 


۶۶۵ 

شبھا کے داغ ضرقت آن ساہ میکشم 
تسا روز نساله مےیگیم و آہ میکشم 

۰ زان مه نمی کنم گلە کین محنت و بلا 
از ہسخت تسیرہ و دل گعراہ میکشم 

شبھای خویش راکه ز زلفش سیاہ شد 
از رویش انستظار س.سحرگاہ مسیکشم ؟ 

تا تاج شد به فرق سرم گرد دامنش 
دامن ز تخت و منزلت و جاہ میکشم* 


.١‏ الف: شدہ۔ ٢‏ ج: (بی) نیست: ٣‏ ن: گفتەھای. ۴ع ن: این بیت نیست۔ 


ھ ع ن: این بیت ٹیست۔. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۰۱۹ 


جان می‌برم به تحفه گدایان دوست را 
نقد حسقیر در نضسظر شاہ میکشم 
از عاشقی نصیب من این شدکهھ روز و شب 
جور رقیب و طعنۂ بدخواہ میکشم 
۶۵۵ جامی چو کاہ شد تنم از ضعف و من ھنوز 
کوہ غمش بے قوّت این کاہ میکشم 


221 
ما نه آن قومیم کز بار کسی گردن کشیم 
ور خسی' در راہ ما خاری نھد دامن کشیم 
میکشیم از تیرەخویان دُردی درذ آنچنتان 
کز کف روش4نجبینان بادۂ روشن کشیم 
توسن کین هر که انگیزد به قصد جان ما 
ما ژ مھرش نقد جان زیر سم توسن کشیم 
هر کە خواهد بھر ما دوزد ز محنت خلعتی 
ریسمان از رشته چانھاش در سوزن کشیم 
۰ء نیسٹیم 'اصحاب عشرت تا چو سبزہ هر صباح 
مفرش دیبای زنگاری سوی گلشن کشیم 
چون شب سنجاہگون آید تە پھلوی خویش 
بسٹر سحجابی؟ از خاکستر گلخن کشیم 
دوستان از سرکشی با ما اگر دشمن شوند 
جامی آن بھتر کە ما سر در رہ ذشمن کشیم 


١ٴؿن:کسی.‏ ۲ع ئؿ: نیستم۔ ٣‏ الف: این کلمه نیست:, 
۴ ب: سنجابگون: 


۶۰۳۲۷ دیواتھاق سہ گائه حامی 


۶۶۷ 
خیز تا رخت بە سرمنزل انصاف کشیم 
با دل صاف به ھم جام می صاف کشیم 
هر کە از ما طلبد توبه بخیلی ورزیم 
ور دھد جام می صاف بەه اسراف کشیم 
۶۵۳۵ مشکل عشق چو از ڈردکشان گرددکشف 
چند در مدرسه درد سر کشاف کشیم 
پیر میخانه سِسماط' کرم انداخته اسٹ 
رقم زرق چهە بر حاصل اوقاف کشیم 
نقد ما را مبر ای خواجه بە صراف کە ما 
ابىن‌ھمه غَبْن زقَلابی صراف کشیم 
دب ما؟ نیست گلە خاصه بە غر ناجیسی 
گزچه انواع جفا از ھمه اصناف کشیم 
جامی از خرف پشمینه فقر آسودیم 
حاش لل کە دگر ناز قصبباف کیم 


۶۶۸ 
۰ء يیاساید کس از افغان "من جابی کە من باشم 
ھمان بھتر کە ھم خود ھمنشین خویشتن باشم 
دھم تسکین خود ھر شب که فردا بینمش در رہ 
ولی آن سنگدل ناید بدان؟ راھی کە من باشم 
مرا بربود ذوق گفت و گوی آن پری زانسان 
که چون دیوانگان پیوسته یا خود در سخن باشم 


١ع‏ ؿ: بساط ٢‏ ب؛ من: ٣۳‏ الف: زافغان۔ ۴ج دھن مھ: ازآن. 


۵۴۵ء۶ 


۰ء۶ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۲۱ 


چو ھمدردی نمی یاہم کە گویم درد خود با او 
گھی با یاد مجنون گە بە فکر کوھکن باشم 
رقیبا تلخ گفتن تا به کی چندان زبان درکش 
که یکدم گوش بر گفتار آن' شیرین‌دھن باشم 
چنان بربود خواب من کە ناید چشم من بر مم 
مگر وقتیکە زیر خاک خفته در كفن ہباشم 
چو شد در کار می پیمان تقوا جامی ' آن اولیٰ 
کە پیمانه به کف با ساقی پیمان‌شکن ہباشم 


۶۶۹ 

چو نتوائم کە بر خوان وضالت میھمان ہاشم 
سر خذمت نھادہ چون سگان بر آستان بہاشم 

ز خوی نازکت ترسم وگر نی ؟ تا سحر هر شب 
بە گرد کوی وی تو نعرہ زنان افغان کنان“ بہاشم 

به هر گونە کە ہاشم از من بدروز نپستدی 
نمی دانم چەسان می خواهیّم تا آنچتان بہاشم 

من از تو شاد گردم تو ز من غمگین خوشا جابی 
کە تو باشی عیان ذر دیدۂ من من نھان باشم 

گشادی پردہ از عارض مکن منع من از افغان 
رھماگن تا زماتی بلبل این گلستان باشم 

ز ناموس خودم مقصود نام و ننگ توست ار تہ" 
مرا غم نیست کز عشق تو رسوای جھان باشم 


ن+این۔ ٣‏ الق: این کلم نیست. ٣‏ ن: وصالش: 
۴ب ج ھدع ن: و گرنە. ۵ ب: جامەدران٠‏ ۶اع: حالی؛ن: خوابی. 


۷: آری۔. 


۶۰۲ ڈیواٹھای سە گانه جامی 


طفیل من ممی دیذند رویت دیگران واکنون 
شدم راضی که چون جامی طفیل دیگران بہاشم 


۶۰ 
در دور لبت ہی می و پیمانه نباشم 
وز شوق و' بی نعرۂ مستانه نہاشم 
۵ در خیل بتان چون تو پریچھرہ نگاری؟ 
خود گوی کە چون عاشق و دیوانه تہباشم 
مر جا چو تو شمعی شود افروختہ؟حاشا 
یک لحظه درین گوشۂ کاشانہ* ئباشمٴ 
تشریف ٹیاری سوی من جز پس عمری 
وان هھم بود آن روڑ کهە در خائه نہاشم 
۶۵۶۰ جکامی اگر آن دانۂ خالم نسزئد راہ 
دست تھی از شبحۂ صد دانه نہاشم 


۶۷۱ 
چو نتوائم کە بر* خاک کف پایش* جبین مالم 
ز دورش بسینم و روی تلم بر زمین مالم 


.١‏ ب: این کلم ٹیست. ۳ع: سواری. 
٣‏ ن: شود افروخته شمعی چو تو۔ ۴و ۶ ن: این دو بیت پس و پیش آمدہائد, 


ھ ب: ویرائه۔ ۷ ج: 7 دع ن؛ ھرگڑ بر ۹ ب: پایت: 


فاتحة الٹنباب / غڑلیات انثشن 


من و بوسیدن آن ساعد سیمین مجال است این 
گذاردکاشکی تا روی خود بر آستین مالم 
چو خواھم پای بوسم' آن مگس راکز لبش خیزد 
نشینم پیش روی او و "بر لب انگبین مالم؟ 
دوای درد دل خواھم ازان خاک؟ سم اسہپش 
به دیدہ٭ٴگل کنم ہر سینه اندوھگین مالم 
۶۶۵ مپیچ از من عنان اق خمر و" چنندانی امانم دہ 
کے روی اندر"رکاب آن مسوار نازنین مالم 
کە مور خسةه را تا چند زبر پای کین مالم” 
سر من ڑین پس و خاک در پیر مغان جامی 
چے رخ یر آستان زاھد خلوٹنشین مالم 


۶۲۲ 
ز زلف تو رگی با جان و دل پیوسته میپیتم 
وی سے زاظلته اد رو“ تنگسسسته هی وٹم 
عنان دل تمی بیٹم به دست خویشتن زاندم 
کدگردگل تو را'"ازسغبل ترَوَىَقة می یت *' 
۴۱۰/؟ قدم لام ایت وبالایت الف زان دوست می دارم 
بسلا را کاندرو لام و الف پیوسته می بینم 


١۔‏ ج: پای بوس. ٢‏ الف: ہوہ ٹیست, ۳ع ن؛ این بیت لیست. 

۴ ب: خاک و ھ ن: ز دیدہ۔ ۶ ج: ەوہ لیست۔ ۷ ج که رو را ذر, 
۸ غ: میرائی ٹمیگویی. ۹ ن: این بیت ٹیسٹ. 

۰ ذ؛ امید از آن؛غ: امید را, ۱ء الفۂ تر 


٢‏ ن: این بیت بعد بیت ۶۵۷۳ آمدہ است۔ 


۶۳۲۴ دیواتھای سہگائہ جافی 


یه سینه زخم تیغت تا فراھم آمد از مرهم 
در شادی و راحت بر دل و جان بستە می بیتم 
چنان شد گرم رو گلگون اشک امشب کە پیش او 
بسسراق بسرقسیر آہ را آھسسته مسےی بیٹم 
ہیا ای مرھم راحت کے از تیغ فراق تو 
جگرھا چاک و دلھا ریش و جاتھا خسته می بینم 
کجا رستن ' توانی جامی از شوخی که زلفش را 
قد ٹچ یراز "ازع رحید موم 


۶۷۳ 

۵ء من بی صبر و دل کان شکل زیبا ھر زمان بینم 
باڈی جیاناشوففر فندت ومن مَمجاۂ بیم 

سوار شوخ من در جلوۂ نازو من حیران 
گه آنپا٢و‏ رکاب و گاھی آن دست و عنان بینم 

ٹھادہ بر کمان تیر از ہی صید و من مسکین 
چو محرومان بە حسرت جانب؟ تیر وکمان بیتم* 

پس از عمری ریاضت آنچه سالک را شود"روشن 
شد اکنون عمرھاکز عارض خویش عیان بینم 

من بیدل کە ہا خود حیقف دارم ممدمش*' دیدن 
کجا تاب آورم کش هر زمان با این و آن یبینم 

۰ء بە کویش آنھمه عاشق کە دیدم هر کە را جویم 
بە جای او ھمین فرسودہ مشتی* استخوان بینم 


.١‏ ن: جستنؿ. ٣‏ ذ: مردائی. ٣۳‏ ج ن: یا در ۴ ج: خائة 
ھ ن: این بیت بعد بیت ۵۸۰ آمدہ أست:, ۶ ج: رود ۷ ن: ھر دمش 


لب ج+مشت:, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۵ 


که فردا چون کنم وان آفت جان را چەسان بینم 


۰۰۴ئ۶ 
چە حسن است این کەگر هر دم رخت را صد نظر پیم 
ھس وزم آرزو ہ۔..اشد کے یک بسار دگر بیٹم 
چنین شوقی کە من دارم چە تسکین یابد ار تاگە 
برون یی و چون صمر عزیزت در گذر' بینم 
مگو در ماہ و خور بین اَلل الله چون بود ممکن 
گە تو پیش نظر باشی و من در ماہ و خور بینم 
۶۵ بے تاریکی ھجرانم مکش ای غم دمی دیگر 
بود کز پرتو رخسارش این شب را سحر بینم 
چو محرومم ز دیدارش به کوی او روم باری 
زساٹی نٹھر ضربغئدی 'ذر آن دیسوار و در بینم 
سر بالین ندارم لیکن از بخت اینقدر خواھم 
که وقت جان سپردن آستائش زیر سر بیلم 
به کنج محنت و اندوہ جامی جان دھد آخر 
چپین کز درد ھجران هر زمان حالش بتر بینم 


۷۵ 
آن رخ فرٌخ وآن قسامت مسوزون بیٹم 


١ج‏ ع: برگڈر: ۲م خورسندی: 


گ۶۴۳۲۲۴۶ دیواٹھای سەگانه جامی 


۰ زیسن دور ز روی تو نه از طور وفاست 
شرمساری کە دگر روی تو را چون بینم 
تا گرفتە٭ست غمت ملک دل از خیل سرشک 
ھر شبی بر سپه خواب شبیخون بیتم 
باد از خنجر کین تو به صد بارہ دلم 
گر ته ھر لحظه در او مھر تو افزون بینم 
داشت لیلی به همه حیٌ عرب یک مجنتون 
من ز تو خلق جھان را ھ٣مه‏ مجنون بینم' 
نیست جز عشق تو مقصودز هرگفت و شنید 
هر چه جز آن هھمه افسائه و ائسوت بینم 
۶۵ شربٹ وصل کرم کن کە ز بیماری"ھجر 
جسامی سوختهە را حالِ دگرگوت بینم 


۶۶ 

به راہ توستش صد نازنئین را خاک می‌ہینم 
سر چندین عزیزش ہٌسته ہر فتراک؟ می بیتم 

به تیغ غمزہ خواھد ریخت خون صد مسلمان را 
چنٹین کان ٹرک کافرکیشن زا بییاگ می پیم 

ھمی روبم به مژگان تا نگردد پایش آزردہ 
بە خاک راہ او ھر جا خس و خاشاک می بینم 

ز شوق نکھت پیزاھنش هر صبح در گلشن 
باس غضنچەیارہ جامۂ گل چاک می‌ینم 


١‏ و ۴ع ن: این دو بیت نیست۔ ٣‏ د: پیمانة ۴ ج د: بستة فترالا 


فاتحة الشغباب / غزلیات ۶۲۷ 


۰ ندارد چچستیی آن شوخ در دلجوبی یاران 
ولی درکشتن هر بیذلش چالاک میییتم' 
مرا خال دل آوارۂ خسود 4اد می آید 
ز درد عاشقی ھر جا دلی "غمناک می ‌بینم 
چە شد بیچارہ جامی را درین شبھای غم یارب 
کے نام او ز لوح زنلگانی پاک می بینم 


۶۷ 

چون٢‏ مرا دولت آن ٹیست کە دیدار تو بیٹم 
بے سر کوی تو آیم در و دیوار تو بینم 

من کە باشم کە توائم گلی از باغ تو چیدن 
۱ اینقدر بس که یکی خار ز گلزار تو بینم 

۵ تا شدی شھرہ چو خورشید ھمہه ماهوّشان 
ذرّە٭سان بی سر و پىاگشتە ھوادار تو بینم 

زامدان در موس طوبی و اندیشة جنّت 
من در آن غم کە چەسان قامت و رخسار تو بینم 

چون بە راہ تو شود؟ خاک تنم باد سلامت 
چشم خوتبار کە باری قد و رفتار تو بینم 

توبی آن یوسف ثانی کە عزیزان جھان را 
جان نھادہ به کف دست خریدار تو بیتمڈ 


١ع‏ ن: این بیت ٹنیست: ٢‏ ب: دل. ٣‏ مع: چو 
۴ع شوم. 
ھ ع: این بیت پیش از بیت ۶۶۰۱۹ آمدہ است؛ ن: بیٹھای ۴ء۶۶, ۶۶۰۵ی ۶ء۶ی ۷ء۶ و ۶۶۸ به طریق ۶۶۰۵ 


۶۸ص ۶۷ع ۶۶۴ و ۶۶۶ آمدەاند۔ 


۶۲۱۸ دیواٹھای سہ گأآئہ جامی 


ثرسد ھیچ کس ای جان به گرفتاری جامی 
زینھمه عاشق بیدل گه گسرفتار تو بیٹم 


۶۸ 

۷۱۰ء:ن_ زعشقت سینە بی غم تبیٹم ز شسوقت دیندۂ بینم نیٹم 
غم روی تو دارم جای آنْ عست اگر ین تَغعُدروی غم بینم 
مگوازغیر من بگسل کە من خود ‏ کسی غیر از تو در عالم نبیٹم 
زٹوھر بیدلی بیند جفابی من بی صبر و دل ان ھم نبینم 
طبیبی را نمودم چاک' دل گفت برو کین درد رامرھم نبیتم 
۵ مپوش آن رخ مباداز غمبمیرم ‏ اگ روی تو رایکدم نہیتم 

به هر کس راز دل مگشای جامی 

کہ در الم کیتی عجرم ئریٹم 


۶۰۲۵۹ 

بس که شبھا دور ازان گل خاک بر سر میکنم 
ھمچو سبزہ صبحدم از خاک سر بر میکٹم 

در چمن می افتم از شوق رخش در پای "گل 
دامن گل راز خوئاب جگر تر میکنم 

چون نمی ‌بیئم قدش را در چمن بر یاد او 
سی روم نےارۂ سروو صخویبر می کتم 

۰ بس>ام با آنکه ال٢‏ لم دل در بعان 


گرچے از خیل خلیلم کار آزر میکنم 


١‏ ن: حال ٢‏ ن:یر روی: ٣‏ ن: این کلمة نیست: 


۶۲۵ 


۶۶۳۲۰ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۲۱ 


درد عشقت ساخت روی خاکساران را چو زر 
یعنی اکسیر وجودم خاک را زر میکٹم 
چون تو پیش آیی زبان را قّؤت تقریر نیست 
گرچە هر دم صد سخن با خود مقرّر میکنم 
می دھی عشوہ'که جامی خاصه من آن؟توام 
سادگی بین کین سخن را "از تو باور میکنم 


۶۸۰۴ 

روی تو غایب از نظر گل را تماشا چون کتم 
چون لاله داغم بر جگر گلگشت صحرا چون کتم 

مٹثل تو جویم هر زمات تا باشدم آرام جان 
بیمٹل بودی در جھان مثل تو پیدا چون کم 

گیرم بهە لب مُھری ٹھم کز نالە و افغان رمم 
دل را صبوری چون دھم جان را شکیبا چون کنم 

نی بی تو برگ زیستن نی" مرگ من در دست من 
اکنون به کار خویشتن حیرائم آیا چون کنم 

حاشاکە من غیر* تو را سازم درون سینه جا 
خودگو به جای آشنا بیگانە را جا چون کتم 

تن را دوا کردم طلب آسودہ شد از تاب" تب 


ذارم بە دل داغی"عجب آن را مداوا* چون کنم 


گوبند چامی دمبدم بیروڈ مدہ از دیدہ نم 
زین‌گونە کز طوفان غم شد دیدہ دریا چون کتم 

١۔‏ ج: وعذہ. ٢‏ جح: زان ٣‏ ب ھع ن: فسون را 

۴۔ ن؛ تھ, ھ ع: غیراز ۶ ع: تاب و۔ ۷: داغ. 


۸ الف: مدڑا. 


۶۳۰ 


ژ خون دیدہ کنارم پُر است بی لب یار 


گرفتم' آنکه کتم دیدہ را بە گل مشغول 
به طوف باغ غم روز را برم بیرون 


دیراتھای ا جامی 


۶۸۱ 


ھزار داغ به دل لالەزار را چه کم 
کنار کشت و لب جصوبار را چهە کنم 
درون جان و دل این خار خار را چه کنم 
بلا و محنت شبھای تار را چە کنم 


۵ غباری از رہ آن مشکبو غزال رسید بجز عبیر کفن آن غبار را چه کنم 
شکاف سینە توانم کە بندم ازمرھم تراوش؟"مڑۂ اشکبار را چےە کنم 
ملولم از دو جھان بی جمال او جامی 
چو یار نیست بە دست این دیار را چه کنم 
۶۸,۱۲ 
ممبنجر اغے اشےرارآہ دا آسمان گرد میکند چهە کنم 
۶۶۴ شد تنم خاک و تند باد فراق خاک را گرد میکند چە کٹم 


می دھد جان دلم ز مستی عشق 
میکشم دردناک ناله ز دل 
با دلم دور چرخ هر چه ز جور 


می جوانمڈا می کند چهە کٹم 
دل من درۃ مَیکند چە کنم 
می توان ک رہق یکند چهە کنم 


یار فرد است و' بندہ جامی را 
از جھان فرد میکند چه کم؟ 


۶۴۸۳ 


۵ کی بہود یارب کە رو در پثرب و بطحا کٹم 
گے بے مکە منزل وگە در مدینه جاکٹم 


.١‏ ع؛ توائم, .٣‏ ن: تلاوش. 


٣۳‏ ج: × وہ نیست, 


۴ ع ن: این غزل ٹیست, 


قاتحة الشْیابِ / غزلیات ۶۹ 


بر کتار زمزم از دل برکشم یک زمزمه 
وز دو چشم خونفشان آن چشمە را دریا کٹم 
صد ھزاران دی درین سودا مرا' اسروز گشت 
نیست صہرم بعد ازین کامروز را فرداکنم 
یا رسول الله ب٭ سوی خود مرا راھی نمای 
تاز فرق سر قدم سازم ز دبدہ پاکنم 
آراذیئ یگ ئۃ الماویٰ) برون"کردم ز دل 
جتتم این بس کە بر خاک ذرت مأواکنم 
۶۶۵۰ خواھم از سودای پابوست تھم سر در جھان 
یا په پایت سر نھم یا سر درین سوداکٹنم 
مُردم از شوق تو معذورم اگر هر لحظهەای 
جکامی آسا نامة شوق دگر انشاکنم 


۶۸۴ 

هر زمنان گویم کە مھر او ز دل؟ بیرون کتم 
لیک با خود بس نمی آیم ندائم چون کنم 

بوالعجب کاری کە خلقی در پی درمان من 
من بە فکر آنکە هر دم درد خویش* افزون کنم 

گر نھهم گریان سر اندر کوہ بی لعل لبش 
سنگھا را پخغب بازع ظط مععاواهُح رذ کم 

۵ نقش بندم سوی او صد نامه مضمون سوز و درد 
اشک خونین را یه رخ عنوان آن مضمون کتم* 


.١‏ ن: این کلعمه ٹیست۔ ٢‏ ھ: بدر۔ ٣‏ ج: تراء 
۴ ب ع ن:؛ از دل مھراو: ھ ب ج ن: خود. ۶ ج ھ: چشمھا را 


۷ و ۸ع ن: این دو بیت نیست.. 


۶۳۲ دیواتھای ےه کان جاعی 


جای تکبیر ؤ دعا خواھم ز لیلی قصّه خوائد 
ناگے ار روزی گذر بر ترتب مجنوڈ کتم' 
خللق را بر مجمر غم دل بسوزانم چو عود 
ناله در چنگ فراقش گر بدین قانون کنم' 
کشته شد'جامی ز ھجر افسائڈ وصلش چە سود 
مرغ ہسمل کی زید صد بار اگر افسون کنم 


۶/۸۵ 

من کە با یاد رخت؟ آن آستان مسکن کنم 
کی به عمر خویشٹن یاد گل و گلشن کنم 

۰ دیدہ روشن می‌شود از صورت زیہای تو 
ور کسی انکار این معنی کند روشن کنم 

غمزهٗ شوخت بە خوئریزم کشد ٹیغ جفا 
با خیالت یم شب گر دست در گردن کنم 

بس کە لاف بندگی زد سرو پیش“ قامتت 
راستی هر جا رسم آزادی سوسن کنم 

آنچه زاہد میکند در خائقه شام و صباح 
والل از میخانەام رانند اگر آن ' من کنم 

جان چه آرم پیش گنجشکی که از بامشض پرد 
مرغ شاخ سٍدرہ را چون دانه از' ارژن کتم* 

۵ صحبت بار و اوان * عیش و ابٔام بھار 
از خرد نبودکه اکنون ترک می خوردن کنم'' 


١۱ع‏ ن: این دوبیت پس و پیش آمدەائد ٣‏ ج غ: كشتەپی, ۴ ج: رتحش۔ 
ھ چج ع: پیش سرو۔ ۶ ن: آن گر. ۷ج دھ: دائڈ 


۸ و ٠+‏ ن: این دو بیت پس و پیش آمدەاند. ۹ : دوام. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۳م 


کی برد' ھمسایه را جامی شبان تیرہ خواب 


۶۸۶ 
ضر زمانت پیش چشم خود تخیّل میکنم 
یک به یک اسرار حسعت را تأمٌل میکنم 
چون بدین خوبی کە ھستی نقش می ‌بندم تو را 
می شوم حیران کە بی ‌تو؟ چون تَحمّل میکنم 
نام تو گفتن نیارم فاش مقصودم توبی 
گر حدیث سرو یا افسانڈ گل میکنم 
۰ چون زئی تیغم که جان دہ بھر تیغ ' دیگر اسث 
ا مراقاحیان اگر تاگۃ تعلل .یکم 
می روم دامن‌کشان با دلق رنگین از شراب 
در صف دُردیکشان عرض تجمّل می کنم 
سر عشق از دفتر گل خواندنم دستور نیست 
فھم آن معنی زگفت وگوی بلبل میکنم 
گفتمش جامی اسیر توست گفتا آگھم 
لیک بهھر طعےعن بلگویان تغافل میکٹم 


۶۸۷ 


آرززوی دل خسوئین جگرائت خوانم مردم دید٥‏ صاحبنظرانت خوائم 


۶۶۷۵ چون قب اُست کتی طرف گل برشٍکتی پادشاہ ہحمه شیرین‌پسرانت خوانم 


نیست حذٌ چو منی بردن نام چو ٹوبی ‏ بھر روپوش به ئام دگرانت خوائنم 


5 ع؛ یود, ٢‏ ب: این کلمه ٹیست. ٣‏ الف: سرو و۔ 


۴ ن؛ تیغی, ۵ ب د ھع ئ؛ ئی۔ 


۶۳۴ دیواٹھای سە گائہ جحامی 


تا نمودی بە تە پیرھن اندام چو سیم نازنیٹر ز ھہمه سیمبرانت خوانم 

تا نیینی رخش ای شیخ عیان گرچە شوی ‏ پای تا سر خبر از بی خبرانت خوانم 

ھمچو عمر از من دلدادہ روان میگذری جای آنْ ھست کە عمر گذرانت خوانم' 
۶۶۸۰ جامی از هر چه ته دیدار بتان دیدہ بپیوش 


تا درین انجمن از دیدەورانت خوانم 


ظ۶۸۸ 
از عشق نبرا چےە کم چون نتوانم 
با عقل ولا چە گٹم چون نتوائم 
از درد تو داغیشٹ کھن؟بر دل ریشم 
تدپیر منٰداوا چه کنم چون نتوانم 
از نازکی خوی تو خواھم کە ڑ روبت 
پہوشم نظر اما چه کنم چون تتوانم 
هر چند کە بگڈشت ز حد وعدۂٴ وصلت؟ 
آمنگ تقاضا چے کنم چون نتوائم 
۶۸۵ خاریم شکستەست بە پا بر سر کویت 


عزم گل و صحرا چه کنم چون نتوائم ' 


تأخیر به ضردا چە کم چون نتوائم* 
من جامی مشهوربه سودای بتائم 


ترک رخ زببا چهە کنم چون نتوانم 


[.ج د: این بیت پیش از بیت ۶۶۷۸ آمدذہ اآسٹ, ٣‏ الف:کفن, ٣‏ ن: وصلم. 


۴ و ھ ن: این دو بیت پیش و عقب آمدہائد۔ 


فاتخة الشہاب / غزلیات ۶۳۵ 


اک2 
تاباتومن دلشدہ یکچجا ئنٹیتم 
ہی رنج کسی چون تبرد رہ بە سر گنج 
۹۷۰ . تابساثر رقیبان تو تٹتھا تکعشیتتد 
یکلم ز رقیبان تو تھا ننشینم 
ذادی به زہان فگران وعىد؛ تٹلہ؟ 
درکوی تو جز بھر تقاضائنشینم+ 
روی توام امروز بھشت است عجب نیست 
گرقمنظر وصلدۂ ٹسردا ںڈ-شینم 
عشاق تو را قدر چو" از عشق للا اس 
چون در صقشان از مه بالا ننشینم 
چون صہر ندارم کتم از ھجر کنارہ 
کشتی چو شکسعەست به دریا ئنشینم 
۶۵ گفتی کە بە راھم منشین جامی ازین بیش 
از پای من این خخار بکش تا ئنشینم 


۶۰ 
سوی صحرا تی ؟ پی عیش و تماشا می روم 
بی تو ہر من شھر تنگ آمد به صحرا می روم 
تا تو رفتی از برم باکس ندارم الفتی 
گرچهە باشد صد کسم ھمراہ تنھا می روم 


۱ھ : تمتا, ۲ ج: وصلم. ٣‏ الف ب دھم: این بیت نیست, 


۶٣۳ئ۶‏ دیواٹھای سے گائه جامی 


ھمیچ جای از وحشت تنھاییم نبود ملال 
مونس جانم خیال توست ھرجا می‌روم 
پا بے ژنجیر بِلا ھر سو طلبگار توام 
عاشق وبراںەام' زنجیر بر پا می روم 
۶۷۰۰ فوالمٹل گر زیر پای من بود گل یا حریر 
گر ئه سوی توسٹ رہ بر خار و خارا می روم 
در سلوک عشق تو ھیچم نگیرد پیش راہ 
در تجژّد گام بر گام مسےحا می روم 
گفتم ای جان روکه بی جانان نخواھم زثدگی 
گفت جامی صبر کن امروز و فردا می روم 


۶۹۱ 

گر ھمی باشم بە کنج خانه شیدا سی ‌شوم 
ور سی آیم مسیان خسلىق رسسوا می شوم 

ای خوش آندم کو چو طفلان می زند سنگ جفا 
ناگے؟ ار" جابی من دیسوائە پیدا می شوم 

۵ لطسف پھائی و ناژ آشکارم میکشد 
تا بدین حد؟نی خراب شکل زیبا می‌شوم* 

بساغبانا ہهھرگچل چیدت مجو آزار مسن 
چون درین بستان من از بھر تماشا می‌شوم 

گفت روزی خواهھمت کشتن به دست خودگنون 
مھلت از حد شد بَرّش بھر تقاضا می‌شوم" 


١‏ ع: عاشق دیوائەام. ۲ ج: ھرگهھ. ۳ جع ن: از ۴ ج: این کلمه نیست. 


۵ و ۶ ن: این دو بیت پس و پیش آمدہاند. ۷ ئ: این بیت با بیٹ بعد پس و پیش آمدہاند۔ 


روزھعا با این و آن شرگونە باشد بگذرد 
واي جان من در آن شبھا کە ٹنھا می شوم 
جامیاروی خلاصی خوع' ود چیت ھرہ قشق 
می‌رود پیش از من بیچارہ ھمرجا می‌شوم 


۲ء۶ 
٠‏ از هر کے نامت ای بت غمّاز بشنوم خواھم گە باز گوید؟ تا باز ہشٹوم 
صد رہ حکایت تو یه پایاڈ اگر رس خواھم که بار ذیگبر از آضاز یئسٹوم٣‏ 
تعلیم غمزۂٴتوبود هر کجاکكەمن قانون سحر و قاعدۂ تاز ہشتوم؟ 


هر شب به پای روز و یام تو جاکنم باشد که چون سخن کنی آواز بشٹوم 
خواھم بە ئرد عشق تو نقد دو کون باخت تاکی فسون عقل دغاباز بشتوم 
۵ء ھر صبحدم ز شوق قدت سوی باغبان* آیتم حدیث سرو سراراز بشنوم 


مپسند کز زبان کس این راز یشنوم 


۶۳ 

اگر بە کوی تو یک شب سری بە خشت نھم 
سرم مباد اگر پای در بھشت نھم 

ززفرش سندس و استبرقم تیاید یاذ 
چو تن بە یاد تو برخاک و سر به خشت نھم 


.١‏ ع ن؛ گی۔ ٢‏ ب: گویڈ و۔ 
۳ و۴اع: این دو بیت پس و پیش آمدەاند؛ ن: بعد این دو بیت بیت زیرین می آید؛ 
صذیانگ ارغٹونئذھدذوقمآنچنان ‏ کاوازسم اسب تو در تاز ہشنوم 


۵ ج: بوستان۔ 


۶۳۸ دیوانھای سە گانه جامی 


ز وضع زهلد ئیاہم ثسیم خیر آن بە 
کە نقد صوععه بر آتش کنشت نھم 
۰۷_ے ‏ کچا به ککعبۂه مقصود رہ توانم برد 
چوگام سعی نە' بر وفق سرنوشت نھم 
ز لوح سادہ توان خواند سر خط خوشت 
چرا به صفحة دل حرف خوب وزشت نھم 
ز کشتزار حیاتم بس این کە مجلس عیش 
به پای سرو ولب جوی و طرف کشت نھم 
زدسٹ رفت سر رشتۂ وفا جامی 
عنان چە در کف یار" جفاسرشت نھم 


۶۵۴ 

ھر شب بە پاسبان تو جان در میان ٹھم _ آنگے رخ نیاز بر آن آستان نھم 
۵ گفتی رخم ببین وبه جان مشتم بکش . فرمان برم به دیدہ و مت به جات نھم 
پای مرا بے قید وفا استوار کن زان پیش کز جفغای تو سر در جھان نھم 
شبھا ز شوق روی توبا چشم اشکبار بشینم ونظر به مے آسمان نھم 
هرغم کە یاہم از تو تھان سازمش بە دل ‏ وانگە بر او ز؟ داغ تو مُھر و نشان نھم 
مپسند کز تو صید بود بھرہمند و من محروموار چشم به تیر وکمان نھم* 

۶۷۳ جامی ز شیخ صومعه نگشود سر عشق 

ان بە کە رو بە خدمت پیر مغان تھم 


١‏ ج: تو ٢‏ الف: یاری. ٣‏ ن: بذل سازمش نھان. 


۴ ن: برآن: ۵ ن: بیت ۶۷۲۷ بعد این بیت آمدہ است. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۲۴ 


۶۵ 
من كِیّم تا رو یه آن' رخسارۂ زیبا تھم 
کاش بتوائم کە دیدہ بر کف آن پا ٹھم 
چون سوارہ بگذری از نعل سمٌ مرکبت 
هر کجا یاہم نشان از شوق رو آنجا نھم 
داغ بے توسن مه بگذار از بھر خدا 
تا شکافم سینە وانٴھم بر دل شیدا نھم 
رام شو ای آھوی وحشی کە نزدیک آمدەست 
کز غمت دیوانه گردم روی در صحرا نھم 
۵ وصف حسنت با رقیب کورفل گفتن چە سوذ 
آیۓە بھر چە پیش چشے' ناینا نھم 
خواب چون آید مرا شبھا چنین کز ھجر تو" 
زبر پھلو خار پاشم زیر سر خارا تھم؟ 
من که امروز از می و شاھد بە نقدم در بھشت 
چشم چون زاهد چرا ہر نسیه٭ فردا تھم 
جامی اژٌ شنوق لیش وق است کالاییٹگد: 
خرقە و سجّادہ رن ساغر”صھبا نھم 


۶۹۶ 
کی بود کی که ازین سوز دروت بازرھم 
ىا ازین درد و ضغم روز فزون بازرھم 
۶۷۲۰ چنل طعن خردای عشق خدا را مددی 
شاید از درد سر آؤ به جنون بازرھم 


١‏ ن::ہان, ٢‏ نؾ:پای: ٣‏ ن: او 


ا ن: این بیٹ پیش از بیت ۲ اآمدہ أست۔ ۵ ع ن: وعدۂ. ۶ با ساغر و 


۲۰ٗ۶۲۴ دیوانھای سە گائة حامی 


فککر' زلفش بە فسانه نروداز سر من 

این 'نه ماریست که از وی به فسون بازرھم 
اٰنھمه عشوہ ؤ دستان کە تو رآ می بیٹم 

چه کنم یا رب و از دست تو چون بازرھم 
باش دمساز من دلشدہ ای بخت بلند 

تا ز ناسازی این بخت نگون بازرھم؟ 
بر دل من بۓەای مرھم دلھا دستی 

تا ز درد دل' بی صبر و سکون بازرھم*“ 

ء۶ جامیا جرعەای از جام فنا می خواهھم 


تا بدان شربت ازبن خوردن خون بازرهھم 


۶۷ 

ھر دم ز تو پر سیئە صد داغ جفا خواھم 
ہا درد تو خو دارم حاشا کە دوا خواهھم 

ھرکس بە ھوای دل خواهھد ز تو مقصرودی 
این ؟جملە طفیل تو من اڑ تو تو را خوامم 

نتوان بہه مڑہ ژفتن از رھگڈرٹ'گردی 
آن بە کە من این شرمه از باد صبا خواہم 

تبود چو رقیبانم در حوصله پیوندت 
لیک اڑ تو رقیبان را چون خویش جدا خواھم 


۸ 


١‏ الف ب ج ذ م: ذکر. ٣‏ ن:کاین۔ 
۳و ۵.ھ: أین دو بیٹ پس و پیش آمدەائد؛ ن: این دو بیٹت نیست۔. ۴ م: دلی۔ 


۶ جغ ن:ای۔ ۷ ج: خاک درت۔ ۸ ع: این بیت بعد بیت ۶۷۵۰ آمدہ است, 


۶۷۰ 


۶۵ 


ٹاتحةۃ الشباب / غزلیاث ۶۴۱ 


دی از تو وفا جستم دادی به جفا وعدہ 
باز آمدەام امروز کان' وعدہ وفا خواھم 
دستم بە سر سروت چون میترسد خود را 
در راہ تو چون سايیهە افتادہ ز پا خواھم 
گفتی کە کە را خواھی از خیل بتان جامی 
شمیست مرا آخر غیر از تو کە را خوامم 
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۶۹۸ 
چو نبود روی جانان دیدۂ روشن نمی خواھم 
چهە جای دیده روشن کە جان در تن نمی خواھم 
میفروز ای رفیق ' امشب چراغ این کلبه غم کا 
کە بی روی وی این ویرانه را روشن نمی خواھم 
ز تار وپود ھر جنسی تنش آزار میگیرد 
بجڑ برگ گل سوریش پیراھن نمی خواھم 
غمش آتش بهە من در زد رمید از دل خیال او 
کە من شبھا ز قدسم گوشۂ گلخن نمی خواھم 
نشان ای باغبان پیش خس و خارم کهە بیپایان 
غمی دارم تماشای گل و سوسن؟ نمی خواهم* 
تم چون خاک گردد در رھش آبی زن ای دیدہ 
کە من این گرد محنت راٴبر ان دامن نمی خواهم" 
بە صد زاری وصالش خواستم گفتا برو جامی 
چه سود از خواھش بسیار تو چون من نمی خواهھم 


۱, ع: کامروز اث ٢‏ ب ن: رقیب۔ ۳ ج: ماراء ۴. ج: گلشن, 


۵ ۷ ن: این دو بیت پیش و غقب آمدەاآند. ۶ الف: فراہء ئیست. 


۶۴۳۴ دیراٹھای سه گائە جامی 


۶۹ 

۶۰ء هر صبح خروشی ز دل تنگ برآربم فریاد ز مسرغان شپباھنگ برآریىم 
ساقی گِل ما را بزن از جام می آبی تا روزنۂ نام و در ننگ برآربم 
مستی و خموشی نسزد مطرب ماکو تا شور و فغانی ز تی و چنگ برآریم 
مسا آیۓۂ طلعت اریم نشاید کز هھمدمی تیرەدلان زنگ برآریم' 
فضرھادوّشائیم کە گر قیمت لعلت صد گوھ ر کائی ہود اڑ سنگ یرزآریم؟ 
۵ء چون صلح کنان بر صف یاران فکنی ثیر ما بر سر پیکان تو صد جنگ برآریم 

جامی سوی میخانه کش این جامه ازرق 

باشد کە به آب می گلرنگ برآریم 


۷ ۰ 

از چشم خوابناک ٹو بیخواب ماندەاہم 
وز جعد تابہدار کو بیٹاب مائدہایىم 

تا دیدہایىم گوشۂ محراب ابرویت 
چون عابدان بە گوشۂ محراب ماندہایم 

هر جاکشیدہاییم ز دل آء أتقتین 
صد داغ ازان بە سینڈ احباب ماندہایم؟ 

۷۸۶ بر چون دھهد نھال امید اینچنین کە ما 
از جسویبار لصف تو بی آب ماندہایم 

گر چشم ما زگریە چو دریا شود رواست؟ 
زبنسان کە دور اژان در نات“ ماندہایم؟ 


١‏ و ٣‏ ن: این دو بیت پیش و عقب آمدہاند۔ 
٣‏ ب ج دھع م: این بیت بعد بیت ۶۶۷۰ آمدہ أاست. ۴ ن: چھ غیب. 


۵ ج: گل سیزاب, ۶ ن: این بیت پیش از بیتك ۷۶ آمدہ است۔ 


فاتحة الشہاب / غزلیاٹ ۶۳۳ 
پھلو کە ماندەایم در آن کو' بە خار وخس 
اگوی ب4 چاربالٹں سخجابںٹ ماندەاہم 
جامی حدیث خرفقه و سجّادہ تا به کی 
ماھر چه بود رھن می ناب ماندہایم 


دمی نگذرد کز غمت خون نگریم 
چو افزون شود دمبدع بیتو دردم 
یٹم بە طرف چمن سرو نازی 
ئیارم گھی سوی لب جام بادہ 
ژ اتل مرا ھیچگە بادناید 
نە خون جگر مائد تی ؟ آب دیدہ 


۶۲۷۵ 


۷َ 


ز وصلت جدا ماندەام چون نگریم 
نە مَردم اگر هر دم افزون نگریم؟ 
که از شوق آن قد موزون نگریم 
کە بر یاد آن لعل میگون نگریم 
کە ہر محنت و درد مجتون نگریم 
نه از بیغمی دان کە اکٹون نگریم 


۶۰۰/۰ 


نبیتم ھی گریۂه زار جامی 


که از دیدہ و دل بر او خون نگریم 


۷َ 

به عارض تو ز ماہ تمام چون گویم 
بە٭ لعل تو ز می لالەغام؟ چون گویم 

ریفس ایش وم فکر مان 
حدیث طوطی شیرین‌کلام چون گویم 

خوش آن زمان کە تو را بینم و ز حیرانی 
چنان شوم کە ندائم سلام چو گویم 


.١‏ الف: این کلم نیست. ۲ع ن: این بیت ٹیست, 


٣ح‏ غ ن: ئھ. ۴ جن: لعل فام 


۴۴۶ء۶ دیواٹھای سەگانہ جامی 


جفای تزؤ ھمەه وقعی رسد نمی دانم 
کت شب ا رم مسدام چو وم 
|(۵۵ ۱۸ء۶ شراب را کە به ھر جا حرام می دانند 
اگر ز دست تو باشد حرام چوت گویم 
گدای کوی تو گویم چو ٹام من پرسند 
چو' این خجسته لقب هھست نام چون گویم 
چو جامی از ھوست مَی‌پرست شدبااو 
بجز حکایت صھبا و جام چون گویم 


۷٣ 

بیا ای اشک تا ہر روزگار خویشٹن گریم 
چو شمع از محنت شبھای تار خویشتن گریم 

ثدارم مهربائی کاکند بر خال من گریە 
ھمان بھتر کە خود بر حال زار خویشتن گریم 

۰ء مرا ھم در غریبی شوخچشمی آفت جان شد 
نگوپی کز غم یار و دیار خویشتن گریم' 

ن۔۔باشد در بھاران دو از ابر چمن گریه 
من ان ابرم کە دور از نوبھار خویشتن گریم؟ 

مدذ فرما به خون ای دل کە در چشمم نماند آبی 
کە خواھم امشب از ھجران یار خویشتن گریم 

ژڑھجران بود گریە پیشتر از وعدۂ وصلٹ 
کنوت از درد و داغ انتظار خویشتن گریم؟ 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۶۵ 


کە من چندین ژ بخت خاکسار خویشتن گریم ' 


۵ زلف تو عمر ماست میگویم 
بھر جان و دل آن دو رخسارہ 
خطً تو گقتەاند مٹنک خط٣‏ 
منع تاکی ز ناسزای رقیب 
در وفای تو راست چون الفیم 

"۶۸۰ می‌بری* نام ٹیم لحظه فراق 


این سخن عمرھاست میگویم 
گونە گونە بلاست میگویم' 
این حکایت خطاست فیگویم؟ 
آنچه٭ او را سزاست میگویمٴ 
به وفایت کە راست میگویم" 
طاقت آن* کە راست میگویم 


با حدیث لب تو جامی را 


مرغ شیرین نواست میگویم 


تو خود بگوی به جای تو ما چه بدکردیم 
مَےّم ز چشم رَمّد دیدہ کو خیال رخت 
کے ماز خاک درت رفع آن رَمّد کردیم 


جچو دہدہ را” بج ق اتی حریم درت 


,١‏ ؛ الین غول ٹیست, 
٣۳‏ بام: خطاست:, ھ ن: هرجه. 


ب: می برد۔ ۹ الف: این کلمه لیسنت. 


۲و۴, ن: این دو بیت پس و پیش آمدہائدہ 


۶ و ۷ ن: این دو بیت پس و پیش آمدہائد, 


۰ الف: فرا ٹیست: 


21 دیواٹھای سەگانه جامی 


۵ء حدودذ متزل ذل عشق و شوق و صدق' و وفاست 
ہی نزول تو وقفغش بے چار حد کردیم 
بلند گشت سخن چون به قامت تو رسید 
چسو ذکر قامت خوبان سروقد کردیم 
ژُدیے بے معک امتحان مر آن؟تقدی 
کے بے عیار قبول تو بود رد کردیم 
بے کنج صومعه جامی دم از خرد'میزد 
بە یک دو جام مَیّش فارغ از خرد کردیم 


۷۰٣۶ 

بە دیدەای که ز راہ تو خار و خس چینم 
دریغم آیعك:اگر درگل و سمن بینم 

۸۷۰( - اگر چه دتیی و عقبی کنند بر من عصرض؟ 
من آستان تو ہر هر دو کون بگزیٹم 

من و دعای تو ھموارہ٭این بود کارم 
من و ھوای تو پیرسته "این بود دینم 

مگو بە طرف چمن شو نظارہ کن درگل 
چو مرغ باغ نه من غاشق ریاحینم 

مرازباغ چے آید زگل چم بگشاید 
چو شوق روی تو آشفته ساخث چندیئٹم 

به یک سم شیرین ازان لب نمکین 
غزار شور فکندی به جان شیرینم۴ 


٦‏ مر ٣‏ ذ: ھمان. ٣‏ الف: خود. 


۳ ن: اگر کنند بە من عرضه دنیی و عقبی: ۵ ع ن؛ پیوستة۔ ۶ ع ن: ھموارہ. 


۷ ن؛ این بیت ٹیست. 


فاتحة الٰشباب / غزلیات ۶۲۴۲۷ 


[2012: چه پرسیّم چهە کسی این ھمه تغافل چیست 


ںژ۶,ء301.٤+٦‎ 


حرف التون 
۷۷ 

کجا باشد چو تو شوخی کماندار و کمندافکن 

شکرگفتار و شیرین‌لب سمن‌رخسار و سیمینتن 
خرامان ھر کجاباشی رخ ماوکف انپا 

سوارہ مر طرف رانی سر ماو سم توسن 
سپاھی کشته شد هر گوشەای تیر' نظر مگشا 

جھانی فتنہ شد هر جائبی طرق گَله مشکن 
بە صد خواری سرم افتادہ در میدان عزیزش کن 

زکات حسن را چون گوی یکیارش بە چوگان زن٭ 
دھان پر شعله شوق است و لب از آہ می ‌بندم 

کە می ترسم سیه گردد جھان از دود این روزن 
فدایت باد جان ای زاغٌ چون میرم دربن صحرا 

خدا را استخوائم زا*ہبر*“ پیش سگان “افکِن٢‏ 
جھان را ای فلک شہبھا به نور مه چه افروزی 

چو دارد شعلہ آہ من این وبرانه زا ات 
چو گشتم کشته در راھت ز من دامن‌کشان مگذر 

غباد از خرن تاپاک من الایسد تو را ذامن 


.١‏ الف ب ج د م: این غزل نیست: ٢‏ الفۂ: تیری. ٣‏ الف ب د م: این بیٹ نیست۔ 
۴ ن: استخوان من؟ ۵ الف: بین. ۶ الف: سگائش: ج ن: سگش۔ 


۷و۸ ن: این دوبیت پس و پیش آمدہاننہ 


۶۴۲۰۸ دیوانھای سەگانہ جامی 


ز بامش گر رسد مرغی ز جان طعمه مدہ' جامی 


۷۰۰۸ 

۶۸ؤ ھمچو نقطه خال آن شیرین دھن زیسن لپ اشنعائہمالای دفسن 
میکنم زان خال'لب ھرلحظەیاد می تھم داضی؟ به جان خویشتن 
حرص دانےه رفت از مور و ترفت شسوق ال اؤاخٹنوڑ از جَانٴ سپہ٭ 
گم شد اندر پیرهن لاضر تنم رشتےەای کم باش گو از پیرھن 
آہ اشن گی نےوفئیقی:,خائسوز جا کجا در سنگ کردی کوھکنؾ 
۸۳۰ سوخت جانم زآتش آہ ای سرشک زقدطکصی ای یڈ ای آتغ نون 

جامی آن خال سیه خوش دانەایسٹِ 

تسخم مھرش در زمین دل فکن 


۷۱۹ 

آن گان حسِن بود و تبوذ از جھان نشان 
زاِلاتإِن غسرفت مل مسا صليه کات 

اداد کون وکٹرت صورت نمایٹیستٹ 

نوریست محض کردہ به اوصاف خود ظھور 
تام تستوٌعات ظهورش بسود جھان 

۵ء هر چلد در تھان و عیان نیست غیر او 
فی حَدٌ ذاِه نە تھان است و نی ۶عیان۴ 


١‏ ن: یدہ. ٣ب‏ د ھع: افتاد و؛ ج: افتاد۔ ٣‏ ن:خال و 
۴. الف؛ داغ. ۵ ن؛ این بیت بعد بیت ۶۸۲۹ آمدہ أاست., ۶ ج: نھانست ئه. 


۷ این بیت بعد بیت ۶۸۳۷ آمدہ أاست, 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۶۲۹ 


قایض بود به جود بر اعیان انس و جن 
ساری بود ز لطف در اطوار جسم و جان 
دانا ہه ھر بصیرت و ہیتا به ھر بصر 
گویا به هر زبان و ٹشوانا به هر توان 
جامی کشیدہەدار زبان راکه سر عشق 
رمزیست کس مگوی و حدیٹیست کس مدان 


۷۱۰ 
بیا ای سناقی مھؤش بدہ جام می رخشان 
بھ روی شاہ ابوالقاسم معڑٌالدوله بابرخان 
۰ء ٹھنشاہ فلک مستد که زد از دولت سرمد 
قدم بر تارّک فرقد علم ہر طارم کیوان 
زخش آیسین دلھسا لیش حلال مشکھا 
کی درا تلكاعِبَا و مرخین:قلوم اذ 
ز باغ جاہ او برگیست این زنگارگون گلشن 
ز قصر قدر او خشتیست این فیروزەرنگ ایوان 
چسو دارد خُلق درویشائه با آیین سلطانی 
گدای حضرت اویند اگر درویش اگر سلطان 
تمثای کمال مدحتش کردم خرد گفتا 
منه پای امل زین بیش بیرون از حد امکان 
۵۵ء۶ زانلم دلکش جامی سرود بزم او بادا 
نوای عشرت باقی ٹنوید عیش جاویدان 


۷۱۷۱ 
تو در پردہ نھهان ای کعبۂه جان ز شسوقت غالمی رو دز بیابان 


۶۰ 


۶۵ 


۶۰ دیوانھای سەگاته جامی 


تو گنجی و درین معمورہ ضر دم بە جست و جوی تو صد خانەویران 

نه غنچەست این کە از شرم جمالت کشیدہ روی خود گل در گریبان 

رسیدی ہر سرم در پا کشان زلف به راھعت عمر من آمد به پایان 

زگسلزار مسرادم بشکفد گل چوگردد غنچۂ تنگ تو خندان 

شوی درمان هر دردی کە گویند چو من گفتن نمی‌یارم' چهە درمان 
کشیدی دست باز؟ از قتل جامی 


ازسن نیکی چراگشتی پشیمان٭ 


۷۲ 
بپىخاز ای چشسم شسوخت فعنة خسوبان ترکستان 
تە چشم است آن کە دین غارت گن ٹازیک و ترک است آن 
ہے لطصف روی گسلگونت ٹروید لالہ در صحزا 
بے شکاڈل ود دا لٹ تخیزہِ مسرو دونہستان 
چہ شےرین پرورش ذادست ہا آن لب تو را دایة؟ 
بے ٹثاکامی نخواھم دور ازان در زندگی دیگر 
خدا راکام من زان لب بدہ یا جان٭ من بستان 
زشٹی تیغ و شفیع ایسن گنە سازی دو ساعد را 
تکردہ زیر پا کس خون عاشق زا بدین دسسٹان 
بِسدین کشور نسیاز آوردبسا دست تھی جامی 
سےقغان آسستین بسی نبازی ہےر تےھیدستان؟ 


١۔‏ ج د: نمی ‌آرم., ٣ح:‏ باز دست: ۳ع ن: این غزل نیست:, 
۴ الف: ذائھ ۵ د: داد ۶ ع ن؛ این غزل نیست, 


فاتحة الشباب / غزلیات 


هر کس کە بیند آن لعل خندان 


۶۸ 


راہ ضتنت را بنا آن فزازی 
ےگ نلاؤد ٌےے ہممة ٹیو 


۶۸۵ درد دل صسہن قاتی ولیکےن 


۷۳ 


۶۵۱ 


انگشت: حیرت' گیرد به دندان 
اڑ کسر تستھادۃ بحالاہلتدان 
پیمودہ صد پی مشکین کمندان 
صاحبدلان را بند است زؤ زندان 
گر خود بە خوبی ' گردد دوچندان 


رحمی نداری بر دردمعدان 


جامی پسنلدد صد رنج با خود 


جز' رنچ صحبت با خودپسندان 


خون مرا ریختی دست من و دامنت 
قاعدۂ عشق چیست شرط محبّت کدام 


۷۰ از تو برانگیختن رخش و ز باد صبا 


نا 


مست برون تاختن و“ خون کسان ربختن 
گر نە یه فتراک خویش خواھهیّم آوبختن 
از ھمه بگریختن ہا غمت آمیختن 
بر سراھل وفاگرد بلا بیختن' 


جامی ازان قید زلف جست رھابی ولی 


چند از دگران وصف جمال تو شنیدن 


ترسم رود از دست اگر روی تو بینم 


از اشک خود آموختم ای مردم دندہ 
١۔‏ ن: حسرت, ٢‏ الف: دادہ. 
۵ ج م: هو یست۔ ۶ ن: ریختن, 


ا ج؛ بوی۔ 


۷۱۵ 


1 ج 3 خوبی۔ 


۷ ن: شودش٠‏ 


خوش آنکە میشر شودم' روی تو دیدن 
زینسان که شوم* مست ز نام* تو شنیدن 


آغشته به خون پیش تو هر لحظه دوبدن 


۴۔ ج: چون 


۸ ن:شدم. 


۶/۵ 


۶۵۲ ذیواٹھای سەگانه جامی 


کبک ار چه بە رفتار بسی تیز نھد پای دستثی تدھد با تو درین شیوہ رسیدذن 
مارا نبودِ تحفه بجز نالەه و ھی وان ھم نتوان پیش تو گستاخ کشیدن 
از خون دلم بس کە رود تف سوی بالا خونابه دل خواهدم از بام چکیدن 
جامی کە بود تا گلی از باغ تو چیند 
ای کاش تواند خسی ازراہ تو چیدن' 


۶( 
ائ شضےحه تسنگقابان مےهے زژسنکمران 


۶۸۸ مےرھم ستےنة ہے کنل اض ےی دلان 


۶/۸ ۵ 


سردم دیصدۂ غمدیدۂٴ صاحبنظران 
تاکی افتم به رھت آەزنان اشک فشان 
تا کی آیم بە درتِ نعرہەزنان جامەدران 
گذری کن بە سر عاشق مھجور که ھست 
محنت عاشقی و:دولت خوبی گذران 
با خیال تو سحر معذرتی میگفتم 
کای شدہ مونس تنھابی خونین جگران 
خویش را شھرہ بە عشق دگران می سازم 
تا نگوبند حدیث من و تو بیخبران 
گفت جامی چو؟دلت شیفتة ماست چەباک 
گر "بە تلبیس شوی شھرہ بە عشق دگران 


١‏ ع: این غزل ٹیسٹ۔ ٢‏ الف: چون. ٣۳‏ ن:کھ, 


۶۲۴,۱۸۶ 


۶/۹۵ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۵۳ 


۷۱۷ 

بگشاد نقاب از رخ گل بساد بھاران شد طرف چمن نب زمگه بادہەگساران 
شد لالەستان' گرد گل از بس که تھادند زو توقٰ:تعاشای من لالاغُِذازان 
در موسم گل توبه ز می دیر نپاید یاد است مرا این سخن از تجریەکاران ' 
از سُبحه شماران مطلب گوھر مقصود کامد صدف آن کَف انگورفشاران 
بر صحبت گل دل منه ای مرغ که چون تو گشستند درین باغ و گذشتند هزاران 
اَزكغدگات زیر گل آند يە تویجبوہ ھمچون خط یاران ک٭ نویسند بە یاران ٣‏ 
بین غنچة نشکفته که آورد بهە سوبت سر بسته پپیامی ز دل سیتەفگاران؟ 

جامی نرود.سوز تو از سینه به گریە 

داغ دلالال ننترد ئنخه بے ہاران" 


۷۱۸ 

شصلد وزان سسوی رزان بہاد خزان باز وزا 
گشت زرد از ضم بی ہرگی خسود رنگ رزان 

برگھا بین به چمن گشته چو گلھا رنگین 
نیست جز رنگ اٹھار اینکە برآورد* خزان 

ھست هر برگ و چناری ز کف رنگرزی 
بسےە بر چصوب غزان دسثت ھهمه رنگرزان 

آن که دی دستزنان بود ہه عشرت در باغ 
بینی اسروز ب صد حسرتش انگشت گزال 


١۔‏ ج: صقت. 
٢ھ؛:‏ این بیت علاوہ شدہ اأاست: 
۳و۴ ج: این دوبیت پس و پیش آمذہاندہ, ھ ع ن: این غزل نیست., 


۶ ع: برآوردہ, 


۶۴ دپزانٹھای سە گانە جامی 


سےرد شد مجلس مسان ز دم باد صبا 
گسوپی اڑ انےجمن واعصظ شھر است وزان 
شیرہ را خام بە٭ خم کن مپسند ای خواجه 
کش مسسد افسےتین آزا آئون لات پزات 
۶۹۶ جامی احسنت کە آن گونە کە خاطر می خواست 
آسيصد آن تاڑہ غزژل بلکه بہسی یتر ازان' 


۹۹" 
یودم آن روز دریؿ میکدہ از دُرد کشان 
کە ئە از تاک نشان بود و نە ارز تاکینشان 
از خضرابات نشینان چه نشان می طلبی 
بی نشان ناشدہ زیشان نتوان یاقت نشان 
ھریک از ماھهوّشان مظھر ثشأن٢‏ دگرند 
شأن آن شاھد جان؟ جلوەگری از ھمەشان 
جان فدایش کە به دلجوبی ما دلشدگان 
می رود کوی به کو ڈامن اجلال کشان 
۶۹۵ در رہ میکدہ آن بە کە شوی ای ذل خاک 
۱ شاید آن مست بدین سو گذرد جرعەفشان 
نک عشق بے تقلید مگو ای واعظ 
پیش ازین بادہ بچش چاشتیی پس بچشان 
جامی این خرقة پرھیز بینداز کە یار 
ھمدم بی سّر و پایان شود و رِندوّشان 


.١‏ ن: این غژل نیست. آران شائی. ٣۳‏ ج: کل. 


۴ ن: شویم, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۵۵ 


۷٢٢ 
ای خاک نعل توسن تو تاج سرکشان‎ 
دیسوانۓ جسمال نسو خیل پَسریوّشان‎ 
خواھند سرو وگل کە بە راھعت شوند خاك‎ 
روی کە گشتِ باغ روی مست و سرخوشان‎ 
دی میشدی سوارہ و من بوسهە می‌زدم‎ ۰ 
ھر جاز نعل اسب ٹو مییافتم نشان‎ 
سردم ز شوق آن لب میگون خدای را‎ 
کز جام نیمخورد خودم جرعەای چشان'‎ 
روبد ' رو تو ستبل مشکین چنو بگذری‎ 
بر طرف باغ زلف معبر به پاکشان"‎ 
بستی نقاب و صولت صبرم فروشکست‎ 
بٹمای روی و شعلۂ شوقم فرونشان؟‎ 
جامی کە مرد تشتەلب از شوق لعل تو‎ 
می نوش ؤزجرعەای دو سه بر خاک:اؤ قشآن“‎ 


۷۲۱ 
۵ء نە زھد آید "مرا مانع ز بزم عشرتاندیشان 
غم خود دور می دارم ز بزم عشرت ابشان 
بهە جابی کاطلس شاھان ثشاید فرش رہ حاشا 
کے راہ قرب یابد دلق گردآلود درویشان 
مباش آن شوخ گو شرمندہ زآیین جفا کوشی۴ 
کے ٹیرد شیزۂ آزار ذر دیئ وق]ت]کیغان 


5 ب: فشان۔ ٢‏ الف د: روید 2ٍ٣‏ ۔ ن: این دو بیٹ ٹیسٹ, 


ھ ع: این غزل نیست. ۶ج ن م: آمد۔ ۷: جفا کیشی, 


۶۵۶ دیرانھای سە گائہ جامی 


نە اندیشم دغایی غیر ازین کان شاہ خوبان را 
مبادا ھیچگە اشسبی,آز کید بل اَتْوِيْمَان 
مرا پیوند خویشی بود با صبر و خرد لیکن 
دلم تا آشنای عشق شد بگسستم' از خویشان 
۰ء [ز راہ دل رسد اشک جگرگون فیدۂ مارا 
بلی این خانه را می آید آب تیرہ از پیشان 
چو آید دور جامی جام گلگون دیگری را دہ 
ہود خونابه دل بس می لعل جگرریشان 


۷/۷۰ 

فزاید ز خط حسن ٹاڑکیذاران عَلکُم بِحْسنِ الخُط ای دوستداران 
شسود تازہ از خط بھار نکوبی ‏ . بدانگونته کز سبزہ عھد بھاران 
میا خویفشان مَی چکان از رخ ولب بےەھمبر مزن وقت پرھیزگاران 
۵ قرارت نه این بود با ماز اوّل کے بےاشی قرار دل بیقراران' 
تدائم چه بوداینکەگشتند آخر چسین ناامید آز شو امّبیدوارانآ 
شد از قیغ مھرت دلم پارہ پار چو ابرو' اڑو هر مژہ اشکباران“ 

قدح گیر جامی کە جز می نہخشد 

ضراغت زژ درد سے ھسوشیاران 


۷۲۳ 
آق جےه سے سرات سنگ تی ہے۔-جچھ رجات 
تسلخکام از لب میگون تو شیرین دھنان 


١۔‏ م: ببریدام. ٢و‏ ۳ ع ن: این دو بیت ئیست. ۴ج ابر. 


۵ع ن: این بیت پیش از بیت ۶۹۲۴ آمدہ است۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۵۷ 


۰ء باگل و بلبل اگر باد ته یوی تو رساند 
آن چرا جامەدران آمد واین نعرہەزنان 
دلق سسالوس مسراپردۂ ناموس درید 
جسلوۂ؟ تنگ قسبایانٴ' ئک پیرھنان 
چون نرنجم کە درین بزم طرب نپسندند 
یک ٹرنجم به کف از غبغب سیمینذقتان 
ہےر در پیر خرایبات کە خعہخانه او 
باد محروس ز سنگ ستعم خُمشکنان 
مےزدم حسلقه بسرآمد ز دروت آوازی 
کای تو را خاتم دولت گرو اھرمنان 
۵ء ساکن خانقه و مدرسه می ‌باش کە نیست 
کینٹج پىیخانڈ سا جز وظن بی وطنان 
لاف قوّٹت مژن ای پتٌء٢‏ عاجڑزکه شکست 
ژیسر این بار گران پشت ھےه پیلتنان 
جامی این نظم حسن گر بفرستد سوی فارس 
حافظش نام نھد خسرو شیرین سخنتان 


۷۱۲۴ 


حفخارت کے ادا ز ک ا کنل آن بب رافسیٰ انان 


بر از لالؤ٭ست صدحرا داغ ھجران دیدہەای گوبی 
گذشتەست آنطرف از دیدەھا خون دلافشانان 


.١‏ ج: تنگقبایان و ۲ ج: بسكة, 


۶۴ 


۶۵۸ ذیوانھای سەگانہ جامی 


تو خوش زی ای بە بزم وصل در سر ساغر عشرت 
که من ھم سرخوشم بیروپِ در از سنگ دربانان 
بے دل بےکان اؤ ناآمدہ دل سی رود پهسیشش 
بصلی فحرطافٹرڑٹ ناشن اس تال بَتَنَانان 
بے فکر آن دھان دل زا چەسان آرم' ز زلف او 
ت۔۔9ل۹۹پاید شسیوۂ جسعمعیت از خساطر پسریشانان 
گل ه سج کسردہہ دامن بر زدہ می آید آن کافر 
ل٭ن-ےکےعمدای.ا ذور داز آن آفٹ دیےنں اڑ مسعلمفاثات 
بە دستی می بە دستی دست وی 'جامی چە خوش باشد 
به پای سرو وگل گشٹن قدحنوشان غزلخوانان؟ 


۷۱۲۵ 


۵ ڑھی ابرویت قےله پاکدینان به ناز و خوش خاطر نازنینان 


چے پتھان فتادە٭ست راز میانت که گم شد در ار فکر ہاربکبینان 
فسونھای آن چشم جادو چە گویم گرو بسته شد ثطق سحرآفریتان 


تو را دل خوش از حشمت؟ خوبروبی چےە دانی غضم و درد انندؤوھگینان 

چو تغل سمندت بے رہ گاہ سجدہ تشان مائدۂ از اہسرؤی مفء٭جینان“ 

ںاخ ۰ و ہ6 5 . ه‌ +72 
۶۰ توبی خرمن حسن ورھستندبرتو نظر دوخته ھر طرف خوشەچیتنان 


شد از عشق رسوای ھر کوی جامی 
ازانذ رفت در سصلسلک ضزلت تشیتان 


١۔‏ الف: این گلمة ٹیست, ٢ھ‏ او ۳ع ن: این غزل نیست. 


۴ ج> خشمت و ۵ ع ن: این بیٹ نیست۔ ۶ ب ع ن: این بیت نیست, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵۹ء۶ 


۷۰'۰۶ 
موسمعيیدوبپار خوّموشاہ جھان 
بححاَة ابحج تی وکتسثان سیڑھ و آئۓ روآن 
مطرب خوش لھجە را بر لب نوای ارغنون 
ساقی گلچھرہ را بر کف شراب ارغوان 
ای که می‌لافی ز لطف طبع خود انصاف دہ 
در چنین حالی زمی پرھیز کردن چون توان ' 
۵ ہادۂ نوشین روان در جام زر ریز ای تدیم 
قََصّۂ جم تا کی و افسانه نوشین‌روان' 
مطربابر ثوست گوش آن مست رابشنو ز من 
چند حرفی در بیان شوق و' او را بشتوان 
شد خراب از نیکوأ هم دین و ھم دنیا مزا 
دیگران رنج از بدا بینند و من از ٹیکوان 
بھر بزم شاہ جامی راز شھرستان غیب 
می ‌رسد تقل معانی کاروان دز کاروان 


۷۲۲۷ 
نا شوہ ذاِك فی رَحَےو الُعلون 
یسرنا زا عَيث ققَلبت فی مرن 
:عم ائی حلو کرڈ خر تو رو قکند غکسن 
مَِرَّلىیداریتا٭ کپ بات داد ر×ررتا 
ماراز ذات و فعل وصفت "ھیچ بھرہ نیست 


جز آنکە تو به صورث ما آمدی برون 


١۔‏ ج: می توان؛ ع: کی توان. ٢‏ الف ب ج دھم: نوشیروان. 


٣۳‏ ج: ہو نیست۔ ۴ الق: پراء ٹنیسٹ: ھ ن: دلگشا. ۶ ع: جھت. 


۶۶۰ دیراتھای سە گائۂ جامی 


ساقی بیا و بادۂ بیچند و چون بیار 
از بسزمگاہ عشق مبّراز چند و چون 
بازم رھان ز خویش کە در کارگاء عشق 
کاری نکرد مصلحت عقل ذوفنون 
مطرب بسازپردہ كه عشق آشکار کرد 
رازی کە زیر پردہ نھهان بود تاکنون 
۶۵ جامی نشان ز متزل مقصود می دھد 
آی سےافگان را لب اہ رت 


۷۰۸ 
ای بے رخت هر نقس ممر دل مافزؤن 
وروگ سس القّےع تم لہ مادوت 
ابرو و قد خوشت صورت ١ٹون‏ و القلم) ۱ 
قش خط دلکشت معتی (مٰا رون٠‏ 
خسسامۂ ابسسداع را چسون الف قسامتت 
نامدہ یک حرف خوش بر ورق کاف و نون 
کس حرکت با سکون جمع تدیدەست ازان 
با خرکات غوقلٹ رفت زخاتم سَکُون 
۰ کوھکن از بیستون ساخت به صتعت ز سنگ 
صن شلدم ای سنگلل کوەبلارا سعون 
حاصل بی حاصلان' چیست جحلا از درت 
جانی وٴصدگونە درد چشمی وصد قطرہ خون؟ 


:.١‏ بی حاصلىی. ٢٣‏ ن: این بیت بعد مقطع آمَدۂ:است, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۱ 


رق خبےلئن دور مائد شد گھر ازکان جدا 


حسرت لعلت نرفت از دل جامی رون 


۷۹ 
دل چشمه چشمه شد ز خدنگ تو وکتون 
آید بە راہ دیدہ ز هر چشمه جوی خون 
خواهم کە لب به آہ گشایم گھی ولی 
تسرسم کشد زبانه برون آتش درون 
۵ء۶ سی گویم از وصال تو با خود فسانەھا 
درد فسراق را بہه ھمین میکنم فسون 
هر لحظه دل به فَنٌ دگر می ‌ہری ز خلق 
در دلبریق: تبودہ' کسی چون تو ذوفنون 
دل را بہه جرم عشق ملامت چه فایدہ 
کش بخت تیرہ گشت بدین شیوہ رهنمون 
هر دم مکن فسوس کھ روزی رسی به وصل 
کسین آرزو ز حوصله ما بود برون 
در حق جامی آنچه توان م یکن از جفا 
بک لک غاب" دگر'اقتد چئینازہوة 


۷۳۰ 


۶۴۸۸۵ ز درد تا شدہ چشمت چو اشک ماگلگون 


نشسےەاند ازین درد مردمان در خون 


١‏ م نبود۔ خ8 عاشقی. 


۶۶۲ دیواٹھای سء گان جاسحی 


نە درد' چشم ز گردون رسید چشم تو را 
مرا رسید ز درد تو ناله بر گردون 
مرا تو چشمی و درد تو درد چشم من است 
گرفت چشم مرا درد چون ننالم چون 
ز درد اھل نظر پیش ازینت آنچه بە گوش 
رسیدہ بود بدیدی بە چشم خویٹی اکنون 
اگر تو خون نکنی کم بە درد چشم ای کاش 
کە دمہدم نکند غمزۂ ٹو خون افزوڈن 
۵ء ھزار چشم بروۂ در" تو فرش رہ است 
بدآق امید کە یکدم قدم نھیبیرون؟ 
سواد گفته جامی فسون عر درد است 
ولی بە چشم تو مشکل درآید این افسون 


۷۳۱ 

کباڑی الله از مکل و کر مَرزوں 
تو را رسد که بنازی به حسن روز افزون 

چو زندگانی عاشق بە وصل معشوق است 
یکیست فرقت لیسلی و مردن مجنون 

گمان صبر و سکون داشتم به خود لیکن 
چو از تو دور فتادم چهە جای صبر و سکون 

۰ ز جسان سوختگان غمت برآمد دود 
تر راو گرداشکشن امت غظ ایکون 


١۔‏ الف: بدرت۔ ٣‏ ب: فزون پر در ٣ھن:‏ ٹھی قدم۔ 


۴ ج: این بیت پیش از بیٹت ۴ ممدہ است 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۶۲۳ء۶ 


غضمی فمادزبارغمتو خانۂ دل 
اگر نه تیر تو بودی درین خرابه ستون 
ز نقد عشق چو باشد خزانۂ' دل را 
چە سود حشمت جمشید و گنچ افریدون 
اع غھ سی آن اہ گلنت اس ڑا 
چە جرم بر روش چرخ وگردش گردون 


۷۳۲ 
ای با لب تو طوطی شیرینزبان زبون 
کیردی عتان ز پعجۂه سیمینبران برون 
۵ء با حسن التفات تو معتاد گشےەام 
بر ما مکن عہور تغافل‌کنان کنون 
گر بشکتی به سنگ سٹم حْیقَه دلم 
جر ‏ گسوھر نسیاز نسیابی در آن درون 
لب تشنە می روم ز غمت گرچه می رود 
بر" رویم از دو دید پر خون عیان عیون 
خسواھی دلا بپای"کنی خیمۂ مراد 
زان مو طلبِ طناب وز آن قد ہستان ستون 
در ملک عشق منصب عالی و دون بسیست 
نیکان نمودہ میل ہە عالی بدان به دون 
غفیہ جامی عَلَم به عالم دیوانگی؟ فراعت“ 
چون :ساخت عشلق رایت فرزانگان نگون 


١‏ : خرابة ٢‏ الف: برؤویم, ٣۳‏ ن: طناب, ۴۔ ن: دیوائگان. 


۵ ن: فراشت., 


۶۶۴ دیوالھاق سە گاله جامی 


۷۰۳ 
صوفی چه فغان است کە مِن اَبْنّ إِلیٰ بن 
ایسن نکته عیان است مِیّ العلّم اِلیْ المَینْ 
تا الحْاصلُ فی البَيْنٍ چەگوبی سفری کن 
چون خضر و بجوی این گھر از مجمع بَحرّین 
در ذِمُۓه مسا ذیسن بسود پرتو ھستی 
کو جذب فنابی کە مؤٌدّیٰ شود این دَین 
در مشرب' توحید یود وھم دوبی کفر 
در مذھب تقلید ود نفی دویی شین 
۵ این وحذت محض است کە از کثرت تکرار 
گساہ اربتۓعه و گاہ شلاثەست و گے ائتین 
عصییست یگانه کە چو از قید َعیّن 
افنزود بر آن؟ نقطه بدید آمد ازو؟ غین 
جسامی مکن اندیشة نزدیکی و درری 
لارب وَلاعد ولاؤَصل وَلابَین 


۷۳۳۴ 
ای ز خسورشید رخت تا ماہ بعد المشرقین 
اصل بینش را تماشای جمالت فقرض عین 
روی تو چون مے عیان سر دھانت بس نھان 
در مسیان ایسئ و آن موی میائت بین بین 
۷(۰ ےه فی سیون شحعصا در شات منصلد ہی کعات 


پای تاسر شیخ شُھرت جری ما'شید است٭ و سشٌین 


١۔‏ ن: مذھب۔ ن: یراو ٣٭.ھ:‏ ازآن: ۴۔ ع: باء 


پھر ہا ۔ 


ھ۸ ج سرست۔ 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۶۶۵ 


استخوائم شلذٰ ز غم صذپارەوھر پارەای 
زان مُقایرپیشه دارد داغضىھا چسوت کعبتین 
جان کە از لب دادیٔم بستان ہه تیغ از من مباد 
کز جھان بندم ز عشقت رخت ادا تاکردہ دین' 
صورفی این دلق ملمٌع صرف وجے بادہ کن 
در لباس صورت از رندان تشاید زیب و زین ' 
عزم سجد کردم از میخانه پیر میفروش 
گفت یناز آینجاست جامی اَيقّ تَمشٍی اَی این 


۷۵ 
۵ بہسیا ای ہسل دل را کُوَۃّ العَیْنْ .> کعانت ابروانت قاتِ قفََوْسٌّین 
مصیان موی تا موی میانت نع ی ‌بیند خرد یک موی مابین 
لبت را گغعم ای جان اَييّ قٌلبی دھانت گفٹ پٹھان حَیث لا ین 
ہے وام از میکدہ بردم سبوبی مرا بادا به گردن دایم این دَین٣‏ 

ز جامی گر تو سر خواھی ودیدہ' 

برد فرمان تو بالزایٍں و العَین 


"١۳۳۶ 
گل لطافت دارد و سرو اعتدال تو سھی قامت ھم آن داری ھم این‎ 


١‏ و ٢ع‏ ن: این دو بیت ئیست, 


۳ھ: این دو بیت پیش از مقطع علاوہ شدہ است: 


ژ شید و شین چند ای شیخ مغرور تھی از شید باش و فارغ از شین 
مکان در بی ‌مکانی یاشد أولیٰ اگر چه خالی از وی نیست کونین 


۴ع: این مصرع تکرارا نوشته شدہ است: 


۶۶۶ تیزائفاق سنگائہ جامی 


در رھم گر گوبی از سرکن قدم ‏ پایم از شادی ٹیاید بر زمین 

گرد سبزہ کم نشیند باغبانٰ تا نشاندی سبزہ گرد یاسمین 

گر نینم ھفتەای مساہ رخت بگذرد آھسم ز چرخ ھقتمین 

۵ تاکمین کردی تو شیرآن گشعەاند آھوی چشم تو را صید کمین 
ریخته در پای تو جامی ز چشم 
ھمچو نظم خویش دُرھای ثمین 


۷۳۷ 
ترک شھر آشوب من زینسان کە شد صحرا نشین 
خواھم از شوقش به صحرا رو نھادن بعد ازین 
هر گجا مٹزل کنا شب گر ٹوائند ژاستان 
مه زتد بھر ٹزولش خیمه بر' روی زمین 
توسن عقلم کە از عشق' بتان سر میکشد 
عشسوۂ آن شبھسوار آخر کشیدش زیر زین 
۷۰۵ آن سپاھی را نبیٹم جز ےه لشکرگاہ خشر 
گر چین آرد سپاہ صجر بر جائم کمین 
زارم از دوری خدا را ای که سویش میروی 
چشم خود می بخشمت بستان و از دورش ہبین 
گحل ذولت خواھی از میل سعادت دیدہ را 
خاکی از پایش بجو خاشاکی از راعش بچین 
کعترین بندگان جامی به یادش داد جان 
4یچ کس یادش شنداد از یسندگان کمترین 


١۔‏ ن؛ دو ٣‏ ن: مهر: ٣‏ الف پ ج دھن: خواھم, 


۷۸ 
مشو سنگین‌دلا مشغول چوگان باختن چندین 
یکی چوگان حوالت کن بە من جانبازی من بین 
۵ لنٹظر بر گوی داری ایتقدر گوبی ئمیدائی 
کە سرگردائتر از گویم درین میدان من مسکین 
مزن چوگان مباد افگار گردد آن کف نازک 
مران توسن مباد آزار گیرد ان تن سیمین 
مه از خنگ فلک خواھد به پای مرکبت افتد 
چو با این عشوہ و دستان کنی جولان ز پشت زین 
چه تازی هر طرف توسن خدا را بھر آسایش 
فرود آ لحظەای بر دیدۂ گریان من بنشین 
دل و جانم فدای آن رخ پر خوی کە پنداری 
قران کردەست خورشید جھانافروز با پروین 
۷۴ مینداز از نظر جانا چنین یکبارہ جامی را 
کە ھم دل در سر وکار تو کرد آن مبتلا ھم دین 


۷۰۹ 
کشیدہ بود مه از حسن سر بهە چرخ برین 
چو دید روی تو آمد ز آسمان بە زمین 
ز دیدہ بس کە نگیٹھای لعل ریخت گرفت 
گدای تو ھعه روی زمین به زیر نگین 
کگمین' چشم تو را بندەایىم بھر خدای 
مپوش چشےم صنایت ز بندگان گکمین 


١‏ ن؛ کمیتھ 


۶۶۸ دیوانھای سہ گائه جحامی 


شمیم زلفوتو شد ھمدم نسیم شمال 
ز رشک تافەه به صحرا فکند آھوی چین 
۵ ز خود روم چو ٹو آبی و حال من بیٹی 
وگر زمن شود باورت بیا و ہہین 
مٹم بہه میکدۂ عشق گشته مفلس و عور 
ئە جان بە جای نە جانان نە دل به دست نە ذین 
مبین حقارت جامی کے در ھرای قدت 


ھسمائ سمت او طائریست ہسسدرەنشین 


۷۴ 

پس از مردن بە خاک من گذر کن غمگذاز' من 
بین صد حرف غم در هر خط از لوح مزار من 

بسه کسویت بس کے آہ آتشین از دلیسرآوردم 
سگت را داغھا مساندەست بر جان یادگار من 

۰ تبیتد کس فروغ مھر را تا حشر اگر ناگهە 
فخد بر روی روز این سای شبھای تار من ' 

فرود آید شہی این کلبۂ غم بر سرم زینسان 
کە طوفان می ‌کند در گریه چشم اشکبار من؟ 

بە خاک من چو باد ار بگذری ای جان؟ پس از عمری 
۹رت صل داستان ضم فروریزد غبار من 

غخدا را شھسوارا بیئں ازینن جولان مدہ توسن 
که٭شد یکبارگی از کف عثان اختیار من 


۱ ن: غمگسار ۲ع این دو بیٹ پس و پیش آمدہەائد, 


۰۳" : این دو بیت پس و پیش آمدہەآئد, ۴ ن:ایى سہ. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۶۹ 


ز عشقت مرد مسکین جامی و نامد تو رادر دل 
کے بود افستادہ روزی بیدلی بسر' رھگذار من 


۷۱ 

۷'۵ ای ز عشقت صد بلا بر جان غمپرورد من 
کردہ آشوب غمت؟تاراج خواب و خورد من 

من ندارم تاب بیدردی خدا را ای طہیب 
مرھمی فرماکە هر دم بیش گردد درد من 

خاک گشتم در رھت بگذر بهە من ای سرو ناز 
پیش ازان روزی کە آیی و تیابی گرد من 

سوی تو ھمراہ اشک آمد تنم دامن "مکش 
ایاگل خقاان؟ اڑین خاشاک آب آورد دن* 

دیگری را ہر تو چون گیرم بَدل چون مثل تو 
در مه عالم نیابد فکر عالمگرد من" 

۰ رہ بے گلزارم مدہ بی او مباد ای باغبان 
تازہ گلھا را خزان آبیىد ز آہ سرد من 

گفتة جامی ندارد رنگی ' از سوڈای ما 


شرم دار آخر ز اٹک سرخ و رنگ زرد من 


۷۲ 
روزی کە می سرشت فلک آب و خاک من 


می سوخت زاتش تو دل دردناک می 


۱, ن: در ۲ رخت, ۳ ب: دامان. ۴ ح: رعنا: 


۵ و ۶ ع ن: این دو بیت ٹیست, ۷ رنگ: 


ٴ۰ ۶۷ دیواتھای س× گان جامی 


سر رشته وصال تو گر آمدی به کف 
پیوئد یسافتی جگر چاک چاک من 
ھر چلد دل زیاری خود پاک بینمت 
دانےم سرایتی بکند عشق ہاک من 
۵ روزی کەه مےنوشت قغا نام اجل 
شد نامزد به ٹیغ جفایت ملاک من 
جامی مجوی خوشدلی از من کە در ازل 
آمیختند با ضم و درد آب و خاک من 


۷۱۴۳ 
غےتَهََمایٹوافویرد اَمْٹنےه ہے خئؤن ٥ل‏ بن 
بی تو زینسان کە بجان آمدم از ھستی خویش 
نبوہ هصسمرہ جسانم بہکجز انسدیشة نو 
۷۷۰ لطصف فسرما و بکش تیغ و بکشى زار مرا 
ایخ چه سوذاشث وچە' سو اک یه نازار عغمَت 
سیم اشک و زر زخسارەبود حاصل من 
دم نقد اشک چو خون بیش نشد واصل من 


١۔‏ الغۂ ج4٦‏ نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۱۹ 


ازین نان الفشاش سا مفتگا سن 


۴۴ 
زان خط کرام الکاتبین تا خواند حسب حال من 
ننوشت جز سودای او در نامة اعمال من 
۵ زینسان کە با من میکند ھندوی زلفش سرکشی 
خرآعد شد از کف عاقّےىَرَكّۂ اقبالٴ من 
هر گە"کە تٹھا رو نھم تا بینم آن خورشید را 
آید رقیب رو سيه چون سايه از دنبال من 
در گلشن عیش از دلم کم جو ثشان خرٌّمی 
ک۹اتادہ در دام بلا آن مرغ فارغبال من 
خاموشی عشقم رھاند از شیوۂ بحث و جدل 
رفت آنکە رفتی تا فلک فریاد؟ قیل و قالِ من 
پیش سگان کوی او مالم؟برای آب رو" 
بر خاک رہ روی چو ژر اینست جاہ و مال من 
چا قاصد کەگفت آن سنگدل ہر قتل جامی قرعه زد 
زین مژدۂاقبال شد پیک مبارک فال من 


۷۱۰۴۵ 


بسا یار کوچ کردہ که گوید پیام من 


١۔‏ ن: مذہ. ۲٠ع‏ ن: ھرجا۔ ۳ آواز ۴ د: ٹالم, 


ھ ج: آب و رو ۶ ع ن: قرعة. 


۶۲۷۲ ذیواتھای سے گانه جامی 


من کہستم کە نامه فرستم به سوی او 
در نسامهُ سگسائش نسویسید' نام مسن 
جائم ستد کە از لب شیرین عوض دھم 
رفت آخر و به گردن خود یُرد وام "من 
عمری ز اشک دانه فشاندم ولی چە سود 
چون نامد آن کبوتر رحمت به دام من 
۵ اَی صیدپیشه چارہ چهە سازم خدای را 
کان آھوی رمیدہ شود صید رام سن٭ 
تا کی بهە وصل سیمعذاران کنم طمع 
صد رہ مرا بسوخت طمعھای خام من؟ 
جامی مگوی کین ھمه مسنٹی و شور چیست 
کز عم عشقی پُرئرک افتاد جام من 


"۴۶ 

ای ز تو کوہ کوہ غم بر دل مبتلای من 
نیست مراد خاطرت جز غم و جز بلای من 

هر مژہ کردہ جوی خون بر رخ من روان ولی 
کیست کە با تو دم زند از من و ماجرای من 

۰ مور و وفای من مبین“ ترک جفای خود مکن 
زانکە جفای چون توبی نیست کم از وفای من 

گر چو سگان دھند رہ در پی محمل توام 
چرخ به قرق ضر کشے عؤقج کیریای من 


١۔‏ ب غ: ٹویسٹد, ٢‏ الفۂ دام ۳و ۴. ن: این دو بیت پیش و پس آمدہەاند, 


۵. پ: ببین۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۲۳ 


نامه صفت سیاەرو مانم اگر نه فضل تو 
خامه مغفرت کشل. بر ورق خطای من 
پيلوسیف جا ہوفایاز زان ویو نا 
مسمد ناز جای تو خاک نیاز جای من 
تابه کرشمه گفتەای مردم چشم جامیّم 
چشم سپھر می‌برد سرمە ز خاک پای من 


۷۴۷ 
۵ ای خاک بای ٹراگنٹَ اآفیزر4۵آب زوی من 
در عشقت از روز ازل' با محنت و غم "خوی من 
هر روز بر شکل دگر خود را به راھت افکنم 
باشد ندانی کان منم بینی به رخمت سوی من 
در جست و جوی وصل تو آمد بە سر عمرم ولی 
تبود بجز پیحاصلی محصول جست و جوی من" 
تاکی پی آغوش تو هر سو برم دست ھوس؟ 
مشکل که آرد چون توپی سر در خم بازوی من“ 
زینگونە کز سر تا قدم بگرفت دردت مو به مو 
شاید کە خیزد دمبدم صد ئاله از هر موی من 
۰ دائم کے گردد عاقبت آلودۂ خواب٭اجل 
این سرکه دارد روز و شب بالین سر زانوی من 
ران آئقۃ شید با پاضان کاشن کہ جاسی را )زان 
تا چند باشد تنگ ازو جا بر سگان کوی من 


١‏ ع؛ درد عشقت از ازل٠ ٢‏ ن؛ درذ و محنت. ۳و ۵ع ن: این دو بیت نیست. 


۴. د: آمید, ۶ ن: خالك 


۷۱۰۰۵ 


ر0 


۷۴۸ 

تگار شضوخچشم تیزخشم' تندخوی مسن 
نمی بیند ہە چشم مرحمت یک بار سوی من 

به رویم از مڑہ خوناب وز' دل خون ناب آمد 
چهە گویم کز فراق او چھا آمد ب روی من 

دم قسعلم چسو شیغ او ز سسوز سسینە بگدازد 
ز آب زنلگانی خوشتر آید در گلوی من 

تماشای رخش را هر سر موگر شود چشمی؟ 
سر موبی نگردد کم بهە رویش آرزوی من 

در آن کو عمرھاگشٹم تگفت آن بی وقا ھمرگز 
کە این مسکین سرگردان چە می جوید بە کوی من 

بە خوبان عشق ورزیدن مرا خوپیسٹ دیرینہ 
بزودی کی توان ای پندگو اصلاح خوی من 

مگو جامی کزان مشکین سلاسل پای دل بگسل 


که پیوندیست با او محکم از هر تار مری من 


۷۹ 


گسفتەای بر رخم که غضاشقتر چھر؛ زرد من گواست کە من 

ھعە کس مبتلای توست ولی ‏ نہ بدینگونه مہتلاست که من 

دل کے درماندۂ جدایی توست نە چنان از درت جداست کە من 

کیٹ گقتم یہ :امت .چواقدث ‏ 'تروبالاکشید راث قە٭ من 

گفتِ جامی کە می برد سوی دوست باد صبح از میانه خاست کە من؟ 
١۔‏ ج د: شوخ چشمی تیز خشمی, ٢‏ وان ٣‏ ئ؛ دیدہ. 


۴ج ن: این بیت بعد بیت ۷۱۱۵ آمدہ أست؛ ھ:جایٰ این مصرع و مصرع دوم بیت بعدینه عوض شدہ أست, 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۷۸,۱۷١ 


کز' دل و دیدہ عمرھاسٹ کە من٢‏ 


ای ض4مت ش۸ادکامی دل من 
شد بە عشق تو در جھان بدنام 
گےرد رخ دور خط مفشکینت 


۷۵۰ 


وز غضمت پر تمامی دل من 
این بسود نیکنامی دل من 
نسقد عمرگرامی دل من 
ھست طوق ضلامی دل من 


٠۰‏ زود بگذشت ور رھت ز دو کون بس کو اتی دل تسین 
مسیبردبهرخامی ازمہوہه ‏ بُےردیپرتوخامی دلدمن 
از ھجوم مومع گردش دھر 
شعر جامیست حامی دل من؟ 
۷۱ 
چە کمر بستەای یه کین بامن ‏ کہ خوشی با همه ھمین با من 
سرو ٹازی و ھرگزت ننشائد یک زمان بخت بر زمین با من؟ 
۵ چە خطا دیدەای ز من کە تو را شد چنان طبع نازنین با من 
کے بە کام تو زھر با دگران خوشتر آید از انگبین* با من 
من کە باشم کە گویمت ھمه عمر باش ھمراز و ھمنشین با من 
قے تھا داغ انستظار کم تا شوی ساعتی قرین با من 
گغتی از کوی ما برو جامی 
رفتم اینک نە دل نه دین با من 
.١‏ ج: از 7٢‏ : این بیت نیست؛ جای مصرعھایٰ دوم دو بیت آخر عوض شدہ آسٹث 


۳ ن: این غزل نیست. 
ھ ب ج د ھع ن: زانگبین. 


۴ ج: این بیت بعد بیت ۷۱۲۷ آمدہ است؛ع ن: این بیت ٹیست, 


۰۶ء۶ دیو انھاقی ےہ کان جحاعی 


۷۵۲ 
۰ صوفی متاع صومعه رمن شراب کن 
ہر یاد لعلش از دو سە جامم خراب کن 
عیب است لاف عشق جواٹان و عھد شیب 
موی سفیدع' از می گلگون خضاب کن 
دنام و شھر راندۂ و رسوای عالمیم 
ای پارساز صحبت ما اجتناب کن 
کسب کمال و فضل فضولیست ای پسر 
از عغاشقان فضیلت عشق اکتساب کن 
۵ء معئی پکیست گرچه صور مختلف فتاد 
این نکتەه را قیاس ز بحر و حباب کن 
جامی جناب پیر مغان قبله دعاست 
تر چپی ز' كالتماس گنی زان چچاھاکن 


۷۳ 
غافقاة زا وت جا از لعل شکرختند کن 
سرکشان را پای:دل در" زلف مشکین بعد کن 
سسوخت جاتم در تمتّای لب شیرین تو 
تلخکامی را بە دشتامی ز خود خرسند کن 
گرگست اژدمث مظلرمات عتات ثقوسنت 


١‏ ن: موی سفید۔ ۲ ج: ھر خیر, ۳ ج١‏ زان. ۴ الف: رشتة جائم از تن. 


فاتحة الشباب / غزلیاث ۶۲۲۷ 


۷'۴ تاب کی فارغ گڈشتن از گرفتاران دل 
گوشۂٔ چشمی به حال ناتوانی چند کن 
عکس لب در جام می بنمای و آنگە خوش بنوش 
شربت' تلخ است آن را چاشنی از قند کن 
وعدۂ وصل ار دھی خوش کن به سوگندی دلم 
ِقلز جانا اف خن کفارت سوگند کن 
شُرد حاجتمند یک ذفیدار جامی بر درت 
رحمتی بر حال درؤیشان حاجتمند کن 


۷۴ 

پیادہ سوی چمن سرو من گذار مکن 
بە سبزہ و سمن آن پای را فگار"مکن 

۵ پيە خوت نشسث گل از رشک سبزہ‌پھر خدا 
که پا برھتە دگر گشٹ جوببار مکن 

گل است آن کف پاگل بە پیٹ او خاری 
ب٭ خاک پات کە آزار گل به خار مکن 

بہ خنجر ستم و جور سینەام مشکاف 
چسو لالە داغ نھان من آشکار مکن 

چو خوی تلخ توام ناامید خوامد کشت 
مرابه عشوۂ شیرین امیدوار مکن 

بے مردم از تو بسی لاف آبرو زدەام 
مران بە خواریّٔم از پیش و شرمسار مکن 


|۱, ھ: شربتی۔ ٣‏ الف: افگار 


۵۰ نماند دل کە ز درد تو خون نشد جامی 
خدای را که چین نالەھای زار کن 


۷۵ 
ای دیسدہ ہشنو گفت من نظارۂ آن رو مکن 
من خو بە ھجران کردەام دیگر مرا بدخو مکن 
ای کڑ پی نظارہ رہ' بر کوی آن مه می‌کنی 
یا ترک دین و دل بگو یا خود گذر زانسو مکن 
رویش ببین ای باغبان شرمی بدار از روی خود 
پیش چنان رو پیش ازین وصف گل خودرو مکن 
ای بسته دل در نیکوان با طعن دشمن شاد زی 
روی ٹکو میٰبایدت اندیشه' از ہدگو مکن 
۵ دهم یاد او می ‌سوزدم ھم گفتن غیری ازو 
رحمی نما ای ھمتشین چندین حدیث او مکن 
این نمی ‌بیٹم دلی از چشم سحرانگیز تو؟ 
چعدین فسون دلبری تعلیم آن جادو مکن 
جامی بە جان آمد سگش از ناله و فریاد تو؟ 
شبھای تنھایی دگر جا بر سر آن کو مکن 


۷۵۶ 
ہا اسیران ای رقیب* آغاز بدخوبی مکن 
تلخ کردی عیش ما چندین ُوُشروبی مکن 


١‏ ج ھ: رو ٣‏ الف ج د+ائدیشةۂ ٣ھ؛‏ او ۴ ن: افغان, 


۵ ج: بیش از این. 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۶۷۹ 


درحق ماگر بد اندیشد رقیب از خوی بد 
کو رخ نیکوی خود بین غیر نیکوبی مکن 

۰ ای خوش آن شبھاکە پایت راکتم ہر دیدہ جا 
توکشی از ناز پا سوی خود و گوبی مکن 

از تو بوی جان دمد وز یاد بستان بوی گل 
پیش ازین گو پیش تو اظھار خوشبوبی مکن' 

کس نمی بینم کە سحر چشم تو خواہش نبہست 
پیش ازین آن شوخ را تعلیم جادوبیمکن 

نقد دل گم کرد جامی ترک دلجوبی مکن 


۷۵۷ 
۰۵ ہممای رخ کە مطلع صبح صفاست این 
آیسینة جمالالھایٰ خداست ایےنی 
کردم بسی طفیل سگان بر در تو جای 
ھرگز نگفتیّم چه کس است از کجاست این 
بر سینە می زدم ز غمت سنگ ھرکه دید 
گفتا به عشق ستگدلی مبتلاسٹ این 
ھرگز نکردی از لب خود کام من روا 
ای بی وفا به شرع وفا؟"کی رواست این 


۱ ۲ ۲ ن این دو ہبیت نیست۔ ۰ ن بدخویی. ۴ ن: رواء 


۶۸۲۸۰ دیواٹھای سہ گانه جامی 


زلف دوتاست پیش رخم گفتەای نقاب 
زلف دوتا مگػگوی کےه دام بلاست این 
۰ ہیگانەرار میگذری نر گدای خوبش 
آخر نه با سگان ذرت آشناست این' 
می زد رقیب طعنه جامی سگ تو گفت 
ھیچش مگو کە ھمدم دیرین ماست این 


۷۸ 
بیمار غمت را نفس بازبس است این 
نان ؤکشسٹن انل اع لین امٹ این 
یی ‌واسطۂ گفتِ ژبان پرسش اؤ کن 
کش واسطۂ رحمت جاوید بس است این ۲ 
ای بوالھوس از معرکه عشقؾ و ملامت 
یگذر پفرسلامٹ کە ئه ای هوس اسنت: این 
۵ از تثالهُ ما فارغی ای صاحب محمل 
در گوش تو گوبی نغمات جرس اسٹ این 
از گلشن فیروزۂ ہرخم چە گشاید؟ 
مسرغ دل محنتزدگان را قفس است این 
گاھی کە خرامی سر من زیر قدم کن 
انگار فتادہ به زمین؟ خار و خس است این 
عمریٰ به درت جامی درماندہ بەسر برد 
یک بار نگفتی که بر این در چه کس است این 


:۰١‏ این بیت نیست. آدقؾخ: این بیت بعد بیت ۷۱۷۸(مقطع) آمدہ اسٹ. 


۳ ھ: گشایی. ۴ ج: رھت. 


۷/۹۰ 


"۰,۵۵ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۸۱ 


۷۹ 
مھی از راہ برآمد نه کے افزون ز مه است این 
ھمه حسن است و ملاحت ھمه لطف است و صباحت 
نے بت چاردہ ساله کےه مه چاردہ است این 
شدە بے ھر سر راھش سپچھی جمع ز خوبان 
کےە زخون مڑہ بسعه جگر تے به ته است این 
دل خو کردہ به غم را شدہ آرامگه است این 
بے زھت پست فعاوؤست سیر جچىامی بیدل 
قدمی رنجهە کن آخر نهە کم از خاک رہ است این 


۷۶۰ 
هر سو مرو جولا‌کنان چابکسوارا پیش ازبن 
از کف برون رفته غنان مپسند ما را پیش ازین 
بھر تثارت هر نفس جانی بە دست آییم و بس 
بستان کە نبود دسترس مشتی گدا را بیش ازین 
خونِ دل هر مرد و زن آمد برون از هر شکن 
جاناگرہ محکم مزن زلف دوتا را بیش ازین 


۶۸۲ دیرانھای ب.ەگائہ جامی 


بر طرف بستان جا مکن در پای گل مأوا مکن 
۷۰ اوسی سرت آزلی متعرردی سی 
رخصت مدہ پبراھنت گشتن 9 پیش ازین 
جان می‌دھم بھر خداگردی وہ از راھعت مرا 
غرچند می دانی بھا > آهتوتیا را ہے پیش اریخ 
کک ا ا کی ا 


۷۶۱ 

مردغ شکارا"کین مجو با دوستداران پیش ازین 
کافرسوارا سر مکش زین خاکساران بیٹں ازین 

آھنگ ناز وکین مکن ٹاراج عقل و دین مکن 
بھر خندا آیین مکن آزار یاران بیش ازین 

۷/۱۵ ہر ریش دل مرھم بود داغت منە بھر خدا 
داغ غم' بی مرھمی بر دلفگاران پیش ازبن* 

گغتی غم و درد تو را هر دم فزایم اندکی 
دارند امید از خوی تو امٗیدواران بیش ازینٴ 

بردی نخست از دل قرار آنگە نھفتی رخ ز ما 
مپسند آیین جفا با بیقراران بیشں ازین" 


١د‏ ن: باد۔ ٢‏ ن؛ شہا۔ ٣‏ ن: ھر دم نگارا, ۴ الف ب دع ن : غمی۔ 
۵و ۶ ع ن؛ این دو بیت لیست۔ 
۷ع ن: بجای این بیت چنین بیت آمدہ: 


چند از تو خون دل خورم آخر خدا را یاد گن میسند بیداد وستم بر دوستداران بیش ازین 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۳ 


باز ای سوار کج كکله بر ما چە می‌رائی سپه 
بگذر کە' تبود مور را تاب سواران بیش اڑین 
نعل سمندش جامیا خیف است 'کآلاید بە گل 


بر رھگذار او مریز از دیدہ باران بیش ازین 


۷۶۲ 
۰ این مٹم یارب ز درد عاشقی زار ایئچٹین 
کس مبادا در جھان ھرگز گرفتار اینچنین 
ای کە می ‌بیٹم تو را اکنون عنان دل به کف 
حال من بین دل مدہ از دست زٹھار اینچتین؟ 
تی ز بختم روی یاری تی ز یار امّید لطف 
آہ من چون می زیم بخت آنچتان یار اینچنین“ 
در خوز مھر ووفاگر ٹیستم بھر خدا 
از چسفاھای خودم محروم مگذار ایتچتین 
نور چشم من چه واقع شد گناہ ما”چه بود 
کزنظر انداختی مارا بەیکبار اینچتین۷ 
۵ دودل ندادم تا تدیدم از تو صد لطف وکرم 
من چه دانستم کە خواھی شد ستمگار اینچنین 
گر یھ ايخغ :عمق جا کش شد دیز جیسمنتا 
عشق اگر اینست خواھد کشت بسیار اینچنین 


١ن‏ باڑزاکە, ٢‏ عن: افسوس. ٣وشھن:‏ این دو بیت پس و پیش آمدەاند۔ 
۴ ج: نه. ۶ ج ھع: من۔ 
۷ ن: این بیٹ بعد بیت ۷۲۰۵ آمدہ و بعد او بیت زیر علاوہ شدہ: 
ھرگزم رؤوزی بپرسیدی کە احوال تو 
چسسیست کی روا باشد کە باشد یار با یار اینچتین 


۷۶۳ 
الله ال کیست فست بادۂ ناژ ابنچتین 
کردہ با خونین‌دلان بدمستی آغاز اینچنین 
چند بار سر کشم خواھم فکندن در رعش 
گر رسد بار دگر مست و سرانداز ایتچنین 
قالب فرسودہ را خواهد شکستن چون قفس 
مرغ جان راگر بود سوی تو پرواز اینچنین 
۰ راز عشقت را چو جان می خواستم دارم تھان 
وہ چه بودی گر نبودی گریە غمّاز اینچنین 
زار می ‌بیند مرا وانگے تغاقل متیکند 
از چە شد نامھربان آن نازئین باز' اینچنین 
می ندانم 'چشم بھبود از کجا دارم کە ھست 
عشق بدخو یار ظالم چرخ ناساز اینچٹین 
گر سر جامی نگشتی پست زیر پای دوست 
کی میان عاشقان بہودی سراقراز اینچٹین 


۴ء۶۴( 
سیا جانا ال پیر دزرہ مَن: تن سرشک گرم و آہ سرد من بین 
"١۵‏ قم مھهجوری و ہار صبوری ھمه ہر جان غمپرورد من بین 
چو جان از گرد تن دامن فشساند بە دامانت نشسعه گرد من ہین 


تتم را سیل اشک آورد سویت خس و خاشاک آب آورد من بین 
سرشک سرخ وروی زرد من بین 


.١‏ الف: این کلمه نیست. ٢‏ ج: من ندارم؛ ن: من تدائم۔ 


اہ ن: بخت: 


۲۰ 


۵ۂ۵۲۱ە"ٔ 


پاتحة الشباب / غزلیات ۶۸۵ 


۷۵ 
ق بای ناز دریوش و تیاز پادشاھان بین 
گلا دلبری کچ یه شکسٹ کچکلاھان بین 
غم شبھای ما خواھی کە چون روزت شود روشن 
بسیا و نال شبگیر و آہ صبحگاھان بین 
چو کس را باز تبود در حریم حرمثت باری 
سمند ناڑ ُیرؤن' ران و۔خال ذِأدَخَواِفان پینَ' 
ز دود دل سيه شد روی ما شبھای ھجر ای مه 
زکات حسن را روزی سوی این روسیاھان بین 
شب است و بادیه ھم راہ ناپیدا و ھم رھبر 
با ای کعبۂ جان محنت گمکردہ زاھان بین 
پکاە ار نندھِیّم در سایة دیسوار خود باری 
بە چشم مرحمثِ یک بار سوی بی پناھان' بین ' 
قدم ذر کوی عشقش مینھی اوّل بیا جامی 
به تیغ بی ‌ئیازی کشته هر سو بیگناهان بین 


۷۶۶ 
طُرٌهْ شبرنگ و جعد مشکسای خویش بین 
در خم ھر موی صد دل مبتلای خویش بین 
بر لب بام آ شبی هر سو چو من افتادہەای 
سر تھادہ زیر دیوار سرای خویش بین 
برنشان پای تو رخ سودەام شب تا سحر 
از رخم اینک نشان بر خاک پای خویش بین 


١‏ ن؛ این بیت بعد بیت ۷۳۲۴ آمدہ أست. :٢‏ بیگناھان. ۳ ن؛ این بیت ٹیست. 


۶۴۸,۶ دیراتھای سە گانة جامی 


زآرزوی یک نظر می میرم ای سلطان حسن 
سرکشی از سر بنه سوی گدای خویش بین 
۳۰ برگ گل دیدن ز جیب غنچه گر داری ھوس 
دامن پیراشن از چاک' قبای خویش بین 
چند می پرسی کزینگوئە چرا بیدل شدی 
آبۓە بردار و شکل دلربای خویش بین 
می روی تند و چو جامی صد گرفتار از قفا 
آخر ای."ہیرحم یک‌بار'از قفای خویش بین 


۷۶۷ 

جسلوۂ آن شوخ و جولان سمند او ببین 
م ئوقت ‏ ہے دای تر فزکلمنڈ ا وین 
کردہ جا ہر پشت زین سرو بلند او بہین 

۳۵ بس کهھ خون گریم بە راعش چون مه نو در شفق 
غسرقه در خون دلم تنعل سمند او بین 

لب زمی تر کرد؟ طاووسان باغ ٍدرہ را 
چسون مگس پیرامن جُلاب قند او بہین 

ای کە گوبی گریۂ تلخ تو چندین بھر چیست 
ےجس رین 1ط ٭یافصد اوخ 

چشم بد را خالش افشاندەست پر اشن سےتد 
خط مشکین گرد رخٴدوذ سپند او ببین 


١‏ ن: جیب, ۳ ع: این کلمه نیست. ٣۳‏ ن: یکرہ. 


۴۔ ج ن: کردہ. ھ ع: نوشین لعل؟ ن: شیرین لعل. ب: لب 


فاتحة الشغباب / غزلیات ۶۸۷ 


گفتەای جامی سیکبار امتثت:ذر جائش ذزلیق 


کوە سٗحنت بر دل اندوھمند او بین 


۷۶۸ 
۰ ای بە رخسار چو مہ چشم و چراغ دگران 
سوختم چسند شسوی سرھم داع دگران 
یار دمساز کسان وصل چە داربم طمع 
نستوان خسورد بر از میوۂ باغ دگران 
دل چە بندم به مه و مھر که این ویرانه 
روشفنابی نسپذیرد ز چسراغ دگسران 
باتوای باد صبابوی کسی مییایم' 
مغسو از بھر خدا عطر دماغ دگران؟ 
چند در تفرقه خاطر ما سعی کنی 
یالے تار نا نے اوھ شر 
۵" خط سبزت نگرم نی ' رخ خوبان کە بە است 
سمبزۂؤباغ تسواز لاله راغ دگسران 
وہ کے افسانه جامی تشنیدی ھمرگز 
تسا نسپرداخستی؟ از لابے و لاغ دگران 


۷۹ 


من و فکر تو چه بینم به جمال دگران 
ھم خیال تو سرا بے که وصال دگران 


.١‏ الف: نمی یاہم. .٢‏ ب: این بیت ٹیست. ٣‏ الف: بی؛ ج: ئهھ. 


۴ جن: وانیرداختی, 


۶۸۸ دیڑاٹھای سڈ گان جامی 


غیرثم بر ٹو چتان است کە گر دست دھد 
نگلذارم کےه درایبی به خیالِ دگران 
بہە محالات رقیبان چە ٹھی سمع قہول 
حال ماگوش کئی به کە محال دگرانئ' 
۰ روز و شب تشنەجگر خاک درت بوسهە زنم ۱ 
بی کكە اب قر تقیم زآپ زلال رات 
ھر چه جز دوست بروذ میکنم از خلوت دل 
کی بسود در حرم شاہ مجال دگران 
می‌برد نامة او" ھندھد و ما دور درىغ 
کےه پسریدن تےعوانیم بے بسال دگران 
حال جامی ز غمت زار و تو از ستگدلی 
ھی گشابی نئظر لطتف بے حال دگران 


۷/۷۰ 

دل بە جان درماندہ وان جانِ جھان؟ با دیگران 
ھن ز پا افستادہ وان سسرو روان با دیگران 

۵ آن کے از خود دیدن جولان او رشک آیدم 
چون توائم دیدئش جولان‌کنان با دیگران 

التػفات او چه خرسندی دھد چون ہیتمش 
چشم ظاھر با خود ولطف نھان با دیگران“ 

ای اجسل بسستان ز من ایسن چان بی آرام را 
تسابە٭ کی باشد سرا آرام جان با دیگران 


١‏ و ٤‏ ن: این دو بیت بعد بیت ۷۲۵۲ آمدہ آست۔ ۳ ج: نامه به تو 


۴ الف ب دھم: جان و جھان؛ ج: آرام جان, ۵ع ن؛ این بیت ٹیست, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۸۹ 


جان بە انبازی نشاید وین عجب کان سنگدل 
یکسزمائ بسا ما نشیند یکزعان با دیگران 
ہا من ار نامھربان شد نیست غم غم زان بود 
کِش بهە رغم خویش بیٹم مھربان با دیگران 
۷۶۱ء) جان جامی با خیالش روز و شب درگفت وگوست 
جتسای آن داردکے نگشاید ژباٹ با دیگران 


۷۱۹ 
هر بامداد کان ھےء رائند' سوارہ بیرون 
آیّد ز شھهر خلقی بھر نظارہ بیروئ 
اشکم بە خون بدل شد خون ھم نماند وین "دم 
می ا|اوفتد ز دیدہ دل پارہ پارہ بیروں 
شد آتشین دل من صد بارہ:وآید اکیون 
با دود آہ یک یک ھممچون شرارہ بیرون 
پیش رخت بتان را نبود مجال جلوہ 
تا اتاب گاشلااناید-سعار پیروت 
۵ د-د-درد دل حسڑین زا" بسا کوہ اگر بگویم 
آیسد صدای ناله از سنگ غارہ بیرون 
تناچار ب_اشد ای دل بسیچارگی کشیدن 
لان که فک غٹا را از ذست چارھ کیروڈ؟ 
عی کرد دی شمارہ خیل سگان خود را 
واعسرتا کگە چخامی بود إِؤَ ارہ تیروت“ 


١‏ ن: آید۔ ٢‏ ن: این. ٣۳‏ الف: حزین؛ چ:حزیئم. 
۴ ن: بیتھای ۷۲۶۳, ۷۲۶۴, ۷۲۶۵ و ۷۲۶۶ بطریق ۷۲۶۴ ۷۲۶۶, ۷۲۶۳ و ۷۲۶۵ آمدہاند. 


غ:+ این غزل ٹیست, 


۷۸۵ 


۵ 
مرو زین چشم تر ای اشک خوئین دمبدم بیرونْ 
شدم رسوا مه دیگر ز فرمانم قدم بیرون 
ہ٭ روژز وصل خواھم چاک دل دوزم ز پیکانت 
کە ماند شاذی و عشرت درون اندوہ و غم بیرون 
بہ صحرا وقت گل آن ٹیسٹ لاله بلکه آتشها 
ز ضاک داضلداران فراقت زد علم بیروڈ 
زدی بر لوح سیم از مشک تر تونی' رقم یعنی 
نیاید خوشنویسان را چنین حرف از قلم بیرون 
نگویم راز ان لب گرچه خوردم خوذ از و "عمری 
بلی ندھد ز خُمٌ دُردخوردہ بادہ ٹم بیرون 
غمت از دل ترفت و رفت جان از تن نبودەست آن 
کە میگفتم غمت آید ز دل با جان بە ھم بیرون 
گرفت از تنگنای شھر ھستی خاطر جامی 
چه بودی گر قدم ٹنھادی از ملك ' عدم ٹیرون 


۷۷۳ 


۵ ہاڑ ترکش بسته آن ٹرک سواز آمذ برون 


ای فدایش جان کە بر عزم شکار آمد برون 
قصد آن دارد کە سازد عالمی را صید خویٹں 

ور نە با تیر و کمان بھر چه کار آمد برون 
باکە می نوشیدہ یا رب دوش کامروز اینچئین 

چشم خواب آلودہ و سر پر خمار آمد برؤون؟ 


١‏ ج: ٹون۔ ٢‏ ناو ٣ن:‏ شہھر۔ 


۴ع ن: این دو بیت پس و پیش آمدہائد. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۹۱ 


گر نمی آید بھار ای عاشق شیدا چه باک 
اینک آن گل تازەتر از صد بھار آمد برون' 
ھر که شد روزی به کوی او ز سوز عاشقان 
با دل پہرخون و چشم اشکبار آمد برون 
۷۲۸۰ در دلش نگرفت اگر چه "می کند در سنگ جای 
ناله و آھی کزین جان فگار آمد برون 
دوش میگشتم بر آن در شد به پا خاری مرا 
دیدہ می سودم بر ان چندانکە خار آمد برون 
سالھا بردم بہەسر بر خاک آن در منتظر 
او برون نامد ولی جان زانتظار آمد بروت 
این تن فرسودہ جنامی جاک بودی کاشکی 
بر سر راھی کە آن چابُک‌سوار آمد برون 


۷۷۴ 

بر دل از وی غم و ہاریست کە گفتن نتوان 

۵ دل وحشی کە نشد رام کسی وہ که کنون 
ضید فستراک سسواریست کەه گفتن نتوان 

گر بە خونابه برون نقش و نگار است چه باک 
که دروت نقشّں و نگاریسٹ که گفتن نعزوان 

صید چش۸مت به دلیری رھد کان آھو 
آنچتان شی ر'شکتاریست که گغمن تتوان 


١ع‏ ن؛ این دو بیت پس و پیش آمذفاند ٢ج‏ ن: گرج4, 


ى۷۳ 


۶۲ دیواٹھای سعە گانه جامی 


گر شدم مست جمالت چه عجب کین گل تو 
از کھن باغ بھاریست که گفتن نعوان' 
سخثٹت معجز از آنست کە این حرف شگرف 
از لب ئکنعەگذاریسٹت که گفتن نعوان٢‏ 
چند پرسید ز جامی کە بگو پار تو کیست 
گلرخی لالەضِذاریست کە گفٹن دغوان؟ 


۷/۷۵ 


بافتن پیش تو راھی نتوان 
آہ کسز آتش تو سسوخت دلم 
غم دل را مکن از چھرہ قیاس 
ہا ٹو از سرو چمن چوڈگویم 


۵ دیدت:روی تو گه گە چە خوش است 


نالەام جز به٭ سر کوی تو نیست 


سسویت از دور نگساھی نستوان 
وز دل.سسوخعه آھسی نستوان 
کنسوہ را وزن بە کاھی تتوان 
تسسبت گل بے گیاھی نتوان 
تاخوش آنست کە گاھی نتوان 


داد جےۓ بسر در شاھی تعوان 


دوش جسامی به خیال رخ تسو 
گفت شعری کە به ماھی نتوانَ" 


۷۶ 
خرولئ جا کی ہے اق اجار سے مت 
گر شود خورشید رویت را همه عالم حجاب 


۴۔ نان غزل ٹنیست, 
۷ الف بپ: جانی 


.١‏ ج: تو ٢و‏ ۳ ع: این دو بیت ٹیست۔ 


۶ الف: این کلمه دوبار آمدہاست. 


۵ ج: أین بیت ثٹیست: 


۸ ن: رویش را. ۹ ن: خواھد از آھی دلم ھر دم. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۴۳ 


۰ صد سلامت بیش گفتم یکرہ آن لب رنجه کن 
صدم آخر درتمتای جواہی سوختن 
عشرتی باشد به بزم شمع رخساری چو تو 
گے به نازی مردن وگاہ' از عتابی سوختی 
دل به خورشید چھانتابی گرو کن تا به کی 
ھمچو پروانے ز شمع خانه تابی سوختن 
از سٹرتا غشقت آمند شیزَۂ اربٹاب غلم 
دفتری بر باد دادن یيىا کتابی سوختن 
سوخت جامی زا دل ورحمی نکرد آن مست ناز 
مست را آخر چه باک است از کبابی سوختن 


۷۷ 

۵ گر چه تنگ آمد دل از فکر محال انگیخٹن 
ھم بە وصف آن دھان خواھم خیال انگیختن 

ٹسیست امکان باغبان گلشن فسردوس را 
از قد نساز تق‌ننازکٹر نھال انگیختن 

دوست دشمن بخت ہی فرمان؟ فلک ٹامھربان 
چون توانم یارب اسباب وصال انگیختن 

بلیل بی صیر ول شسد*؟ خاک در راہ ٹیاز 
ھمچنان گل بر سر عحنج و دلال انگیختن“ 

صررت جان ھست در آیینه روبت عیان 


چیستٰ* چتذیی نقَٹھا اژ خظط و خال انگیخن 


١۔‏ ج: گھ, ٢ج‏ د: خیال۔ ۳٣۔‏ ن: نافرمان, ۴ ن: این کلمەه ٹئیست. 


۵ ن: این بیت بعد بیت ۷۳۱۶ آمدۂ است. ۶ ن! قست: 


۶۲۳۴ دیواٹھای سەگانە جامی 


۷۳۰ بس کە شکر می فشانی ژان لپ حاضر جتواب 
خوش بود پیش تو تقریب سؤال انگیختن' 
جامی از خسرو ھمیگیرد طریق سوز و درد 
لور ارفسرۃجےالات یبال انػگین 


۷۷۸ 
زژنعل مرکب تو بر زمین نشان دیدن 
خجستەتر که مە٭ نو بر آسمان دیدن 
بە شب مھی و به روڑ آفتاب چھرہ مپوش 
کة از رزیٰ بِرمَمْکِل یرہ جات ذيدة 
خوش است دل بےه ملاقات رھروان درت 
چه چیزگمشدہ را بە؟ز کاروان دیدن؟ 
۵ ز بس کە سینە به ناخن ھمی کٹم ز غمت و 
تسوان ز چ اک گربیبانم استخوان دیدن 
به جست و جوی میانش کمر مہند ای دل 
که جز خیال محال است ازان میان دیدن 
شدم ز دست چو آن مه عنان کشیدہ رسید 
که راست طاقت آن دست و آن غنان دیدن 
چنان ز شوق تو جامی گداخت کز دلِ او 
چو می ز جام خیال لبت توان دیدن 


۷۷۹ 


مسراتاکی زکشین بیم کردن خوشا پیش تو جان تسلیم کردن 


۱ع ن: این بیت ٹیست, ۲ ج: گم شذہ رہ را: 


٣‏ ن: این بیت بعد بیت ۷۳۱۷ آمدہ است۔ 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۶۵ 


"۷ٰ٢‏ مخلم چہزت تو شزغی راتعاشت ب۸د۔جز درس جسغا تسعلیم کردن 
خَفَلَاثت عےٌ عیب اي عِیانائیڈ غخظرد را کی توان شفھیم کردن 
گرفت از شش جھت عشق تو خواہد ‏ مرارسوای ھفت اقلیم کردن 
سس عاڑاتمٹای ..سظىف٘۸۔ام رحٹت ڑا جدا باید یکی تقویم کردن 
بھای وصل اگر خواھی ز دیدہ ‏ تسوان زوی زمین پُر سیم کردن 
۵" مگو جامی کم است از خس درین راہ' 
خسی راتا کی این تعظیم کردن 


۷۸۰ 
برؤن ران ای سوار شوخ و قلب صد سپه بشکن 
برافکن برقع از رخسار و قدر مھر و مه بشکن 
گرفتی کشور جاتھا" بە سلطانی علم برکٹن 
شو‌را شد لشکبر دلھا سپاہ پادشه بپشکن 
گشاذ کار ما غزاھی لب شکرفشان بگٹسا 
شکست حال ما جوبی سر زلف سيه بشکن 
بەہ حسن خویش نازد مھر از بھر خدای ای مه 
مپوش آن عارض و بازار او ھر چاشتگهھ بشکن 
٣۰‏ مرا آنذ شکل قلاشانه کشت آوہآ نمی دائم 
که فرمودش کھ دأمن ہر ژن و طرف گله بشکن 
سرم خود را برابر داشت با گوی تو تا دانی 
بزن چوگان و چون گویش جزای این گنە بشکن 
ز جام لعل اؤ جامی ازین پس بازگو رمزی 
اساس زھد شیخ و عھد پیر خانقه بشکن 


١..ن:‏ کوئ: ٦‏ دلھا., ٣‏ ج:کشت آخر؛ ن:کشت و من۔ 


۶۶ 


بسیا وڑ لب لعل جامم بگردان 

به کوی خودم خوان و روی ارادت 
۵ سگم نام کردی ورم فخر نبوذ 
علیک ار نگوبی بە دشنامی آخر 
ان تمیاز دز آضچین سیم تساعد 

کشد محملم بخت ازان کوی و جانئم 

چو با لطف عام 


ذیواٹھای سة اھ جامی 


۷۸۱ 
دل از ب...سادۂ لعل فامم بگسردان 
ز احسرام بیت الحرامم بگردان 
بدین نام فرخفدہنامم بگردان 
زبان در جواب سلامم بگردان 
درون از طےمعھای خامم بگردان 
خروشان کزین رہ زمامم بگردان 
خودم خاص کردی 


چو جامی رخ از خاص وعامم بگردان 


۴۰ شسلم بھهر تو خساک راہ خسوبان 
ز خورشید رخت جز پرتوی نیست 
ھمین عشق است و بس ہر موجب حسن 
گرانی گو" ببر جان زانکه کردم 

۵ مرا از ھر چے در الم سسری بود 


۷'۳ 
پکسی زیسسو خرام ای شاہ خوبان 
فسروغ صارض چسون ماہ خوبان 
نس لرگاہ دلن آگثحاہ خ سسوبان' 
نکسوبی خسواہ عرٌ و جاہ خوبان' 
کچ جو ہو سا چنا مززلگاہ خسوبان 
نھهادم آن عم انسدر راہ خسوبان 


ہسودپسیوسته 


دولحخواہ خسوبان 


۷۸۳ 


چندین جفاکاری مکن با دردمند خویشتن 


١‏ و ٣‏ الف ب چ دع ن ف: این دو ہبیت نیست. 


٣‏ الف: این کلمه نیست: 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۶8۷ 


چون کشتە افتم بر رھت بر من مران اسب جفا 
حیف آست کالایی به خون نعل سمتد خویشٹن 
گر نیست آن بختم کە جان سازم' سپند خوبیت 
ٹن ھیمه باد آنجا کە تو سوزی سپند خویشتن 
۰ اوصاف لعل خود مگو هر لحظه با دونْهکّتان 
قوت مگس طبعان مکن جُلاب قند خویشتن٢‏ 
با لعل نوشینت نزد ھرگز به کام خود دمی 
ھرکس کە ھمچون نی نشد خالی ز بند خویشتن آ 
تاکی بە خوبی سر کشد سرو سھی در بوستان 
بگذر به باغ و جلوہ دہ سرو بلند خویشتن 
جامی کە گفتن گه گھی چندین مو حیران او 
مسکین چو رویت دید شد غافل ز پند خویشتن 


۴" 
آمدم در دل اساس عشق ؟ محکم ھمچنان 
با غمت جان بلا فرسودہ همدم هھمچنان 
۵ از سپا ھجر شد معمورۂ عمرم* خراب 
ملک دل سلطان عشقفت را مسلم ھمچنان 
دیگران در بزم وصلت شادکام و سرفراز 
زیر بار محنت و غم پشت ما خم ھمچنان؟ 
سیز و خرم گلشن عیش همهە یاران ز تو 
کشٹ ما از ابر احسان تو ہی‌تم ھمچنان۷ 


۱, الف: سازی۔. ٢و٣‏ ع ن: این دو بیت ئیست۔ ۴ م+عیش٠‏ 


۵ الف: عمر۔ ۶ و ۷ اع ن: این دو بیت ئیست۔ 


۶۹۸ دیزائھاق ہس گازۂ جحامی 


زخم تیغ' غمزہ را صد رہ به پیکان دوختی 
وا جراعت سر ثمئ آزد رام ھجّچتات 
سوخت جان بیدلان از داغ حرمان و رقیب 
در حریم خلوت خاص تو محرم ھمچنان 
۷۳۶۰ عشقبازان یک بە یک رسم صلاح آوردہ پیش 
جامی بی صبر و دل رسوای عالم ممچنان 


ض۵" 

چو نای ہر دل من تنگ شد فضای جھان 
رسد بہه عرش نفیرم ز تنگنای جھان 

ٹه این کبودی چرخ است بلکه شد نیلی 
ززخم سیلی صاحبدلان قفای جھان 

مجر دوام طرب زانکە چار حد دارد 
ہہ نامرا ولرادث طے بسرای چچھان 

فتاد رخته بے دیوار دین و پسداری 
کے ھست کنگر؛ گنا دلگشای جھان 

۵ تنفاوت خوشی و ناخوشی کە در گذر است 
بود خشونت-سوعان عمرسای؟ جھان 

طلسم گنج حقیقت گشای و دم درکش 
که ناگھان کشدت در دم اژدھای جھان 

وفا مجو ز جھان هر کە بود زاھل وفا 
ہه زیر خاک شد ای خاک ہر وفای جھان 


.١‏ ب؛ تیعت: ٣‏ ب: عرش سای, 


پاتحة الشغباب / غزلیات ۶۹ 


قرارگاە تو ملک بقابود تا چند 
شسوی فریفته ملک بےی‌بقای جھان 
بستاب رخ ز جھان و جھانیان جامی 
کە:قیِلەگاہ امعید ٹو یس خدای,جھان! 


۷۸"۶ 
۸۰ پسرہہ ز رخ برفکن جامه جان چاک کن 
طرف گل برشکن تاج سران خاک کن 
خار و خس کوی دوست بە ز گل است ای رفیق 
قِخل سر ناک مین ژانَ خس وخناکنای گن 
درخور صید تو نیست این تن چون موی من 
لگ ' او تَكَ لد رَشِلننة قتت اک کی 
ناله و ضریاد من نیست ز سوز جگر 
یسا دھسمم را بدوز یا جگرم چاک کن 
ہے سر بٔالینم آھممچو رفیقان دسی 
حصال دلم ب_ازپرس اشک رخم پاک کن 
۵ مردم بیدرد را ذوق جسفای تو نیست 
ھر چه کئی بعد ازین بر من غمناک کن 
چتعامی مسرگمٹة زا کت شنذن آرزومنت 
تسیغ بے خسوئریزیش ضمزۂه بیباک کن ؟ 


١ع‏ ن: این غزل نیست, ٢ھ؛‏ لیکن: 
٣ب‏ ج: این بیت با خط دیگر نوشته شدہ؛ ھ : از عَمرْهۂ بی‌باک کن؛ ج: غمزۂ چالاک کن؛ الف دع ن م: این بیت 


۷۲۰۰ ڈیوانھای سەگائہ جامی 


۷۸۸۷ 
مگر ززید تسیمی ز سررو سیمبر من 
که باز شعله بر آورد آتش ' جگر من 
خجسته باد طلوع تو ای سھیل یمانی 
کە روز گشت به اقہال طلعتت سحر من 
لہم ز سوز نفس سوخت دیدہ از تف گریە 
بسوخت آٹش عشق تو جملە خشک و تر من 
۷۳۸۸۰ بە گریە گفتم ازین در مراٴمران بە سر خود 
بە خندہ گفت بر این ' در میا دگر بە سر من 
ز دیدن تو کە محروم ماندەام ته ز دوریبسٹت 
کە چون پری ز لطافت نھانی از نظر من 
زاشک و چھرہ بە راہ تو سیم و زر بکشیدم 
کە خاک راہ تو بھٹر ز وجە سیم و زر من" 
مکن بە علم نظر عیب من که در دل جامی 
جز این صفت نبود شوہ وگر عنر من؟ 


۷۸۸۱ 
تو جان پاکی سر بە سر تی آب و خاک ای نازنین 
والل ز جان ھم پاکتر روحی فداک ای نازنین 
۵ پاکان ندیدہ روی تو دادند جان بر بوی تو 
اینک بە گرد کوی تو صد جان پاک ای نازنین 
رفتی به گلگشت چمن گل دید لطف آن بدن 
از شوق آن بر خویشتن زد جامه چاک ای نانین 
گر شد چو لاله پیکرم غرقه بَە خون غم کی خورم 
این بس که ہر دل می برم داغت بە خاک ای نازئین 


۱.: آتش از ۲,. ن: بدین, ۳٣و‏ ۴. الف ب جچ دع ن م: این دو بیت ٹیست:؛ 


دارم ز غے بسیماربی بیمار ضم را یساربی 
گر تو کنی غمخواریی از غم چه باک ای نازتین 
با آنکە شد دردم' قوی خواهھم فغانم نشنوی 
ترسم که بھر من شوی اندیشەناک ای نازتین 
۰" جامی کە دارد با تو خو ھرگز نتابد از تو رو 
گر خود نھی بر فرق او تیغ ھلاک ای ٹازنین ٢‏ 


حرف الواو 
۷۸۹ 
با این جمال هممدم مستان عشق شو یک بار آلست گوی و عزاران بَُلیٰ شنو 
در جام می ز لعل تو یک شمّه یافتم" اسباب علم و فضل به میخانه شد گرو 
جز تخم آرزوی تو در دل نكشنتة ایم ؟ فرخندہ ساعتی کە رسد کشتەه را٭ درو 
گفتم تمام خرمن عمرم بە بادشد ا علت پە خندہ گفت کە بر ما به ٹیم جو 
۵ با این فسردگی نتوان راہ عشق رفت دستی بزت بے دامن مردان گرمرّو 
خواعی کە نقد حال توگردد حدیث عشق .این نکته می شنو ز حریفان و میگرو 
جامی فسانەھای کھن ذوق دہ نماند 


اسراز عشق تازہ کن از گفتەھای نو 


۷‌۹۰ 

تا خم چرخ کھن باشد و جام مه ئو 
بھر جامی بودم خرقه به خمخاتہ"گرو 

صرصر قھر ازل گو بنشان مشعل مھر 
بس بود تا ابد از شمع رخت یک پرتو 


١ع‏ ن: دردم شد. ٢‏ الف ب دم : این غزل نیست, ۳ ع: یافتیم. 
۴ھ : نکشٹه بود۔ ھ۵ ج: گشٹ را۔ ۶ ن؛ این غزل ٹیسٹ, 


۷ج: بە میخانه. 


۷۷'۰۴ دیواٹھای سەگانهہ جامی 


۰._ ھرکس از جلوۂ گل فھم معانی نکند 
شرح آن دفتر تنغنوشته زبلیل بشٹو 
ژد مه روی تو خرمن فلک از مزرغ خویش 
گو بە داس مه نو خوشۂ پروین بدرو 
ترک چشم تو اگر ھندوی خویشم خواند 
در کشم تاج کیانی ژ سر کیخسرو 
دل بسی درپی مقضود دویّد و ٹرسید 
چند روزی تو ھم ای اشک درین کوی بدو 
جامی این مأمن اقبال نه٭ جای من و توست 
ختم شد رقعة اخلاص زمین بوس ویرو' 


۷۹۱ 
۵ ای بے دلم گرفته جا دمہدم از نظر سرو 
مرھم سینه چون توبی مردم ' دیدہ ھم تو شو 
خرمن صبر شد به باد از غم عمرکاہِ تو 
لیک بود ھزار ازین بر چو توبی ہه نیمجو 
من کە و فکز غافیت خاصهکە شد بەة عشق تو 
دل به کمند غم زبون جان به کف بلاگرر 
چند بە ھرزہ صوفیا گوش بە بانگ ئی تھی 
حسالت و وجد بایدت نال زار من شنو 
غاشیة تو چون کشم چشم پر اشک کردہ پا" 
پای من آبله ہمه بازگی تو تیزرو 
٠۰‏ تحم شکیب کئٹ-ەام وہ کە خیال ابرویت 
یڑ تگششة کِثمت یع ذاس ػشا نی دو 


.١‏ ن؛ این غول ٹیست: ۲ ج: مرهم۔ ٣۳‏ ج: ما 


فاتحة الغباب / غزلیات 


۲ك" 


۷۴۲۲۰ 


۷۱۰۳ 


جامی خسته راکە شد کشتۂ تیغ غمزەات 


لعل حیاتبخٹی تو داد ہب خندہ جان ٹنو' 


ھست هر ذرٌّەای بە وحذت خویش 
تیست با ھیچیک ز اشیا ضد 
فُسَهُوَنےاج كَماموَالمُ لمج 
گر تو جن لوفال فی شود 
در همه اوست پیش چشم شھود 


۷۲ 


اتا لات ال نے 
یش صارف گواہ وحدت او 
مے‌نماید به صورت ھصمہ رو 
وَ مو راج گما مُے المَرجو 
ھم خود انصاف دہ بگو حق کو 
چیست پسدار ھستی من وتو 


پاک کن جچامی از غبار دویی 
لوح خاطر کە حق یکیست نه دو 


شبی چون مه نمودی روی نیکو؟ 
رمد آھو ز مردم با تک تیز 
برت ھست آیتی در لطف و رخ نیز 
سرشکم خواھد از زانو گذشتن 
دو چشم ٹو عجایب جادوائند 
مم هاعدلائ زا ذر ق كت 


۷۳ 


برآمد ثعرہ از انجم کە ما ھو 
درسن شیوہ تو بگذشتی ز آھو 
گە از ہر خوائم این آیت کە از رو 
ز شوقت چند گریم سر به زائو 
ندیدم همچو آن در می جادو 
من بی دین و دل را ذوق آن کو 


۵ف 


۱ ج: گروو 


چه شد کم گیر ازین پشمینه یک مو 


۳ الف: ٹکو 


۷۰۳۴ دیوالھای سە گائه جامی 


۷‌۹۴ 

ہه خون جگر می کتم چھرہ تر ضمین است پیش شوام' آبرو 
رسان تیزتر آبی از تیغ خویش که شد خشکم از آئش دل گلو 
اگر کوزٴ می شکستم چە شد بے جُرمانه گیرم به گردن سبو؟ 
۳٣‏ بگو؟عاشقم بر فضلان گفتەای ز من این چه لایق بود خودیگو 
مستم آن دا بر در میکدہ کە سازم بر از شٌےیء لِله کدو 

بە هر جا مھی چون تو منزل نساخت 

ا سا مات جا ماد فو" 


۹۵ء۷ 
دلاکام ازلبش با چشسم تر جو - لسم نجذ ملاگنٹت تَوْجُو 
پُراست این چشم تر زان عارض ولب . کسی کم دیدہ زین پُر آبتر جو 
۵ل پکضپارگی: پسیٹی شرام ذل ا انٹنایم یک یساؤ گ نو 
تورا موی از درازی تا میات است ‏ ہخدارا ایق میال توست یا مو 
تو را بس تیست ذر زلف آنھمه چین کہ چیہنی 'دنگر افکندی در ابرو 
خط آست آن یا فشاندی جعد مشکین نت اڑمٹلگ کروی گزد آن روز 
مگسو جامی برو مھر بتان ورز 


من این داتنم مرا چیزی دگر گو 


۷۶ 
۲۴۰ گر سرم خاک گشت بر در تو یناد جانا سعادت سرتو 
١‏ ج+ ھو۔ ٣‏ الف: تو ٣‏ ن: این بیت بعد بیت ۷۴۴۲ آمدہ أست: 
۴ ج ن: مگو۔ ۵ ج: نیامد دل جامی انجا فرو؛ د: این بیت ٹیست. 


۶ ھ: این بیت لیست. ۷ب چع ن م: چینٹ. 


۷۵ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۰۵ 


پست شد ھمچو سایه سرو بلند پیش شمشاد سایەپرور تو 


تن چون موی من بودجا‌را ی۸دگار از س٢۹یان‏ لاضر تو' 
سر زلفت"به شھپز طاووس فی اك گن ڑ اکر تو 
سادگی بین کە آیته خود زا داد انتدر-صضلفا رابج تق 


سای از جام جم نیارد یاد 


گر خورد جرعەای ز ساغر تو 


۷۹۷ 
چون نیست بختِ آنکە من یکدم "شوم ھمراز تو 
بسا دیگسران میکن سخن تا بشٹوم آواز تو 
چشمت چو خصم جان شود لب را بگو خندان شود 
تاترک جان اسان شود بر عاشق جائباز تو 
خواهھم ز تو گویم غمی لیکن ندارم محرمی 
کوبخت مقبلتادمی سازدمراھمراز تو 


۰ نازی بکن ای ضغمزہ زن گرچه روذ جانم ز تن 


جان من وصد مھمچو من بادا فدای ناز تو 
تر طایر قدسی وکس بر تو ندارد دسٹرس 
گستردہ ما دام ھوس کین‌سو ففد پپرواز تو 
صد دل شکار خود کند صد رخە در جان افکند 
از غمزہ چون ناوک زند چشم شکارانداز تو 
چون پردہ بگٹسایی ز رو جامی فعد در گقت و گو 
تو گسلشن حسسی و او مسرغ سخنپرداز تو 


۰۹ این بیت بعد ۷۴۴۵ آمدہ أست, ٢‏ الفۂ: زلفہ, ٣‏ روزی. 


۴. ن: گسٹردہام. 


۷۰'۰۶ ذیواتھاٹی سە گان جامی 


۷۹۸ 
زینسان کە خو گرفت دلم با وصال تو 
اي من آن زمان که بینم جمال تو 
۵۵ نے مُردم ز فرقت تو کجا رفت آنکە مَن 
ھر لحظه دیدمی رخ فرخندہ قال تو 
بینم جھان بے روی تو روی تو گویا 
چشم من است و مردمک چشم خال تو' 
شد سایەھا ز پرتو ری تو جملەه نور 
اق اض ات جمحوٌمَےلڈارڑال ہے۴ 
تا رفتەای چو خواب خوش اڑ چشم |شکبار 
حقّاکه نیست در ئظرم جز خیال تو 
دارم سری نھادہ بە راھت کگە مست ناز 
كاگاہ دررسبی و شود پایمال تو 
۷۴۶۰ جامی چە حاجت است بە گفٹن چو زد رقم 
بر لوج چھرہ کلک مزٌاَؤَظلف حال تو 


ظ۹۹‌۷ 
شاہ خوبانی و ترکان خطا هندوی تو سرکشان را طوق گردن حلقه گیسوی تو 
تا تو رفتی آفتاب از زر ھمی تاد" طناب ‏ تازند این خہمۂ فیروزہ در اردوی تو 
مدعی گیرم که چون آبینہ رویین‌تن شود کی ٹواند کایستد یک لحظه رو در روی تو 
مه که بر شکل کمان زر برآید گاہ گاہ میل آن دارد کە خود را جا کند پھلوی تو 
۵ پر دعا دارم دلی تعویذوار ان دست کو کز رگ جان بندم این تعویذ ہر بازوی تو 
قتل عاشق را چه بر ساعد تھی رنج کمانا ہک کرشمە بس بود از گوشۂ ابروی تو 


١‏ و ٢‏ ج: این دو بیت بعد بیت ۷۴۵۹ آمدەاند؛ ع ن؛ این دو بیٹ ٹیسٹ, ٣‏ ج: ھمی‌سازد. 
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9:ٍچٍ “,ء۳۹ 
تام شوقی کە آرد باد ناگە سوی تو 
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روی برتابی ز من ھرگە کے بینم سوی تو 
حیف می داری کە افتد چشم من بر روی تو 

گفتیّم خواھی ازبن پس ترک خوی بد گرقت' 
این مگو با من کە من نیکو شناسم خوی تو 

۰ دل چو طوماربست در هر پیچ |و صد حرف شوق 
خواهھمش از رشتة جان بست بر بازوی تو 

زبے پا افض۸کتعادہ دلھ..س.ای بہستان سنگودل 
ب-۔_اشد اڑ ریگ بیابان بیشتر در کوی تو 

جان چه آرم در مقابل چون تو بگشایی میان 
نیست نقد هر دو عالم قیمت یک موی تو 

ھمچوماە نو کد از شرم تو پھلو تھی 
گر فتد خورشید تابان فی المٹل پھلوی تو 

قذٌ جامی گفتەای خم چون ھلال از بھر چیست 


گر بگویم راست از میل خم ابروی تو 


۸۱ 
۵ چون بە٭ مسجد بینمت ای قبلهُ من روی تو 


پشت ہر محراب خواھم روی در ابروی تو 


,١‏ ن: ترک بدخویی گرفت, 


در نمازم دل بە سوی توسٹ و رو در قبلەگاہ 
وہ چە خوش بودی اگر رو نیز بودی سوی تو 
پر مسلمائان ببخشا و مبین' هر سو کهە شد 
صد ضف طاعت خراب از غمَزهٗ جادوی تو 
روی تو پیش نظر؟ من جای دیگر در سجود 
سر شمییارم بر آوردن ز شسرم روی نو؟ 
گشته خلق* از ھر طرف مشغول تسبیح و دعا 
من نھانی میکنم با خویش گفت وگوی تو 
مت شید اھتکگا فلراظامئث مَوذیَرٰاً چو دینذ 
شسیوۂ قتےً بسلند و قامت دلجوی تو؟ 
ھر کە رآ بینی بە جا روی طاعت بر زین 
جامی و رخسارۂ زردی و خاک کروی تو 


۸۲ 
من کیستم کە چشم گشایم به روی تو 
این یس که می‌کنم بە ژبان گفت وگوی تو 
ای آرزوی جان نظری کن بے خال من 
زان پیشتر كکه جان دھم از آرزوی تو 
عالی لیم ڑقفکرز ات صلی قرا 
بیوئد دیگر است به هر تار٭موی تو 
۵ هر صبح می کنم چو ضبارہ سوی چمن 
باشد کكکە٭ یاہم ازگل نورستەه٭بہوی تو 


١‏ ن؟ پھیں. ٢و‏ ۴ع ن؛ این دو بیت پس و پیش آمدہاند. ٣‏ ن؛ سر 
۵۔ الف: این کلمه نیست. ۶ و ۷ع: این دو مصرع ئیست, 


4 ن: تار 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۷۱۰۹ 


پایم چو سودہ شد به رھت بعد ازین چو اشک 
غلطم بە خون و خاک پی جست و جوی تو 
من اھل خوان وصل نیّم کاش چون سگان 
سنگی خورم به سر ز مقیمان کوی تو 
ان ثقشن نر کشنیدہ :غُڑل ئتست.ائ غعزال 
طومار محنت است ز جامی به سوی تو 


۸۳ 
گر بە خطا کنم نگە' یک سر سو به روی تو 
باد مرا بدین گنە روی سيه چو موی تو 
۷۵۷۸ بود دلم ز غصّه خون شوق تو پرد ازو سکوذڈ 
مدع اشک لاله گون روی نھاد سوی تو 
گه به من گدا خوشی گاہ ز من جدا خوشی 
من بە خوشی و ناخوشی ساختەام بہ خوی تو 
رشک بسرد روان من بر تن ناتوان من 
گر شود استخوان من قوت سگان کوی ٹو 
شب چو درآید "ای صنم کشته شوم بە تیغ غم 
باز نسیم صبحدم جان دھدم بە بوی تو 
بادەگسار و غمزہ زن راہ به محتسب فکن 
تاکشد ان سبوشکن بر سر خود سبوی تو 
۵ظ" تازہ خط تو بر قمر زدرقمی ز مشکاتر 
جامی ازان نھاد سر بر خط آرزوی تو 


اج غ ن: نگەکنم۔ ٣‏ ع: درآیدم. 


۷۵۰ 


۷۰۱۰ دیواتھای سەگائه جامی 


0۸۴ 
داری به٭ جان من کمین ای من کمین هندوی تو 
خوی تو گر ھست این چنین صد جان فدای خوی تو 
ہف سے ئل بستخانەام' گے در حریم خانقہ 
القصّه گردم در به در دایم بهە جست و جوی تو 
بڑ٘ادا ز زخم ناؤکٹ در سینه صد روزن مرا 
باشد کے افمد پرتوی از آفتاب روی تو 
روز و جسغفای چاؤّشان ش ھا و بیم پاسبان 
یا رب من آزردہ جان کی راہ یىاہم سوی تو 
یکبارہ دل برداشعتم از قیل و قال مدرسه 
زین پس یه کنچ؟میکدہ ماییم وگفت وگوی تو 
تاکی چو زاھد بی جھت آریم سوی قبلە رو 
محراب طاعت بس بودمارا خم ابروی تو 
جامی کی از خاک درت محروم مائدی اینچنین 
گر آبروبی "داشتی پیش سگان کوی تو 


۸۵ 
ای دل و دیدہ هر دو خائهُ تو تسر من خاک امتائة تو 


کاش بر من رسد نه بر توسن دسمبدم زغم تازبانه تو 


3 37 3 کے ۱ + جا گے 
۷۵ ھمه تن گوش میشوم از شوق ھر کجا می رود فسانة٭ تو 


هر کسی خوش بەگوشۂ طربی مہنوضممھای بے کرانۂ تو 
هر طرف ناوک از چه می فکتی اسان پسصو ہک نیساته وق 
بھر ناکشستم بهانه مجوی کے مرا می ‌کشد بھائۂ تو*“ 


١ج‏ ن: میخانه۔ ۲ ع: بکوی۔ ۳ الف: آبرو۔ ۴, ن: می شوفق 


۵ ع ن؛ این بیت نیست: 
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جامیابسری درد می آید 
ازغ راغ ائْتقائة تو 


۸۶ 
۸۰ تو آن مھی کە برد خجلت آفتاب از تو 
تو آن گلی کە شود غنچه در ثقاب از تو 
دلم کە عشقؾ بر او صد در بلا بگشاد 
رخ اسےد نتابد بر ھصیچ باب ازتو 
ھمیشه عاذت شاھان بود عمارت ملك 
چە حکمت است کە شد ملک دل خراب از تو 
عنان صبر شد از کف درین ھموس کە گھی 
رسےم به دولت پابوس چون رکاب از تو 
مکن شتاب بے رفتن که می‌رود جانم 
اگر چە عمری و نبود عجب شتاب از تو 
۵٥‏ به هر سلام مکن رنجه در جواب آن لب 
کە صد سلام مرا بس' یکی جواب از ٹو 
چو قتل جامی مسکین ثواب "می داتنی 
چنان مکن کە شود فوت این ٹواب+از تو 


۸۷ 
ڑھی چشم جھانبین روشن از تو بە چشم ما جھان چون گلشن از تو 
مکن گو خانەام روشن موہ پُر؟ کە پُر ماہ است بام و روزن از ٹو 


:١‏ الہ بسی, ۲ 7 ۸5 ن: صواب: 7 ن: بدر 


۷۳۲ دیواٹھای سەگاتئه جامی 


ْ.٥٣۷‏ لبت گر جاڈأ‌ستان بودی چو غمزہ نبردی جان سلامت یک تن اڑ ٹو 
بےَرّد جیب تا دامنگرافتد جلاھمچون قہا پیراھن تو' 
و فا الا تا بَا اك نندازد۔یوبی آن؟ترداسن از تو 

مگو هر دم چه خواھی جامی از من 

که غیر از تو نمی خواھم من از تو 


۸ف۸ 
من بر تخواھم داشت دل از مھر یاری ھمچو تو 
آخر چرا شوید کسی دست از نگازیئ ھمچو تؤ 
۵ زیںسان کە تو ای تازنین جولان کنی از پشٹ زین 
ناید به میدان بعد ازین چابک سواری ھمچؤ تو 
گفتی برو در کنچ غم بنشین صبوری پیشه کن“ 
آخر صبوری چون توان بی غمگذاری “ ھمچو تو 
در سینە گر خارم خلد یا خار خارم در جگر 
حاشا کە دل دیگر کنم نا گلعذاری ھمچو تو* 
دل کی دھد گرد گل و گلزار گشٹن فر کە را 
گردد درون جان و دل باغ و بھاری ھمچو تو" 
صد رہ کشم خاک رھش در دیدہ ای باد صبا 
روزی بە کویش گر مرا افتد گذاری ھمچو تو 
۷۵۳۰ آوازه ان خوبرو چون رفت جامی هر طرف 
آوارہ خواهد شد بسی از هر دیاری ھمچو تو 


١‏ و ٣‏ ن: این دو بیت پس و پیش آمدہاند. ٢ھ:‏ این۔ ع ن: گوید کسی ترلك, 
ھ ن؛ گیر۔ ۶ ھع ن؛ غمگساری. ۷ الف:گو۔ ۸و۹ ع ن: این دو بیت ئیست. 


فاتحة الشغباب / غزلیات 


ای دل من صید دام زلف ٹو 
بند شد در زلف تو دلھا تمام 
داد تشصریف ضلامی ہلدہ را 
لایق رخسار گلرنگ تو نیست 
رم کنند از دام مرغان وی '"عجب 
زلف تو بالای مه دارد مقام 


۷۵ 


دام دلھا گشتےه نام:زلف تو 
دام و بند آمد تمام زلف تو 
زلف تو ای من غلام زلف تو 
جز نقاب مشکفغام زلف تو' 
جسان بی آرام رام زلف تو 
بس بلند آمد مقام ژلف تو 


صبح اقبال است طالع هر نفس 
بندہ چامی راز شام زلف تو 


۸۰ 

گربەپای سرو بخرامد قد رعنای او 
سرو ھمچون سایه خود را افکند در پای او 

بر سر بازار گل بی وجە گو مفروش حسن 
چون ندارد كن‌انه دوز عارضشض؟ بروای او 

سایه آن سرو بالا ھر کہ زا ہر سر فتاد 
سر بە طوبی کی در آرد همّت والای او 

آن پریرو مردم چشم من است این روشن است 
جای آن دارد کە سازم چشم روشن جای او 


۷۵۳۴۰ 


دی خرامان برگذشت آن نخل تر سوی چمن 

سرو بر جا خشک ماند از حیرت بالای او 
ریخت شیرین خون فرھاد و ازین شیرینتر آن 

کز پی خون ریختن ھم خود دھد“ حلوای او 


٣۳‏ ج: عارضت 


١‏ ن: این بیت بعد بیت ۷۵۳۶ آمدہ أست. ن: وین, 


۴: وین. ۵ ن: خوردہ یه, 


۷۱۳۴ دیواٹھای سەگائد جافی 


شد میشر وای جامی کە وصل دوست بود 
باز اگر از وایى خود باز ماند واي او 


۸۱ 
۵ آن ترک نیم مست کە جان شد خراب او 
صد بار' سوختیم ز ناز و عتاب او 
بر طرف ہام اگر مه شبگرد بیندش 
شسرمندہ گردد از رخ چون آفتاب او 
من کیستم کە بوسهە زنم پای دوست کاش 
یساہم مین مجال کە بوسم رکاب او 
ذر رریٰ او شےھهود جسمال ازل تےران 
گر در میا صجاب نگردد ثقاب او؟ 
چون دُرفشان شود لب آو چون صذف شوم 
سر تابیه پای گوش ز ذوق خطاب او" 
٥۵٠۰‏ بےعن بے کوی او نتوانم شب فراق 
ترسم فغان من برد از دیدہ خواب او 
گاہ سوالِ بوسە به جامی نگفت ھیچ 
یعنی کە ٹیست غیر خموشی جواب او 


۸۲ 


غمزەات کز سعی چشم است این ھمهھ بیداد او 
در فن عاشق کشی شاگرد توست استاد او 


3 ن٠‏ بادہ. ٣و٣‏ غعنں؟: این دو بیٹ ٹنیسٹ: 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۷۱۵ 


ظسرۂ شبرنگ ٹو لیسلی و دل مجنون آن 
لعل شگربار تو شیرین جان و فرھاد او 
عشق در ھر دل کە سازد بھر دردت خانەای 
ال از سسنگ مسلامت افکند بسیاذ اؤ 
۵ ببندگی کو شد دلم را از خطت وز مر طرف 
فستنۂ دیگےر رسد ب هر مسبارکباد او 
با رقیب سخت دل' زخم زبان کردن چهە سود 
چون ازین سوھان ٹیفتد رخنه در فولاد او 
ریز كکتوق 'َِےفَااسُل بی رہا معیدود باد 
ہے سلےراھ-ل ارادت سسایة ازشكاد او 
بس کە شبھا جامی از سرو قدت تالد بلند 
مہےکند رم مرغ شاخ یٍصدرہ از ضریاد او 


۸۰۳ 
یا رب از جائم ببر مھر مه رخسار او 
یا به هر یکچند روزی کن مرا دیدار او 
۶۰ سوخت جانم از موم ھجر کو آن دولتم 
تا پبٍیاسایم دمسی در سایة دیسوار او 
رہ" چه پیمایم بە کوی زھد چون خوامد زدن 
بار دیگر راہ من لطف قد و رفتار او 
شد سرم در رہ شکاف از زخم نعل توسنش 
مرھم آن چیست سمٌ مرکب زھوار او 


١‏ ب ھ ن: سنگدل. ۲٣ح‏ ن: پیر ٣۳‏ الف: راہ 


۷'۶ ذیوانھای سه كَائٔه جامی 


عاشق مھجور را بر رخ روان آن اشک ٹیسٹ 
مے‌رود خونابەای از سسینه افگار او 
کوھکن را صوت جانافزای مطرب گو مباش 
کارغنون‌ساژ است کوہ از نالەھای زار او 
۷,۵۵ کار جامی در ھم از انکار اھل درد شد 


۸۴( 
حَذا پیر مسغان کسز فیض جام پاک او 
فتخاق رڑ اتد تجتیب ای جاة با کان اک او 
گر چه رخش ھمتش جولان برون زین عرصه داشت 
خویش را بستم به صد سالوس بر فتراک او 
باغبان روضےه قدر بادہ گۓ بشناختٹی 
ہب ککارااچ مم کٹکوثر نتسائئری تناک او 
رُفتم آن خاک دراز مژگان پہی تسکین شوق 
آتش مسن تسیزتر گشت از خس و غاشاک او 
۸۰ بسا عسرد راز دھسانش را چے آرم در مسیان 
قساضر است از قھم این سر تھان'ادراک أو 
چند لاف چستی و چالاکی ایق سرؤ چمن 
نستت چسٹت این جامة ججز' نر قامت: چالاک او 
دامن جامی ز دسٹ عشق صد جا چاک شد 


می ندارد عشق دست از دامن صد؟ چاک او 


۱. الف: این کلم نیست. ٢‏ الف: این کلمه نیست۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۷۷ 


۸۵ 
مرغ جان کردی ھوای دانە٭ھای خال او 
گر' نبستی رشتۂ لاضرتن من بال اؤ 
گر به قصد جان فرستد قاصد آن مقصود دل 
دل کند' فرسنگھا جان بر کف اسققبال او 
۵ بس که بر دل خامه بار غم تھاد از شرح ھجر 
شد خمیدہ ھمچو تون در نامه لام و دال او 
خون کنم دل را و مالم در رکاب اوز چشم؟ 
لا چہر پائ:اندر رکاب آرہ خبرۃ پامال او 
زؤیش' ار ب+یند فرفنة گر کقاتد ض٤‏ بیگناہ 
تنگ گے تسعریسد ار نان اتسمان او 
صوفی ذل حالھاکردەست دوش از ذکر دوست 
سینەام چون خرقه چاک اینک گواہ حال او 
وصل‌جوبان جامی و طعن رقیبان از قفا 
در به در درویش و غوغای سگان دنبال او 


۸۶ 

۸۰ آن سرو که شادتد جھائی به غم او هر سوکە خرامد سر ماوقدم او 
باشد ستم از پار کرم شکر که بگڈشت در حقٌ من خستەدل از حد گرم او 

بر لح دلم صورت خط تو رقم زہ آن کس که روا نیست خطا بر قلم او 

آہ ار نکشم سوز درون ھست کە آتش آخر نشود گرچه نضیند علم او 

ھر دم رسدم زخمی ازان غمزۂ بی رحم شسرمندہام از صرحمت دمبدم او 
۵ بیت الحرم ماست درش؟ چند نشینیم مصحروم ز إحسرام حسریم حسرم اؤ 


.١‏ ج: کھ. ۳ : جان کند۔ ۳ ج: ھجر ۴ الک ب ج دھع م: درت. 


۷۸ ذیواتھای سە گانہ جامی 


جامی ز غم عشق توگر مُرد غمی نیست 
پیداست چە خیزد ز' وچود عدم او 


۸۷ 
تسا سسربسته آمسد غنچه و متسموڈ او 
حسب حال بلبل و شرح دل پر حون او 
قصد' لیلی باشد از جعد مسلسل عرض حسن 
زان چە غم دارد کە گردد بیدلی مجنون او 
خضر را خواھی کە بیٹی بر لب آب حیات 
خط سبزارنگ بین گرد لب میگون او 
۹۰ چون به میزان لطافت ٹیست وزنی سرو را 
ٹر یو را بت ركػمند پیش کا میوزوۂ ار؟ 
آن مسیحا لب شفای رنج ما فاتد ولی 
ٹنیست تدہیر صلاج اصل دل قانون او 
گرچیة ت5ر حتَشن دھائئن او ببر حزبی کم انگ 
یک سر مو کم مباد از حسن روز افزون او 
گو مکش جامی در افسون سخن بیھودہ رنج 
کان پریرخ را ضراغت بینم از افسوں او 


۸۸۰۰۸ 


ہریز ای ھجر خونم چند سوڑی جان من ہی او 


۱, الف: از ٣‏ الف: قصۂ۔ ‌“ ۴ نا این دو بیت یس و پیش آمذەاند۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۵ نسیما سوی او کن رہ' پبر ھعمراہ خود جان را 


که جان آنجا رسد باری اگر مائد بدن ی او 


مذاق جان شیرین چساشٹي ھجر؟ تادیدہ 


چە داند تلخی عیشی کە دارد کوھکن ہی او 


ز ھرگل می خلد در سینە خاری بی رخ خویش 


چە می خوائی مرا ای باغبان سوی چمن بی او 


زبان من ژکار افتادہ نتوانم سخن ہی ا 


ہم آفاق را دائم ككە سوز من شود روشن 


زبس چون شمع گریم زار در هر انجمن بی او“ 


۷۶۰ ازان مه مائد جامی ای اجل تاراج عمرش کن 
کە آن مسکین بجان اسٹ از حیات خویشتن بی او 


۸۰۹ 


مے‌رود عمر گراشمايه و ما غافل ازو 


وہ کە جز محنت و اندوہ نشد حاصل ازو 


دلخوشی چند که ما همسفر آن ماھیم 


چون شود دوری ما بیش به هر منزل ازو 


ساخت بی طلعت خود روز و شب ماماھی 


7 1 : و 
ان کە برج مه و خورشید بود محمل ازو 


قامتش طوبی و لب کوٹر و رخ طلعت حور 


١‏ ن؛ رو 0 جن: ذوق۔ 
۴ و ۵ ن: این دو بیٹ پس و پیش آمدہائد. 
۸ ب:کھ 


کی رود روضۂ فردوس شدہ محفل ازو" 


٣‏ ج: رویش: 


۶ ن: جائش۔ ۷و۹ ع ن: این دو بیت نیست:, 


7 دیواٹھای سد گانہ جامی 


۵ خیز تا دامن آن تازہ گل آریم به کف 


۶۱۰ 


چسند چسون لاله نشینیم بے داغ دل ازو 
شد برون سیل سرشک از حد و نزدیک رسید 
کە پذیرد خلل این صورت آب وگل ازو 
جامی از زھد و ورع مشکل عشقش' نگشود 
جام می گیر مگر حل شود این مشکل ازو 


۸۳۰ 
رع اضر کی ز چٹ لا خامبت موچ خون راو 
شیشۂ سبز است و اشکم بادۂ گلگون در او 
شسد.جھان از اشک سيٴَرَیا و می ترسم شود 
سر فة از یدسار دل. من زورق گسردون دراو 
جچا درو دل گرفتی چاکش از پیکكان بعدوز 
کا نیابد رہ خسیال غسیری از بیروت در او 
رشتۂه جان گر ز زلفت نگسلد چندین مپیچ 
جاڈ من گوباش یک ار دگر افزوت درار 
عشق تو ھوشم ز دل بربود ترک عشوہ دہ 
باذہ مست افتاد و مرد افکن مریز' افیون دراو 
روی مجنوت بسود در لیسلی ولی زد بحر عشق 
عاقبت موجی کە گم شد لیلی و مجنون دراو 
مخزن سلطان عشق آمد دل جامی و نیست 
جز خیال لصعل جانان گوھری مخزونت در اؤ 


١۔‏ ن: عشقت, ٣‏ ن: مُکنؿ: ٣‏ ن: مجنون. 


قاتحة اْشباپا / غزلیات ۷۷ 


۸۲۱ 
۵ ای زاہبےروائت متّصل عششاق را محراب دو 
با غمزہ و چشم تو دل قربان یکی قصّاب دو 
مقصود ما زان ابروان ہاشد سجود روی تو 
قبله نباشد جز یکی گر چە بود محراب دو 
بگشای برقع زان دو رخ تا چشم' انجم بر زمین 
بیند به عکس آسمان خورشید عالمتاب دو 
تنھا یکی تن چون کشم از تو عنان دل چنین ۱ 
کز زلف مشکین سوی او افکندەای قلاب درو 
در گلستان حسن ازان بالا و رخسار و جبین 
یک شاخ نازک بین کزو' رسته گل سیراب دو 
۰ جانم فدای ساقبی کاندم کە نوشم جام می؟ 
تٌقل از دھان ولب دھمد پسته یکی عتًّاب دو 
شدعوش جامی زان دو لب مستی بلی زود' آورد 
بزمی که شد گردان در او جام شراب ناب دو 


۸۸۲۲ 
دو نرگس تو که مستند و ناتوان ھر دو 
شدند آفت عقل وبلای جان ھر دو 
میان ما و تو جز جان و تن حجاب نہود 
بیاکه ھجر تو برداشت از میان ھر دو 
چنان دو دیدہ غیورند بر رخت کے کند 
نظر بے روی تو آڑ یکدگر نھان ھر دو 


١۔‏ ب: تا چند, ٢‏ ن؛ ٭گڑوہ ٹنیست۔ ٣ن:‏ او ۴ ن؛ زور 


۷۲۳۲ دیواتھای سەگانہ جامی 


۹.۵“_ قان قوس قزح' با ھلال بس عجب است 
عادافاارا تنا لاق آت, ران نے ٭<×و 
شکاز بیشن دو ٹۓرکند. خفعه چشعمانث 
نھادہ بر سر بالین خود کمان هر دو 
ازان مسیان و دھان قاصرند وھم"' و خرد 
اگر چه خردہ شناسند و رازدان ھر دو 
زکار ذنیی و عقبی مپرس جامی را 
کە کرد, در سر و کار؟تو این و آن هر دو 


70۸۸۰۲۳۳ 


۰ نزدیک مردنم ز تو دور از خدا بتثرس نزدیک,اگر تیابی ازین دورتر مرو 
تاکی روی بە قول رقیب از نظر مرا _ بھر خداکه بر سخن ار دگر مرو 
آن عشوہ جوی؟ فتنة بازار و کوی شد ای پارسا ز کنج سلامت ہدر مرو* 


جامی درش ئه مخنزل آلودگان نود 
آنجا چو اشک غرقه به خون جگر مرو 


۸۳۴ 
ای پیر گشتە بھر جواناذڈزرە مرو موی سفید در بی زلف سيه مرو 
۵ بنگر مه شباب خود اندر محاق شیب زین بیش در نظارہ روی چو مه مرو 
دنبال قد فراخعه طفلان بیگناہه با قامت خییدہ ز بار گنە مرو 


١ع‏ ن: قوس و قزح. ٢ج‏ ن:فھم, ۳ع: سرکاں ۴ ع: عشوەخوی۔ 
۵ً: بعد این بیت دو بیت زیرین علاوہ شدەائد؛ 
گر داری از خدا خبر ای شیخ بوالھوس در راہ عشق سوی بیان بیخبر مرو 
خاک رھش ز خون دل من مبادگل ای اشک خون گرفته درین رھگذر مرو 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۰۳ 


فکر حساب هر کجی وراستی بکن' ‏ پیش بتان راست قد كکحِكَلَه سرو 

دل پر ھوس مزاحمت ال دل مکن بتخانه زیر خرقه سوی خانقه مرو 

خواھی بە صوب کعبه تحقیق 'رہ بری پی بر پی مقلّد گم کردہ رہ مرو 
۷۶۴۰ ذام حیات جز پی صید کمال تیست 
صیدی نکردہ جامی ازین دامگه مرو 


۸۵ 
خُوی که تو را ز تا می ریخته از بین فرو 
موج بلاست آمدہ بر سر عقل و دین فرو 
عارض توست در عرق یا ز لطافت هرا 
قسطرۂ شہنم آمسدہ بر رخ یساسمین فضرؤ 
سےبزۂ خطً عبرین گرد لبت یرآمدہ 
یسا صف مور را شدہ پای در انگبین فرو 
جلوەگه جمال خودذ منظر ذیدہ ساز اگر 
در دل ئگ نابات نخاطر نازنین فضرو 
۵ د۔داشت در آن چُهِ ذقن دل ز جھان فراغتی 
کاش نمیگذاشتی گیسوی عبرین فرو 
گرد ز زلف کردہای پاک به طرف آستین 
ذست قشّان کە ریزژدت مشک ز آستین فرو؟ 
جامی خستەدل ز غم خاک چەسان کند بە سر 


کز مژەاش گرفت خون روی ھمه زمین فرو 


١‏ ع: مکن. ۲ ج: مقصود۔ ٣‏ ن: این غزل نیست. 
۴ع ن: این بیت پیش از بیت ۷۶۴۴ آمدہ است 


۷۲۳۴ ڈیواتھاٹی سەگانه خامی 


حرف الْھاء 
۸۶ 

ای جاودان بہه صورت اصیان برآمدہ 
گاھی تمودہ ظاھر و گے مظھر آمدہ 

از روی ذات ظاھر و مظھر یکیست ليك 
در حکم عقل این دگر آن دیگر آمدہ 

۰ بیصورت است عشق ولی غشق صورٹش 
الب شلذہ به کسوت صورت درآمدہ 

معروف' عارفائست پە هر صورتی کە ھست 
در چشم منکِرال چە غم ار متکر آمسدہ 

در صوطن ظھور و بطون نیست غیر او 
ھر چند کز ظھور و بطون برتر آمدہ 

گساهش کشیدہ جاذبة غاشقی غٹان 
بسا داغ عساشقان بسلا پسرور آمےدہ 

گاهش گرفتهہ جلوۂ معشوقی ؟ آستین 
نسپر سیک لی ڈلیسر اااقیوای وس کن اھ نا 

۵ پکجا نشسععە بر سر صدر جلال و جاہ 
وز جمله سروران جھان بر سر آمدہ 

یکجا فکندہ خرقة فقر و قنا به دوش 
مصحتاجوار حسلقەزنان بسر در آسسدہ 

هر جاپی نطظارہ ستادەست منتظر 
منظور ھم خود است کە بر منظر آمدہ 


ا ن: معنی): ۲ ع: غیر ازو ٣‏ ن: معشوق, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۵ 


بسمودہ روی بهھر تکماشای عاشفان 
وانگه گشادہ چشم و تماشاگر آمدہ 
شمراہ وحی گشتە و روح القدس شدہ 
پےغام خود رساندہ و پیغقمبر آسدہ 
۰ بحریست مئتقق کە ز اوصالف مختلف 
بساران وقطرەو صدف وگوھر آمسدہ 
بیرون ز عشی وعاشق و معشوق ھیچ نیست 
این هر دو اسم مشتق و آن' مصدر آمدہ 
مشتق چو نیک درنگری عین مصدر است 
کاندر صسفات ظاھر خود مُضمّر آمدہ 
تشکفته است جز گل وحدت بە باغ عشق 
ھرچند گاعی اصفر وگە احمر آمدہ 
8 و ر1 
کز ضم کبودجامه چو نیلوفر آسدہ 


۸۷ 
۷۶۶۵ گشاداز چھرہ مشکین بُرقُم آن مه آات اہ اح فان جھرّہ 
ز قذش چون درخت وادئ :.طور دم َو اتی تی الله 
لی هتاہ مھ را عَتَكلعل و امرار یقت عنم آگیة 
بە رویش ماہ را از ھیچ وجھی نباشد دعوی خوبی موجّه 
بدان زلف درازم دسترس نیست ‏ مبادا دست کس زینگونە کوته 
۰ تہ پایٹی صبا تا فرش گل ساخت درون غُنچه خون بستەست تە ته 
بە لطفِ قد رَّهِ جامی زد ورفت 
زھی لطفِ قُد اَعلیَ اللّهُ قَدرّہ 


خ: از آن. 


م۳۳۸( دیواٹھای سە گانه جامی 
۸۲۸ 
به لظف قَد رہ دلھا زذ آن مه زھی لطف مَد اآَغْلیٰ اللَّهُ کَدرّہ 
بە ھر وجھی سخن زان روی گویم کە خوش باشد سختھای موجّه 
مرا با آن دھان سڑیست پٹھان کسی از سر درویشان چهە آگە 
۵ بە حلق تشنەام تیغ تو بگذشت وه یئل چَی آپ الم عد اَل 
تسمی‌رفتم بسجز راہ سسلامت ٹو را دیدم به راہ' افتادم از رہ 
غم عشقت درآمد از در و بام بلی دیسوار ما را یسافت کوتہ 
چو طببور از تو نالان بود جامی 
فراقث زأۃِ خی الطٹُؤز تَفَمّه 
۸۲۹ 
ای ز ھمه صورت خوب تو بە صَیورک الله عَلیٰ شوزہ 
۰ روی تو آیینه حقبیتی اسٹ _ در نظر مردم خودبین مَیه 
بلکە حق آیینە و تو صورتی وھم دوبی را به میان رہ مدہ 
صورت از آییتعه تباشد جدا آثت بے و هَجد ف اہ 
ھرکە سر رشته وخدئت تیافک پیٹ وٹ یی نگتہ بود مُشتبہ" 
رشته یکی دان وگرہ صدھزار کیست کزین رشته گشاید گرہ٣‏ 
۷۸۵ ھرکه چو جامی بەگرہ بند شد 


گر به سر رشته رود باز به 


,١‏ الف: ویراہہ ٹیست. 


۸۳۰ 


یسافت دلم مَقعَهُ اللًأۓ بہےە 
دائےه چو ھسرگڑ تمماید ژ به 


٢و ٣‏ ن: این دو بیت پس و پیش آمدہاند. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۶۰ئ۷ 


۷۶۹۵ 


گشت بے از دانة خال آن ذقن گرچےه بود میوۂ ہی دانه به 
گفت ڑھی هر کە بدید ابرویت نیست بلی چارہ کمان را وو 
غم چو دھی قسمت دلخستگان ِسحمكت این نین :دہ او آپپیش دہ 
نیست به چالاکی و' چستی چو تو نی که میان بست بە چندین گرہ 

ہین لب او جامی و بیخود بیغت : 


ہادہ خور و مست شو و سر بیْه 


۸۳۱ 
مےیرۂ زاغ بت بلکمراوان شیز رے ۱ 

گت رتحختات جوست تما الله 
خرقڈ پقتعین چو یه خاشق قَعدیلیڈرا ۱ 

کردەام از غم بە بر خرقه پشمین چو به 
شد دل خلقی اسیر چند نھی گنرد رخ 

زلف شکن بر شکن جعد گرہ بر گرہ 
زلف چو در پاکشان بگذری از بوی مشک 

سسوی تو عششاق را رہ نٹسود مُشتبه 
شاھی و خوبان سپاہ شکر چنین قدر و جاہ 

یکذ لیران پک او تاذ دہ 
با قد خم یافته رشکۂ اشکم نگر 

ناوک آہ مراست آن چو کمان این چو زہ 
در بر جامی دلش می‌طپد از دست تو 


تا دلش آید به دست بر دل او دست ته 


,١‏ الف: ہو ٹنیست: 


0 ٠ 


۷/۵ 


"۸*۱. 


۷۰۸ 


ز هر طرف که در آمد گشادہ رخ آن ماہ 
کمال حسن ازل در جصمال او دیدم 
غلام لطف خرام ویم کە سالک را 
سر نیاز به راعش چە سود چون نکند 
مکن به عشق بتان عیب اھل دل ای شیخ 
حدیث عشق کە منشور دولت ابد است 


۸۳۲ 


دیراتھای سە گانہ جامی 


صا ماما شف سے ہش و جا دہ 
چو بست بند قبا و شکست طرف کلاہ 
گھی برد به سر راہ وگه برد از راہ 
ژ ناڑ و حشمت و خوبی بە زیر پای نگاہ 
زسرڑغاشق غارف خدابود آگاہ 
باگقت اگوی متقلَد گا شود کوتاہ 


شھود یار در اغیار مشرب جامیست 
گدام غیر که لاصیئٔءَ فی الؤجُودِ' سواہ 


۸۳۳ 


آب چشمم تا بە ماھی رفت و آھم تا بہ ماہ 
فست بر درد دلِ من ماہ تا ماھی گواہ 
شد معلّم پیر در تعلیم خلق اما چە ایرد 


چون ندارد ابجد عشقت درست آن طفل راہ 


گا آب دیدہ مائع می شود گے دود آہ 


خاک پایٹ را نگه می دارد از رویم رقیب 


آنذ سےه رو ھمیچ روی من نمی دارد نگاہ 
افتم' از شوقت من گریان بە پای سرو وگل 

غرقه گشتم می زنم دستی به ھر شاخ گیاہ 
جان شیرین گفتم ان لب را ز من تلخ آمدش 

گر پذیرد عذرم اکتون ھستم از جان عذرخواہ 


.١‏ ع: فی الوجوہ۔ ۲: رفتم. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۹ 


نیست جامی را جزا' با این‌ھمه دعوی مھر 
ژان:رخ نیکو جز ھی" أَحْسَمّ الله جُزاہ 


۸۳۴ 
اینیک سوار می رسد آن ترک؟کۓکلاہ 
خسلقی نمادہ روی تظلم به خاک راہ 
۵ اَویبمختە ز طرف کمر جان صد اسیر 
بر ھم زدہ به تیغ؟ مژہ قلب صد سپاہ 
در تاب ما عارضش اڑ بعادۂٔ صبؤح 
مخمور چشم جادویش از خواب چاشتگاہ 
ھر سو ز شوق طلعتش افغان اھل درد“ 
هر جا ڑ ظلم ضمزہاش آواز دادخواہ 
زارم گشسید و ہس سسر راهٹل' بیمکتید 
باشد که سوی من به ترحٌُم کند نگاہ 
گر لاف عشق می زنم ای خواجه طعن چیست 
اینک سرشک سخ و رخ زرد من گواہ 
۷۷٣٢‏ جامی ز جام غصّه چو“ خون جگر"خورد 
نےبود سسرود مجلس او جز قغان و آہ 


۸۳۵ 


آن دو رخ زاکە تبینیم مگر ماہ به ماہ 
بە جمال تو که ھستیم به جان نیکو خواء* 


۱ : چرا؛ ن: سزا. ٢ج‏ دغ ن: جزایی۔ ٣۳‏ ج: شوخ. ۴ زتیغ. 
ھ ن: فل. ۶ ع: چہ. ۷ الف: چون جگر. ۸ ع: دولتخواہ. 


۰ ۳ٍ۷ دیرانھای ہىە گانه جامی 


گر کشی از پی نخجیر گە صید کمان 
پر کش موی مین ' او ڈل سرخیۃ آو 
جملە خوبان بە رٹ خط غلامی دادند 
هھست آن خال سیە نیز پر این جملە گواہ 
بر ندارم ز رھت روی اگر سر برود 
چه کنم کز ازل اینگوته شدم روی به راہ 
۵ >> خواھد از غصّه رقیب ثو کە ریزذ خونم 
ناگە ٢ار‏ جائب تیغ تو کم تیز نگاہ 
در اشک و رخ ازردم بنگر کز گردون 
حاصل خرمن من نیست جز این دانه و کاہ 
جامی از ھجر رخت گە تب وگە آہ کشد 
نیست کس را بە جھان حال ہدیتگونە تیاء 


۸۶ 

ھمچو شمعم به زبان شعله زند آتش آہ 
گر نه بگشایدم اڑ سیتە بر اؤ تیغ تو راہ 

لب لعلت کے زد از خط بے دلم مھر وفا 
چون نگینیست پی مُھر زدن کردہ سیاہ 

۰ بیللان را به نگامھی چو نگے داری دل 
از دو چشےم تو تمام است مرا تیمنگاہ 

خال مشکین که بر آن چاہ زتخدان بینی 
حبشی بچّەای؟ افتادہ ژ شوخبست به چاہ 


١‏ : مشکین۔ ٢‏ ع؛ این کلمه ٹنیسٹ: ٣۳‏ ن:تاک., 


۴ الف: حبشی بچەایست. 


لاو الضرات اخرقات ۷۳۱ 


شسوق ق. تو به طوبی ننشیند فردا 
نشکسد آرزوی سسرو روان شساخ گیاہ 
دل دو نیمه شدہ' از تیغ تو چون نام خودست؟ 
هر دو را پشت ز ہار غم عشق تو دو تاہ 
عذرخواھی مکن از جامی اگر شد سگ تو 
این کرم کن کە ازین خاک درش عذر مخواہ؟ 


۸۴۷ 
۵۸۴)۴م۸۷۳/, حلقةه زلقش گشساد باد سسحرگاہ َشَرَقُ شَمْش القُحیٰ بنور مُحَیّاہ 
چمد گریبان درم ز شوق جمالش برفکن ای باد صبح دامن خرگاہ؟ 
وصف سھی سرو ما بلند مقامیست٭“ کی رسد آنجا کسی بە همّت کوتاہ 
راز دل خم بە پیش جام دھان" باز گفمت صراحی ازان فتاد در افواہ 
در دل* تنگم نشین اگر چه ندارد کلبۂه دزرویش تاب کوکبه شاہ 
١۷.۴‏ آہ دلم ھست بی‌تو شعلۂه جانسوز آہ کہ صد بار سوخت جان من از آہ 
همدم دیرینه است و یار ھواخواہ 


۸۳۸ 
یل آظ اض ویر مشکیں و یم آ۵ا کی صححی شیچال کت ہوا 
خضدا را ای صا آگاھیم دہ کے آن آھ کجا دارد چراگاہ 
ز ما بگریخت چون مشکین غزالی الا لات شِسفری اب کَڑعاہ 


۲۷‌/۸ء,/ نیارم شرح کردئپ آنجه دیدم ممحن از تادیدن آن نازتین مصاہ 
١‏ الف: شد۔ ٢‏ د م: خودت؛ ھ: خودش, ۳ع ن: این غزل ٹیست. 
۴ و ۶ ن: این دو بیت پس و پیش آمدەاند. ۵ ن: قیامیست۔ ۷ ن: دھن. 


ھ الف: دلم. ۹: غزالً 


ز خونین اشک من دائند مردعم وَاِ لے آنْك ما كَمٹا الا 
مسم در انستظار او شب و روز نشسته گوش بر در چشم بر راہ 
ز طیب زلف او عطر کفن برد' 
چو شد ہا خاک جامی طابّ مَثواہ 


۸۹ 
دلم شبھا کشد زان دام زلف آہ بچذا کال رای دام وُلغفاء 
۷۵۰ بە فکر زلف تو عمرم سر آمد؟ ڑھے فکر ذراژ و عصمر کوتاہ 
توبی دلخواء من تارخ نمودی روا شد کام من بر وجه دلخواہ 
گُله کج یه کە ترکی چون کو رعنا نمی بینم دریسن فیروزہ خرگاہ 


سےند از جولان ذہ کە امروز سپاہە خوبرویان راتوبی شاہ 
نفرما رحمتی بر دردملدان ز ذرقاھل دل چون ھستی آگاہ؟ 
۷/۷۵ سر جامی وخاک رھگذارت 


چو خواھد خاک شد ہاری دریز‌راہ 


۸۴۰ 
ای بر سریر حسن٭ جم آپین و گی شکوہ 
از سنگ جور و بار غمت پشت ما بە کوہ 
وشن ور تہ خاق لت افاذہ اضیٹ 
گر تاج شوکت است و گر افسر شکوہ 
سرّی کە نانوشتهہ ھمی خواندم اڑ رخت 
خط تو شرح داد تع٥لیٰ‏ اَحسَنِ الؤجُْوہ 


١‏ ع:کنئ. ٣‏ ع: نازل؛ ن؛ قال. ۳ ع: بسر شد۔ 
۴ الف ب ج دع ن م: این بیت نیست. ۵ الف: جعمن.۔ 


۸/۰ 


۷۷۶۵ 


۱۸/۷۵ ٗ۵٥ 


رکم ا(غباب / خزایات ۳۳ 


ای جسته حل مشکل ما زاھل صومعه 
بازآ كک٭ این گرہ نگشاید ازان ' گروہ 


جامی به سعی خویش ز جانان خبر نیافت 
ہا گمنکااے 5ت بالله اہ کی 
۸۴۱ 

منع سماع نغمڈنی می کند فقيه ‏ بیچارہ پی نیُرد بە سر نَفَخْتٌ ففيه 
می دہ به بانگ ئی کە تدازم بە فرٌ عشق پروای ریش محتسب و سبلت فقيه 
واعظ به طعن بادہپرستان زبان گشاد ‏ یارب توبی پناہ من از شر آن سفیه 
ماییم و تیه ھجر'تو ای چشمۂ حیاتِ ‏ یادی بکن ز حال جگرتشنگان تیه 
تشبیه می کنند رخت را بە مه ولی با او به ھیچ وجه نمی ‌بینمت شبیه 
گفتی تو را بە رشتة جان آتش افکٹم چون شمع میکند دل من زین تشاط پیە 

جامی حریم کوی مغان کعبه صفاست 

طوبیٰ لِساکِییه و بُنْسریٰ لزابریه 

۸۴۴۷ 

حدیث جم و جام؟ لاغ است و لاہ خوش آن سر کە با جام گوید قرابه 
بے اب می آباد کن کاخ عیئٹم کے رو در خرابی نھاد این خرابه 
نخواهھم ز دُرد قدح دست شستن اگر مه بود طشت و مھر آفتابه 
بود قصر عشرت بسی خوش چه بودی کے حرف بقا داشتی بر کتابہ 
پی شر عرفان مَُتنتارفکرت خردداریوسف مشو زین کلابہ“ 
بکش ز اطسلس چسرخ پای ارادت ‏ کہ حیف است این پا بدان پایتابہٴ 

کف جامی از جام خالی مبادا 

اجب دَعسوتی یسا وَلےےۓ الاجَابَہ 
3چ ھ؛ از أین. :تمہ خیر وَفَ ٣‏ ن: عشق. ۴ ام وَجَم, 


۵ و ۶ ع ن+این دو بیت نٹیست, 


۷۳۴ 


۸۴۴۳۴ 
آن کثى بالای ضو را اف راخظدعہ 
دست قدرت جمله اسباب جمال 
سیل جانھا می رود در کوی تو 
هر کە دیدہ لطلف چوگان بازیت 


۷ ‌۵‌ 


می گریزم من' دو اسبه وز'عقب 


:۷/۸۵ گوھر دربای راز است اشک من 


دیواٹھای سە گائه جامی 


جمع کردہ شکل تو پنرداخعد 
بس کە جان غاشقان بگداخته 
جای گوی آنجا سر خود باختہ 
م ےو ‌رسد خیل خیالت تاختهہ 
موج عشقش بر کنار انداخته 


کم شناسی قدر جامی راز ھیچ 
کس بے از کو قدر او نشناخنہ 


۸/۴ 
ای خسطت نققشی ز نو انگیخته 
بآ خسیال لعسل رنگ آمسیڑ تكو 
دارم از زلف تو صد پارہ دلی 
۵ آھسوان فدہ ضریب چشم تو 
چشم من ھر شب بە جست ؤ جوی دل 
تسا سر زلف تےو از کف دادەام 


اب چشم ماب خون امیختهہ 
ھ ریگ از مسوبی دگسر آوبخنه 
ھرکدام از گےوشهەای بگسریخته 
ضاک کویۓ زا بہه مژگان بیختهہ 
رشسته جسان از نسنم بگسیختهہ 


جامی از وصف میانت؟ قاصر است 
گرچے ھر دم صد خیال انگیختهہ 


۸/۸ 
قبا چُست کردہ كُلَه کج ٹھادہ 
کمانی کشیدہ خدنگی گشادہ 


رسید از رہ آن شاہ خوبان پیادہ 


را پہی قتل عشاق ز ابرو و غمزہ 


۱, الف: من گریزم من. ٢‏ ج: در؛+ھ: از ٣ھ‏ زیانت, 


فاتحة الشغباب / غزلیات 


ز روی زغین چون قدم برگرفته 
پری وآدمی قاصرند از جمالشض 
سگ اآسستان نسیازم کے دارم 


جھانی بہ خدمت زمین بوسە دادہ 
چو با خاک پایش رسیدہ ستادہ 
ھماناکهە از ماہ و خورشید زادہ 
به گردن ز طوق وفایش قِلادہ 


۸,۸۵۵ مزن بھر بیگانگان فال عشقشں 


که این قرعه بر نام جامی فتادہ 


منمزمھرتو شبھابه فکر ماہ فتادہ 
نشستە اشک فشان چشےم بر ستارہ نھادہ 
ز ھر چے غضیر تو در گنج عزلتیم نشسته 
بە ھر چە حکم تو بر پای خدمتیم ستادہ 
سگ توام ہه کمند جفا نوازش من کن 
چو نیست بخت که سازی مشرفم بے قلادہ 
دلامےبند بے مرھم شکافھای خدنگش 
کە ہر تو آنٛھمه دزھای رحمٹ انست گقبادہ 


۷/۸۰ تو خواہ رسم وفاگیر و خواہ راہ جفا رو 
مم عنان ارادت بە دست حکم تو دادہ 

ز بادہ چھرہ بر افروختی و مستم ازین می 

که آب و رنگ ٹو بینم بسی ز بادہ زیادہ' 


خوش آن زمان کە تو رانی عنان فکندہ و جامی 


بہه صلد نیاز دود پیش توسن تر پیادہ 


١‏ الف ب چ دع ن م: این بیت نیست. 


۷۳۶ 


زم زویٹت رھ روٹی نعودہ 
نمودہ روی خویش از حسن خوبان 
راوشد اض پر ال ار 
تداند سر عشقت کس به از تو 
اسر َائة شَمّة اغیان عالم 
وگےر نقش مه ذزّات عالم' 
نے رمۂ دش ذأتا لاک رالت 


۸۴۷۷ 


ذبراٹھای سۂ گائة جامی 


بجڑ روی تو خود روبی ئبودہ 
دل عقش۹اق بی سامان ربسودہ 
ز زلفت گر شود تاری گشسودہ 
کە ھم خودگفتەای ھم خود شنودہ 
ہےه خلوتخائه وخدت غضوودہ 
شود زاہےئۓۂ ھسستی نمودہ 
ازان یک کاسته زین یک فسزودہ 


۷۸۷۵۲۰ ثتتای ذات تو جامی چے داند 


چےه گٹشؤید تٹعاستودہ اڑژ ستودة 


۸۴۸ 


آنّ شیخ چه دیدەست کە در خانه خزیدہ 


ب4ا خویشتن آسیخته وز خلق بزیدہ؟ 
ھر تار تعلّق کە بریدەست ز اضیار 
چون گرم بریشم همە پر خویش تنیدہ 
خود خلق و تما کند از خلق رھابی 
از خلق کسی چون رھد از خود نرھیدہ 
یھ بل ون کعردی راید از واشرقی 
زٹھار گمانش تبری مرد رسیدہ 
‪۵۸۹۵3ە "۷ ازکےععبە و اڑ کےعبەروانآ دم زند امًا 


زان قسافله بسانگ جرسی ھم نشیدہ 


١‏ ع: امکان. ۲,. ب: رمیدہ. 


٣ن:‏ قبله روان. 


فائل الطیات خزلیات ۷۳۷ 


از سب مقارت:شند: بشعوف' زخارف 
رای شمین دادہ و خرمُھرہ خسریدہ 
کان جام ندیدەست و زان می نچشیدہ 


۸/۴۲۰۹ 
مسرا دلیست به صد گونە درد پروردہ؟ 
کے زفت جسان و جھانم وداع ناکردہ 
زضن گذشت :تغاف لکنان نمی دانئم 
کە طبع ئازکش از من چسرا شد آزردہ 
۰ زبیافکنذ سراھجر او مباد آن روز 
کكة رر بس مرد کد این بلای صد مردہ؟ 
بودبے تبلؤمردم چومردم دیدہ 
چه عیب از آنکە شد از تاب خور سیەچُردہ؟ 
ب-سرون فستاد دل از پردۂ شکیب و ھنوز 
زمانه ىا چے بسرون آرد از پس پردہ 
مقلّدان چہےه شستاسند داغ ھ.4جران را 
ہ وٌشيعلڈ اشن اسض رخ ائیے ڈہ 
دربع و درد کە جامی بە خشکسال فراق 
زایا نےعاھ ہے از ػشنت وفتل خَاغوَوََةُ 


۸۵۰ 
۵ مےفکن بے روز دگر قتل بندہ کے روز" دگر راکە مردہ که زندہ 


1.ج: معشوق۔ ۳ آزردھ ۳و۴ جع ن: این دو بیت ئیست. 
۵۔ الف؛ رؤزی' 


۷۳۷۸ 


بوذ حقٌ بندہ ز تیغ' تو زخمی 
نبودم پسنتدیدۂ ضحبث تو 
ژ چعلڑک گے ان تح شارک :ہز 
دل سخت چون سنگ شیرین چە آگه 
۰ من ابر بھارم تو گلبرگ خندان 


ذیوانھای س٭گانہ جامی 


خدارامکن ظلم در حیّ بندہ' 
بےه دیسداری از دور کردم بسندہ 
مرا چاک در دامن جان فکندہ 
ز جانی کە٭فرفاد در کو کندہ 


فراکار گریەہ تو را خوی خندہ 


چه دوزی به ھم دلق صد پارہ جامی 


ابی ذلى تل آواولی اکسا 


ای گت ےه دلم مغسزان کے 
نزدیک بے مردنم ز شوقت 


۸۵۱ 
از تیغ ضمٹ مهزار پارہ 
خوش خندہزنان تو از کنارہ 
بگےاذار ز دور یک نسظارہ 


۷/۸۵ جز تیغ تو نیست چارۂ عا باز آ کە لہ دشت توست چارہ 
درکوی تو ھر کسی بە کاریست سا ھیچکسیم و ھیچکارہ 
پیش سم توسنث تھم سر هر جا یسرم زسی سوارہ 
گسریان بگذشتم از دیسارت محیف ےی گئنگاہ' ہے شستارة 
اجچر جتقفا گشحیدق کنز خواهم چو دلٹ تنی ز خارہ 

۷/۸۵ کرد اڑ ڈُر نظم خویش جامی 

دُرگسش زمَبانہ گوشزارہ* 
۸۵۲ 


.١‏ القف: تیغی. 
۴۔ ب ج: جندہ. ھ ب ج م: پار 


۸ ع ن: این غزل ٹیست: 


٢‏ جع ن: این بیت نیسٹ. 


2 ج: دیدار 
۶ ب چھ: بارہ۔ ۷ الفۂ ما. 


۹ع ن:؛ او می رسد و خلق ز ھر سو. 


فاتحةۃ الشباب / غزلیات 


هر کس به سے راہ رود بھر تماشا 
خواھم کە دَوّم' پیش عنائش چو غلامان 
چو ماتمیان چند کنم نوحه در آن کوی 
۵ ہبی خوابی ما را اگر آن شوخ نداند 
خواھم کە بە یک زخم ازو کشته نگردم 


مسکین من حیران کنم از راہ کنارہ 
هر جا که رسد پیش من ان ماہ سوارہ 
رخسارہ خراشیلہ و پیراھن پارہ 
اق کاش پرسد شی اڑ اہ وزستارء؟ 


باشد کە چُشٌم لٹ تیغش دو سە یارہ٣‏ 


تگرفت در آن سنگدل افسانڈ جامی 


هر چند کە خون می شود از وی دل خارہ 


ناما تس ايِہا انتا آتسےک عَ ےو َزله 


واندم کە رو نھم به رہ جست وجوی او 
برپای سعی من نھد" از زلف سلسله 

۵۰ ور سر به جیب ضبر کشم گویدم بهە ناز 
چون می دھد دلٹ که مرا می کنی یبله 

بارب چە موجب است کە آن شاہ دلدواز 
با بیدلی چو من کند ایسسان معامله 

طی کن بساط کون کە این کعبه مراد 
ب+اشد ورای کون و مکان چند مرحله 


فیضی کە جامی از دو سے پیمانه دُرد یافت 
مشکل کە شیخ شھر بیابد به صد چله 


١‏ ج؛ روم ٢و٣‏ جع ن: این دو بیت پس و پیش آمدہاند۔ ۴۔ ب: می تهد۔ 


٦‏ ۷۳۴ دیرانھای سە٭گانه جامی 


۸۵۴ 
۵ ساقی بیا کە دارد اکنؤون' ب قف پیالە 
بر طرف باغ ٹرگس بر روی دشت لالەه 
از جام لاله میگون گشتەست غبچه را لب 
یا خود به زخم دتدان در خون گرفته ژاله 
هر دم ز دفتر "گل خواند به باغ بلبل 
حرفی کە شرح دادن نتوان بە صد رساله 
با دختر رز از سر بسیم تازہ عقدی؟ 
محصول عقل و دائش؟گردیم در قباله٭ 
تی "من بە خود فتادم در کوی عشق و مستی 
از قسمت ازل شسد این دولتصم حواله 
۰ مے مےکند تعڑژّل بعد از چھاردہ لیک٢‏ 
ھر لحظه ذر ترقیست آن ماہ ھزؤدہ* ساله 
غالیست قضر عغشسرت آنٌ شاہظاشقان را 
جسامی بسللندتر کن آھنگ اہ ؤ تاله 


۸۵ 
گسر بستالم ز دل خارہ برآید ناله 
وز بگسریم ز گسل تسیرہ بسروید لاله 
شع دنبال سٹفر کترفہ غبواریسمت روآن 
اشک سرخم که بدینگونه کشد دنباله 


١۔‏ ج: اکٹون دارف۔ ۴ ج:؛ بدقتر: ۳, ب: عھدی؛ د: عقد تازہ. 


۴ الف ب د ھع: دیٹنش, ھ د: رساله. ۶ ج:؛ ئم, 


۷: روں ۸ تد ھع ن؛ ھڑژدہ, 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۷۴۱ 


آنچە در وصله ٹشیند به غم عشق مرا 
نیست غیر از دلی آنِ' تیز‌به ضد پرکاله 
۵ن جان ستد نسیەکە یک بوسە بھا خواھم داد 
کی بردقی لَْه سذ فو مَارا حالہ 
خوردم از خال لب او به تخیّل بوسی 
زد ز شسیریئی آن بسوسە لبے تبحاله 
گر زند با لب آن غنچه دھن لاف ز لطلف 
دھین غنچه کند یپارہ بے دندان ژاله 
چاردہ ساله مھی "پنجه جامی برتافت 
کرد بیرون ز کفش حاصل پتجه ساله 


۸۵۶ 


خوشا می از کف آن ماہ چاردہ ساله 
۷۵٥۶‏ رسید مه قب ال و تاء روڑہ ػذمت 
یداتب ترق لان نیا تی 
مراست آتش تب در جگز نمی دائم 
بھوش باش کے راہ بسی مجزد زد 
ہےة لاق باعلقات تتاق هَ ىر“ 


کە بھر ثقل دھد بوسەای ز دئباله؟ 
بیار سی کە ھمین بود توب را حاله 
کهە برد طاعت یکماهه؟ جرم یکساله 
تو را به گرد لب از بھر چیست تہخاله 
روس دھر کە مکارہایست محتاله 
مرو چو سامری از رہ به بانگ گوساله 


۷۸۷۵ چو دل بە عشوه شاهد کشد تو را جامی 


مکش مسسلال ز غچ و دلال دِلاله 


۸۵۷ 
لاخ الله ما ناعحَث عماتہ ‏ لِقَقد الالّف او جادّث'عَماتّه 


۲. ج: بتی۔ ٣ن:‏ بدتبال 


۶ ع: حأادث. 


١۔‏ ب ن؛ دلی وان؛ ج ع: دل وآن. 
۱۴ یکسالھ. ھ جع ن: مباش: 


۲) ذیواتھای سا گائه جامی 


صلی اف واا مہ كَللت ‏ مسعا اسنا لقن ات 
اگ در نامه درد دل نویسم شود گلگوٹ ز آب دیدہ نامه 
وگر با خامه سوز سینەه گویم عسلم بیرون زند آتش ز خامه 
۷۸۸۵۰ هممه عالم به طعن عشقبازی زبان بگشادہ بر من خاصه'غامه 
تسیاید قصۂ دوری بے پسایان 2 َلَو قُلنا إلیٰ توم الیٍیامہ 
پشیمان شد ز لاف عشق جامی 
ولکِن لیس نَجِدید الندامه 


۸۵۸ 
قبول خاص طلب چند بھر خاطز عامهہ 
ب٭ زرق و,حیله کشی ہار طیلسان و عمامه 
بسنوش چسام مسروٌق بسسوز جکامۂ ازرق 
کە خاصِ طالب جام است و عام عاشق جامه 
۸۵ ھمای طارّم قدسی ز هحّت تو ثشاید 
کل کتیل آفسسر فعقال کیئئی و ظوق حسامَة 
بب چشم نقص مبین نقش کارخانه ھستی 
نظر بے گردش پرگار دار و جنبش خامه 
زصضرض وو با طمرا پثافت نامة شاستد 
خوش آنکه طی شود این طول ؤ عرض قاصد نامهہ 
فسروغ روی تو تابان بود ژ جعد مسلسل 
کو لابۓ برق بُلوخ خَلف عمامه' 
ز ات ذلَ جتسامتی عسلم ہے چترخ کتتیدی 
لَّقد َعَبۓ لیسڑ الهَسویٰ عَلَيهِ صلامه؟ 


.١‏ الفۂ: وادی . ×٢‏ نئ: خاص و ٣ھ‏ : عمامهہ, ۴ ج: عمامہ؛ھ: غمامہ 


فاتحة الشہاب / غزلیات 


۷۸۹۰ 


"۵۵ 


۷۹۰ 


"۵ 


١‏ ج: فارغ. 


تسعالیَ الله زھی شاہ یگانه 
درین بتخانه هر نقشی کە بینم 
تبیند چشم عارف عارض و خال 
اگر خوانی ز عشغم داستانی 
مجو اسرار عشق از شیخ خلوت 
میانت را چنان خواھم در آغوش 


۸۵۹ 


ڑھی حسن و جمال جاودانه 
توبی مقصود ما دیگر بھائه 
نجوید مرغ قدسی آب و دائه 
نخوانی عشق مجنون جز فسانه 
کە موبی هم نگنجد در میانه 


گذر کن بر سر جامی کەه دارد 
سر خدمت به خاک آستانه 


مُعتّی بے آواز چسنگ و چغانه 
که ای خواجه برخیز کانفاس عمرت 
درین بزمگە چند غافل نشینی 
مباش از می لعل غافل' زمانی 
غٹیمت شمر روز عشرت که داند 
به هر خانه کز دوست یاہم نشائی 


۸۶۰ 


چه خوش گفت وقت صبوح این ترانه 
بسود سای دولت جاوداہےه 
ز صسوت اضانی و جسام مغانه 
کے پیداست پایان کار زمانہ 
که روزی' دگر زندہ باشیم یا ئه 
نستاہم سے صدمت از آستاٹه 


بە کعبە مرو جامی از خانه خود 
که خالی نباشد ازو"ھیچ خانه 


سکم امسروز و اشک دانےه دانه 


٣‏ ب ج دھع ن؛ روز 


۸۶۱ 


نسدارد چارہ مرغ از آب و‌ دانه 


۳ ج: از آن 


۷۰۴۴۴ دیواتھای سەگائه جامی 


ز بس افسانه' عشق تو خواندم مسیان عساشقان گشستم فسانه 

سرود عشق هم با عاشقان گوی چے داند زامد خشک این ترانه 

گر چىےة سر رو اتال قد /اشت صسمایدِ پسیئن تسد اق متتیاتہ 

مگو آن شوخ را طفل است و نادان کے داند بھر بوسی صد بھانه 
۷,۰ حدیث ہوسه ٹا کی جامی این بس 
که می ‌بوسی به خدمت آستانه 


۸۶۲ 
شسدم ز مسدرسه و خانقاہ بےگانه 
سےر نلیاز من و آسستان مےخانه 
صلای ذکر ربابی نمیدھد ذوقی 
خروشاتواینی و تعرەھای مستانه 
ز شیخ شھر چە می پرسی و محاسن او 
کە شرح آن نتوائد بە صد زبان شانه 
کجاست ساقی پیماڈشکن کە بفروشیمآ 
مستاع توبە و تقوا ہه یک دو پیمانه 
۵ ز عشق گوی کە افسانەای ازین خوشتر 
تكفعة ايد .دزیس گنبد پھر افسالهة 
س43سوڑژبال وپر سعی تا بیاسیابی 
بھ پای شمع دلافروز خود چو پروانه 
ز تن ‌پرست مجو سر اھل دل جامی 
کە ٹیست هر صدفی جای دُر یکدانه 


۱,. ج: کافساتھ ٢‏ چھع: نفروشم. 


دمسیت فہ رصق ۷۱۵ 


۸۶۳ 
گھی بوسم بە مستی پای خم گە دست پیمانہ 
کم دریسوزۂ فیض از بزرگ و خُرد میخانهہ 
بە کوی زھدم ای ناصح مخوان از مجلس مستان 
بە کف یک دانە ثقلم بھتر از تسبیح صد دانه 
۰ زگفت وگوی عشق ما برفت از یاد دوران را 
مقالات گل و بلبل حدیث شعمع و پروانه 
چے سازم با تو تازہ آشناییھای دیرین را 
چو دارد قدر بیش از آشنا پیش تو بیگانہ 
چو تو سنگم زتی من ٹاسزاگویم رقیبان را 
نجوید جچز پی دشتام طفل آزار دیسوانه 
چو آراید تو را مشاطه در هر حلقة زلفت 
مزاران رشتة چان بگسلد زآمد شد شانه 
چة باشد کار مرفاق: عق ہس مراڈآنه جأن'دادذن 
گرفتی کار مردان پیش جامی باش مردائه' 


۸۶۴ 
۹۵( آیینە باش و عکس رخش بین در آینە 
مشنو خبر کهە نیست خہر چون معاینه 
گفتم توان جمال تو دیدن به عشوہ گفت 
گر صافدل چسور آیيته باشی ھرآینہ 
خڑاك ت0 ا خقاق ۔ختعمال اش 


ہ۔ وو ۳ ٣‏ لے 5 
نے ہی" ناوت نمودہ رخش در ھر ابنه 


١ع‏ ن؛ این غزّل نیست, ٢‏ ب ھع : ئقش: ٣‏ الف: دیگر, 


2 دیواٹھای سە گانە جامی 


صوفی تو خرقەپوشی و ما رند جرعەنوش 
مسا وا 3وج لا شیا 
جامی چو در تلاطم بحر ققدم فتاد 
فسارغ شد از تموّج احداث کاینہ 


۸۶۵ 
۰ باری' دگرم کش'به جفا" داغ بە سینہ 
تسا مر ھم پیشینە شود داغ پسینه 
ھیھات کە شایستة غمھای تو گردہ 
تا دِل نشود پاک ز غِل سینە ز کینە 
7 رب 09ا ۳م 
کین درد سرایت کند از سینە بهە سینه 
گنجیست دل من کە ز پیکان تو دارد 
صد گوھر سیراب به هر کنج دفینه 
دل جای غم توست نگەدارش اڑ اغیاز 
شرط است ز شاهان چھان* پاس خزینه 
۵ جانم سویٰ تن٭ زآرزوی خال تو آمد 
چون مرغ کە آید به زمین از پی چینە 
تکایار کند میل غزلھای تو جامی 
ایشبرا) چان ہیی ایاگ تنکت 


١‏ ب چع ن؛ یار: ۲ ج: ئ4 ۴۳ع ن: زجفا. ۴ الف: این کلمه ٹیست, 


ھ. ج: تو 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۷۷ 


۸۶۶ 
رسید ار طریق جفا رما کردہ 
گسےہ ز ابرو وبُرقُع ز روی واکردہ 
تمودہ ھمچو گل از غنچه پیرھن ز قبا 
ھزار پ-سیرھن صسبر را قبا کردہ 
فشاندہ رشحة خوی از رخ و غباراز زلف' 
۱ شمیم سبل وگل عمرہ صباکردہ 
۰ کشیدہ خط خطا بر من و نیارم برد 
گمان کە رای صوابہش درین خطا کردہ 
ولی ز لصف عمیمش اسید می دارم 
اوغا شف شید سی معطفاق تا کرت 
صغفای مشرب آن چشغظمۂ زلال نگ 
تقد گدرزلوتا دیددی سصفاکردہ 
نکرد توبه ز عشق تو جامی آخر عمر' 
چهە جای توبە ز کاری کهە عمرھاکردہ 


۸۶۷ 
رسید ترک من از تاب می عرق کردہ 
شکستة طزف گله جیب جامَةحََق گنردہ 
۵ صفایٰ سینەاش از چاک پیرھن چون صبح 
مزار دلشدہ را اشک چون شفق کردہ 
بے انغاق جھهاتی گذشته از دل و دین 
به هر کجا گذری کَیْف مَا انف کردہ 


١‏ م: ز زلف؛ ۳ ع: کار۔ 


۷۲۸ 


دیواتھاتق سەگانهہ جامی 


لی 


ض۵۵" 


برای ہادہ و تقلش صبا به٭ صحن' چمن 
ز لالہ کاسه نهادہ ز گل طبق کردہ 
تثار او ھمه جانھا کم است و او ز کرم 
قناعت از من بیدل به یک رمق کردہ 
ژ شرح دل ورقی بیش ٹیست چھرۂ زرد 
کے خامة مڑژہ تحریر آن ورق کردہ 
ا٭ےسیوائلائی انفتار تَا تچ کرد 


۸۶۸ 
منم چو صبح ز شوق ٹو جامه شق کردہ 

ز مھر عارض تو اشک چون شفق کردہ 
ژ لطف خویش بە هر جا گشادہ گل ورقی 

ب خط سبز رخت نسخ آن ورق کردہ 
په صحن؟ باغ گذر کانچە داشت غنچه گرہ 

گل از برای نثار ٹو بر طبق کردہ 

شید تکھت تو وز حیا غرق کردہ 
گل از چە خلعت خوبی بە تازگی پوشید 

به چشم خلق جمال تواش خَلق کردہ 
ژڑھستیّم رمقی ماندہ است کی باشد 

ھجوم عشی تو تاراج ان رمق کردہ 


١۔‏ ج: صحن ۳ ج: طرف۔ 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۷۴۹ 


بە کتج مدرسهە تحقیق این' سَیّق کردہ 


۸۶۹ 
زُخت که ھمچو گل از تاب می عرق کردہ 
ھزار جامه جان را چو غنچه شق کردہ 
ز لطف تو ورقی خواندہ غندلیب به باغ 
نسسیم ذفٹرگل را ورق ورق کردہ 
۶۰ حق است ہر تو مرا بوسەای بود هھرگز 
کە بینمت ز لب خود ادای حق کردہ 
997 0 
که عمر در سر تکرار این سَبّق کردہ 
تو را چه بھرہ رساند ز حق چو واعظ شھر 
دقیقەای کے بیان کردہ بھر دق کردہ 
ز عکس مھر رخت سرخرویّم این بس 
کە آب چشم مرا سرخ چون شفق کردہ 
به مُزل' خامة جامی کە کاغذش طبق است 
دمان گشای کهە بھر ٹو بر طبق کردہ 


۸۷۰ 


۷۱۹۵۵ منم اکتون به سر کوی ؤفا خاک شدہ 
هر چە جز عشق تو زآلایش آن پاک شدہ 


١ن‏ آن ٢‏ ج: بذل, 


۷۵۰ دیواٹھای سە گانہ جحامی 


مرعم ریش کسائی و ازین درد مرا 
سینه مجروح ودل افگار و جگر چاک شدہ 
شند مخرام و ببین ھر طرفی شیفتەای 
فعتة پر ضیوۂ آن قاست چالاق' شدہ 
منکر عشق مشو خواجه کە بدنامی عشق 
ھمه زین ھرزەروی چند ھوسناک شدہ 
شعله در خوشۂ' پروین ژدہ و خرمن ماہ 
شرری کز دل گرمم سوی افلاک شدہ 
۷,۹۷۳۰ چشم مست تو کە می داشت یه مردم نظری 
ذُرؤ ملا سام ےک زٹخرازۃ و بے كزشدء 
ھمعنان با دگرائی تو و مسکین جامی 
صاندہ از دور دلی بسۓۂ فستراک شدہ 


۸۷۱ 

یا رب این منشور اقبال از کجا واصل شدہ 
کز وصولش کار مٹستاقان به کام دل شدہ 

یارب این دیہاچۂ آمال' نقش کلک کیست 
کانچه محصول مرادات است ازان حاصل شدہ 

پایدار است از مسلسل خطف ایام حیات 
گوبی آن' زنجیر پای عمر مستعجل شدہ 

۵ نتامۂ قتح است نی نی آیت معجزنشان 
زْاسمان پھر تعجاٹ بغناکىا8 غازل شعدذہ 


١ء‏ ب؛ خحرمن۔ ٢‏ ن؛ اعمال ٣۳‏ ن: مراد تست: ۴ الف: ٭آن؛ تکرار شدہ. 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۷۵۱ 


حاصل فحوای آیت آنکے از دیوان فضل 

نضرتی'کاقل تۓنیب خے رو غادل شدہ 
شاء ابوألغازی کە خر جا قافِ تأ قاف جھان 

فتده روی آوردہ تیغش پیش آن حایل شدہ 
نوک رمح او روان بگشادہ ھر جا نکتەای 

در دل دشےن ز اسرار اجل مشکل شدہ 
ظلم گو چون سايه بنشین در تگ چاہ عدم 

کافتاب صدل او آاش۹اق را شامل شدہ 

۹۸۰ چسامی از بھر مصدیح او زبان بگشادہ است 


بارھا وآخر به عجز خویشتن قایل شدہ 


۷۲ 

تا بستةای ہے ط٤‏ فک فان گر 
عنساق را فتادہ" بے رگھای جان گرہ 

میکرد شانه شرح جمال ٹو مو به مو 
اگ فک ٹاش بر ژیپاڈگر: 

ساقی ز جام لعل تو یک نکته گقت دوش 
در حلق شیشه شد می چون ارغوان گرہ 

خواھد فریب مرغ چمن؟ باغبان کە زد 
مہ تارق سس کک او دو منمان کے 

۱۵ ما خون گشادہ بھر شکرخندہەاش ز چشم 
او خوش بە رغم ما زدہ بر ابروان گرہ 


١۔‏ ھ ن م؛ نصرت: ۳ ذ: فتاذ. :٣‏ این کلمه ٹیست, 


۷۵۲ دیراٹھای سە گانە جامی 


تساب گرہ نیاورد از' لطف آن مسیان 
مفکن خدای را زکمر بر میان گرہ 
تا دیند جامی آن گرہ زلف بر عذار 
صد آرژزوست در دل مسکین ازان گرہ 


۸۸۷۸۳ 
ای سر زلف تو گر بر گرہ در دل ما صد گرہ از هر گرہ 
گار قرو ہتتة: مظاا راہ وۃة با سر زلف تو برابرگرہ 
٥ع۵ە۵/‏ قد من و رظان از غمت ھست یکی حلقه ؤ دیگر گرہ 
می نھد از عارض و زلفت صبا بر سمن از الیة ترگرہ 
ئ6 شصماد ہ ود کتاقت ستے٭'یےة :بالاق صنوبزگرہ 
آن نە حباب است کە ہی لعل تو بہادہ شود در دل ساغر گرہ 
گغته جامی ز سر زلف تو 


شڈ تح امٹلز سرانا کہ۲ 


۸۷۲۴ 
۵ ای طُرّهْ تو خم خم وگیسوگرەگرہ وزجعد پیچ پیچ تو عر موگرگرہ 
خواھی زپھلویتوگشایددلم زبند بہدقباگشای زپھلوگر:ەگرہ 
آن زلف رابه مشک چه ئسہت کزین متاع در چین به باد می دھد آھو گرەگرہ 
شد عمرھاکه ھمچو صنوبر بود مرا در دل ز شوق آن قد دلجو گرہ گرہ 
چشمت بە عشوہ زد به رگ جان گرہ بلی ہبندد بهە رشته مردم جادو گرەگرہ 
۰ زلف تو بر یجڈار تو گوبی فتادہ است _جعد بنفشه بر گل خوذرو گرہ گرہ 
اي شسپانةشامی اماک 


خوٹھای بستعه بر مژۂ اوگرەگرہ 


.١‏ ھ :فازہ ٹیسٹ۔ ۲ع ن: این غزل نیست۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۳ 


۸۷۵ 

باز آی و' مرھمی به دل ریش غسته نە 
چشمی بدین دو دیده در خون ثشستە ٹِه 

پٹستم شکست ھجر تو گر بار می تھی 
باری به قدر طاقت پشت شکستع یه 

چون "ذل نمی دغد ژ غمت گر دگر غمیسٹث 
آنذھےم بیار؟ و یر دل از ضم نرسته یھ 

۵ بگسست دل زمام صہوری بے پای او 
ا ژلف خویش یک دو سە تاری گسسته نه 

جان کز غمت گریخت بە آن طُرٌہ اش سپار 
بندی بر این شکاری از دام رسته نِه 

خون بست ہر رخم جگر ار میھمان شوی 

جامی ز دست داد دل و دین تو راکه گفت 


ہر طرف گل ژ ستبل سیراب دسته یه 


۸۷۶ 

بر برگ گل رقم ز خط عبرین ميه ‏ برگرد ماہ دایرہ از؟ مشک چین سی 

۰ چون میکنی خرام مکش زلف زیر پای ذام فسریب در رہ مردان دیسن میه 

حیف است ہر زمین کف پایت خدای را چشم مرا گذاشتەه پا بر زمین می 

گفتی بہ جان کس تنھم داغ بعد ازین بر عاشفان سوخته داضی * چنین میه 

بر من بە یک دو زحم جفا مرحمت مکن من زندہەام ہنوز ز کف تیغ کین میە 

ارباب عشق را چو ستابی مرالقغب ‏ جزبندۂ کمین و سگ کمترین میە 
6 جامی گهِ سجود رھش بی‌ادب مباش 
هر جا نشان پای وی انجا جبین میْه 


.١‏ الفۂ: ہوہ ٹیسٹہ ٢‏ الفَ: خون. ٣۳‏ الف د: بیا, ,و سی 


۵ الف ب دھع ن: داغ, 


۷۴ دیوانھای سە٭ گانه جامی 


۸۷ 
ھرکس کە ٹیست زثدہ بہ عشق تو مردہ به 
خود +0 از فسردہ یه 
ھرکس نھال شوق تو در باغ جان نکشت 
اززنسخل آرزو بسر دولت نخوردہ بے 
چون' چرخ سفله می دھد اندر نواله ''زھر 1 
دست ھوس به خوان نوالش نبردہ بە 
ای شیخ ششبحه را مشمر شرط راہ فقر 
کان رشےه از قبیل علایق شمردہ به 
۰ رام کے عبلاماد زان سای کند 
ظکیف نہد ڑتترا تسرہ گت 
خوش قایدیست عشق به کف کفایتش ۱ 
تگکٹارکی زمامغ ارادت سسپردہ بہە 
جامی خیال خال و خط نیکوان مبند 
کین نقٹھا ز صفحۂ خاطر ستردہ بە 


۸۷۸ 
ساقیا صاف می عیٹں به خودکامان دہ 
ڈردی ذزد بے خسون جگر آشامان دہ 
ھرکە دُردی نکششد گرچە سر خاصان است 
بک افنسار و سحرشن در گله عامان دہ 
۵ مشرب ڈُرد کٹسی تیست نکونامان را 
مطربا بجر مر شتف ‏ فان وہ 


,١‏ الف: چو۔ ٢‏ ب: پیاله, ٣۳‏ ن فسردہ. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۵ 


زامدان زآتش ما سوختگان محرومند 
شرری یا رب ازین شعله به آن خامان وہ 
چون ز شوق تو کشم سر به گریبان عغدم 
بھر عسطر کقنم گردی آزان دامسان دہ 
نیست بیمقدم تو کار مرا سامانی 
کن رلمجة کی وکتان سا سامان ٤‏ 
جامی ابّام گل از صومعه سوی چمن آی 
خرقةه زمد بے تاراج گل ‌اندامان ۰-۰ 


۸۷۹ 
۰ ای غمت ھرلحظه جان ناتوانی سوخته 
لگ لات اع غاة ‏ عغالمائی ہرد 
اینچنین کز ھر درونی سوزژ عشقت شعله زد 
عناقبت بسینم ازین آتش جھانی سوخته 
تربت ما راعلم ھم زآتں دل بے چو ما 
بسا درون' آتشےین رضتیم و جانی سوخته 
قََحعَۂ سرز دل پروانے را از شمع پسرس 
شسرح آن آتش ندارد جز زبانی سسوخته 
سوخت جامی زآتش عشق' آنچنان کز وی نماند 
جز کفی٭ خاکستر و چند استخوانی سوخته 
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١غ‏ ن: این غزل تیست, ٢‏ ن؛ ڈرونی۔ 

٣٭ھ:‏ این بیتھا علاوہ شدہ است: 
چون بە قٹل من کشید شعلۂ تیغش علم زاتش غیرت جھانی هر زمانی سوخته 
برق ٹیغ تیز آتش ریز او ظاھر شدہ جان صد عالم بە هر آتش فشائی سوخته 


۴ ن؛ ڈل, ۵ ج: کف., 


۷۵۶ ڈیواٹھای سەگانه جامی 


۸۰ 
۵ دل کان میان تازک ہا خود خیال بسته 
پیش تو مرغ جان را زان رشته بال بسته 
چون خواسته مصوّر تصوبر ابروی تو 
بۓر آفتاب تابان مشکین ھتلال بسعه 
پی چون بە بزم وصلت آرم که غیرت تو 
ر٭ بر صباگرفته دربر شمال بسته 
تا در رکابت از و رتگین دوال بندم 
تا دامٹم ز دیدہ خون بین دوال بسعە' 
آن کس کز آب حیوان هر جا سوال کردی 
نوشین لب تو دیدہ لب از سوال بسته 
٠۰‏ صورت چگوٹە بندم در خاطرت چو از من 
آےیۂ ذل نے ؤنگ مقحلالِ ‏ سےة 
این نظم توست جامی یا تازہ دستۂ گل 
کز بوستان سسعدی طبع کمال ہسته 


۸۸۱ 
ای بہه قصد ملک دل حستت سپاہ آراسته 
وز لوای ف۔۔حح زلفت اوج ہثاو اثان ے4 
تا بە فپروڑی عنان تابی به جولانگاہ ناز 
مسردم چشسممزدزژرولمصل راہ آراستە 
مجلس مستان بە یاد آنْ دھان ولب خوش است 
جزبە٭تُقل ورمی نگردد بزمگاہ آراسته 


١‏ ج: این بیت نیست؛ ن: این بیٹ بعد بیت ۴۰ آمدہ است: 


فاتحة الشبابِ / غزلیات ۷۵۷ 


۵ ذکر طوبی کردہ دل در وصف تخل قامتت 
ضفستۓۂ گسل رایہه شاخیٰ از گیاہ آراسےه 
ھست بر فرق گدایانت کلاھی ' سبز چرخ 
آقتفتاتب اگوی زَرّیحن آن کتلاہ آراسۓءە 
بے خرابآباد دل آوازۂ لطغت گذشت 
تجھی ہعرق شتز صیف غعقل شا آرامتع: 
بھر سسلطان خسیالت جامی از لعل سرشک 


در سوواد چشم تٛر' چستر' سیاہ؟ آراسته 


۸۲ 

کی بود جانم بد ضم رھابی یافتہ 
دیسصدہ از دیسدار جانان روشنایی یافته 

۰ کی بود جان فگار و سینه مجروح من 
مرھم٭ وصلی بر این داغ جدایی یافتہ 

کت بود زان خط جانافزای ورلعل دلگشای 
1 بخت من فیروڑی و کامم روایی یافتہ 

کی بود دسٹ من و آن طَْرّۂ عنبرفشان 
کز نسیمش جعد سنبل عطرسایی یافتهہ 

رفت ازین بستان نوای عیش و برگ خرٌمی 
خرّم آن مرغی کهە برگ از بیٹوایی یافته 

بلبل بی صبر و دل با خار ازان درساختەستٴ 
کز گل این باغ بوی ہیوفایی یسافتہ 


,١‏ پ ج ن: کلام ٢‏ ن: پرد ٣‏ الف: این کلمه تیست. 
۴ ن: سپاہ, ھ الف ب چ د؛ مرھمی. ۶ ھ: ساخته. 


۸۵ ہا سریر شاھی و تاج کیانی جم نیافت 
۸۸۳ 
ای بی تو ز دیدہ خواب رفته وز هر مژہ خون تاب رفتہ 
با آڈھےه نور ماہ تابان پیش رخ تو ز تاب رفٹه 
۶۰م دربوزڑہ کنان حسن پیشت مننا8 ا آفتاب رفتهہ 


هر جاتو سمند ناز راندہ 


خوبان ھمه در رکاب رفعه۲ 


خونابهُ دل کە ریخت٣‏ جامی 
خونیست که از کباب رفته 


۸۴ 

کیست میآید قبا پسوشیدہ دامن بسرزدہ 
شکل شھر آشوب او؟ آئٹش بە عالم* درزدہ 

َكىَوی در ذس سصلناا حزارام زشعه پیگٹن 
ھر خدنگ فتتەای کز غمزہ آن کافر زدہ 

۵ کی برآید ماہ با خورشید عالمتاب او 
گر ژند پر ماہ ثابآن طعتەاق درخور زدذہٴ 

رو بے زاہ از قامت اوبىم من بی صبر و دل 


گر چے در ھرگام راہ بیدلی دیگر زدہ" 


١‏ الف: ھوش, ۲ع ن: این بیت پیش اڑ بیت ۸۰۵۸ آمدہ اسٹ, ٣‏ ھ: رفت 


۴ الف: شھر آشوب و ھ ن: جائم. ۶ و ۷غ ن؛ این دو بیت ٹیسٹ, 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۷۱۹ 


درد سرکم دہ طبیبا چون ز مرھم خوشتر است 
زخم آن سنگی کە دربانش مرا بر سر زدہ 
دمبدم خون می رود از چشم پر نم تا مرا 
بر رگ جان ضمزه خسونریز او نشستر زدہ 
هر کجا نوشیدہ' جامی بادہ با' یاران نخسثت 
بوسەھا از شوق لعصلش بر لب ساغر زدہ 


۸۵ 
۸۰ برفت آن ماہ و ما رادر دل از وی صد ھوس مائدہ 
غم ھجران او ہا جان شیرین ھمنفس ماندہ 
مسران تند ای ضماریدار لٗلی جسّےٌّة لله 
که با صد بار دل بیچارہ مجنوت بازپس ماندہ 
بە امٌیدی که آید آن مە"محمل نشین روزی 
جھانی چشم بر رہ گوش بر بانگ جرس ماندہ 
چو ژد اکنون گل رعنا بە عشرت خیمه ہر صحرا 
چے ضم گر بلیل شیداگرفتار قفس ماندہ 
بد گو داد من آن ماہ و بنگر ملک بس شاھان 
که نی فریادخواہ آنجا و نی فریادرس ماندہ؟ 
۵ هوس دارم کە سایم چشم و رخ بر آستان او 
مرا از بخت بی فرمان ھمین یک ملتمس ماندہ“ 
بە کویش چون ننالد ھمچو مرغان چمن جامی 
کزان گلشن گل و شمشاد رفته خار و خس ماندہ 


۱, د: نوشید۔ ٢‏ ن؛ ہبا؛ نیست. ٣ا‏ نہ این کلمه ٹیست: 


۴ و ۵ع ن: این دو بیت نیست. 


۷۶۰ دیوانٹھای سہ گال جامی 


۸۸۰ 


۸۰۵ 


۸۶ 
تشاید ای مه خورشید رخ تو را روزہ 
کە نیست بر مه و خورشید ھیچ جا روزہ 
تن تو کاھد و جان ھزار سوختەدل 
مکن مکن کے تیاشد تو را روا روزہ 
یسی نماند کە سازد چو ماہ نو باربیک 
مسرا فسراق جسمال تو و تو را روزہ 
ھزار رخنه بود در نماز و روزہ ز تو 
کجا تو کافر خونخوارہ و کجا روڑہ 
ز روزہ خوردن مساہی مسدار بیم گناہ 
کكکه ما ہےه عذر تو داریم سالھا روزہ 
ھرچه غیر ٹو بستیم راہ دیدہ و دل 
کە نیست بھتر اڑین در طریق ما روزہ 
چو نیست ہر شکرش دسترس تو را جامی 
بے آب دیدہ وخون جگر گشا روزہ 


۸۸۱۷ 

خوش آن دو یار کە دل صاف کردہ چون شیشه 
ہبہ ھم خورند می لعل از آبگون شیشه 

ز رشک لعل تو هر خون کە خوردہ بود اکنون 
بے ھمدمی قدح می دھد برون شیشه 

بے سجدۂ درت از دیدہ ریخت خون دلم 
بلی شراب بریزد چو شد نگون شیشه 

دلم خیال تو را جای شد ز عشوۂ عشق 
چنانکە جای ری گردد اڑ فسوتن شیشه 


فاتحة الشہاب / غزلیات ۷۴۱ 


دل مرا بہه مسلامت میازما کهە کسی 
به ستگ خارہ نکردەست آزعمون شیئشله 
بے جای بادہ پر آب حیات شد هھرگه 
خسیال لصل تو آورد در درون شسیشهہ 
۸۹۰ ثمام شد می ازان لب فسانه گو جامی 
کے موج دیدۂ ما پر کند ز خون شیشه 


۸ 
چشم نگشایی ز ناز آخر چه ناز است این همه 
ہر رخ از ناز توام اشک نیاز است این ھمه 
در خط و خال تو اسرار حقیقت دیدہام 
ککت :سش تھی ؤانت ازوف 
خوی تو بس گرم و لعلت آتشین روئ آفتاب 
لان را اه سوز وگداز است این ھهمه 
پیش ساغر در سجود آمد صراحی گوش کن 
بانگ چنگ و نی کە ورد آن نماز اسث این همه 
۵ خْقّه دُرگشت چشمم چون ز لعلت بسته شد 
چسدزراق رخ ×َه اب احوشت 
کردەام با ھر سر موی ٹر پیوندی' جدا 
در کغم سر رشتة عمر دراز است این ھمه 
گسفتۂ رنگین جامی بین و داغ دل دراو 
لالە٭مای چیدہ اڑٴ صحرای راز است این ھمه 


۷۶۲ 


۸۰ 


۸۰۵ 


دیواٹھای سە گاتہ جامی 


۸۸۹ 

گشاد گنج جسواہنر بے بوستان ژاله 
به فرش سرو و سمن شد گھرفشان ژاله 

گسست سُبحۂ روحانیان کە سوی زمین 
فتد چو مھرۂ تسییح از آسمان ڑاله 

میان شاخ و شکوفه' خوش اجٹماعی بود؟ 
کە سنگ تفرقه انداخت در میان زژاله 

گرفٹ بچۂ طوطی ھمه بساط چمن 
چو طوطی فلک انداخت بیضەسان ژاله 

دراز کرد در اوعتاف گل زبان سوسن 
ز ضیرتشن گرہ افکند' بر زہان ژاله 

گھر ز بحر شود زادہ عکس آن بنگر 
چو سیلھا کند از مر طرف روان ژاله 

چو عاشقی کە زند سنگریزہ بر معشوق 
به باغ شامدگل راکند نشات ژاله 

دکان شیشەگر است از حباب آب شمر 
که سنگ می فکند سوی آن دکان ژاله 

چسو بوتەایست سرخ لالە کِش مصردم 
پسی کستاآ نھد سسیم در دھان ژاله 

کلام مدعی و جامی ان زمان کەه شود 
ذرٰاسصۓععاع جک ھر واق ےت ابا0اڑالہ 

یود دو قطرۂ نازل شدہ ز فیض سحاب 
کە گردد این به مخل دُرٌ ناب و آن ژاله 


.١‏ ب دع: شاخ شکوفه: ۲: اجتماع بُوّد, ٣۳‏ ع: فکندہم 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۶۳ 


0۸۸۰ 


اشکی کےهە تو زابرگل رخسار:دویدہ 


(ى(ٛاران ب هار است کے بے لاله چکیدہ 


0۸۰ تا اشک رسیدەست به روی تو چە گویم 


کز رشک به روی من مسکین چه رسیدہ 


[شک: است' بە۔رویٰ توات : عکسیست ز اشکم 


کش دیسدہ در آیۓئۂ رکجنگار جر؟ ن3م 


از چشم و رخت اشک به هر جا کە فتادہ 


تسیز ہہ تس ون الا لہ سےراب مدمیدہ 


اشک تو میان میژہ ڈرھاست که مردم 


اڑ بر بسناگوش تو در رشتعه کشیدہ 
ڈر سغت به وصف گھر :اشک ٹو جامی 
ژیسثسان سسخن پعلک و زوان گن نِفَسَئیدہ؟ 


حرف اللام مع الالف 
۸۸۱ 

۵(. بی منتا کس راست نشد زان قد و بالا 
جس زکتار من اَلمِهةُلَِلهِ تعالیٰ 

بالای سرم شب نە سپھر؟ است و ستارہ 
ہبا دود دلم رفته شررھاست بے بالا 

ازگریە شد اسرار دلم فاش چو من کیست 
رسوا شدہای دیدۂ خون از مژہ پالا 

.١‏ ج: اشکیست۔ ۲غ یی گلمه ٹیسنٹ 


٣۳‏ الف ب دھ: این غزل ٹیست, ۴ الف: ز سیر 


(۷۶۴ 


دیواتھای َهگانة جامی 


از نرگس خونریز تو یک غمزہ بسندەست 

زنھار به خوٹریزی ما دست میالا 
گفتم بە لبت کز تو بود اھمل طلب را 

امکان نعم؛ خندہ زنان گفت کے' لالا 


۸۲۰ دارم فراغ از ضغضم مسعقبل و ماضی 


جامی زکساد سخن خویش چە رنجی 
کم گویگه باد ز می قیمت کالا٢‏ 


عشی جانان نھاد خوان بلا 
گر نگوید جواب بوسە بلی 
خط بر آیینه رخش زنگیسٹ 
۵ء با خیالش من از میان رفتم 
[جبیرشھنتح وا عقلم زذ 
چار کاز من "که؟ ذآئك سناخت 


ای جگرخوارگان صلاست صلا 
زان بسلا شیوہ قانعیم بے لا 
کے دل و دیدہ را ازوست جلا 
7 '؛ سوک سوا 
زی سدونق مُعائمز الّلا 


خؤشەچینی ز خرمن ۂ ار 


ای تو رارخ فتته و بالابلا 
٣‏ _ زلفی از سر تا٭بہ پا آویختی 
خطّت آغاز دمیدن می کید 
١۔‏ الف: ہکە:؛ ٹیست۔ ۲ع ن: این غزل نیست. 


۴ ھع: چھ. ۵ الفۂ: ٹئ4, 


دیدہ از تو فتنه بیند یا بلا 
ہستی القصه ز سر تا پا بلا 
یک سر مو ماند از ما تا بلا 


٣‏ ن: ھا. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵ 


تو بلابی وز تو رسٹن عافیت عافیت خواھند مردم بابلا 
رو بە ھر راہ آورم پیش آیدم از خیال قامتت صد جا جلا' 


تا به آن بالا بلا شد نام تو 
در دعا جامی نجست الا بلا 


حرف الیا 
۸۴ 
۵ء زان جاز,غظ لاگ یر لت نزرفمای 
ھوش و خرد به تازگی از ما ربودەای 
خضر است آن نه خط کە ز لعل حیاتبخش 
ڈیگے بےه آب زنندگیش رہ تعوَفہایٰ٢‏ 
خطٔ و لبت کہ خضر و مسیحدك)قفمتقینق 
خود هر دو را یه لطف تکلّم ستودہای٣‏ 
گغنند ٹاسزای تو میگفت ذی بتی 
امزوز خوش دلم بە گمان کان تو بودەای 
هر گە به لطف جانب ماکردەای نظر 
بر روی ما درینچه رحمت گشسودەای 
۰ شھھا چە غم ز محنت بیخوابی منت 
زینسان کە خوش بە مسند راحت غنودەای 
گفتی بگوی قصّهٔ جامی چە حاجت است 
روزی اگر فسانه مجنون شیدہای؟ 


١ع‏ ن: این بیت نیست؛ ھ: این بیت را علاوہ کردہ است: 
چون بلاازتوست یرماھرنفس لتی دارد دل ما با بلا 
٣‏ ن: این بیت بعد بیت ۸۱۳۸ آمدہ است: ٣‏ الف ب چ دع ن: این بیٹ نیست۔ 


۴ در ھمۂ نسخُەھا غزلھای ۸۹۴۔ ۹۰۵ در ردیف حرف الھا جای ذدادہ شدہاند۔ 


۶ء۷()۶ دیراٹھای سەگانة جامی 


۸۵ 
بازم طغیل خیل سگان نام بردەای 
ای من سگ تو گر چه به ناکام بردەای 
نگشادہ' دست بھر دعای تو "من هنوز 
بی موجبی چهە دست به دشنام بردەای 
سی ران سمند ناز کە در نسوکشنی گرؤ 
از خنگ چسرخ و توسن ايّام بردەای 
۵ .>> خود ساز پست قدر رقیبان کە ٹیست کس 
کارد فرو خری کە تو بر بام بردەای 
در لطف تن کە مست دو ساغد بر آن گواہ 
دسٹ از سمن بر آن گل اندام بردەای 
رہ دادەای بے باغ جمالٹ نسیم را 
از جعد خویش و جان من آرام بردہەای 
جامی سپاس لعل اي گر کَچاصمرھا 
فیض کرم ز رشحۂ آن جام بردەای 


۸۸۶ 
حسن خویش از روی خوبان آشکارا کردەای 
پس یه چشم عاشقان آن را تکماشا کردەای 
۰ زآب وگل عکس جمال خویشتن بنمودہەای٢‏ 
شمع گل رخساروماہ سرو بالاگردەای 
جرعەای از جام عشق خود به خاک افشاندەای 
ذوفنون عسقل را مجنون و شیدا کردەای 


۱, الف: بگشادہ. ٢‏ الف: تو و ۳ الف: پیموذہەای۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۶۷ 


گرچه معشوقی لباس عاشقی پوشیدہای 
آنگے از خود جلرەای بر خود تمتّا کردہای 
بر رخ از زلف سیهە مشکین سلاسل بستەای 
صالمی را بسئۓۂ زتنجیر سسودا کردەای 
موکب حستت نگنجد' در زمین و آسمان 
در حریم سینەه حیرانم که چون جا کردہای 
۸۸۵ میکنی جامی گم اندر عشق اسم و رسم خویش 
آضرین بَادا بر این 'رسمی که پیدا کردہای 


۸۸۷ 

ای سرو راستین کە گُله کج تھادەای خی تازہ گل کە پترذہ ز عارض گِشبادہای 
از جنس آب و خاک ٹیی از چە گوھری وز نوع جسن و انس نئیی وز که زادەای 
نازکٹری زبرگ سمن ورنه گفتمی بر شکل سرو ریخته از سیم سادەای 
ؤصف تورا چنانکە توبی چون کم خیال: کز ھرچط در خیال من آبد زیادہەای 
۰ رفت آن سوارو صبرو خرد در رکاب اؤ ای اشک خوك گرفته تو چون ایستاذەای 
خود را میان راہ فکندم به خشم گفث یکسو تشین چه در رہ مردم فتادہەای 
برخاستم کە دست ژنم در عنائش گفت زیٹسان چسرا عنان دل از دست دادہەای 

سر بر تشان پاش نھادم بە عشوہ گفت 

جامی برو چه در پی من سر نھادەای 


۸۸۹۵۹۸ 


ای کزان آرام جاتھا ماتدہ تٹھا زند٭ای 
وٌعا نکی باشد وبال جااتو تازتندەای 


١۔‏ د؛ بگتجد. ۴ ب ع ن: بذدین, 


۷۸ دیوانھای سە٭ گانە جامی 


۵ء یار قکعل عاشقان امروزبافردا فکند 
شاد زی ای آنکه بر امید فردا زندەای 
گر ٹیی ای زاھد از عشق جوانی زندہ دل 
دز حقیقت مسرذہای و آشکارا زنعدذای 
ما تن خاکی تو روح پاکی ای جان و' جھان 
گر چه ما مردیم دور از تو تو بی ما زندہەای 
وصل و ھجر آمد حیات و مرگ ای دل شُکرکن 
گر من اینجا سردەام باری تو آنجا زندہای 
یار گوبد هر زمان خواهم ھمین دم کشتنت 
غم فخور ای دل تو خود بھر ھمینھا زندەای 
۸۷ ٹیم مردہ بر درت عمریست در جان کندتم 
کس نمی پرسد کە جامی؟ مردەای یا زندہەای 


۸۹ 

ای کە مرا بہ صد جفا سینە فگار کردەای 
با تو یک است عھد من گر تو هزار کردەای 

بوسه قرار کردیٔم از لب خود چو جان دھم 
جان بە لبم رسید کو آنچه قرار کردہای 

خط عذار توست این یا نه کە مشک سودەای 
چشمۂ آفستاب را زیر ضبار کردەای 

خوابگھم جدا ز خود ساختەای حریر و گل 
بالش خارہ دادہەای بستر خار کردەای 


۱, ع: ہو ٹنیست, ٣:؛‏ ز جامی. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۶۹ 


۵(٘_ جلوەکتان می روی مرکب راز زیر ران 
غارت عقل و هوش را فتنه سوار کردہای 
روی چو گل نمودەای سبزہ بر آن فزودہەای 
کلبۂ محنت مراباغ و بھار کردەای 
جامی اگنز ه عافقی جررھ دیکران را 
دل بە دو نیم ماندہەای دیدہ' چھار کردہەای 


ك+۰۰ْ“۹ 
جانا چە شد که چنگ جفا ساز کردەای 
نساسازبی چو بخت من آغساز کردەای 
ذل زا بے دام طوٌة ار یس تععغای 
جان راشکار ضمزۂ غَمّاز کردەای 
۸۰۸ ھ رگز نگردہای بےەه نیاز من التغات 
ور زانکە کسردەای ز سر ناز کردەای 
ف+دھوشوار در قدمت سر فکندہ ایم 
مارا بے عشوہ مست و سراتداز کردەای 
صد مردہ پیش زندہ شدەست اڑ لبت چە عیب 
گر چون مسیح دعوی اعجاز کردەای 
خون خوردہام بسی چو صراحی کە یکدمم" 
دربزم وصل خویش سرافراز کردەای 
جىامی روایےح نفست دادہ٢؟بوی‏ گل 
هر جا چو غنچهە دفتر خود باز کردەای 


١.ھع‏ ن: چشم. ٣‏ ن؛ یک دودم ۳ ج: داد. 


۷۱۰ دیرانُھای تےگاته جاعی 


۹۱ 
۸۵ رخ بسرافضروختەای ماڈمسنوٌر شدەای 
قد براضراختەای رٹک ضتوبر شدہاق 
در نکسوبی رخ تو روڑ به روز افزون است 
دی نکۓو بودی و امروز نکوتر شدہای 
یسب جد ظط ایخ جم و لظافت کے تواراست 
روح قدسی کے بدین شکل مصوّر شدہەای 
خوی توبا مه عشتاق وفا و کرم است 
در حق ما چهە جفا جوی و ستمگر شدەای 
پیش بسالایق:کے ات تا ظلمۃ گر مدان 
جلائ آق دارذ اگ ر‌ہسر مه.نسزور شد ای 
۰ اندکی سایه فکن بر سرم ای دولت وصل 
کے پس از سحنت بسیار میشر شدہای 
جامی از صرف ربا پساک ہشسو لوح ضمیر 
دو سە روزی که حریف می و ساغر شدەای 


۹۲ 

الله الله جچہے نازنین شدەای آفت عقل و ھوش و دین شدہای 

من چنانم ز بیدلی کە مپرس ‏ تاتو در دلبری چنین شدہەای 

کردەای رخ ز چین طرٌّہ عیان غیرت لعبتان چین شدہای 

۸۵0 باتع لسنل :انحدازلنت خاتم حسن را نگین شدہای 


من به جان بندۂ کمین توام بھر قتلم چە در کمین شدہەای 


گشستەای گم دلا بە فکر لبٹی چون مگس غرق انگیین شدہای 


1ہ ن: لطف و ملاحت۔ 


فاتحة الشاب / غزلیات ۷ 


جامی از فکر آنْ دھان ؤ میان' 


خردەدان و دقیقەہین ٢‏ شدەای 


-. 
شبھا من و خیال تو وکنج خانەای 
با خود ز گفت و گوی تو هر دم فسانەای 
٠۰‏ کردثد عاشفان بجلٹ خونشان بریز 
: ھر دم چە حاجت است کە جوبی بھانەای 
سسوزد زبان خامه گه شرح اشتیاق 
کہ آئٹن خّےم کسر بپسرآرہ زیسانذاق 
خواھم عنان گرفتنت ای شھسوار حسن 
بساشد بسدین بھانه خورم تازبانەای 
اینک دل فگار من ای ترک تندخری 
بھر خدنگ غمزہ چو؟ خواھی* نشانەای 
تا جا گرقت خیل خیالت میان جان 
ضم رو نھاد سوی من از هر کرانەای 
۸۸۳۵ جامی چے اعتباربر ان آستانازتو 
ھمچون تو صد گداست به هر آستانەای 


“۴ 


ای تو را چون من بە ھر ویرانەای دیوانەای 


١۔‏ ج: میان و دھان۔ ۳ع ن: دقیق ہین. ٣‏ ب دھع ن: گر ۴ع جھ 


۵ ج: جویی۔ 


۷۷۱۲ دیوانھای سەگانہ جامی 


محتت یعقوب اڑ درد ؤ غم من شمّەای 
قَمَةڈیوسف بے دور خویبت افسانەای 
نقد جان و دل ئە بھر خویش می خواھیم ما' 
صرف راہ توست اگر داریم درویشانەای 
گر به خالت دست بردم بیش پامالم مکن 
خور کی را بابلا گيلت بھر دابعی 
۰ خان و مان گرگشٹ وبران شک رکز اقبّال عشق 
بے سر کوی بلا دارم محتتخانەای 
بیدلان را نیست رہ در عشرت‌آباہ وصال 
بعد ازین ما و فضراق و گوشۂ وبرانەای 
جامی از یک جرعۂ جام' غمت بیخود فتاد 
وای اگر ساقی ھجران پر دھد پیمانەای 


"۵ 

گفتمش با لعل جانبخشش از مسیحا کم نیی 
گفت دم درکٹن کە تو شایستة اي دم تیی 

گقتم از دامت رھابی یاہد آخر مرغ دل 
گفت گویا واقف این" جعد* خم در خم نیی 

۵ چندد نالم گفتم اژ دست ٹو درعالم چو ٹی 
گفت رٌو می نال پندارم تو* در عالم نیی 

گغتمٹی می ‌بارد از ابسر ضمت باران درد 


گفت چون سبزہ ازان باران چرا خرٌّم ٹبی 


١۔‏ ن:؛ می خواھیم ویس. ۳. الف: این کلمه نیست. 
٣‏ الف: این کلمه نیست۔ ٣یہ‏ زلشد ۵ ج دع کھ. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۸۳( 


گفتمش دل چاک شد پیکان مدار از وی دریغ 
گفت با زخمی' چنان درخوزد این مرھم تیی 
گفتم ار شادم نسازی باری از غم کم مکن 
گفت اگر انصاف باشد لایق غم؟ ھم نبی 
گفتم آن راز دھان ہا محرمان ؿِه در میان 


گفت رو جامی کە تو این راز را محرم تیی 


۰۰۶ّ۹ 
۸۵ھ لد خَفتَق تارف را قر رگازبی 
عشق میگویم و جان می دھم از لذت وی 
ذکر توبه مکن ای شیخ کە با بادہ فروش 
کردەام عھد"کە دیگر تکتم توبه ز می 
همّت از پیر مغان خواہ کە از خود برھی 
یار در جان و دلم در طلیش سرگردان 
سیر مجنون سوی ھر وادی و لیلی در حی 
شعله زد آتش ما از دم می ای مطرب 
این چھ دمٹ بود کە امروز دمیدی در نی 
۸۳۲( ٹکنی رقص کە من کوہ وقارم ای شیخ 
پیش رندان سبکروح گرانی تا کی 
جامی اوروصاف می صاف نیارد گفتٹن 
گر نە فیضش رسد از باطن خم پی در پی 


1 الف ب ج ع: زخم: ٢ھ؛:‏ آن. ۳ ج: توبة, ۱۴ع نذبان: 


ھ ع: ای دمی 


۹۷ 
ز شیخ چله نشین دور باش و چلّه وی : 
کكکەهھست چلەڈوی سردترز چلڈدی 
سلوک وادی خونخوار فقر چون آید 
ژ لاشےەای کە بود پیش اھل ذل لاشتی 
نشان چه می دھد از شاہ بارگاہ قدم 
نگردہ یک قدم از شاھراہ امکان طی 
۳۰ خیال بین تو که سو ڈای رغبری' دارد 
ز رھروان طریقت نه پای دیدہ' ٹه پی 
مجوی حالت مسٹان ز بانگ ھی ھی او 
کے مرغ انس ھوا می کند ازاا ھی ھی 
ز خود ٹکردہ" سفر یک دوگام اما ھست 
معارفش یکی اؤ روم و دیگری از ری 
بہه شیخ شھر ندارد ارادتی جامی 
مسرید عشسوۂ ساقیست او و نشۓه می 


"۸ 

چند گردم بھر لیلی گرد حَی نی ز لیلی پای می بینم نه پی 
۵ گر بمیرم در غم لیلی خویش یسا كِرامٌ الحَی لا تَاسَوا عَلَیْ 
بر زبانم نام لیلی تا به چند در ضمیرم مھر لیلی تا به کی 
ای کە از لیلی ھمی گوبی نشان يَما سسادَکُھا آزیل اخ 
دیگران از خمٌ می مستند و من مست لیلی ام ئە خم دیدہ' نه می 
هر چھ جز لیلی برون٭کردم ز دل یت فی قَلہی یسوی لَيْلایَ شُیٔ 

.١‏ ن:سروری: ٢٣‏ الف: این کلم نیست:, ٣‏ الف: نکر۵. 


۴. ج: دیدم ھ الف؛ بیرون. 


3أ۰۸ٌٛ, واہه جامی همین لیسلی بود 
گر نیاید واِي٤‏ خود واي وی 


۹۹ 

نشان نہود ڑ عهد الست و قول بلی 
که می رسید بە گوش دلم ز عشق تدی 

ازان ندیست کە جانم فدیست در رہ عشق 
لزا رجات گیڑاسی فدیش باد فدی 

ازان ندیست کە یک نغمه چون برون افتاد 
طلدای آنَ و را خكرفت عاابۂ ٹُری! 
پیر ال ؤقارکند داستان عغتق ]ملی؟ 

۵ صفای دُردکشان تافت بر دل صوفی 
پلاس,میکدہ؟ را ساخت طیلسان وردی 

ز عکس جلوۂ معشوق بھرەمند نشد 

زموز عشق توان گفت لیک با محرم 


۹٦. 


ویران شدۂ عشق تو معمورۂ تقوی 


١و‏ اع ن: این دو بیت پس و پیش آمدہائد. ۳ع ن: میکذەھا, 


۷۷۶ دیواٹھای سەگائہ جامی 


در مکتب عشق تو خرد با ھمه دانٹں 
چون طغل نوآموز نداند الف از ہبی 

۰ از فکر جھان فرد شو ای دل که توان شد 
ھمسایة خورشید بدین شیوہ چو عیسی 

در کوی ٹو گر پرتوی از روی تو بیٹم 
آن زادی أَيِْمَنْ یود این نور تجلی 

خوبان قبایل ھہمەه با لطف' شمایل 
مجٹون طلب و خاطر مجنون سوی لیلی 

طوبست قد از تو وان زلف دلاویز 
کافتادہ ز بالا بہه زمین سایة طوبی 

درباخت بهە میخانه مه دتیٛی ؤو عقبی 


۱٭ 

۵ نسمم صححدم ای رَوحبخش روحفزای 
بە کوی دوست گذر مشکبیز و غالیەسای 

زگرد رہ چو بر آن خاک در زنی تفسی 
پس از اجازت دربان زمین ببوس و درآی 

ببلد دست به خدمت وگر مجال شود 
بە عرض حال من بی زبان زبان بگشای 

تمودمت تن چون موی خویش ضعف مرا 
بە آن میانذ چو مو مو به موی بازنمای 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷ 
چوو' در خرام نھد پای بر زمین برسان 
تسفوٌع رخ زردم بے خاک آن کف پای 
۰ ز نالهەھاىی مخش یاد دہ ےه بزم یک 
چو مطربان خوش الحان شوند نغمەسرای؟ 
ز خال جامی اگر پسرسدت بگسو ايك 
نےوشته نامەای از آب چشم خوذپالای 
ژڑ پس کە کاست اگر خوائیش توائذ ساخت 
درون نامه میان حروف خود را جای؟ 
پی دعای تو هر دم کشد بر رشتۂ نظم 
جواھر سخن از بحر طبع گوھرزای؟ 


۹۱۲ 


۵ 


۰ 


وای من وای من ز عشق تو وای 
شد شب شار روز متظران 
یر نت 
تا به پایم”خلید خار رھت 
شد پر از خونِ دل چو خانة چشم 
جانم از گریەھای تلخ بسوخت 


ِنْ جَوّی الٰحُبٌ مَنْ بج یسوای 
ھمچو مه یکشبی بے بام برآی 
چون برآمد*٭ز دور بانگ درای 
می ‌برد دیذہ رشکم از کف بای 
خانه من ز چشم خسوذبالای 
لب شیرین به خندہای بگشای 


جای جامی حریم کوی وفاست 
ہے جغفای تو کی رود از جای 


0 


ساختم چشم راست بھر تو جای راست شد٣‏ جا کرم نمای و درآی 


۲ چو مطربان خوش آھنگ برکشند صدای. ۳ر ۴ ن: این دو بیت نیسٹ: 


۷ این کلمه نیست. 


١‏ : ج4, 


۵ع ن: درآمد, ۶ ج: نیایم. 


۷۷۸ 


کھنە شد دور ماہ و نوبت توست 
کردەام از دو دیدہ پای و ز اشک 
ریا َز٭َلرِكرہ َصلة امت 
۵ فرق من تا قدم رہودۂ توست 
تیغت از خون هر کە گیرد رنگ' 
محتسب را نماند بلائ؟ ہووت 


لی سەگانة چم 


زابہروی خود مه نوی بنمای 
می ‌رؤم در زرھعتپرز آبسله ای 
تیغ بردار و این گرہ بگشای 
صبر و ھوشی کە ماندہ ھم بربای 
زنگ آن را به قتل من بسزدای 
ریش قاضی کید می پالای 


راہ تعوا چےەسان رؤد جسامی 
مائدہ از جام درد درگِل رلای 


۹۴ 

بگشای ساقیا به لب شط سر سبوی 
7 خاطرم کدورت بغدادیان بضشوی 

۸۸۸ مھرم بە لب یه اڑ قدح می کە ھیچکس 
زابنای این دیاں‌ئیرزد به گفت ز گوی 

از ناکسان ومٰا و مروّت طمع مدار 
از طبع دیو خاصیت آدمی مجوی 

در راہ عشؾق زھد و سلامت نمی خرند 
خوش آن کە با جفا و ملامت گرفت خوی 

عاشق کە نقب زد به نھانخانڈ وصال 
دارد ضراغتی ز نغفیر سگان کوی 

بی ‌رنگی است و بی صفتی وصف عاشقان 
این شیوہ کم طلب ز اسیران رنگ و بوی 


,١‏ ب ھن: زنگء ٢‏ ن:سھهم۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۷۱۹ 


۸۵ جامی مقام راستروان نیست این زمین 
برخیز تا نھیم به خاک حجاز روی 


۵" 
نشسان جام جم و آب خضر می طلبی 
ز شسیشۂه حصسلبی جوی و بادۂ عنبی 
چە شد ز کوی توگر یک ذو روز ماندم دور 
لَےَيِكِ ژرجی و قَلبی إِلَیك مُقَلبی 
اگر چےه یایة قدرت فراز کیوان است ٰ ۱ 
بترس ماہ من از نالەھای ئثیمشبی 
شب فراق ز خوذ خوردن منت چە خبر 
بدین صفت کە تو سرمست بادۂ طربی 
۸۲ گذشت صبح وصال و رسید شام فراق 
ُعاد تی وخُرنی و زاۃ لی تَعبی 
چو فوت شد ادب بزم وصل از من مست 
ز جور ھجر تو دیدم سایق نے اذ 
بە شیخ شھر مگو جامیا حکایت عشق 
صجوی از صجمی فھم نکٹه صربی 


۶م‌۹ 


چارہ وصل ایت برانگیز خدایا سببی 


۱, لف ب ج دغ ن م؛ این بیت نیست., 


۷۸۰ دیواٹھای سە گان جامی 


جا کە در موج غم افتاد جدا زان لب لعل 
عاقیت خوامدش آن موج رساندن بهە لبی 

۵ چون نیامد ادب بزم وصال از من مست 
دمبدم می رسد از شحنة شهھرم اآدبی 

ساخت با نغمة غم مرغ دلم زانکه تخاست 
هسرگز ا بسلبل این باغ نوا طربی 

سوخت از تاب غمش جان و دلم گرچه طبیب 
نکد از تن رنجور من احساسی تبی 

طلب روز و دعاق شہم این کرد اثٹر 
کە ته روزی شودم وصل میشر ته شبی 

جامی از راہ طلب ماند ڑھیی حسرت و درد 


گر نه مطلوب درآید ژ:ذرشی بی طلبی 


9۹۱۷ 

٠‏ ای بر سمن از سخبل تر بسعه نقابی 
در گردن جان ھر حم زلف تو طنابی 

تو تاب نظر ناری و من طاقت دیدار 
ای کاش بہبندی بےە رخ خویش نقمابی 

ائ:آزنںمعری بز۷غا آمل:ٹا یذ؟ 
خساموش نٹسیٹی تە سوالی ته جوانبی ۴ 

ذوقی ندھد عشق اگر جانب عاشق 
نہود گلەای وز طرف دوست غتابی 


١‏ م: سوی۔ ٣غ‏ ن<کی: ٣‏ ن: این بیت بعد مقطع آمدۃاست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۸۱ 


خواھم بە سر کوی تو زآب مژہ خون خورد 
تما طست درس اھر تسم دسی' آپی 
۵ گرم نگش۹ابی نظر مھر ہە سویم 
کم زانگکە نگاھی بکنی " بھر ئوابی 
جامی کە بە تحصیل فتون عمر بە سر برد 
بی حاشیۂ شوق تو نگذاشت کتابی 


۹۸ 
بہه شھر نیکوان مسکین ضریبی کە جز خون خوردنش نبود نصیبی 
صجب بمماربی دارم ڑ عشقت کە غاجز شد ز درمان هر طہیبی 
چو من عاشق بسی یابی ولیکن نیاہم چسون تو در عالم حبیبی٭ 
۰ زگویت رخ نتاہم گرچے بییم ‏ ەکف تیغ جغا هر سو رقیبی' 
خوش الحانتر ز جامی عندلیبی 


۹ 
عاشق ورندم و خراباتی قتارع از زاھمٰحد مسکناجاتی 
در شھود کمال حسن ازل“ کل شی آراۂ بڑآتی 
کے ےل وَقتٍِ آریٰ مُحخَیْاهُ ےت پا ا جج وو کاو 
۸)۵ ےل حسال آڈڑی ‏ لوا اسے کی پل ہل عضفنشالانی 


,١‏ ج ھع ن؛ دم ۳. ألغۂ ٹکٹی, ۳ د: ای مصرع نیست: 

۴ ھ: این دو بیت علاوہ شدہاند: 
اذب فرمای تو بس ملھم غیب چهھ آموزی ادب از هر ادیبی 
لباب اھل دل ارباب عشقند بدین سیرت نمی باشد لبیبی 


۵ ھ+اذب: 


۷۸۳۲ دیواٹھای سه گازنہ جامی 


در خرابات عاشقان شب و روز مۓ و آن دلبے خسراباتی 
جرعہای میکشیم و میکوشیم ‏ فی طرِیق الوَویٰ کا ببائی 
بگسل' از صوفیان طاماٹی 


۹۲. 

ھمچو مه طالع شدی در دیدہ منزل ساختی 
خغضانە دل راز مھر ذیگران پرداختی 

۰ ہرگذشتی فارغ از من نی سلام و نی عليك 
می ‌ندانم کَردیْٔم ناذیدہ یا نشناختی 

ذر ہر سیمین دل چون سنگ بیرون سد 
سنگ در عتنگامة سیمینبران "انداختی 

عمرھا دور از بر تو بینوا بودم چو چنگ 
ھرگزم روزی بِە بر نگرفتی و ننواختی 
داوِ ما آمد چرا چون لف خود کج باختی 

چون رسیدی آز دھان تنگ ا شکر بەکام 
گر نە زان لبھا خجل گشتی چرا بگداختی 

۸۳۵" جامی از دل شعلۂ آھت بە گردون سر کشید 


بر سر بازار رسوایی علم افراختی 
9 


دل ز مھر دیگران برداشتی در ذل مسا مهر ذیگر کاشتی 


١.ع‏ ن: بگذر۔ ۲ ع: سیمینٹٹان, 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۸۳۰ 


۸۳۳۵ 


۸۳۳۴ 


در چَچے افکندی دلم را زان ذقن از جسغفا مسوبی فرونگذاشتی 
شمع رخ کردی نھان از آہ من آورفسن ستا9 تو انت اتی 
طعن خودراپی زدی ہر عاشقان عاشقان را ھمچر خود بپنداشتی 
خوش شد از جنگ تو وقت من مگر گیرمت در بر به وقت آشتی 
نوبت شاھی زدی در ملک حسن زآتش دلھسا عسلم افسراشتعی 
ججامیٰ آخر کشعۂ ٹیغش دی 
سر در ان کردی کە در سر داشتی 


"۲ 

ساقی بیاکە بە ز خودی عشق و بیخودی 
در دہ شراب لعل ز جام زبرجدی 

می دہ بە روی شاھد مھوش کە این بود 
سےرمایةڈ سععادت و اقبالِ سرمدئ 

می چیست جذب عشق که بد را و نیک را 
سازد تھی ز وسوسۂ ٹنیکی وبدی 

شاھد کدام آن که شھود جمال اوسٹ 
ضقسود پستھ یز تےمثاق ستبتدی 

در شرع عشق هر چه بجز می ضلالت است 
خوش آن کە شد به شارع میخانه مھتدی 

این نکتە با فقیه چه گویم کە بھرہ ٹیست 
بسوجھل راز مشرب عذب محمدی 

بیچارہ مدّعی کتد اظھار علم و فضل 
نشسناخته قبول زرد جكَهٌّد از ردی 

باروی چین گرفته وپشت دوتا زند 
گسلبانگ گللیذاری رو لاف سمھی قدی 


۷۸۳ 


۸۵ 


۸+۰ 


۷۴ 


دیواٹھای سة گائە جامی 


جامی بسوڑ دلق تعلق که دوغخعتد 
چجرقے2 شَےمَت ےو اق تردق 


سرید توم زانکه جان را مرادی 
عجب دلفروزی عجب خانەسوزی 
عجب کینەجوبی عجب تندخوبی 
بے داد نو نازم وداد تو ورزم 
چو در کعبه رویت نبیٹم چە حاصل 


"۹۲۳ 


ِلْیكَ اسشینادِی عَلَيك اعُِماوی 
که صد خان و مان را به آتش تھادی 
که جان دادم از عشق ر دادم ندادی 
کے سلطان دادی و شاہ ودادی 


ز طےۓ بیابان و قطع بوادی' 


مال تو نادیدہ جان داد جامی 


ھہوای نیکوان عغیش است و شادی 
قدال یسا عُحرابً الین ژرچہی 
بە وصل دوست لطفش رهنمون گشت 
بہه سوی مابه چشم لطف دیدی 
.الگ تن ویسی فِسی کل واؤ 
دلم صد پارہ و هر پارہ صد داغ 


4۹۴ 


ملسراد عش۔عقہازان ٹ.امرادیٰ 
فان شعاة اذ مَوِبث بثمادی 
ول ہے کو ہی کید الک اذئ 
بے روی ما در رحسمت گشادی 
رَصْلّكَ مَقصَدی فی کل نٹاوِی 
فُڑادی وا فُڑادی وا فُڑادِی 


ھصمین فرباد دارد جسامی از تو 
کے جان داد از غم و دادش ندادی 


۱ : این بیت را علاوہ کردہ است: 


زدی نشتر غضمزەام بر رگ جان 


٦‏ ب ع ن: عافنی. 


زھر چشم من چشمۂ خون گشادذی 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۸۵ 


٦۲ 
بے+٭بُٗمن سایة چتر فلکسای خدارندی‎ ۵ 
خراسان غیرت چین شل ز ترکان سمرقندی‎ 
زبىاران س8ےرشک آرزومہتدان ب_حمداللہ‎ 
کےه آسد در بسرومندی نھال آرزومندی‎ 
ھمایون موکب جانان رسید ای چرخ زنگاری‎ 
چرا این اطلس فیروزہ در پایش نیفکندی‎ 
کلە چون کج' نھد ماہ من ای خورشید می ‌شاید‎ 
که پیش چاوشان خیلش از جوزا کمربندی‎ 
مگوپیدم "کە شو خرسند چوڈ دیدار او دیدی‎ 
مسلمانان نیاید راست ہا ھم عشق و خرسندی‎ 
چو پاکانش پسندیدند یا رب؟ دامن پاکش‎ ۰ 
مبڑا دار تا دامان حشر از مر چە ٹپسندی‎ 
پدروار ابن‌ھمه مھر و محبت تا به کی جامی‎ 
چو با ما در نمی ‌آرند خوبان سر یه فرزندی‎ 


۶ 
ذر لاس ٹیلگون تا جلوہ کردی ای پری 
مه دگر ننمود رخ زین پردۂ نیلوفری 
با لاس آسمانی هر کە دید ای مه تو را 
شد بر او چون روز روشن کآفتاب؟ دیگری 
شاخ شمشادی کە پیچیدەست نیلوفر یر آن 
سرو آزادی کے دارد رخ ز گلبرگ طری 


١ھ‏ کڑ ٢‏ ن: مگو پندم. ٣‏ الف: این کلمه نیست. 
۴ ھ : کافتابی. 


۸,۳۵ رسے دوران اسٹ ٹیلوفر بە زبر آب لیک 
عکس این کرد آن تن نازک زھی صنعتگری 
ای گل خندان تو بسیاری ازو' تازکتری 

چند استغنا چهە کم گردد ز جاہ و شسیمٹثت 


گر "یه چشم مرحمت سوی غریبی بٹنگری 
قدر حسنث جامی صاحبنظر دانست و بس 
قیث لاؤھ ر؟کتی تثغامط الا”اجوعری؟ 


۹۷ 

ای کە از شاخ گل لطیقتری روی خود بین بە گل چە می نگری 
۰ خاک پایٹ شدن چەه سوذ کند الو ار نسرکشی تع وگڈاری* 
گر ز اغیازبِرفَت چ سک پ کے برالتے ریشن *گرٹ؟ 
بپاربا ما وما به گرد جھان آہ ازیین اقلی و بےیخبری 
رہ ب٭ کوی وصال آسان اسث گر کند ٹور عشقؾ رامبری 
شیر گردون نشایدم سگ کوی گر ضرا از گان شحومٴ'ششمری 

۵أ۸۳۷ جامی از بندگان خاصۂ توست 


۹۲۸ 
بە روی من از لطف بگشا دری مران زین درم ہر در دیگری 
ز مسکینیم نیست جا پیش تو زمن ھیچ جا نیست مسکین‌تری 


3۹ جع ازان٠ ٢‏ الف:که. ٣‏ ن: گوھر۔ ۴. ن: گوھری, 


۵ھ ب: تمی نگری۔ ۶ ھ: روشنی۔ ۷ الف: دیگری۔ 


قاثحة الشہاب / غزلیات ۷۸۷ 


شد افزون ز افسون تو سوزدل ‏ دمیدی دمی شعله زد اخگری 
۸۸۳۳۷" ندارد فروغ رخت آفتاب چو مه نیست تابندہ هر ' اختری 
بریدی بە ان غمزہ پیوند وصل زدی بر رگ جان مرا نشتری 

ز میگون لبت دور جامی مدام 

ز خون جگر میکشد ساغری 


۹ 
از درد که مے‌ٹتالی و اندوہ کے داری 
گر ھست تو را شوق گلی خیز چو بلبل 
بگذز به تماشا گه گلھای بھاری 
۵ چون فاخته گر شےفتةه سرو روائی 
ایتجا چه کئی طرف چمن را چە گذاری 
ٹی ٹی غلطم ھست تو را نیز غم و درد 
ضمنامة ھجران بهە پر و بال تو بستم 
زنھار که آن راب سگانش ہسپاری 
خواھم کە چو آنجا برسی یاد من آری 
گر قَصهُ جامی ز تو پرسد خبرش دہ 
کافتادہ ز ھجر تو بە صد محنت و خواری؟ 
۵9۰م۳ٌ۸ دارد بىه رھت دیدۂ امٗید که روزی 
باز ایی وبر وی تظر لطف گماری 


١‏ د: این کلمه نیست. ۰۲ زاری. 


۸۳۳۵ 


۸۴۰۰ 


۸۰۱۵ 


۷۸۸ 


مرا بر دل است از تو چوت کوہ باری 
وزآنَ چشمەسار است هر دم دمیدہ 
چے باشد کهە روزی به عزم تماشا 
شروہم رھت را' به مژگان کەه ترسم 
خوشا آنکە تو جان و من بوسە خواھم 
زراہ کسرمپسای بر دیدہام نه 


“َ٠ 


دیواٹھای سەگائہ جامی 


وزآن کو چشمم بود چشمەساری 
زخسون جگسر گرد من لالەزاری 
قتعلتتوی ایس لالەزارتِ گتذڈاری 
نشےند ہے دامان پہاکٹ غباری 
تو نی گوبّم در جواب و من آزی 
کے دارم بہے رہ دیدۂ اشکباری 


کے باشدڑ تیغ تواش یادگاری 


کیم من بیدلی بے ‌اعتباری 
چو برق از آہ گرم آتش‌فروزی 
بے دل تخم غم عشق تو کارم 
پریشان شد ز عشقت روزگارم 
ز زلفغت کار من آشفحتەتر گشت 
ز من گر خوردہای آمد مکن عیب 
شسقیع آوردەام پیش تو اتک 
کم از خاک رھم حیف است کز من 


۹۳۱ 


سر بی تضتیٰ :خاکسازی 
چو شمع اڑ سوز دل شبزندەداری 
ندارم غیر ازین کاری و باری 
بیخغاابیر پہریشان روزگاریٰ' 
چے گیری بر ڈل از آشفتەکازی 
ژ خردان خوردہ نبود عیب ؤ عاری 
رخ زردی و چغُم اشک۔باری 
نشسیند بسر دل پٌاکت غباری 


بە آہ سرد خود خوش باش جامی 
کزین دی برذمد روڑی بهاری 


١۔‏ الف: وراہ ٹیست. 


٢٣‏ الف: مصرغ دوم ٹیسٹ و به جای آن مصرع دوم ہیت پیشین ئوشته شدہ آسٹ؛ ن: این پیٹ نیست. 


۰ػ۰ص0۸۳۵ 


۸۵ 


فاتحة الشغباب / غزلیاث ۷۸۹ 


۹۳۲ 
مرا بس ہر سر میدان عشّاق' این سرافرازی 
که روزی پیش چوگانت کنم چون گوی سربازی 
چو نحرفا ہر سیر مسیدانت: ادا زند:متعتاقان ؟ 
ھمه تن سر شوم چون گوی از شوق سراندازی 
بود گوی سسرم را با خم چوگان تو حالی 
بە یک چوگان چه باشد گر بە حال گوی پردازی 
درین میدان فیروزہ پرآید مھر هر روزہ 
۱ بە شکل گوی زر باشد به چوگانیش بنوازی 
لی سم یکذ ال تلم ازاعا اتتو 
چو رخش تیزگام اندر قفای گوی می تازی 
ہے تنھابی فکن گوی سرم را در خم چوگان 
دین میدان نخراهھم دیگری را با تو انبازی؟ 
مکحُل گشت چشم جامی از خاک سم اسپت 
چو چشم انجم از گرد سپاہ شاہ ابوالغازی 
سپھر مکرمت: سلطان حسین آن کز دل روشن 
گند با آفتاب معدلت چون صبح ذمسٹازی 
ہحتقایش باد چندان کاندرین کاخ پرراوازہ 
کند با صور محشر ٹوبت ملکش همآوازی 


۹۳ 
زتیغ ضمزہات نو دفیدم آیین خسوثریزی 


١۔‏ ن: عشقت: ٢ج:‏ سربازان؛ ن: جانبازان. ٣‏ ن: ھمبازی۔ 


۷۰ دیرانھاق سە گانه جامی 


وزید از کوی ٹو بادی مشام جان معطر شد 
ز زلفت می فشانی گرد پا خود مشک می ‌بیزی 

بود پیوند جان آمیزش' یساران تو این نکته 
چسرا هسرگز نسیاموزی و با یاران نیامیزی 

شکار' لاضرم" زارم بکش پیش سگان انکن 
نبیٹم قدر آن خود را کە از فتراکم آوریزی 

۱1ظك+۸+ھ0 نتسؤذ مجموغۂ ضر فنتنه شُکنلل قد فلجسویت 
هزاران فتنه برخیزد چو تو از جای برخیزی 

گریزائم ز ھر نزدیک و دور ای چان برای تو 
چه حال است این کە۴ چو بینی مرا از ذور بگریزی 

ز حج برگشته جامی در خراسان داشت روی امَّا 


زمشن ژد در سیانه مشسرہ ےکوبان تبریزیق 


۹۴ 


۸۴۲) 


١ن‏ مین 
ھ الف: تو 


من تو را خواھم از دو عالم و بس 
از توام٭ جز تو آرزویی نیست 
چون تی از خویشتن تھی شدہام 
کردہ غشق نو در ولایت دل 
بسلبلا ناله کن ز فرقت گل 


کے به فریاد ھیچ کس نرسی 
کز دو عالم ھمین مرا تو بسی 
آنٹ مٌْل او انت مَلتمّہی 
ب-سا تو دارم ھوای ھمنفسی 
روڑھا شحنگی و شب عسسی 
کة گترفتاز ساندہ در تنس ی" 


جامی از عشق ٹیکوان بازآی 


آان: شکاری. 


٣‏ ن؛ لاغری۔ 


۴ ن: آنکه۔ 


۶ الف ب چ دع ن م: این بیت نیست۔ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۹۱ 


۹۳۵ 

۸۲۳۰ ہیں پے یہ ای 5 ہیں کک 
وت رت شَریعاَرَ حُذِ السَیِف فَہذا رأیسی 

بس کە با وحشت ٹ عشق تو دلم خوی گرقت 
ُجلما أَرْعَتین زا3 ہے انحوناریٰ 

قصۂُ حلقه زلفت که عبیرافشان است 
ٌلذ نَتقفَنْث بھا قَذ عَطِرَث اشفایی 

لاف جسععیت دل می ڑتی ای شیخ ولی 
پای تا فرق ھمه تغفرقه و وسواسی 

چند دعوی کە چو خاصان شدەام شھرۂٗ شھر 
شُهرۂ شھر تیی سخرۂ عامٌ الّاسی 

۸)۵ این ‌ھمه باد کە از عجب تو را در رگ و پی 
مے‌رود در عجبم کز چە' نمی آماسی 

جمع کردی نجسی چند به جاروب فریب 
بہه غخاا ببتر ازیین کار بود کَتٛاسی 

ٹاز سرچشمۂ عرفان تخوری آب حیات 
مردەای گر" بەمٹل خضر وگر الیاسی 

وہ ری ای سد ا دوہی 


"۳‌‌۶ 


اعت کے ویک ا ہی 
که بود درد ؤ غمثی مای شادی و خوشی 


١۔‏ ب د: گرچھ. ٢‏ الف: این کلمه ئیست. ٣۳‏ ج: این غزل تٹیست, 


۷۹۳۲ دیوانھای سە گانہ جامی 


۰ فھم رازش نکتم او صربی من عجمی 
لاف مھرش چە زنم او قُرَشٍی من حہشی 
ذرەوارم ب ےه ھ۸راداری او رص کتان 
تا شد او شھرۂ افاق بە خورشیدوّشی 
گر چە صد مرحله دور است ز پیش نظرم 
وَجْهُه فی تَظرِیٰ کل شَداوَ رَعغَْسی 
صفت بادۂ عشقش ز من مست مہرس 
گوق ای سی سی بہة جا ٹچٹی 
ملمَت شست میللشیریٰ انان آپ' حیاٹ 
۸۴۴۵0 جامی ارباب وفا جز رہ عشقش نروند 
سر مبادت گر ازیسن راہ قدم بازکشی 


۹۳۷ 

با ھرکە غیر ماست چو شیر و شکر خوشی 
با ما چهە موجب است کە چون اب و اتشی 

ماھمچو آب در قدمث سر تھادہایم 
ای سرو سرفراز سر از ما چه میکشی 

میگفت شانە ہا سر زلفت کە از چه رؤ 
پہوسته در کٹ-4(ٛاکش دوران مشأشوٌشی 

حال تو را ئه مایة جمعیت این بس است 


کاسوذة در حمایت آن روک مھوشی 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۷۹۳ 


۰ء گفتا بلی ولی چهە کنم کز فریب دھر 
بس عیشل خوش کە گشت میدّل بە ناخوشی 
چون صاحبِ عمامه وفش فاش شد بهە زرق 
خوش وقتِ بی عمامگی ما و بی فشی 
آگے ز تلخکامی جامی گھی شوی 
کز جام ھجر ھمچو خودی جرعەای چشی 


گھی در دل گھی در دیدہ بتاشی 


زلوح ضاطرم نققمش بستان زا 


۵ عجخردار تو زان‌رؤ شد جھانی 


۸۴۶۰ 


۹۳۸ 


دلم ر خون کئی وز دیدہ پاشی 
تراشیدی خوشا این بتٹراشی 
که چون یوسف بە خوبی گشتہ فاشی 
کە چون چنگم رگ جان می خراشی 


چا می پرشی کو جاتی فامقی کیسٹت 


چە گویم من تو ھم دائسته باشی' 


باشد از شُوْبٍ" ریا مشرب رندان صافی 
لاف کم زن که نە از شیوه مردان خداست 
تا ز اؤضاف من و فا تشوذ صوقی ضصاف 
لب فروبند کە جز رزق تو نازل نشود 
امتیا سرہ و قلبب جھان؟ دذشوار اسٹ 


١ھ:‏ پیش از مقطع این دو بیت را علاوہ گردہ است؛ 
ز رىحانی خطی بر صفحۂ گل 
چو مجنون انس شد با وحشیائم 


٢‏ د: سوب؛ع ن: شریہ 


۹۳۹ 


عیب ایشان مکن ای خواجه ز بی ‌انصافی 
ای که از شیوهۂ مسردان خدا می‌لافی 
اھل صفوت نکتندش به صفا وصافی 
گر بە فریاد و فغان سقف فلک بشکافی 
خاصه وقتی کە بە قَلاب رسد صرٌافی 


وزسن مردم نحمایائم تحاشی 


- الف: جھان وقلب سرہ,: 


۷۴ دیواٹھای سە گائہ جامی 


جامی آفشا چە کئی دز غغزل اسرار ازل کی بود نظم قوافی بە حقایق وافی 
بر تن حُجلە نشینان معانی تنگ است 
هر شعاری کە تو اڑ ششعر عبارت بافی' 


.۴ 
۸۶۵ فیسارغم مقلم اق ساقق ‏ لاطظ-سیيت ػھاڑ لا راف 
بےاذۃ دا قش کو تام نک وف یی و نے اش 
دُردئوشان چو۔ درد من دیدئد حیٹا اط وی الأمَوعَ آمصاقی 
بس که راندند خون دل ز موة فاق اَفْْداحَهُم کَآخداقی؟ 
ایق که با ابروی خیدۂ غلزیش زبر این سقف ٹیلگون طاقی؟ 
۸+۷ بی تو بیش از حد است جامی زا متحنت ھجر و درد مشتاقی 
شمٌّای با تو گفتم و زفتم 
ون مان ےڈ اب ای 
۹۴۱ 
صدای آن غژکم کشت و شکل آن غڑکی که شور مجلس عشاق شد ز پر نمکی 
ز پسردۂ بشسری مےزند نوا لیکن رسد به گوش من آواز سُبحه ملکی 
دمید صبح یقین از فروغ جام ای شیخ ‏ ززھد خشک چرا ماندہ در حجاب شکی 
۵ ز سعد و نحس فلک دم زند منجٔم شھر زبزم عشرت ما دور باد آن فلکی 


عروؤس عشق تو را دایه شد نمی دانم 


ولی چه سود که بر کشتزار' ما نچکی 


ھزار بلبل خوشگوست جامی آن گل زا 
یکی بٹال نه آخر ازان زار یکی 


١۔‏ ج: این غرّل نیست. 
۴ ن :کٹ کشتەزار. 


۲ ع: 


٣‏ ج: این بیت ئیسٹ, 


فاتحةالشہاب / غزلیات ۷۵ 


۹۴۲ 
ای ز خورشید جمالت ماہ را شرمندگی 
با گدایىان تو شاھان در مقام بندگی 
۸۰ے پردہ از عارض برافکندی کە من ماہ توام 
وہ کە دارد کوکب طالع بدین فرخندگی 
شوکت شاھی متاعی نیست در بازار عشق 
نیستی مے‌باید و مسکیتی و افکندگی 
شد خراب اڑ گریةڈہسیار چشم من بلی 
خانه را آفت رسد چون پر شود بارندگی 
جامی از درد فراق و داغ' ھجران مردہ بود 
بار دیگر نکھت وصلِ تو دادش زندگی 


۹۴۳ 
ای فسون چشم مستت مایۂ دی ؤانگی 
آشسایان تو را از خویش ھم بیگانگی 
۵ شمع رخسار تو ھر جا برفروزد بزم حسن 
از خدا خوامند خوبان دولت پروانگی 
شیوۂ رندان چه داند زاند خلوت نشین 
جسلوۂ طاووس کی آید ز مرغ خانگی 
بگذر از طور خرد کاندر طریق عشق ھست 
عصاقلی دیوانگی دیوانگی فرزانگی 
ای کەگوبی شیوۂ مرداست صبر از روی خوب 
خیز کز جامی نخواهد آمد این مردانگی 


١‏ ع: سوز 


۷۶ دیوانھای سەگانه جامی 


۴۴ 
له خرد راست قصوری ز نە دین را خللی 
کے دھم دل به غزالی و سرایم غزلی 
۰ دفتر غلم و هتر زآب قدح می‌شویم 
مرشد عشق نفرمود جز اینم عملی 
دعوی تقص مرا حاجت برھان تبود 
ھرگزم نیست درین مسئله با کس جدلی 
و برق کہ تنا لان ضرف من 
جز به سودای نگاری کە ندارد بدلی 
چە نات گر یمنگااز ژار کل إت ناؤزد زا 
نستوان گحےقت مثالیٰ نتوان زدمسٹلی 
طی مکن طرز غزل جامی و اندیشہ مدار 
گر زتد طعده' دغابی وکند رد دغلی 
۸۳۵ چشم شاھد نتوان بسٹن و مو ہگسستن 
که ازان رشک بردکوری و زین غصه کلی ' 


۹۵ 
برای شا ش راد بد عازن 
یسا زثم از رخ خورشید مٹالش مئلی 
نە کریمی کە کنم فکر مدیحش چو فتد 
زآفت دھے ‏ در ارکسان مسعیشت .خللی 
ته فصیحی که به برھان سختھای لطیف 
ب-.۔اشدش قوّت بحئی و مجال جدلی 


.١‏ د: این کلم نیست. ۲ع: این بیت نیست, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۹۷ 


طی شد اسباب سخن ساقی گلچھرہ کجاست 
قد فی تال بد أنْه یکرت تداۃ 
۸۵۰ می خور وروی نکو بین که ملایک نکند 
ثبت در نامة اصمال تو بے زین عملی 
جیب خاص است که گنج گھر اخلاص است 
نیست این دُرٌ ثٹمین دربغل هر دغلی 
جامی از غعشق مگو تکتە به زاھد کە بودذ 
هر محل را سختی ھر سخنی را محلی 


۴۶ 
میزد صغیر شوق خزاادیدہ بلبلی ‏ مےرفٹ در حقبقت حالش تاأكٌلی 
گفتاز سڑژنالڈمن اگھی نیافنتا جج ہلبلی کے داد ز کف دامن گلی 
۵ با لطف قوٌ ؤ ئکھت زلفت نیاتیم بر طرف جوی سروی و در باغ سنبلی 
گشٹم چو خاک پسنٹ ونکردی چو آفتائب هسرگز ز اوج طسازم صضرّت تخڑّلی 
آسد غلاج علت دل بوسەای ز تو اق رای أگتےر گل لب لملت تعللی 
چیزی بجز خیال ز من در میان نماند تادارم اڑ میان تو با خود تَحَيّلی 

خم گشت پشت طاقت جامی زیار دل 

ےچارہشیافٹی که نبارۃ تسٹلی 


۷ٔك٦"‏ 
ص۸۰ زھی دور' زلقت بە هر چین دلی زھر عُقدہای عقل را مشکلی 


۱, همه نلسخ: زھی در دور, ٢ن:‏ چراغ۔ 


۷۹۸ ذیراتھای ہے گانه جامی 


حسریم درت دارد آنذ مسنزلت کے باشد حرم در رھش منزلی 

بە دریوزه وصل چشمم ز اشک روان کردہ هر گوشەای سایلی 

۵ ازان خشک هائدەست زاهد چنین کے دارد ز بحر غمت ساحلی 
بە علم نظر کوش جامی کە نیست 
ز تحصیل عسلم دگبر حاصلى 


۹۸ 

بہە٭ھر زمین کے تشاتیٰ ز خیمۂ لیلی 
تماید از مہ مجنون روان کند سیلی 

سکون و صبر چە امکان چو بست قاہد عشق 

سیق دضائ ضراعبا رر عکی ممجوٹاارا 
به کعبه بردپدر با صد آہ ؤ واویلی 

٠‏ گرفت حلقه کە یا رب به حیّ این خنانه 
کے هر دمم سوی لیلی زیادہ دہ میلی 

بە آب زمزم اگر شست خرقەه زاھد شھر 
چے سسود ازان چو ندارد طھارت ذیلی 

گھی کهە بار"دل خویش بر تو پیمایم 
بە عصرض ارض و سماوات بایدم کیلی 

عتان دل به کف توست بندہ جامی را 


اگر چە صف زدہ خوبان ز هر طرف خیلی 


١۔‏ ج: فراقت۔ ٢‏ ب ٹ۵: ڈرٹ۵, 


۸۵ 


۰ 


۸۰۵ 


فاتحة الشاب / غزلیات ۷۹ 


۹ 
از تشتەلبی بر سر هر چشمه چهھ ٹتالی 
ہر ساغر خالی لب خود بھر چه مالی 
رہ سوی حقیقت تبری در چه خیالی 
بر صدر مکن جا کە تو از صف نعالی 
از عشق سخن مرثبەای نیک بلند استك واعصظ نود لابىق این پایه عالی 
گفتی به جھان عاشق دلخسعەه چە دار جانی ز غمت پر دلی از غیر تو خالی 


جامی سخن عشق بە هر سفله چە گوبی 


سرتابے قدم غرقه دریای زلالی 
پیش لب تو صد قلح بادہ لبالب 
از عالم صورت کە ھمه نقش خیال است ' 
ای خواجۂه عالی محل این دیر مغان است 


۹9۵۰ 


ای مظھر حسن لابزالی 
ان زار قسجلى تےلالارا 
در شْأنَ کمال ٹوست نازلِ 
روبت طرَفٌ مِنّ الٹھار است 
میخائه کە ساحٹت جلالش 
احسرام حریم آن؟ نبندد 
جامی بە وظایف تضرٌع 


سرآت جمال ذوالجلالی 
رخسار تو احسن المجالی 
آی۸(۳كات مکارم و معالی 
راو تا وك اللیالی؟ 
یسادا ز غسبار غیر خالی 
بجۓز ڈرلکفسان لاابسالی 
مشغول بود عَلَی القُوالی 


روزی برسد بدان حوالی 


4۱ 


ز مٹک تر خطی داری و خالی نسلیدہ از تو مشکیتر غزالی 


:٢‏ این بیت نیست. ٣‏ ج؛ او 


١۔‏ الف ب چ د ھع: نقش و خیالست: 


۸۰۰ دیوانھای سہ گائد جامی 


۰ رخٹت' خورشید وز هر جانبش خط - کشسیدہ از سسواہ شب ملالی 
خسیال آن مسیان می بندم آری ‏ بود با خویش ہر کس را خیالی 
ازان گل در نقاب غنچە مائذەسٹ کے از زوی تو دارد انغعالی 
ود شوق تو افزون گرچه بینم تو را هر روز و گل را بعد سالی 
شید خالھ دگرگرڈامر تاریو زلی سٹو نم ذرضخیچ ال 

۵ به کوی عشق جامی لب فروبند 

که باشد ھر مقامی را مقالی 


۹۲ 
ای -+4ح4اغ حسن را جمال تو خرٌمی 
چشم بد از تو دور ک محبوب عالمی 
خوری؛ بگوی بھر خدا یا فرشٹهای 
کین لطف و ناڑکی نبود حدٌ آدمی 
زخم تو را چە حاجت مرھم بود کە آن 
شاید جراحت دل قفا را به مرھمی 
دل آن ٹشوست دمہدم از بھر بردنش 
عشوہ چه می نمابی وافسون چه می دمی؟ 
۵۰ گر چم خ را نمائد وفابی چه باک آزان 
ھرگز مباد جور و جفای تو راکمی 
کۂشخیگشٹگانں بادیة محنت و ضغمیم 
مشکل بریم رہ به سر کوی بی غمی 
جامی سگ تو را به غلامی نمی سزد 
او را چە حذًٌ آنکە کند با تو ھمدمی 


١ء‏ ج ئں+؛ رخش,. ٢‏ الف م: می دھی. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۸۱ 


۹۳ 
ذارفا جات وادل یتور يك تظلمی ‏ ١ی‏ عغادقاہ سجن عییدا نا تِرَكّضشی 
عشاق را ز ناز و تنمّم فراغت است ‏ نازی بکن کە نیست ازین بە تنمّمی 
۵ اآھستة ران سمند خدا راکە در رھت 7-70 ,“3‪ 32 ء") 
گر می‌کنیم ناله ز شوق رخت مرنج ‏ کز شوق گل خوش است ز بلبل ترئمی 

جامی بە جان رسید ز بس گریەھای تلخ 
ھرگز ندید ازان لب شیرین تبشمی' 


۴ 
نوز نَامَه شیوقت تمی ‌رسد بہه تمامی 
۶۰ یئ ازوِبىار4 فَےٌ صاقیی تَقَوٌقَ پالی 
اث صَ..حیفة شی یسوم فيه مقابِی 
به روز وصل ندائم چه تحفه پیش تو آرم 
کە صرف شلد به فراق تو نقد عمر گرامی 
تَےزومُ تَسرشِ جُسعُوتی اذا فََدَمْت متام 
ئه جای خوت ٹو لطیفیست تنگنای دل من 


چە خوش بود کە بهە فسحتسرای دیدہ خرامی 


۰۸۱ : پیش از مقطع این دو بیت را علاوہ کرذہ است: 
دل می بری بە لطف تکلمکسی چتین ھرگز نذیدہ دلبر شیرین تکلمی 
گر ذاری از توید وفا دل قویٰ مرا کی باشد از جفای رقیبان توھمی 


۸۰۸۲ دیواٹٛھاق ےه گاڑا جامی 


لال ا لِفكَ 027۷ فاض بِنْ رب9ٰىاض وداد 
فاص بے ْءُ سسقابی وَعاا بد اُرایی 
۸۵۶۵ ز جامی این ئه جواب است نام کرمت 
بےە قَاصدان درت میدھد جا غلامی' 


۵ 
سینه روزن روزك است از ناوک صیدافگٹی 
غانه دل را روغ دیگر اڑ ھر روڑئتی 
دارم از اشک شفؾگون دور ازان خورشید روی 
ھمچو گردون هر نماز شام پر خون دافنی 
ٹیست آن اندام نازک را متاسب هر لبہاس 
بایاش' ازگل قبابی وز سسمن پیراھنی 
کیست گل تا چھرہ افروزد بە خوبیٰ؟ پیش تو 
آتش رخسار تو یک شعله وز گل خرمٹی 
۰ سہھم مڑگان تو از دیدار ما را بازداشت 
ھمچو روح الله حجاب راہ ما شد سوزئی 
جور کم کن با من مسکین کە روز بازخواست 
حیف باشد دامن پاکٹ به دست چون متی 
جامی بی خان* و مان را هر دم ای بدخو مزأن 
زانگه آنْ مسکین بجڑ کوبت تدارذ مسکتی 


.١‏ ن: این غزل لیست: ٣‏ الف ب د: ٹاوگی. ٣‏ ن:؛ باشدش: 


۴. الف: وبخوبی نیست, ۵ الف: ہبیخان: ٹیست, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۸۰۳ 


9۹۶ 
آخر ای سرو خرامان ڑ کدامین چمتی 
که ز سر تا قدم آشوب دل و جان متی 
لب ببستم ز سخن لیک به خلوتگه جان 
گا دل با تو' وگاھی تو بە دل در سختی 
۸۵ ببما آن تن نازک ز قیا ٹا ہه چنمن 
غنچه دیگر نکگند دعھوی ٹازک‌ہدتی 
خون ما خوردہ چە آزار دلم می طلبی 
وش کردی می ما شیشه چرا می شکتی 
می دھی یادم ازان لالەارخ ای باد بھار 
یار ہیماری من دید و' بسی فاتحهہ خواند 
لیک شکرانۂ آت راک تیّم زیستعتی 
کی ے ۰ ,7" ےآ لے ے. 75 ٣‏ 
جامی آن شوخ بە خونریز توگر تیغ کشد 
ادب آنست کەگردن تھی و:ەغ تنزنی 


۷" 
۵۸۰ ای مرا از عشق تو در کار خود حیرانبی 
در بسسیابان تسمتای تسو سسرگردائسیی 
فَغَية ذشنواز غجر ا ژاصردذت اسشان:شد: مرا 
ب+4اشد آری بعد هر دشواریی آسائیی 
مائد بر خوان غم از من استخوانی چند و بس 
گر دھی فرمان سگانت راکٹم مھمانیی 


,١‏ الف بتو ٣‏ ن: ہو ٹیست. ۳ ع: کشید 


۸۲۴ دیوانھای سە گانة جامی 


بی تو تن زندان جان' شد ای به قصدم بسته تیغ 
دسٹ رحمت ببرگشا و' آزاد کن زندانیی 
ھرگزم چوت نیست رہ در پیشگاہ وصل تو 
مسے‌ٹھم از دور بر خاک درت پیشانیی 
۵ کام عیخم تلخ شد زبن گریەھای آشکار 
زا لی ضسے ین تع ین مدآ تا" 
پیر شلد جامی ز جام نیمخوردت جرعەای 
بر وی افشان تا کند زان جرعه پیرافشانی 


۸ 

خوش آنکە وارھاند ما را ز ما زمسانی 
روشن ضمیر پیری یا خوبرو جوانی 

این در جمال صورت آرایش دیاری 

جز در حضور اپٹان از خود امان نیابیم“ 
یا رب بہخش ما را یکدم ز ما امائی 

۹۰ اسسرار عاشقان را باید زبىان دیگر 
دردا کە ٹیست پیدا در شھر عممزبانی 

جڑ عشق ھر چە گوید واعظ فراز منبر 
آن را فسانەای دان او را فسانەخوانی ؟ 


١‏ : این کلمه نیست: ٢‏ ب ذھع: او ٹیسٹ, 
٣‏ ب چ دھع م:این بیت بعد بیت ۸۵۸۲ آمدہ است۔ ۴ ن؛ ویٹ 


۵ ن. یاہم ۶ ن؛ این دو بیت پس و پیش آمدہائد, 


ذاتحة الشہاب / غزلیات ۸۵ 


مجنون نماند و لیلی لیکن بماند از ایشان 
از ہٹھر عشسقبازان فضرغضندہ داستانی ' 
گوبند کیست جامی آشوب عقل و دینت 
ماھیست کچکلاھی شوخیست نکتەدانی 


۹۹ 

وقت گل می و مطرب دولتیست تا دانی دولتی چنین دریاب ای بە دولت ارزانی 
۵ کیش کافران دازد نرگن: تو کز مژگان ‏ کردہ صدہ مسلمان را رخنه در مسلماتی 
در جفا کمر بستی عھد مھر بشکسٹی یک نیک ہبدعھدی سخت سستپیماتی 
جاہ و حشمت' خوبی جاودان؟ نمی مانذ داد بینوایان دہ پیش از آنکە نتوانی 
می‌نشانم اندر دل مھر قامتت لیکن - دائم این نھال آخر یر دھد پشیمائی 
میکنم ز ھجرانت سیئه چاک چون لاله وہ که فاش خوامد داغھای پعھائی 

۸۶۰۰ عرصۂٔ جھان جامی غصٌهای؟ نمی آرزد 

بھر بود و نابودش خویش را چه رنجانی 


۶۰ 

تو شمع مجلس انسی و شاہ عالم جانی 
پناز بر ھمه خوبان کە نازتین جھائی 

عجب صبیح و ملیحی عجب جلیل و جمیلی* 
ولٰی چے سودکە قدر جمال خویش ندانی 

ہ چھرہ صورت چینی بە غمزہ آفت دیئی 
بہە عشوہ شور جھانی به خندہ راحت جانی 


4 ن: این دو بیت پس و پیش آمدہائد۔ ۲ج ذۂ: حشمت و۔ ٣‏ ب: جاویدان. 


۴. د: قصە یی ۵ الف: جلیلی جمیلی, 


ع۸۰۶ دیواٹهھَای سە گانة جامی 


بے لطف قامت وبالابلای پیر و جوائی 


۵ خننگ آہ ز چرخ از ضم تو می گذرانئیم 


گھی بپرس که بی‌ما چگونە مسیگڈرانی 
نگویمت سوی خود خوان مرا بدین خوشم از تو 
کە خواتّم سگ خود گر چە سوی خویش نخوانی 
ضصفات حسن تو گفتن چە حدٌ جامی بیدل 
یه ماك رَحَید نکر ارتر برتر لڑائی 


۹۶۶۲۱ 
قش اقم ما ٹھاتی | عندشت چوس مات جائی 
بی روی تو' زیستن نخوامم کتات مرگ بود نه زندگانی 
خواهم بە رہ تو خاک گردم چون جلوەکنان سمند رائی 
کو تیغ کە پیش روبت امروز دارم ھحوای جان‌فشانی 
جامی ز غم تو بس خراب اسث 


لیم کی را ڈذشی ہو ذاتیں 


"۶۲ 


ای فتنة چشم تو جھانی میکن نظری بے ناتوانی 
پے وم ال اد ضا و بیو تا ئن لازنا کبانی 


.١‏ الف: این کلمه ٹیست: 

۲ : پیش از مقطع این دو بیت را علاوہ کردہ است: 
ھردل زتوقسمتی دگریافت در عشق یه قدر مھربائی 
قسم‌دل من غمست ومن ‌ھم دارم به غم تو شادمائی 


۳ ب: دوش٠‏ 


فاتحة الشباب, / غزلیات 


۸۶۵ ھرکس برت آورد مستاغی 
سر رشتة عشق کی توان یافت 
گر اشک چو ڈُر قبولت افتد 


ماییم و ھمین حقیر جانی 
خرسدد ز تو بە استخوانی 
ن4ٛایافته زان مسپان نشسانی 


درپای تو ربزمش روانی 


0۸۲۳۰ ہےەکری عست فروشان خردمبیتنی 


که از چل ساله طاعت دست خود شستٹ 
بیا ساقی کەےڈددھرقطرەمیلعل 
اگر دامان مقصودت به دست است 


۵ قىےمش را سےیتة ہی کینه ہےاید 


کے آن ابرو شود محراب طاعت 


جج وع آت آواد اع کرے: اف رییٰ 
بےە٭پای مم بسرآورد اَبٌّعینی 
بسود در چشے ما زائسان نگیتی 
ہے لئ ےلات مد ات ااستتییسی 
روید ےہ ٹا از سر زھیٹی 
کكکە٭ماھم مڈھبی دارم و دینی 
زسصےجدہ نٹاردہ گتردد:ھز چییٹی 


ولی خغ.9۔اص از بہسرای نازتینی 


۶۴ 


نی گیست ھمدمی شدہ از خویشتن تھی 
روغ محالگات ہوہیر:مٹقامائش آگی 


.١‏ ب؛ آزاد۔ 


۸۰۸ دیواتھای ت گانۂ جامی 


۰ اآزردہای کەه ناله جسائسوز موی کند 
ھر جازپای تاسرش انگشت می تھی 
سوراخها به سینۂ نی بھر آن کٹند 
کا شتلاغ و جال ول بعد کد بھی 
خفته ز بانگ می جھد از جا تو مردەای 
گر در سماع بانگ ٹی از جا نمی جھی 
دمساز نی شدم کہ بہنالم چو شذبلند 
آھسنگ نالەام ذم نسی کسرد کسوتھی 
خود رسته نی کھ رست ز خود زان ھمی زند 
این راہ بیخودی کە تو یکدم ز خود رھی 
۸,۶۵ جحامی ز تالة ذل افگےار ره مگر 
آگے ٹیی کە نال ٹی سرح می‌دھی 


۹4۵ 

بە فکرت خواسٹتم کز سرٌ وحدت یاہم آگاھی 
خطاب آمد کە از پیر مغانَ خواہ آنچه می خواھمی 

کم رخت ارادتٹ ہے در پیر مغان روزی 
آگر ذولت کند دمسٹازی ؤ توفیق صمراضی 

نگسویم بسا عسلوٌ ھحَتش زین اطلس والا 
گە:ذائم بر قد قدرش گند این جامه گوتاھی 

شد از دبوان قسمت هر کسی را نامزد چیزی 
من و جام صبوحی زامد و ورد س9حرگاھی 

۸۶۴ چە سود ای شیخ هر ساعت فزودن خرمن طاعتثت 


چو نتوائی کہ یک جو از وجود خویشتن کاھی 


فاتحة الشباب / غخزلیات ۸۸۹ 
به رقص آ ذرّەسان جامی چو آمد شامل حالت 
فسروغ آفستاب حمت و.جاہ جھانشاھی 
ہے اقبال قب ول طبع شاہ آوازۂ نظمت 
چو صیت+دولتش خواھد گرفت از ماہ تا ماغی 


۹۶۶ 
فروغ رویتوازیاد من برد کهە وقتی آفتابی بود و ماھی 
۵ھ فرو ماند از قدت در بوستان سرو به طوبیٰ کی رسد شاخ گیاھی 


بجز رویٰ تو گرادیدەست چشمم 
اگر یپڈذیری اینک' می فرستم 
گسواہ آہ سردم صےحدم بس 


نمی بینم ازبن افزون گناھی 
ز آب دیدہ سوبت عذرخواھمی 
کە دید از صبح صادقتر گواھمی 


نداٹم در دل جامی چه سوز است 


۹۶۷ 
:۸۵۰ هر نٹازنین کە بینم جولان کنان به زامی 
ھی ز دل بسرآرم بریاد کچکلاھی 
چون ان دو ھفته مه را ھمچوذن مه دو ھفتہ 
هر هفته دید نتوان قانعم شدم به ماھی 
تسکین چگونە یابد شوقم کە در گذرھا 
از دور بسینم او را وان "نیز گا گاھی 


١‏ ع: اگنون۔ ۲ جع ن:آن. 


۸۱۰ ذیواتھای ےه گائة جامی 


از خاک سر بر آرم گر بگذرد به خاکم 
زانسان که روبد از گِل در پىایگیاھی 
زین رہ گذشت گوبی آن غمزہ زنکە هر سو 
در خون و خاک غلطان افتادہ بیگناھی 
۵ صد حرف غم نوشتم در دل چو نامه وان را 
خواھم فکند سویش ھمراہ تیر ٘ھی 
جامی فکن به خواری خود رابه خاک کویش 


۹۶۸ 

ای کے در پردہ به بازار جھان سی آیی 
ما'تر بودیم,ازین پیش و تو اکنون مابی 

سایه توست جھهان بر عدم اقتادہ و ما 
چشم.آن سایه و در چشم توبی ہینابی 

از رم ساش+ای چقسم جھاقبین مسا را 
تابە٭این چشےم جھان را نظری فرمابی 

۰ گر نگھبان نشود گنج جھان را این چشم 
حاصل گنج بے بسغما ببرد یسغمابی 

شخص تو سای تو" چشم تو بینابی تو 
رشتعه صد ٹوست ولی بر صفت یکتابی؟ 

فغمه اعیان جھان روی ٹر را آیپۓەھاست 
الف آیے عة بت ا دگر آراہی 


١‏ ب؛ ہا ٢‏ الف:سایيه تو و ۴٣ح:‏ این بیت ٹیسٹہ 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۸۱ 


بٹعاہیم تو را ھم بےە تو افزون ز ہممه 
چسون رخ خسویش در آیینڈ ما بٹمایبی 
دل شد اڑ عشنق ٹوخامی که حباہش قلق اسىٹ 
بادہ٭ بر جامی ازین جام ھمی پیمابی 


۹" 
۸۶۶۵ هر لحظه جمال خود نوع دگر آرایی شور دگر انگیڑی شوق دگر افزایی 
عقل از تو چە دریاہد تا وص تو اندیشد ‏ در عقل نم یگنجی در وصف نمی آبی 
پھھانی تر پیدا پےذابہی تو پیھھان ھم از ھمه پٹھانی ھم بر همە پیدایی 
زان سايه که افکندی پر خاک گه جلوہ دارند ھمه خوبان سرمایهة زببابی 
بہےیپردۂ آب وگل مارا نعمابی رو خورشید درخشان را تا کی به گل اندابی 
۸۶۷۰ ای گشته عیان هر جا هر جاکە شوی پیدا گردد ز غمت شیدا صد عاشق هر جابی 
جامی ز دوبی بگسل یکروی شو ویکدل 
باشد کە کتی میزل در عالم یکتاپی 


۹۷۰ 
عجب مطبوع و موزونی عجب زیبا و رعنابی 
عصحب شوخ دل آشوبی' عجب ماہ دل آرایی 
ہه غمزہ آفت جائی بے قامت سرو بستائی 
یه رخ شمع شبستاتی به لپ لعل شکرخابی 
دلی دارم ز غم پر خون غمی دارم ز حد بیروذن 
درسغا گر تو بر حال من بیدل تبخشانی 


1 ن دل آرامی: 


۸۸۲ دیوانھای سہگانه جاعی 


۵ء اجل نزدیک شد دور از توام آخر چە کم گردد 
اگر روڑی قدم درپرسش من رنجه قرمابی 
لبالب شد ز خون بی جام لعلت ساغر چشمم 
لب شیرین چهە باشد گر به شکرخندہ بگشایی 
قدت یا رب چهە موزون است کر رفتار شیرینش 
قیامت خیزد اندر شھر اگر ناگە برون ہی 
اساس عشق محکم گشت و بیاد خرد وبران 
آفسسیونی آنسسلائقی آونسیٹوتی آٹٹّائی 
دلم بس لوتی' تاریک و تنگ آمد بیا جانا 
درون منظر چشمم نشین یکدم چو ہینابی 
۸۶۸۰ رو ای ھمدم تو در بزم طرب با دوستان خوش زی 
رھاکن تا بمیرد جامی اندر کنج تھھابی 


۹۷۱ 

دل بُرد ز من فتله گری عشوەنمابی ؟ 
زین ىسمزی کیچ لہی شتگاتیاین 

در حسن و ملاحت چە پریچھرہ نگاری 
در سرکشی و تاز چە شوخی چے بلاپی 

من کی بە وصالش رسم این بس کە به راعش 
روزی کهە شوم خاک ببوسم کف پابی 

سوزی کە مرا بر جگر از آتش عشق است 
جسز شربت مرگش ئہود ھیچ دوابی؟ 


١‏ ب ج ھع ن: خلوت. ٢‏ ج: قتنەگر عشوہ ئمایی۔ 


٣‏ الف ب دھ: این دو بیت ٹیست۔ 


فاتحةالشباب / غزلیات ۸۳۲ 


۸۴۵ 


۸۹۰ 


روزی که شوم خاک و برد باد به ھر سو 

ی۔ابند بسه هر ذرّه من بوی وفابی' 
داری سر خونریز من اینک کفن و تیغ 

با حکم توکس را ٹرسد چون و چرایی 
باشد غم ھجر تو به خونابه بر آنْ نقش 

گعر'اڑستےی اکم بَندمٌد بڑگا ٹیا 
تو خندہزنان میگذری ہبی خبر از من 

فن گریه کتان می کٹم از دور دغایی 

ینا رب به چە خرسند شود جامی بیدل 


رروزی کےه نیاید ز تو تشریف جغایی 


9۹۷۲ 

ای ز خساک قدمت چشم مرا ہینابی 
چشےم بد دور ز روی ٹو که بس زیبایبی 

ای خوش آن دیدہ کە اوّل بە رخت میافتد 
بٍامدادان کە ہه صد جلوہ برون می آیبی 

لطف و انعام توعام است ندانم کە چرا 
ھسیۓچگه بر من درویش نمی بخشابی 

سوز من روشنت آندم شود ای شمع چگل 
کە ش بی" سوخته باشی بە غم تنھابی 

گر نیرزم بە جواہی چو سلامت گویم 
چشسم دارم که بے دشتام زبان بگشایی 


الف ب دم این دو بیت نیست: ٢‏ ن؛ جومن. 


۸۴ہ دیرانھای سه گانە ج.- 


تاب کی طعن کسان آہ ازین رسوایی 
پیش ازین در طلبش عمر چە می فرسابی 
عشی فریاد برآورد کە ای عقل خموش 
بس ب-.ود لذت درد طسلب و جسویابی 
جامی از خیل سگان یا ز غلامان باشد 
بندۂ حلقه به گوش است چه می فرمابی 


۷۴۳ 

شیدەام که ز من یاد کردەای جابی 
نداشْخم مین پیدل جٍز این تمتابی 

۰ کچاکند چو توبی یاد چون منی ھپھات 
ھمی بزم پی تسکین خویش سودایی 

هسزار بےوسه زتم زآرزوی پابوست 
چو در زہ' تو نشاثیاہم از کف پابی 

دلم ز هر دو جھان در غمت ازان یکتاست 
کے در زمانه نداری به حسن همتایبی 

ھزار سرو وگل از باغ خاطرم رستەست 
ز فکر قامت و رخسار سرو بالابی 

نه رنج خار و نه تشوپش باغبان شب و روز 
بے دیندۂ دل و جان می کنم تماشایبی 


.١‏ ن؛ یر در 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۸۸۷۸۰ 


۸/۵ 


۲ ع: 


مدہ به عشوۂ ضصورت عنان دل جامی 


کە خستۃ: در پس این پردہ صورت آراپی 


۹۴ 
گر بدانی کە چھا سیکشم از درد جدایی 
به خدا با ھمه پبرحمی خود رحم تمایبی 
درد پرورد توام من کە و اندیشۂ درمان 
کاش صد درد دگر بر سر هر درد فزایی ' 
دل بی حاصل ما را برت ای شوخ چە قیعت 
کە بە یک عشوہ اگر خواھی ازین صد بربابی 
گرچه ما را نبود جای بە خاک سر کوبت 
شکر باری کە تو جا کردہ درون دل مایی 
دلِ نە زاٹسان به کمند تو گرفتاز شد ای جان 
که توان داشت بە تدہیر خرد چشم رھابی 
بامدادان همه کس در پی مقصودی و جامی 
اشکریزان به سر کوی تو تا کی بدز ایی 


"٦(۵ 
از( سبرژە بر گل خط می فزایی دل می فریبی جسان موی ‌ربایی‎ 
هر دم چه آیی از دیدہ در دل' خود رابه مردم تاکی نمابی‎ 
شد عمرم آخر در جست و جویت ای عسمر رفۓەه آضر کجاپی‎ 
دور از تو جانم از تن جدا شد افسغان ز دوری آه اڑ جسدایی‎ 


۔ھ: پیش از این بیت بیت زیرین را علاوہ کردہ است: 


آرزو باشدم از ٹیغ تو در سینه شکافی چه شود بر دل من گر در لطفی بگشایی 


در دیدہ از دل, 
ر دیدہ از دل 


۸۰۶ دیواٹھای سەگانه جامی 


صد شعله از :دل بر زد زبانہ تسابےسا سم تو گٹرد اقسنابی 
شد ور من انار رشب که باشُنذ فن انی سد روشت غابی 
جامی من بس از مھر خوبان 
چون با دل خود بس می‌ئتیابی 


۹۷۶ 
سینەام را' چاک کن وائجا درآی خلوت خاص است دز بگٹا درآی 
۰ دل وثاق توست جانا ذیدہ نیڑ گر دلت آنجا گرفت اینجا ذرآی 
خانه زنگین تماشا زا خوش است یکدم اندر چشم ھمخونپالا درآی 
گو بمیر از درد تٹھابی رقیب پیش تٹھا ماندگان نٹھا درآی 
سرر نتازی سرکشیاز سر منہ 
جامی غمدیدہ'گو ازپنا در آی؟ 


۹۷۷ 
ھر سر مو بر دل من گر زبانی داشتی 
از ضغ عق تو فریاد و فغانی داشتی 
۵ء آبسعر رامخت بعواھم آق خوش آنّ شْبھاکە من 
ہر ذرت بالین ز خضاک آسستاتی ذفاشتی 
فاضعی معذور شاصع بسیخوڈیھاٰ:سرا 
گر جو مین ادن ور کت نامھربانی داشتی 


١۔‏ د: سیتۂ او ٣‏ ع: درمائدھ 
۳ : پیش از مقطع این دو بیت را علاوہ کردہ است: 
تسا دلم آرام گیرد یک نفس جان من پر وی کرم فرما درآى 


منزل جائم بود ماواى عشق از رہ لطغی ذرین ماوا درآی 


قاتحة الشیاب / غزلیات ۸۷ 


سروراباقَدٌ رعنای تو یودی نسبتی 
گر زگل رخسار و از' غنچه دھانی داشتی 
گر به نقد جان توانستی خریدن وصل دوست 
طالب وصل تو بودی هر کهە جائی داشتی 
من به بیماری خود خوش بودمی گر زانکه تو 
گوشۂه چشمی به حال ناتوانی داشتی 
۸۷۳ بادو روزہ زندگی جامی نشد سیر از غمت 


وہ چە خوش بودی کە عمر جاودانی داشتی 


۹۷۸ 
گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی من عاشق توام تو بگو یار کیستی 
بسٹی میان بە فتنه "کشیدی ز غمزہ تیغ: جتانھا فدات در پسی آزار کیستی؟ 
دارم دلی ز مجر تو هر دم فگارتر تا خود تو مرھم دل افگار کیستی 
هر شب من و خیال تو و کنج محنتی _ تو باکەای و مونس و غمخوار کیستی 
۵ تا چند گرد کوی تو گردم گھی بپرس کاپنجا چە می‌کنی و طلبگار کیسٹی 
جامی مدار چشم خلاصی ز قید عشق 
اندیشه کن ببین کە گرفتار کیستی 


۹۷۹ 


در دل چاکم ذروت از چشم روشن امدی 
خانه در باز و تو ھمچون مه ز رؤزن امدی 


1۔ الف ب دع: وز .٢‏ ن؛ بگینه۔ 
٣ھ:‏ بعد بیت ۲ آین بیت را علاوہ کردہ است: 


من باغم تو یار بعھذ و وفای عشق ای بے وفا نو یار وفادار کیستی 


عصارض از آب لط4افت تازہ می بینم تو را 
گوبی ای گلبرگ تر حالی زگلشن آمدی 
و اصنذرات سا ساد آہتیب پيکاة تیر زا 
اق ےه نز لاف فٹشاراٹ تارک اکن 'امعیٰ 
۰ چون لب خود جانفزا چون چشم خود مردم کشی 
در مه فٹھا چو استادان یک فن امدی 
قَسَۂُ ناکشٹن من گفتی ای قاصد ز دوست 
قاصدا گوبی به قصدکٹستن من آمدی 
ای به کوی خوبرویان رفته با دامان پاک 
پاکیدامن'رفتی اما چاکدامن آمسدی 
جکامی از آزادی آن سسروگسلرخ لب مبند 
چون درین بستان زبان آور چو سوسن آمدی 


0۸0۰" 
کاش من بیدل از سگان تو بودی ‏ تاز مقیعمان آستان تو بودی 
۸۵, آنزھہمه دشنامھا کە داد رقیم آہ َە بودی گٛآ از زیان تو بودی 
زاهد اگر قبلهُ جمال تو دیدی ‏ ودد زبانش دعای جان تو بودی 
غنچۂ اقبال مساکجا بشکفتی - گرئہ تئسیمی زگلستان تو بودی؟ 
جامی اگر یافتی قبول غلامیت 
غاشيه بر دوش در عنان تو بودی 


١۔ع:‏ پاکدامان. ٢‏ باج دغ ن:کە. 
٣۳‏ : پیش از مقطع این دو بیت را علاوہ کردہ است: 
از ملکم قدر بیش بودی اگر من ھمچو سگان تو پاسبان تو بودی 


داشٹنی آرڑوکة نی بەل آرد تیر کە در خانڈ کعان تو بودی 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۸۰۹ 


۹۸۱ 
من آوارہ زاگر دل به جای خویشتعن برودیئ 


۸۸۵۲۰ نھادی بر گلوی صید تیغ و من بەه صد حسرث 


۸۸/۵ 


ھمی مردم چه بودی گر بهە جای صید من یودی 
مرا شد کوہ غم جان وز غمت جان میکنم اکتون 
بە ملک عشق بایستی که نامم کوھکن بودی 
ژ خاموشی برآمد جان و دز دل صد سحخن پتھان 
چە بودی گر مرا پیشت مجال یک سخن بودی 
آگر‌ہوی تو بگالشتی بسےا]ورستان مفناقان 
ز شوق آن چو لالہ چاکھاشان در کكفن بودی 
گےم بر دل نبودی داغھا از لاله رخساری 
مرا چون دیگران ھم ذوق گلگشت چمن بودی' 
ز صیر و ھوش و عقل و دین سپاہ انگیختی جامی 
اگر نه عشق خوٹریز تو شاہ صفشکن بودی 


۸۲۳" 
شسیدہام کە بے گلچھرەای نظر داری 
ز شسوق لالەرخ4ی داغ بر جگر داری 
بع تقعف حول رما مر 
ھزار صاشق دیسوانے بیشتر داری 
چو روی خویش در آیینهە می تواٹی دید 


چسرزانظر بہه جمال کسی دگر داری 


۸۷۵۴ این بیت پیش ازبیت ۸۷۵۰ آمدہ است؛ ن: بیتھای ۸۷۵۰ ۸۷۵۱ ۸۷۵۲ ۸۷۵۳ و ۸۷۵۴ بطریق‎ ١ 


۵۰ء ۸۷۵۱ ۸۷۵۳ و ۸۷۵۲ آمدہ استہ, 


۸۸۰۲/۲ دپراٹھای تےگاکہ جحامی 


معه زعشق بے دل ہار ضم تو را آن بە 
کے بار غم ز دل اھصل عشق برداری 
۰ء تقصسان سای نر باشد نثائة رحمت 
خوش آن زمین کە تو گاهی بر آن گذّر داری 
مگیر بی خبر از حال عاشقان خود را 
ز داغ شوق و ضم عشق چون خبر داری 
چو نیست زھرہ خریدار او شدن جامی 
ز اشک و چھرہ چه حاصل کە سیم وزر داری 


۸۳ 
اگر چے در لب جانبخش انگبین داری 
ز ناوک مژہ٭ صد نیش در کمین داری 
بە خاک پات کە نتوان در آب حیزان بات 
لط4افتٹی کے تنو در لعل آتشین داری 
۵ہ یه ھشت گلشن جتّت نمی دھم یک شاخ 
انا فی ہے کل رای فاری 
به ابروان مفکن چین خدای را این بس 
کے زیر ھر شکن مر زار چین داری 
ژ سعد و نحس چهھ پرسی حکیم را چون تو 
فسروغ کوکب اقبال در جبین داری 
ببخش ہر من مفلس چو از دو ساعد خویش 
دو گنج سیم نھان انندر آستین داری 
به آس43مان کە برذ طاعت تو را جامی 


چپین کهە پیش بتان روی ہر زمین داری 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۹۴ 
۰ ز خھر تن نکنی دل به ملک جان نرسی 
بر این' جھان نٹھی پا" بر آن جھان نرسی 
حضیض نفس زمین وآسمائّست ذروۂ عشق 
توپایبست زمینی به آسمان نرسی 
دو روزہ حبس قفس سھل باشد ای بلبل 
ازان بترس کە دیگر به بوستان نرسی 
زبان عشق چە داند فقيه شھر این حرف 
مگوی تا به حریفا ھمزبان نرسی 
صدای بانگ چرس می ‌رسد ولی از دور 
ہے رہ مخسب مبادا بە کاروان نرسی 
۵ نشان عشق چه پرسی ز هر نشان بگسل 
کے تا اسب یکھھنائی بن بی ثشام ٹرسی 
حجاب سرٌ حقیقت ھمین توبی جامی 
گمان مبر کهە ازین بگذری به آن نرسی 


۸۵" 
ای غمت آرزوی جان کسی فروانشحی متا یم تار شی 
گر تو فرمان تبری درمان چیست ‏ نشود بخت به قرمان کسی 
وہ چه شمعی توکه روشن نکتی هسےووگەکبة احزانا کسی 
۸۸۶ از تو داریےم فغاتھا که چرا نکنی گوش بے افعقان کسی 
آیت رصسعی ای مساہ ولی گی قرود آیی در ششان کسی 
جان و سر در قدمت خواھم باخت ای ز سر تابه قدم جان کسی 


.١‏ بھع: یذین. ٢‏ الف: این کلمه نیست: 


۸/۸۷۲ دیواٹھای سە گان جامی 


گر تو این سرکشی از سر بٹھی جان کشم پیش تو جانان کسی 
جامی احسنت کە این طرز غزل 
نتوان یافت۔به دبوان کسی 


۶ 


۸۸۵ ای سرشک من ژلعلت ہا می گلگون یکی 


شد می گلگون مرا دور از لبت ہا خوت یکی 
می دھد خطّت فسون بھر قزیب عقل و ھوش 

یا غظائل بغریت دیون افسرۃ تھی 
جای کن در چشم و دل کز لعل و دُر آراستم 

در دروت از بھر تو یک خانه؛ در بیرون یکی 
نیش لیلی خوردہ خوت از دست مجنون چون چکید 

گر ٹے لیلی در محیّت بود با مجنون یکی 
مردمان زآب دو چشمم جز بە٭کشتی تگذرند 

شاھد این حال بس دچله یکی جیحون یکی' 


۹۰ امہ سجنٹون و من راب دو ذیدہە شد سفید 


ور نبودی روز محشر هیر دو را مضمون یکی؟ 
گرچه آمد در لطافت با ڈُر مکنون یکی 


۹۷ 


ای دو چشمت در ستیز وکین یکی دل یکی تاراج کردہ دین یکی 


أ و ٢:ج‏ این دو بیت پس و پیش آمدہاند. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


سزی غر غمخورارہ' داری صد تظر 
۵ حخواب خوش باشد شب وصل ار بود 
زانزھمە بوسه کے دادی وعصدہام 


نسافه گردد خوشەچین خرمنٹ 


7۸۸۲۳ 


شردم از غم جانب من بین یکی 
عصساشق و معشوق را بالین یکی 
کن حواله با لب شیرین یکی 
گر گشاید زلفت از صضد چین یکی 


عاشق مسکین بسی داری و نیست 
ھمجو جامی زان‌ہممه ٹیک اد یکی 


خیل بتان برون ز شمار است. و شه یکی 
آزی بےود سکارہ مزاران و مه یکی 

۸۰ کسردند صرض حسن سپاہ بتان ولی 
چوت شھسوار من نبود زان سپه یکی 

از ما چے اعتبار که صد تاج خسروی 
بہاشد بر آستان تر با خاک رہ یکی 


خوش خواب مستی تو کە من با فراغ دل 
بوسم گه آن دو لعل می آلود ووگه یکی 
عشقت گرفت کشور دل عقل گو برو 
کان ملک را بسعدہ'بود بپادشه یکی 
خوی تو گر چە نیست بجز بیگنە کشی 
از عاشقان کە دیدہ چو من بیگتە یکی؟ 
۸۵ جامی مرو ز میکدہ با خانئقه که ھست 
در کوی عشق میکلہ و خانقه یکی 


,١‏ ن: غمخواری, ۲, الف؛ پسندہ؛ ب ج دھ: پسند۔ 


۳ الف ب ج دع ن م: این پیٹ نیسٹ. 


۸۸۲۴ ذیواٹھای سه گائہ جامی 


0۸۸۰ 


0۹" 
بر سر آن کو سر من خاک بودی کاشکی 
پٰ49ایمال آن بت چثالاک بودی کاشکی 
تا مرا بردی به کوی او مگر' روزی ضبا 
قالب خاکی خس و خاشاک بودی کاشکی 
چند بر چاک گریبان طعنه ای ناصح مرا 
سینەام صد جا ز تیغش چاک بودی کاشکی ؟ 
حیف باشد سوختن ران سمندش بھر داغ 
ذاغ او ہم بر دل ضمناک بودیٰ کاشکی 
دی سوارۃ آمد و صد صید ہر فتراک اؤ 
بندہ جامی ھم در آن فِتراق یودی کاشکی 


۹۹۰ 

قسم بە صفوت جام و صفای جوھر می 
کە ٹیست در سر ما جز ھوای ساغر می 

بیاکە خشکی و ترّی طفیل ھستی ماست 
در آب خشک دخ ریز آٹش تر می 

ببین بسلندی بخت و سعادت طالع 
کە کرد از افق خم طلوع اختر می 

غرض ز طاعت عارف بھشت وکوثر نیست 
بھشت میکدہ او را بس است و کوثر می 


١‏ الف این كلمه ثیت 


٢۲ھ:‏ بعد این بیت این دو بیت را علاوہ کردہ است: 


چون به خوئریزی کشیدی تیغ بی باکی مرا سر بە ژیر تیغ أن بی باک یودی کاشکی 
تا شدی پاک ا کدورتھای ھستی جان من جرعه نوش ساغر آن پاک بودی کاشکی 


۸ 


۸,۳۰ 


قاتحة الشباپ / غزلیات 


۸/۵ 


اگر ز درد سر خویش رنجەای مَی نوش 
که ٹیست رنج تو را شربتی برابر می 


گذار پسرورش ٹن بے تن‌پرست ای دل 
غذای روح کن از جام روحپرور می 
به کنچ تمکدہ سازید خانہ جامی را 


ای بے بالا غھمانک می‌دانی 
گر روی در چمن ز رشک قدت 
بر تو سیم ناب و اندر سیم 
آغسوی دام جسےەای و تو را 
گل سوری کنایت از رخ توست 
سر زلفت شب سیاہ من است 


۹۹۷ 


نو گلی ما ھمانک میدانی 
رود از جا ھمائک میدانی 
سنگ خارا ھمانک می دانی' 
زلف درپا ھمانک میدانی 
مشک سارا ھمانک فی ات 
رخ ژیتےا ھمانک یت ذاشی؟ 


با تو جامی تئیست زندہ به جان 
وز تو تھا ھمانک دا 


۵ء اسودہ دلا حال دل زار چے ذانی 


شب تا بە سحر خفته به خلوتگه نازی 
ھرگز نخلیدہ به کف پای تو خاری 
ای فاخٹه پرواز کنان بر سر سروی 
کار ذل رندان بلا دیده بود عشِقی 


١‏ ن: این بیت بعد ہیت ۸۸۲۴۳ آمدہ است. 


۳ و ۴. ھ: این دو بیت نیست۔ 


۹9۹۲ 


خوانخواریٰ عشّاق جگرخوار چه دانی 
بیخوابی این دیدۂ بیدار چە دانی 
آزردگنعی سینۂ افگار چے دانی 
درد دل مسرغان گےفتار چه دانی 
ای زاھد مغروز تو این کار چهە دانی“ 


۲ ج: این ہیت بعد بیت ۳ء آمدہ است۔ 


ھ الف ب ج دع ن م: این بیت و بیت بعد ٹنیسٹ: 


۸۸۴۶( حیراٹھای سے گائہ حامی 


۸۰ تادیدہ ز اک رہ او کحل بصیرت با یی بصری لذت دیدار چه داتی 


جامی تو و جام می و بیھوشی ؤ مستی 
راہ و روش مردم ھشیار چےە دانی 


۹۳ 

با مه سنگدلان ساغر گلرنگ زنی 

ھا ھمه ہر سر صلحیم سبہب چبیست که تو 
سنگ بیداد به کف گردہ در جنگ ژنی 

رج نماپی ث شکتو قذر ھمه مشکغخطان 
لشکر روم کٹی بر سپه زنگ زنی 

۵ن گر نواساز و غزلخوان کئی آھنگ سماع 
راہ ببر نغمەسرایان خوش آھنگ زئی 

دل چو شانه شود از رشک بە صد شاخ مرا 
شائه چون در شکینں طرَّۂ شبرنگ ڑنی 

چاک زد باد صبا جیب سمن ای مطرب 
وقت آنست کە در دامن گل چنگ ڑنی 

تا ب٭ کی خیمه درین مرحله تتگ زنی 


۹45۳ 


گاھی ز ھجر چشم مرا' خوذفشان کنی 
گاھی به وصل خاطر من شادمان کنی 


١۔‏ الف آین گلمة نیست: 


قاتحة الشہاب / غزلیات ۸۷ 


۰ چون نیست خوی تو کە روی بر رضای کس 
راضی 'شدم کە هر چه دلت خواھد آن کئی 
گفتی کە خاک پای خودت میدھم بھا 
جانا دریسن معامله ترسم زان کنی 
باشد پی حساب کرمھای تو خطی 
ھر رخغخەام ز تیغ کە در استخوان کنی 
جان می فروشمت کە دھی وعدہ بوسەای 
لیکن یه شرط آنکە لت را ضعان کتی 
لطسف لب ےو سرھم ریش ذلم شود 
گر هر دمش نە تازہ ز زخم زبان کئی 
۸۵" جامی سگیست ہر درث از کشتنش چە سود 
جز آنکە تیغ خویش بر اؤ امتحان کنی 


۹۵ 

تاكئم خاطر آسودہ بە غم رنجە کنی 
جان فرسودہام از تیغ ستم رنجە گئی 

گفتەای کم کنمت رنجه چه' رنجی بسیار 
رنجش من ھمه" آنست "که کم رنجە کئی 

گرچە دیدەست بسی رنج زچشمم قدمت 
چشم بر راہ تو دارم که قدم رنجه کنی 

از غم نامه و نام تو خراہم چه شود 
که بە حرفی دو سە یک بار قلم رنجه کنی 


١۔‏ ن: چو :7٣‏ این کلمه نیست؛! ن: ز تو ٣‏ ب ع: زانست, 


+۵ھ۸/ 


۸,۸۵۵ 


۸۸۶۴۰ 


۸۲۸ ذیواتھای سەگانه جامی 
تنگ شد شھر وجود از تو رقہبا بر من 
قدم ان به کە بە صحرای عدم رنجه کتی 
ستم از دست تو باشد کرم آن دولت کو 
کە تو دستی پی قتلم ز کرم رنجه کتی 
جامی از دیدہ قدم کن چه روی بر در یار 
حیف باشد که بە پا خاک حرم رنجە کئی 


“4۹۶ 


هر دم به دیدۂ دگری خاتهہ میکتی 
دل رانش4ان بے زاویۂ مجر می دھی 
دستم گرفته غوطه دھی در خم ای سپھر 
ای شمع بزم' حسن تو راگرم می ‌کند 
می پروری ز گریە دلا مسھر خال او 
بگشساگرہ ز طرٌّهٗ مشگینش ای صبا 


ھممخانگی بے مردم بیگانه میکنی 
دیسوانےه را مسقام بە وبرائه میکنی 
چون خاک قالبم گل پیمانه میکنی 
دلسوژبی کە بر سر پروائه میکنی 
از فیضس؟ابر شربیت دانه می‌کنی 
تا چند جعد سنیل تر شانه میکنی 


جامی دگر به عدرسه رفتن وظیفھ ٹیست 
وقت است اگر عزیمت میخانه میکئی 


۹۷ 


جانا چه شد کە پرسشں یاران نمیکٹی 
دامن ز قطرەھای سرشکم نمیکشی 
بر من هزار تیغ جفا راندی و خوشم 
شیران ہمه شکار غزالان شوخ تو 
ای گل بخند خرّم و خوش گر چە رحمتی 


.١‏ ن: موم ہن آب, 


ذرمكان درد سسیەفگازان نسمی ‌کئی 
ھمچوذ گل احتراز ز باران نمیکتی 
کیو الف نیکارا کی ین 
جنز قصد صید شیرشکاران نم یکنی 
بر گ۹ریەھای ابر بتھاران نخمیکتی 


٣‏ ن: کاین با یکی دگر. 


فاتحةالشیاب / غزلیات ۸۹ 


۸۵ جام می است لعل تو لیکن به جرعەای زان جسام پاد بہادہ گساران نع یکتی 
جامی برآی لالەصفت خوش به ذاغ دل 
چون ترک عشق لالهەعِذاران نم یکنی 


۸ 

تکاکی از خلق اسیر غم بیھودہ شوی 

روز و شب در نظرت موجچزنان بحر قدم 
حیف باشد کە به لوٹ حدث آلودہ شروی 
زان چه حاصل کە بە تلبیس زرائدودہ شوی 

۱۰ ٛ.ِ خواب بگذاز که در انجمن زنذەدلانگر 
شسری دیدہور از دید نغنودہ شروی 

مکن ای خواجه درشتی کە درین تیرہ مغاک 
تا زتی چشم بەھم زیر قدم سودہ شوی' 

سعی در کاستن ہھستی خود کن کە چو ماہ 
گر شوی کاسته شک تیست کە افزودہ شوی 

تا خوش از بودہ و ضمٹاک زژ تابودۂ شوی 


۹۹۹ 


بازم ز دیدہ ای گل خندان چە میروی 
چاکم چو گل فکندہ به دامان چە می روی 


.١‏ ب: این بیت ٹیست۔ ۲ ن: ٹرسید, 


۸۳۰ ذیوانھای سه گانه جحاعی 


۵_ سروی و جای سرو بجڑ جویبار ٹیست 
از جویار دیدۂ گریان چە می ‌روی 
از اشک سرخ دیدۂ ماکانلعل شد 
ای سنگدل تو سوی بدخشنان چە می روی 
شھری خراب می‌شود ای مشکہو غزال 
تو رو نھادہ سوی بیابان چە میروی 
جامی فتاد چون تن بی جان ز ھجر تو' 
تن را چنین گذاشته؛ ای جان چە می رویٰ؟ 


١١٢ 

از مسھر ما متاب رخ ای ترک ماھرروی 
بمما ڑ روی تھر جو مه گاہ گاہ روی 

۸۰ از مھر و ماہ با تو چە گویم چو بیٹمت 
ھم ماہ مھر عارض وھم مھر ما روی 

ضرجاسوارەای مےه بی مھر بگذری 
الد ماہ و مھ ربز آن عساک راہ روی 

گر بی نقاب رخ بتمابی چو ماہ و مھر 
گےردند ماہ و مھر ز خجلت سپاەروی 

رویت ہر اوج حسن مه و مھر دیگر است 
خواھی بە نام مھر ؤ مھش خوان ؤ خواہ روی 


١۔ع؛‏ یار 

۲ھ : پیش از مقطع این دو ہیت را علاوہ کردہ است: 
بود از ٹو بوستان دلم صد بہھارہ باغ دامن چو گل کشیدہ ز بستان چە می روی 
بزم شبم چو روی تو روشن چو روڑ یود ای شمع بزم جان رشتەسان چه می روی 


ج ن: مھر و ماہ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۸۳۱ 


از مھر وماہ روی تو بس آہ مسیکشم 
مد اماہو' مھڑ راتےه از دود:اہ روی 


۸۸0(8 جامی کە شد ز مھر تو چون ماہ تو متاب 
ای مسا مسھهرطلعت ازو بسیگناہ روی 
۰۱" 
اگر وصف مه میگنم مه توبی وگرقعد رہ مقصد رہ تویی 
ورگرتَمٌڈسروگویمبلند مسراد دلم قَسمه کوته توبی 
مگو ضیر من کكیچست مقضصود تو کے بالل توبی تَمٌ بالل توبی 
۸۸۰ ٹمی خواهھم این کارگاہ دورنگ کە گاھی منم رنگ آن گە توبی 


په یک لعب رختم بە آن عرصه کش 


که ھم بیدق آنجا و ھم شه توبی 


١۰١٦١ 
نسازینا ز نسیاز شےم اگساہ ٹوبی‎ 
واقصف آہ و ذم سسرد س4حرگاہ تسوبی‎ 
ماہ را این‌ھمه آیین شبافروزی چیست‎ 
گر تے بعمودہآ رخ از آیۓه ماہ توبی‎ 
6ھ( مبعرد ڈلكکتاھ مور کے قب جمسن لک‎ 
نقش؟ انگیختە بر موجب دلخواہ توبی‎ 


.١‏ ع: ہو نیست۔ ۲ ن+بةان, ۳ ع: بنمود, 


۸۳۲۳ دیواٹھای سە گانه جامی 


بسرٹکن انجمن انجُم و مے را کامروز 
آفستاب فلک مستعزلت و جچصاہ توبی 
پا نو در ملک ملاحت سد شاہ دگڑز 
خوش بران زخش که ھرجاکە روی شاہ تویی 
در رہ عشق بجز محنت و غم ٹیست ولی 
چە غم از محنت راہ است چو ھمراہ توبی 
حاجت قےله صورت نہود جامی را 


٣ 
پا چنین قامت و بالاکه توبی کیست سرو چمن آنجا کە توبی‎ ۰ 
بە دمی زندہ کنی صضد مردہ عیسی امروز ھماناکه توپی‎ 
چندگوبی کهبگو جان ٹوکیسٹ _ بە خدا اق بت رعنا کە توبی‎ 
چون توانیم که عاشق نشویم با چتین صورت زیبا کە توبی‎ 
جامیا شھرہ شوی زود به٭ عشق‎ 
اینچنین واله و شیدا که توبی'‎ 


٢۴ 
۵ء اپنچنین خوب و نازتین کە توبی ثبود ھیچ کس چنین کە توبی‎ 
صحبت جان و تن نیارد تاب مونس ھر دل حزین کە توبی‎ 
پیش از مقطع این دو ہیت را علاوہ کردہ آست:‎ ؛ھ١‎ 
خوش بود با دل سوڑان ما را آگے از سسوزدل ساکه ٹوبی‎ 


چشم ضورشید بسود روشن ازو نور هر دیدۂ بسینا کە توبی 


فاتحة الشباب / غزلیات ۸۳۳ 


ھیچ مرغ' دل از تو جان نبرد باز ازینگوتە در کمین "که توبی 
جامی آخر به داغ دل سوزی 
یا نین آہاتفین ىک :دوب ی۴ 


۵" 
۰ بس کے در جان فگار و چشم بیدارم توبی 
ھر کے پہدا می شود اژ دور پندارم توبی 
آن کە جان می بازد وسر در ٹمیآری منم 
وان کە خون می ریزد و سر بر نمی آرم توبی 
گر تلف شد جان چهە ہاک این بس کە جانان منی 
ور زکف شد دل چە غم این یس که دلدارم تونی 
گر چە صد خواریٰ رسد هر دم ز؟دست غم مرا 
فن,چه غم دارم عزیز من کە غمخوارم توبی 
روز را دریسوزۂ نور از شب تار سن است 
تا به آن روی چو مه شمع شب تارم توبی 
۵ ہاکە گویم درد خود یا رب درین شبھای غم* 
آگے از صبر کم و انندوہ بسیارم توبی 
گر چە”ثستانی بە ھمیچم بر سر بازار وصل 
خودفروشی بین کە میگویم خریدارم توبی 
گفتەای ار توام جامی مجو یار دگر 
من یسی بی‌یار خواھم بود اگر یارم توبی 


.١‏ الف: مرغی. ٢‏ ن: نازنین. 

٣ھ:‏ پیش از مقطع این دو بیت را علاوہ کردہ اسنت: 
ترک یغماگری کە میگویند شک ندارم درین یقین کە توبی 
آرزوی دگسر خىم یخوام همدم جان من ھمین کە توبی 


۴ الغۂ از شغ: تار ۶ الف: وجە: ٹیست. 


۸۳۳۴ 


۶ہ 


دیواتھای سەگائە خامی 


ای صباگر یياد مهھجرران ناشادش دھی 
اززمن پبیدل طغیل دیگران پاەوٹن دھمی' 


کاش یکدم تفسق به پای سرو آزادش دھی 


۰ غمزه تیز و دل سختش پی قتلم بس است 
تا به کی درکف رقیبا تیغ پولادش دھی 
داد می خواھد دلم از ظلم ھجر ای شاہ حشن 
شوکت شاھی فزون بادت اگر دادش دھی 
آسستان قصر شیرین را مسبارای اق ٴفلک 
جز ہدان سنگی کە رنگ از خون فرھادش دھی 
گر کثد در سیئه من صبر جا محکم چو کوہ 
یک فسون بر من دمی چون کاہ بر بادش دھی 
از فرائشکاریت جامی بَه فریاد اسث کاش 
گه گھی یادش کئی ٹسکین فریاذش دھی 


دهه+٭۸ 


۸۹۳۰ 


۷ 


اضیار را مدام می از جام زر دھی 
جانم ز شوق سوخت چه باشد اگر گھی 
ای باذ اگر کٹی سوی آن آستان گذر 
ور در حریم حرمت او بار باشدت 
بےماری مرا نتواند کسی صسلاج 
ساقی تاب کن کە بؤد مسحتت فراق 


١‏ د: چتین سر لوخه گذاشته است: و من تواور أشعارف. 


چون دو ر "ما رسد ھمه خود جگر دھی 
بخوبی ز پپرھن به تسم سحر دھی 
از من ھزار بوسە بر ان خاک در دھی 
از حال خستگان فراقش خبر دھی 
خیزژ ای طبیب چند مرا درد سر دھی 
گردد فرامٌش ار دو سە جام دگر دھی 


1- ن؛ وقت 


فاتحة الشباب / غزلیات ۸" 


جامی بەجان رسید ز غم کاش ای اجل 
از جام مرگ شربت او زودتر ' دھی 


۹۸ 


۸,۹۳۵ 


ای مر گرانمایه و ای جان گرامی 
گردیم دل و دیدہ مقام تو ولی ٹنیست 
دمساڑ سگان در خود صد رهھم افزون 
بر روی زمین حیف بود آن کف پا حیف 
غم نیست اگر ماہ ملک نیمه نماندەمست 
زامد نشسد آگاہ ژ اسرار مخرابات 


جانم بە فذایت ز کجایی و چه نامی 
معلوم که ہا خسعەەدلان در چە مقامی 
دیدی و نگفتی کە ازین خیل کدامی 
بر دیدۂ من نِه قدم آندم کە خرامی 
رخسارہ برافروز کە ما را تو تمامی 
ادراک وثسایع نکند مردم عامی 


ھرگز نکند آرزوی:خلعت شافی 
جامی کە رسید از تو به تشریف غلامی ؟ 


۱۹ 

هر قطرہ می لعل کے رییزد به زمینی 
از جسام تسو بسر خخاتم عیش است نگیٹی 

۰ ب ما ظسلمث شک ٢سر‏ دھانت نتوان یسافت 
از ذسوز رخت گر تسدمد صبح یسقیٹی 

گعقتم شصدم امن زبسلاھای ژمائه 
ساسا خععیال سرن اس ضنعچنی 

ین کا تد غعشق: ایست'ختعه کثٹر واضلال اَّٹ؟ 
با عشتق نے فارغ شدہام از مه دیتی 


حاتقص ٢‏ الف ب دع ن م: این غزل نیست. 


"۸۵۳۵3 


۸۹۵۰ 


۸۳۴۶ دیواٹھای سەگانہ جامی 


صد خار ز ہجران بہه دلم بہه که چو آیم 
گےرد بے مسلامت خمابروی تو چیتی 
از خساک درت گسر چسےه شوم گرد تخیزم 
درکری وفا نیست چو من خاکنشیتی 
دُرج گهھر سے لبت آن رابہےه ا4انت 


بسپار یه جسامی کە چو او نیست امیتی ' 


00+ 
هر زمان از دور رخ بکمابی وربتھان شروی 
برق خرمن‌سوز عقل و ھوش و صبر و جان شوی 
بس کە کشتی خلق اگر پیوند عمر خود کتی 
عمرشان در ملک خوبی شاہ جاوبدان شوی 
ڈل دا دیسدہ جدا مھمائسزایق آراسیەست 
تا کجا محمل فرود آری کە را مھمان شروی 
تونه آتی کڑ تو پاہد کنچ تاریکم فروغ 
روز اگر خورشید رخثنان شب مە تابان شوی 
غنچڈ نازی تو من اہر چمن نبود شگفت 
گسر بسبیٹی گریه زار من و خندان شروی 
گغتّم حیران چرایہی گر تو ھم در آینه 
صورت خود بینی از من بیشتر حیراذ شوی 
رسےم دلجوبی نکو دانی نم یدانم چرا 
چون رسد نوبت بە جامی ایتچتین نادان شوی' 


١‏ الف ب چ د م: این غزل نیست۔, ٣‏ الف ب دع ن م: این غزل نیست. 


۸۵۵ 


۸۰ 


۸۵ 


فی المرقع 


الا آ۸ ےجا ارج ذلرکابی 


ڑھی در دلربابی شوخ وٴچالاک 
بے راہ توسنت خلقی شود خاک 


شہبی خواھم ئھان از پاسبانت 
نگویم ھستم آز خیل سگانت 


کن عزم رحیل ای ٹرک شرمیہت 


چوگل کو رابرد باد بھاری 
من از پی چون جرس نالان بە زاری 


ےعخااجاق ال لی ور ےو مت دل 


بِه صورت گر چه رفتی از مقابل 


رب+ًٛے+ دردم را دواپ”-4سیدا ته مرھم 


من وکچ فراق ورگوشۂ غم 


١‏ ج ن: درابی. 


کے خغخیل نےکوان راپادشایبی 


کكه دور است از طریق آشنابی 


ھزاران جان پاکٹ صید فتراک 
سسرارہ هر گے از رای پرآنی' 


ب(عالم رخ به خضاک آستائت 
کە چندین خوش نباشد خودستابی 


که خرواهھد شد عنان عقلم از دست 


بے صد تعجیل می‌رانی عمارزی 


ھسوز اندر میان جان مایی 


تو ہا یذ عخفرث اکٹوت کا کجانی 


۸۳۸ دیراٹھای سە گانہ جامی 


گے از دل ناله بر گردون رسائم گھی از دیدہ سیل خون قشائم 
جو دانسی' آشکارا و نھانم ز خال من چنین غافل چرایی 


برو جامی به سوز و درد درساز؟'' مکن چون عود هر دم ناله٭ آغاز 
۸۷۰ کسی کو ماتد از دلدار خود باڑ ژدردوغضغضم ک۹جا یابد رھابی 


دلا منشین درین ویرانه چون چغقد سوی مرغان قدسی آشیان پر 
بود گیتی درختی سر به سرشاخ ‏ ولی جمله سوی یک اصل رھبر 
زھرشاخی سوی آن اصل رہ جوی چسو آن را یىاقتی از شاخ بگذر 
تےبافیة ےو جس رما کی کر لشھ تا زباقی کثاغ در 


۸,۱۵ جامی مبند توسن ھمت به میخ آز ھمچّون؟ خران بر آشُر آخترزمائیان 
از خوان خاکیان مطلب لقمه تا رسد تزلبسماژسایداۂ آسےماتان 
آزادگی گزین کە نیرزد به نزد عقل ملک جھان به دیدن روی جھانیان 


ا 
هر پسر کو از پدر لافد نە از فضل و ھنر 
فی ‌المٹل گر دیدہ را مردم بود نامردم است 


.١‏ ن: بوادی. ٣‏ ن: می‌ساز ٣۳‏ ن گریغ ۴ الف جن: ھمجو۔ 


اتخةالشبات / زناعیات ۸۳۹ 
۴ 
۸۰ پست است قدر سفله اگر خود کلاہ جاہ 
بر اوج سلطنت زند از گردش زمان 
سفلیست خاک اگر چە نە بر مقتضای طبع 
راہ کتحذیاد کاسشل جج و اکیٹاظ! 


پی لقمه و خرقه هر لحظەای تشاید کشیدن ز خلقی گزند 
بھ روزی بود خشک‌نانی کفاف به عمری بود کھٹە دلقی بسند' 


ھر برق درخشان که برآید ڑ بدخشان صد شعله ازان در دل افگار من افتد 
3 ۳ کے نے - 7 75 7 ٢‏ ۳ 
۵ بر گوھر اشکم چو فتد پرتو آن برق لعلی شود از چشم گھربار من افتد 


بە یک دو روز رود نعمتش ز دست ولی بعائدث إَبَنْدُ الڈتر عار بیر گردن 


۸ 
باقضا جامی رضا دەگر چە حکم او تو را 
از نکو سوی بد از بد سوی بدتر می ‌برد 
از برای حکمتی روح الئُڈُس اڑ طشت* زر 
دست موسی را یة سوی ظشت آذر "می بزد٣‏ 


١ع‏ ن: این قطعهہ ٹیست. ٢‏ الف ب ج دھع م: پسندہ۔ 


٣۳‏ الف: این بیت نیست: ۴۔ الف: این بیت ٹیست. 


۵ ذ؛ بھر؛ ھ: صحن. ۶ ب جح: آزں ۷ ن: این قطعه نیست. 


۸۴۰ ڈیواٹھای سە گان جامی 
۹ 
۸۰ ھزکه دل بر عشوۂ گیتی :نھاد بر حذر باش از غرور و جھل او 
٣‏ 
بسا اخ کز اخوّت چون زند دَم دمٌش باشد چراغ عیش را ئُف 
ئہ/ڈکز پر رع اذغ کہ سکر ۔ انفقدنی سابپر اع زقات 
۲١‏ 
مشو مغرؤور حسن خوبرویان به زلف دلکش و روی نگارین 
۸0۵۵" گز ایٹھا گیرذت دل سال دیگر چنان کامسال اژ خوبان پارین 
۲ 
ھر چند زندہ لاف کرم مرد درم دوسٹ دریبىوزۂ احسان ز در او نتوان کرد 
دیرین مثلی ھست که از فضله حیوان٢‏ نارنج توان ساخت ولی بو نتوان کرد 
7" 
مشو با کم از خود مصاحب کە عاقل ھمه صحبت بھتر از خود گزیند 
گراتی مکن با به از خود کە او ھم؟ نخواھد کە۴ با گمتر از خود نشیتذ 
۴ 
۰۰ هھیچ سودی نکند تربیت ناقابل گرچه برتر تھی از خلق جھان مقدارش 
سبز ؤ خرٌّم شود از ٹم باران ھرگز خار خشکی که نشانی بە سر دیوارش*“ 
١‏ ن: او ۲ ع: زٹیور۔ ۳ ج: نیز ۴۔ الف: دکە؛ نیست۔ 


۵ ج: این قطعه نیست. 


فاتحة الشباب / زباعیات ۸۴۱ 


۵ 

ساغری' میگفت دزدان معانی بردەاند 
ھرکجا در شعر من یک معنی خوش دیدہاند 

دیدم اکثر شعرھایش را یکی معنی تداشت 
راست میگفت آنکە معنیھاش را دزدیدەائد 


ع۶ 
اق تھی قد اه ٹر ٹتزاکٹز گشتە۲مٌصرف ‏ بە ٹحز و تصریف آست 
ن۹۵ قد و زلت تۓےا زا اگئے ہو دہ کردہ تعریف جای تشسریف اسٹ 


۷ 
بە جنگجو صنم خویش گفتم ای 'صد بار رسیدہ سنگ جقایت بر آہگیتڈ سن 
رسان به سینه من سینە را به رسم صفا کہ پاک بە دل ھمچون توبی ز کین من 
به عشوہ گفت تو را سینە گر چە صاف آمد گمان مب ز که رسد در صفا به سینڈ من 


۸ 
046۴۱۰ به مه آن رخ چراکٹم تشییه تسرک تشیيه نامُوَجّه بہه 
گرچە آمد امُّشْبَّه 7 خوب قست صل ہار ازو امَّكَّْهَُء رہ“ 

۹ 


ای خواجه عقل بین که بزرگان شھر ما ہر خویشتن فضای جھان ' تنگ میکنند 
گر قی المٹل بە مجلس صدر آورند روی ‏ هھریک بە صدر مجلسش آھنگ می ‌کنند 


١‏ ب ج ھع ن: شاعری. ٢‏ ن: ھمة, ٣‏ ب ج م: مصروف۔ 
۴ ن: گفتەام. ۵ ج: این قطعه ٹیست. ۶ الف: این کلمه نیست۔ 


۸۲ ذیوانھای سہ گانه جامی 
بھر گزی' زمین کە بود یلک دیگری تیغ زبان کشیدہ به مم جنگ می کنند 


8 
9۵ چنان ز خلق ملولم کە تا بە چشم نیاید 
مرا خیال کسی روز و شب ز خواب گریزم 
بە سایه چون روم از تاب آفتاب یقین دان 
کە من ز سایه خود ئی ز آفتاب گریزم 


۲۱ 
عوان چون مالشان دزدیدہ گیرذ ہیں دستثٹی که دزد آن خزینہاست 


۲۳ 
بە مضر و شام که گیرند وقف را بەتمام قضات اگر چه نباشند مسعحق آن را 
٠۰‏ بغیروضصل نخوانند قاربان قرآن ز حال وقف ؤوقوفی نہاشد ایشان را 
گرفتەاند هھمانا قضات از ایشان باز یه رسم عادت خوذ وقفھای قرآن را 


5 
ال 


کا يَاش ازکف مَيه کَاليایں احُدیٰ راحَتیْن آ 


١۔‏ الف م گز ج: این قطعه نیست. 


فاتحة الشباب / رباعیات ۸۳ 


۲۲۳۴ 
دوین ئشیمن حرمان مکن:به کس پیوند کە هر کسی که تھی' دل بر آشنایی او 
8٦+۵‏ اگر مخالف طور تو باشد اوضاعش عذابٍ روح شود صحبت ربایی او 
وگر موافق طبع تر افتد اخلاقش مذاق مرگ دھد شربت جدایی او 


۲۵ 
مطرب خوش لھجه را حسن ادا باید نخست 
تا دمش از رشته جان عقدۂ غم بگسلد 
تی چنان کز کثرت تحریر و تکرار تغم 
در میان هر دو لفظش از غزل دم بگسلد 
هر چھ ہر بنذد بە ھم ناظم بە صد خون جگر 
اوڑ ناھتجاری الحائش از ھم بگسلد' 


م۶ 
۹۳۰ غسلام خامۂ آن کاتبم کے شعر مرا 
چنان کە بود رقم زد نه ھرچه خواست توشت 


دروغ و راست در او هر چه بود راست توشت 
۲۷ 


جامی از قید تعلق چون رھیدی بعد ازین 
با مسیحاباش در ملک تجرد ھمنفس 


.١‏ الف:؛ ہکه ٹھی: ٹیست۔ ٢‏ ج: این قطعه نیست۔ 


غم مخورگر خانه زیران شد ز فوت اھل بیت 
خائه,بیت شعر و اھل ہیت٢‏ ہر فکبر بس 


۲۲۸ 
ھر کە ناکس بود در اصل و سرشت ہےه تقالیب ذھسر کی ئشٌوذ 


۵ مّمجےمگس را اگرکٹی مقلوب تلالع سیر شس کن ھتی ےڈ 


۲۹ 
جاھل کە لاف فضل زند کاش از نخست 
آن نق را ز کیسه خود جست ؤ جو کند 
خر کی زند ز مابدۂٗ عیسری ثفی 
گر زانکه س ره توبرهۂ خود فرو کند؟ 


۰ 
ایا شاھی که هر جا مسند عدل نھادی ظلم اڑ آنجا رخت برداشت 
بد ائدیش تو ترکی بود یکلخت ‏ ولی تغ تواش یکلخت نگذاشت 


۳۱ 
۹*۴ بے بوستان سخن مرغ طبع من اکٹر 


نمونەایست ز معنی ٹھان دراو صد گنج 


۱, ب: حَائه, ۲ع ن؛ این قطعه ٹیست: 


فاتحة الشباب / رباعیات ۸۵ 


چو بیت بیت ز هر ھفت زان دو مصراع است 
زھصفت عضرویکییپادو باد'کم او را 
کے ھفت بیت مرا شش رقم زند یا پنج 


۳۲۳ 


حرص چه ورزی کهە ز سودا و سرد پنج تو شش گردد و ھشت ٹو تُه 
۵ رنج طلب را ھعه یو ود مگیر بَسے لُک الرزْقُ کےا قعلہ' 


ایا ٹور دیدہ"کە بیتم تو را شدہ نقد راحت کم از درد چشم 
ز درد تو تالم که چشم منی الد بلی مردم از درد چشم؟ 


بھشتی پیکری کز غایت لطلف سپاہ نیکوان را بود سر خیل 
سرآمد حسن او و دوزخی شد فاغشیٰ وَجْهُةُ قطعاً ىِنّ اللَیْل“ 


۳ 
۹*۰ من کە از دولت قناعت رست گردن تم زغُل طمع 
طمع از مال و جاہ ببریدم محنت فاقه به که ذُلَ طمع 


.١‏ ج: بوٹ۔ ٢‏ ج: یطليه۔ ٣‏ الف: دو دیدہ. ۴ع ن؛ این قطعه لیست. 


۸۴۶ دیوانھای سە گاٰہ جامی 


و 
سلک صحبت راکە جمعیت بە جمع اولیٰ بود 
نظم پر معتی چو در تقطیع گردد مفترق 


جملە اجزایش ز ھم هر جزو بی معئیٰ یود' 


۳۷۷۴ 
به دندان رخده در پولادکردن بے تاخن راہ در خارا بریدن 
۹۵.ْ فرورفتن بە آنشذان نگوتسار بە پلک دیدہ آتشپارہ چیدن 
بە فرق سر تھادن صد شٹر بار؟ ز مشرق جانب مغرب دویدن 
سی و غصامی اسسائص ماف ھا بسان مخت دزکان کشَے ات 


۳ٍ۸ 

جامی بە روی خاک چو یک زندہ یافت نیست 
خوشوقت مردگان٭که ته. خاک خفتەاند 

اکتسرفق ز رشان ره صدق مائدەبود 
آندهسم کون ز ساحت ایّام رُفعەاند 

۰ قومی رسیدەاند کە درکارگاہ فضل 
ھرگز دُری بە یثقب فکرت نسفتەاند 

خاریٰ بے جان اهھل دلی گر خلیدہ است 
چون سبزہ گشته خرٌّم و چون گل شکفتەاند 

خاطر مسلداررنجە اگر عیبھاز تو 
ھر جا نمودہ باز و ھنرھا نمفتەاند 


١۔‏ ج: این قطعه یست, ٢‏ د: فولاد, ۳۴ م: شتروار 


۴ ھ ع: کھ. ت۵ ن: مردھان. 


فاتحة الشباب / رباعیات 


آزکج چه اعتباز اگر کج نمودەاند 


بر راست چیست طعنه اگر راست گفتەاند ' 


ھ 


دل دریسن وحشتگھ بیگانگان یک حریف آشنا حاصل نکرد 
۵ در وفا کوشید عمری لیک ازان غیر حرمان از وفا حاصل نکرد 
کگےعیاگبر سالہا تبر عیتا کند جان و جز عنا حاصل نکرد 
حاصل خود کرد صرف کیمیا ھیچ چیز از کیمیا حاصل نکرد 


۴٣ 


بساز رست ا زبپٌجۂ يَجَة گرببان حیات 


جامی اما نامدت دامان بھبودی به دست 


مال غمرنت ششت دید ڈر لج کلھں بخویش 


تا ازین دریا برآری صید مقثصودی به شسٹث 
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۰ عشوۂ شاھد دئیا طمع انگیز ود 


لفمۂ تلخ قناغت ژ جھان قوت ٹو بس 


بھر حلوای کسان کفچه مکن دست طمع 


۸۴۸ دیوانھای سە گائه جامی 


۴۲ 
جامی ابنای زمان از قول حق صُمائد و بُکم 
نام ایشسان ٹیست فِْد الله بجز شر الذُواب 
گسردن ھسمت بکش از ربق تسقلیدشان 
ورتە افتی عاقیت از مَنْهُج صدق و صواب 
در بسیابان سََيَهُدِيِهمْ دھصد سرگشتهہ جان 
هر کے راباشد دلیسل رہ إذا کان الشراب 
۵ در لمب.۔اس و دوسستی سازژند کار دشمنی 
خسبالامکكات واجب است از کید آیشان اجتتاب 
شکل ایشان شکل انسان فعلشان فعل سٍباع 
مم ذِىاتٍ فی الَٛیاب آوؤ ثیابٍ فٔی ذِباب' 


۴۳ 
ٹا نیفتادت ز کار ای پیر کار از رعمه دست 
نامدت باور کە ناید ھیچ کار از دست تو 
چیست دائی جنبش ذستت چنین بی اختیار 
یغنی ای غاقل برون ات اختیار از دست تو؟ 


۴۴ 
پیش فقر جای شیران است شیر این بیشه باش تا بہاشی 
۰ پیش مرد چیست نفی وجود مرد این پیشه بہاش تا بہاشی 


با دو اندیشه جمع نتوان بود ہا یک اندیشه باش تا باشی ۴ 
:.١‏ این قطعه نیست. ۰۲: این قطعه نیست, 


٣‏ الف ب چ دع م:این قطعه ٹیست۔ 


رباعیات 
حرف الألف 
۱ 
يك لَاتِلم لن الما عَلَمْتَ زَآَلْمَنث لیا اِلھاٹا 


ما را برھان ز ما و آگاھی دہ از سر معپّتی که داری با عا' 
۲ 
دردا و ہار بہسار دردا دردا کامروز دارم خبری از فردا 
۵ فرداکە شوم فرد ژ بیگانە و خویش زع لو ای ول دی کرو 
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گے بادہ وگاہ جام خوائیم تو را؟ گ دانه وگاہ دام خسوائیم تو را؟ 
جز نام تو بر لوح جھان حرفی نیست ‏ آَیاب٭کدام نام خوانیم تو را 


عمری به شکیب می ‌ستودم خود را سو پس سس سیر یں 
چون ھجر آمد کدام صبر و چە شکیب ااے لالہ ازرم شود وا 


حرف الباء 
۵ 


۹۹۰ گر شاخ صبوری به بر آید چە عجب ور محنت دوری بەسر آید چه عجب 


چون دل کە خلاصۂ وجود است آنجاست تن ت یر آگی ہے اٹی ایج چے صعت؟ 


غ ن: این رباعی نیست, ٢‏ الف: این مصرع ٹیست. 
۳و۴ و الف: اي سه مصرع نیست. ۶ ع: این رباعی نیست. 


۸0۰ ذیواثھای بیةكَانة جامی 


دڈُرج دھنت که ھست تنگ و نایاب در وی درج است سی و دو دُرٌ خوشاب 
رنگین لب تو بود پی ضبط حساب بر وی رقم الام؛ و ١بی‏ از لعل مذاب 


حرف التاء 
۷ 
خاص تو رذدای کبریا و جسبروت 
۵ جان زا یه تو قوّت است و دل را به تو قوت 
کن مد کے او دو ا پا 
نٹ البباقی وُکل شےعخء سیمؤت 


ِنْ نايِيّة الوصالِ مَبّث تَفُخات ‏ فَازناَ ھوادنا لِم الفَوَحات 
در وادی ھجر تشتە لب می مردیم آمد ز سحاب لطف جانان رشحات' 


توحید حق ای خلاصة مخترعات باشد بەه سخن یافتن ا ممتتعات 
رؤ نقغی وجود کن کە در خود یابی سرّی "که تیابی ز قصوص و لمعات؟ 


٣ 
یک دوہ ز ذرّات جھان پیدا نیست کز نور تو لمعەایئ در آن پیدا ٹیست‎ ۰ 


از یر تشان تؤ؟ ھمی جستم دی و امروز ز غیر تو نشان پیدا نیست 


١‏ ع: این رباعی نیست۔ ٣‏ الفۂ: سر ٣‏ ج؛ این رباعی نیست:, 


۴ ج: نشائیبی: 


4۵ 


فاتحة الشباب. / زباعیات ۸۵0۵۱ 


۹٢١ 
در دلق گذا و اطلی شےه همه اوست‎ 


0 22 2 
بالله همه اوست ئم بالل ھمعه اوست' 


ھمسايه و ھمنشین و ھمرہ هھمه اوست 


۲ 
در ضورت آب وگل و عیان غیر تو کیست 
در خلوت جان و دل نھان غیر تو کیست 
ای جان وجھان در دو جھان غیر توکیسٹ؟ 


بر شکل بٹان رھزن عشاق حق است 
چیزی کے بود ز روی تقیید جھان 


زین پیش برون ز خویش پنداشتمت 
اکنون کے تو را یافتم آنی ؟ دانم 


٠۰‏ کردم توبه شکستیّش روز نخسث 
القٌَه زمام توبەام در کف توست 


١‏ ن: این رباعی نیست. 
۳ این رباعی ٹیست. 


۶ ع م: این رباعی نیسٹ. 


۳ك 
لا بلک عیان در ھمه آفاق حق است 
والله کە ھمان ز وجه اطلاق حق است٣‏ 


‌۴ 


در غایث سیر خود گمان داشتمت 


کاندر قدم نخست بگذاشتمت*" 


۵ 


چون بشکستم بە توبەام خواندی چچچست 
یکدم نە شکستەاش گذاری ته رمث 


۲ع ن: این رباعی نیست, 


رس آیی۔ ھ ن م: این رباعی نیست. 


۸۵۲ ذیوانھای سە گان جامی 


۶ 

آن کش که لہت کید تو را چان گشتقدسشت 
وان کس کە رختہ؛ مھر درخشان گفتەست 

ےه جهانِ حسنيِ تو ہسیار است 
ھزکس رتو عر چه دبدۂ است آن گقعەست' 


قرب تو به اسیاب و علل نوا یافٹ ‏ بےسابقه فضل'ازل نعوان بات 
۵ بر ھر چە بود توان گرفتن بذلی. ‏ توبىبدلی تو را بدل نتوان یافت٣‏ 


۸ 
سوفسطابی کە از خرد بی خبر اسٹ گرد عالم خیالی اندر گذر است 
آری عصالم مم خ الیگ ولی جاوبد در او حقیقتی جلوەگر است*“ 


۹ 

راھیست ز حق بە خلق بس روشن و راست 
راھیست ز خلق سوی حق پر کم "و کاست 

ھرکس کے ازاذ رعش رساندند رسید 
وات کس کە دزین رھٹن فُکندند تشاسث۲ 


909۰٤‏ رؤزم به غم جھان فرسودہ گذشثت شب در ھوس بودہ و نابودہ گڈشٹ 
١۔‏ ج م: این رباعی نیست۔ ٠‏ ال وصل۔ ٣ج:‏ این رباعی ٹیست۔ 


۴ ن: ھمه عالم۔ ۵ ج: این رباعی نیست: ۶ ب: بیگم۔ 


۷ئ ن: این رباعی ٹیست, 


فاتحة الشہاب / رباعیات ۸۵۳ 


عمری که ازو دمی چجھاتی ارزد الصّه به فکرھای بیھودہ گذشت 


۲۲۱ 
ازکسوت فخر و عار عاری شدہایم ا را تة ب٭کس فخر و ته ا زکتی غاریست 


باز آکە عظیم دردناگم ز غمت پیراھن صبر کردہ چاکم ز غمت 
۵“ آفتادہ میان خون و خاکم ز غمعت افص بِطُوِھا ھلاکم ز غمت 


۲۳ 
مس کین دل مخ سر اون مق ہا ت8ا 
واندر طلب تو نقد ھستی درباخت 
آخر خود زا به وصل لایق نشناخت 


بنشست و بە داغ و درد دوری درساخت؟ 


۲۴ 
شیرین لب خود مگز که آن تہخاله کافٹاذہ یر آن لب غمه از شی ریفیصت۴ 


ای 
٠‏ بی تاب شد از تب وزق نسریئت بسی آب:ڑ تكےبخاله لب شیریعت 
تو خقته بەسان چشم ؤ من چون ابرؤ با پش خَمیدة ببر تسضر بالینت؟ 
١.ع:‏ این رباعی ٹیست, ۳: این رباعی نیست. 


٣‏ ح: این رباعی نیست۔ ۴ ن: این زباعی نیست. 


۸۵۳۴ 


فاؤڈٹ وَلاحمَ :یلا آقت 
ظن میبردم کە در فراقم بکشی 


هر دیدہ کە روزی بە جمالت تنگریست 


۵ هر چند که بی تو زندہەام حیرانم 


افسوس که دلے دنو اترفت 
از دیدہ برفت خون ز دل نیز بلی 


ای سرو سھی کە کس بە پایت ننشست 
در ب6(+4اغ خیال دل بسی تازەنھال 


‌۶ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


دیواتھاق سه گانه جامی 


احباب چتین کنٹد'احسنت احستت 
وَالثِ لَهد فَعَلءَ ار لج وی 


چون از تو جدا ماتد چرا خون نگریست 


زان کس کە رخ تو دید و دور از تو بزیست 


دامن ز کفم چو عمر درچیدہ برفت 
از دل برود هر آنچه از دیدہ برفت 


جر ہعگا بر ہے ئل بغایٹ 3وت 
بتشاند ولی یکی به جایت ننٹ ننشست 


حرف الثاء 


"0۴٤‏ تا چند کتی بحث قدیم و مُحْدّث 
یک عین قدیم بین در اطوار ظھور 


,١‏ ج غ: أین رباعی ٹیست. 


اس 


تا چند دھی شرح مَعاد و مَبْعَٹ 
أَنَػاہ بدوز لب کە تَمٌ المَبْحُث' 


۲ع ن؛ این رباعی نیست. 


فاتحة الشباب / رباعیاث ۸۵" 


حرف الجیم 

۳۱ 
ای با رخت انوار مه و خور ھمه ھیچ ‏ با لعل تو' سلسبیل وکوٹر همه ھیچ 
بودم ھمهہین چو تیزبین شد چشمم دیدم کە ھمه توبی و دیگر ھمه ھیج؟' 


حرف الحاء 
تھی 
۵ چوہ‌ دفع خمار جز بە می تتوان گرد دزدہ قدحی کە اَلقُروراتٔ یح ٣‏ 


حرف الخاء 
ا 
تاکی ز زخت پردہ گشسایم گستاخ وز لعسل لبت بےوسه رہبایم گستاخ 


حرف الدال 
۳۴ 


َليكٌةلِلَه کە نه شیخم ته مرید نی طالب علم و نہ مُدرّس نە معید 
فارغ ز جھانیان چه زیرک چه بلید در زاوی٭ای نشستەام فرد و وحیدٴ 


۳۵ 


۰۶ آن شاھد ضیبی ز ٹھائخانهۂ بہود زد جلوہ کنان خیمه به صحرای نمود 


.١‏ الف: این کلمه نیست. ۲ع ن: این رباعی نیست. 
۳غ ن: این رباعی نیست. ۴ ج: پابوس, ۵ع ن: این رباعی ٹیست: 


۶ع :این زباعی ٹیست 


۹١۶۰ 


۸۵۴۶ 


از زلف تعیّنات بے عارض ذات 


هر صورت دلکش کە تو را روی نمود 
رر ڈل بە کسی دہ کە در اطوار وجود 


زان جنبش و کوششش که دل لحجستەه تموذ 
۵ در سحتتاآیھ صسمدود شےیثشاہ وَدُود 


بر ری :زمین بەتازگی مےبزہ دمّید 
وی ز سقرکنىىتگائ زیر رین 


بر گوشۂه چشم تو کە چشمش مرساد 


١۔‏ جع ن: این رباعی نیست. 


۴. ھ؛ ڈر زیر 


ھ ب دھع ن: خطہ 


۳٣۶ 


۷ 


۳۸ 


۳۹ 


دیراتھای سە گائه جامی 


ھر حلقه کە بست دل ز صد حلقه ربود 


خواھد فلکش زود ز چشم تو ربود 
بودەست هھمیشہه یا تو و خواهھد بود 


چون در وةجست وخزئ کازی نگشنذ 
:. ٭ ٣٦‏ 
رفتم خفتم چر کاھل پای مرود 


بر صفحة خاک شد خط سبز' پدید 
با روی زمینیان خطی* تازہ رسید 


دانی ز چە خاست آن کبودی کە قتاد 


شرمندہ شد و سرمه بە یک گوشه نھاد 


۴٣ 
راھی دهیّم یه کوی عرفان چە شود‎ 
یک گبر دگر کئی مسلمان چە شود‎ 

٣‏ ن: دز ٣۳‏ الف ب چ ھ: سبڑہ. 


فاتحة الشیاب / رباعیات 


حق فاعل و ھرچھ جز حق آلات بود 


نی "غنچه باغ من طراوت گیرد 
از خم سعادتم اگر بادہ دھند 


9۹۶۵ 


باطبل اجل کوس نمی دارد سود 


زین غم ھمه انفاس من افسوس شدەست 


عاشی چو شوی تیغ به سر باید خورد 
قر چعدا تو راو جگر آنی ہیوت 


۸١‏ دلخس و سینەچاک مے‌باید شد 
آن پە کە بە خود* خاک شویم اول کار 


ذَل تا ذر ذلیْےر به تظلم شدۂ بباذ 


چون نیست حجاب او بجز ھستی ما 


۱ ح غ: این رباعی نیست: 


۴غ ن: این رباغی نیست: 


۸۵۷ 


۴۱ 
تاےے ان آلك اؤ مےحخالات ہےوذ 


باقی مه اوھام ؤ خیالات کو یا 


۴۲۳ 
در ساغر من رنگ شقاوؤت گیرد٣‏ 


۴۳ 
صیت کی وکاووس تمی دارد سود 
افسوس کے افسوس نمیدارد سود 


۳۴َ۴ 
زھری کە رسد ھمچو شکر باید خورد 
دریبا درا خون جگر باید خورد؟ 


۴۵ 
وز ھستی خویش پاک می‌باید شد 
چون آخر کار خاک می ‌باید شد 


۴۶ 
ٹن بر درش از در ترحَخم شدہ باد 
در ھستی او ھستی ماگم شدہ بادٴ 
۲. ج: ت4, ۳٣ع:‏ این رباعی ئیست. 


۵۔ الف: خود, ۶ ع ن: این رباعی نیست: 


4۵ 


"۹۸۸۰ 


۸۸ 


ذیواتھای ہے گاب جحامی 


حرف الڈال 


ای روی تو گل دھان و لب ثقل و نبیذ 
تا چشسم بد زسانه ساند ز تو دور 


۴۲۷ 


عیش ھمه ازلڈڈٹ وصل تو لذیذ 
از دست مخت باد یه گرذن'تغویڈ' 


ای چشم من از نور رخت چشمۂ ٹور 
ظاھر بە تو گشت جمله ذرّات ر تو را 


دور از رخت ای ہےک فک سٹیر 
هر چتد کە تلخ و جا‌ستان باشد مرگ 


چشم تو کە ربخت خون صد خسته جگر 
نی تی ضلطم که در گلسٹان رخت 


ار سبزہ به صحرا نگر ای لالهەعِڈاز 


۱ع ن:؛ این رباعی ٹیست:, 
۳ ج: این رباعی لیست۔ 


ھ م: الف۔ ۶وج این رباعی لیست: 


۴۸ 


۴۹١ 


۵۱ 


سِرٌّ من از اسرار غمت جای سرور 


خورشید صفت ذر غمه ذرّات ظہور 


ہی 


يِجّ الؤجودِ عَینٌ وائٹر 
الف تناک ی٤‏ ای وَاَمَ ے٣‏ 


در مصاتمشان کہود پےوشید مگر 
کت خای وج ےید ےی ہنی و نلوفر؟ 


هر جا بە خط سبز الفی ٭کردہ نگار 
پیرسته الف مشق کعد آز زنگار ‏ 


۲ این رباعی ٹیسٹ. 


۴ ج: این رباعی نیست: 


فاتحة الشباب / رباعیاٹ 


بر مائدهۂ جھان چه برتا و چە پیر 


۵ ریود به مخل ز دیدۂ طفل صغیر 


ای فضل تو دستگیر من دستم گیر 
ٹا چند کٹم توبە و تا کی شکنم 


ماپیم بے راہ عشق پویان ھمه عمر 
یک چشم زدن خیال تو پیش نظر 


بی مايه و سود خواھی آسد آخر 
بسیار مرو بے اوج هھستی بالا 


جامی دم گفت و گو فروبند دگر 
در شعر مدہ عمر گرانمايه بهە باد 


ای دل بپسی دلدار نےہودی قت رگد 


۵ جز ہود خودت نیست حجابی بگثإ 


١ع‏ ن: این رباعی ٹنیست:. 


۳ الف: شنید. 


۴ع ن: این رباعی نیست. 


۵۲ 


۳ 


۴ن۵ 


۵ن۵ 


۵۶ 


۵۷ 


۸۹ 


باشد پی لقمەای بە صد محنت اسیر 
صد قطرۂ اشک بھر یک قطرۂ شیر' 


سیر آمدەام ز خویشتن ذستم گیر 
ای توبەدہ توبەشکن دستم گیر؟ 


وصل ٹو به جذّ و جھد جویان همه عمر 
بھتر کە جمال خوبروبان ھهمه عمر 


بیگفتا و شنود؟ خزاھی آمد آخر 
زبراکه فرود خواھی سخ 


انگار سيه شد ورقی چند دگر 


جسویندۂ اسسرار نیودی ھرگز 
ا بسودہ٭ خ ود انگار نبودی ھرگز 


۵ م؛ بوٹ, 


۸۶۰ دیواٹھای سەگانه جاعی 


۵۸ 
دل خسته و جان فگار و مژگان خوئریز رضتم بے دیار آن مه مھرانگیز 
من جای نکردہ گرم گردون به ستیز زد ہانگ کە ان چند تشیتی برخیز' 


۵۹ 


7 91 توام ای مایة ناز آفتادہ بہه دام تو به صد عجز و نیاز 


ھر چسد ہه پا گذاریَم رشعە دراز چون رشته بە دست توست می آیم باز 


چزف السین 


۶۰ 
۰ ای فاضل منطقی به فریادم رس پان مرن از مطق این پیٹ نفس 
کی واتسوراٹی تسیکاس ۷ سرد ری سور سائی رجآ 


حرف الشین 
۶۱ 
چون شب برسد ژ صبیحخیزان می باش چون صبح شود ز اشکریزان می باش 
آوییز در آن کە ناگزیر است تورا ‏ وزھر چه خلاف او گریزان می‌باش٣‏ 


۶۲۳ 
من در غم ھجر و دل بە دیدار تو خوش ٹن ذر غم ھجر و دل بە دیدار تو خوش 
7 ۱ 3 - 31 2 7 3 َ‫ ۳ 
او تاکی چشمم سرشک حسرت ریزد اندر غم ھجر و دل بە دیدار تو خوش 
١ع‏ ن: این رباعی نیست: ۲ع: این رباعی نیست. 


:٣‏ این رباعی ٹیستہ ۴ ج ع: این رباعی نیست: 


فاتحة الششیاب / رباعیات ۸۶۱ 


حرف الصاد 
۶۳ 
ای خاک درت کعبۂ ارباب خصوص  .‏ نازل شدہ زآسمان ہہ وصف تو نصوص 
ازہسرتو روی و خاتم لعسل لبت ‏ ظاھر شدہ سر لمعات است و فصوص' 


بعزف اَلشاذ 

۶۲۴ 
ای ذات رفیع تو نه جوھر نه عَرّض _ فضل وکرمت نیست معلّل به غرض 
ھرکس کە نباشد تو عوض باشی ازو ‏ وان راکە نباشی تو کسی نیست عوض؟ 


حرف الطاء 
۶۵ 
۰ ای ہر سر حرف این و آن نازدہ خط پندار دویی دلیل بُعد است و سخط 
در جصمل کاینات بی سھو و غلط یک ںین فحسب دان و یک ذات فقط۴ 


خزف الظاء 
۶۶ 
آن راکه تە غاشق آست آژیار چه خظ ‏ زان 'راکەه تة مشتاق ز:ذتدار چە حظ 


تابینا را چو چشے عالمبین ٹیست: ‏ زالوان جه تمتع و ز اٹواز چه حظ؟٭ 
حرف العین 
۶۷ 


١و٣‏ و ۳ع ن: این سە رباعی نیست۔ ۴ ن: این رباعی ٹیست۔ 


۸۸۶۲۳ ڈیراٹھای سہ گائہ جامی 
۵ در دیسدہ نمائد اشک و اکنون ز دلم لے زاد عَلی العَیْن دَمٌ فَهُو الامع' 


حرف الغین 
۶۸ 
خورشید تو زنگ خوردہ تیغ است دریغ بنھان شدہ در ئیام میغ است دریغ 
مفسرأت جچبالا آفریٹش عمة اوت تادادہ جلا چنین دریغ است دریغ؟ 
خرف |لقاء 
۶۹ 
امروز چئین کز آسمان ربزد برف ‏ ترسم کھ بپرّای جھان ریزد برف 
لعاف ی لوق غےقوه یاناة ش تا وٹ سردگی بلوز ازان رنزۂ برفت؟ 


ات زاقاف 
0۷ 
 _.۲۰‏ کی باشد کی لباس ھستی شدہ شق نابان گٹنتہ جمال وجےه مطلق 
دل در سسطوات نور او ستھلک جات در غلباقع شوق او سعغرق؟ 


۷۲۱ 
ماییم بە موجخیز حرمان شدہ غرق چیزی ئە ہجز رعونت و حیله و زرق 
ای کاش قمییاقت رہ ازلَكّةُ یع کی وجودھا سوق کساعل:قترة 


١‏ و ٢ع‏ ن:؛ این رباعی ئیست. ٣‏ ن: این رباعی یست. 


۴ ع: این رباعی ٹیست. 


فاتحة الشباب / رباعیاٹ ۸۳ 


حرف الکاف 
۷۲۳ 
ھر روز روم سوی گلستان غمناک ‏ چون غنچهھ گریبان صبوری زدہ چاک 
۵ باشد کە بگویدگل نورسته زگِل بامن خبری زان گل نورفتہ بە خاک' 


۷۳ 
ای لاله دلسسوحختۂ دامنچاک داری رضی از داغ درون آتشےناک 


۷۴ 
کردم بە طواف خانه یار آھنگ سنگی دیدم نھادہ آنجا پر سنگ 
چون بود تھی ز پار ناکردہ درنگ واگردیدم سنگزثان بر دل تنگ 


حرف اللام 
۷۵ 
۰ بگذر به دیار یارم ای پیک شمال بر خاک رھش بە جای من دیدہ بمال 
ور قصَۂ حال من کند از تو سوال - غُل مات مم اليَجُر عَلیٰ اَضْعَبٍ حال؟ 


۷۶ 
ای چاردہ ساله مه کە در حسن و جمال ھمچون مه چاردہ رسیدی به کمال 
ا ارب شرسذد بنە حسنث آسشیت زوال در چاردہ سالگی بہمانی صد سال 


١‏ غ: این رباعی ٹیست, ٢‏ ج: این رباعی نیست, 
۳ع ن: این رباعی ٹیست, ۴ ج: این رباعی تٹیست, 


۸۴ 


در دیلذہ عیان تو بودەای من غافل 


۵+ از جمله جھان تو را نشان می جستم 


مو 


رق 


ای برده غمت شادی صدساله ز ۔دل 
روزی که بە دل داغ تو با خاک برم 


گویم نفسی دار ز من پاس ای دل 
آنْ راکە نە حق شناس و حق بین باشد 


ما اَحْسَمَ بالك ای جھان گشته حمام 
جڑ تو کە ہرد نکردہ در راہ مقام 


مساییم و دل تنگتر از حلق میم) 
حاشا کە چو ١بی)‏ کنارہ جوید ز بلا 


.١‏ جع: این رباعی ٹیست. 


٣۳‏ جع ن: این رباعی لیست, 


۷۱۷ 


۷۸ 


۷۹ 


۸۱ 


۸۲ 


دیواٹھای سبەگانه جامی 


در سینە تھان تو بودەای من غافل 
خود جمله جھان تو بودەای من غافل 


ھرگز نرود داغ تو چون لاله ز دل 
لاله ز گِسلم بسرآید وثتاله ز دل 


کز شرط رہ است پاس انفاس ای دل 
تا بتوانی می منشعاسی ای دلا' 


رامہی حق و آماجگه افراد انام 
وز دایسره رضا مه ہیرون گام؟ 


گاھی بە عراق می روی گاہ به شام 


نی لے 0090 
از عاشق مھجور به معشوق پیام 


در ژیر جفا و جور چون نقطُ اجیم)ا 
چون هلام الف ار شود سراپا بە دو تیم 


٢٣ع‏ ن: این رباعی ئیست, 


فاتحة الشباب / رباعیات 


عمری به ھوس باد ھوا پیمودم 
ذر ھر چه زدم دست ز غم فرسودم 


گر در سفرم توبی رفیق سفرم 
ھرجا کە نشینم و ہہ هر جا گذرم 


پا رفت آنکە به قبله بتان روی آرم 
آمتنگ جعال جاودانی دارم 


خون؟ میگریم وز تو چه پتھاك دارم 
ھر چند دلی . وصل شادان دارم 


گے در موس روی نکو آویسزم 
۲۵۵" القَصّه ز هر چه رنگ و بوبی یاہم 


بھر تو بە بر و بحر بشتافتەام 


١ع‏ ن: این رباعی نیست. 


۴ جع ن: این رباعی نیست۔ 


۸۳ 


۸۴ 


۸۵ 


۸۶ 


۸۷ 


۸۸ 


۸۵ 


دست از مه بازداشتم آسسودم 


ور در حضرم توبی انیس حضرم 
کے ۱ 
جز تو نبود ھیچ مراد دگرم 


حستی کە نە جاودان ازان ' بیزارم 


کز پھر چه این دو چشم گریان دارم 
صد داغ بر آن ز پیم مجران دارم ؟ 


از حسن تو فی الحال در او آوبیزم“ 


ھامون بےریدہ کوہ ہبشکافتەام 


٣‏ ن؛ اڑو ۳ د: چون 


ھ۵ ج: این رباعی نیست. 


ص۹۲۶ 


۸۶۶ 


از ھر چه رسیدہ پیش رو تافتەام 


در دشت روم نفیر درد تو کشم 


از زلف تو تاری نرہودم رفتم 
زنک غمت آازل خك نزدودم رفتم 


تا چند غلام کكھنە یا نو باشم 
کنجی خواھم کە جاودان ہا غم تو 


تا چند پی تفس دغاباز روم 
۵ھ از ننگ و جود خود بە تنگ آمدہام 


خوش آنکە ز قید خودپرستی برھیم 


١ع‏ ن: این رباعی ئیستہ 


۴ ن: این رباعی ٹیسٹ. 


۸۹ 


04:1 


۹۲ 


۹۳ 


دیوانھای سەگائه جامی 


تارہ بە حریم وصل تو یافتەام' 


بر خوان بلا صلای عشقت شنوم 


باکوہ آیم صدای عشقت شتوم ' 


وز لعل تو رازی نشنودم رفتم 
القصهہ چنان کامدہ بودم رقتم؟ 


درکشمکش کنیزؤ بسانو ہباشم 


پھر ذامطِ و سر ہة:زائو باشم* 


تاکی رہ عقل حیلەپرداز روم 
بارب کرمی تا به عدم باز روم 


وز محنت تنگنای ھستی برھیم 


٣‏ ٣غ‏ ن: این۔دؤ رباعی ٹیست. 


فاتحة الشباب / رباعیات ۸۷ 


۳۴ 


هر دم غم آن ماہ چگِّل میگویم بی مھری آنْ مھر گسل میگویم 
چون محرم رازی بە جھان یافت نشد با کاغذ و خامه درد دل میگویم 


۹0۵ 
۰ گر دولت وصل را تشایم چە کنم این' راز نھان با کە گشایم چە کنم 
گویند به کوی او بسی می آپی چون با دل خویش بس تیایم چه کنم 


۹۶ 
جانا ز تو تا په چند اندوہ کشم وین بار غم گرانتر از کوہ کشم 
دلدار اگر توبی و دلدادہ مٹم اندوہ کشم از تو و انبوہ کشم 


۹۷ 
این کاسە که من ب یتو بە لب می آرم  .‏ نی از پی شادی و طرب میآرم 
۵ چشم سيه تو روز من کرد سپاہ روز سی خویش بە شب می آرم 


خرف الو 
۹۹۸ 
بنگر بە جھان سر الھی پنھان ‏ چون آب حیات در سیاھی پٹھان 
پیدا آمسد زبحرماھی انبوہ ‏ شد بحردر انبوھی ماھی پنھان 


۹۹ 
یا رب ز دو کون بی :نیازم گردان وز افسسےر فلسقر سسرفرازم گردان 


۰۰۱ وین 


۸۶۸ دیزانھای سەگانہ جامی 


در راہ طسلب سصحرع رازم گردان زان رہ کە نە سوی توست بازم گردان 


۰٥ن.ے ‏ پارب ھمە خلق را به من بدخوکن وز جصمله جھانیان مرا یکسرو کن 
روی دل من ضرف کن از هر جھتی ‏ در عشق خودم یکجھت و یکرو کن 


یا رب فلم از بغان سسرکنٔ برعان وز خط خوش و عارض مھوش برھان 
یعنی کە جمال خویش بیرون ز ھهمه بٹمایٰ و مزا ازین,کشاکٹشں برخان 


"۰۳ 


رخ بعمابی که ماہ گردون است این لب,یگشابی کە لعل میگون اسٹ این 


"۳ 


آمد سحری به خواہم آن ره عین تابان ز دو زلف او دو رخ کَالقَمَرَیْنْ 
می ریخت ز دیدہ اشک و میگفت بە ناز جسامی چسونی صلیٰ مقماساتِ البّٗیٔن 


ان راک زمین کشد درون چون قارون ئی موؤسیّش اورد برون تی ھارون 
قش ساسا ان اہو دو ہتسار وازوت ا مک انا تصملحہ؟ التظاروت٣‏ 


۱.ع: این رباعی نیست. ٢‏ م: یصلحہا, ٣۳‏ جع ن: این ریاعی نیست: 


فاتحة الشیاب / رباعیات ۸۹ 


۹۲۹۰ تازیخ جھان کە قَصّۂ غُرد و کلان درج است در آن چه شھریاران چە یلان 
ذرھر ورقش بنخرانکە فِی غام کا ا لمات فلا رَهَلاهٌ وَنُلان' 


خواھی بە بھار گیر خواھی بە خزان گس ٹنیست بجز چنار صبّاغ رزان 
آزق دسح نہه عناذت: زنگے زآن گلڈسشیز و گھی'زرذ ازائسْت آژان 


گل ٹیست ز تو به سرخروبی افزوت لیکن آمد با تو بە دعوی بیرون 
۵ك" زین جرم صبا ز شاخش آویخت نگون با چھرہ دویدش از نگونساری خون٢‏ 


هر فصل گلی کز اثر چرخ برین آید ژ ژمین گلی' برون پرذەنشین 
آیم بە سر خاک تو شاید باگل همراہ و3 آمندہ باشی ز زمین؟ 


حرف الواو 
۹ 
روی دگر اسست ' در ھر آییٹه تو را ای مژدہ ھزار عالم آیینڈ تو 
۱۰( 


۹۴۳۰۰ اق حسےنبغان ماەسیماازتو وی جاینبشان میل دل ما اڑ تو 


.١‏ جع ن: این رباعی نیست۔ ۳ء : این رباعی ٹیست: 
٣‏ م:گل. ۴ ئ؛ این رباعی نیست. ھ ج: وین؛ م:اىی, 


۸۸۷۰ دیوانھای سەگائہ جامی 


خون شد دل ما ز دست ایشان یا رب زیشان ٹالیم یا ز خود یا از ٹئو 


(۱١۹ 
نام تو کە خامشی نمی‌شاید ازو بر سینه در فتوح بگشاید ازو‎ 
تکرار ھم ی‌کنم بے آواز بہلند تا ھمچو زبان گوش بیاساید ازو'‎ 


حرف الھاء 
"٢‏ 


سس ہی آم ےہ 


ىا سی صلکوت کا لاہن دو بد وف لمن ارم ضاف ڈککرا حْدء 
۹۳۵ این بس کە دلم جز تو نخواھد کامی تو خواہ بدہ کام دلم خواہ مدہ 


09۳"( 
ای در دل تو هزار مشکل زژ ھہمة مشکل شود آسودہ تو را دل ز حمه 
چون تقرقةه دل است حاصل ز ھمه دل را بە یکی سپار و بگسل ز ھمه 


۴‌"( 
در غیرتم از صباکه چون بیگه و گە گستاخ رود نِه کوی آن زیبا مه 
او می رود و من از قفا میگویم گربان گریان کە لَيْتَبی كُنْتٌ مَعَه٣‏ 


۱۵( 
٠۰‏ از شرب مدام ولاف مشرب توبه وز عشق بتان سیمغبغب توبه 
دل در ھوس گناہ و پر لب توبە زین توبه نادرست یا رب توبه 
١ع‏ ن: این رباعی نیست۔ ٣‏ ن: این کلمه ٹیست, 


۳ع ئ؛ این رباعی نیست. 


اتحة الشباب / رباعیات ۸۷۱ 


(۱١۶ 
در توبە چو ھست اضافت فعل بە خویش ژسن توبه کے مےکتم الھی توبە'‎ 


ماییم بە غمناکی خود شاد شدہ بل از غم و شادی ھمه آزاد شدہ 
۵ك خاکیست وجود ماکە در راہ غنا گشته مه گرد وگرد ہر باذ شدہآ 


دور از رخ تو منم ز جان بگذشته صد نامه غم ز خون دل بنوشته 
گاھی جگرم ز دست دل خون گشته گاھی دلم از خضون جگر آغشته 


۹ 


پکسخارن ہچ سدق سی لا ساس ت اقالاض ر اما کٹا وت 


عہ 
۹۰._- یارب سوی مقصدم رہ سیر بدہ مقصود دلم ز کعبە و دیر بدہ 
با غیر تو شغل ناگوار است مرا شغلی ہا خودہ فراغی از غیر بدہ 


حرف اللام مع الالف 
۱ 
بود آیۓۂ وج ود عالم مثلا وان اه را وج ود ما و تر جلا 
١.ع:‏ این رباعی لیست. ۲ ج: این رباعی نیسٹ. 


۳ کع ن؛ این دو رباعی نیست: 


تخرف الیاء 
۲" 
ای آنکه بے بر و بحر بشتافتەای ‏ ور'"کوہ رسیدہ پیش بشکافتهای 
۵ پرسم خبری بھر خدا راست بگوی کاز كَمذۂ می چە-خہو یاقة ای٣‏ 


نگ 1 


سرگشته بود خواہ ولی خواہ نبی در وادی مٰا آذری نا بُفْعَلَ ہی 


۴" 
گر خغخاک سر کوی مذلت ہاشی رسوا شدہ شھر و محلت باشی 
به زانکە به زرق وخودنمابی صد سال شاہیستۂ مغتاد و دو ملّت باشی 


۵ ك١‏ 
۳۰ از پجۂ پنچج و ششدر شض بدرآی ‏ وزکشمکش سپھر سرکش بدرآی 
خواھی کە چشی ذوق خوشیھای عدم ‏ از ناخوشی وجود خود خوش بدرای 

‌‌۶ 


از لطف قد و صباحت خَذدٌ چه کئی وز سلسله زلف مجمّد چە کتئی 
از ھر طرفی جمال مطلق تاہان ای بی خبر از حسن مقیّد چە کئی ؟ 
اسماوعلا ۲ م گر 


٣ع‏ ن: این رباعی نیست؛ در ٹسخەھای دیگر در ہحرف الھاء؛ جای دادہ شدہ است. 


۴ ج: این رباعی ٹیسٹ. 


فاتحة الشباب / رباعیات ۸۸۷۸۳ 


۰۲۷ 


ای از تو به باغ هر گلی زا رنگی هر مرغی راز شوق تو آھتگی 
۵ با کو از اندوہ تو رازی گفتند برخاست صدای ناله ازع شٹگی' 


۸ 
رفتی که دلم ز باررغم رٹنجه کئی ‏ تا"خاطرم از بار ستم رنجه کئی 
مشکل کە زیّم بی تو چو آیی روزی ‏ زفار بە خاک من قدم رنجه کنی 


تی "ترک وجود غمفزایندہ کٹی نی آرزوی حصیات پایندہ کنی 
آیندهٴ عمر خواھی از رفته فزون در رفته چه کردی که در آیندہ کئی ؟ 


۳۰ 
و ای کردہ نهھان ژ سایلت خوان عطا دریشرر؛ۂ اخسان رتثتےمٹای صطا 
چون ھست دلت بە مرکڑ عدل محیط زان صورت حیف را خطی خواند خطا٭ 


در دعوی لاف معتی از من بگریخت خوش آنکهە ز مذعی رھزن بگریخت 
ھر جاز در خانه درآمد دعوی معتی ہەشتاب از رہ روز بگرزیخت" 


١ع‏ ن: این رباعی نیست, ۲" یا. ۳ جح نم 
۴ ن: این رباعی نیست:, 
ھ ع: این رباعی ٹیست؛ رباعیھای ١٠٥۔۱۴۴‏ در نسخەھای الف ب ج ذ ھ م نیستند. 


۶ ع: این رباعی نیست۔ 


۸۷۴ 


دپواٹھاق سه گانہ جامی 


شد فصل بھار وگشتم از غصه ھلاک 


۵ گلھا ھمه سر ڑ خاک بیرون کردند 


حیران شدہەام کە میل جان با تن چیست 
عمریست که با ھزار من ھستی من 


عالم غمە٭با خسوؤادث آفات اشنت 


هر چیزڑ کە رنگ ؤ بوی ھستی دارد 


۰ دفانی چە کسم ز ٹاکسان ناکس‌تر 


در زاہ لل کت واپسان بسپارند 


ہبحریست کف جود شه کوەوقار 
موجش بە عراقٴ چون گھر کرد نثار 


شه چون مه چاردہ شب آمد ز سقر 


۵ك+٦‏ وین طرفه کە سال و ماہ این فتح شود 


١‏ ع: این رباعی ٹیست: این رباعی از مکتویات جامی نوشته شلد. 
۵ ع: کزوی, 


۳ و ۴. ن: این دو رباعی نیست: 


۳۲ 


"۳۳۳ 


۴ 


۳۵ 


ع۳۶ 


۳۷ 


دارم جگری کبابِ و چشمی نمناک 
إلاگل من کە سر فرو برد به خاک' 


واندر گل ثیرہ این دل روشن چیست 
من میگویم ولی ندائم من چیست' 


منفیست کە وھم می کلتد اثبات است 


یافعل حق است یا صفت یا ذات است ؟ 


وز جمله خسیسان بَه خسیسی خستر 


ھرگز“ نفتد بہغیر گوھر به کنار 
جامی ی4 ھرات ازان گھر چبدہ ھزار 


بر فتح هھری یافت دم صبح ظفر 
روشن چو تأَمّل کنی از شھر صفر 


۲ : این رباعی نیست. 
۶ غ: فراق. 


فاتحة الشہاب / رباعیات 


ھرچند که در دل غم ھجران افکند 
خسن را چو فزون تمود یک نقطه دگر 


تھا کە در آفاق بەھم پیوستند 


۰ زین پیش رھی بود ز بغداد نیاڑ 
داریم ز شاہ همدان چشم کەہ باز 


با غیب بە بویت آمد ای حرف شناس 


باش آگه ازانذ حرف دز امّید و ھراس 


ای یافته مرھم خود از داغ مپرس 


۵ گعار ٹکو شوو بے قایل منگر 


در مسجد و خانقه بسی گردیدم 
نی یک ساعت ز ھستی خود رستم 


١‏ و .٣‏ ج: این دو رباعی ٹیست 


۰۸كَ 


۹ 


۴۱ 


۴۳ 


۸/۵ 


از خون جگر قطرہ به دامان افکند' 


آخر ز'میاته سایق رفٹن :بسعند 
بر وضع دگر به جایشان بنشستند' 


موصل بە حریم وصل آن کعبه راز٢‏ 
ایمن شود از حرامی آن راہ دراز 


وائفاس تو را بود بر آن حرف اساس 


حرف فا پر اگرخاری پان ؟ 


نغارۂ طاووس کن از زاغغ مپرس 


بس شیخ ؤ مرید راکە پا بوسیدم 
نی آنکە ز خویش رستە باشد دیدم 


۴ و ۵ غ : این دو رباعی ئیست۔ 


۸۸۷۶ 


صد تیغ جفا زدی و رائدی زژ درم 


۹۷٥۷ھ‏ گفتم که ھوای او برون شد ز سرم 
لیکن چو بە حال خویش درمی نگرم 


آن را که بود نور تبی دریشرہ 
وا راک ز رخ نتابد این نور سرہ 


بر مسسعد ٹاز خقتەای با دگران 


۷۵ با من سخن ار نگوبی این بس که رسد 


مقصود دل از کام تھنگ آوردن 


دل اڑ روش مؤمن و ترسا برکن 
خود را به سر کوی مه ماافکن 


۴۴ 


۶ء۴۴ 


۴۲۷ 


۴۹ 


دیواٹھای سەگانه جامی 


وانگه گله می کنی کە رفتی ز برم 
گر عھد و وفای تو بە پایان تبرم' 


از خاک درش درد سر خود بہرم 
صسد بسارز گرفٹارتر از پیشترم ' 


حاجت نبود بە طول و عرض شجرہ 
حر تلع بغرالحنت ٹم 


صد گنوھر راز سغتەای با دگران 
در پر اگ اکختدای یاانگران' 


وز گل بە گیاہ بہوی و رنگ آوردن 
بٹوانء ننوان تو زا به چنگ آوردن“ 


ژُثار مسغان ببر چلیپا بشکنٴ 
می بین رخ جانفزاش مَھُما اَمْكَنْ" 


١و٢‏ و ۳ و ۴ع : این چھار رباعی نیست؛ رباعی ۱۴۶ از بدایع الوقابع واصفی نوشته شد۔ 
۶ ن: برکن. ۷ن: افکن؛ 


۵ ع: این رباعی نیست, 


8*۸ 


۵ك"۹ 


قاتخة الشہاب / رباعیات 


از:ئموز اڑل قِلت مٹٹور پتاڈا 
بی آنکھ عبان عزم تابی سزبی 


با رشته ز دست تو پریدم صد بار 


ای باد اگر سوی بدخشان گذری 
گوبی چه شودگر چو خور آسان آسان 


فی الْقَلبٍ دَمٌ يَسلُ من آماقی 
از قضٌة ھجر و قصّہ مشتاقی 


ای کاش ہدانمی کە من کیستمی 


,١‏ این رباعی از مکوبات جامی نوشتھ شدہ 


پر 


۵۱ 


۲ 


۳ 


۴ 


۸۷۷ 


اسرار ابد در او مسوّر بادا 


وز دانۓ انندوہ و غمم پروردی 


بازم بە ھمان رشته به دست آوردی 


زان ىر ان ماہ درخشان گتزی 
یک بار دگر سوی خراسان گذری 


کی بَطھَرَ ما سَتَرْتٌ مِنْ آشواقی 
رمزی گقتم و قش عَلَيْهِ الباقی' 


سرگشته درین جھان پی چیستٹمی 
ور نی بە هزار دیدہ بگریستمی 


:٢‏ این رباعی نیست. 


۸۷۸ دیواتھای سەگانہ جامی 


مُعَمًّاھا 
۹۰" حاشاکە نھم من از معمًّا دامی تا صید کم ز نامجوبی کامی 
پختم ھوسی بُوّد ز چون من خامی ہےر صسفحۂ ايّام بماند نامی 


کمال 
پیچارہ حکیم عمری اندیشه گماشث تعملرییں ضا زاکیجیا ہے اشک 
خاک سر کوی فقر زا حال چو دبد در حال حکیم کیمیا زا بگذاشت' 


زین الاین 
تا خطت شد بلای دین ما را بیٹی از حال دین حزین ما را 


میرعلی 


۹۵ ماہ و خور خالی ز میلی نیستند پیش رؤیٹت تا به خدمت ایستند۴ 


ادھم 
۶ چە خوش باشد که در کاشانه غم دو همدم درذ دل گویند با ھم؟ 


:.٦‏ این معما نیست. ٢٦ج‏ ع: این معما ٹیست, 
٣‏ ج: در دیوان دوم نوشته است, 


۴ این معما نیست:؛ ن: قریب ھمة معماھای رسالەھای یکم و دوم جامی را ثبت کرذہ است:؛ 


تمجید خداوند تعالی و تقدس 


زان پیٔش کز مداد دھم خامه را مدد ذ ےغ۵ 


نعت رسول انث عليهالسلام 


آن راع ہر سرافسر اقیال سو( 'أست پ ےت 8ں 


نعتی است جمع کردہ در او جمله معجزات 
بانگ رحیل از قاقله برخاست خیز ای ساربان 


سلامٌ علیک ای نبی مُکرٌم کا وہ جود یمام کب ودانم مو 


در وقت توجہ بە نجف گفته شدہ است 


آضسحت زایا لف نا ِےشمةد الفقعت ںومب 


جواب است این جلاء الروح خاقانی و خسرو را 
معلم شی عو وکنج خاموشی دبستانش 
لجةالاسرار وارد در جواب خسرو است 


کنگر ایوان شە کز کاخ کیوان برتر است مر 


در معنی فقر است و دعای خواجه 


گنجمی لاک فتر که ان را طلمیاسث - 


شرح ضعف پیری است و عیب شیب 


ھم در اینجا معنی ظاھر ہود ھم تعمیه 


جاہ داری جاغل آسا ذر سر ای کامل مدام ۔۔ 


در موعظه انست این قصیدہ 


چو پیوند با دوست می خواھی ای دل 092-0-. 


در مدح شە و عمارت اوست 

درین سراچە کە چرخش کمینە طاق نماست 
ین عم یه فان طریقه و اسلوپ اسٹ 

این مقام خوش کە می بخشد نسیم وصل یار 
باشد بە ھمان طریقه این نیز 


حبّذا قصری که ایوانش زکیوان برتر است .. 


این ھم بە ھمان طریقه واقع شدہ است 


برتر آمد در علو این منزل از چرخ برین .... 


این ھم بە ھمان طریقه منظوم شدہ است 


نسیم جان شنوم گوییا ز عالم دل +4 :ہ24 


این ھمایون خانه کامد خانة چشم جھان .۔. 


در خطاب عمارت است این مداح 


ای از علوٌ قدر به کرسی نھادہ پا ہا ۲8٤+‏ ہ٣‏ میم 


این ھم بە ھمان طریقه افتاد 


ای سر از قدر ہر فلک سودہ +و+و :09 یه 


از زبان عمارت است این وصف 


در جواب نامه یعقوب سلطان وائع اسٹ 


قاصد زسید و ساخت معطر مشام من ہے 


این نامهُ خواجه جھان راست جواب 


مرحبا ای قاصد ملک معالی مرحبا پا سو حا واج 


الترجیعات و الترکیبات ئک ڈ جب کزمرومی عورنم بی یی ےہ رومیث ۰ڈ صقج و عہ 

نعت رسول خداست صل و سلّم عليه 

ماء معین چیست خاک پای محمد 6م ل7ی بر مم اھر “7ی 
منظوم شد این وقت توجہ بە مدینہ 

محمل رحلت بہند ای ساربان کز شوق یار لی ےج دا مفمل سیق می اوخ :کا اھر ھا ما لیا ما 
کردہ در اینجا بیان معرفت صوفیان 

صبحدغ بادہٗ شبانه زدیم ک0 000 کل و 0 وا اہ و ا 0 

ای یه روی تو چشم جان روشن ..... چے-وو می سیون و 
این یز طریقه مجاز است 

ای روی تو ماہعالم آرای دفو پاھھیز یریوجہ ر سر وہ یو کو و کی و عق یئ سمل 
در مرثٹیۂ حضرت مخدوم مکرم 

صاحبدلان کە پیشتر از مرگ مردەائد :0ٛ و۶۰٥‏ اص دی وی ایی 
در مرثیۂ برادر است این 

تاکی زمانە داغ غمم ہر جگر ٹھد ات تب تق 7ب ضعب ید ؟؟ 

این کھن باغ کە گل پھلوی خار است دراو پ++ءعون ۷ را۸ برع عوو ڑج وو وی ٹیم 
المثنویات 

بنام خدایی که پست و بلند آرو رم ابا اور ار و ا کی اقآ یہ ابا( مار 7 اج یآ 
باشد این در مدح سلطان بوسعید 

دوش چون مئُرد سر ژ گرڈدش مھز ام مم گنر ان کاٹ ار رک 87714 ٦387:3388‏ 
در صفت عمارت شه است این 

بنامیزد چە دلکش منزل است این ڈاو را تی رای مرین سا و کی یی یقوہ وش وو 

حبّذا منزلی چو کاخ بھشت روناج مم وو 1 و سو بیج مرو وب عم یر نود وا اج سے ام 
شد این نوشته بە سلطان محمد رومی ۱ 

طات زتافااقٰ تح نال مص ا 70 10000 1جو 5 


۸۸۱ 


۸۸۲ 


این مثنویست در قناعت 


جامی اگر یافت ذرین کشٹزاز پان ہپ جح ناونع 


بسم الله الرٌحمٰن الرحیم ۵۵۷ ۵۵ ا ا 


فی توحید الباری عرٌ اسمه 


مُبْحان من تْخَتِرقی ذائ وا و رص مر زم و ری 


فی نعت النَبِیٌ عليه الصللٰوۃ و السّلام 


ای بردہ زآفتاب: پە وجهە حسن سبق 0331 


فی منقبت امیرالمژمنین علی بن ابی طالب کرَم الله تعالی وجھه 


قد بدا مَشَھَد مَولَاؾااِيخُواجَمَلی ۵۵۵ ٣ ٣5٣ ٣1‏ 1 5 55 ا 


فی منقبت سیّدالشّھداء سلام الله عليه 


کردم ز دیدہ پای سوی مشھد حسین 8010101 ًَ 1+ 


فی منقبت الامام علی بن موسی الرضا رضی الله عنھما 


سَلامٌ عَلیٰ آلِ طه ٹس ۷ے کان سی 


حرف الالف 


چند سوی چمن آیم به ھوایت چو صبا پر مر ۵و و 9ل 
شرف کعبه بودکوی تو را ءا و یں ریا 
زد به رفتار خوش قدت رہ ما ہر و رو رر رر نر فی ہیں 


گاہ در دل ساز وگه در دیدہ جا ری ہہیا 


دیوانھای سەگانه جامی 


فھرست مطالب ۸۳ 


لب لعل تو کام اھل وفا لو یو وا یا و 00000 1 داد ور ری 
اگر هر دم زنی صد تیغ بر ما مہم سے می ھی محر مور اب ا 
َحِنٌ شَؤقاً إلیٰ دیارِ یٹ فیا جَمٰال سَلمیٰ ,2ك ہوں : 
شد برقع روی چو مھت زلف شب آسا 9+“ 000 
عمری ز رخت بودم با خاطر خوش جانا کر ہی ڈ دا جج وی تج جوئ ماف رض کا 
چو اشک خویشتن غلطم میان خاک و خون شبھا ا ا ا ا ۳ 7 ای 
ریزم ز مڑہ کوکب بی ماہ رخت شبھا 7 0 000و وا 
از خار خار عشق تو در سینە دارم خارھا 9997ی ڈو 
تَجَلّی الراح من کاپ تَصَنٌی الوُوحُ فَاقبلھا ۱000000 رر ا 
تسم الصُبح وُر مِنّی رُبیٰ تَجدٍ وَقَبِلھا و اہ یڈ 
غر شب افروخته از آتش دل مَشْعَلهھا 22۵ سد دید لد ا ای 
تا بر ورق گل زدی از مشک رقمھا 26519222 ج ایر اد اک یک کنا 
ای بردہ رخت رونق گلھا و سَمٹھا کک ریت قش ربمیچ یہ سی جمدای دو پا 
ای غمث تخم شادمانیھا ہے بی اہ جج رید مھاےرموصمسس جک ریا کا 
بە کعبە گر تنمابی جمال خود مارا +2۰. مھا ہے مہم 468 ۹۸۷ 
شد سحر قاید اقبال من شیدارا کے دم و دو رس او یں 
سیمین ذقنا سنگدلا لاله عذارا مھ روہ 00001109010 یا 
خدای خیر دھاد آن جوان رعنا را 00 ا ا ا رس او ای 
زلف تو بر مه پریشان کردہ مشک ناب را فو دق معسخاووس ضص و ۷ 
من نە تنھا خواھم این خوبان شھر آشوب را ا ا ای وا 
شد خاک قدم طوبی آن سرو سھی قد را گور مادیجی ھوئے ار فان ا را 
پیر ما ہبگذشت آخر شیوۂ ژھاد را ,000,771 وی 
عشق باید کڑ دو عالم فرد سازد مرد را اوخ نمعتمنضفئ مکی برغم 662 کا کا 
یا رب انصافی بدہ آن شیخ دعویدار را 776 قشضلب۳ر۹ی۰ 
چتد بزسم دست و پا پیک دیار یار را او می2( مم می دم وک اکا 


کیست کز عشّاق پیغامی رساند یار را ا 000 0 000ر 


۸۸۴ 


بخرام و ہاز جلوہ ذِہ ان سرو ناز را . 
برگش ای صوفی ز سر این خرقة سالوس را 
من کە جاکردم بە دل آن کافر بد کیش را ... 
هر دم افروزی چو گل رخسار آتشناک را .. 
مطرب امشب سازکن با ناله من چنگ را . 
من کە خدمت کردہام رندان خُرد آشام را ... 
می فزابی خطٌ مشکین عارض چون سیم را 
رحمی بدہ خدایا آن سنگدل جواذ‌را مر 
ذشت از حد خروش و گریە ابر نوبھاران را 
معلّم گو مدہ تعلیم بیداد آن پریر زا و 
گوشۂ برقع فتاد از طرف رخ آن ماہ را 4 . 
ای مه خرگەنشین از رخ برافکن پردہ وا :٠.‏ 
رخنه کردی دل به قصد جان من دیوانە را .. 


دو هفته شد کە ندیدم مه دو ھفتة خود را ۱ 


منم ز جان شدہ بندہ مه یگانۂ خود را ای ددء فا8ا 6رت ہم ۸ت رت0 


بام برآی و جلوہ دہ ماہ تمام خویش را .... 
زان ھمی ریژم سرشک لاله رنگ خویش را 
گر بدانی قیمت یک تار موی خویش را .. 
بس کە می آیم بە کویت شرم می آید مرا ... 
چه بخت ہبودکه ناگە یه سر رسید مرا و و 


خوش است ٹاز تو ای سرو گلعذار مرا خوحد رفس س7 2 7ج ا 


چە سودگریڈ خون چشم اشکبار مرا کت 
فروغ روی تو خورشید و مه بس است مرا 
با تو یکدم بخت من ھمدم نمی ‌سازد مرا .. 


دیواٹھای سە گانہ خامی 


فقو فور وہ وو یم پیر و وویو”٭رچووں 


فھرست مطالب ۸۵ 


بگشا دری از تیغ جفا سینة ما را ای رت ارت مفمدم دجام لی یں ار 
ای در ابرو گرہ افکتدہ چە حال است تو را دوٹااری 1/009 :تھا 
یا اسیران نظری نیست تو را وو نوا سواہ ید رہز ود واج ان وا کک وا و ہد ا ا 
گر چه هر روڑی ز صد رہ کم نمی بینم تو را 6602سیف رنہ کس خی ال اہ 
ان کە از خلقه زرگوش گران است او را ذ0خوو یج کیچ مو و مہ وریہ مک ا 
کیسنٹ آن مە کهە ذرآمدِ دز خلوت ما و دو ا 0ع کید اوت ا 6 چو 6واح اھ وس الا لا 
ساقی بە جدل حل نشود مسثئلۂ ما 0 ا ا ا ا گا یں 
ای مھر تو از صبح ازل همنفس ما پویو یی کا 7ہ 6کیا و ای ود زع ما جال ا 
کار ما جز فکر مردن نیست دور از یار ما 0 اکا وو مق وو وج دم وو می ید 
ساقی بیاکە دور فلک شد به کام ما 90000001001021 
کاش ویران شود از سیل فنا خائۂ ما ط۸ق ۱۸۸7772 برا رک سط دب ۳ 
هر کجا جلوہکند آن بت چالاک آنجا 4ق ا پا یں کی جاک 
طرف باغ و لب جوی و لب جام است اینجا ا ۰۴ ۵ 7 08ت 2۵ص۶۴۴۱ 
صبر از دل و دل از من و من از وطن جدا 0001-1100 و 
تو را ای نازنین ھر سو ز دلھا صد سپه بادا ییولااگاسشس جنع شش ے٭ ۲۳۳ 
برفت عقل و دل و دین و ماند جان تٹھا ...لوم ھی ریخ مس وق ا کے 
خال ؤ خط جانفزاسٹ ایٹھا 0ل رن 
حرف الباء 
روحی هِدا ای صنم اَبطٌجی لغب و 000 ای ند 
َذا برق تطخاء وَالامعُ ساکِب ص٥‏ یجاب بت ْبیج بد ین پا 
بە گوش مه رسد آواز یا رہم ھر شب کی اش سے ہے سا جا وک 
به مه من که رساند کە من دلشدہ هر شب الم ا اع ا وی وی ری 
چند ای معلم ھر روز تا شب ات کاو وع اع 0ود جا و اتوہ رق وی وا وا می یا ایا 
تا نمودی لب و چه غبغب ہر 2ء ۵ عاب ای دی ونس بی نی سدود و تہ وی کی وی ا 
آفتاب حسن طالع شد چو افکندی نقاب رر ا ا اک رہ و ا 


ھرکجا ژد خیمه چون ماہ سپھر آن آفتاب ریچ ور 7ن 8یو ار ےرہ ری وو الک 


۸۶ 


ای روی تو اختر جھانتاب 4 0 


أی تو را قد خوب و اہرو خوب و زلف و چھرہ خوب 


هر صبح کآفتاب رخت سر زند ز جیب 10 
چون نصیب ما نشد وصل حبیب زی اب 0وك 00ج 
می زند مشت بە رویم کە مبین سوی حبیب ا ا 
دردمندم عاجزم ہیمار و تٹھا و غریب جو ا را عو و 
دلا بە طرف چمن جام خوشگوار طلب کات ہیں 
ای در ھوای مھر تو ذرات کاینات بوو ابو مو مم 
ای آفتاب روی تو عکس فروغ ذات ا اکا 
ای صفات تو ٹھان در تُتّؾ وحدت ات اج ہیں 
صلای ہادہ زد پیر خرابات 007 0000000 
ای درت کعبۂ ارباب نجات ہیں ک پوپ یں 
بر درت جاکنتد اھل نجات 0000000 ہہ 
صد خارم از فراق تو در پای دل شکست --. .0 
گر آن بیوفا عھد یاری شکست ١ص‏ ۰۰۱ات 


گفتمش اق سخت دل عھد تو سست است اڑلخست 


پیش ازان روزی کھ گردون خاک آدم می سرشت سئت 
گر بود در خاک پیش رویم از کوی تو خشت ا 
عشقت کھ بؤدکعیۂ اریاب سلامث 22/٢‏ 
بحمدالل که بازم دیدہ روشن شدہ به دیدارت ویوی یی 
چشم بگشادم پس از ھجران بە ابروی خوشت 0+0 
درکنج غم نشستم خورسند ہا خیالت وسر مو 
پیش ازان دم کە دھم جان من بیدل ز غمت ب وواو و یتپ 
گذز فتاد بە سروقت کشتگان غمت 011 
تاکی ز دیر آمدِن و زود رفتقتت 25۷ زنر رواب ا ا 


بوی جان یافتم ز پیرھنٹۃ ......,....۔ 7990" 


دیواٹھای سە گانہ جامی 


">2 ٔ"٘۰۰۷م/ 


فھرست مطالب ۸۷ 


پیرائە سرکشیدم سر دز رہ سگانت مو جا لات 1 ای لاو جوم ری اید ما کا 
تو حور جنّتی امّا ز چشم فتّانت رر 00 000000 101000000000 ۸0 
ای واضح و الشحیٰ جبینت مر می دی مو یوار دع ا وی یہ مس ہے کہ اکا ہے 
صد شاخ گل تازہ تشاندم بهە ھوایت 7  -9‏ 2ص ,۰ 
مرا چو قبله نگردد به عیذگه رویت ٹب09 یی یم پک می و 
قربان شدن به تیغ جفای تو عید ماست فتتی ۸۸× جا فوویا تہ 26 نو را ا یی 
لاله قدح بادہ وگل شاھدِ رعناست ا سا ا ںا ہی 
غاشبق تی شھید تیوھلاست جو قوف ذر2 غع 76م نکی نمور خر ا پا ا 
تو را صباحت ترک و فصاحت غرب است ا ا ا ا ا ا ا ا کن 
این چە رخسار و چه خط وین چە لب است اوخ 0 ا ا و ای 
وادق عشق که جڑاتشنە در او نایاب اسٹ 7.2 ۸ 
ساقی ہیا و بادہ دہ اکنون کە فرصت است او دید( 4م بد وچ رخخخ خر کم یک 
خطت گرد لب آن مشکین تبات أآست 0 90190190 ًْ رر رر 
اہرزوی خوشت کھ مہ عید است 0 "و۹۰0 
تاڑک درویش تارک فارغ از تاج زر است جاواکگ . کوو را 7 
منشور دولتی کە ز عشقم میشر است 7ھ جا ۳ 0و 0ر وو دی 
یار رفت از دیدہ لیکن روز و شب در خاطر است ا و ا وا کرد 
بگذراز توبه و تقوی کە همه پتداراست یں ای ا ا ای وی 
مراکار از غم عشق تو زار است اود ہہیا ہی6 ای و وکاڈ و ای ہیس لا 
بیاکه روی تو خورشید عالمافروز است 71 ك۷ 
قدم بە طرف چمن یَە کە سبزہ توخیز است گا رافتاھ یصحامکھض ارات ا ہا 
باز در بزم غمت نعرۂ نوشانتوش اسٹ و و ا ا ا ا ا ایا ا ا 
مقیم کوی تو را فسحت حرم تنگ است 7ا ا ا ای ای 
فرضروٹ تی تو ال كة مل آبست ۰ ا ا ا اک نی 
خیال خال لبت تخم مزرع امل است بو ریئریک تس رجیرہ پا کے 


شاد بستان که چشمش ئرگس ؤ رویش گل است 097 ف۳ء9ءء ۰ 


۸۸ 


صبحدم عرض چمن کن کە هوا معتدل اسٹ . 
غرض از چاشنئی عشق توم درد و غم است .. 
لطافتی کە رخت راز جعد خم بە خم است ۔۔۔ 
ھلال عید جستن کار عام است ضا ا ا 
تھفته سیم بە زیر قباکه این بدن است 231-: 
آتش اندر خرمن ما ڑہ رُخت وین روشن أاست 
یاقوت لب تو قوت جان است ؛: ر_ 
مگو که قطع بیابان عشق آسان است ا 
دلم ز ھجر خراسان ازان ھراسان است دو نے 
کیست آن شوخ که مھمان تھیدستتان است یں 
ان کیسٹ سوارہگانلڈی ذڈل و دیق اسث . :... 
روی 'خود را مگو شريَككاامه است 0م می سر0 
ای کە جان و دل آگاہ تو زا مزا است کر 
مه شمع شب افروز و رخت نور تجلّیٰست .. 
خوبان هزار و از همه مقصود من یکیسٹا .... 
سینه تنگم ٹە جای چون تو زیبا دلبریست ... 
مرا از درد تو بر سینه داغیست ۔۔ 00 
دلم پیرانەسر با خردسالیست کاو 0 
چرخ را جامی نگون دان کز می عشرت تھیست 
ای شھسوار حسن کە جانم دای توسٹ ح0 
در ھمة شھر دلی کو کە نە خون کردہه توست .۔. 
صبح دولت را فروغ از آفتاب روی توست .... 
نقاش ازل کان خط مشکین رقم اوست انس نوج 
جفای تو کە بسی خوشتر از وفای من است .. 
تویی کھ ذرد و غمت یار ناگزیر من است .... 
این‌ھمه خونابه کاندر چشم گریان من است ... 


دیوانھای سە گان جامی 


+١ +0 


0009م ۰‫ ت و 5تت 


فھرست مطالب ۸۸۹ 


ز دل زبانه آتش که در دھان من است 080ر ین 
هر نشان کز خوت دل ہر دامن چاک است 777001 سخ 1 ۲۴ ۴5۴ 
ٹامه کڑ جانان رسد منشور اقیال من است ا را ا 
حریم منزل جانان برون ز عالم ماست ا ا را یوار 
لاله ہی روی تو داغ دل ماست لااو و ا 
ای ترک شوخ این‌همه ناز و عتاب چیست صن جا و ا لی ما 
چنین رخی کە تو داری حکایت گل چیست پر ا را ا ا ا 
ساقی شراب لعل ہگردان بھائه چیست +007 ا 
باز این خمار در سرم از چشم مست کیست نیا یرہ م ھی وروی ہاو ہے ای ری لہ 
باز چشمم ڈُرفشان از لعل گوهربار کیست 2 “ھ۰08 
من پس زانوی غم تا یار ھمزالویٰ کیست 0 ۰۰۰ 
آن سرو از ہر لب ہام ایستادہ کییت کھت درا ۶اا مر ریم درا کا ا 
برذ شوخی دل ز من امّا نخواهم گفت کیست ک ا ا ا ا ای ا 
روز میدان است ترک شھسوار من کجاسٹ کسر تی تق ا ا ا الا لا 
وہ که باز از کف من دامن مقصود برفت جو ا ےا ںو یپ وو ہے ا کے 
بە هر منزل کە جانان من آنجاست و ےد ا لا ا ان کر 
ازان دُرج گوھر تکلم خوش است ج0 00 000۰۱۰ 0ا ا ا ا 
از کوی زھد ساحت میخانه خوشتر است 0صص 8 
درویش را سرا سرِ کوی فنا بس است فا 25 کمن وت فا زج 72 ئا کا 
غمت تا در دلم منزل گرفتەدست 0 0۱20۵۱000 0ی یں 
تاعشق توام زبون گرفتەست ۳ دوہ مور وی یج عو تو یی ہی ا 
خوش آن که وقت گل لب جوبی گرفته است بیو ریت می 6 رر ری لک 
گرچه خلقی ز تو ذر دام بلا افتادەست وق ا و رو ڈنو ور یا لا تا 
روی خوب تو مھوش افتادەست فو )یمن وسّ وہ وو موم یرم )رب لا ا 
باز ھوای چمنم آرزوست تکوش رظ مس قیمع دی مو ربا یمر ٹا 


یه جائب سفر آن ترک تندخو رفتە٭ست یت 
با خیال آن دو ابرو هر گھم خواب آمدەست ۰٠‏ 
کس از خوبان وفا ھرگز ندیدەسٹ ان پور بیج 


خوی تو بسی نازک و ما را ادبی ٹیستہ ..:۔. 


غید شد یک ذل نمی یٹم که اکیْون شا تیست 


مذھب عشق خودپسندی ٹیسٹ ویر یو ا ام 


در ہر سیمین دلت گر سختتر از سنگ نیست .. 
گر دل از عشق توم چاک بود ہاکی نیست ... 
موکر و ویقالا پکی یسنج یں 
غزالی چون تو در صحرای چین نیست موی 
بە خوبی خم ابروی تو مه نو نیست 3۳۰ 
بی تو مرا خانه جژزگوشه ویرانه نیسٹ جچیں۔ 
صاحبدلی کە نرد وفا عاشقانه باخت وا زوا 
لبیٹ قوت جان از شکرخندہ ساخت ہنا 


بیاکە چرخ مشعبد ھزار شعبدہ ساخت میں 


چشمت ز غمزہ تیغ و ز مژگان خدنگ ساخت 


سودای عشقت از دو جھائم یگانه ساخت .... 
بیاکە شامد بستان ز رخ نقاب انداخت ہا 


پرتو شمع رخت عکس بر افلاک انداخت ا 


ہر فلک دوش از خروش من دل اختر بسوخت 


غمت روز مرارسم شب اموخت 37 0 ترقرق 2ھ او 


دلم چون داستان غم فرو ریخت سا وف 9100 
درماندەای بە حکم قضا از بلاگریخت نٹ0۹ 


دل رخث را ژروشٹی مەگفت پ6 یئ وو رک 60ےے 


دیراٹھای سه گانه جامی 


قھرسٹ مطالب ۸۸۱ 


دی که ان نازنین سخن میگفت ا ا ا ا ا ا ور و 
بادہ تا چاشنیی زان لب چوت نوش گرفت ,ھ۶ 
آن سفر کردەکش آز۔ما دل گرفٹ 0 ا 00 ا مع و اس 
دل کە روزی چند یا دیدار جانان خو گرفت 07ل ,رر 
آن نە خط است کە گرد رخ زیہاش گرقت 70 ۱.90000011 
ما امید از دوست ببریدیم و رفت 0 روم 66+ ۰۳ک 21 ارد با مم وہ ہگ انا 
آن که برگل گزہ أَڑجِعَد سمنہوی تو ہمت 6ھ ای 2ا ورام وخ میکح ا 
ابر نیسان سایەبان ہر طارم گردون زدەاست رد دع ید سرع دا ا ا 
این زمینیست کە سرمنزل جانان بودەست ای یز 6ی یع می یی 39000 
دلم از خمٌ صفا جام مضفًا زدہ است نکد وہ مد کم ماج ہد پش می دی مل وم 
ترک گلچھرۂ من خیمه بە صحرا زدہ است سیر تو و وو و ا 
مراعشق عزیزی خوارگردەست ),) عست ری رم ہہ رب ریہ تا ۳۳۴ 
چشسمم خیال قد جز نخل تر نبست ا ا ا ا ا یں 
کس شیوۂ آن دلبر چالاک ندانست وب یوگ+معصسوہ جع سرت وی ۴۴۳۶۴ 
ای که ھزگز نشود زلف کجت با ھا راست دڈوٹچگ ۳ے 3وک تر ور ور و اس 
چەگویم کز فراقت چونم ای دوست ام 7 0 و مال ای 
دور از رخ تو چنائم ای دوست موا عالو با یہ وی اہ وی کی نیو 96وی وی و اہ 
دوش بر یاد تو چشمم دمبدم خون میگریست سا لا ما ما ان ا 
یار خطّی که پر غذار توشنت ا ا و ا ول ری 
یار نازک دل کە بی موجب ز من آزار داشٹ و وروی می ریت دو کوک رہل ال 
شب یاد ؤُخت در دل ویران شدہ رہ داشت واووعرب وروی و جب ہج ام مم پا 
درداکە یار جانب ما را نگه نداشت 0 7 ۷ و 
صبا ز چشم من آن خاک پا دریغ نداشٹ زوا چلی وا ا اور ا می دا پیا 
ہر سزرکوبی که روزی سرو ناز من گذشت 00 000 یں ای و 
جان تن فرسودہ را با غم ھجران گذاشت مدآ میدادی یونعم می یہ جدورسم وی ارد 


باز ہر شکل دگر می بینمت 0ہیں ےق ا 


سد ےپ_ےس_ےس۔س لس۔س٣سسےس٣۔سسس۔ہ_۔-یٹ‏ یس صصح +۸۶ صت-صصتص ت تسس سحےہسے ۹صیست سلشٹتے سٹتستتے ےج خ۱ب۔ٹ سم 


دیواتھای سەگانە جامی 


۸۲ 


تا زآتش تب شمع رخت تاب گرفتەست سا وک 


آن سنگدل چو پیش اسیران غم تشست ا 


حرف الثاء 


در بزم ماکە می رود از نقل و جام بحث بی 


حرف الجیم 


ای خاک رہ تو عرش را تاج 9-٤7‏ 8 ۰ 
نیست شب وصل تو مه را رواج ھا ظا او 
درین خرابه مکش بھر گنج غصّه و رنج وا ےط 


خرف الحاء 


زایوان کاخ میکدہ آمد عَلیَ الصّطٰاح ,9191111 
آیُھا السْاقِی ابر کَأَسَ الصٌبُوح ۹ ٘ٛ وھ ے۴ 
ای ز لعل تو زندہ نام مسیح ۷۷۷۵+ ت0 
دارم از پیر مغان ثقل کە در دین مسیح ۰۴..ػ.ئ 
ز مھر روی تو هر شب کنم نظارهٗ صبح ٠ا‏ 


حرف الخاء 


رخش ھمّت تند و ملک فقر را میدان فراخ .... 
ای ہی لب توام به دھان قند تاب بلخ رر 


حرف الدال 


ما خستەخاطریم و دل افگار و دردمند مو 
شد به نقش ھستی خود بند شیخ خود پسند .. 
ای درین کاخ امانی بە غم و شادی بند نمل رو 
دل ز خوبان تکشد جز سوی ان سرو بلند خر 


فھرنعت مطالب ۸۸۳ 


شب ماہ عید راز شفق چرخ جلوہ داد ٢‏ در وت 5مممك درم وک ک۷ وتی ض بی وع تہ ی * سا ا 
چیسٹ می دانی صدای چنگ و عود ایی ای کی می ا وہ 
خندہای زد دھنت رستة دندان بنمود 0000000100200 ر۶ 
حلقه گوش تو را هر که بدین لطف بدید ا ا ا ا وخ 
ساقی بهە شکل جام زر آمد ھلال عید ا ا ا سا ا ا ا 00 7 0 
باز صبح طرب از مطلع امّید دمید ا ا ا ا ا ا یں ای 
ژسیز گالب جوی , خظ تاڑہ دمیذ افرم و ئدو رو ظوج ور 6ی دم ا ان 
تو طفل خردسالی و ما پیر سالخورد 71م بے وی عم اپ اکا 
وصلت نیافت دِل به خیال تو جان سپرد ۵20733828377 22ک 6 یدن و ولا 
خاکی کە زیر پای خود ان شوخ بسپرد ہز ڈت ےن س۷ 10305۸11 ر۵ من ای ا 
یی کان ترک اق کس بە لن خزیش م یناز و ا ا و وو یں 
چو ترک سرخوشم اژ خواب ٹاز پر خیزد 0 1 را سے 
خوش آن کە غم عشقت با جاؿٴ وی آمیزد ہے ہکم وی وا پر 
آن قوم کە احرام سرکوی تو بستند وی لا مغ یفاک وی ہیا 
خرّم دل آٹھاکە بە میخائه تشستند سا ...نل حسم میم ۷۸5۴ 
با آنکە اھل دل ز علایق مجڑدند را می جھڑھالاکتھ رو ص یویب پھا تک 
سپاہ دوست کزین‌سو سوار میگذرید 78528 ے رووا واج او تی 
ای کسانی که در آن کوی گذاری دارید جوا ماف جا وو دواد او دی ری رر اش 
میل خم ابروی توام پشت دو ٹاکرد گر و حو رب ح3 جع ٤و‏ عدداع حر وا او کو دا وا ہیں کی یا 
آمد خزان عمر و مرا گونه زود کرد 1 0 یو .جو 
تیر تو افتاد دور جان من افگار کرد کی پر ا۶ او چاو و و او می ا ا 
مطرب آھنگ ترنّمھای شوق انگیز کرد دو واج وپحووح وو ہی کا ماد ا و و ریا جا اعد ۲اک ما 
ان سَرو دِی به قصد سلامم قیام کرد یں سد 21ج سیر جن وحن و لوک ای 
وەکە آن ترک پری پیکر مرا دیوانه کرد گ دد ونم ئزہ :شید فئد در پ دواد وو ا ا کا 
دلم میل یکی سرو سھی کرد تہ یرف زا 


شبی بە سوی تو از دیدہ پای خواعم کرد 4 دح چو عو جات جع کا کٹا وا ا ار ا 


۸۱۴ 


پیش تو جا نمی توائم کرد اج پان کسر ان پآ 
پیش از ان روز این طاق مقرنس کردند اتا 


چو ترک سرکش من پای در رکاب کند 3 
هر شبی آھم حریم سِدرہ را روشن کند و دناوالت 
فرخندہ عیدی کان جوان از پشت زین جولان کند 
تاکی آن شوخ مزا بیند:و نادیدہ کند کا 
بی تو عاشق چو نظر در قدح لاله کند کین پوت 
فرذداکه دوسث کشنۂ خروڑا دا کین 21+ 
خادی نہ بھر نأ لگ دا کند ا 0ا 
جات ازان لبھا حکایت میکند ...ا وت ی6 جا 
آن مه بە جانب سفر اھنگ میکٹد ۲ 
دل به چنگ غمثِ آفنگ سرودی تگند سوہ ا 
لعل لبت بە لطف حکایت نم یکند ٤00٭٭٭ھھ٭"‏ 
پاگبازان ھمهە نظّارۂ آن روی کننذ مم 
خاک کویش را پس از کشتن به خونم گل کٹید ... 
شبم در ماتم ھجران دو ابرو در خیال آمد 21 
للَّه الحمد کە آن مه ز سفر باز آمد کن شڈ کٹ 
رخ خود بە خون نگارم کە نگار من نیامد و 2ہ 
یارب چهە شد امروزکه آن ماہ نیامد 9و 
چو در شبگون لباس آن مه بە گشت شب برون آید 
مرا ہر ھر زمین از دیدہ اشک لالەگون آید ہنا و 
از یس کە چشم دارم مه ز در درآید ..... ,متا 
چز کرکٹن تستة ازازاء ان شزاز تارنْن آید گی کن 
گر از پیراھنت ہو بی به طرف گلستان آید چان ار 


دیوانھای سہ گانه جامی 


فھرست مطالب ۸۵ 


هر آہ جگرسوڑکھ ار سیته پرآید ی ناش ا دا ۳ بییی! ۹م 
ز خاکم چو خونین گیایی برآید ۶ ۸۰ 
چو محمل بستە بر عزم سفر جانان برون آید اہ سر ری 
بە چنگ غم دلم از ناله تنگ می ‌آید ایال اا0 ا ا اھ اور 
بە سینە گر نە غمت دمیدم فرود آید 0ا وی رون وی کر ا 
چە شد یارب کە آن سرؤ خرامان دیر می آید اہ وعدم سحویای 6 66م کر ڈنپ 
در آن کو می روم هر لحظە ہاشد یار پیش آید کک ا ا شع شا اوک 
دی دولتم مساعد و اقبال بندہ بود 7 ئٰفئئ ۷ 
دی کهھ ہود آنگافر سرکش کھ ترکٹن بسته بود 0یئ 
دوش چشم من بە خواب و بخت من بیدار بود رای بی وی رر مھ را 
تاکی از ھجر تو ہا غم ھمنشین خواهیم بود .۰ و ۱ 
گر نماند آن غنچەلب با من چنان خندان کە بود 0ل 0 وو یا سی ری 
دوش در بزم گدا شاہ فرو آمدہ بود ا و ا ا اھ و 
دی چو دید ان مه مرا از راہ گردیدن چه بود را ا ا او یں 
رفتم بە باغ و سرؤ خرامان من نبود ..... 0 ہا تب تر مم پگ 
هر شب از زلف تو خال من پریشانتر بود کے یں ال لد و 020 ور جنمو 8کیا 
هر شبم در سر خیال آن لب میگون بود بقاث لالہ فک مان ا اعت 
مرا بە کوی تو خواھم کە خانەای ہاشد 0,1 ےم کر رررہ شتت 
خوش آنکه وصال تو میشر شدہ باشد 0999999911011 یر 
ساقی بیاکە میکدہ را فتح باب شد 0 لا اکر ای ہیں نہ کاخ 
چون برید از تن رگ جان آہ دل آفسته شند اسم تد مارشام بح اہ 6ال اھ 
دل با خیال آن لب میگون ز دست شد 7ص و وو وس رم کی یی 
ژ طاق ابروی تو پشت طاقتم خم شد ا202۸ھ می ا و ا زا لی ا 
تا دامن آن تاز گل از دست برون شد 77+ .9 ظك""یصھ۷۷۳‪‪ھ.. 
ساقیا اطراف باغ از سبزه تر تازہ شد و 2ھ 56 رذن ۷ 2۳۷ ود وک اکا 


۸۸۹/۶ 


باژ خون دلم از دیدہ روان خواهد شد 40+ 
کدام سرک درین آستانه خاک نشذ 200 
چو لب بە کوزہ تھی کوزه نبات شود سی 
بە عزم چو گشت چو آن نازٹین سوار شود .... 
مھر جمالش از دل دیوانە کی شود ات ا 
ڈاع پٹ کہ یکلہ مُا تھی فنوۂ وھ یں 
ھیچگە بینم کە ان مه مھربان من شود رر 
جرمی کە رخت ما بە حریم فٹا کشد 72پ“ 
طبع مردم سوی خوبان وفاکیش کشد 00 
گرنە یار از زلف برقع پیش روی خودکشد ٠‏ 
بازمغ کمند شوق به سوی تو میکشد 1ە 
ژُخت ز غاليه خط گرد آفتاب کشید سیت 
خطت قوت ازان لعل خندان کشید ون 
شب ذلٍ سوخٹه آھی ڑ سر ذرذ كشیذ بک نٹ 
درداکە عشق یار به دیوانگی کشید ہر جا 
ھیچ شب بی تو دلم ناله بە گردون نکشید .... 


بە گلگشت بھار این خاطر اشاد نگشاید ۔ 


ماہ من تاکمر از موی میان نگشاید مت 
ہر من از خوی تو ھر چندکە بیداد رود مت 
تشکسته دل ز ھجر کی از دیدہ خون رود 901 
آنچه از آتش غم با دل غمئاک رود 000 


در چمن یارم چو ہا آن لطف و بالا می رود نی 


پر رخ زردم نە اشک است اینکە گلگون می رود 


ن ٹرک شوخ بین کە چه مستانه می رود اہو 
دوستان بازم عجب کاری فتاد ا ا 0 ا ا ا 
گرکار دل عاشق باکافر چین افتد 3و 


دیواتھاق سە گائہ خامی 


فھرست مطالب ۸۷ 


اگر ھر شب نە در بستر نم از چشم ترم افتد >+۹۹77یںیٰیٰٰٰو ۰‏ وش 
چشمم ازگریە چو در ورطه خون می ‌افتد ۶×۷ رد 
تو را ھرگز گذر ہر جانب گلشن نمی افتد 0-1107 
روی تو آفتاب را مائد یل واج مکی وو کمدود 6ساسا ومک اس پاہ ا 
اگر ناز و فریب چشم شوخت اینچنین ماند ا ا ا ا یں 
شد خیال آن خط از دل وان رخ مھوش بماند ِپٰھ 
یارررفت از چشم و در دل خار خار او بماند مد و می ام د6 یی اف کا ہے 
مراز مایه سودا امیٰد سود نماند وب چم یرخیی یہ تو هار و اود یٰ۰ ئ0 
گر چه پیش تو مرا ھیچ رہ و روی نماند 000000 7 
خاطر خوبان ہە صید اھل دل مایل نماند از ہر بیز مرو ہیر ا ہا ا اک ا ا ا ا 
کسی کو شب بە بالین من بیمار میگردد وا تک وا سان لوان پا ا جا 
ئمی خواھم کە با من فیچ یاری ھمنشین گردد 59 رو 
رسید قاصد و درجی ز مشکٍ ٹاب آورذ کل بیغ ا 
سحر نیستم صبا مژدۂ حبیب آورد اک ات ۸یہ سان ۶0ص دا را ا ا 
مھی کە خسن خطش بر بتان شکست اورد چجوواھ بر ارت رہ یت کے ہا 
یاد آن مطرب کە ما زا هر چە بود از یاد یُرذ لہ 00 ا ا ا ا زا لان 
آھوی چشم تو دل شیران دین رد جا ا ابا 0۲با لو 
کو صبا تا رہ به سرو خوشخرام من برد وی ا ےک لا ارد 
نە پیکی کە از ما پیامش برد ا ا ا ا یھو ہیں 
یار جستم کە غم از خاطر غمگین ہبرد 0 - ٹی٤ب+ۃ+ە0ف281ضک۳ضم۵م“۳۷۳م۳م۳كه۷ء...م‏ 
لبم از خاک پات می گوید مرو برض نمی موہ عم ۳ا 
دل قدت را بلاست میگوید 170 و ڈو ا پا 
با تو آن کس کە زھر جا سختی میگوید 70130372 110 درب ر16 جا 5۹7 
با تو انان که خدیث چو منی میگویند 0070 000ر 
لم از شعلۂ شوق آبله پر خون زد ا 261 +0 


آن کج كُلَّه چو کاکل گلبوی شانه زد درا ہس 1‌‌ +‪+-"۹ ۶ 


۸۹۸ دیواٹھای سە گانه جامی 


ان كز ماع استیق تررزۃ كٰ4یٛیيی؛ں؛ں؟+0++ "ئئئ) 0 
تو را چو مشک تر از ہرگ یاسمین خیژد کر 26 خی من ا بت وہ ےت 
چو مست من ز خمار شبانه برخیزد ++63ا1غ ا9یک0 0نیا 0 ا 
جان بخشد از لب کشته را وانگە بە خون فرمان دھد 770ھ ۳و 
می رسد باد صبا وز یار یادم می دھد 00:0117:72--ص ریف 
گفتم از تو بر دلم هر دم کم از صد غم مباد دا و و کیہ مار دی ا ی ےا 0 
جز سر کویش من آوارہ را مسکن مباد 70 پ‌ٰپِ8-۳ 999۹" ",سی 
ھرکە خواهد سوی آن شوخ ستمگر گڈرد و ا ا ا انا کے ہا 
صبح ما از تو بە غم شام بە ماتم گذرد 7 000009000700 یر 
چون سوار آن خسرو خوبان بە راھی بگڈذرد 0ى ۹۰۰"ءء۹"۹یھ۸۶٠‏ 
تا ٹو را شکلی بدیتسان ساختند گ ٹن تد رپ دیرم رسای ںا سی پا نل کاپ 
خُقَه لعل تو از چوھر جات ساختەائد مس و ا دو وا جک ا 
چە خجسته صبحدمی کزان گل نورسم خبری رسذ آ۷ک‪ی۷‪یھ۳۶ی)7"٘۳ئ 1 
خاست هر سو فتنە گو بی فتنەجوی من رسید پا کی خ8 00 پر ید کے نوا ای ہا 
قدسیان کین پردەھایٰ سبز گردون بستەاثذ اتی ےنےچھھرا ہے یت ہے 0لک 
وفت آن شد کز فلک زین حمایل بگسلند چا لاہ سم یہ ھ 
بس کە چشمان تو خون اھل عالم ریختند پل و ا کا اد 
آن کیست کا لشیری هَمَۂ ذیرائة اڑین رو ینوہ کن ےر 4 ھتاہ جج اا0 
بساط زرکش شاھی چە نقش ما دارد 6وہ 95 906 یپوی ای کو مل ظا کیا 
بە وقت گل چو بی تو آرزوی گلشنم گیرد 6۵٭++- وو ریم ےد نم1634 الو کا 
کسی کش نیست طاقت کڑ قبا پیرامنٹ بیند 301997 
وقت گل زانگونە کز سبزه تر می دمد و وو و اد ریا دی 
اشکم از دیدہ چو بی آن رخ گلگون بچکد 7ء ۷۰۶ 
ای آرزوی جان دھن از گفت وگو مبند .990ر 
عاشق به سیٹە بھر تو پیکان فرؤ خورد کا 10 وت و ختمیی+ببریری‌+ِہت+ ۴8۷۳ 


این‌هھمه خون از لب لعل تو دل چون می خورد تی و ا6ک حجہ وی رو ا 


فھرست مطالب ۸۸۸۹ 


چو تی از ناله پیشم قصه ھجران فرو ریژد ج2 او او 4 وا میں جا 7 ا ا ا ماج 
هر شب ز غمت بس کہ دلم ژار بنالد عمج ممروعتح حدھ بک کا 
سرو من در سای ستبل سمن می پرورد ۶7 پپٹپٰٰص+2+2۹“-ٔ+ +-""“"٘")ھ) 0 
عید است و چون گل ھر کسی خندان به روی یار خود می .0098.3 یں ا 
خیز ساقی کز فروغ صبح شد خاور سفید ۷٣۳۶٣۶۷۷٣۳۶۶‏ دی 
ماہ نو ہر شکل جام آمد نماز شام عید ۔۔ 0:8016 َھٍ ب. 
شبم چون دل ز تاب تب بسوزد ۸۸۸۸ی متقمی رج ہیی ہرایس وا پبجمن ہیی سر کل یا 
حرف الڈال 
چون بە شرح غم تو خامه نھم بر کاغذ دو مووو ود و سمو بجی ول نع بی یی اکا یا 
ھیچ نقلم بە دھان چون دھنت ٹیست لذیذ 0,۸۷۶۶٣‏ ا ری 
حرف الراء 
حلقۂ ژر بَه گوشت: چاق کرد ای ‌شیمبز یر ریا و دہ دج ہہ وا زارہ و 0اا انآ 
زارشک قڈثٹ لق سر سمںیّز 1 |" 00000000007 سآ 
به خونم گرکشی تیغ ای ستمگر "0 .ز. وا ا ا ا ا ںا ایا ام 
روزہ چون می داری ای شیرین پسر 71 ھا 0000000000 ری 
کندگل چون رخت خود را تصوّر ہل لپ لا رن ا ا کا او 
شد مه عید اڑ شفق چون جام زر باز آشکار ا ۸ 0ی و ان ا ا ا 
برکنار دجلە دور از یار و مھجور از دیار و لی دی پل ا بک ین یکر وج وی وی کیا 
گل خوش است و عید خوش وز غر دو خوشتر وصل یار 1:728 پ۰ 
ُبشژوا اذ لاح من تجدٍ مقاماتِ الشرور ا ا 0اا ا ا ا 
الله الله زکجا می رسد آن غیرت حور کی دی سو دی مشش نو مر مہ الا 
خطیست ہر گل رویت ز مشک تر مسطور ا ا ا ا مار یں 
زد سحر طایر قدسم ز سر سٍذرہ صفیر ا ا ا و ا ا رسای من 
گر چە طقلی و ھنوزت شکر آلودۂ شیر ۷۷۷۷۶2يپٹٹ ۶ جوور میتی یرت پل 


عاشقم بیدلم غریب و اسیر اس واعت چم ام دربن پردبم ڑم مع لہ 6ہ 0 لا را قرھ تاع اف ہة ۴)۸۷۱۳" 


ڈیزانھای سەگائه جامی 


شد ہه زلفش دل شکسته اسیر افووت تق سو و روا سی وڈ :ام 
عید است و۔دارد هر کسی عزم تماشای دگر ا یھ فا وی نام ام ہا 
ای زمافکین طرہات بر عرۓالیٰ بند دگر دص ریہ ریس یح می ا0ا 
زھی ز فتله تو را هر طرف سپاہ دگر ص3پ سو 
ای تو را ازگل سپراب ثنی نازکتر جب و تا ا ا می یئ 
ای تو را دامن زگلبرگ بھاری پاکتر جو ا ا ا ا ا ا اچ را ھی ا ار 
ای ذھانت ز لب و لب ز ذھان شیریئتر گر ء رھد مو مرج رع کلک اد پیا 
خوشا گل کامدەست از نازثینان چمن پر سر 0 ا ا و او او را۳ 
0 را ریہ اب یہ و ری رق 
ععریست نور چشم جھان‌پین مامیّت یار ا ا ہا او کی ار 
رخ زرد دارم ز دوري ان در 0 یہ وہ دی یں ہیں ہہیا کرو 
حرف الڑاء 
لِلَهْ اعد کا لہ آؤیٹر خور وا ا ہا ا یں ہیں 
خرامان بگذر ای سرو سرافراز 7 موک ایا ا ا ا یا7 
از خزان برگ رژان ریزان شد ای گلچھرۂ خیز یج ھا کشا ون وا او پک ا 
خطت فتنەست و لبھا فتنەانگیز 10 ,0061,0ر ۱۳ .0ال 0او ا 
کے یکیو پیا نا و کت یخٹریوں رذ صصص راہ بعر و6 ہہ خرحی ہیں ا 
دلا ز فید حریفان بی خرذ بگریڑ 000 اف 7 کک ا ای 
ڑھی مھر از رخثت شرمندہ مه نیز وج ہے تو ہو و ا کاو الک وا ہن کا کی 009م موا و کم وج ںا 
پیر شدیم و بە دل داغ جوانان هنوز مرو 0ط فوع وو یج 66 066صص ا ا 
رفتی و من ملازم این منزلم ھنوز و وق کاو وق ود عوع ورک و رو یو و وت او وو ےی انار 
آمد بھار و گلرخ من در سفر ھٹوز وت27 طاشن 6ای تا رک ات واج 
دید جڑ خاک درٹ خواب نبیند ھرگڑ کر رر رر یں وو 


اد بات کە ز من پاد نکردی هرگڑ 0727727 00 و 


حرف السین 
رفت عقل و صبر و ھوش ای دل مکن ازاثاله بس 0خ ىس-حیهص++ٔ,"“"0۰ 
عید شد ھر کس ز یاری عیدپی دارد ھوس 99007 ٣‏ 
ان دو رخ را جامع آیات زیپاہی شتاس 0000000 
درین رہ خضر ھمّت عھمرھم بس ا ا یی جات لع ود یھ من دا ای دی ایا 
گر روی بە مردم ننمابی چه کند کس 17 0 یا ا ہا و 
ای باد صبح آن گل سیراب را بپرس جن ا 0ں ا ا ا ا ا رای 
جام لعلش نگر از بادۂ گلرنگ مپرس ا ا ا ا ا ا ہیا ا 
حرف الشین 
قلاش‌وش دیدم بتی ای وقت آَنْ قلاش خوش 6 530ا او ا ا 
تٹھا ز کجا می رسی ای سرو قباپوشی 2717 ویر 
فغان ز ابلھی این خران بی دُم وگوش 7 42د جندل مد مب ا ا ا 
ٹھادی لعل رخشان ہر بناگوش 777 77 :ٹک ا لا ین ا 
ان شاق تیلگون کنل در سیمین لاوش تھا نمی مر سد یج کا ہا 
ان سفر کرذہ کە جان رفت مرا ہر اٹرش ہو ےج 0رر ا سوہ ری 
گردش جام که زہ صنع ال پرگارش دب 0ی ھا دیس سر ۷۷ 
من بیدل چو خواھم داد جان نادیدہ دیدارش 91 من ےل ۴۹۷۳ 
کسی کافتد نظر بر شکل أَنْ سرو قباپوشش 9990 پ۳ 
آن لاله رخ کە باشد از داغ ما فراخش یئ 05063۳۵ 2۶ ۵ پیا 
دلم کە شوق لبت داد شربت اجلشن ابچ خر چوس جم وڑی۸۸۰۸۳۰۸:دہم۔ ااستا 
خرامان می رود آن شوخ و صد بیدل ز دنبالش 0007 
شیخ خودبین کە به اسلام برآمد نامش ا 0 ا اس کا ا 
سپیدہ دم کە شد از خانه عزم حمّامش 88 امت 
خث کز خط مشکین شد مزژِن صفحة سیسش 2772 رہ 
آرزو دارم کە گردم خاک راہ توسنش 0 ا ار ا ما و یں پا دا 


شوخی کە تاجداران بوسند خاک راعش 00 ات ا ا اپ ھی و ۸ 


دیوانھای سے گانه جامی 


سر من کاش بودی خاک راعش رر ا جو و نا لایس ا ں۶ 
نامه کز خوبان رسد تعویذ جان می خوانمش لوبق ہو تچ ری .0990 
رو چو نھد به ملک دل عشق تو شاہ سازمش ۸777ء 
دل من کە بس مبتلا بینمش ہناور بی ور ا بد ا را ارعوچہ متا یی تا 
تاکی کشم بە صومعه حرمان ز بخت خویش کر 44ں 
مدار أینة را در صفا برابر خویش کرای ام مع مرج ممری ید می ےک با ا 
هر دم آیم بر درت با دیدۂ خونبار خویش .۸۳۰ئ۰ 
زان میان گم کردەام سررشتۂ تدہیر خویش 000,7 
من و خیال تو شبھا و کنج خانه خویش سوولیءومترھودی ومویۂ رفمتلی و برای 3094 
چند فروزم چراغ از عَلُم آە خویش اخ 0 من وم نوم 2م متس 2ئ وا ج09 
کشتی مراز ھجر رخ جانفزای خویش 701-071297 7٠‏ 
چون بە خواری خواستی راند آخرم از کری. خویش ا سک اہ 
بنمای رخ و رشک پری‌خانه چین باش وخ 6ت 0ل 20٥6‏ مجو وجوم کو) یر ۵18 
دلا ملازم رندان دُردکش می باش درھ وی تھا سم بیط می رع رن 6 اھ 
بیوفا یارا چنین بیرحم و سنگیندل مہاش کن ی ںيھ ٣:۶:۹‏ دید ہزیر ۵١۰‏ 
ھرکه رؤزی در نظر آن روی گلرنگ آیدش یں ا بر یم حر ا 
حرف الصاد 
ای کردہ ہر ھلاک من از امل عشی نص آیدیفاگرود ۵ند وف کا۸ حا 
چو بخت نیست کە بارم دھی بهە مجلس خاص نو فقاو نمو یف وظل اف( 
ساقی ہدہ زخمٌ صفا یک دو جام خاص رت مصں مم ہب راہ 
حرف الضاد 
کی کنم باکان گوغر دُرج لعلت را عوض 0 11ٰٔٔ ۸۰۹ 
چو عرض توبه کند ہر ٹو زاهد مرتاض ۲۱۱9110017 ا ای ا 7ج۶ 
حرف الطاء 


خال مشکین چیست بر رخ گرد لب نارسته خط نو ووو وی بر وو وی یوصے۰۷ 41۸۷ 


تورضیے مال ۹۰۰۳ 


گم کردەایم راہ بروت شد ازین رباط 2 و 7 ا 0 7ن 

بر آب میکشد زخت از مشک تاب خط 0 0ور و ما کا پیا 
حرف الظاء 

از لب میگون تو پرفیزگاران را چه حظ وا یساب پیو بوجو وی پور کا 
صرف العین 

حدیث ماہ وُخت شد تمام در مطلع ۷ ۳“ 0 7 ھ٭‪ء,س 

یار قصد قتل من دارد به تیغ انقطاع دق ا ۶ دا6 یھ ا سب ایر ےوک 
خرف الغین 

خلقی چوگل شکفته و ختذان بە طرف باغ +صقة ووة ا را وی جو ے+ میٹ :اک ہا 

هر شب از تش رخسار تو سوزم چو چراغ و ا ا ا یں 7 

کی بە دعوی تاب آن روی چو مه دازد چراغ 0 ۹5۹۷۹4'ھ ۶ء 
حرف الفاء 

گفتم بە عزم توبه نھم جام می زکف 2006662 090000059 2000ی وو ا ا ا 

نقد غمر زاغدان در توبه از می شد تلف پگ ا ای پھر ما ام مال اپ کا 

بادہ صاف و محتسب با بادەنوشان در مصاف ہھوتااا موچوہ وو 1 

سر به پای توام ای کعبه جان نیسٹ گزاف سر .6 ا ا ا ا راد 
حرف القاف 

حدیثی مشکل و سڑّیست مغلق حا ا ا ا سآ رد 

رھروی خوش‌سخنی گفت ز پیران طریق 00007 9للوىۓوء 

چون تو در شھر مھی از من دلدادہ چه لایق کیہ بات صصویودی نانوی و 73 لی 

ای خرّم از ھوای رخت نوبھار عشق ود ای رب ابائا اراہس اکم اروا 89 

بود عقیق سرشکی کە ریزم از غم عشق ب۳۳۳۷۷۷مٔ1سى ۰ 

ای سرعقل از خطت ہر خط فرمان عشق ا ا اور پک ا ےم 

ھر خون کە خورد بی تو دل از ساغر فراق 20  -‏ 0 "ڈمفھي" ‏ 


روژ ما را ساخثت چون شب تیرہ آن ماہ از فرزاق 0ا ا۳009 ۴ 0۶ل 7۵ر 


سس سے سم سس ۔۔ ۔ ہم .ہے ہس جم ہب مم مہ ہے_اشبہںہ۔مسسےخ۔سشےصصپصصصسصصہس .آ۹س آ_ لے 


۰۴ دیواتھای سەگانہ جامی 
زھی بە خاک درت چشم خونفشان مشتاق ہووفابا مین سوج ید وم پحخ جا ا ٢ڈ‏ 
حرف الکاف 
ای ذات تو از صفات ما پاک ا ویک 0 7 
زد یه شگرخندہ لعلت ہر دل ریشم نتمک و کا ا یز ون 
چون تو ناوک افکنی سویم دل و جان یک بە یک ا نا ا و دیدجت یں ٹاہ اہ 
چو جزو لأٰبَتَجَراست ان دھان ہی شک 0ا89 
دلم شد جزو جزو از تیغ بیداد تو و ھر یک ممھأودو 1 0لزر دد ۷ر جک وع و ان 
سر دھائت ٹاگٹتە مُدڑڑک اک 00 000م تی ا ا بت ا ہیں کی 
دل خون و جانا فگار و جگر ریش ؤ سینه چاک +99 رد 
جان می دھم به ہاد و غمت م یبرم بە خاک میڈ ری یو وی سم مہ ا 
جان عاشق چوئ بود از آرزوی طبع پاک خوووصور جج ےت وا ا0 ام پش 
بە جوھرِ می رخشان کە از زجاجۂ پاک کو کت ری کی ری ےو رو مو 9ر ف9ق 
یادہ ناک اسیت و قدح پاک و فان غمۂ پاک کہ وو وت ۶ ۸ :۶۳ے ا اکا 
مرا شد جامة جان ا غمت چاک یسا جوا کا ا ہہ 
ز ھجران بر لب آمد جان غمناک 1 0000066 ا ھی نر6 84ک 
ہرائم از غقب کوچ کرده خود بوک 7مھ 000000۱۹۳۴ 
اع ریخ الصَّبا و طاع الڈّيك ۷0000-0000 ای 
حرف کاف فارسی 
درین مقرئس زنگازگون ینا رزنگ 70 یی 
ای که چون غنچه دلی دارم از اندوہ تو تنگ 0837 لی کی 
ژھی اشک من و لغل تو یکرنگ 5 25 فو اوہ خی مایا کا سی 06 ایا پل پک 
حرف اللام 
من که مھر عارضت می ورزم از صبح ازل 010101۴ ا ا سن ای٠‏ زج ۸ 


قتل من خوافد ژیکسو عم ز دیگرسو اجل امہ اہ 72 .... 
لَبَل جائبخش ترالا بَيْخْل زین ہمان 0 نل ف17 ا کک یا 


>هَوتث مظالبَ ۹۰9۵ 


دل یه زمین‌بوسِ درت شذ مٹل 7056 ہیی و سی شع مال جا اک 
برون آی از نقاب غنچه ای گل ۔. 2۷یب پْییھ) 
حق آفتاب و جھان همچو سایه است ای دل 7857٣‏ ۶ی +ء" 
زد شیخ شھر طعنه ہر اسرار اھعل دل ور ہق رکز "ای کات تب ڑا 
مسلمانان چه سازم چارہ با َن شوخ سنگیندل سس لی کو 
آمدی سوی من و زاشک خودم مائدہ خجل 0000س یں 
شتربانا مبند امروز محمل جن شاو کی ماوق سم ضرا عو سیل یا 06ک 
کل اتی الکرت نع آوْخپال دا می و تک ا کک 
ھودٌج کیست ہر این ناقه زین خلخال دیو یک ڈویلینشرله یا ا حدت ل0ک 
سرویست قامت تو ن‌ہستان اغیدال عی0 کی یسرک سی رن سا 
ای بە وصف لب شیرینسشُخنت ناطقه لال ادا می تی عنم موی چارای سو "٭قاظ 
چشم تو صاد است ؤ سر لف دال اک ان ام سی تو جاک دا 
می ‌رسی خندان و میگوبی بە پایم چشم مال نکی وفاواووںی ا ا ہیک ا کا 


ساقیا زین هنر و فضل ملولیم ملول أ دیون پش سسائو ین سی انف کو ا ا ان 
گرچه گشتم بە تیغ ھجر قتیل اتی میٹ مدیم وی ہے پا 


دوستان چند کنم ناله ز بیماری دل ین جج کل ا او تک مج پل 28۶7 
دیدم تو را و رفت ز دست اختیار دل ملا ٘اد یفاسس ہرس ا انان 
آن ماھروکه چشم من است و چراغ دل اوج رم کر چجد تر مخت ان یت یک یک 
چە گویم کز غمت چون می طپد دل 2 و و نار و 6و2 جن و 6و تو عون بی پ0 
زد ز غنچه بار دیگر خیمه ہر گلزارگل ام یکو یمسر مم سیر بخی وی کا فا 
دوشم آورد از چمن باد صبا پیغام گل ۷0 .08 
می خرامد سوی بستان شاهد رغنای گل لا ار ا ا ا اہی ہی 
سَلامٌ مِن اللہ ِی گُلى محال 0.0.0 یہ 
حرف المیم 
من بنده حقیر و تو سلطان محتشم ا ا ا ا ا ا و رد 


۰‌۶ 


باغم و درد تو کنم دمبدم روغ 20 
ای ز روی تو ماہ چاردہ کم 0 9+ ئ0 
زڑھی رسیدہ تو را هر دم از خدای پیام ا اکا 
بازیت سو عَشقمرآعیان عَلی الڈوام ٠٦‏ 
ز لعلش کام جستم داد دشنام ۶۳ی۷ٰٔ/)؛) 
مایل بە قامت تو بود طبع مستقیم کر 
خہر مقدم عیسی نفسی داد نسیم 00 
گر دھد بوی ضحبت تو نسیم ىٗ9ٴ"‫ٗ۷ۃ ۰۰۷۷ھ 
ای دل ز دست پردہ بە مشکین خط خودم .. 
امروزز شوقت ھمه سوزو ھمه دردم .... 
معاذالل ازان شبھاکە بود از حد برون دردم . 
تثد می راندی و می سوخٹ سراپای ؤجودم 


نادیدہ وُخت عمری سودای تو ورزیدم ... 


دیواٹھای سە گان جامی 


پبییو یس روپویووصببیوپ+ہیبور ا سبسسددمہ 


کر رر مر ورررردہ ررددرددذدددزہیڈدڈیڈ 


نیایم سوی تو هھرچند سوزد شوق دیدارم وخ یب پلاای سوہ واو لد داہ و ےو و حاو و داد 


چون خاک شوم گر گذری سوی مزارم .... 
چو آنم دسترس نبودکه روزی دامنش گیرم 
نوید آمدنت می دھند هر روزم زاب 0ء 4+۶ (۳۷۷۱ 
لە صبر آنکە از خاک سر آن کوی برخیزم .. 
من غایبانه عاشق آن روی مھوشم و 0 


اینچنین کز دیدہ و دل غرق آب و 


به ناخن سیئه خود می خراشم حا 
شدم دیوانه وان طفل پری پیکر نزد سنگم . 
سینە شکافم هر سحرکاید صبا زان منزلم . 
بنمای ساعد زآستین آندم کە خواھی بسملم 
زار می نالم وکس نیست کە گوید حالم ... 


اینچنین واله و شیداکە ز عشق تو منم .... 


4 یں ر1 +وبدچواو وچ پوت ہے ہن کم 


فھرست مطالب 


ای که دیدی رخ آن دلبر پیمان شکنم ا 
زھی به وعدہٗ وصل تو تازہ جان و جھانم .. 
می رسد عید و کشته انم ای ان جا 
گِل شد حریم کویٹ از اشک لالەگونم .... 
ای بی تو چو غنچه خون درونم 66 4 نم 


ندارم وقت گل طاقت کە بی تو روی گل بینم 


تو شاہ مسند حسنی و من گدای کمیٹم .... 
خوش آنکە تو شب خواب کنی من بنشینم . 


بیاکە وصل تو را از خدای می خواهم رك ٠4۵‏ 
من بیدل گھی زآمد شدکویت نیاسایم )وٹ 
هستم ز جان غلامت امّا گریزپایم 70391 
من آن نیم کە زبان را بە ھرزہ آلایم ا ارہ 
شب تا به سحرگٌرد سر کوی تو پویم یی 
عشق به کشور وفا داد نوید شاعیم رت چلالگا 
بر سرکوی مغان بس بود این مرتبەام کر 


نیستم چون یار ترکی گو ولی تا زندەام 0 


ماندەام از پار دور و زندەام س9 نیی۳۷+] 
چشم منی و خانة تو چشمخانەام 0 مغ ا ۳1۹م 
منزل نکردہ دل ھنوز اندر حریم سیتەام مویہ 


ما به رنجوری و مھجوری و دوری ساختیم 


یایه یاؤث تَممّة لغاموشیم و فو 
بە مسجدی که خم ابروی تو را نگریم کے 
ز آرزوی تو سرگشته در بیابائیم کت2 
ھرچند تو شاہ و ماگداییم ش7 


و یئ یں یھی یع یمم 


0 9 پٰپ9)ٔ٘ 0+ 3+ و ۰۹۹۹ 


.30ہ زور رر و یں 


ہہ اق ان بی بات پ نیہن“ 


۹۸ 


عمریست دل بە مھر و وفای تو بستەایم .... 
درھر گذر کە بی گه وگاھی نشستەام ا ا اد رد ام ےپ ا 
تنگدل مائدہ به فکر دھن تنگ توام نک کے 
چند روڑی می ہرد بخت بد از کوی توام بی 
به ناز ہر مُشٍشکن چون نیازمند توییم 00۰ 
چنین کافتادہ دور از جان خویشم تم مت 
اگرچە پارہ شد از غم ھزاربارہ دلم 60سد 
هر دم ار تیرٹ فتادی پر دلم 0و ا اہ 
ای دلم از تو خون غرق دیدۂ اشکبار ھم .... 


شکر خداکه شیخ ٹیم شیخزادہ عم وا بی 
جان داغ تو دارد جگر غرقه به خون هم کرٹ 


دیوانھای سە گاتهہ جامی 


زغی رخسار و خطت آپٹ لطب9ؤاسٹم ا عم ۱ 


ڑھیئ قت تال گلشن چشع ری ال یں 
عاشقم بیچارەام درماتدەام منئخ و ہیں 0لت 
ز فرقت تو چەگویم چە ناتوان شدہام كَِِ,,ر,ر 
هر جاکە کنم خانه همخانه تو را یاہم اخ پاں 


بادی کە گذارش به سرکوی تو یاہم . 


نہ نامەای که ذر آٹجا نشان نام تو یاہم ان و پا 
خواھم کە دمی در قدم ان پسر افتم و 
به کعبه رفتم و زانجا عوای کوی تو گردم .... 


خیالی بود یارب دوش یا در خواب می دیدم . 


خاك آن درکە چو گُحل بصرش میدارم 26 


گر چە بر دل ز غم عشق تو باری دارم 07023 


خوشم کە رو بە ملاقات یار خود دارم 1) 


فھرست مطالب 


ھر شہی کز ماہ مھرافروز خود یاد آورم قد مھ کرزدع کر نصد دہ کران2 0۸ا 
هر شب دم گرم از دل غمثاك برآرم ا ا ا 
چو می دورازان لعل میگون خورم کر رر 
دھی شراب کە پر نغمة رہاب خورم ور پا یع 
وقت آن شد کە رہ دیر مغان پرگیرم نیا سروف 
من دلخسته هر دم بھر آن نازک بدن میرم ۳ 
گھر کڑ وضف آن لبھای شگرخند می ریزم و ا و 
من ای ساقی نە آنم کز می گلرنگ بگریزم ا )ا 
نام آن ماہ ندائم ڑکە نامش پرسم یں 
بس که درد سر ز فریاد و فغان خود کشم 7ے یی ان 


شبھاکە داغ فرقت آن ماہ میکشم . 


ما نە آن قومیم کز بازکسی گردن کشیم وو دی 
خیز تا رخت بە سرمنزل انصاف کشیم 0ں 
نیاساید کس از افعان من جابی کە من ہاشم 0 
چو نتوائم کە ہر خوان وصالت میھمان ہاشم بن 
در دوزالبت بی می و پیماته تہاشم ہے چا کو 
چو نتوائم کە بر خاک کف پایش جبین مالم یک 
ز ژزلف تو رگی با جان و دل پیوسته می بینم ار ا 
من بی صبر و دل کان شکل زیہا هر زمان بینم ا 
چە حسن است این کەگر هر دم وُخت را صد نظر بینم 
یود آیاکە من ان شکل ھمایون بینم ہیں 
بە راہ توسنتش صد نازنین را خاک می بینم ایا 
چون مرا دولت آن ٹیست گە دیدار تو بیٹم :ہ:....۔: 
ز عشقت سینة ہی‌غم بینم )بک ا0 کو 3 
بس کە شبھا دور اژان گل خاک ہر سر میکتم 8 
روی تو غایب از نظر گل را تماشا چون کنم 63 :5غ 


داوج رو و یاباڑءعوو ین ایرد 


۹۰۹ 


جداز لالەرخ خود بھار را چە کنم 0 ہچ 


غم رخم زرد میکند چه کنم 6 1323.) 
کی بود یارب کهە رو در یثرب و بطحاکنم .. 
هر زمان گویم کە مھر او ز دل بیرونکٹم ... 
من که با یاد وُخت آن آستان مسکن کتم .... 
ھر زمانت پیش چشم خود تخیّل میکنم ... 
آرزوی دل خونین جگرانت خوانم 0,7020 . 


از عشق تبرٌا چه کنم چون نتوانم ک0 


تا با تو من دلشدہ یکجا ننشینم 97 رس 


گر ھمی باشم بەکنچ خانه شیدا می شوم .. 
از ھرکه نامت ای بت غمّاز ہشتوم 9۰۹+ 


اگر بە کوی تو یک شب سری یه خشت نھم 


ہر شب بە پاسبان تو جان در میان نھم کر 
من کِیّم تا رو به آن رخسارۂ زیبا نھم ۔۔۔ج 
کی ہود کی کە ازین سوز درون بازرھم کی 
هر دم ز تو بر سینه صد داغ جفا خواھم .... 


چو نبود روی جانان دیدۂ روشن نمی خواهم 


هر صبح خروشی زدل تنگ برآریم دہ 
از چشم خوابناک تو بیخواب ماندہایم ںا 
دمی نگذرد کز غمت خون نگریم رہ ا 
به عارض تو ز ماہ تمام چون گویم پاک وی 
ہیا ای اشک تا ہر روزگار خویشتن گریم ماد 
زلف تو عمر ماست میگویم ا دج ۵+ 
جز آنکە مھر تو را جا بە جان خودکردیم ... 
بە دیدەای کە ز راہ تو خارو خس چینم .... 


دیواٹھای سەگانہ جامی 


فھرست مطالب ۹4۱ 


حرف النون 
کجا باشد چو تو شوخی کماندار و کمندافکن اوج ہروا وو خی وت ض کاا ا جا 
ھمچو نقطه خال ان شیرین‌دھن ا یک و ود جا کا 
آن کان خسن بود و نبود از جھان نشان روا فوناظ تو و زیر 0 
ہیا ای ساقی مھوش ہذہ جام می رخشان 5٣۹۷۹۷۹۹9۷۹٣‏ رش 
تو در پردہ نھان ای کعبة جان 00 رر 
بناز ای چشم شوخت فتنه خوبان ترکستان 999ۃ9ۃ+ظظظ 3 """"ء,, .ید 
هر کس کە بیند آن لعل خندان کر کھمڈ کیٹ جحمم ساوک لاف 
چند ز آشوب می فتنه برانگیختن ۰779لیا ٠‏ 
چند از دگران وضف جمال توٴشنیدن ا ا ا وا ۴ ھ2 
ای شه تنگ قبایان مه زژین‌کمران ا ا اکا ا وہ ا و 
بگشاد نقاب از رخ گل باد بھاران اما مت د دادیہ کم ہی ا ا 0 
شد وزان سوی رزان باد خزان باز وزان 7ل 00007 ایر ان 
بودم ان روز درین میکدہ از دُردکشان "لا وا ا ا مھ ا 
ای خاک نعل توسن تو تاج سرکشان 0ءء یئھواا ہا صا مرو ا ھاا ع 
نە زھد آید مرا مانع ژ بزم عشرت اندیشان لا کےا ایی ا جا ودرا 060 
فزاید ز خط حسن نازک یڈاران 0 899| 2 72 مآ ار 
افی همه سیمبران سنگ تو ہر سیته زنان یِىيئىهظ8ب 9 2 آ1 ہر 
حکایت کرد باد ازگل: گل از پیراھن جانان راو ری ہی پچ ری وکاکاوی تجح میں بح 00ت 
زھی ابرویت قبله پاکدینان گی عمید ا عۓ می سیب پاپ تایادہ موی تن دا 6ا0 
موسم عیاد و بھار خرّم و شاہ جھان 0 پت 
کُنّا شُتُونَ ذاتِك فی وَحتۃ الیٌطُون 0097 رو ہوسا نر 
أی بە وُخت هر نقس مھر دل ما فزوت 0000 00ں 7 ا ا ا ا ا ا 
دل چشمه چشمه شد ز خدنگ تو وکنون رخ و رگ چا ا وا دک یی 
ز درد تا شذہ چشنعت چو اشک ما گلگون 0 00 ار 


ا الله ازین کْکُل و شیوۂ موزون ا ا ا ا ا اہ ۲ 


9۹'۲٢ 


ای با لب تو طوطی شیرینزبان زبون می 
صوفی چه فغان است که مِن أَيْنَ اِلیٰ آٹن :-+-+7٦٦‏ 
ای ز خورشید وُخت تا ماہ بُعْدٌ المشرقین بس 
بیا ای ھل دل را قَُهٌ العَیْن ا ا ا ا 
ای ز لعلت کامجو روخ الأآہین ال 


ترک شھر آشوب من زیئسان کە شد صحرا تشین 
مشو سنگین دلا مشغول چوگان باختن چندین 
کشیدہ بود مه ار حسن سر بە چرخ برین زا 
پس اژ مردن بە خاک من گذرکن غمگذار من .. 
ای ز غشقت صد بلا ہر جان غمپرورد من 1 
روزی که می سرشت'فلک آب و خاک من .... 
نوبھاران کە دمد شاخ گلی ازگِل من پل نے 
زان خط کرام الکاتبین تا خواند خسب حال من 
با یار کوچ کردہ کە گوید پیام من مس 
ای ز تو کو کوہ غم بر دل مبتلای من ے 


ای خاک پای توسّنت افزودہ آپ روی من ای 


نگار شوخ چشم تیزخشم تندخوی من ا 


کس وصالت چنین نخواست کە من ماورہ ہگ یں 
ای غمت شادکامی دل من ا ا کی ایم ناو ای 


چە کمر بستەای بە کین ہا من ریا مر اب8 ۱د۴۱ 
صوفی متاع صومعه رھن شراب کن کا گرا اوت 
عاشقان را قوت جان از لعل شکّرخند کن و 


پیادہ سوی چمن سرو من گذار مکن ا 


ای دیدۂ بشٹو گفُت من ثظّارة آن رو مکن سے 81۶ 


دیواٹھای سن گائة جامی 


با اسیران ای رقیب آغاز بدخوبی مکن ۔....<::. 


بنمای رخ کە مطلع صبح صفاست این .8 


قھرست مطالب ۹۳٣‏ 


يمازقنت 7ا تی اوس انجت اہ -010ب07"٣"٣‌',..‏ 
مھی از راہ برآمد نە کە افزون ز مه است این 6( ن7 
هر سو مرو جولان‌کنان چابکسوارا بیش ازین 3774 و غ4 ا پا 
مردم شکاراکین مجو با دوستداران بیش ازین 71ء ×1 انان 
این منم یا رب ز درد عاشقی زار اینچنین 99 و 
اللّه الله کیسٹ مست بادہ ناز اینچنین ًب عیمس رر ا ک0 ا ہو ور 
نیا جانا دل پر درد من بین 0 9 زم 
قبای ناز درپوش و تیاز پادشاهان ہین 970 :++9:. ا وو 
7ه شبرنگ(ؤ جعد معشکسای خویش بین 7+ 8 , × ۱ اس 
جلوۂ ان شوخ و جولان سمند او ببین ایا ھی 
ای بە رخسار چو مہ چشم و چراغ دگران یھ د قوراف ودک او و وروی جوا ایا 
من و فکر تو چه بینم بە جمال دگران 7+ 2 یس 
دل بە جان درماندہ وان جانبِ جھان ہا دیگران ا رق یت ات و جرف 0ع لا 
هر بامداد کان مه راند سوارہ بیرون 170 :+0 ٴ""“"ٴ"ئ"(+ھ 
مرو زین چشم تر ای اشک خونین دمبدم بیرون روا کا دس دا ہدیا وب ۶79۷97 
باز ترک بسته ان ترک سواز آمد پروںن 2چ اس 09+ ب+ب+- + + +,ب-  +‏ ۰ئ.* 
بازم اندیشۂ یاریست که گفتن نتوان 1:09 .09ا بر 
یافتن پیش تو راعی نتوان ک ای موی و 2 خی 9 روما ا ا جا دای رر و و 
ای فلک تا کی دل و جان خرابی سوختن 0.90129 ہر 
گر چە تنگ آمد دل از فکر محال انگیختن ا ا ا ای را 
ز نعل مرکب تو بر زمین نشان دیدن 01 0000ی او 
مرا تاکی زگشتن بیم کردن گے مد ا ا و ا ایر 
برون ران ای سوار شوخ و قلب صد سپه بشکن سر و رر یں یں قش 
بیا وز لب لعل جامم بگردان شش اث و 5 کی 0 کک چا رکا 
شدم بھر تو خاک راہ خوبان 100000007 مہ سی 


هر چند بینی عالمی صید کمند خویشتن ۹70ء۷ و 


۹۴ 


آمدم در دل اساس عشق محکم ھمچنان ت56 
چو تا بر دل من تنگ شد فضایٰ جھان کرو 
پردہ ز رخ برفکن جامڈ جان چاک کن ا یت 
نگروزیا۔ تستی ؤمٹر و سیر ین اچ ام2 0 
تو جان پاکی سر بە سر نی آب و خاک ای نازنین 


خرف الواو 


با این جمال همدم مسٹان عشق شو لچ0 سر 
تا خم چرخ کھن باشد و جام م٭ نو ذظ 5ب 272704 
ای بە دلم گرفته جا دمبدم از نظر مرو نرہ چرخ با 
يَشْهَدُ ال ابِنَمٰایٹڈو ھک ےپ ال او انا 
شبی چون مه نموذی روی نیکر ار ےتا و 
ز ھر سو بّدانند و رویت نکو -ٔ + 9 
دلاکام از لیش با چشم تر جو لج 5 0ک 
گر سرم خاک گشٹ ہر ذر تو رٹ ..۔.. 
چون نیست بختِ آنکه من یکدم شوم ھمراز تو 
زینسان کە خو گرفٹ دلم با وصال تو وک 
شاہ خوبانی و ترکان خطا همندوی تو 8069 
روی برتابی ز من ھرگه کە بینم سوی تو تع دا 
چون بە مسجد بینمت ای قبله من روی تو کی 
من کیستم کە چشم گشایم بە روی تو 30 
گر یه خطاکنم نگ یک سر مو به روی تو پور 
داری بە جات من کمین ای من کمین هندوی تو . 
ای دل و دیدہ ھر دو خائه تو 1 000 
تو آن مھی کە برد خجلت آفتاب از تو میں 0 
زھی چشم جھان بین روشن از تو 0.01100 
من بر نخواھم داشت دل اڑ مھر یاری همچو تو . 


دیواٹھای سە گانه جامی 


فھرست مطالب ۹۵ 


ای دل من صید دام زلف تو 2 :پپٔپ''۶ى'- 9 
گر به پای سرو بخرامد قد رغتای او یں ٹیر وہ وروی تو انا پا 
آن ترک نیم مست کە جان شد خراب او او خعاصھ )2ین توسچربی رر 7 
غمزەات کز سعی چشم است این‌ھمه بیداد او ور زوج ق خ ا کر ا 
یا رب از جانم ببر مھر مه رخسار او ا یپییجومیمخ دجو رہف ابوڈ“ ا۷ 
حبّذا پیر مغان کز فیض جام پاک او 99.07 
مرغ جان کردی ھوای دانەھای خال او ےنوہ +۸ وص :ج بد برغم ےل ۷۷ا 
آن سرؤ کهە شادند چھانی بە غم او ۷۷0 و 
نام سربسته آمذ۔ غنچە و مضمون اؤ 7 پوےًهۓ ئ 
بریز ای ھجر خونم چند سوزی جان من ہی او 7 1 ون یت راک جا 
می رود عمر گراتمایه و ما غافل او 5و روم ۵ مر و ا 
چرخ اخضر کز دو چشمم خاست موج خون دراو وا و و وا افو او 
ای زابروانت متصل عشٌاق را محراب دو لاسرا ا ا جو دہع عق یا 
دو نرگس تو که مستند و اتوان هر ذو حض یراہ ماس سی متسر ۳8 
ای اشک سرخ دمبدم از چشم تر مرو چچھاہہ..-یےواؤموم ہویم ہیں ۹38۷۳۷7 
ای پیرگشته بھر جوانان ز رہ مرو یی ھا ھی رت کا سام خی زی )می ,۷۴۴ 
خُوی که تو راز تاب می ریختە از جبین فرو کا مرج ج ری ا ا 
حرف الھاء 
ای جاودان به صورت اعیان برآمدہ و ا ا ا او و ری 
گشاد از چھرہ مشکین ٌرقُم آن مہ شی یی دی یو عم 4ا2 فقان ری انا 
بە لطف عّد رہ دلھا زد ان مه کی ا75 اہ :الاجا سم ای بی 6لا 
ای ز هھمهہ صورت خوبِ تو به درد حر جن درو خر جم و مل کہ روح و ظا کس ۳006 
سیب زنخدان تو را بە ز به ابی باواوالی جہ ریہ ایر یسیع تاج و کس بھی ری بی و رکا کا 
میوہ باغ بھشت بلکھ ازان نیز بە 7 ٤۶ہ۹؛؛+9‏ ۱۱۱١ی‏ یہ شف 
زھر طرف که در آمد گشادہ رخ ان ماہ وک رانکمہ سام مت ۷۲ 


آب چشمم تا بە ماھی رفت و آھم تا بہ ماہ ا ا ا ای اکا پا 


۹۱‌۶ 


اینک سوار می‌رسد آن ترک کچکلاہ ... 
آن دو رخ راکە نبینیم مگر ماہ به ماہ نال 


همچو شمعم بە زبان شعلە زند آتش آہ 


حلقۂه زلفش گشاد باد سحرگا: 7۳" ‪ي"كی“م))/ 


رمید آن آمری مشکین زمن آہ ما ئا زورہ 
دلم شبھا کشد زان دام ولقت:آه نا رڈ 


ای بر سریر حسن جم أیین وکی شکوہ 


منع سماغ نغمة ئی میکند فقيه 72 -. 


حدیث جم و جام لاغ است و لاہہ و 


آن کە بالڈی تو را افراخته 0دت وہ 


ای خطت نقشی ز تو انلگیخته یں 


رسید از رہ آن شاہ خوبان پیاد: مع ٭ ‏ ۔ 


منم ز مھر تو شبھا بە فکر ماہ فتادہ رہ 


ڑھی رویت ز ھر روپبی نمودہ .سے 


آن شیخ چه دیدەست کە در خانه خزیدہ 


مرا دذلیست بە صد گونهە درد پروردہ 2 


میفکن به روز دگر قتل بندہ ڑا 


ای گشته دلم زار بارہ 8.1 ایز کان 
آن شوخ رسید اینک و خلقی بە نظارہ . 
گوید نگار من چو ز ھجران گنم گِله ... 
ساقی بیاکە دارد اکٹون به کف پیاله ... 
گر بتالم ز دل خارہ برآید ناله 81 . 
خوشا می اژکف آن ماہ چاردہ ساله ... 
الام الله ا تحت ما ا 


تعالی الله ھی شا پگائڈیم ور 00 


دیواتھای سم گان جامی 


منم امروز و اشك دانە دانه ئوہ وروی کر و مہ لہ دا مرا 205 


شدم ز مدرسه و خانقاء بیگانه مہ اج ڑمیزوی و دا وا یحو ۶ وو رکون و 09 


گھی بوسم به مستی پای خم گە دست پیمانه وبواج را ٹر+یڑواے 
آبیتا:باٹل وعکس رخشن ہین دز آیتہ مریعآ جج نینوی جرد 
باری دگرم کش بە جفا داغ بە سینە ہی ا ۸۰۸۸ )]ٗ 
رسید یار طریق جفا رھا کردہ ار ہا ہیں ہیں ۱ںاہ 
رسید ترک من از تاب می عرق کردہ او زاکزھابھ رات ُش) وھ و سوچ کڈ نو 
منم چو صبح ز شوق تو جامه شق کردہ دی شی جئنید 
وُخت کە ھمچو گل از تاب می:عرق کردہ 1-9-20 
منم اکٹون بە سُگوی وفا خاک شدہ 2 
یا رب این منشور اقبال از کجا واضل شدہ 0 
تا بستەای به طرَهٌ عنبرفشان گرہ 0007 دہ 
ای سر زلف توگرہ برگرہ کید ما لا 62 +وذ: 
ای ظرۃ تو خم خم و گیسوکرۃگڑہ راک کا 
باز آی نو مرھمی یه دل ریش غست تہ مر ہے یی ا 
بر برگ گل رقم ز خط عنبرین می کور ۰ 


ھرکس که نیست زندہ بە عشق تو مردہ به 0 0 0و ری 
ساقیا صاف می عیش بە خودکامان دِہ 07 ۰۶۶۲9+ 


ای غمت هر لحظه جان ناتوالی سوخته و۰۰0 
دل کان میان نازک ہا خوذ خیال بسته 7ح سو تج ترتع ۴ر رہ 8 
ای بە قضد ملک ذل حسنت سپاہ آراسته یر رخ مب ۸ بای 
کی بود جانم ز بند غم رغایی یافتہ سجپپوویرورسی+دبیسوچ یں 


اق ہی تو ز دیدہ خواب رفته اك مود سام یہ و ۶8ب دا4 1۹نا 
کیست می اید قبا پوشیدہ دامن برزدہ دای ےلاڈ ایدو و 9 جم 


برفت آن ماہ و ما را در دل از وی صد ھؤوس ماندہ 


۹۷ 


9۹۸ 


دیوانھای سەگانه جامی 


نتشاید ای مَهِ خورشید رخ تو را روزہ موچ اہ را ار ہی .ہ. 


خوش آن دو یارکه دل صاف کردہ چون شیشه 07 14100+ 


چشم نگشایی ز ناز آخر چه ناز است این همه یر و وت و لا ا 


گشاد گنج جواھر بە بوستان ژاله 


اشکی که تو را برگل رخسار دویدہ ہے لو ا ا و سوا ار 


حرف اللام مع الأِیف 


بی منّت کس راست نشد زان قد و بالا کی ا ا ا ا او ہے 


عشق جانان نھاد خوان بلا ۰7.-۔- 


ای تو را رخ فتنه ؤ بالا بلا ند دا 


حرف الیاء 


‫َ 


زان تازہ خط سبزکە بر لب فزودەاق کچھ ری ج اداد پان غ6 اکازی ور 69ھ یبو 8۷ھ 


بازم طفیل خیل سگان نام بردەای 


حسن خویش از روی خوبان آشکاراکردہای رر ےوک وع درب سی رو الد ۷۷ 


ای سرو راستین که كُلَه کج نھادہەای 


ای کزان آرام جانھا ماندہ تنھا زندہەای 2ک .۱آ لال ایا 
ای کە مرا به صد جفا سینه فگار کردەای 1 ...11ب ب + 4ٗ٘"ًً٘' 


جانا چە شد کە چنگ جفا ساز کردەای ک5 0000 0 


[ے' برافروختەای ماہ منور شدەای 


اش اللہ چە نازنین شدەاق لک 


شبھا من و خیال تو وکنج خائەای یم رہ یا رہ ہہ ںہ 
ای تو را چون من به ھر ویراتەای دیوانەای 6 2062092 7ر 77ط 


گفتمش ہا لعل جاتبخش از مسیحا کم نیی یں 


لذّت غق فرؤ۔ رف مزا در رگ و پی صجت:ھ 23ے رام ہے 16 ا0ج 0۵ 10۱4 مات ا و 


ز شیخ چلە نشین دور باش و چله وی 7+ .0-0 


چند گردم بھر لیلی گرد خخی .... 


نشان نبود ز عھد الست و قول ہلی 


ای صورت زیبای تو مجموعۂ معنی از پا اپ ال اپ و موا ا تی تو او یح یل 
نسیم صبحدم ای روح بخش روحفزای زا ٣۷‏ پ3 × 1,ء بسزوت کا ١۰۷‏ خر رق لو وخ وو و جن 


واي من واي من ز عشق تو وای .. 


ساختم چشم راست بھر تو جای .. 
بگشای ساقیا بهە لب شط سر سبوی 


نشان جامجم و آب خضر می طلبی 


بە شھر نیکوان مسکین غریبی گل ویر ور جوم نر کو رر مم مد 
عاشق و رندم و خراباتی و پا رھ ھن م رجدْمامععتو رت دی یٹ 
ھمچو مه طالع شدی در دیدہ منزل ساختی ۰۰۰۰٣٣ ۷۳۷۳۷۹۷٣‏ 
دل از مھر دیگران برداشتی ےڈا ا ا ا ا ای 11200000 ص:۱ 
ساقی بیاکە بە ز خودی عشق و بیخودی یراہ وکنا و مک7 ا 8 
مرید توم زانکە جان را مرادی ا ےہ _۔چجھت ہک یں وو 
ھوای نیکوان عیش است و شادی و سا ای 
بە بٔمن سایة چتر فلکسای خداوتدی 69,7 79۸ھ مہ بای" 
در لیاس ٹیلگون تا جلوہ کردی ای پری ا لد وا ا ار 
ای کە از شاخ گل لطیفتری الو وا ہی کر خر و بے کر اض 1120اک ۵ 
بھ روی من از لطف بگشا دری 8 9ب ا 


مرا بر دل است از تو چون کوہ باری 
کیّم من بیدلی بی اعتباری ا ھیٹت>٭ة 


وا ما کرای او لاف مع یوقت ون ام یبل یی ۱ 


مرا بس ہر سر میدان عشّاق این سرافرازی :جو ےسیو جو مشیر یڈ گس ید مد 
زھی از خط سبزت تازہ رسم فتنەانگیزی 00  ٗ--‏ - - - - 7 


الله الله چە شوخدیدہ کسی 7۰ 


حَبِیبٔ عَرَبىٌ مدنی فرششی ا و رہ 


دیوانھای سەگائه چامنی 


راع را غیر مامنث ٹر آھیں و شکكرخرشی کان اک ہاو یں ںاو دی اوک اک 


گھی در دل گھی دردیدہ باشی وہ 
باشد از شُوْبِ ریا مشرب رندان صافی . 
خستۂ زخم عشقم ای ساقی و 
صدای ان غژڑکم کشت و شکل ان غڑکی 
ای ز خورشید جمالت ماہ را شرمندگی 
ای فسون چشم مستت مایة دیوانگی .. 
نە خرد راست قصوری و ئە دین را خللی 
نە غزالی کە سرایم بە خیالش غزلی .... 
میزة خقیرشوق کزافادیدہ بای 10,: 
ڑھی دور زلفت بە هر چین دلی سم 
بە هر زمین که نشانی ز خیمة لیلی ٭... 
سر تا به قدم غرقة دریای زلالی وو تا 
ای جگین شس پاتتائی 2ئ 
زمشک تر خطی داری ؤ خالی دراو 
ای باغ حسن را جمال تو خوّمی ا 
دارند جان و دل بە تو هر یک تظلمی .. 
رید بَشط غراہی اِلَيْك بَعْدَ سّلامی .... 


بییھے ا لا سا مس ره 64ھ مق ۹ ۱۳۶ھ وا 


سیتھ روژن روژن است از ناوک صیدافکنی 7ک رب اد ںا ہا ںا ا7ا 


آخر ای سرو خرامان زکدامین چمتی .. 
ای مزا از عشق تو درکار خود حیرائیی . 
خوش آنکه وارعاند ما راز ما زمانی ... 
وقت گل می و مطرب دولتیست تا داتی 
تو شمع مجلس انسی و شاہ عالم جائی 


فھرست مطالب ۱ه“ 
ھر چند ز چشم ما نھانی :فی رڈ یج ا ا و لی و در ا مم 9ن کو دب ا ان 
ای فتنهڈ چشم تو جھانی 27 9صصص9 9999ی 7 
بھ کوی می فروشان خردہبینی و ا 0 ا ا ا وی ہی ا 
نی کیسٹ ھمدمی شدہ از خویشتن تھی 14 مض ندب ابا ری ما تک 
بە فکرت خواستم کز سرّ وحدت یاہم آگاھی کت واج ریب وی ہیں او فرشا 
ز چشمت چشم ان دارم کە گاھعی برای می ل0 ہو در یں خ امن ول ناک ا 
ھر نازنین کھ بینم جولان کنان به راھی سو ما کا ا ار تا ایی اپا ا 
ای کە در پردہ بە باڑار جھان می یی 0ا06 0 دو یم ول و امن سد جا می کل کان 
هر لحظە جمال خود نوع دگر آرایی ۳.900( 
عجب مطبوع و موزونی عجب زیبا و رعنابی 0- 7 ء۸" 
دل بُرد ز من فتنه گری عشوەنماپی ا :واواوا ود نوجکاہو و بیو ور ریہ ۷ سبمی یک اکا 
ای ز خاک قدمت چکم مرا بیناییٰ تاب بتھوا راوتا می ۲ ود یی یا 
شنیدەام که ز من یاد کردہای:چابی 07ل 2200۴ ا ا او ۳ 
گر بدانی که چھا میکشم از درد جدایی اسب سی موی تی +۸۹0 
از سبزہ پرگل خط می فزابی حر کا ار پچیچچھات ھا دہ تیب ۸(۸ 
سینەام را چاك کن وانجا درآی یتم ا سیا ا ا اہی ا 
هر سر مو بر دل من گر زبانی داشتی و کا ںی رر 
گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی وہ دا مل انی ام وو ویو دو یر کاو کا یا 
در دل چاکم درون از چشم روشن آمدی .9ی 
کاش من بیدل از سگان تو بودی وروی وا ھی 410 7 6 رٹ ۷ چک 
من آوارہ راگر دل بە جای خویشتن بودی 227 1 
شنیدەام کە بە گلچھرەای نظر داری رو ا می کی ا ا پا 0 یک ا ا 
اگر چه در لب جانبخش انگبین داری ال ا نر ھی 
ژ شھر تن نکنی دل یه ملك جان ترسی ا سو ا ا ا 0اا ا یا 
ای غمت آرزوی جان کسی 00ء یک ا ہی ان ا 
ای سرشک من ز لعلت با می گلگون یکی ا اک ای 


۹۲۲ دیواتھایٰ نِد گائة امن 


اق ذؤ چشمت در ستیز ؤ کین ریکی 00000007 000000 کک ا یا نر 
خیل بتان برون ز شمار است و شه یکی 0ءء .۶ 
پر سر آن کو سر من خاک ہودی کاشکی ۰ 2۳۳۳۳۷۸۰ 2ی 27ع 27 چا 
قسم به صفوت جام و صفای جوھر می 000010009999 
ای بە بالا ھمانك .می دائی ۹۹7و 
آسودہ دلا حال دل زار چه دائی 000 0ا ا ا ا ا وی ری 
با عُمه سنگدلان ساغر گلرنگ زنی ,0 1 یر ور 
گاھی ز ھجر چشم مرا خونفشان کنی ا (جفجوجاق جوف وم دی خر ماما وریہ جع ا ا 
تا كَیّم خاطر آسودہ ہه غم رنجه کتی 09+ ,و۶۹ '"''+۳ی 
ھر دم بە ذیدۂٗ دگری خانه میکنی اون ندم چاو ام ام ات کی ا پا 6ار 0 0 ن۸ 
جانا هد کہ پوسشن پازان تم گٹی 0 0000000 ا یا 
تاکی از خلق اسیر غم پبھردہ شوئ کی کن 0لا 0م ا ا 
بازم ژ دیدہ ای گل خندان چه میروی 3000000700000 و ا 
از مھر ما متاب رخ ای ترک ماھروی ویر عشگالدھ رود جو حمھمف سرن کی ان پا کان 
اگر وصف مه میکئم مه تو بی ےی اک تی اکا .وت7 ہیی ۸۳۷ 
نازنیٹا ز نیاز شبم آگاہ تویی رک ا کا مرا کک مس ا ا 
با چنین قامت و بالاکه تو یی 00 ا ا ا ا اکا اہ یا ۵ار یر 
اینچئین خوب و نازنین کە تویی ۳ ,0ئ و کک و اس کیا یر 
بس کە در جان فگار و چشم بیدارم توپی 0فز عففن 72600 مع سی ا پیا 
ای ضباگر یاذ مھجوران ناشادش دھی ش4۵ ۸غ ریب ا و اچ دزن 
اغیار را'مدام می از جام زر دھی 00000 ار 
ای عمر گرانمايه و ای جان گرامی ۷۹۷0 
ھر قطرہ می لعل کە ریزد بہ زمینی ا ا ای بی یں مد شی جم اہ زی کاو کی اع ا 


هر زمان از دور رخ بنمایی و پنھان شوی ٣۹٦9۷۹٣9٦٣ى۹‏ )کے ور 


فھرست مطالب ۹۳ 


فی المربّع 
الا ای ماہ اوج دلرہابی ا ا ا ا ا ا ا 
المقطعات 
دلا منشین درین ویرائه چون چغد کسر 770 0 0 پل را 
جامی مبند توسن ھمت بە میخ آز ا کک ا ا ا ا ا 
ھر پسرکو از پدر لا قد نە از فضل و ھنر ا ا ا ا ا ای ا 
پست است قدر سفله اگر خوذ کلاہ جاہ بووا ھک ری ترجری یی رو ےق کی۳ 
پی لقمه و خرقه هر لحظەای ماصووت عم انوھ کس صص تی یمج سی وچ 
هر برق درخشان که برآید زابدخشان و وی کی ا عونمم درنقی انز پا 500 
برای تعمت فثیا که خاگ بر سر ان 1 رڈ لو وا دہ کا لی ا ا 
با قضا جامی رضا دہەگر چە حکم او تو را دا اک ای را لا ا 
ھرکهە دل ہر عشوۂگیٹی تھاد بنا :6ای ہو ہو منچھو مویہ مسر زاب لا نپا 
بسا اخ کز اخوّت چون زند دم عق ا ای ا نیہ مرج و ویر وا اکا 
مشو مغرور حسن خوبرویان کو 0ب2 090001 0ک 
هر چند زند لاف کرم مرد درم دوست سج و ا یر شال و جم ول وس تہ ےہا 
مشو باکم از خود مصاخب کە عاقل 0 ر۹ ا ا ا ا ا ا کا 
ھیچ سودی نکند تربیت ناقابل وک سی ۸ذر یب یح سی سبہمبزی صمہو ات ا 0 9لا 
ساغری میگفت دزدان معانی بردەاند 0000000 0لا 
ای سھی قد کە عمر تو اکثٹر ا ور ا ا کا ا سو ا 
بە جنگجو صنم خویش گفتم ای صد بار ا ا ا ا ا ا ال ا 
به مه آن رخ چراکنم تشبیه یس ا اک بر 
ای خواجه عقل ہین کە بزرگان شھر ما ا ا ا ا زار 
چنان ز خلق ملولم کە با ب٭ چشم نیاید 0000 00 ا ا ا ا ھا رر 
بود شاھا رعیت آن خزینه یف ال ا و 06 کو ورام کی ویک یی ا ا 
بە مصر و شام کە گیرند وقف را بە٭تمام ۰۷۷۷۷۷۷ 


جامی ارباب کرم نایاب چون عنقا شدند 1.070 ا ا اس 0 مر ا 0 سا ری ہی 


مطرب خوش ‌لھجه را حسن ادا ہاید تخست وت مل یو وی70 ۶0۸5ء 
غلام خامڈ آن کاتیم کە شعر مرا 7700ا 
جامی از قید تعلّق چون رخیدی بعد این ...: 
ھهرکه ناکس بود در اصل و سرشت 2758:یں :۲ و رر ۲ یں ری 
جاھل کە لاف فضل زندکاش از نخست گی 
ایا شاھی کە هر جا مسند عدل وا 500 
بە بوستان سخن مرغ طبع من اکٹر وی یڈ 
حرص چه ورزی کە ز سوداؤ سود دہ جف ٣و‏ وو 


ایا نور دیدہ کە پیتم تو را جو وہ تہ ور یڈہ 


بھشتی پیکری کز غایت لطلف 00.77 


من کە از دولت قناعت رسٹ جیا اہ مت 000010ز 


معتی جمعیت ار خواعی دلا لازم شمار 03.3۵ھ/ 


بہ دندان رخنه در پولاد کردن 0 390ةک.-_ْ ْ 


جامی به روی خاک چو یک زندہ یافت نیست 


دل درین وحشتگھ بیگانگان کا ا 
با رست از پنجۂ پَنجَه گریبان حیات یں 
عشوۃ شاھد دئیا طمع انگیز بیو .... فی 
جامی ابنای زمان از قول حق ضواند و بُکم ... 
تایقابت وکارااق پور گار آڑ رض خشت یں 


رباعیات 
حرف الألِف 
شبْخائق لأ عِلم لن ال ما و کا ا 


نے کےےےےسیے بت وو سے صتمھی ۱ص ےت 7ص اک :2گ :کس سے کہ ے 
فھرست مطالب 9۹۵ 
جو سے جس ۔۔_ سے سس سس سک کک کے سس سس 07 ۷5س 


دردا و هزار بار دردا دردا ا ا لا یس702۸ نیس لاو 6اس و یم سد مم ا ا ا 
گە بادہ و گە جام خوائیم تو را ار خرن ف6ق 0۷06 اوج و 0 ای ےمم نر وا ما 
عمری بە شکیب می ستودم خود را سصبو ب66 و5ف یںم و ارہ مس یں 6ن 
حرف الباء 
گر شاخ صبوری بە بر ید چە عجب یو 209402۹602 0 06ف 6200وی ج ی6 رخ رھ وہ ای یک 
دُرج دھنٹ که هست ٹنگ و نایاب 0 45 6م 0 00 ےیہر وف کے و اھر 
حرف التاء 
ای رحمت تو شامل ملک و ملکورت یا سر 1 ا 76ع کی وو کا اکم 
مِنْ ناحیّة هَمّتٌ تفحات ہم وضمج وی سمج میر وھ محص ٹسیٹ وریہ ری ل۵09 
توحید حق ای خلاصۂ مخترعات 4 ری نون جم انی می اوک 
یک ذژّہ ز ذرّات جھان پیدا یسٹ لا نودی یسوی یوقم ضوع میں حر ۸857 
همسایه و همنشین و ھمرہ همه اوست ا ا ا ری 
درصورت آب وگل و عیان غیر تو کیست 0 6 دع کرد ماق ہر مم الا کا 
ہر شگل پتان رعزن غشَاقِ حق اسۓ تھا ی7 4764601 1616ی قلخ 
زین پیش برون ز خویش پئداشٹمت و یچوا۰ء اص ”وی یہی یں لف 
کردم توب شکستیّش روز نخست مو کو وم و و ا او ا 
أآنَ کس کە لیت دید تو را جان گقتەست 0110 
قرب تو به اسباب و علل نتوان یافت رگ اہ ا یداو وک شیا ری وی وو مد ہا اک لا 
سوفسطایی کە از خرد بی خبر است 000013-197 بھی یر 
راھیست ز حق بە خلق بس روشن و راست 0 پا ا فی کب و و وا وی جار با ابا 
روزم بە غم جھان فرسودہ گذشت ا یق کا ور ما و کی اما می انا 
نی بر دل ما ز ھیچ یاری باریست وک زی مہ بای وی ھی مک کا دی کے نا 
باز آکە عظیم دردناکم ززغمت تا ںای مکی ڈؤڈییوٹائڈو تس تعکر میں خر کوشا 
فسکین دل مق بر آتش عشؾ گاخت کت ام کا او بے جم اک کم 


با زلف تو نافه را سر مسکینیسٹ جوف یتخب وھ ما ری ما ا ا ا ایا 


۹۶ دیوانھای سەگانہ جامی 


ہی تاب شد از تب ورق نسرینت جار ےضوہ وف لکل 19934رک مرو 7وی یہار اکا 
اوت و لاعبیت لن الا آنۓ 00000707030 000ا ا کہہے رک 
هر ذیدہ کە روزی بە جمالت نگزیست 7 ۶ ۷۷۶۷۶۷۷ھ۸۶٠‏ ۰ 
آفسوس که دلبر پستدیدہ برفت ا ا اچ سا 7 كٍٰپےٍ ٰ۷ :تی 
ای سرو سھی که کس تھ پایت ننشست 61+ رج کر رہ ا 
تا چند کئی بحث قدیم و مُخْدَثُ رب ری حرماصس رم ا 5ڑ ۸6 
حرف الجیم 
ای ہا رخت انوار مه و خور ھمه ھیچ کین برغ کن و ۶و ھا2 ف0 4ئ وی سو ویو 0ں 
حرف الحاء 
در رنج خمار بودن ای یار ملیح ایھگہ یی ہجو وہ موی 6ھ وو لا ا0اک 
حرف الخاء 
تاکی ز رخت پردہ گشایم گستاخ کت یی حر وا ضسر 4یو ( أ ۳ك۷٤۳ك٤ك۲ءص۶۱‏ ۸80 
حرف الدال 
اَلمِتَّهُ لِلّه کە ته شیخم نە مرید 7 جو زی شش رہب وہ سب اشہ 
آن شاهد غیبی ز نھانخانه بود عو 6س می لا 2 و واج ملف۸ 
هر صورت دلکش که تو را روی نمود 01 0000 0001ھ یک۱ 
زان جنیش ؤ کوشش کە دل خسته نمود و0ف ڈور ص05 مس و کر ا ار 
ٹر روی زمین بە٭ٹازگی سبزہ دمید اچیچافوووَںٔ“ں+ں یضً)ں +٦ ٦191‏ و یں ال اٹک ۵۶ 
پر گوشۂ چشم تو کە چشمش مرساد 7601بٗےۓ.. ۰.7 
یارب برھهانِیّم ز حرمان چە شود 292707 3 7 --,. 000 ئا ۰۱۶ 
حق فاعل و هر چە جز حق آلات ہود 9ب 0 0و1 کا فو ارجم کون مو مق 1 ا ایا 
نی غنچةڈ باغ من طراوت گیرد 370صص ھی" 
با طبل اجل کوس نمی دارد سود ۵ك ہرد و 718ج قم بن رآاووم وم مات و ماج سیا شی کر ا ۵189 رت ۸۷ 


عاشق چو شوی تیغ به سر باید خورد ا ا اتیوخ و1 تر 001 ۵0د ار 


فھرست مطالب ۹۱۷ 


دلخسته و سینەچاک می ‌باید شد گاج تر حور ا من جم مک یی خی سید کم رخ ا ای 
دل تا در دلبر بە تظلم شدہ باد ا را ا کہا وا ےسا 
حرف الڈال 
ای روی تو گل ذھان و لب نقل و نبیذ وا ہم دک یک کی سے ا اہی 
حرف الراء 
ای چشم من از نورررخت چشمۂ نور ڈررموتی ا وی را ا ا ا ا 
دور اڑرخت ای سنگدل سیمینیر روہ فا کی جیا ات ا ا م6 پیا 
چشم تو کە ریخت خون صد خستہ جگر ج0 0 4س ا ای ا۴ 
اڑ سبزہ بە صحرا نگر ای لالەعذار ا اواب یہس سی مو موہ دی و سر وی کا 
ہر مائدۂ چھان چه برنا و چە پیر [ ۰.0-20 
ای فضل تو دستگیر من دستم گیر یکول وسیچ پجھساا سی یی صصق ۵ 
ماییم یه راہ عشق پویان همه عمر :ا رھ وجودہ حا ہج یی ای وا ا کان 
ہی مایه و سؤد خواھی آمد آخر تو سیت ویجیپ کہ جم یی برک افقہ 
جامی دم گفت وگو فروبند دگر ئن سو و6 چا ن بیو 0 ای نہ ہے شیک اون 
حرف الزاء 
ای دل پی دلدار بودی ھرگڑ عادوویتب ارب وی رپ اہو رپ ابو دی پل پچ 
ذل خسته و جان فگاز و مژگان خونریز 27 .و 
گنجشك ضعیف توآم ای مایۂ تاز الا اک ار ا ا ا زایا 


حرف السین 
ای فاضل منطقی بە فریادم رس 0 ا ا ا ا ا ا ا ہے ا 


حرف الشین 
چون شب برسد ز صبحخیزان می ہاش صن ا کر بج جوا ےممرار ری ےم کچ ...ا الا 
من در غم ھجر و دل به دیدار تو خوش وص وص یڑیے بویا بھی یٹم با افو ڑ0 یا 
حرف الصاد 


ای خاک درت کعبۂ ارہاب خصوص تا ا جا ا ا ا ا کا ا ا ا ا پیر یر 


۹۲۸ 


دیوانھای سە گائه جامی 


حرف الضاد 

ای ذات رفیع تو ئە جوھر نە غرّض ا ا ا ا ا ا ا چا 
حرف الطاء 

ای بر سر حرف این و آن نازدہ خط ۰تت ا ا ا ا ا اکا کا 
حرف الظاء 

آنرا کہ ته عاشق اسث :از یار چە عظ ... ۸۶۱ 
حرف العین 

از تفرقة ھجر تو در حلقه جمع وفمدوویوو موم جوفوسب چدھوجت وی میتی لا مک 
حرف الغین 

خورشید تو زنگ خوزدہ تیغ است دریغ ۔ دسا اہ 
حرف الفاء 

امروژچتین کڑ آسمان ریزد برف 656-.,,,-,-- - 0007ہو ار 0ری ۱ 
حرف القاف 

کی باشد کی لباس ھستی شدہ شق 0خ 0ک لب دعب بت ۸۷۴۴۰ 

ماییم بە موجخیز حرمان شدہ غرق وھ _حہ سو جو وہر وہ وھ ان 
حرف الکاف 

هر روز روم سوی گلستان غمناک 0ڈ ۸سر موؤذخہ ی۸ ۵ذذ مہ ذط 1:۴ ۲2 ۸۶۴۴۳ 

ای لاله دلسوختة دامن‌چاک 61ا وو 0ر و وچ لا ا 0اا وو ۷ جم پر ہے ٢4‏ ور ۸۴۳ 

کردم بە طواف خانه یار اُعنگ 1 )9۷۷۷ھ 

بگذر ںہ دیار یارم أی پیک مال ٤۰۰۶م‏ ا۸ف و می۸ و قب نت مم ا7ا" 70× ۸۳ 

ای چاردہ سال مه کەه در حسن و جمال ۷۷91110000000 1 شی 

در ذیدہ غیان تو بودەای من غافل ....۔ 0و 

ای بردہ غمت شادی ضصد ساله ز دل 00000رواا اا 0009-1 ہے ۱ 


ٹھرست مطالب ۹۹ 


گویم تفسی دار ز من پاس ای دل مه رو یٹ ناو دلو وی وو یی مت 6 یں ار 
افلاک بود فُسٍی حوادث چو سھام ا ا ا ا ا انا ا 1 
ما أَحْسَنَ بالك ای جھان گشته حمام 7 2 6 1 039۵ 0۵یب یج ایا 
ماییم و دل تنگتر از حلقهٗ میم /709020:- کر 
عمری بهە ھوس باد ھوا پیمودم 70000:26 ۰۶ سیر 
گر در سفرم تویی رفیق سفرم سس راد ا1ی اریخ 7407 790 216 ا 
رفت آنکه بە قبله بتان روی آرم کت کی ا ینغ یرب 68ا 
خون میگریم وز تو چه پنھان دارم هییجیححئىضظھ020ىجى<ى'."۰۰۶۶"۶م) 
گە در ھوس روی نکو آویزم 77 01 .بد و جا ا کی یا 
بھر تو بە بڑو بحر بشتافتەام 0ل وچ وہ ...۲۰۰ 
ھرجاگذرم نوای عشقت شتوم 1 بر دی رر 
از زلف تو تاری نربودم رفتم اھ ہہ وواہو مم ئا کہ 4ی سسری ی6ک جع پک 
تا چند غلام کھنە یا نو باشم جا 0۴ ا رہ سو ا ہی 
تا چند پی نفس دغاباز روم رو تب وی لے این و یہ ئن مو یی بی ری یم و ا 
خوش آنکه ز قید خودپرستی برھیم اہ .... ...7د لج ول 
ھردم غم آن ماہ چگّل میگویم بے ھا 7ھ پاٹ وا :ب1 انا 
گر دولت وصل را تشایم چه کنم 0 0010..ووںااک ااا ا ا 7 7 ا ا 
جانا ز تو تا بە چند اندوہ کشم و لیے نک ایا و نم 
این کاسه کە من بی تو بە لب میآرم نر یتخب جم ری یصی ا جج وو مک ا 
حرف الئون 
بنگر بە جھان سر اللٰھی پٹھان تب یں 80 
یارب ز ذو کون ہی نیازم گردان نو م نے سو مخ یم ا واج بد مادلی گا اک 
یارب ھمه خلق را بہ٭ من بدخو کن مووققیییئ یہ ماود دامح ما کردا کر ناک 
یارب دلم از بتان سرکش برھان و 2ع مک و و اج یں راچ ا 
رخ ہنمایی کە ماہ گردون است این وک غیرد خمووعقی قدھ یھ داو ‏ پراریای 850 


آمد سحری بە خوابم آن ره عین مث درید ےئ میدن کید می ا ا یں ا ا 


آن راکە زمین کشد درون چون قارون وک۵۵ 2 سر می 32ر جو را ریا 
تاریخ جھان کە قصّۂ خُرہ و کلان 7 ا وا ا ال ا و ا 
خواھی بە بھارگیر خواھی بە خزان و کنا وند یب وو یب عق پیم و ہو ا ان 
گل نیست ز تو بە سرخرویی افزون ورق یمسر ریس شاو مو سی یسے اود 
هر فصل گلی کز اثر چرخ برین 0لا ا ا و ایا ہے پیر 
حرف الواو 
ای صفوت روح اعظم آیینه تو وی تتتی۸عد نت مد بی ہر تسس یع لگا گر 
ای حسن بتان ماەسیما از تو ك٣9ییسٌتپ9+‏ ٔ ٰٰ, ؤ۰ 
نام تو کە خامشی نمی ‌شاید ازو 71 .0ی ۳ 
حرف الھاء 
یا مَن مَلكُوث گل شٌَئٔءِ بيَدِہ رھ ا ا ا ا ا ا ا ا 
ای دردل ٹو ھزار مشکل ز همه کھت سورس ہے رم سی سو یہ 9 ا 
در غیرتم از صباکە چون بیگە وگه جو وربوخ پیر اجب ری ۸۷0۷ 
از شرب مدام و لاف مشرب توبه بر ری 1 یڑ سنویت ۸۷۶ 
از میل ملاھی و مناھی توبه 6 ہاور ماب و ہنخر جا پھاا جھ یووم سور )۸5۷9۷۹ 
ماییم بە غمناکی خود شاہ شدہ وخ تج جج کی ا ایب و رظ 6 اظا۸ 
دوراز رخ تو منم ز جان بگذشته 70 6 ,۳,9ے۶ُیٰ)۶ەء,ءءئ.. 
ھستی عمه ذلّت و هوان است و ضعه 0 می 6ا ۵ 0۸0 ۵ ا ا 
یا رب سوی مقصدم زہ سیر بدہ 0000000 :و 
حرف اللام مع الالف 
بود آین وجود عالم مثلا ة2 ۰ئ 
حرف الیاء 
ای آنکە بە بر و بحر بشتافتەای رتوطان ق1 ۷2ظی ص ۵ا +رفلنعر دخ حم کان 


ای دل تاکی فضولی و بوالعجبی کس مو ا و ا ا رج کک کر کب دی ما1 ا ای 
گزخاک ستر وی مذلث باشی 77171971 کککافیند کم نین ب۸ تضء جح پا ال 


از پنجه پنج و ششدر شش بدرای 


ٹی ترک وجود غمفزایندہ کنی 
ای کردہ نھان ز سایلت خوان عطا 
در دعوی لاف معنی از من بگریخت 
شد فصل بھار و گشتم از غصه هھلاک 


حیران شدہام کە میل جان با تن چیست 


عالم ھمه با حوادث آفات است 
داتی چە کسم ز ناکسان ناکس تر 
بحریست کف جود شهە کوەوقار 


شة چون مه چاردفشت آملڈاسٹفر .. 
ھرچند کە در دل غم ھجران افکند 


آٹھاکە در آفاق بەھم پیوستند 


زین پیش رھی بود ز بغداد نیاز ند 
باغیب بە بویت آمد ای حرف شناس 
ای یافته مرھم خود از داغغ مپرس .... 
در مسجد و خائقه ہسی گردیدم یڑ 
صد تیغ جفا زدی و راندی ز درم 0ں 
گفتم کە ھوای او برون شد ز سرم 
آن راکه بود نور نبی در بشرہ 
بر مسند ناز خفتەای با دگران 
سرخی ز لب لعل بە سنگ آوردن 


دل از روش مؤمن و ترسا برکن 


از نور ازل دلت منور بادا 


جیپ وہبو ویپ ہے پبپویاربم و ییببیبیپےمہ 


یپ بو چا ام ووار ا اوہہ ہا نے اومفھ دبا بی ثہ.ەہه 


جع بر ہاو ووہع یہر عےمیی+لابمہ 


-٤پٹ٤‏ ٔ ‪۹ ۹ٗٔ)ؤٰ,ؤ, , 0 11111111 771101 


1 دیوانھای سە گانه جامی 


گنجشک توأم کە پای بستم کردی ۵2224 ۸۵۵۷۷4۸3۵72۶7۵ معدی دح بد الا 
ا.باد اگز سوی بدخشان گذری وو 0و2 یڑ 27۵1724 (-جورٹ 2۸ 0مف وب خی چا ایا 
ٔی القَلبِ دمٌ يَسِیلُ مِن آماقی ۶تھبہپ‌پٛپًیٗپچپپ ۹ی 
ای کاش بدانمی کە من کیستمی ورگ او و و ا ھا 
معمّاھا 
حاشاکە نھم من از معمًّا دامی ا ‏ ا ا ا ا ا 
بیچارہ حکیم عمری انذدیشه گماشت 0010709 رر 
تا خطت شد بلاٰ دین ما را 009027 
ماہ و خور خالی ز میلی ٹیستند 00 دای وسر ہیں ا یی مع دو ا کا 


چە خوش باشد کہ در کاشانه غم اوت یدتی اص ردت7 لاہ بی بج اف ڈگ 


فھرست آثار منثشر شدۂ دفتر نشر میراث مکتوب 


- 


۔ آثار احمدی (تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و اثمۃٗ اطھار علیھمالسلام) (فارسی) / احمد بن تاجالاین 
استرابادی (قرن ١۱.ق.)؛‏ به کوشش میرھاشم محدث .۔ تھران: قبل ۱۳۷۴ .۔-۵۵۹.ص. بھا: ٣۶۰۰۰‏ ریال 

٣‏ احیای حکمت (فارسی) / علیقلی بن قرچغای خان (قرن ١١‏ ق.)؛ تصحیح و تحقیق فاطمه فتا؛ ہا مقدمۂ 
دکتر غلامحسین ابراعیسی دینانی .۔ تھران: احیاء کتاب: ۶ہ۔۔ جح بھای دورہ؛ ٭ہ ء۵۵ ریال 

٣‏ انوارالبلاغه (فارسی) / محمد هادی مازندرانی: مشھوربه مٹرجم (قرن ۱۲ ق.)؛ تصحیح محمدغلی 
غلامی نژاد .۔ تھران: قبله: ۱۳۷۶۔۴۲۴ ص۔ بھا: ۱۷۰۰۰ ریال 

۴۔ بخشی از تفسیری کھن بە پارسی /از مؤلفی ناشناخته (حدود قرن چھارم هجری)؛ تصحیح و تحقیق دکٹر 
سیذ مرتضی آیةالله ژادہ شیرازی .۔ تھران: قبله؛ ۱۳۷۵ ب ۴۷۰ ص. بھا: ۱۷۰۰ ریال 

۵. البلابل و القلاقل: (فارسی) /ابوالمکارم حسنی (قرن ۷ ق.)! تصحیح محمد حسین صفاخواہ .۔تھران: احیاء 
کتاب؛ ۱۳۷۶, (۴ج)۔ بھا: ۷۸۰۰۰ ریال, 

۶ تاریخ آل سلجوق در آناطولی (فارسی) / اشناخته (قرن ۸ق.)؛ تصحیح نادرہ جلالی .۔ تھران: آینڈ میراٹ: 
۷ء ۰ ص۔). بھا: ۷٠٢٢‏ ربال 

۷ تاجالتراجم فی تفسیرالقرآن للأعاجم (فارسی) / ابوالمظقر اسفرایٹی (فرن ۵ ق.)؛ تصحیح نجیبِ سایل 
ھروی ز عصلی اکہر الھی خراسانی .۔تھران: شرکت ائنشارات علمی رو فرھنگی, ۱۳۷۴ ٣ج.‏ 
(۱۴۳۶ص.). بھای سە جلذ: ۴۶۵۰۰ ریال 

۸. تائیّةُ عبدالرحمان جامی [ترجمۂ تائیّ ابن فارض: بە اثضمام شرح فیصزی ہر تائیّة ابن فارض] (قرن ۹ ق.)؛ 
(عربی ۔فارسی)؛ مقدمه؛ تصحیح و تحقیق دکٹر صادق خورشا .۔ تھران: نقطه: ۱۳۷۶ ۔۔ ۳۴۶ ص. بھا؛ 
٥‏ ریال 

۹ تاریخ بخاراء خوقند و کاشفر / میرزا شمس بخارایی؛ مقدمه تصحیح و تحقیق محمد اکبر عشیق .۔ تھراا: 
دفتر نشر میراث مکتوب: آینڈ میراٹ: ۱۳۷۷ .۔۔ ۳۴۰ ص. بھا؛ ١٠٠٢۱:ریال‏ 

۰۔ تحقالأبرار فی مٹاقب الائمةالأطھار / عمادالدین حسن بن علی مازندرانی طبری (زندہ در ۷۰۱ھ. ق)؛ 
تصحیح و تحقیق مھدی جھرمی .۔ تھران: دفتر نشر میراث مکتوب: آینه میراٹ: ۱۳۷۶۔۔ ۳٣۲٣‏ ص۔ بھا: 
٠٠٥‏ ریال 

۱. تحفةالأزھار و زلال الأنھار فی نسب ابناء الأئمة الأطھار (عربی) / ضامن بن شدقم الحسیٹی المدنی؛ 
نصحیح کامل مسلمان الجبورئ.۔ ٹھران: ایا سیراٹ؛ ۱۳۷۸ (۴ج): بھای دورہ چھار جلدی : 
٠٥٠٥٠‏ ریال. 

۲۔ تحفةالمحّین (فارسی) / یعغوب بن حسن سراج شیزازی (قرن ٠١‏ ق.)؛ بەاشراف محمد تقی دائش پڑوہ؛ 


بەگکرشش کرامت رعنا حسینی و ایرج اقشار .۔ تھران: نقطہ: ۱۳۷۶ ۔۔ ۳۷۰ ص. بھا: ۱۹۰۰۰ ریال 


ار 


۴ 
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۷ 


۸۔ 


۹ 


۲۰ 


اب“ 


۲ 


۳ 


اہ 


تذکرۃالشعراء (فارسی) / سلطان محمد مطربی سمرقندی (قرن ١٠۔۱۱‏ ق.)؛ به کوشش اصغر جائثقدا, 
مقدمه و تعلیقاٹ علی رفیعی علامرودشتی .۔ تھرآن: آینه میراٹ؛ ۱۳۷۷۔۸۰۲ ص, بھا: ۰٢٢‏ ریال۔ 

تذکرۃ المعاصرین (فارسی) / محمدعلی بن أبی‌طالب حزین لاھیجی (قرن ٢١‏ ق.)؛ مقدمه تصحیح و 
تعلیقات معصومه سالک .۔ تھران: سایهہ؛ء ۱۳۷۵ :۔ ۴۳۲ ص, بھا: ۱۵۰۰۰ ریال 

ترجمۂ المدخل الیٰ علم احکامالنجوم (فارسی) / ابونصر قمی (قرن ۴ق.)؛ از مترجمی ناشداختہ؛ تصحیح 
جلیل اخوان زتجائی .۔ تھران: شرکت انتشارات علمی و فرھنگی؛ ۱۳۷۴ .۔صد و ھشت: ۲۸۲ص, بھا: 


۰ ریال 


. ترجمة اناجیل اربعه (فارسی) / ترجمەه تعلیقات و ترضیحاث میرمحمد ہاقر خاتوت‌آبادی (۱۰۷۰ یج 


۷فق.)؛ تصحیح رسول جعفریان:۔ نھرانٰ: نقطہ: ۱۳۷۵۔۳۵۲٣‏ ص. بھای شمبیز: ۱٠٠٠١‏ ربال. گالینگور: 
۰ ویال 

ترجمڈ تقویمالتواریغ (سالشمار رویدادھای مھم جھان از آغاز آفرینش تا سال ۱۰۸۵ مجری فمزری) / 
خاجی خلیفه (قرن ١١‏ ق.)؛ از مترجمی اشناختہ؛ تصحیح میرغاشم محدث .۔ تھران؛ احیاء کٹاب: 
۵ ۔ ۵۲۴ ص. بھا؛ ۲٢٢٢٢‏ ریال 

تسلیة العباد در ترخمۂ مسکن القوٰاد شھید ثانی (فارسی) / ترجمۂ مجدالادباء خراسائی (قرت ۱۳ ق.)؛ ہہ 
کوشش محمدرضا انصاری .۔فم: عجرت: ۱۳۷۴ .۔۱۹۳١ص.‏ بھا: ۴۸۰۰ ریال 

التصریف لمن عجز عنالتالیف (بخش جزاحی و اہزارھای آن) [قارسی) / ابوالقاسم خلف بن عباس 
زھراوی | ترجمە احمد آرام ۔مھدی محقیق .۔تھرآن؛ مژسسه مطالعات اسلامی؛ ۱۳۷۴ء۔ ۲۷۸ ص: 

التعریف بطبقات الامم (عرہی) / قاضی صاعد اندلسی (قرن ۵ ق.)؛ مقدمه: تصحیح و تحقیق دکتر غلامرضا 
جمشید نژاد اوّل .۔فم: ھجرت: ۱۳۷۶ ۔۔ ۳٣۳۶‏ ص.۔ بھا: ۱۳۰٣١‏ ربال 

تفسیر الشھرستانی المسمی مفاتیحالاسرار و مصابیح‌الاہرار (صربی) / الامام محمد بن عبدالکریم 
الشھرستانی (قرت ۶ ق.)! تصحیح دکتر محمدغلی آذرشب .۔ نھران: احیاء کغاب: ۱۳۷۵ (ج. ,1١‏ 
بھا: ١٢۰٠١١‏ ریال 

تقویم الایمان (عربی) / المبر محمد باقر الداماد و شرحه کشف الحقائق سید احمد علوی مع تعلیقات ملا 
علٰی نوری حققه و قدم له علی اوجبی :۔ تھران: مژسٹۓ مطالعات اسلامی دائشگاہ تھران: ۱۳۷۶ ۔۔ 
۹ ص. بھا: ۳۰۰٣٣‏ ریال 

جغرافیای حافظ ابرو (فارسی) / شھاب الدین عبداللہ خوافی مشھور بە حافظ اہبرو (قرن ۹ق.)؛ تصحیح 
صادق سجادی ۔۔ تھران: بنیان: ۱۳۷۵ ج. .)١‏ بھا؛ ٢٢۰١١‏ ریال 

جغرافیای ٹیمروز (فارسی) / ذوالفقار کرمانی (فرن ١۳‏ ئ۔) بە کوشش عزیزالله عطاردی ۔۔ تھران: عطارد: 


۴ی ۲۴٢‏ ص۔ بھا؛ ۶٠٥‏ ریال 


۵۔ 


سر 


۷۔ 


۶۸ 


۹ 


۹ 


ری 


الجمار قی الجواھر (عربی) / ابوریحان البیرونی (قرن ۵ ق:)؛ تحقیق یوسف الھادی ۔۔ تھران: شرکٹت 
انتشارات علمی و فرھنگی؛ ۱۳۷۴ .۔غفت: ۵۶۲ص, بھا: ۱۱۵۰۰ ریال 

حکمت خاقانيه / فاضل مندی؛ با مقدمۂ دکتر غلامحسین ابراھیمی دینالیء تصحیح دقتر نشر میراٹ 
مکتوب ۔۔ تھران: دفٹر نشر میراث مکتوب؛ ۱۳۷۷:۔ ۱۸۷ ص,. بھا: ۷۸۰٢‏ ریال 

خریدۃالقصر و جریدۃالعصر فی ذکر فضلاء اعل اصغھان (عربی) / عمادالدین الاصفھانی (فرن ۶ ق.)؛ 
تقدیم و تحفیق الاکتور عدثان محمد آل طعمه .۔تھران: آینڈ میراث: ۱۳۷۷۔۔ ۶۵٣ص.‏ بھا: ۱۸۰۰۰ ریال. 

خرابات (فارسی) / فقیر شیرازی (قرن ٢۳‏ ق.)؛ تصحیح منوچھر دائش پڑوہ .۔ تھران: آینڈ میراث:؛ ۱۳۷۷. 
(۴۵۸ص۔).۔ بھا؛ ۱۸۰۰۰ ربال 

دیوان ابی بکر الخوارزھی (عربی) /ابوبکر الخوارزمی (قرن ۵ق.)؛ تصحیح دکٹر حامد صدقی .۔تھران: آینڈ 


میراٹ, ۱۳۷۶ .۔۴۵۰ ص, بھا: ۱۵۰۰۰ ریال 


4ھ دیوان حزین لاھیجی (فارسی) /| حزین لاھیجی (فرت ۲٦.)؟‏ تصحیح ذبیحالله صاحبکار .- تھران: نشر 


سایه؛ ۱۳۷۴.۔۸۷۲ص. بھا: ٤۰:٠٠٢‏ ربال 

دیوان غالب دفلوی / اسدالله غالبِ دھلوی (قرن ٣۳‏ ی.)! تصحیح و تحقبق دکتر محمدحسن حائرق ۔۔ 
تھران: احیاء کتاب: ۱۳۷۷ ۔۔ ۵۱۵ ص: بھا: ٤٥٢٠٠٢‏ ریال 

راحةالارواح و موٹس الاشباح (در شرح زندگانی: فضایل و معجزات رسول اکرم: فاطمۂ زعرا و ام اطھار 
علیھمالسّلام) (فارسی) / حسن شیعی سبزواری (شرن ۸ ق.)؛ به کوشش محمد سپھری .۔ تھران: 
اغل‌قلم ۲۹۸.۱۳۷۵ ص. بھا؛ ۷۵۰۰ ریال 


۳. رسائل حزین لاھیجی /حزین لاھیجی (قرن ٢١‏ ق.)؛ تصحیح علی اوجہی؛ اضر باقری بید ھندیٰ: اسکندر 


۴ 


۵ 


اسفٹدیاری و عبدالحسین مھدوی .۔ ٹھران: نشر آینه میراٹ ۱۳۷۷۔۳۴۰ ص. بھا: ٥٢٠٠١‏ ریال 

رسائل دغھدار / محمد بن محمود دھدار شیرازی (قرن ٥١‏ ق.)! به کوشش محمد حسین اکبری ساوی .۔ 
تھران: نشر ثقطه4؛ ۱۳۷۵۔۳۶۳ ص. بھا: ۱۳۵۰۰ ریال 

رسائل فارسی / حسن بن عبدالرزاق لاھیجی (فرن ١١‏ ق.)؛ تصحیح علی صدراثی خوٹی .۔ تھران؛ قبلہ 


۷۵ سے ١۱‏ .ص۔٠‏ بھا: ۹٥‏ ریال 


۳۴۶ رسائل فارسی جرجانی / ضیاءالدین بن سذیدالدین جرجانی؛ تصحیح‌ر تحقیق دگٹر معصومه نور محمد ی.۔ 


۷۔ 


۸ 


تھرائ: اھل قلم ۱۳۷۵ ۔۔ ۲۵۲ ص. بھا؛ 4۰۰٥‏ ربال 

روضةالأنوار عباسی / ملامحمّد باقر سبزواری؛ مقدمه؛ تصحیح و تحقیق اسماعیل چنگیزی اردھایی .۔ 
تھران: دفتٹر نشر میراث مکتوب: ۱۳۷۷ ۔۔ ۹4۰۹ ص.۔ بھا؛! ۰٣٣٣‏ زیال 

شرح دعای صباح (فارسی) / مصطفی بن محمد ھادی خوئی؛ به کوشش اکبر ایرائی قمی :۔ تھران: آبنه 


میراث: ۶۔ ۲۳۲ ص٠‏ بھا: ۹۰٥‏ ریال 


۹ شرح القبسات (عرہی) یر سید احمد علوی! تخقیق حامد ٹاجی اصدھاتی؛ [ہا مقدمة فارسی و انگلیسی 
دکتر مھدی محقی] .۔ تھران: مژسٹڈ مطالعات اسلامی دائشگاہ تھران: ۱۳۷۵ ۔۔ ۷۴۷ ص. بھای شمیز: 
٭٠٥٥‏ ریال 

۰ شرح منھاج الکرامه فی اثبات الامامه علامة حلّی (عربی) / تألیف علی الحسبنی المبلائی .۔ٹھران: عجرت, 
۳۶" (ج )١‏ بھا: ۲۳۰٢‏ ربال 

۱ طب الفقراء و المساکین (عربی) | أہرجعثر احمد بن ابراعیم بن ابی خالد بی الجزار (قرن ۴ق,) /تحقیق 
وجیهة کاظم آل طعمة ۔ تھزان: مژسسۂ مطالعات اسلامی دانشگاہ تھران, ۱۱۳۷۵ ۔۔ ۲۳۹ ص., بھاإ 
٠٣٢‏ ریال: 

۲ ظفرنامه خسروی (فارسی) / ناشناخته (قرن ۱۳ ق.)! نصحیح دکتر مٹوچھر ستودہ .۔ تھران؛ آبنڈ میراث؛ 
۳۷ ص.). بھا: ٥۶٥١‏ ربال 

۳. عقل و عشق, یاء مناظرات خمس (فارسی) / صائن الدین علی پن محمّد تُركهُٔ اصفھاتی ([۷۷۰ ۔۸۳۵ ق,)؛ 
تصحیح اکرم جودی نعمتی :۔تھران: اھل قلمء ۱۳۷۵۔۲۱۸ ص: بھا: ۸۰٥٥‏ ریال 

۴. عیار داتش (مشتمل ہر طبیعیات و الھیات) / علیلقی بن احمد بھبھائی! به کوشش دکتر سید علی مرسوی 
بھبھانی .۔تھران: بنیان: ۱۳۷۶ء۔ ۴۶۲ ص۔ بھا: ۱۶۵۰۰ ریال 

۵. غینالحکمەه /میر فرامالدین محمّد رازی تھرائی (فرن ۱۱ ق.)؛ تصحیح علی اوجہی ۔۔ تھرات: انتشارات اھل 
قلم ۱۳۷۴۔۱۷۸ ص. بھا: ۵۲۰٢‏ ریال 

۶. فتحالسبل (فارسی) / حزین لاھیجی (قرن ۱۲ق.)؛ به کوشش ناصر باقرق بیدعندی .۔تھران: قبله: ۱۳۷۵ .۔ 
۵ض بھا: ۵۰۰۰ ریال 

۷. فرائد الفوائد ذر احوال مدارس و مساجد (فارسی) / محمد زمان بن کلبعلی تہریزی؛ به کوشش رسول 
جعفریان .۔ تھران: احیاء کتاب: ۱۳۷۳۔۳۶۲ ص. بھا: ۹۸۰۰ ریال 

۸. فواید راہ آهن (فارسی) / محمّد کاشف (قرن ۱۳ ق.)؛ بە کوشش محمّد جواد صاخبی .۔تھران: نقطه؛ 
۳ ۔ ۱٢١‏ ض۔ بھا: ۳۴۰۰ ربال 

۹ قھرست نسخە‌ھای خطّی مدرسۂ خاتمالانبیاء (صدر) بابل / بهکوشش علی صدرائی خوٹی؛ محمود طیّاز 
مراغی, ابوالفضل حافظیان بابلی ۔۔ نھران: آینڈ میراٹ:؛ ۱۳۷۶.۔ ۲۸٢‏ ص, بھا: ۷۰۰٢‏ ریال 

۰. فھرست نسخەھای خطّی مدرسه علمیّ نمازی خوی / بەکوشش علی صدراثی خوئی؛ تھران؛ آینه میرأٹ: 
۶۔ ۵۳۹ ص۔ بھا: ٣٢٠١١‏ ریال 

۱. فیض الدموع (شرح زندگانی و شھادت امام حسین عليهالسلام با نٹر فارسی فصیح و ہلیغ) | محمد اہراعیم 


ناب بدایع نگار (قرن یل ق.)؛ تصحیح اگبر ایرانی قمی .قم! شجرت:؛ ۶۴۴ ۲۹۶ ص٠‏ بھا: ہ٥۷‏ ریال 


۲. قاموس البخرین (مٹن کلامی فارسی تألیف به سال ۸۱۴ ق.) / محمد ابوالفضل محمّد (مٹھور بہ حمید 
مفتی)؛ تصحیح علی اوجہی .۔ تھران: شرکت انتشارات علمی و فرھنگی: ۱۳۷۴۔۔ ۳۹۶ ص. بھا: 
۰ ریال 

۳. کیمیای سعادت :ترجمۂ طھارۃالأعراق ابو علی مسکویە رازی / میرزا ابوطالب زنجائی؛ تصحیح دکتر 
اپوالقاسم امامی ۔۔ تھران: نقطه: ۱۳۷۵ ۔۔ ۲۹۱ ص. بھای شمیز: ۹۰۰۰ ربال. گالینگور: ۱۱۵۰۰ ریال 

۴ لطایف الأمثال و طرایف الأقوال (فارسی) / زشیدالدین وطواط؛ بە کوشش حبیبه ذائش آموز .۔تھران: اعل 
قلم ۱۴۷۶۔۲۸۸ ص, بھا: ۱١۰٥١١‏ ربال 

۵. مجمل رشوند (فارسی) / محمد علی خان زشوند (قرن ٢١‏ ق.)؛ تصبح دکتر منوچھر ستودہ و عنایت الله 
مجیدی .۔تھران: آینه میراث: ۱۳۷۵ ء۔ ۳۸۷ ص. بھا: ۱۵۰۰۰ ریال 

۶. مرآت الڈکوان (تحریر شرح هذایة ملاصدرا شیرازی) / احمد بن محمد حسیئی اردکانی (قرن ٢١‏ ق.)؛ 
تصحیح عبدالله ورائی .<تھران: شرکت انتشارات علمی و فرھنگی: ۱۳۷۵۔۶۷۸ ص. بھا: ۱۸۰۰۰ زیا 

۷. مصابیحالقلوب (شرح فارسی پنجاہ وس حدیث اخلاقی از پیامبر اکرم ۔ص) / حسن شبعی سبزواری (قرن 
۸۔): تصحیح محمد سپھری ۔۔ تھران: ہنیان: ۱۳۷۴۔۔ ۶۴۶ ص, بھا: ۱۸۰۰١‏ ریال 

۸.متشات مییدی (فازسی) / قاضی حسین, تن معین اللتِنٌ میہدی؛ ہہ کزشش لضرت الله فرؤم رز تھران:ئقط) 
۶۔ ۳٣۶‏ ص, بھا: ۱۶۵۰۰ ریال 

۹. مثنوی ھفت اورنگ /نورالدین عبدالرحمان جامیٰ (۸۱۷۔۸۹۸ھ. ق.)؛ تصحیح ؤ تحقیق جاہلقا دادعلیشاہ 
اصغر جانفدا؛ ظاھر احراریء حسین احمد تزبیت و اعلاخان افصجزاد تھران: ۱۳۷۸۔۔ دو جلد 
7٦٣‏ ص:۔ بھای دورہ دو جلدی: ۷۰۰١٢‏ ریال۔ 

۰ نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء (عربی) / المعلم الثالث المیر 
محمد باقر الداماد (المتوفی ٥۰۴۱‏ ق.)! مع تعلیقات الحکیم الالھی الملَّ علی الدوری (المتزفی 
۶ءئء)؛ تحقیق حامد ناجی اصغھائی ۔۔قم: غجرت: ۱۳۷۴ ۔ نود و ھفت؛: ۱۵۲ ص.۔ بھا: ۵۶۰۰ ریال 

۱. نزفةالزاہد (ادعیۂ مأثور از امامان معصوم ۔ علیھمالسلام ۔با توصبحات فارسی از سدۂٗ ششم) / از مؤلفی 
ناشناختہ؛ تصحیح رسول جعفریان .۔ تھران: اھل قلم؛ ۱۳۷۵۔۳۶۳ ص. بھا: ٣۴۰۰۰‏ ریال 

۲ النظامٌیة فی مذغب الامامّیة (متن کلامی فارسی قرن دھم ھ. ف.) / محمد بن احمد خواجگی شیرازی؟ 


تصحیح و تحقیق علی اوجبی .۔ ٹھران: قبله: ۱۳۷۵ ء۔ ۲۳۹ ص. بھا: ۹۵۰۰ ریال 


تطئت۱ت۲٣۸۸‏ عم بہحصمنععومصہ٥)‏ عط ٦۶0٥,‏ ]اہ عصدط عط ص٘ 

8ا ہمعم عقط صد7۲ آہ عساانہ ءنصفاط طملہ عم بدء: ےععما ں٢‏ د اتا 
6 ۶ا 7ءء عصا3, ۰ع ط٠٣٤‏ -۳.] .ذا٢٠٢٢‏ ٤۷۲۱ا‏ مع آہ ي ٢۵٢‏ ۰دت[اھندایی 
۰]ذ۱1د1۲ حں آہ ءع ات عصالدط عط 4فصد ,علصت ؛دعع اصد عصملەمطد: ٠ہ‏ ٭۲ہءء: عط 
٥‏ ,۱38ذءءط علط۰٢۹1٣‏ زط٤ ۶:٢٤:‏ م ہ٠‏ ۷ا نا عط عهط ٥٥١۲ء‏ “عع ط53 
8ت نًاانع ,لق ہاعنط ۷ہ جدہ خط5 ہد ہصمناد ٥اذ‏ اصد ٣۷[٣۲[‏ گاا ہا 41۷١‏ 
.1630 1ہ اد ۸۰ء چتت۷٤:طا‏ عط ا صدہ۲7 ع+×اء دنا ١ثا‏ نا٤ا٣٭‏ 354 ,76:3:۱ 
ہ دنہ )٥٠ہ‏ صہنتا نص]::۲ ٥0×‏ ۵۸۲۶١٢۷۱صء‏ د۶۶ جا ۲۱۰٥٥۱ء‏ ١م‏ ال8 ام08 
۶ہ 117:04٤‏ بط عط) 4 ,عدہة ۱٠٤8۰۷۸‏ 3158 طلہ۹۲<د:۲ ع5٤‏ ,۶ ۲تاف۴۵۵:٣٤٤ ۳۷۲۱٤٤٥‏ 
[[11: ٭ز تع ,ا_عطءنزلحام ×ط 3۷۶ ۲۱ قط۱ د٥۵۲)۰٥٥۲)‏ ا صد دطاہ×ط ےآطا ۲١|‏ 
”۲۳۵۵۵ نبا بدہصء عط 46 زئابہ 15 -10:14 76787168 .٥ا ۷٢۷۴ ٠٤‏ طءعتجہ 
٤ط‏ ٥×ط‏ طعنط: تہہ' ۱+ م حدعمدسصحص ضز ٤۶۵۲۱۲۰۶٢۶‏ افصد ماہمطٗ ۲ہ :1 ١۱ط‏ 
طقنْمط! ہ٤٤۶‏ ,دا 810 ۷۱۲۱١٢۰٣۲,‏ ٤1ء‏ طفناط دم ×ص ٤‏ تا نا٥٤1)‏ ۶ عطانعہ 
۱۸۵7-۰-۵مع>٤د‏ صا )عازاء مصععط ہہ ٥×ط‏ ,معھنا ہصفجصہ ٤عامنضمص‏ ضغغط ٥×ط‏ بعطا 
[ج ۲۱11ء ا صد ۵د۲۵ ے۶ 7۰8 1ہ 8ھ ص) 3:۶ 34ص1 :1ا مط۱عد عظنلممەنء: ا 
و عر عامی عنصەحہ آہ صمنامعنامدم قصد آذ× نہ ع7۸ ٠ہ‏ بانلاانعصہەمددء ۔.عدمنازل 
84 ٢٤8٤1بہ‏ ٠ہ 3۷۸٢٤٢‏ عط۲' ۔حصمنا اط ا3حسا الہ 4ص۸ ۲6:6۲:۲۰ 
و طعندہ 4كعطئرَ[طا 3٥ت‏ خقط قا4مع ۲31ت1۲نع کا 8ص۲01لام صزذ 601045-٤٤‏ 15135012 
۶ع َ۶۵۲۵د٥۲۲ہ‏ ۶۸۰۱۶ء5 یماصہ+ دہ ء طع ہعط) اط عحرمط عط مز دعادءء 
6ھجا5.: 3 ۷۵ط برق 7 ,صعرانحتاضەم آہ صدمتقعمندتاعدم عطا طااہ 24 :صہان 3ص3 
”٭٤[٢٢[۲۵1‏ × ینا مع دت× ص. ,۱38۰ء ۷۶۱۲٢٤٤٢‏ عنط ٠ہ‏ صدنئطدء ناطام عط حا 
< اللہ صعنمذ1۲ منسماکآ آہ ع٭فصهنف عط ہ٥‏ د×:صدہء قصد .ای ۲ہ صەمناءءااتی 


حرادنلہہ: ص۵ 


5۰ ۷۲۱۲٣٥٥ ۲٣٥٢/٢ او٥ ۰آ1دء' امام‎ ہ۲)٠٥٥‎ 


۵ 6٥۱8ح‎ ۲۱۲ ۱۵۸۸۷۱۵۸۲۱ ا0ل510‎ >5 
ما‎ ٤٥ہاادامہ۲۰٥۱٢٥‎ ۷۷۶۲ 1٣١ ۷۷۲۲۵٣ ۳٣٥٢٤٥ ٣ںامااءدآ‎ ۰ 011-6٥ 
9 6ہہ٠٢٥‎ ا٠٢‎ ۱۱٥۴٥١ 5:ںا41ا٥‎ 5 وا 3۹5ااا ں۳‎ ٥ہ.‎ 1999 
۴۱۲۰۲ ٣ںنااا3ا٦601‎ ١٣ ۱٢۹۴ ۷ط‎ ٥661۲٥ ٦٥٥ |۲٥۹۲ٴ٥۹٥٢‎ 5]ں4۵ا٥٥‎ 


(1...ا۷۵) 964-6781-13-6 56۸۷ا 
(527 .۱۷۵۱۲ 2) 964-0781-15-2 98۸۱ا 


۴ ہما ۱٦18‏ ٤ہ‏ 3۳۲م ہ٣۱ ۲٥۹۵٥۷۵۵.‏ کا0ا٥‏ اھ 
۷ زا ۲٥8۵۷ ا٥٥ ۲٥۵م۲٥٥۵٥٥۹, ٣٣ 385(۷ ٣٥٥٢٢ ٥٥‏ 


۲٥۵۲۶۰ ۷۷۲۴۲۵۷۶ 1١ م1۲1٥‎ ٥ م61۲٥٥15514٥‎ "٥ ٤ آہااماام‎ ۳۲ 


۱۷ص۷ ۱۳ ۸ ۵ی 


1( 101۷۸۸۷-۲ 
آ۰ 0*0" 


۸1-77 ۲۸171۸7 
نمصکز اح٘صمط۸ نا1 037 41-183 ٥١‏ طا۸ھ' ,51-101 ۶٦۷۲‏ 


5٦1::68 ۷ا‎ 


90ء۸ 30 ۸715 
آہ ہہ آە‌مدہ عطا 0٥63٤۰‏ 
-0 حدم اد اا۲ ۰ع1+1:-11 ۲5-۲۷۷۷۰٢٤٤٢٤٢‏ 


505 صمتنص۲3] )۶ ۰ صار6۱ل 


999ا ہصة ہ٣‏ 


۲٥۱٢۹٥٢٢ انا 848 دہاا٭ادوہنا‎ ٤٥ہ‎ ٥ 


)14( 


٤:۱٥٤ "7٦۹٦١٢ 31-4106" 08‏ 5750ط1۵-ا١‏ ا١‏ اام' 
۸ ۷ع ٤‏ (.. 817-898) ب5آ دہ ٥ءحصحصمہہم‏ 
۰ط جہدہ۷ ١۰‏ ےط ۷٣٣‏ .50آ ٤ہ‏ ۲۵ء[0× صن ط١۲نا‏ 
]ہ ):]٥٤٣‏ غنطا ہا 138٥٥۶0۸‏ ,ا113۲3 ٣٠١‏ ۳۲۰۰۵د3م:1 
عنط ]ہ ۱١ +٥٥٥.‏ ۲۶۶۵ وہ3 1١‏ .۵ط5:0--0351] 
84+ ئ×ہ :۹٥۰ات٥٥‏ ءلت٥٥8‏ ۱۷۵۳ ص٣‏ صن 


168۰ آہ صدحہ د چصنجحھہہ ٥5ا‏ ,513۲31 0ص4 


؟ہ -30 ٢‏ ٤٥م‏ نع برالہسبطدہ 3 ہلاأ5ڈ 


۵ ٥۱11ات‏ بران۴ا م ۷صا٭ەح ٥ہ‏ ۸۲۲ غط٥‏ ما ١حمنا‏ ١ط‏ 
۔(:ا٭ەع ٤ہ‏ ١٥۸ا‏ ۰طا)'1۲3'ہ1-5 50× 

غنطا آ8۷ ٤ہ ٥٥۷۸۵386‏ ؛ ٥٥نا‏ ۵دا ٭ەةط ء1 
7 156۳۰۸۸۷1 ,06۴۳۰-000 م۳ مز 05× 0> 
!عھوھ] ع۲5 عمہنانەممحآہء غنط ط۱٢۱‏ نڑ۶ص۰٣۳ص115اسحہ‏ 
.11316 )ناہ: بہ٥+ح:‏ اددہ۹٭ 3 ط٢۱٣‏ ۱۵ ەزہء 
×۳ ا٥) ٥٥‏ ٥ا3۵‏ ت٥5‏ ذًطا ۷٥۲٥۵۰‏ ٤ہ‏ ٥٥۷٥٥ا٥‏ ٤ا6٥‏ 3 400 
۵ 1ہ :ذ:6۰ 0۸1م یہ۶ ۰٣۲م ۱۸١‏ ٠ہ‏ فجآپ ائاہ٥)] ‏ 2ط 
غفنط آہ عع فدہ ١ط‏ چہتنل3ا ‏ ممنا58 ٥١‏ 01م م۲3 
٥٣١‏ ۱۵۴۰ ۰۰د ۸۸۶۹ازاا٥3)‏ ٥ة‏ عممنں ”مہ ٣ہ‏ 
.ارصأ ت٢٤(‏ 4صد نصقوق ےاا(ا ۰15 0م ی0 ا۸۵0-5060د۳ءم 

تر5 ۷۷۸۷ نقنلۂ' ناصخ: بط ٥۷اہء‏ ںہ ٥ہ‏ نر50 
۷٣٭ہ؟٭ہ٭×‏ ' نصۂ ٥٥ ٢ط ٥ازا٥ ٥٥‏ گکاہةط) 4010 
٥۰ ٣١۰ غع۲٥۵۲‎ 1٥٥١۸۶۲ ہ٤‎ ۰١۶۱۳/ :‏ ۲۵۵۸۶۵ ,0-53۷ 
۱٥۲٥-٤٤‏ خنط۔: 1۸169 نج0۲0 ,صسادہ طاطل,ظ: ۲5١‏ 
,۷۵۵3۷1۵ ,0908 ومنمنمادہء عمەمنا*آاہہ ءناءەم 
٤ے ۳٢۱۱‏ مد 51ل53ا 710 ب,۰۸اہ٤ ٥۲37‏ ٢۸ا١‏ ,ي ا 
۲1۷۶م ۵۲٥٢‏ منط ٤ہ‏ جمنقو ۷ہ ١ط‏ ہ:- 075 قن50 
8۷" حمط؛ چمنااته حعٛ٭ط ہی۷ 
١08 ۹:1‏ ,'او٤'-ا٥‏ 0'','۷۸۸۶۱۵۱ات 4٥-٥‏ 
۔ل[ا ۰:۱۷۷٤‏ م۵٥۲‏ "۵۱-583(۷81 


01۷۸۸- 1 
( 
۲۸۱771۸7 ۸۸-78 


نصھڑٌ قححصطذ صطز صقصطمۃ-لد اط۸ منط-لد 0< 


۲٦:6٢[ آ۷[‎ 


10ء م3 ۸18 
ڈہ صہ)۰۸٣۳۷ء‏ مہہ عط ادا 
>0 ہناد (آماہ۶ :دانذ::11 ۲۷۶٢٤٤٤‏ -۲0' 


١ہو ن5 صمنصد۲[ ۶ہ ء1‎ ٥.٤ 


9 ب۲'6۲3' 


